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نکاهی کو تاه 
به زندگی حسینقلی مستعان 


با دیدن أ اتتشار رماب تاریضی رایعه اثر زنده‌یاد حصبتقلی مستمان از 
سری اتتشارات الست فردا؛ تلفنی با مدیر آقای عبایی مدير اتتشارات 
تاس گرقتم تا از چگونگی تمامیّت این اثر در تشری که ایشان قرار است 
از آن بدهد جویا شوم. مرضرغ این است که می‌دانستم آن ژنده‌یاد خست 
در سال ۱۳۲۸ نگارش ابن داستان بلتد و جذاب تاریخی را در سجله‌ی 
تهران مصور که ررزهای جمعه متتشر می‌شد آغاز کرد و پس از یابان پاتمن 
آن بی‌درنگ دو دتباله‌ی دیگر -به‌نام‌های پسر رالعه و طاهر و طاهره را نیز 
همچتان به صورت پاررقی در همان تهران مصور بر آن افنزود و بدین 
ترتیب آن -به اصطلاح آمروزی‌ها - «ترپلوژی» (سه گانه) تا تابستان سال 
۴ خوانندگان ژمان‌های تاریخی را سرگرم و خرسند ساخت. گتتم 
«تریلوژی» نیکوتر اما آن بود که می‌گفتم «نتراتوژی» (چهارگانه» زیرا که 
مستمان پس از طاهر و طاهره و با سالی چند ناصله رمان توفلهي را که 
دنباله‌یی بر آن سه اثر نخست برد -ر این‌بار ته در تهران مصور که میانه‌اش 
با گردائتدگان آن شکرآبت شده بوده بل که در مسجله‌یی دیگر و به‌گمانم در 
سید و سیه دکتر علی بپزادی حقوقدان و نویسنده‌ی ترانا که 
خوشبختانه هترز زنده است و از نزدیک به پرباری مجله‌ی علمی 
دانستبیها به مدیریت دعت ارجمندش می‌افزاید به نگارش درآورد. 


۸ آروابعه 


پاری ... آقای عبایی از سن خواسحدد شرسی دریاره‌ی زنله‌یاد 
حسینقلی مستمان پنویسم تا به عنوان دیباچه یا چنین چیزی در آغاز کتان 
رابعه بجای گیرد... و در پاسخ به این خحواسته‌ی ایشان است که این ترشته را 
فراهم آوردم و اميد دارم که نسل جوايٍ پس از من و همسالانم را که در 
ستین بالای ۶۰ سالگی به‌سر می‌بریم با نویسنده‌یی پرفریحه چون 
حسیتقلی مستمیان دست‌کم اندکی آشجا صازم, 

زنده‌یاد صبتقلی مستعان در سال ۱۲۸۳ خررشیدی از سادر زاد. 
تحصیلات حالیاش در رشته‌ی علوم سیاسی بود. از همان توجوانی در 
روزنامه‌ی ران به عتوان روزنامه‌نگار عکاس کاریر روزنامه‌نگاری‌اش را 
آغاز گرد. چتد سال بعد در مجله‌ی مهر گان به داستان‌نویسی پرداخت و 
آذاری را با نام مستعار «ح. حمید» به نگارشی درآورد. سپس در 
ماهناعه‌ی ادبی مهر به عنوان سردیر جائ زناءه‌یاد سعید نفیسی راگه 
کناره‌گیری کرده بود گرفت. آنگاه مجله‌ی واهنمای زندگی را متشر گرد 

برای خردداری از دراز شدن این فوشته از بقیه‌ی فعالبت‌هایش تا پیش 
از سال ۱۳۲۴ درمی‌گذرم و تنها بدین تکته اشاره می‌کنم که ترجمه‌ی مان 
پرآوازه‌ی ععهءعن16 د1 با نام «بینوایان» ثمره‌ی همان سال‌هاست و این 
ترجمه چتان استوار است که حتی کسانی را که با نوشته‌های خود مستعان 
چندانن میانه‌یی نداششند به تحسین وامی‌داشت... پاتوشت‌هایی که آن 
زنده‌یاد در روشن ساختن اعلام تاریخی برای یوان فراهم آورد خود 
به راستی دایرةالمعارفی است؛ و شرح حال ویکتور هوگو و معرفی جامع 
آثار این نویستده نیز کاری سترگ است که همچنان در آغاز بینو ابان 
به ترجمه‌ی مستمان در همه‌ی چاپهای متعددش به سان گوهری تابتاک 
درححتسله ات 

اکتون بروم پر سر قلم‌زنی مستعان در هفته‌نامه‌ی تهران مصور که از 
همان نضتین سالهای دمه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی هنتشر می‌شد: اما شاید 
بعوان با قاطعیت گفت که اشتهار و محبوییّت آن با ورود مستعان به جرگه‌ی 


نگاهی کوتاه به زندگی حسینقلی متمان / ٩‏ 


نوبسندگانش» که در سال ۱۳۲۴ با دگرگونی اساسی در اداره‌ی هفه‌تامه و 
دعرت مدیرش اسمد دهقان همکاري یا آن را آغاز کرد به‌دست آمد. 

تا حدود سال ۱۳۲۸ آن‌گوته که به یاد دارم مستعان در تهران صصور 
داستان‌های نسبتاً کوتاهه و به قول فرانسوی‌ها «نوول»» می‌نوشت که 
حداکثر در دو سه شماره تمام می‌شد. این داستان‌های کرتاه ضالباً بجز 
چتد استئتاء به مضامین اجتماعی و ژندگی خانواده‌های ایرانی در آن چند 
دهه‌ی آخر نظر داشتتد. 

مستعان نگارش داستان‌های بلند با به قول فرتگی‌ها «رمان»‌های خود 
را در ۱۳۲۸ آغاز کرد که در همان تهران مصور انتشار باقت. هماند 
داسحان‌های کوتاه او؛ بیشتر این داستان‌های بد تيز داراي انم) و 
درون‌مایه‌هایی از زندگی شانواده‌های ايراتي در آن دمه‌ها بودند. 

این آثار به ترتیب سال اتتشار در تهران مصور؛ همراه با نام مستعار 
نویسنده به قرار زیراند: 

قصه انساییت ۱۳۲۷ تا اوایل ۱۱۲۲۸ یھ قلم حبیب»: 

شهر آشوب ۱۳۲۸ تا اراخر ۱۳۲۹ یه قلم حبیب»» 

افت از اواخر مهرماه ۱۳۲۹ تا خرداد ۰۱۳۳۶ «به قلم حبیب. 

بی عرضه در ۱۳۳۰ تبه قلم انرشه». 

از شح پرس قصه و آتش به‌جان شمع فتد در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ 
ابه فلم یکی از نویسند کان». 

از میان این داستان‌های بلند آفت و شهر آشوب بیشترین شهرت را 
به دست آوردند و از این دو نیز آفت به راستی در نوع خود به راستی چیز 
دیگری بود. قهرمان اوّل آن «آقا ہالاخانه تام داشت که مستمان او را 
به حضیض فرومایگی و ستگدلی و بی‌عاطفگی فرو غلثانیده بود. 


# 2 # 


مستعان تگارش و اتشار تضتین داسان تاریکی بلتدش» رابعه (یعنی 


۰ / رایحه 


کتاپ حاغس): را در ۱۲۲۸و با نام مستمار «به قلم انوشده آغاز کرد که در 
۰ به پایان رسبد. آن‌گاه بی‌درنگ به‌نگارش و اعشار دو دتاله با عتوان 
پسر رفعه (از ۱۳۳۰ قا ۱۳۳۱ و طاهر و علاهره (از زعستان ۱۳۳۱ تا 
هاپستان ۱۳۳۴) پرداعت, که نام مستمار خود همچنان اتوشه» بود. 
آوازء و محبوبیت این «تریلوژی؛ (سه گانه) نیز همانند أفت در اوج بود. 

عستعان بیش از پایان طاعر و طاهره از نخمتین شماره سال ۱۳۳۴ 
هران مصور به‌نگارش و !نشار داستان تاریعی دیگری با تام صلمه 
پرداخت که تا پابان سانل ۱۲۳۶ ادامه یافت. مضمود این زمان (وبه قلم 
انوشه») درباره‌ی امیر فرامرز (پسر امبر علی گرشاسب بن علاءالدوله 
کالیجار و بیره‌ی مجدالدوله دیلسی) و دختران اومست؛ در حقیقت یکی از 
بسازماندگان عضدالدرله فیلمی, بلین‌گونه می‌بيتيم که مستمان کویا 
دلیستگی خاص يا به قول امروزی‌ها دلمشغولی (یا حمنععهه0) فراوانی 
په خاتدان عضد.لدوله داشته است» زیرا به‌طوری‌که خوانندگان رابعه 
خواهند دید رایعه نیز دختر عضدالدوله دیلمی است. 

منکامی‌که رښعه زو تنها ریمهه نه پسر راعه و ماهر و طاهره و توذاهی - 
چهارمین ژُمان از این «چهارگانه: که تهران مصور در آخرین شماره سال 
۶ خود مژده‌ی انتشار آن را از شماره‌ی نوروزی ۱۳۲۷ به خوانندگان 
خود داد اما این اثر در تهران مصور منتشر نشد و به گمانم در مجله‌ی سپید 
ر میاه انتشار یافت)..» آری» هنگامی‌که زابعه در حدود سال ۱۳۳۷ از 
سوی انتشارات کوتمیرگ (به عدیریت آقای کاشی چی) به صورت کتاب س 
اما در قالب جزوات هقتگیی به تشر درآمد مستعات شمن مقد مهیی پر آن 
نو شت" 

تاریخ ابران حاوی بهترین سابع و موضرع‌ها برای داستاآن تاریخی 
اسست:. چتان‌که می دالیم در تراریخ مدون عا یک نوع بی تظمی و گسیحتگی 
رجود دارد وبه همین جهت جای خالی در آن فراوان است. این 
ت رین جال که نویسنده‌ی داستان تاریخی را در طریق احتراز از اشتیاهات 


نکاعی کوقاه بد زندگی حسیتفلی مستمان ا ۱۱ 


تاریخی بی‌نهایت به‌زحمت می‌انذازد: کار هثری او را در پرداختن داستان 
ر به‌وجرد آوردن قهرمانان و اشخاعی آن آسان می‌سازد. زیرا که به‌خوبی 
می‌تواند برای جای دادن اشحتاصی که مولود ثبروی تصورش هستند + 
برای آفریدن حوادثی که داستان را جذاب و عیرت‌انگیژ سازد از جاهای 
خالی استفاده کند...» 

و اما دیدگاه دگارتده درباره‌ی فایده‌ی داستان‌های تاریخی و کار 

تخست: این داستان‌ها بیشتر جنبه‌ی سرگرمی دارند و بی‌کسان 
نمی‌توان و تباید -مثلاً در فراهم آوردن پزرهشی جدّی --به‌گونه‌بی 
صددرصد و ژرف په آنها اعتماد کرد. می‌دانیم که یکی از بزرگترین 
تویستدگان داستان‌های بلند تاریخی آلکساندر دوما است. او نیز اما تنها 
چشم‌اندازی کلی از بستر تاریخی رویدادهای زمان‌هایش می‌دهد. با 
وجود این» یک نکته قطعی است: دوما در مذکه مارگو زر دو دنیاله‌اش): 
در سه تقد‌گدار (و دو دنباله‌اش)» و در گر دفچند مذکه (و سه دنبائه‌اش) بک 
نفر فرانسوی (یا هرفردی از ملیت‌های دیگر) را که فرصت خواندن 
کتابهای تاریخ مانتد تاریخ ۱۸ جلدی فرانسه تألیف ژول میشله یا تاریخ 
انقلاب کبیر فرانسه - آن نیز تألیف میشله -را ندارد دست‌کم با کشتار 
سن بارتلمی در دوره‌ی پادشاهی شارل نهم (در سال ۱۵۷۲ میلادی), 
تهضت فلاعن (در زمان کودکی لوبی چهاردهم): افتضاح و جتجال خرید 
گردن‌یند الماس بسیار گران‌بهایی با صحنه‌صازی به نام و برای ماری 
آتبوانت ملکه‌ی فرانسه (درسالی‌که او روحش نیز از آن کلاهبرداری خیر 
نداشت) که این به‌اصطلاح داسکاندال» را تاریختویسان یکی از دلایل 
بی آبرو شدن دربار لویی شانزدهم داتسته‌اند - آشتا می‌سازد و نام 
شخمیّت های ریز و درشت تاریخی مانند کاردیتال ریشلیو و کاردیتال 
مازارث و میرابو و کالون و هاتری دوناوار (هاتری چهارم) و کالیرستره 
شاد ایتالیایی را به گوش آن شخص ناآگاه از تاریخ می‌رساند تا اگر دلش 


خواست و مجال یافت خودش به‌غور و بررسی در کتابهای جدی و 
کلاسیک تاریخ بپردازد و از تاریخ عبرتها بگیرد. 

در کشور ما ایران نیز مستعان توادست آن گروه از ايرانيان, راکه شاید 
گمان می‌کردند عضدالد وله پا خلف ین احمد يا سلعطان ممود در مان 
خود شاهانی یگانه (مانند شاعان دردمان صفوی) در کشوری یکپارچمه 
بوده‌ائد که بی‌رقیب؛ بر سرامسر ایرانل حکومت کرده‌اند: از اشتیاه 
درآورده و دور تیست که بسیاری رابه غور و پررسی در کتایهای کلاسیک 
تاریخ درباره‌ی تاریخ ایران رهشمرن گردید» باشد. 

دوم: مستنان په بقین: هماذاگونه که خود یر مقدمه‌ی اپ دوم رلعه 
گفته است» کارش را بلد یود و به هر حال دامان او از پاره‌یی لغسزش‌های 
تابخشودنی در اشارات تاریض پاک و متژه است. اگر بگویید این که 
چبڑی نیسته» خواهم گفت: همین هم بسیار ارزشمند است؛ ز برا خود من 
جر نرجرانی شاهد انتشار زمانی تاریخی به نام دملا حاون نوشته‌ی 
زمانی آشتیاتی به صورت جزوات هفتگی در سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸ 
بودم که نویسنده از بدبهیات تاریضی تاآگاه برد. ار در این اثر بسیار مفصل 
(که اکر اشتباه نکتم به ده دوازده هزار صفمعه رسید) درحالیکه زمان وقرع 
این داستان تاربخی چندین دهه (سدود ۶۰ ۷۰ سال) پس از هلاکوخان 
مفول بود که می‌دائيم به حکرمت و خلاقت دودمان بنی‌عباس در بعداد 
پایان داد: آز خلیقه‌ی بنداد دم می‌زد؛ که هیچ رقت هم تگفت این آفای 
یل قبه نام و لقيش چه بوده است... و از همه بامزه‌تر خواچه رشیدالدین 
فضل الله همدانی از وزرا و رجال بلتد آوازه و بزرگ ههد اہلخانیان مغول را 
که یکی از دانشمندان و حکمای پرجسته‌ی عصر خودش بود و به ایجاد 
آثار خیربه و تألیف و ترویج کتب رغبتی خاص داشت: عنصری قرومایه 
معرفی کرده وء در برای برای دو تفر مغول از نزدیکان حکومت (که شاید 
هم در مان عزبور یکی از دهها پر سرناژ غیروافی و ساخته‌ی ذهن 
دا خان‌توسی بودند) م رئیه‌سرایی کرده است و عاقبت نیز خراجه 


نگاهی کوتاه په زندگی حسینقلی مسنمان / ۱۳ 


رشیدالدین فضل‌الله را در حوالي ری به دست آن دو نفر سقول کیته‌توژ 
به‌کشتن می‌دهد... که می‌دانيم انگیزه‌ی کشتن آن وزير بزرگ به دستور 
سلطا ابر سمید, بدگبان شدن سلطان به او به مسب سمایت رقیبان برد» ته 
کیته‌ترزی چند سپاهی مقول. 

مستمان همه‌ی ریژگی‌های پایسته برای رمان‌نويسی بزرگ یودن را 
داشت» نشرش روان و شیرین و به‌طور کلی سالم یود (در توشته‌های او 
ندیده‌ام که واژه‌های «می‌باشده و «می‌باشند» و مائعد ار را که افلاطی 
قاحش اتد به کار برده باشد)» و تخیّلی کم‌مانند داشت. به گفته‌ی شادروان 
دکتر رحست مصطفقوی مدير مجله‌ی روشتفگر در همان سال‌ها مستمان 
در شرایطی دیگر و اگر تاگزیر به آذهمه نوشتن تبرد. می‌توانست بالزاک 
اپران باشد. اما او بی‌گمان یک بالزاک نشد و با وجود این کار او در نوع 
خود ارزشمند بود. 

مستعان در ۱۳۳۴ در مجله‌ی تهران مصور رمان تاریجی‌ای با بک 
مابه‌ی احساسی ر عاطفی درباره‌ی حوادث زمان دقوع ناجعه‌ی جانگداز 
کربلا نوشت که عشق مقدس نام داشت شت و احتمالاً اقتباسی از داستان 
(قاجعه‌ی کر بلاای جرجی زیدان فویسنده‌ی مسیحی عرب باشد. 

گویا مستعان در مجله‌ی تهران مصور صفحه‌ی دیگری هم داشت با 
عتوان «دوست شما اندرز می‌گوید و راهتمایی می‌کنده و در آن کساتی ۳ 
مخصوصا جوانانی را که مشکلات خود را با او در ميان می‌گ1ذاردتد 
راهنمایی می‌کرد ر به تقرا و پرهیزکاری تشویق می‌کرد. 

روزی مستعان در پاسخ به مصاحبه گر نشریه‌یی که تلویحا از خوش‌بینی 
او خرده گرفته بود و آن را برخلاف داقع‌بیتی داتسته بود گفت: «آدم با 
خوش‌بینی ممکن است فرصت راقم‌بیتی هم داشته باشد ولی با بدبیتی 

سه... دلیل تزاع بی‌اسان و کوبندء من با روش‌های فسادانگپز و با 

تحفیرکنندگان زندگی و انساتیت تيت جم همین پوده است. جدال با آنها که 
گریی التزام دارند نام خدا در نوشته‌هایشان تباید و نوشته‌هایی را که بر نام 
خدا و سقیقت آراسته باشد تحقیر می‌کنند...۷ 


سب یی 


۳ | راپعه 


زتد هباد مستعان دز ماهنامه‌ی رادیو يران تېز که در دهه‌ی ۱۳۳۰ از 
سوی اداره‌ی انتشاوات و تبلیغات آن زمان منتشر می‌شد آثار داستانی‌ای 


داشتاه است. 


قدرت‌الله دی 
۳ تیرماه ۱۳۸۳ 


مید مه ی نو سید ۵ 


این مقدمه یک جراب ضمنی خیل یکو چک است یه اغراد ی که بی‌مطالده انظهار 
تظر می‌کنند. 

داستات‌های تاریخی مفصل یکه من در سال‌های ایر تگاشتم و متتش رکردم 
در سراس رکشور مورد کمال وجه قرا رگرفت و لیراژی بی‌نظیر و پایدار برای 
یکی از مجللات قامی کرد 

دراین میان عله‌یی هم بودن د که خرده‌ها یی می‌گرفتند و افرادی هم بودن د که 
یاوه‌هایی م ی‌گفتند ر میک وشیدن دکه زحست و رتح طولانبی تویسنده را بی‌گرزش 
له دشاب 

تاریخ ایرات حاوی بهترپن متابم ر سوضوع‌ها برای داستان‌های قار یخی 
است. چتان که می‌دانيم در تواریخ ملون ما یک نوع بی‌نظمی و گسیختفی 
وجود دارد و به همین جهت جای خالی د رآن فراوان است. این درعین‌سال یکه 
نویسنده‌ی داستان تاریخی را در طریق احتراز از اشتباهات تاریخی بی‌نهایت په 
زحمت می‌آندازد کار هنري او را در پرداعتن داستان و به جرد آوردن پرمانان 
ر اشخا صآن آسان می‌سازد؛ زیرا که به‌خوبی می‌تواند یرای جای دادن 
اشخاص یکه مولو د تیروی تصورش هستند و برای آفریدن حوادل يکه داستان را 
جذاپ و عبرت‌انگیز سازد از جاهای خالی تاریخ لستفاده کند. 

ای کاری است که من انجام دادم ولی بی‌شبهه کا رسانی نبرد؛ چنان‌که برای 


۶ رایه سس 


تهیه‌ی مطالب و اسنخوان‌بندی و تنظیم ستاریوی رایعه و پسر رابعه دو سال ر 
نیم رقت صرف کردم و بیست و در کتاب بزرگ چاپی و عطی را که بهزحمت 
د رکتایشانه‌های مختلف و از جمله در کتابخانه‌یی ملک به‌دست آوردم مبالعه 
کردم و پس ا زآنکه دانستم چه می‌خواهم بنویسم و طرح و نقشه‌ یکارم را پیش 
روی مگذاشتم به نوشتن داستان و نش رآن در مجله پرداختم. 

به‌نظر سن داستان‌های قاریخی از سودمتدترین و عبرت‌انگیزترین 
داستان‌هاست مشروط بر رآنکه زمینه و اساس تارپخیش صحیح و احوال و 
اخلاق و افکار و اعمال قهر ماتان و اشخاص آن موافق با زمان داستان باشد. 

پس از ختم داستان‌های رایعه و پسر رایعه در مجله» مدت چتد سال به 
تجدید نظر د آن مشفول بردم و آن با به وضع یکه برای نشر به صورت کتاب 
برلزنده باشد مهيا کردم و بسپار خوشوقتم که در این سعي دشوار توفیق یاقتدام و 
اینک ای نکتاب را به دوستنداران آن تقد یم می‌دارم. 


صینقلی ستمان 


رابعه 


غنیمت بز رک 


یک پاره مله» مثل یک نیمه قلب شکسته» درشت و سرخ ناگهان از پشت 
کوههای کرمان سر بیرون کشید و روشنایی شومی پر پست و بلند زمین 
گسترد. سیمی می‌وزید» حرکتی احساس نمی شد. یک حیوان وحشت‌زده 
از پشت تنته‌سنگ با یه‌پی بیرون جست و دوان‌دوات دور شد. انعکاس 
صدای پای دو اسب در صحرا پیچید. از میان یک قطعه‌ی تاریک زمین سر و 
کله‌ی در سوار نمایان شد. دو تن کنار هم به‌تاخت از تبه بالا می‌رفتند. چون 
به سر لبه رسدئل مرقف شدند. دو حیوان: یک مادیان و یک اسب» سر به 
سر هم مالیدند. یکی از دو سوار به دیگری گفت: 

یکس دتبالمان نیست. 

هگر خیال می‌کردی که تا ایتجا عم دثبالمان خواهند آمد؟ 

سواران صمصام|لدوله را تمی‌گویم؛ از سیرجان که بیرون آسدیم 
ردّمان را گم گردند و رفتند. اما ادم‌های خودمان نمی‌دانم چه شدند. 
مشکل است که بتوانند خود را به سیستان برسانند با آنهمه مجروح که 
همراه دارند. بی خود اصرار کردی رایعه! حمل مجررح در این راه دور و 
خطر تاک کار عاقلانه‌یی تبود. 

پس چه عی خواستی بکنی؟ مې خواستی این ده پاتزده بدبخت 


۰ | رایعه 


نیمه‌جان را همان‌جا در میدان بگذاری تا نیمه‌شب زیر چنگ و دندان 
جانوران جان دهند[؟ 

-فرض می‌کرديم آنها هم هثل دیگران کشته شدءه‌اند. 

او ته عمروا عن دوست ندارم که ٿو این قدر بی‌رحم باشی این ھا 
همه به قول خودت از سراران و سپاهیان تو و پدرت بوده‌انده هسه به گردن 
شما حق دارند. در هیچ مدهب جایز نیست که مجررح را در میدان نبرد 
رها کد و بروند. مجروح را حتی گر از دشمنان باشد جات باید داد. 

سوا رکه جوانی پلتدقاست و ستیربازو و باریکمیان بود پا در رکاب 
ایستاد: سر به همه سو گردانده هر نقطه را که از نور ماه روشن بود به دقت 
نگریست و در آن حال گفت: 

من عم که خراهش تو را پذپرفتم و فرعان دادم همه‌ی مجروحین را 
همراه آوردند» اما مغل این است که خودشان هم به خطر افتاده یا راه راگم 
کرده‌اند. په هر صورت برویم: ترقف بیش از این ایز نیست. بچه‌ها این 
راهها را خوب مي‌شناسند: اگر خافلگیر تشده باشتد راه را پیدا خراهند 
کرد. 

از تبه‌ها سرازبر شدندء دیگر مهمیز به اسپ‌هایشان نزدند» آهسته 
مي‌رفتند. مرد یک دستش را بر سر زانوی سوار دیگر که یک زن جران 
بود نهاده بود. 

کم‌کم نسیمی وژیدن گرفت» از زیر سربند ابریشمین: خرمن گیسوی 
مشکین زن را بیرون کشیدء و بر چهره‌اش افشاند. از بک جاده‌ی باریک 
مارپیچی گذ‌شتند و رو به ماه قرار گر فتدد. سوار که از ند لسظه پیش 
اکت و متفکر بوده بی‌اراده چهره‌ی زن را نگریست و چناناکه گفتی 
تابه حال آن را ندیده است یکه خورد. 

این زن از هرجهت زیبا بود. صررتش درشت‌تر از چهره‌ی یک زا 
برد اما مثل یک ستاره‌ی درخشان بود که هرچه درشت‌تر باشد جذابتر 


و چلره گر تر است. بر این چهره هر چه دیده می‌شد مشخص و ممتاز بود. 


مثل این بود که همه‌ی اجزاء صورتش یک‌یک برای خود شخصیتی دار ند 
و لعف و زیبایی مخصوص خویشتن را بدون توجه به دیگران ابراز می 
دارند. از مژگانش گرفته تا دهانش و از پیشانیش گرفه تا زن‌خدانشن 
هرجزء چهره‌اش به تتهایی می‌تواتست دل برباید. خوشگلیش به یک 
چیزش نبوده به همه چیزش برد؛ اما باز هم چشمانش در این ميان فوغایی 
شورانگیز داشتتد. شاید هیچ‌کس در عدت عمر این دختر نتوانسته بود 
بیش از یک دفعه» پیش از یک ثاتیه در چشمان او بتگرد؛ خیال می‌کردی 
تواناتر از این دختر با این چهره» با این چشمان با این گردن بلند و چانه‌ی 
فریه‌ی سیمگوت با این سینه‌ی وسيم و برجسته موجودی در جهان 
نیست. اما درعین‌حال به یک کودک شباهت داشت کودک بسیار ظربف و 
شفافی که پادشاه یاشد پادشاهی مجلل تراتاء خیره کتنده. 

رایعه متو جه نگا» بهت آلود مرد شد و گفت. 

-چه می گوبی عمرو؟ چه فکر می‌کئی؟ 

- فکر می‌کتم که هنگام ورود به میستان چه وضعی خواهيم داشت. 
خبر شکستمان حتماً تاکتون به پدرم رسیده است. از این بابت گمان 
نمی‌کنم زیاد اعتراض کند؛ اما چون بپیتد که حتی یک تن از مردان 
جنگی مان را همراه تدارم یه من چه خراهد گفت؟ 

رابعه گفت: شاید آنها با مجروحین از بپراهه رفته باشند و زودتر از ما 
بر سثل, 

عمرو آهی کشید و گفت: خدا کند این‌طور باشد وگرنه پدرم سخت 
متغیر خواهد شد. خدا باید رحم کند. 

رابعه با تعجب گفت: یعنی پدرت آن‌قدر تندخو و ظالم است که تو هم 

عمرو گفت: من ترسی ندارم؛ تو که خوب می‌دانی: از مرگ هم 
تمی ترسم| 

رابعه لرزید وگفت: اوه! از مرگ حرف می‌زتی!؟ پس آنچه که من راجح 
به پدرت شنیده‌ام راست است؟ 


7 ا رابعه 


چه شنیدهای رابعه؟ از که شنیده‌ای؟ 

رابعه گفت: شبی که صمصامالدوله: عباس ین احمد را به کاخ پدرم در 
شیواز خواند تا مأمور جنگ با توا شکندء من با دو تن از بانوان در حجبره‌ی 
مجاور بودم. پیش از آن چیزهایی راجم به خلف بن احمد؛ پدو توء به 
گوشم خورده بود اما آن شب از زبان عباس مطالبی شنیدم که په راستی 
ترسیلدم. 

عمرو لبخندی زد که از چشم رایعه پنهان ماند و گفت: 

ملا چه شنیدی؟ 

هیاس ین احمذ به صمصام الدوله عی‌گفت: دفع شر عمرو ین علق 
خیلی آسان است؛ من با چند صد تن شمشیرزن توانا که در اختیار دارم 
جلو ار می‌روم ر با یک حمله تار و مارش می‌کدم. اما ریشه‌ی قساد را قعطع 
پاید کرد و آن خلف ین احمد است. اہن مرد جانور موحش است: یکه 
معجون عجیب است که از اداد ساخته شده است: به ظاهر انهه 
ملکوتی و مهربان ر فریبنده است» با آن قیافه‌ی آرام مملو از مهر و 
عطرفت ر نگاه محبت‌آمیز و بخد صمیمانه؛ اما در باطن از شرّش په 
دوزخ پناه باید پرد! خون ریختن برای ار از آب آشامیدن آساناتر است» 
وضو می‌سازد: سر می‌بُرده نماز می‌گذارد بین دو نماز بازهم شون 
می‌ربزد؛ دست می‌شوید نمازش را به پایان می‌رسانده استختار می‌کند: 
سپس گوبندگان و سرایندگان و بزرگان به حضورش می‌آیند» از أو خلست» 
جراهر آبدار و کیسه‌های زر سرخ می‌گیرند و آوازه‌ی عدل و احسان و 
مروت و جود و سخاوتش را با فصاید را و سرودهای دل‌انگیز در 
مملکت می‌انکتنداٌ آیا راست است عمرو؟ پدر تو با این سهولت سر 
می‌پُرد؟ و با این آسانی و بی‌خیالی دست می‌شوید؟ عباس ین اسمد تقل 
مي‌کرد که بارها این سرد نهتتها سر دفسمتان را» بلکه سر دوستان و 
نزدیکانش را هم درتتیجه‌ی کوچکترین گمان باطل به‌دست شود رید 


است. 


غنیمت بورگ | ۲۳ 


عمرو که می‌خواست به هر قیمت شده است موضوع صحبت را 
عو ض کند» گفت: 

- مردم خیلی چیزها می‌گویند. درباره‌ی پیخمبران خدا هم خیلی 
حرف از مردم می شنویم؟ زباد اعتتا نباید کرد. چپزی که مسلم است این 
است که پدرم هر چه باشد مرد یزرگی است و این مرد بزرگ هرگونه 
صفات که داشته باشه مرا که پسر بزرگش هستم بی‌اندازه دوست 
می‌دارد. هميشه یه سر من یاد می‌کنده اگر یک روز تیندم بی قرار 
می‌شود. روزی تست که در حضور بزرگان مملکت به داشتن پسری چون 
من ننازد, هر دفعه که من در شملبیرزنی در ثیراندازی در چوگان‌بازی: 
در سواری. در گشتی و قنون پهلواتی با پهلوانان بزرگ سیستان و دیارهای 
دیگر در حضور او مسابقه می‌دادم و فاتح می‌شدم. به خوبی می ديدم که او 
از قرط مسرت و غرور قد کشیده است و به زمین و آسمالا فخر 
می‌فروشد. تو نمی‌دائی رابعه! خود أو بزرگترین پهلوان عصر است: 
هیچکس در مبارزه و گشتی یارای مقاومت با ار را ثدارد. یک روز من با ار 
کشتی گرفتم به به! چه زور و یازوبی! چه هتری! همه‌ی فنون کدی را بر 
سر اتگشت دارد. با آنکه در سراس ر کشور پشت همه‌ی پهلوانان را به خاک 
آورده بردم نزدیک بود از او بخورم» اما سرانجام از زمین بلتدش کردم 
بی‌آنکه بتواند خود را نجات دهد آرام پاینش آوردم و پشتش را به خاک 
تزدیک کردم دیگر مسلم بود که مغلوپ شده است, اما بر زمینش 
نگذاشتم در بخلش گرفتم» دست و پایش را بوسیدم و عذر تقصیر 
خواستم. او پیشائی مرا پوسبد و با صدایی که خپال می‌کنم از فرط مسرت 
می‌لرزید گفت: افرین فرزندا تو همان‌گونه که دلضواه من بود پهلوان 


شدای 
رابعه گفت: در این صورت خیال نمی‌کنی که از این شکست خشمگین 
شاد ه باشل ٩‏ 


عمرو گفت: البته خشسگین و تاراضی است! اما حتماً به روی شود 


۴ / رابعه 


نخواهد آورد. من ثاکتون بارها از طرف پدرم مأمور جنگ پا این و آن شده 
و همیشه فاتح بوده‌ام. پس از آتکه پدر نازتین تو عضدالدوله وفات یانت» 
صمصام‌الدوله که به‌جای او حکومت شیراز را به‌دست گرفت و چنان‌که 
می‌دانی کاح و مقام او را ضبط کرد چتدین دفعه ضرب شست مرا چشید. 
فرستاده‌ی او ابرجمفر با آنهمه سواو نیزه‌دار و شمنیرزن و با آن‌همه که 
به زور و ترانش می‌نازید» طاق یک حمله‌ی مرا نیاورد و سواراتش تا نفر 
آخر کشته شدند. پدرم که این‌همه فتوحات را دیده است» په مناسیت این 
شکست جزلی که به سهولت قابل جیران خواهد بود اگر هم خشمگین 
باشد از من کله نخواهد کرد و نارضایش را به من ابراز نخواهد داشت. 

آنگاه عمرو یک بار دیگر در غزالی چشمان قتان رابعه نگریست و یا 
شور و وجد گفت: 

به‌علاوه رابعه! من اگر در این محاربه شکست خوردم: درعموض 
غتیمت بزرگی به‌دست آوردم که به سلطنتِ همه‌ی جهان می‌ارزد. 

رابمه که متصود او را خهمیده برد تجاهل کرد و به تاز گفت: 

_چه پرده است آن غتیمت بزرگ۲ 

- تو عزیزم! تو که چند ساله از آن روز که اولین دفعه در کاخ پدرت 
عضدالدرله پشت تنه‌ی درخت کهن در کنار نهر آب دیدسته روز و شب 
در آتش اشتیاقت می‌سوختم و آرژوبی جر به‌دست آوردن تو نداشتم؛ تو 
که سراتجام به وضعی باور نکردتی سر راه من قرار گرفتی و تواتستم با 
حقیر شمردن حالم نجاتت دهم .. 

رایمه کلام او را قطع کرد و گفت: 

-راستی نگفتی که پدرت چون مرا با تریبیند چه خراهد گفت؟ 

عمرر گفت: پدرم داستان عشق و علاقه‌ی مرا به تو می‌داند. پارسال 
خواست دعر نعمان بردسیری را که نوه‌ی خالوش است برای من مغد 
کنده اما من حکایت را یه او گفتم. تخست ملامتم کرد که چرا پیش از آن 
نگفته ہودم» سپس موانقت ابراز داشت و گفت: اگر بتوائی آن دختر را 


غیت بزرگ ‏ ۲۵ 


متوجه خود سازی و خواستگاریش کتی و به‌دستش آوری؛ من حرفی 
نخواهم داشت و فرمان خواهم داد همه‌ی سیستان را برای عروسی شما 
آذین بندند. 

وارد تتگه‌یی شدند. بازهم آهسته‌تر می‌راندند و به همان لسیت نرم تر 
صحبت می داشتند. فوضوع صحیت شیرین‌تر شده برد: تقریباً زمزمه 
می‌کردتد. ماه فقط تا کمر تنگه را روشن می‌کرد: این پاین در تاریکی 
غوطه می‌خورد. 

اسب عمرو با مادیانش در میان علف‌ها پوژه یه هم صی‌چساندند» 
ستارگان از دور چشمگ هی زدند. 


۶ + 4 


بر سراسر کشور؛ ملوک‌الطوایفی و هرج ومرجی که مولود ضعف خلقاء و 
بیدار شدن سس ملیت در تهاد مردالا برچسته‌ی ایراتی بود عکومت 
می‌کر د. در دولت ساماتیان اندک‌اندک ضمف و فتور آشکار شده یود و 
بازمانده‌ی آن دودمات؛ متصور پسر نوج سامانی با آنکه در بخارا هتوز 
حشمت و شکوه و خزینه و سپاهی داشت. لمی‌قوانست بر همه‌ی قاط 
کشور تساط و نقوذ داشته باشد و حکام ولایات و ایالات فرمانش راگردن 
نمی تهادند. از طرف دیگر حکومت غژنوبان هدرز تضجی نگرفته بوده 
امیر سبکتکین جر بر نقاط محدودی حکومت نداشت و هنوز آفتاب 
دولت محمودی طلوع نکرده برد تا گردتکشان را به جای خود نشاتد و 
مرکزیتی به مملکت بحشد. امرایی که بازمانده‌ی صفاربان بودند همه 
تابرد شده بودند و از آن مپان فقط خلف بن احمل دخترزاده‌ی یعقوب بن 
لیث بافی مانده و وی با هزار سیله و تدبیر به کمک منصور سامانی توانسته 
بود حکومت سیستان را به‌دست آورده اما پعدها گردن از اطاعت متصور 
پیچیده: خراج به وی نداده»: بساط سلطتت استبدادی در سیستان گسترده 
به اطراف سیستان نیز حمله‌ور شده و مساعی منصور ساماتی راکه مکرر 


۶ / رایمه 


سا 


قرا برای سرکویی او اعزام داشته و حتی او را در محاصره انداخته بوده 
بی‌اثر صاسخته ۳ 

خلف برای خود در سیستان دریاری چون دربار سلاطین بزرگ فراهم 
کرده: پایسفتش را به صورت یک شهر چتکی درآورده گذشته از کاخ 
کی E‏ بزرگ و مستحکم که گشودنشان با حمله‌ی قوی‌ترین 
مردان جد ای هم امکان تداشت برپا داشته بود. 

مرد یی بود تامتی موزرت» چهره‌یی نررانی» چشمانی ان 
دهانی گرم و بیاتی شیرین داشست. هرکسی او رابا روی سرخ و سفید: نگاه 
ررشن, دهان شتجرفی و ریش سياه می‌دید و صدای نرم و دلدشینشی را 
می‌شنیده حتی اگر پیش از آن دشمن بدخواهش بود مفتوتش می‌شد. 
درهین‌حسال شجاعت و چیره‌دستیش در مبارزه با حریفان و کارداتی و 
فراستش در تیرنگ‌بازی و خسن تدبیر چنان قاطع و رهب‌انگیز پود که 
هیچ‌یک از اطرافیاتش هرگز سودای معقالفت با ار را در سر نمی‌پخت. از 
این گذشته با داششن شن دو روش متضاد سد املای توفیق را در اداره‌ی 
میلکیش به دست می‌آورد. از طرفی می‌دانست که آمراء و سلاطین بزرگ» 
ضلا و حکبا و شعراء و هنرمتدان را در دربارشان ممع سی آورند به 
اقسام تعمتها یشان می‌سازند و په انواع وسایل تحسین و تشویعدان 
می‌کنند: پیرسته خوان کرم گشاده دارند و در حق رهایا و اطراقیان بی‌دریغ 
به بذل و بخشش می‌پردازتده ری نیز برای آنکه در ردیف سلاطین بزرگ 
شمرده شود همین روش را پیش گرفته برد؛ حتی در آن اقراط و زیاده‌روی 
هم می‌کرد. از طرفی دیده ر شنیده و خوانده بودکه امراء ر سلاطین بزرگ 
گناهکاران را سیاست می‌کنند و قدرث خود را به چشم گردنکشان 
می‌کشانند؛ وی نز خواسته برد همچتان باشد؛ اما در این راه هم دست په 
افراط زده برد و به سائقه‌ی خشم و شهوت ر خونخواری فطریش مرتکب 
فببایم موحشی شد که در صشعات تاریخ نایر آن انگشت‌شسمار است. 
از جمله دو پسر شاع و برومندی را که از نخستین همسر خود داشت 


غلیمت بزرگ ۱ ۲۷ 


«بانصر» و «ایوالفضل: نام داشتتد در آغاز تسلط بر سیستان درنتیبجه‌ی 
یک سوء ظن بی‌جا کشته و شهرت داده بود که تاگهان به مرگ خدایی 
مردءاتد 

از چند سال به این طرف خلف همیشه در جنگها غالب پود و خود و 
سرداراتش بیشتر منازهات و محاریات را با پیروزی به پایان رسانده بردند. 
از این‌رو سس جاه‌طلیی و فزون‌خواهيیش قوت گرفته بود. نقشه‌ها کشیده 
بود و پقین داشت که موفق په اجرای آنپا خواهد شد. می خواست ثخست 
سراصو کرمان را استرلاکند. چند فتح بزرگ پسرش عمرو بن خلف به وی 
نوید می‌داد که این آرزوی بزرگ عتقریب برخواهد آند و وی خراهد 
توانست پس از آن با سپاهی عظیم به شیراز حمله‌ور شوده بساط 
صمصام‌الذوله را درهم نورد کاخ و دارایی و جواهرات و کنیزکان زیبای 
عضدالد وله راکه پس از مرگ امبر در اختیار صمصام قرار گرفته بود از وی 
بازستاند وبا قدرت و عطمتی که از این راه کسب خراهد کرد غزنوبات و 
بازماندگان ساسانیان و دیالمه را نیز تابود سازد ر جود شاهتشاه بزرگ 
اپران گردد. 

از وفتی‌که خبر هزیمت شمشیرزنان صمصامالدوله به فرماندهی 
عباس بن احمد از شیراز به‌طرف سیرجان په وی رسبدء ررز و شب 
به‌رسیله‌ی فاصدانِ تيزتک با اردوی پسرش صمرو در تماس بود و اژ 
جریان امر خبر می‌یافت. هتگامیکه بر وصول سپاهیان صمعام الدوله و 
شروع سحاربه با سواران دلاور عمرو را شتید از فرط شوق و هیجان بر سر 
پا بند نمي‌شد و پیوسته گوش به راه داشت تا خبر قح درخشان پسر را 
نشنود. اما اھان تاصذی آمد و خبری به وی داد که خلف به هیی‌وجه 
متتظرش تبرد. باور تکرد؛ قاصد را پیش خواند و زبانش را به‌دست خود از 
حلقش پیرون تشید. قاصد پعدي سر در اپن راه داد. قاسد سوم که از 
سرنوشت آن دو تگون‌بخت بر نداشت» جگرگاهش به خنجر خلف 
ر یله امل حلف اینان همه را دروضگر و مغرض بنداشته بود. په (عتقاد آو 


۰ ا راپیعه - 


خبحال بود که کسی بتواند پسر دلاور و امیران شجاع و جنگاوران 
کار ازم دای ۳ مغلوب کند. اما شعن فاصدان و بیاع آوران حقیقت را تغییر 
: انمیک اد خلقن بزودی دانتست که شکست عمرر و فرار او از وا 
به طرف صیستان حقیقت دارد. از پی بردن به این حقیقت عانتد مارگزیده به 
خود پیچید: جون پلتگ زخم خورده غرید: خواب و آرام از وی سلب شد. 
داثماً در بارگاهش, در حجره‌ی شاصش, در خوایگاهش یا در هر چای 
دیگر: غرش‌کدان قدم می‌زد پا بر زمین می‌کوفت» حنجرفی را چون 
گلویی و شکمی در دسترس تمی‌یاقث به تته‌ی درختی با سیته‌ی دیواری 
فرو می‌برد: دمادم صدای تعره‌اش اطرافیان را به لرزه درمی آورد: 
ایید! خیر بیاورید! عمرو نیامف ...! پیتید کجاست! بیاوریدش! فوراً 
په حضورشی آورید! 
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به این جهت يامد ادی که حمرو بر اسب خسته‌تی خرد هم‌عنات با رابعدی 
زیبا وارد شهر شد» مرد دروازه‌بان بەمحض دیدن او تعظیم کرد و با 
رحشت و اضطراب ابلاغ کرد که فوراً به حضور امیر رود. 

عمرو از دروازه ثا کاخ پدرش بر ه رکه گذشت ت همین پیام را شتید. 
مع هذا بهتر آن دانست که نخست به عمارت خود رود رایمه را در محل 
مناسبی چای دهد سر و روی خویش را مرتب سازه بعد در پیشگاه پذر 
حور یاید. 

اما همین‌که با به درون همارت تهاد از پشت سر هیاهویی شتیدء با 
حیرت س رگردانده از دور پدرش را دید که پیشاپیش یک هده مرد ملع 
به‌سرصت پیش می‌آمد. 

پا آتکه خلف را از دور دیده بوده از وضع او دریافت که بی‌تهایت 
خشمگین و بلکه دیوائه است. شتابان رایمه را رارد اتاقی کرد؛ در به روي 
او پست و با قدم‌های محکم به‌طرف پدر رفت. 


خنیمت بزرگ / ۷٩‏ 


ی خلف شاهت به یک کوه 

تشر فشان داشت که شمله‌های مهیب از آن زباته کشد و همه‌ی اطرافش را 
e‏ آمد تا سیه یه سینه‌ی او قرار 
گرفت. در مقایل تعظیم او سر تکان نداد» سلامش را جواب نگفت» 
درحالی‌که خبره‌شیره به وی می‌نگریست» دو دست پیش برد و بایک 
حرکت» شمشیر و ختجر او را از کمرش کشود و از پشت سر پیش 
همراهان مسلحش افکند. سپس دست بالا برد و سیلی محکمی به گوش 
عمرو نواخت و فریاد زد: 

-بی‌غیرت| روسیی‌زاده! مثل زنان لچک به‌سر شکست خوردی؟ 
بی‌آبرو شدی؟ راه کشورگشایی و جهانگیری را به روی من بستی؟ 
کوچکترین خلام پست‌فطرت صمعام|لدوله بازوی تو را خم کرد و 
دلاورانت را در خاک و خرن انداخت؟! ای ہی فیرت! ای بی‌حیفیت! تف 
بر توا حرامزاده‌ی کثیف! 

پا خشم و خروشی که در و دبرار را می‌لرزاند رو به همراهانش کرد و 
قریاد زد 

بگیرید این رذل روسپی‌زاده را! از پشت کت ببندید و در قعر 
سیاه‌چالش اتدازید! 

در یک چشم پرهم زدن عمرو جنان به‌سرعت برده شد که گفتی اصلاً 
آتجا نبو ده است. 

خلف خرش‌کنان مهیّای بازگشتن برد که یکی از همراهانش پیش آمد و 
چیزی در گوش وی گفت. 

خلف نگاهی در چشمان کوینده انکند و گفت : راست می‌گوبی ؟ 

خلاف عرض تمی‌کنم. 

-بسیار خوب. شما همه همین‌جا بمانید. 

سپس تکاتی به خرد داد: چهره‌ی آرامتری به خود گرفت و به‌طرف 
حجره‌یی که عمرو رابعه را در آن چای داده بود رفت. 


۰ | دایعة 


در فو را گشوده شد و خلف خود را با زیباترین زتی که در هدت 
عمرش دیده بود مواجه دید. رآبعه محکم و بی‌تزلزل ایستاده برد و آرام 
می‌نگریست. خلف که خیره شده و در عين طغیان غضب» دستخوش 
طغیان شهوت نیز شده بود درسالی‌که پره‌های پیتیش باز و بسته و 
دندان‌هایش برهم فشرده می‌شد وارد شد. در را یست؛ همچون شیری که 
آهوی پا یسته‌یی را در دسترس بیند و بداند که قدرت قرار ندارد با آرامش 
و تبختری موف به‌طرف دختر ژیبا رفت. 


FF xk ¥ 


نگهبانان مسلح خلف نیم ساعت بعد او را دیدند که از حجره بیرون آمد و 
از مشاهده‌ی او با آنکه سال‌ها با احوالش آشنایی داشتند به لرزه درآمدند 
و مرگ را رو درروی خود یافتند. 

خلف همچنان پیش آمد تا به آنان رسید و ایستاد. همه دل بر مردث 
نهادند و خدا را یاد کردند. اما خلف لب گشود و فقط گفت: 

سبیرید این زن را در همیق‌ترین سیاه‌چال کاخ اندازید! آمشب ینجاه 
تازبانه بر پشتش زنید و فردا شب نزد متش آورید! 

آن شب زندانبانان سنگدل از آن‌همه لطف و زیبایی متاثر نشدند و 
پشت بلورین رابعه را با ضریات تازیانه کبود کردند اما بلاتاصله بری طلا و 
الماس چشم‌هاشان وا خیره کرد. سر تسلیم قرود آوردند و حاضر شدند با 
دریافت جواهرات گرانپهاي رابعه, مدت چند دققه او را تزد عمرو برند. 
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باشکوه؛ روشن و معطر متتظر بود. به‌سحقي ورود رابعه درها بسته شد و 


نگهباتان و غلامان با ترس و احتراز دور شدند. هیچکس نمی‌داتست در آنا 
تالار جه مر گذرد: نقط یک ساعت بعد صدای شدید باز شدن در و فریاد 


میمت بزرگ !1 ۳۹ 


هولناک خلف همه را متوچه ساخت. خلف با سر برهنه: لباس تامرتب» 
ریتی ژولیده» چشمان دریدی دهان کف آلود بیرون جست و فریاد زد: 

س.بیایید! این پتیاره را ببرید و به چهارمیخ بکشیدا در همان حال باشد 
تا بهد ... 

یک لحظه بعد رابعه که پیراهن و سربندش پاره و موی مشکینش درهم 
ریخته و چهره‌اش خراشیده و خرن آلود بود پیشاپیش نگهیانان بی‌آنکه 
بگذارد آتان دست بر شانه‌اش تهند به‌طرف زندان رفت. خلف که از غیظ 
به خود می‌پیچید تا او تاپدید شرد. به دتبالش نگریست, سپس به تالارش 
بازگشت: از درون محفظهیی یک ختجر زهرآلود برداشت و به مر بست؛ 
بیرون آمد؛ یکی از حاجبان مخصوصش را صدا زد و گقت: 

يا دو تن از قوی‌ترین مردان دلاور دتبال من بیایید» هر کس را که 
اشاره کردم بر زمین افکید و بر سیده‌اش بشیید تا وقتی‌که خودم سرش 
را از تن جدا کنم. 

دو دقیقه بعد زنداتبان کاخ در سیاه‌چال عمرو را گشرد. خلف دست بر 
قبضه‌ی ختجر برد و به دنبال او دو مرد قری‌هیکل به درون رفتند. 


۳ 
نماز خونین 

عمرو پس از آنکه به فرمان علف در سیاه‌چال افتاد و ساعتی در تاریکی 
زیرزمین مرطوب و عضوف قلعه تتها ماند با همه‌ی پردلی و شجاعت از 
وحشت لرزید. پذرش را با قیافه‌ی حفیقی او در نظر مجسم دید» دانست 
که تا آن روز اعتماد به محبت پدر» پرده‌ي اشتباه پیش چشمش کشیده و در 
عفلتی بزرگ نگاهش داشته است. خشم‌هاء دیوانگی‌ها؛ درندگی‌ها و 
قساوتهای مهیب این مرد را به‌تظر آورد؛ به‌پادش آمد که بارها او را دیده 
است که با دست شود گلوی مردی را می‌فشارد و با ختجرش سینه‌ی 
چوانی را سوراخ می‌کند. مادرش را به خاطر آررد که از وحشت جان داده 
یود زیرا که شرهرش را در یکی از زوایای قلعه دیده بود که پس از 
ارتکاب بی‌ناموسی با تازه‌عروس یکی از غلاماتش؛ هم آن غلام و هم زن 
یدبختش رایه‌دست خود شکم می درد. این خاطرات» پدرش را در تظرشی 
مانند دیوی مخوف تمایان سامت و با مشاهده‌ی آن رزه بر اتدامش افتاد. 
نه از آن جهت که بر جات خود بترسد؛ بلکه از حاظ رابعه. در ظلمت 
سیاء‌چال از یک طرف پدرش را می‌دید که با چشمابٍ دریده از حرص و 
شهوت به‌طرف رابعه می‌رود و از طرف دیگر رایمه را به‌نظر می آورد که 

فریاد سی‌کشد و افتان و یزان به کام ظلمات می‌گریزد. 


نماز خونین |۳۳ 


ماعتها گذشت شت تا در زندان باز شد و یکی از زندانبانان کوژه‌ی آب و 
گرده نانی به درون آورد. عمرو کوشید چیزی از او پیرسد ولی زندانبان که 
از دیوارهای مستگین سیاه‌چال خاموش‌تر بود فقط تمظیمی کرد و 
عقب عقب از زتدال بیرود رفت. 

نیم ساعت بعد بار دیگر در زندان صدا کرد و عمرو بر خود لرزید. 
می‌دانست که در این فاصله‌ی قلیل فقط به دو دلیل ممکن است در زندان 
بار درگ مود شود یا برای اعلام خبر آزادی زنداتی یا برای اعدام او. 

با همه‌ی خویشتن‌داری تن متشتجش را به گوشه‌ی سیاء‌چال کشاند و 
منتظر ایسناد. روشتایی فاتوس کوچک بی‌قروغی به درون افتاد. رندانبان 
وارد شد. در را بست و پیش آمد تا تزدیک زتداتی رسید. عرو يه حال 
دفاع ایستاده بود و در روشنایی تاچیز فاتوس سحی می‌کرد که حرکات 
زندانبان را بیند اما زندانبان در یک قدمی او ایستاد» قانوس را بر مین 

د؛ تعظیمی کرد و آهته گفت: 

-امیرزاده مهيا باشتد: بانو شرفیاب خواهتد شد. 

عمرو سراپا لرزید و مشل کسی که کلام طرف را نشتیده جوایی 
می‌گوید: گفت؛: 

-چه گقتی؟ پانو؟ کدام بانو؟ 

زنداتبان با صدایی آهسته‌تر گفت: 

بأتویی که همراه امیرزاده بودتد و در زندانند. 

عمرو با صدای بلند و خروشان گفت: 

-واضح حرف بزد! مقصودت را نمی قهمم. 

زندانبان بی آنکه قانوس را بردارد تعظیم‌کنان عقب رفت و گفت: 

بیش از این اجازه ندارم ی نا 
می آورتد۔ 

پس از رفتن دنو بسته دن ده ده دقیقه هم طول نکشید که در 
مجدداً باز شد و هیکلی سیاه‌پوش به درون آهد. عمرو با حیرت و تردید 
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به‌طرف او وفت. هنگامی‌که با هم دو قدم یش قاصله نداشتند هر دو 
ایستادند. در زتدان که تا آن دم باز بود آهسته بسته شد. تازه‌وارد بالاپرش 
سیاهی را که پوشیده بود از سر دور کرد, عمرو رابعه را دید و آه از نهادش 
برآمد. آتچه می‌دید وحشت‌آور بود؟ نمی‌توانست باور کند. خم شد 
فانوس را برداشت. طوری بالا نگاهش داشت که تورش مستقیماً بر 
چهره‌ی رایمه افتاد. این چهره دگرگون شده بود؛ آثار ضم و مصیبت یبا 
خطوط درشت و عمیق بر آن تقش بسته بود. گرنه‌هایش فرو رفحه و 
سرخی و طراوت بشره‌اش نابود شده برد. فقط چشمانش بود که او را 
می‌شناساتد و تمی‌گذاشت چیزی از جمال و جذاییتش کامته شود. 

عمرو ہی آنکه بی‌ثابی نشان دهد حیرت و وحشتش را پتهان داشت؛ 
بازوی رابعه را گرفت و گفت: 

ییا بدشينيم رابعه. با قضا سیزه ننوان کرد. این جفایی است که از پدر 
بر من وارد آمده است. من معذورش می‌دارم؛ هررچه باشد مرد بزرگی 
است؛ ار داعیه‌ی جهانگیری دارد. او چشم اميد به من داشت؟ شخست 
من آرژومایش را برباد داد. اما چه خوب شد که تو توانستی نزد من آیی. 
حرق بزن رابمه! کلمات مهم و نامقهوم زندائیان درباره‌ی تو نگرانم گرد. 
بگو بیینم برای چه به اینجا آمدی؟ به چه وسیله آمدی؟ 

رایعه با یک اشاره‌ی دست گردن و گوش و سیئه‌اش را نشان داد و 
فت 

قسمتی از جواهراتم را که صدهزار دیتار زر سرخ ارزش داشت به 
زندانبانان بخشیدم تا تزد تو راهتماییم کردند. 

عمرو یا رحشست گفت: اوه؟ بی‌اجازه‌ی پدرم! پدرم تو را ندید؟ 

رابعه لیخند تلخی زد وگفت: 

چرا؛ پدرت مرا دیدا بهطرف من آمدء آتش چشمانشی را روی من 
انداخت. بعد دستهاي فولادین متشنجش را بر شاته‌ی من نهاد تا بر گردتم 
نهد و سینه‌ی رویینش را پیش آورد تا بر صینه‌ی من فشارد. اما من او را با 
تهیبی از خود راندم. 
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عمرو که از غیظ می‌لرزید گفت: حوب» خوب! دیگر؟ 

رابعه گفت: دیگر آتکه کوشش و تلاش او از هر قییل که بود مدئی 
مدید طول کشید ر به نتیجه نرسید. به او گقتم که دختر عضدالدوله هستم 
و عمرو مرا که به میاس ین احمد حاگم کرمان بخشیده شده و از 
صرنرشت خود ناراضی بودم نجات داده است. به ا و گفتم که عمرو مرا از 
پیش از هنگامی‌که در زمان حیاتِ پدرم به شیراز آمده بود دوست 
می‌داشت. به او گفتم که تو پا او درباره‌ی مزاوجت با من صحبت داشته و 
موافقت ار را گرفته‌ای ... 

عموو گفت: با وجرد این .. 

آری عمرو با وجود این پدرت دست از من برئمی‌داشت و همان دم 
خواستار روصل من بود. 

همرو با وحشت و غضب شانه‌ی رابعه را گرفت و گفت: 

و تو تسایم شدی؟ 

رایمه با ملایمت دست عمرو را از روی شانه‌اش برداشت و پایین نهاد 
و با لحتی آرام و درعین‌حال تمسخرآمیز و خزن‌آلود گقت: 

ساعمروء تو اشتباه می‌کنی! تو هنوز «زن» را تشتاخته‌ای! زن اگر عقيف 
باشن آگر بخواهد عفیف بماند» اگر اراده داشته باشد که عشق و عفافش 
را تا پای جان نگاه دارد و جاتش را زودتر از آن از کف دهدء خلق بن 
احمد با همه‌ی خونخواریش سهل است. اگر همه‌ی غولان و ستمگران 
جهان هم جمع آیند» نمی‌توانند بر ار غلبه کنتد ... سرانجام پدرت دید که 
پا من کاری نمی‌تواند بکند جز آنکه خونم را بریزد؛ و این جاتور ... 

عمرو کلام ار را قطع کرد و گفت: 

اوا این مرد پدر من است. 

باشد عمروا هر چه باشد جانور است و این جاتور ... 

این جاور چه ...1 ۲ 

این جانرر تمی‌خواست مرا بکشد .. غرش‌کنان بیرون رقت و په 
همراهانش فرمان داد تا مرا به زننان برند و پنجاه تازیانه‌ام زنند] 
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- اوه ...۱ 

ساکت باش عمروا تو مردی دلیری و مرد تباید در مقابل شکنجه و 
عذاب بلرزد. من هم کتوت از زیر ضریات تازبانه پیش تو می آیم؟ نگاه کن! 

دست از زیر پیراهن بر پشت کشید» سپس دستش را بیرون آورد و 
پیش چشم عمرو تگاه داشت. عمر و کف دست او را آغشته به خون دید و 
از خشم و تأثر غرید. 

رایمه اشاره کرد که ساکت بماتد و گفت: 

این مهم نیست عمرو؛ مهم آن است که پدرت فرموده است فردا 
شب مرا به خلوت‌سرایش برند. 

هعمرو دیوانه‌وار از جای جست و قرباد زد" 

-اوه! این ممکن نیست؛ من هم کتون می‌روم این .. 

رایعه با چایکی بسیار از جا برخاست, به یی دست کمرپند او و با 
دست دیگر دهانش وا گرفت و گفت: 

-صاکت باش عمروا او پدر تو است! به‌علاوه با اپن حرکت هم خود ر 
هم مرا به خطر خواهی اتداخت. ٿو پدرت را بهتر اژ من می‌شتاسی و من 
به‌خویی احساص کرده‌ام که نگهبانان و غلاماتی از ترس او حاضرند صد 
تن را در یک چشم برعم ردن از دم شمشیر بگذرانند. 

عمرو بازوها را به پایین آریخت و گفت: 

من هم شمشیر تدارم. 

- آری» بنشین! حوصله داشته باش و گوش کن! فردا شب خواه‌تا خراه 

مرا په خلوت خلف بن احمد خواهند برد؛ این شبهه ندارد اما یک چیز 
دیگر هم مسلم است و آن این است که اگر خلف همه‌ی لباس مرا بر تتم 
ریزریز کند و همه‌ی گوشت بدتم را ذره‌فره به شمشیر و حنجر برکتد 
همچنان‌که گفتم کاری با من تنواند کرد جز آنکه خونم را بریزد. پس نزد تو 
آمدم تا اگر شب کشته شد م این دیدار وداع آخرین ما محصوب شود. اما 
شاید هم مقذر باشد که زنده پمانم در این صورت ری ندارد که از این 
فرصت کوتاه استفاده کنیم و برای آینده‌ی احتمالی‌هان نقشه‌یی بکشيم. 


نماز خونین 1 ۳۷ 


عمرو که تا این دم با نگاهی مبلو از اصجاب و تحین په رایعه 
می‌نگریست: سر به زیر انداخت» چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس سر 
برداشت: آهی کید و به ملایمت گفت: 

-اگر مقدر باشد ژنده بماتی» بقین داری که سالم و نیالوده‌دامن 
خراهی ماند و دست پدرم په تو تخواهد رسید؟ 

رابعه با لحتی مصمم و عاری از تزلزل گفت: 

پرشهه ندارد عمروه این از بدبهیات است. 

برق مسرتی به‌سرعت در چشمان عمرو درخشید و همان دم جاق 
خود را به یک نوع تیرگی مخوف داد. 

جران دلاور در این موقع مانند پهلواتی بود که با رضا دل په مرگ نهاد» 
باشد؛ مثل کسی بود که تشتج مرگ را احساس کند و لبخند مسرت بر لب 


آورده گفت: 


راپعه با حیرت پرسید: چطور؟ 

موضوغ خیلی ساده و روشن است. خواه تو کشته شوی یا زنده 
بماقی؛ در هر دو صورت پدرم به کام دل خوتخوار شهرت‌پرستش تخراهد 
رسید و این مردی است که کامش: از هر قبیل که باشده اگر برنیاید انتقام 
خواهد کشید؛ انتقامی هولناک! من به چشم خود دیده‌ام که او یک دفعه که 
می خواست از مردی انتقام گیرد: چون دستش به آن مرد ترسید. زن 
حاعله‌اش را پیشی خوانده شکمش را به‌دست خود پاره کرد و جنینش را 
بیرون کشید سپس فرمان داد گردن بیچاره مادر را از پشت سر با شمشیر 
بژنند. اين مرد چون تواند بر تو دست بايد و نخواهد به فتلت رسانده 
انتقامش را مت وجه من خواهد کرد تا دو تتیجه بكدمست ورد 2 

رابعه پرسید: 


اين دو نئیجه چیست عمرو؟ 
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عمرر گفت: یکی آنکه آتش خشسمشی را به‌وسیله‌ی خونریزی قرو 
نشاند, دیگر آنکه دل تو را بسوزاند و شاید از راه وحشت اتوانت سازد و 
به چتگت آورد. 

رابعه گفت؛ اوه! پس نو بر جا خود می‌ترسی؟ 

عمرر گفت: ته رایعد! این اهمیت ندارد» هر چه می‌ شود بشود؟ تر نیز از 
این بابت غمی نداشته ياش باور می‌کدم که از عشتی که من در دل دارم در 
دل تو هم اثری هست؛ اما یکی از خراص شجاعت غلبه بر عشق اصت. با 
انگشتری مرا با این رشته‌های مرواربد که با خود دارم بگیر. این تیز سه بدره 
زر سو است. یا این پول‌ها و مرواریدها خواهی توادست نگهباتان زتدان و 
قلمه را با عرد همراه سازی و بدوسیلدی آتان طاعر را ملاقات کتی. 

-طاهر کیست؟ 

طاهر برادر من است؛ یگاته برادری است که با من از پدر و مادر 
یکی است و مرا مثل جا خود دوست می‌دارده همچنانکه من دوستش 
می‌دارم, چند سال کو چکتر از من است اما چنان شبیه به من است که | گر 
بیینی به شک خواهی اقتاد و باور نخواهی کرد که کسی جز من باشد, 
وتتی‌که دیدیش انگشتری مرا به او بده و حکایات گذشته را با او بازگو گ. 
او تکلیف خود را خواهد داتست و اگر هم نتراند برای من کاری انجام 
دهد با تمام قوا در تجات تو خواهد کوشید ... آن وقت ... رایمه! گوش کن 
چه می‌گویم و بی چون و چرا بپذیر: اگر من زنده نماندم اگر طاهر تو را 
جات داد و به جای امن رساند اگر دیدی که صفات و سجایای او عیتا 
همان است که در من دیده‌ای اگر دریافتی که بین او و من هیچ‌گونه تفاوت 
وجود ندارت بهری را که به من داشتی به او تسلیم کن و البته !کر او 
دوستذار تو بود؛ دست زناشوبی در دست اوگذار ولی به هر صورت به او 
بگوی که این آخرین آرزوی من است و جداً از او و نیز از خود تو 
می‌خواهم که این آرزوی مرا برآورید. بگیر این انگشتری» این هم رشته‌ی 
مروارید ر این هم پدره‌های زر سرخ 
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این چیزها را که در خلال صحبت پیروت آورده و آماده کرده بود در 
دست رابعه تهاد. در آن حال اسساس کرد که قطرات اشک از چشمان او 
فرو می‌ریزد و گفت: 

سب آخرین خواهش من همین است رابمه؛ اکنون تو هم اگر مطلیی داری 
بگوی ... 

رایعه کوشید که بغضش را فرو برد و چیزی بگوید؛ اما همان دم در 
زندات به‌تندی باز شد یک زندانبان شتابان به درون آهد و وحشت‌زده 
گفت: 

س بأتو یس استه برگردید! امیر در قلعه گردش می‌کند؛ فوق‌العاده 
خشمگین است. 

رابعه فقط به آن انداژه فرست بافت که خداسافظی گرید. زنداتبان 
پیروتش برد. در سیاه‌چال عمرو پسته شیل. 

یک لحظّه بعد زتدانبان رابعه را به سیاه‌چال عمیق‌تر و مخوفتری برد و 
خواست خود بازگردد و در را قرو بندد اما رابعه دست او را گرفت» یک 
بدره زر در دستش تهاد و گفت: 

یک کیسدی دیگر هم از این طلای سرخ به تو می‌دهم اگر بتوانی 
طاهر بن حلف را بی آتکه کسی بفهمد هر چه زودتر نرد من آوری ... 

زتداتبات که با احساس پدره‌ی زر لرزیده بود» با صدای متشنج گفت: 

ابه چه بهانه یبااورمش بانو؟ 

به او بگسو برادرش به‌وسیله‌ی من پیامی برایشی داده است ... 
مخصوصاً تأکید کن که موضوع خیلی مهم است و پای حیات برادرش در 
ميان است. 

زندانبان سری فرود آورده یروك رفت و در را بست ... 

ساعت‌ها پیاپی گذشت خواب به شم رابعه راه تیافت. صبح 
زندانبان نان و آب آورد. رایمه در تاریکی به او نگربست و دانست که 
همان مرد شب پیش نیست. جرأت نکرد چیزی بگوید و پس از رفتن او در 
تهایت اضطراب دقیقه شماری کرد. 


۰ ار رابعه 


مدتی بر او گذشت که از یک قرن طولانی‌نر بود. هزار صدای میهم و 
هولناک به گوشش می‌رسید. اما هر چه گوش یه در زندان می‌چسباند آثار 
حیات در سمت دیگر آن احساس تمی‌کرد. 

آیا به راستی چقدر گذشته است؟ ظهر است؟ عصر است؟ شب است؟ 
چه بر سر عمرو آمده؟ زندانبان که زر از وی ستاند تا طاهر را بیاورد چه 
کرد؟ مه شد؟ 

اضطرابش به منتها درجه رسیده بود تابه چایی که نزدیی بود 
دیرانه‌اش سازد. در این لحظات بود که در زندان صدا کرد و باز شد. 

رایعه از جا جست و به شخصی که رارد می‌شد نگریست. این همان 
زندانبان شب پیش بود. زن زیا با هیجانی مسرت آلود پیش دود و گفت: 

- آمدی: چه کردی ...؟ طاهر ... 

زتداثبان با اشاره‌یی آمرانه کلام او را قطم کرد و با صدأیی مسحعکم و 
درشت گفت: 

بیایید بان آمده‌اند تا شما را به سرای امیر رسانند. 

رابعه لرزید» عرقی سرد بر تنش نشست» تزدیک بود از با درافتد که 
بازویش به‌دست درشت زنداتبان گرفته شد. زندانبان او را یک قدم 
به‌طرف در راند و رابعه جلو در زندان دو تگهیان قری‌هیکل شمشیر 
بهدست دبد. ۱ 

نگهبانان کار رفتدد زندانبان باز هم رابحه را پیش راند اما این دفعه 
بازویش را فشرد و با صدایی پسیار اهسته که هیچ‌کس جز رابعه 
نمی‌توانست بشنود گفت: پیغام بانو را رساندم خراهد آمد ... 

رابعه کلام زندانیان را شتید. از امید و مسرت لرزبد سر به زیر انکند 
و بیشاپیش تگهبانان به راه افتاد. 

چند دتبقه بعد در بزرگی در اتهای یک دهلیز روشن باز شد. نگهبانان 
با نبایت احترام رابعه را به درون راندند. همان دم در با صدای هول‌انگیزی 
بسته شد و از اتتهای حجره‌ی بزرگ مدوری که مملو از روشتایی و دود 
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برد و عطری گیج‌کننده همه‌ی فضایش را پر می‌کرد. صدای قهقهه‌یی 
مستائه به گوش رسید. 

این خلف بن احمد بود که خنده‌یی رحشت‌آور می‌کرد و با حرکتی 
تهدیدآمیر با آغوش گشاده پیش می آمد تا په رابعه رسید و ناگهان او را در 
بغل گرقت ... 

شدّت حمله و قشار هر شکارچی متناسب با ثیروبی است که در 
شکارش فرض می‌کند! حلف که یک پار دیگر با رابعه مواجه شده و موفق 
به رام کردن او نشده بوده می‌دانست که با زني شجام و بی‌باک سروکار 
دارد. شین داشت که با مفاومت شدیدی روبرو خواهد شد و به سهولت 
تخواهد توانست بر این دختر شیر دل دست بابد. از این‌رو حمله‌اش را با 
وت و شدتی که درخور چنین زنی باشد شروع کرد و شبهه نداشت که 
سرانجام بر مقاومت او غلیه خواهد کرد. اما هتوژ دو دستش را بر پشت 
رایمه أستوار نکرده: هنوړز سینه‌ی او را به سینه‌ی خود نفشرده بود که از 
جاکنده شد به‌سرعت و بی‌اراده به قهقرا رفت و بلکه می‌توان گفت به 
عقب پرتاب شد و تواتست پا بر جایی یند کند تا وقتی‌که پشتش به دیوار 
رسید و ایستاد. 

رابعه که با ثهایت خونسردی صاف و محکم ایستاده بود فقط یک 
دستش را بر سینه‌ی خلف نهاده و با یک فشار شدید إو را عقب رانده بود 

خلف غرشی کرد» سپس خندید. آنگاه دندان برهم فشرد و گفت: 

عجب! فکر نمی‌کردم که چتین باشد! بسار خوب؛ حاضرم کشتی 
بگیریم اما بدان ای دختر! مرا خلف پن احمد می‌گویند که تاکنون هیچ‌کس 
بشت مرا به‌خاک نیاورده است و در سراسر سیستال و کرمان و فارس و 
تعراسان دلاوری نیست که از ضرب ختجر من تلرژد .. این خنجر را 
می‌گویم ها! 

و ختجری از کمر کشید و با نهایث قوت به‌طرف رابعه پرت کرد. خنجر 
به سرعتِ برق صفیرزنان از کنار گوش رابعه گذشت و نزدیک در ورودی 
يه دیوار قرو رفت, 


افکندن خنجر با یک خنده‌ی مستانه و وحشت‌آلرد همراه بود. اسا 
همان دم این خنده فرو نشست و مرد خونخوار را حیرتی بی‌پایان وادار به 
سگوت کرد 

چیزی که دیده بود برای ار قابل قبول تبرد این دختر باریک‌میان 
نازی‌اندام که گماد: می‌بردی بدنتی به یک نسیم می‌لرزه و یځ تعره 
زهره می‌ترکاتد» در مقابل این خنجراندازی که ماما وان بهل آن 
روزگار را به لوزه درمی آورد چنان خونسرده ساکت؛ بی‌حرکت و بی‌اهتتا 
مانده پود که گفتی بشه.ر وژوزکدان از کتارشر, پرواژ کرده است. 

شلف چتد انيه در حال حيرت و تر دبد ماند: سیس اهسمته‌آسته 
بط ق رابعه پیش آمل» خر ودی کرد ناسزایی بر زبان آورد و بعد با 
اتی ی که خیلی آرام و درعین‌حال بسیار مخرف بود گفت: 

س مگر از ستگ ساخته شفه‌ای دختر!؟ بگر چشمت نمی‌بیند و 
گوشت ار دا ور 9 
تسنواهد رقت و خودت به‌دست من ریت واه شدا راستی از من 
ذمی‌ترسی؟! آفرین بر تو دتر! تو بی‌انداز»ه شجاهی| من سالا دیگر ده 
پرابر دوسحت می‌دارم و یک مسوبت را به هی عالم شمی‌دهم! بيا 
درآغوش من که پولوان دختری چون تر درشور مرد توانایی چون من 
است و بس! من تو را بانری بانوان عواهم کرد آنقدر عزیز و محترم 
آذقدر بزرگ و مجللت خواهم داشت که همه‌ی ژنان ھان به تو مك 
برند» بزودی صاحب اختیار مطلق گرمان و خراسان و فارس و سپس 
شاعتشاه ایرات خواهم شد و تو را ملکه‌ی بی‌همتای بزرگکربن کضور 
شاهنشاهی جهان ۳ ساخنتا. ییا درآغوشی دختر تازنین. 

عمچنان آهسته پیش آمده به رابعه تزدیک شده بود و می‌خواست پار 
دیگر دست درآخوش او اندازد. 

رابعه با حرکتی غیر محسوس تیم قدم عقب رقت و گقت: 

س لقب بن احملد! از من چه می‌خواهی ؟ 
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سمی‌خواهم با تو دوستانه گُشعی بگیرم؛ مقلوبت کتم» پشث تازنینت 
را بر خاک رسانم و خود مثل شیری که زیبا غزالی را شکار مي‌کند روی 
سینه‌ی رهت بنشیتم. 

رابعه اندگی دیگر عقب رفت و گفت: 

شلف بن احمدا من دختر عضذ اد وله‌ام من در سراسر خطه‌ی 
قارس به عفت و پاکدامنی شهرت دارم 

خلف ندید و گفت: مرا نیز همه می‌شتاسند و می داتند که دو چیز را 
مرگاه که پخواهم» ممګن نیت که به‌دست نیاورم: یکی شهری که 
بخواهم نسح کنم دیگری زنی که بخواهم با او همیستر شوع! 

رابعه با تهایت خونسردی گفت: 

پس اتدول که خود رأ معرفی کردی» مرا تیز بشناس! خلف بن احمد 
و کسانی که هزار بار خرت‌خوارتر از اویتد ممکن است بشوانند. بند از بف 
رابعه دختر عصدالدوله جدا کتند اما ممکن تست بتوانند با ار همیستر 
شوند. 

خلف خرش‌کتان گفت: اما بچه‌های بی شعوری مثل عمرو پن خلف با 
نهایت سهولت می‌توانند این دختر نجیب و شجاع را در صحراهاء در نم 
و پچ کوهها و دره‌هاء میان جنگل‌ها درآغرش گیرند وکام دل از او بستانند. 

رایمه با صدایی درشت و قر -ت آلون گفت: 

خلفب ہن احمدا هرگز درس نمی‌کردم تو این‌قدر خبت و دناشت در 
نهاد داشته باشی! به پا تدامنان توهین می‌کنی؟ تهمت و افتر! به پاکترین 
افراد می‌بتدی؟ من ممکن است از ناروایی که در حن من گفتی درگذرم: 
اما هرگز از تهمتی که بر فرزندت عمرو روا داشتی چشم نخواهم پوشبده 
مرو شجاعترین و تجیب‌ترین جواتی است که در سراسر کشور ما 
می‌توان یافت. 

خلف خیره در چشمان او نتگریست و گفت: 


.و تو او را دوست می‌داری رایمه؟ 


۴ / رابیه 


رابعه به صراست گقت: 

مب آری دوستش می‌دارم و نسپت په او وفادار خواهم ماند. 

او هم جال می‌کنی دوسعدار تور است؟ 

شبهه نلارم. 

--ولی فرزندان من حق تدارند بی‌اجازه‌ی من دل به کسی ببازند! 

په همین چهت عمرو قبل از آنکه با من عهد عشق و مزاوجت یدد از 
بدرش خلف بن احمد که تو هستی اجازه گرفته است. 

حخلقفب خنده‌ی زشتی کرد» دست پیش برد گونه‌ی رابعه را غفلتا 
توازش داد و گفت: 

من آن مرقع نمی‌دانستم تو این‌قدر زیبایی؛ دخترا 

وابعه دست او را با یک پشت دستی محکم عقب زد و به‌تندی گقت: 

قاحت دارد خلفف ن احمد! 

خلف خندید و گفت: قباحت کدام است] جانم فدای توا دوستت 
می‌دارم و دلی که دوست می‌دارد هیچ چیز نمی‌فهمد و هیچ معطق 
نمی‌پذیرد. اصلاً ہیا با هم یک معاهده بیندیم؛ یک شرطیندی کنیم؛ تو 
امشب تا فردا صیح درآغوش من باش» فردا من عمرو را آزاد می‌کنم» 
دست تو را هم با تشریفات کامل در دست او می‌گذارم! 

و باز هم پیش رفت و دست درگردن رابعه انداخت. 

رابعه او را بار دیگر با فشار دو دست عقب راند و گفت: 

ژحست بی‌فایده به خود تدهید. 
شده بود» مثل یک جانور درنده به‌طرف رابعه جست و گفت: 

حالا که به ملایمت و به ميل و رغیت تسلیم نمی‌شوی» به زورکام دل 
از تو می‌ستانم. 

رابعه با خونسردی عجیبی گفت: برای زورآمایی حاضرم. 

خلف بی‌آنکه کلمه‌یی بر آتچه گفته یود بیفزاید حمله‌ور شد» مثل یک 
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گراژ بود که به یک بره حمله کرده باشد. رابعه نقواتست برپا بماند و پر 
زمین سرتگون شد. خلف فوراً خود را مانند کومی به روی او انداخت. 
آن‌گاه تلاش و زد و خورد درگرفت. خحلف پیوسته می‌غرید ر رجز 
می‌خواند. اما رایمه لب فرو بسته قسمتی از لب زیرینش را به دندان گرفته 
بوده می‌کوشید که کمترین صدایی از او شنیده نتخود فقط مقاوست و دفاع 
می‌کرد. لباس پر تئش پاره‌پاره شده دست و صورتش مجروح و خوتین 
شدء چند دقعه بر زمین کوفته شده چند مرتبه ستگیتی بدن کربه خلف را 
بر سیته‌ی خود احساس کرد سرانجام در یک موقع مناسب گلوی خلف 
را در میان بتجه‌اش کرفت و به‌سختی فشرد. خلف که دبک بود خقه 
شود خود را به‌زحمت از چنگ او رهانید و از جا پرخاست. قورا رایعه را 
تيز جلو خود ایستاده دید و بر خود لرزید دست عقب برد و سیلی بسیار 
محکمی به‌طرف گونه‌ی تازک رایعه روانه کرد اما هنوز دستش به چهره‌ی 
رابعه نرسیده سیلی بی‌اندازه سختی به بتاگوشش خورد و تا بر خود 
پجتبد: سیلی دوم نیز مثل زبانه‌ی آنش بر گوته‌ی دیگرش نشست. 

این دیگر تحمل‌ناپذیر تبود خلف دستها به پایین آویخت؛ با چشمانی 
که گفتی خرن از آتها می‌چکید رابعه را نگریست و گفت: 

-می‌دهم با شمشیر قطعه قطعه‌ات کنند. 

_جرأت تداری! اقوام من خاک سیستان را په تربره خواهتد کشید. 

لب فریاد زد: از هیچ چیز تمی‌ترسم» به‌دست خود خوتت را 
میریم 

راببعه لب‌خندی زد و گفت: این آرزری من است که کشته شوم و 
بی‌شرف نباشم. اما تو مرا نخواهی کشت! 

خلف فورآگفت: 

آری» تخراهمت کشت ولی.اکنون می‌روم سری را که محیرب تو 
است به‌دست خود از گردن چدا می‌کتم و بیش تو می‌فرستم! آن را نگاه 
دار و هر چند شب و روز که مابلی با آن کیف کن! 
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و چون این بگفت شتابان و خروشان در را گشود یه صدای بلتد 
تگهیانان را پیش طلبید و فربادزتان فرمان داد که رابعه را یه سیاه‌چال برند 
و به چهارمیخ کشتد. 

رابعه لرزید و سر به‌زیر اتداخت. بوودی نگهیانان او را به‌طرف 
سیاه‌چال بردند و خلق با حاجب مطخصوص و دو نگهیان مسلح به‌طرقف 
سیاه‌چال عمرو رفت. 

اما یکی از نگهبانان که همراه رابعه برد؛ در خم دهلیز فرصتی یافت و 
آهسته در گوش او گفت: 


سب چتل دقیقه بعد امیر زاده طاهر از در مخفی وارد خواهد ۷ 
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عمرو رری زمین تمناک زندان دراز افتاده و قلب ملتهیش را به خاک 
چسبانده بود. صدا تاگهاتی و شدید باز شدن در را با خونسردی شتید و 
ققط سر به‌طرف در گر داند. اما همین‌که در روشتایی پی‌فروعغ قاتوس 
چهره‌ی پدرش را دید به لرژه درآمد. از جا جست و ایستاد. چشمش په 
خنجری که در دست خلف بود اقتاد. آن خنجر را خوب می فاخت 
خنجری بود که با زهری تتال آب داده شده بود و یک زخم کوچکش نیز 
کافی برای کنتن مضروب برد. 

تشنجی سراپایش را گرفت. دورادور و جلو در سیاه‌چال در تاریکی 
چیزی مثل برق دو شمشیر با نیزه به‌تظرش رصید. دانست که پدرش تتها 
نیست و شاید ده‌ها تفر دنیال او در دهلیزند. فوراً دل به مرگ نهاد و بر 
بحای خود ابستاد. 

خلف پیش آمد تا به او رسد و پس از چند لحظه دشتام گفتن به او 
گفت: 

آماده باش! باید سرت را از بدن جدا کتم ... 

«مرو ساکت ماند و شلف ناگهان خنجر به دندان گرفت و متل یک 


نماز شونی ۲ ۷۷ 


پرنده‌ی شکاری روی ار جست. او را که غانلگیر شده بود بر زمین 
انداخت.» به چالاکی روی سینه‌اش نشست. زتشگی را گرفت و بالا برد 
ختجر را بدددست گرفت و پیش از آنکه عمرو بعواند تلاش کند: تیغهی آن 
را یه زیر گلویش نهاد. 

در این لستله جلو در زندان هیاهوبی برخاست و عمرر هتگامی که 
لیه‌ی ختجر را زیر گلوی خود احساس کرد در میان این هیاهو صدایی 
به گرشش رسید که آشتا برد ر زیر لب گفت: 

طاهر ...! 

خلف وحشیانه کفت: آری طاهرا 

و با همه‌ی فرّتی که در بازو داشت خنجر را به گلری عمرو کشید. 
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همین‌که رابعه وارد سیاه‌چالش شد دو سه تن از زتدانبانان برای اجسرای 
قرمان امیر» وسایل چهارمیخ کشیدن او را فراهم آرردند. تگهباتی که 
مژده‌ی آمدن طاهر را د رگوش وی گفته بود به بهانه‌ی بیرون کردن روپوش 
و آماده ساختن او پیش آمد و گفت: 

یاید زبان اين‌ها را ببنديي هر چه دارید بدهید. 

رابعه کمرپند زرین و گوشوار مروارید غلتاتش را باز کرد و به او داد. 
زندانبانان لحظه‌یی چند با هم نجرا کردند. سپس همه رفتند و چند لحظه 
بعد از گرشه‌ی سیاه‌چال صدایی به گوش رسید. 

رایمه با اضطراب و ترس به گوشه‌ی دیوار خزید و در تاریکی چشم 
بەطرف صدا دوخت. همان دم نگهبان در را کشود: فانوس کوچکی در 
سیاءچال گذاشت و رفت. رابعه در روشنایی آن توانست در یک گوشه‌ی 
سرداب که کودتر از نقاط دیگر بوده مردی را که از زمیږ بیرون می آمد 
مشاهده کند. 

مرد به چالاکی پا بر کف سرداب نهاد» به اطراف نگریست» رابعه را 


۸ ا رابعه 


دید و با نوک پا و به‌سرعت به‌طرف او آمد. چون تزدیک شد. سری فرود 
آورد و آهسته ولی با آهنگی مردانه و مطبوع گفت: 

عن طاغر بن خلفم» بانو احضارم کرده بودند؛ گفته ودند که از طرف 
برادرم عمرو بن خلف پیامی برای من دارند. 

یک شماع از فاتوس مستقیماً به چهره‌ی طاهر افتاده بود و با حرکات 
سر او نقاط مختلف چپره‌اش را یکی پس از دبگری نمایان می‌ ساخت. 
رابعه در غین اضطراب نگاهش را همراه این شعاع بر چهره‌ی طاهر 
گردش می‌داد و دعادم حیرنش افزون می‌شد. این مرد شباهتی بهت‌آور په 
عمرو داشت» مثل این برد که هر دو را از یک قالب بیرون آورده‌اند؛ منتها 
یکی کهته و غبارآلود شده و دیگری تر و تازه و ظریف مانده است. 
عجب! اپن عیناً خود عمرو است. چتد سال پیش عمرو هتگامی‌که در 
شیراز برد ر در باغ مضدالدوله پشت درختها کمین می‌کرد پی‌کم و زیاد په 
همین شکل يود .. 

طاهر چون کلامش را یه پایان رساند» لب فرو يست و درحالی‌که 
چشمان مملر از کتجکاوی و فراستش را به چسهره‌ی رابعه دوخته بود 


متتظر جواب مان ... 
رابعه از حال تخیلی که چند لحظه او را قرا گرفته بود به خود آمد و 
شتابان و مضطرب گقت: 


- پفرمایید طاهر ین خلف. نمی ترات در شناسایی شما شبهه داشته 
پاشم؛ شباهت از این بیشتر امکان تدارد. حمرو به‌وسیله‌ی من برای شما 
پیامی داده است اما اکنون وقت حرف زدن و پیام رساندن نیست؛ بعد اگر 
مجالی شد. در این گوشه‌ی تاریک سرافرازم کنید تا پیام عمرو را بگویم, 
فعلاً بدانید که پدرتان با خنجر زهرآلود به سیاه‌چالی که عمرو در آن 
زندانی است رفت. مست بود» می‌گفت که سر عمرو را از بدن جدا خواهد 
کرد. پروید! اگر راست است که برادرتان را متل جانتان دوست می‌دارید 
فورا بروید و نجاتش دهید. 
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طاهر در جواب ابن کلمات که با تهایت حرارت و شتاب گفته شده بود 
فقط چند دفعه فرید و آخ گفت. هنوز آخرین کلمه از دهان رابعه پبیرون 
نیامده برد که او به یک جست خود را به در سیاه‌چال رساند: مشت بر ال 
کوفت. زندانبان در راگشود چون او را دید تسم‌کنان راء داد. طاهر تقریاً 
دوان‌دوان دهلیزهای پیچاپیج و نیمه‌تاریک قلعه را به‌طرف آخرین سیاه‌چال 
که می‌داست عمرو در آن محبوس است پیمرد. در راه نگهیانان و 
شمشیرداران قلعه با حیرت از سر راه ار کار می‌رفتند و با اضطراپ و 
کنجکاوی به دنبالش می‌نگریستند که کجا می‌رود. 

اما پس از بیرون رفتن طاهر از سیاه‌چال رابعه سه تن از زندانبانان وارد 
شدند و یکی از آنان به رابعه گفت: 

-بائو آماده پاشتد, 

سبرای چه آماده باشم؟ 

-یاید هم‌اکنون فرمان امیر را اجرا کنیم. 

رایعه که در هیجانات دقایق اخی فرمان امیر را از یاد برده یود با 
حیرت پرسید. 

چه فرمانی؟ 

زنداتبان با اتگشت نقطه‌یی را در یک گوشه‌ی سیاه‌چال به رایعه تشان 
داد و گفت: 

-چهارمیع! 

رابعه سراپا متشنج شد. به‌طوری‌که با همه‌ی خویشتن‌داری نتوانست 
برپای بماند بر زمین لشست و چشمانش با متتهای و حشت په تقطه‌یی که 
زندانان نشان داده برد دوخته شد. 

یکی دیگر از زندانیانان فاتوس را به آن نقطه تزدیک کرد و زنداتبان 
سوم نیز به آنجا رفت. رایمه در روشتایی ذانوس چیزی سیاه و ضسخیم 
مانند یک سنگ‌تراش دید که در ارتفاع دو قدم به دیوار چسییده بود و 
روی آن سوراخ‌ها و شکستگی‌هایی به‌نظرش رسید. همان دم چشمش به 


یکی از زنداتبانان که جلر این صحنه ایستاده یود افعاد و أو را دید که 
چندین ميخ بسیار بلند و یک پتک بزرگ به‌دست دارد. 

از وحشت مو بر تنش راست ایستاد ر دندان‌هایش به هم خورد. پیش 
از آن بارعا نام چهارمیخ کشیدن را شنیده اما ندیده و حتی تصور فکرده 
بود که چځونه چیزی است! 

با صدای لرزان گفت: 

چه می خراهید بکنید؟ آن چیست که روی دیوار است؟ این میخ‌ما 
برای چه کار اسمت!؟ 

زندانان گفت: 

- آن یک صفحه‌ي چویین است که باید این میخ‌ها بر آن فرو ووفك .. 
بانو اگر تحمل داشته باشند و خود را از ترس و درد گم نکتند مسکن است 
زنده بمانند و از اين سحون به آل سترن هم فرج است. خیلی‌ها هم 
می‌ترسند. و هم طاقت درد ندارند و همین‌که کاملاً به چهارمیخ کشیده 
شدند سی مير نذا اما آکرادی ر هم دیده‌ايم که اصلاً تعر سیده؛ درد را هم 
تحمل کرده وتا یک هفته زنده مانده‌اند, 

سپس رو به دیگر زندانبانان کرد و گفت: 
تضده است» ما همه را به‌دست خرد گردن خواهد زد 

و رو به رایمه کرد و گفت: 

-سیاید ما را عفو بقرمایید پانو! ما بذبختیی چاره‌یی چز اطاعت نداریم. 
خانواده‌عان تمام خواهد شد؛ زت و فرزندان ما هیچ روز امید تدارند که ما 
زنده و سالم نزد آئان بازگردیم. پثرمایید حاضر باشید. 

بازوی رایمه وا گرقت و از ژمین بلندش کرد. 

وابحه گفت: 

چه می خواهید یکتید؟ 
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-چاره نیست یانو قوی‌دل باشیدء خود را گم نتید باید شما را بالا 
ببریم و دست‌ها و پاهایتان را رری این نخته ميخ کنیم. 

رابعه یه سرگیجه‌یی دچار شد و گفت: 

آخ) 

یکی از زندانباتان در این موق تزدیکتر آمد, چیزی را از جیب بیرون 
آررد و به‌طرف رآبعه پیش برد و گفت: 

چول یقین می‌داتم که باتو بزرگ‌زاده هستند و اميد هم دارم که اگر 
دردها را تحمل کتند و خود را نبازند نجات می‌یایند» یگانه کمکی را که از 
دست من برمی آید انیجام می‌دهم؛ بگیرید بائوء این یک کوزه‌ی شراب 
کهنه است که نشله اش عین بی‌خبری, است. بئوشید و بی‌خبر شوید تا 
کمتر (حساس درد کتد و بیشتر طاقت داشته باشید. 

کوژه‌ی کوچکی را که در تمد پیجیده شله بود به‌دست رابعه داد. 

رایحه ب ی آنکه به درستی بداند چه می‌کند کوزه را گرفت. آن را به دهان 
برد و چند لحظه لب از آنا برنگرفت. 

ژندائبان صاحب کوزه لبشندزتان به رفقای خود گقت: 

الان مست و گیج می‌شود ... دیگر چیزی نمی‌فهمد. این شراب فیل 
را هم گیچ می‌کندا 

کسی که میخ و پتک با خود آورده بود» زیان در دهان گرداند و آهسته 
کفمت: 

دخترک خیلی نازنین است؛ چطور است پیش از جها ریخ کشیدن او 
خودمال .. 
صاحب کوزه‌ی شراب نگاهی خیره به او افکند که کلامش را در 
دهانشی شکست ر گفت: 

ساکت! هتوژ هوشیار استه سالا وفت این حرفها نیست ...۲ 

در چهره و چشمان زنداتبانان کمترین اثر رحم وود نداشت. زن زیا 
را که کرزه‌ی شراب را از کف نهاده و با قدم‌های نامرنب به‌طرف سحل 
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چهارمیخ کشیدن به راه اقتاده بود» خیره‌خیره و با یک نوع حرص ر التهاب 
می نگریستند. 

یک لحظه بعد همه پای تخه‌ی چهارمیخ قرار گرفتند و دو تن از 
زندائبانان از در طرف أژوهای نرم و لزان رابعه وا چسبیدند. 

دختر زیا سست و سنگین شده بود .. 

فرشته‌یی بود که در اعماق دوزخ به چنگال ملانک عذاب افتاده باشد! 
اما در این لحظه این صحه در قعر این دوزخ به صحه‌ی عشرتی ظلمانی 
و وحشیانه بیشتر شباهت داشت تا به صحنه‌ی شکتجه بی خونین. 

یکی از زندانبانان کمر رایعه را در بغل گرفت و او را از زمین بلتد کرد و 
دیگری کف دست او را که به طراوت برگ گل بود کشود. 
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طاهر شتابان خود را به در سیاه‌چال عمرو رساند. هتوز چند قدم به آنجا 
مانده شمشیر از کم رکشید» بود. هدگامیکه جلو در رسید مثل میارزی بود 
که په دشم حمله‌ور شود ... تگهیانانی که در پابان دهلیز بودند از فداییان 
خاص امیر بردند و درعین‌حال طاهر را که به لطف و احسان و جوانمردی 
در همای سیستال ععروق بود: دوست می‌داشتند. چول دیده بودندش 
که به‌طرف سیاء ال می رود به گمان آنکه با پدرش کار فوری دارد راهش 
داده پردتد اما چون دیدند که شمشیر از نیام کشید ریش رفت» احساص 
کردند که اندیشه‌ی دیگری در سر دارد پس دنبالش شتافتتد و جلو در 
زندان پشت سرش قرار گرفتند. 

طاهر بی آنکه متوجه پشت سر باشد از ميان شانه‌های دو شمشیردار 
که جلو در را گرفته بودند در روشتایی مخوف فانوس پدرش را دید که با 
وضعی وحشیانه روی سیده‌ی مرو نشسته و خدجرشی را بالا پرده است. 

به‌محض دیدن این منظره خوتش به جوش آمده نحره‌یی کشید: دو 
شمشیردار را به چپ و راست انداخت: با شمشیر آخته پا یر آستانه‌ی در 
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سياه چال نهاد تا به یک چست خرد را به پدر رساند: ختجو از کف او 
یرون کشد و از این جتایت بزرگ بازش دارد و درصورتی‌که وی مقأومت 
ورزد حتی دست جنایتکارش را که خدجر روی فرزند کشیده بود از مچ 

در این موقع بود که عمرو» زیر ختجر پدر صدای برادر را شید و گفت: 

مت طاهر ۱ 

E‏ ی E‏ ی ی دا 
قرار گرفته است» اما برای فرار از این خطر یه فکر نیفتاد که از گشتن پسر 
بزرگش چشم بپوشد؛ بلکه کوشید که زودتر کار این یکی را سازد تا 
بتواند آسوده‌خاطر از این طرف به آن یکی پردازد و تصمیم شایسته‌یی 
درباره‌ی او گیرد. 

عمرر که از شتیدن صدای طاهر فوّتی گرفته برد ولی فشار زانوی 
درشت پدر بر بالای شکمش نمی‌گذاشت از جای بچنبد. در این موقع 
تیزی خنجر را زیر گلری خود احاس کرد و گفت: 

پدر؛ من قرزند توآم! مابه‌ی افتخار تر بردم ... دوست تدارم تو بدنام 
شوی! اگر مرا نیز ماتند برادراتم بکّشی در سراسر مملکت تو را 
قرزندکش خواهند نامید و خون یاتصر و ابوالفضل عم به گردن تو ثابت 
خواهد شد, 


خنجر در گلریش نشست: برق بی‌رحمانه و خوئینی که در چشمان 
پدرش می‌درخشید آخرین امیدش را به متصرف ساختن او میدل به یأس 
کرد. دریاقت که بیش از بک کلمه مجال گفتن ندارد و فریاد زد: 

تاه با 

اما طاهر په دروت یامد و خلف فرش‌کنان از جا برخاست و به‌طرف 
در سیاه‌چال رفت. همه‌ی تگهبانان بر خود لرزیدند و از وحشت به قهقرا 
رفتتد, خلفب خنجرش را به یک دست و سر خون‌چکان عمرو را به‌دست 


دیگر داشت. 


۳۴ رایمه - 


تزدیک شل در یک قدمی در سیاه‌چال ایستاد؛ طاهر را دید که 
بی‌حرکت میان دو لنگه‌ی در ایستاده: دو مرد شمشیردار با شمشیر 
آویسنته در طرفین ار ر دیگر تکهباتان پست سر او ایستاده‌اند. احساس کرد 
شراره‌یی در چشمان طاهر می‌درخشد. ختده‌یی وحشیانه کرد و گفت: 

چاه یر امست؟ 

وسر عمرر را جلر بای طاهر اند اخت. 

سر بر زمین علنید و طاهر و نگهبانان چنانکه گفتی از جلو اژدهایی 
سی‌گریزند؛ دو قدم پا رحشت به قهقرا رفتید و ساکت ماندند. 

خلف بار دیگر فریاد برآورد: 

سرچه خير است ؟ 

سرنگهان قلعه که چند ثائیه قبل؛ در آخرین لحظه از پشت سر شمشیر 
طاهر را از کش گرفته و خنجرش را از کمرش کشوده و نگذاشته بود پا به 
درون سیاه‌چال لهد در این موقع از زیر چشم نگاهی به چشمان طاهر 
آفکند و بر خود لرزید. هنوز یک سال تمام از تاریخی که طاهر جآن وی را 
از مهلکه‌بی تجات داده بود نمی‌گذشت. آن روز خلف به یک اشتباه دچار 
شده و فرمان داده بود او را گردن زنند جلاد او را بر زمین نشانده شمشیر 
کشیده برد تا سرش را به یک ضربت از بدن دور سازد. در آن مونم طاهر 
رسیدی چان خود را شاین داد پدرش را به آشتیاهش واقف ساخته و 
محکوم را تجات داده بود + گر نه او نیز مانند سذها بی‌گناه دیگر به اشتباه 
کشته شده و از یاډ رفته برد 

به‌نظرش رسید که طاهر این حق حیات را که به گردن او داشت 
پادآرری می‌کند, 

همه سا کت بودند و می‌ترسیدند. هیچ‌کس سی حرف زد نداشت. یا 
طاهر باید جوایی گوید یا سرنگهیان. بر همه آشکار برد که فقط یک 
کلعه‌ی کوچک» طاهر را نیز به سرتوشت عمرو دچار خراهد کرد. همدی 
نگپانان دیده بردند که طاهر هی خراسته اسث به حمایت براذرشی 


تما خونین | هن 


حمله‌ور شرد. دل‌ها در سیته‌ها به‌سختی می‌تبید: تزدیک برد چند تن از 
وحشت زهره بترکاتند. خلف باز هم تزدیکتر شدء دست خرفیتشی را بر 
شانه‌ی طاهر نهاد و با لحتی مهیب گفت: 

ها پسرا چه می‌خواستی؟ برای چه ایتجا آمدی؟ 

یک ار دیگر تگاه طاهر و سرنگهیان در تاریکی با هم مصادف شد. 
سپس طاهر چتان‌که تس در لجه‌ی ضرق و ثابردی در آخرین لحظه 
تلاشی مأبوسائه برای نجات یافتن می‌کند» گفت: ۱ 

حامل یک پیفام لازم و قوری هستم. عجله داشتم که وقت نگذرد. 

شلف حمچنان‌که دست خرتین بر شانه‌ی طاهر داشت» با حرکتی 
ستگین چهره‌ی همه‌ی حاضرین را یگایک تگریست وپس از همه یه روف 
سرنگهبان خی 4 شف 

لحظه‌یی بود که حیات همه به مویی بسته بود. تگهیانان چنان‌که گفتی 
گلو زیر ختجر دارنده می‌لرزبدند. طاهر پس از آخرین تلاش دل به مر 
نهاده برد. سر تخهبان زمر نگاه آنشین و مرشاف خلف اساس می‌کرد 
همه‌ی قلعه با دیوارهای ضتتیم و برج‌های عظیم آن بر سرش فرار گرفته 
ست در این حال نگهانان را ب‌سرعت نگریست و دریافت که کلام اخره 
کلام قاطی کلام خطرناک بر لب همه آویخته است. همه حاضرند با گفتن 
این کلام طاهر را به کشتن دهد و جاب شود را ب‌هانند. طاهر خود 
سر به زیر اتداشته پود دیگر به ار ناه تمی‌کرد تا پاد آیری حل حیات در 
چشمانشی خوانكه شود. همه‌ی این «لاحظات و تفکرات یک چشم برهم 
زدن هم طول تکشید و سرنگهبان پیش از آنکه مکث و تأملش سره ظتی 
در خاطر خلف پهوجود آورد گفت: 

-امیرژاده قصد شرفیابی داشتند و به قتاسب موقع با آنکه کسی به 
خود اجازه نمی‌داد مانع ورود ایشال شرد؛ به‌دست خود شمشر و 
ختجبرشان را تسلیم فرمودتد. این است که ملاحظه می‌فرمایید. 

اندکی کتار رفت و شمشیر و ختجر طاهر را که بای دیرار گذاشته بود 
نشال داد. 


۶ ا رابعه 


خلف در عین خشونت و درندگی تگاهی محبت آمیز به صراپای طاهر 
افکند و گفت: 

خوب پسرا پس هیاحو و فریاد تو از چه بود؟ 

طاهر که در خلال همین دقاین پرآشوب فکری کرده و تصمیمی گرفته 
نود سرک نررد آورد و درحالی‌که به‌زحمت صدایش درمی آمد گفت: 

بدر اليه برادرم لاف و خیانتی کرده بوده که مستح این مجازات 
بود با وجود این منکر حواطف بشری نمی‌توان شد. به دیدار پدر مهرپان 
آمدن محبت برادر را بدون وقرف بر خیانت او در دل داشتن و این 
صحنه‌ی خرنین وا ناگهان و بی‌سابقه دیدن در قوی‌ترین مرد جهان هم 
ممکن نیست یک لحظه هیجان و بی‌خودی به‌وجود نیاورد و متأثر و 
منقلیش نکند. اگر ناله‌یی در لحظه‌ی نخست از گلوی من یرون آمد به 
همین دلیل بود. 

خلف مثل کسی که تحول مستی او را از خشم و خروش به جنون ر 
سفاهت کشانده باشد در این موقع به یک حرکت: دست از شانه‌ی طاهر 
برداشت و ختجرش را نیز دور انداخت؛ دو قدم در دهلیز پیش رفت» خم 
شد سر عمرو را از زمین برداشت. په سیام‌چال برگشت» سر را کتار تته 
نهاد: همچتان‌که تشسته بود اشارهء‌یی سریم و آمرانه به طاهر کرد و گفت: 

-پیش بیا پسر! نزدیک بیا...! قعلاً یام تو هر چه هست یماند برای پعد 
ls.‏ 

طاهر با تشریش و با احتپاط جلو رفت. به قرمان ار جلو چسد برادر 
تشست و درحالی‌که همه‌ی بدنش می‌لرزید و اشک و تاله از اعماق قلبش 
طفیان‌کان بالا می‌آمده بی‌آنکه جرأت کند و از جشم و لبی سر زند: 
متحظر ماند. 

یک لحظه بعد دچار بهت و حیرتی شد که بر تأثرش فالب آمد. زیرا که 
غلف ناگهان چهارزائو بر زمین مرطوب و شون آلود سیاهچال نشست؛ 
هر دو دست روی سبنه‌ی پهن عمرر نهاد رو به طاهر کرد و گفت: 


نماز خرنین / ۵۷ 


حق با توست فرزند! جای تأثر است! من هم مثل تو متأثر و منقلب 
شدهاع) تگاه کنید این عمرو است؛ آين پسر شجاع من است» این کسی 
است که من آن‌همه اميد به وی داشتم. اوه! چه خاک تیره و خوتینی بر 
سرم ریخته شد. 

دو دست بالا برد و بر سر کوفت و با صدای بلند به گریستن پرداست. 

بزودی همه‌ی قلعه سپس همه‌ی شهر عبذل به ماتم‌سر! شد. از زن و 
مرد و پیر و جوان کسی تماند که گریه نکتد و خلف خود بیش از همه 
می‌گریست. اهل شهر حتی بزرگان و هوشیاران چون امیر را ایسن‌گونه 
منقلب و بی‌قرار و اشک‌ریزان می دیدند» به فکر آن نمی‌اقتادند که این 
جنایت بزرگ چگونه صورت گرفته است و بر او دل می‌سواندند. 

فقط طاهر بود که صلاوه بر اثر هولتاک و دلخواشی مرگ فبیع برادر؛ 
آتش مموزنده‌یی هم در دل داشت و آن حس انتقام برد. 

این حس در دل او با یک چیز دیگر نیز آمیخته بود و سخت تاراست و 
مضطریش می‌داشت. در تمام دقایق پی فرصت می‌گشت که خود را په 
رایعه رسائا و شاید وصیت برادرش را از او بشتود. اعاس می‌کرد 
پدرش در غین صرگواری و ضجه کردن و اشک ریختن مراظب اوست» 
تمی‌گذارد یک لحظه از پیش چشمش دور شود. از «سرنوشت راپعه خبر 
نداشت. نگهباتی که پیام رابعه را به وی رسانده برد یک‌دقعه در سوقعی‌که 
جسد عمرو را برای شستن حمل می‌کردند با استفاده از یک فرصت بسیار 
کوتاه یک کلمه راجع به رابحه گنته و اضطراب و هیچان او را افزون ساخته 
بر 9 

جسد عمرو را در وسط قلعه در بحلی که به یک حوضخانه شبامت 
داشت نهادند. خلف گریه کنان پیش رفت» روپوش از روی جسد برگرفت» 
اشی‌ریزان رو به طاهر کرد و یه صدای بلد که همه‌ی حاضرین شلید ند 
گفت: 


مبب قتل فرزنیٍ شجاع من رابعه عضدالدوله برد. دستر دادم په 


چهارپ‌خش بکشند و بعد جسد ناپاکش را در جوال خواهند انداخت و در 
درکر شهر آتش خواهند زد. 

طاهر از رعشت و نفرت به لرزه درآمد و خلف که گفتی این جمله‌ی 
«عترشه رآ فوراً فراموش کرده است» با یک حرکت قبایش را از دوش 
اند إستين ا“ زد و کشت 

-سنازء‌ی قرزند رشیدم را کسی سق ندارد بشوید؛ خود من بء دست 
شود سلس مد هم. 

مراسم سل و کقن پیش ده‌ها جد م اشکیار و میان نالعهای دلضراشی 
بایان بافت و سپس جتازه را در میدان چلو قلعه نهادند و خف پیشانیش 
زارات تن از هردم شهر که عمه می‌گریستند و صدای ناله‌شان درشم 
می آمیبشت: جلو جتازه به نماز ایستاد. 

قط در این لحظه بود که نه او و نه هیچ کس دیگر متوععه طاهر بود ر 
ری که همه‌ی دفایق را در انتتلار قرست به‌صر برده نود از ای فرصت 
استتفاده گرد و به‌طرف سياه چال وابعه رفت. 


۳ 
معمای فرار 


رابعه گیج برد نمی‌توانست سر خود را روی گردن تگاء دارد. هوشش را 
از کقب نداده بود گاه‌گاه با متهای زحمت می‌توانست اندکی شم باز 
کنل اما فضای تاریک و پردود زندان اجازه نمی داد اطیق3. دا بپیند. با 
4 جرد این اصباس می‌کرد که عدهی بیرامونش هنند و دربارعن قاری 
که می‌خواهند اتجام دهند» گفت و شتود هی‌کنند. 

یک لحطه بعد بازوهای درشت و زورمند مردي را بر کمرگاه خود 
احساس کرد. نمی توانست مقاومت کد. فهمید که از مین بلتد شدء است 
سرش روی شائه‌اش به این سو آذ سر می‌فاعد. درعین حال مینه‌اش را 
ستگین و ناراحت و سوزاد یاقت. زتدانیانی که از زمین بلندش گرده یود تا 
جلو تخته نگاهش ذارد و دیگران دست‌ها و پاهایش را به تخته میخکوب 
کننده با احساس سینه‌ی برجسته او سقاومت از کف داده مشتاقانه 
چهره‌آش را بر سیه‌ی او قشرده و مأنند یک وحشی از قحط گریحته به 
بوییدن و بوسیدن وگزیدن مشفول شده بود. 

زندانبان دوم در این موقع دست رایمه را گرفت و خود بر چهاوپایه‌بی 
رفت: دست دختر زیبا را کشید تا به آخرین گوشهی ثخته برسد زندانبان 
اول هم پیش می رفت و شکار مست و ناتوان را به تسخته نزدیکتر می‌کرد اما 
سر از میا سیته‌ی او برنمی‌گرفت. 


۰ | راسعه 


پئجه‌ی دست چپ رابعه از پشت» با کف دست گشوده بر گوشه‌ی 
تخته قراو گرفت و زندانبان دوم به حامل میخ و پتک گفت: 

-ساضر است ...یبا مخ کن| 

در این سرقم زندانیان اول که هیجانشی به منتها درجه رسید و یکره 
طاقت از کف داده بود غرش‌کنان گفت: 

حالا ممکن نیست ..! حالا حیف است! این حور بهشتی است! من 
دیوائه شدهام! من بایك .. 

یا حرکتی صریع. بی‌آنکه رابعه را از بغل رها کند از تحخه دور شد. 
رایعه که دستش را از روی تخته و از میان پنجه‌ی محکم زندانبانِ دیگر با 
نهایت شذّت کشیده شده بود چنان درد سخت و ناگواری احساس کرد که 
با همه‌ی گیجی و بی‌خبری فریاد هولناکی از دل برکشید. سپس چنان‌که 
گفتی نا گهان اثر شراب کهته از سرش پریده و به نیرویی خارق‌العاده مجهز 
شف ه است: به وستویا زدن و فریاد کر دن پرداخت. زندانیان ٹوی هیکل ار 
را به گرشه‌ی سیاه‌چال برده و بر زمینش انداخته برد. 

دو زنداتبان دیگر از این حرکت تاگهانی مدت چند ثانیه هیهوت بودند 
و نمی تواتستند معنی آن را درک کنند. بعد هم که سوضوع را دافستتد 
وحشت و هراس نیز بر حیرتشان افزوده شد. 

حقیةتاً سرپیچی از فرمان مک امیر خوتخوار و بی‌رحمی چون علف 
بن احمد و درآغوش گرقتن کسی که به حکم او باید به چهارمیخ کشیده 
شود و تا لین درجه تسلیم هرس و شهوت شدن مستلزم حرأت و فداکاری 
و ازشودگذشتگی بی‌پایان برد و زندانبانان په سهولت نمی توانستتد باور 
کنند که آنچه به چشم می‌بتند حقیقت دارد ر واقعاً شخصی که مرتکب 
چنین عمل جترن آمیزی می‌شود» رفیق و همکار خودشان است| 

اما بزودی همین ‌که پیش رفتند؛ بالای سر زندانبان و رایعه ایستادند و 
روشتابی فانوس را بر آن دو افکندند؛ دربافتتد که جای تردید تیست. 
رفیقشان در راه رسیدن به مقصودش سیعانه می‌کوشید و دختر زیبا با 


سعمای فرار | ۶۱ 


جنبش و تلاشی که پبوسته شذت می‌گرفت به مقاومت و دفاع مشغول بود 
و ثریاد می زد. 

از سصدای رابعه و فرباد و غرش زندانبان دیوارهای سیاه‌چال په لرژه 
درآمده بود. زنداتبان دوم پیش رفت» شانه‌ی رفقثی را گرفت و بر وی 
تهیب ژد 

- بیچاره چه می‌کنی| با جان خردت بازی می‌کنی؟! بلند شو احمق! 
اکر پیایند و بفهمند به فرمان امیر ربزويزت خواهند کر د! 

اما این حرفها اثر نداشت. 

هر دو زندانبان از دو طرف شانه‌های رقیقشان را گرفتتد. مع هذا او 
دست بردار ترد., فقط در این موقم چول بازوهایتی گرفتار آمده و از 
فشارش کاسته شده بود؛ رابعه که رفته‌رفته نیروی خود را بازگرفته بود 
تواتست خود را از چنگال او یرهاند به‌پا خیزد چند قدم دور شود به 
یک زاوبه‌ی دیرار پتاه برد و نفس‌زنان فریاد برآورد: 

این دیوانه را بیرون کتید! اگر مرد هستید از دست این جانور نجاتم 
۳ 

زتدانیان دیراته با یک تکان شدید بازرهایش را از دست دو رقیقش 
پیرون کشید با وضمی تهدیدآمیز جلو آن دو ایستاد و با لحنی موحش 
گفت: 

پیش نیاییدا اول من؛ بعد شماء بعد چهار میخ! 

و به سرعتِ صاعقه به‌طرف رابعه رقت. 

رابعه فریاة دلخراشی از سینه برکشیاه و گریخت. زندانبان به دنبال او 
درید اما پین راه بر زمین اقتاد و چون خراست برخیزد دو همکارش را در 
طرفین خرد و شاته‌های خود را زیر دست آن دو دید. به‌حمت برخاست» 
بار دیگر کوشید تا خود را از چتگ آن دو برهاند. اما زندانبان دوم مشت 
محکمی بر سرش کوفت که یگ لحظه گیجش کرد سپس به دان 
آورد. همان دم زد و خوردی خوتین بین دو زتداتیان درگرفت. تدانسان 


۲ / رایعه 
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سوم گاه به یکی از آن دو وگاه به دیگری اندکی کمک می‌کرد اما غالبا کتار 
مي‌ایستاد و مل یک تماشاچی بی‌طرف با خرنسردی به تماشا مشقول 

این صحثه یک تماشاجی دیگر هم داشت و آن رایمه بود که در 
دورترین گوشه‌ی ژندان ایستاده» بدنش را هر چه پیشتر به دیوار »سياه 
چسبانده چشم به زد و خورد دو زندانبان و بی‌خیالی دیگری دوخحته برد 
ر در عين تماشا و مراقیت در قکر آن یود که مگر بتواند از این فزاع برای 
جات خو د اس تفاده کنل. 

دو مبارز پس از آتکه مدتی با مشت و لکد یکدیگر را کوفتند و 
تتواتستند غلیه‌یی به‌دست آورند تشنه‌ی خون بکدیگر شدند. تدانیان 
اول در این موعع تاگهان پتکی را که يەدست زژندانبان سوم بود و وی در 
حال تماشا آن را محکم نگاه نداشته بود از دست او ربود و به‌عطظرف سر 
حریفش حواله کرد. همان دم حریفش کارد از کمر کشید و سیته‌ی او را 
عدف قرار داد. پتک به‌سختی فرود آمد سر حریف را درهم شکست 
ولی زننده‌ی این ضرمت خود تیز فریاه زد ویر زمین افتاد؛ حدجر حریف تا 
قضه در قلیش نشسته بود. 

هر دو نعره‌زنان بر زمین غلتید ند. 

زندانان سوم تازه به خود آمده و په فکر افاده بود که در این موقم 
وظایف دیگری دارد؛ باید فوراً از سیاه‌چال بیرون رود» نگهبانان را آگاه 
سازد و خبر واقعه را به گرش امیر برساند ولی ناگهان وی نیز فریادی زد 
به دور خود پیچید و بر زمین تیدا 

رایعه که یک لحظه هم غافل نمانده بود به‌محضی سرتگون شدن در 
حریف. به بک جحست خود را به یتک که در چند قدعی افتاده برد رسانده 
آن را برداشته و پیش از آنکه فرصت از دست رود به سر زتداتباث سوم 
گوفته بود, ۱ 

چند لحظه سکوت و سکن کامل در سیاه‌چال حکمفرما شد. رایعه 


امت مسمای غرار !| ۶۳ 


بی‌حرکت و مسظر ابستاده چشم به سه زنداتبان درخته بود. هیچ کدام از 
ان سه تن حرکت تمی‌کرد. از سر و سپتهی دږ مبارز حون جربان داشت و 
دبگری بر زمین افتاده و پی‌حرکت مانده برد. 

رابعه آهسته پیش رفت و یکی را پس از دیگری به دقت تگریست. 
هر دو مجروح جان داده بودند وئی زنداتبان سوم زنده بود و يميد به‌نظر 
نمی رسید له بجند دفیقه بعد به هوش آید و از چا برخیزد. 

رایمه سرامیمه به اطراف نگریست. طتایی بر کمو یکی از زندانباتان و 
پارء‌زنجیری بای تەی چهارمیخ دید. شعابان طتاب را گشود و زتجیر را 
برداشت و با تهابت سر عتی که امکان داشت دست و بای زندائبان 
مذهوش را با طتاب و زتجیر و دهان ار را با پاره‌یی از راهن خود بست و 
اطمینان یافت که اگر به هوش آید قدرت حرکت و فرباد زدن تحخواهد 
داشت 

آذگاه با ترک پا پشست در سیاه‌چال رفت بست خیم آهنی آن راکه از 
درون بسته شده بود کشود و در را اندکی باز کرده گوشید که بیرون را 
بتگرد اما فوراً در را بست. در پایان دهلیزی که به این در متتهی مي‌شد 
عده‌ی زیادی را دید که با حرارت و عیجان در رفت وآمدند: در هین حال از 
تقاط دور و نزدیک صدای همهمه و هیاهوپی هراس آور به گوش می‌رسید . 

پس از بستن در به درون سیاه‌چال بازگشت» در کتجی نشست و 
درحالی که می‌کوشید چشمش به اجساد زندانبانان نیقتد به قکر قرو رفته. 
کم‌کم فکرش متوجه بیرون از سیاء‌چال می‌شد می‌خواست دلیل همهمه 
و هیاهو و رفت‌وآمد افراد را در قلعه بداند. همه چیز را بزودی به‌یاد آورد: 
عمرو در سیاه‌چال بود خلف رفعه بود تا به‌دست خرد سر از تن اور جدا 
کند: طاهر رفته بود تا برادر را از چتگ پدر برهاند. اره! حتماً این حرادت 
عجیب پیوستگی مخوقی پیدا کزده و هیجانی در قلعه به‌وجود آورده» 
شاب طاهر برای رهاندن عمرو پدرش را کشته: شاید خود به‌دست پدرش 
کشته شدء شاید حرادئی مخوفتر از این بهوقوع پیرسته است. ایا 


کغاواقو ا یو یسح سس تست رح 


سوانجام کسی به سراغ او خواهد آمد؟ آیا ممکن است به همین زودی 
عمرو یا طاهر وارد این سیاه‌چال شوند؟ آیا امکان دارد که هیچیک از 
ان در یابتد و خود خلف بن اسمد بیاید؟ 

از این انديشه به لرژه درآمد به‌قدی از جا بر خاست و با خود گفت: 
یعید نست! باید فرار کتم. 

به در سیاه‌چال نگریست» با تردید به آن تزدیک شد. گوش به آن 
چسباتد و یک لحظه بی حرکت ماند. صداهای رفت و آمد و هیاهو قدری 
هم پیشتر به گوشی می‌رسید. رابعه زیر لب گفت: از این طرف که تمی‌شود 
رقت» ماندن در این حفره‌ی تاریک و مخوف هم صلاح یست! 

در این موقم دهانه حفره‌یی را که طاهر از آن بپرون آمده بود دید. 
به‌طرف آن دوید و گفت: این هم راه فرار است؛ حتماً نقیی است که از 
خارج قلعه سر درمی‌آورد. از اینجا می‌گریزم. بیرون از اینجا بهتر خراهم 
ترانست از حوادث قلمه آگاه شرم و برای آبنده قکری کنم. 

خم شد و به درون دهانه نگریست اما ین یک دهانه‌ی نقب نبود؛ 
شیاهت به دهاثه‌ی یک کاو چاه عظیم داشت. رایمه اطراف آن را با دست 
امتحان کرد یک پایش را به درون آن فرو برده به دقت چشم په درون ان 
دوخت و چول نتوانست چیزی بیند فانوس را آورد» به میان آن آریخت و 
نگریست. نتوانست قعر آ را ببیند» برخاست» در سیاه پمال گردش کرد 
پتک را کتار زندانبان مذهوش افتاده دید. آن را برداشت و در چاه 
انداخت. پس از لحظه‌یی طولانی مدای فرو افتادن آن در نقعله‌یی بسیار 
عمیق در میان لجن شنیده شد ... 

رابعه از تصور سقوط در این چاه عظیم بلرزه درآسد و با وحشت از 
کتار آن دور شد و با خود گقت: حتماً از یک گوشهی این چاه راهی به جای 
دیگر هست؛ من هرگز نمی‌توانم برای رسیدن به آن راه و بافتن آن از 
دمانه‌یی چنین وسیم پایین روم! 

دست به شقیقه‌اش گرفت و میان سیاه‌چال متردد و متفکر ماند. 


ب نطرش می‌رسید که صداهایی از پشت دیرارها می‌شنود و وحشت و 
عذاب و مرگ را پیرامون خود احساس می‌کند. به هر طرف رو می‌کرد 
وحشتش اقزون می شد بیش از هر چیز دیگر چهره‌ی دو زندانبان مقتول 
آزارش می‌داد. مثل این بود که این دو مرد هنوز زنده بودند و با چشمان 
تیمه‌یاز و معوج خرن لردشان تهدیدش می‌کردند. چند دقیقه بیش 
تتوانست این چهره‌ها را که فانوس در نزدیکی‌شان قرار گرفته و به وضع 
تفرت‌آوری روشنایی بر آنها اقکنده بود تحمل کند. چند دفعه آهسته 
نردیک دهانه‌ی چاه رفت و باژگشت. بعد تاگهان تند و چابک شد» 
به‌سرهت خود را از دهانه‌ی چاه یه تزدیک جسد‌ها رساند, پای یکی از 
آن دو را محکم گرفت با عزم جزم و با استقاست کامل آن را کشانکشان 
به‌طرف چاه برد و بی‌تأمل در میان چاه سرنگونش کرد. نیم دقیقه بعد 
جسد دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شد و ویت به زتداتبان مدهوش 
رسید. رابعه پای ار را هم گرفت» یکی دو قدم هم او را به‌طرف چاه کشاند 
اما متردد ماتد؛ ایستاد پا را رها کرد و گفت: اما این یکی زنده است! 

دوباره خم شد پای زتدانبان را گرقت و کشید. اما ته به‌طرف چاه 
بلکه به‌طرف گوشه‌یی از سیاه‌چال که تخته‌ی چهارمیح بر فراز آن تصب 
شد» برد. زندالبان را آنجا گذاشت. چهارپایه‌بی را که آنجا بود برداشت. به 
یک گوشه‌ی دیگر رقت» چهارپایه را بر زمین نهاد و روی آن تشست» 
دست و سر بر زانو تهاد و با خر د قفت: تا خدا چه خواهد. 

مدتی مدید به همین حال شسته بود. بعد خستگی و سستی او را قرا 
گرفت» از روی چهپاربایه آهته به زیر آمد و بر زمین نشست. سر بر 
چهارپایه تهاد و اندک‌اندک به خواب رفت. 

هنگامی‌که طاهر رارد سیاه‌چال شد رایمه هتوز در واب بود. 

طاهر یا یک تظر سریع که در روشنایی فاتوس به اطراف افکند چیزهایی 
به حدس دریافت» سپس دست بر شانه‌ی رابعه نهاد و بیدارش کرد. 


رابعه سر برداشت» چشم گشود و گفت: 
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عمرو! 

مطاهر گفت: من عمرو نیستم باتو؛ طاهرم! طاهر بن خلفم! 

عمرو چه شد؟ نجاتش دادی؟ 

نه بانر» ار ب‌دست پدرم کشته شد. اکنون پدرم مشغول نماز خواندن 
بر جنازه‌ی اوست. 

رابعه که متشتج شده یود ناله کنان گفت: 

یرت ؟ 

- آری باتوا وقت کافی نذاریم ... عجله کتیداء هم‌الان باید بگريزيم. 
اره؛ این چیست؟ 

یک پایش روی لخته‌های خون لغزیده بود. رابعه با چند کلمه که با 
صدای لرژان ادا کرد» جریان حوادث را تا حدی به طاهر فهماند. 

طاهر با چایکی بی‌پایان زندانبانٍ دست‌ءپا بسته را که به هرش آمده 
رلی تتوائسته برد از جا بجنبد عریان کرد. قسمتی از لباس او را پیش رایعه 
که اشک می ربخت ولی لب می‌گزید و نمی‌گذاشت اله از گلویتی یرون 
آید ائداخت و فرمان داد که آن را بپوشد. با پیراهن و بالاپوش رابعه آنار 
خون را یه‌سرعت از روی خاک مرطوب کف سیاه‌چال سترد ر پارچه‌های 
حول آلود را در چاه ريخت. آن‌گاه کتار زندانباتٍ دست وپا بسته نشست و به 
او گنت: 

اگر ابر مرا اطاعت تکنی و آنچه را که دیده‌ای حتی به یک تن 
بازگویی حتماً کشته خواهی شد. اما !گر اطاعت کنی قول شرف یه تو 
می‌دهم که تجاتث دهم و هزار دیتار زر سرخ هم به تو بخشم. دستور من 
این است: اینجا به همین حال بمات؛ وقتی‌که وارد شدند و تو را دیدند و 
تزد امیرت بردند بگو رفیقانت تو را به این روز انداخته و رابعه را با خود 
برده‌اند! خرب فهمیدی؟ نام مرا بر زبان نیاور! پس‌فردا من تو را حبر 
حواهم کرد و هزار دیتار زر سرخ با یک اسب راهوار به تو خواهم داد .. 
تبرل است!؟ قول می‌دهی؟ 


زنداتبان که طاهر وا خوب می‌شناخت و از مردانگی او آگاه بود دیذه 
برهم نهاد. به این ترتیب موافقت خود را اظهار داشت و قول داد که دستور 
او را به کار خواهد بست. 

طاهر که همه‌ی این کارها را با سرعت بی‌پایان انجام داده بود بازوی 
رایمه را که دستار هم به سر پیچیده و به صورت یکی از نگهبانان قلعه 
درآمده بود گرفت و گفت؛ 

-پرویم. باید شما را به جای امنی برسانم و بعد خود قبل از آنکه پدرم 
سوء ظنی پیدا گند پای جنازه‌ی عمرو حاضر شوم. 

در سیاه‌چال را کشود و هر دو پا بیرون نهادند. 
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خلف تمازش را اشک‌ریزان به پایان رساند. سردم همه در عین نماز 
خواندن اشک می‌ویختند. نماز با تهایت طمأتته خوانده شد خلف برای 
آتکه شکوه و جلال و تأثیر این نماز را افزون سازد چیزهایی هم بر آن 
افزود تا مرچه بیشتر طولانی شود. پس از ختم نماز تاگهان صدا به شیون 
برداشت. تاله‌اش چتان موثر بود که همه‌ی حاضران بی‌آختیار ناله 
برکشیدند. همان دم گروهی از زنانِ نوحه‌گر نیز سرزنان و سیته کوبان 
تزدیک شدند و صدای ضجه‌ی مصییت به آسمان رساندند. 

در این حال خلف تاگهان چشمان اشک آلودش را که شعله‌ی آتش نیز 
در آن هی درعشید به پشت سر گرداند» آهسته ولی غرش‌کنان گفت: 

طاهر | طاهر کچاست؟ 

همه‌ی کساتی که در آن نزدیکی بودتد چهره‌ی خحلف را در این لحقله 
به‌قداری متغیر و مخوف دیدند که بی‌اختیار در جستجوی طاهر سر په 


عقب گرداند ند. 


۷ ۷ HH 


۸ ] رایعه 


طاهر و رابعه پس از آنکه از زندان بیرون آمدند به ماتعی برنخوردند. 
همه‌ی تگهباتان و سربازان ورجال برای نماز رفته بودند. در همه‌ی قلمه 
جز دو سه تن نگهیان کسی نمانده بود. یکی از آنان در آخرین پیچ دعلیزها 
که به یک در کوچک محفی منتهی می‌شد دو قراری را دید طاهر را 
شناخت: همراه او را هم از هم قطاران خود پنداشت» تعظیم کرد و دور شد 

طاهر به سهولت در مخفی راکه در گوشه‌ی تاپیدایی از خندق باز می‌شد 
گشموده هر دو بیرون رفتند: بر دو اسب که از شب پیش در کتار خندق بسته 
شده بود نشتند و په‌تاخت دور شدند. کسی ایس دو سوار را ندید و 
تدانست از کدام سو رفتند. هر چه بود در یی چشم برهم زدن نایدید 
شدند. اما مدتی مدید نگذشته پود که یک سوار تمایان شد؛ یکی از همان 
دو سار بود؛ طاهر يود که به چهار نعل خود را به در مخفی قلمه رساند و 
به درون رقت. 

طرق دیگر» در محرطدی وسیع داخلی جلو دروازه‌ی فلع پیرامون 
جتازه‌ی عمرو گروهی هنرز می‌گریستند. خلف میان اطرافیان و فداییان و 
تگهیانان و رجال بارگاهعش سر به عقب گردانده» طاهر را صدا زده و برای 
پافتن او چشم به ميان جمعیت دوشته بود. 

همان دم از یک گوشه طاهر به‌پا خاست» درحالی‌که با آستین اشک 
چشمش را می سترد. 

برق حیرتی در چشمان خلف درخشید. طاهر چند قدم پیش آمد باز 
آستین به چشم برد, خلف یا اشاره‌بی او را پیش خواند و خود رو به‌طرف 
جنازه گرداند. بار دیگر ناله‌ی دلخراشی برکشید و اطرافیان را به این 
وسیله وادار کرد که باز هم زاری و شیرن کنند. آنگاه پیشاپیش طاهر و 
جماعت دیگر پای جنازه رفت انگشت روی آن نهاد و درحالی‌که 
نطر ه‌قطره اشک می‌ربخت فاتحه‌یی خراند. سپس راست ایستاد؛ رو به 
طاهر کرد و به صدای پلتد که جماعتی از حاضوین نیز آن را شنیدند» 
گفت؛: 
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سخت‌جر من خنجر مقصرص ار دستم افتاد؛ همان چا که می‌دانی! زود 
برو باورا 

طاهر سر فرود آورد و به‌سرعت وارد قسمت زیرین عمارت شد. به 
سیاه‌چال که هنوز خون همرو بر کف آن وبخه بود بازگشت., دو قطره 
اشک از تاشر بر گونه‌ها فشاند» خنجر را که در گوشه‌یی افتاده بود 
برداشت» یکسر نزد خلف رفت. تعظیمی کرد و خنجر را به‌طرف وی 
پیش بر د. ۱ 

خلف قیضه‌ی خنجر را به‌دست گرفت و نوک آن را به‌طرف بالا نگاه 
داشت. خیره در چشمان طاهر نگریست. با صدایی درشت و نافذ که 
اطراقان را به لرزه درآورد و یا کلمات شمرده گفت: 

تگاه کن طاهر! بهتو و موثرتر اژ این خدجر روی زمین نیست. نگاه 
کن! این را خوب پشناس! هقفت شپانه روز به‌دست عمران بن کعب پا زهر 
هلاهل آب داده شده است. یک زخم کرچکش به هرکس رسد بی چون 
و چرا کارش را می‌سازد اما من خوش تر دارم که هروقت بر مخالفی یا 
دشمتی دست یابې با همین خنجر سر از بدنش جدا کنم و یا جگرگاهش 
را بدرم ...۱ 

ختجر را در غلاقش که هنوز بر کسمرش برد جای دای نگاهی به 
اطرافیان که پا حيرت و ترس يه او می‌نگریستند افکند» په طاهر نزدیک 
شد آهسته به طوری‌که دیگران نشنوند ولی با لحنی آمرانه گفت: 

یکا زنداتی در قلعه است؛ دختری است که هوش از سر عمرو رده 
بود و موجب شکست و مرگ او شد. گفته بودم به چهارمیخش کشند. برو 
مرده یا نمردهاش را از چهارمیخ یاز کن, تگهیاتان را سفارش کن که مراقب 
او باشند و خود نزد من بازگرد از وضم او آگاهم کن بعد بگو تا بدائم چه 
پیام برای من داشتی و از جه کس پیام داشتی! 

طاهر که قسمت اول فرمان خلف اضطراب در دلش افکنده و حواسش 
را پریشان ساخته بود به‌یاد تیاورد که شب پیش هنگامی‌که مبی خواست 


۷۰ راب‌عد 


برای رعاندن برادرش وارد سیاه‌چال شود و موفق تشدء گفته بود برای 
رساندن پیام مهمی زد پدرش آمده است. با حيرت په خلف نگریست و 
گقت: 

پیام؟ کدام پیام؟! 

خلف با حرکتی ترس آور دست بر شانه‌ی ار زد و گفت: 

همان پیام شب پیش که تو را بی‌موقع و بی‌اجازه پشت در سیاه‌چال 
کشانده بودا 

طاهر فوراً متوچه اشتیاه خرد شدء احساس کرد !گر تأملی کند بدتر 
خواشد شد به‌سرعت گفت: 

-بلی. چه خوب شد که فراموش نکردید؛ بازس‌گردم په عرض 
می‌رسالم. 

و به‌سرعت درحالي‌که گنتی آتش از درونش زبانه می‌کشد بار دیگر 
وارد عمارت شد به‌طرف زتدان رابعه رفت جلو در آن ابستاده دست بر 
پیشانی نهاد و با خود گفت: چه تدییرکنم؟ به این پیر خونخوار چه جراب 


گویم؟ 


# ۷ # 


به فرمان خلف جنازه‌ی عمرو از قلعه‌ی شهر خازج و در شهر حرکت داده 
شد و پس از تشییع مفصل و رفت‌آنگیزی که به راستی ههی امالی شهر 
در آل شرکت داشتند و همه اشک می‌ریختند- مراسم تدئین در قلمه کتار 
گور بانصر و بوالفضل په عمل آمد. سپس خلف به بارگاه بازگشست و در 
فرمان بزرگ صادر کرد: یکی آنکه خزانه‌دارش صد.ها کیسه زر سرخ و 
عمه‌ی اموال مرو را به تب ایان و مستمتدان بخشد و صد. بیوه‌زن و عك 
یتیم و صد پیر ناتوان را مسکن و غذا و وسایل زندگی دهد. فرمان دیگر 
آنکه همه‌ي شعر! و گویندوان و خطباه در بار ۾ سا شیر شوند. 

مها پود که عده‌یی از شعرا و هترمتدانٌ خصوصاً شاعرانی که در 
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مدیحه‌سرایی سر آمل دیگران سودندء مجذوب انمام خلف شده در 
سیستان سکونت گزیده بودند ر با دریافت صله‌های شران‌بها و طلا و 
جواهر و خلعت بسیان قصیده‌ها در مدح ار عی‌سرودند و این مرد 
شهوت‌پرست خوتخوار را به هالی‌ترین صفات می‌ستودند. 

په ترسانٍ خلف عمه جمع آمدند. قبلا خزانه‌دار را قرموده بود که چند 
طبق مملر از طلاو چواهر و خلمت‌های نیس در مجلس آماده کند. خلفب 
بین شاعران و سخنوران نطقی ايراد کرد و گفت: 

س مرگ پسرم عمرو حادثه‌یی دلخراش بود. می‌خراهم کاری کتید که تا 
دئبا دنیاست اثر این وائعه و تأثر پدرش که بەدست خود جتازه‌ی پسر 
ناکامش را شست و کمن بر آن پوشاند از باد ترود 

سپس په همه پیش از همیشه پول و خلعت بخشید و خواستار شد که 
هنوز هفدهی سرو ترسیلده قصاید‌شان را آماده کتتد و به عرض برسانند و 
سخنوران و خطباء نیز همه‌ی این قصاید را به خوبی از بر کنند و برای مردم 
بر انتلد, 

شاعران رفتند تابر جتایت خلف یاس قضیلت و بزرگواری پر شانند و 
تصایدی را که تا امروز هم به‌یادگار مانده است در مدح خلف بسرایند. 

این دقعه هم مثل هميشه آين قصاید و چکامه‌ها آماده شد. سختوران و 
خطباء آنها را از بر کردند و ته فقط در میستان یلکه در همه‌ی تقاط دور و 
نردیک نیز آنها را خواندند و آوازه‌ی عدل و اتصاف و ساوت ر شجاعت 
و بزرگواری خلف بن احسد را به گوش جهانیان ر ساندند! 


¥ ¥ با 


پس از مراجعت شاعران و سخنوران؛ خلف بن احمد که ندفقط ارزش و 
تأثیر تبلیغ را دربافته بود بلکه قاهده‌ی جاسوسی را تبز برای بی‌اثر نشدن 
تیلیغ به‌خوبی می‌داتست» روزی. جاسوس خود ایراهیم فیروز و چند قن از 
شاگردان او را طلیید و مأموریت داد که مياد مردم روند گوش قفرا دارند و 
هرکس را دیدند که کلامی جز مدح امیر بر زبان دارد تشان کنتد. 


۲ | رایمه 


سپس به خیمه‌ی خاص خود رفت. به‌محض ورود به‌یاد آورد که مدتی 
است طاهر را پیرامرن خود ندیده است؛ او را طلیید. سرتگهیان قلعه به 
اشاره‌ی حاجب اعظم پیش آمد» زمین أدب بو سید و گفت: 

چون شعرا و بزرگان شر فیاب بودند مجال به‌دست نیامد نا به عرض 
رسانم. حادثه‌ی بی‌سابقه و حیرت‌آوری اتقاق افتاده است: دو تن از 
زئدانائان خیانت بژرگی مرتکب شده‌اند! 

خلف با صدایی وحشتناک قرپاد زد: خبانت؟ می‌خواستید فوراً 
دست‌هایشان را اؤ شانه قطع کنید و نوراً هر دو را نزد من آورید تا فرمان 
دهم چشمانشان را از حدقه بیرون کشند! 

سرنگهبان گفت: امیر به سلامت باشندا! بر این دو زندانبات دست 
تيافتیم و امیرزاده در موقعی‌که امیر در مراسم تشبیع حضور داشتند با 
اسب همراه یکی از بهترین چابکسوارآن از شهر بیرون رفعند تا مگر 
بترانند دو زنداتبان فراری را بیابند و دستگیر کنند. 

خلفب یا تعجب پرسیلد: 

-زتداتبانان برای چه قرار کرده‌اتد؟ مطلب را واضح بگوا 

سرنگهبان گفت: امپرزاده طاهر رقتی‌که مأمور شدند به سیاه‌چال 
سرکشی کنند و آن دختر را از چهارمیخ پایین آررتده چاکر را احضار 
فرمودند. په اتفاق وارد سیاه‌چال شدیم و از حیرت زبان در دهانمان 
شکید. در سیاء‌چال هیچ‌کس دیده نمی‌شد, کسی به چهارمیخ کشیده 
نشده بود میخ‌ها مصرف تشده در گوشه‌یی افتاده و پتک ناپدید بود. پس 
از لحظّه‌یی صدای ناله‌یی متر جهمان ساخت و در یک زاویه‌ی تاریک 
سیاه‌چال یکی از زندانبانان را دیدیم که عریان است و دست و پا ر دهانشی 
به‌سختی بسته شده است. دست و دهانش را گشودیم و ماجر از او 
پرسیدیم؛ این شخصی بود که مأمرر کوبیدن میخ‌ها بود. ری اش ریزان 
حکایت کرد که قبل از آنکه دختر به چهارمیخ کشیده شود؛ دو رقیقش که 
چم طمم به دختر داشتند پیشنهاد کر دند که هر سه با هم دختر را بربایند 
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و از قلعه بگویزند. دختر هم که تمی‌دانست این دو مرد چه تظر دریاره‌ی او 
دارند جواهراتئی را به آتان بخشید تا فرارش دهند. چون این ژندانبان تن 
به خیانت نداده و با رفیقاتی موافقت نکرده بود آن دو به‌سختی کتکش 
زدنده دست و پا و دهانش را یستند: عریانش کردند: لیاسش را په دختر 
پرشاندند» هر سه با هم شاید در مرقمی‌که همه سرگرم حمل جتازه و 
اجرای مراسم غسل و کفن بودند از سیاه‌چال خارج شدند و دگر 
باز نگشتند. 

خلف فریاد زد دختر را بردند؟ فرارش دادند؟ 

سرنگهبان که از ترس به لرزه درآمده بود سر په زیر اتداخت. 

خلف با صدای هولتاک‌تر گفت: خو دشان چه شدند؟ 

-امیرزاده با اسیی راهوار دنیال آنان شتافتند شابد دستگیرشان کنند. 

خلف چون مارگزیده به خود می‌پیچید» چون شیر زخم‌خورده 
می‌فرید. ملت یک دقیقه درحالی‌که در دست به کمر زده بود بشدات 
می‌لرزید. پس رو در روی سرنگهیان ایستاد و گفت: 

-زندانبانی که مائده بود کجاست؟ 

در سیاه‌چال بند بر پایش نهاده شده است ٹا مطلب کاملا تسقیق 
شود بعد هر چه امر بفرمایید درباره‌ی او اجرا کنیم| 

-فورا بیاوریدش اینجا! 

سرنگهبان تعظیم کرد و به‌سرعت بیرون رفت. خلف می‌غرید» مشت 
گره می‌کرد و لب می‌جوید و چتان نتد و خشمگین در حجره راه می‌رفت 
که نگهبانات صدای پایش را از بیرون می‌شنید ند. 
" چند دقیقه بعد صدای فریاد خلف به گوششان رسید و یه لرزه 
درآمدند. خلف با لحتی وحشت‌آور می‌گفت: 

سپس این مرد کجا رقت؟ چرانمی آید؟ 

سونگهیان بیش از حدی که برای رفتن به سیاه‌چال و آوردن زنداتیان 
محیومی لازم بود طول داده بود. حوصله از سر خحلف به‌در رفته بود. 


۲ ا اہی س 


فریاد ای پیابی او سگهیآتان و :طراغیان را واداشته بود که از هر سږ به 
چسنجوی سرتگهیان روند. 

سریگهبات با رنگ پریده و نن لرزان به درون آمد و درحالی‌که گفتی 
چنجبه‌ی مرگ را بر نون شود اسساس می کد گفت: 

امیر به سلاست باشنا زندانباأن محوس گریخته است. 

لغب بیس دوب ربر گلوی او را چسمییا. و ریاد زد 

گرپخد! ar‏ مرا وسیله ریجته اس فث تخس 1 

سرنتهات که بین مرک ر حیات دست‌وپا م زد گفت: 

اترک از أو جز طخ آله بد پاش پسته بودیم به‌دست نیامده. در 
شاه تال فسته بود. راه قراری جز راه گاو چاه تیست و صال‌هاست که کسی 
جرأت نکردء است آڑ این راء شور گس 

سا نو یہ خی خیره‌سر با این همه نگهیان که در اشتیار داری تترانستی 
ماع فرا زیردستانت شوی؟ 

پتمجااش را بر گنوی صسرنخمبان مسکم گرد و درحالی‌که دندان وروی هم 
هی‌قذرد وتف بر لپ آورده برد آن‌قدر فشار وارد آورد تا مرد بذبشت 
سیاء و سست شل, خلاب ای را با یک تکان شدیك رها کرد. جسف بی‌جان 
چند. فد م دور از او نزدیی در ورودی بر زین افتاد و همان دم در باز شده 
طاشر ساتم ز ده پرید :رش چشم‌ها آماس کرد بر آستانه‌ی در سمایان 
تلد ور در مایق عنسرعیی که به کج مو دید پی‌حرکت ماد 
.یی بر دشت و نه خلمه‌یی بر ریات آورد. غل می داتست چه کر یله 
غاعر :رات تکلم نداشت+ خلف آشکارا دست بر قیضه‌ی خدجرش 
هنده بود. ماهر از رر بالایرشتش قضه‌ي شمشیرش را در مشت می فشرد. 

عثنیت این سوت سنگین را خلفب درهم شکست. با لحتی که به 
رصح میت و وسدست اررق ارام پود گفت: 

.بو تسد ایں سک مرده را بیروك بر تک. 


طاهر سر به عقب گوداتده پوده‌ی مدحل بارگاه را پس زد و اشارهیی کرد 

دو نحهیان وارد شذنده هر دو پریده‌رنگ بودند اما به اشاره‌ی حلاهر با 
وضع عادی» مثل ایسکه واقعاً هسد سگ مرده‌یی را حمل می‌کنند؛ تعش 
سرتگهبان را پیررن بردند. 

خا در این سوقم آهستنه آهسته خود را به نزدیک در رسانده بود 
طاهر بهعکس براق آنکه په تگهیانان راء بیررن رفتن دهد از کار در دور 
شده یود 

پس ار پیرون رقن تفهبانان: خلف در را محکم بست و سبچدانگ 
دست پر قبضه‌ ی نبیر سر آلودش داشت به‌شرف طاهر رقت. 

طاهر در جای خود هیچ حرکت نکرد ولی کرچکترین حرکات پذدرش 
را مرآقب بود. شلف هرقلم را سنهین‌تر ار قدم قیلی برمی‌داشت. 
آهست آهسبه نزدیک می‌شد. شاید برای آنکه بتواند با استفاده نز این 
قرست کو اه تصمیم گیرد. سرانجام به یک قدعی طاضر زسید ر آیستاد؛ او 
ړا در جا سود همچتان استوار دید و جرأت نگرد نزدیکتر زود. ذسخش 
قصه‌ی سنچر را فشرد و مقداری از آن را از غلاق بیررن کشید. شمنیر 
سر نیز به همان اندازه از غلاف بیرون آمد. تگاه هردو خیره‌ثر شد و 
هر دو در اټ راسد از چیزی که در چشمان یکدیگر خواندند بر حورد 
لرزیدنده آنچه دید بودند. تبدید رود تصمیم بود حون بود» مرگ بود 
هتون سر دو ساتت بودن حماهر لب زیرینش را میات دندال‌هایشی گرفند 
برد چتان سخت م یز که شورق خون را در دهان احساس می‌کرد. ادا 
خا دهان بساباز و لباب مرتع داشت و چیزی زشت‌تر از دشتام ۾ 
موقر ار ترمان مرگ از رری باتش میات دندان‌ها می‌غلنید. 

یگ دفیفد قدسشت. ظاهر ممم برد تا آخرین لحظه ساکت بماند. 
خلغ ایی صمیم زا هم بر سیمای پسرش خواند. با یک عرش سکوب را 
درم شسکست رز آعسته و سدگین گفت: 

سواه‌عاه را چاه کردی مسر ؟ 


YF‏ رابعه 


طاهر رعشه‌پی را که احساس کرد تاگهان بر اندامش مستولی می‌شود 
دفم کرد: کوشید که محکم ر قوی بماند» لب خود را یکیار دیگر 
محکم‌تر گزید و هیچ نگفت, 

-چرا ساکت مانده‌ای ...؟ از تو می‌پرسم. 

طاهر با صدای گرفته و قهرآلود ولی با متانت بسیار گفت: 

-چیزی می‌پرسی که من جوابی برای آن ندارم؛ زیرا که به من مربوط 

نمی داتی رابعه جه شده است؟ 

سگفتم که جوابی یرای این پرسش ندارم. 

یک بار دیگر خنجرم را به تو نشان می‌دهم تا جواب گوبی! 

طاهر با زحمت پیشتر خویشتن‌داری کرد و گفت: 

- تتیجه‌یی از این کار نخواهی گرفت؛ جز آنکه من تکلیفم را خواهم 
دانسیت. 

- چه خواهی کرد؟ می‌پینم که دست رامستت بیرون نیست؟ آبا 
می‌خواهی شمشیر به روی من کش ی؟ 

طاهر سر را راست‌تر گرفت و با لحنی سرد و خشک گفت: 

- در سرزمیتی که سر قرزندان به‌دست پدرآن بریده می‌شرد: عجبی 
نیست اگر پسری به روی پدر شمشپر کشد. 

خلف که تا این دم با یک لحن و یک آهنگ سخن گفته و چهره و 
چشمانش را به یک حال نگاه داشته بود» در این موتع نگاهی مخوفتر به 
چهره‌ی پسر کرد؛ دندان برهم فشرد و گفت: 

-اما پیش از آنکه شمشیر تو بیرون آید یش خنجر من به گوشه‌یی از 
تنت خراهد رسید و همان کافی خراهد بود. 

طاهر بی آنکه چشم برهم زند گفت: بسیار خوب: امتحان می‌کنم. 

در یک موقع تیخه‌ی ختجر خلف برق زد و شمشیر بلند طاهر سیئه‌ی 
فضا را شکافت. یک لحظه هردو په چایکی به یکدیگر حمله کردند. 


آنگاه خلف فریاد کشید و به دور خود پیچید. طاهر با پشت شمشیر به مچ 
دستش زده برد به‌طوری‌که خنجر از دستش بروتٌ آمده در قضا چرخی 
زده و به گوشه‌ی حجره افتاده بود. 

خلف چون چنین دید چنان‌که گفتی می‌خواهد گلوی طاهر را یه 
چتگ آورد و حفه‌اش کند با دو پتجه‌ی گشوده په‌سوی او حمله کرد اما 
شمشیر او را مانتد سدّی غیر قابل عبور جلوی خود دید. یک لحظه 
ایستاده آن‌گاه دو قدم به قهقرا رفت» سپس به‌سرعت خم شد و همچنان‌که 
عمیده بود به‌طرف گوشهی حجره رفت تا خنجرشی را پردارد. اما طاهر با 
یک خیز خود را یه آنجا رساند, خنجر را از دسترس خلف با نوک شمشیر 
دور کرد و پیش از آنکه خلف بتوائد بار دیگر به آن نزدیک شود آن را از 
زمین برداشت. سپس با صدایی آمرانه و تاقذ و درهین حال مملو از ادب و 


متانت گفت: 
-اکنون پدر برخیز و آرام و عاقلاته یگ و که حرقت چیست و از من چه 
می‌خواهی؟ 


خلف حرکتی به خود داد که پیدا برد می خواهد به‌طرف در حجره رود 
و با فریادی تگهبانان ر شمنیردارانش را به کمک طلبد؛ اما طاهر راه بر او 
بست و گفت: 

س به شرافت و تاموس مادرم و به شاه ولایت سوگند که اگر صدا 
برآوری به اقام خون برادرم خواهمت کشست! 

خلف لرزید و دو قدم به عقب رفت. سپس مثل آنکه خشم و خروشش 
چیزی جر یک بازی ماهراته نبوده است» در یک چشم برهم زدن قیافه 
عوض کرد با یک تبسم همه‌ی چهره‌اش را روشن, نوراتی و مطبوع 
ساخت» دو دست يه هم مالید و درحالی‌که دندان‌های سفید درشتش را 
یرای لبخند زدن نمایان ساخته بوک گفت: 

- آفرین پسر! پیدا است که شجاهت را به حد کمال رسانده‌ای! حی از 
پرادرت نیز شجاعتری! من آن بودم که گمان می‌کردم هیچ‌کس جرأت 


۸ | رایعه 


تخواهد داشت يه روي من شیر کشد! بسیار خو یه دست مر یرادا الا 
بگرییتم رایعه چه شد؟ 

طاهر گفت: در این خصوص چیزی از من مپرس؛ یه هر صورت رابعه 
گریخته است. 

با زندائیانان؟ 

-شایدا 

تو اطلاع نداری؟ 

طاهر بی آنکه چشم یرهم زند در دل تصمیم گرفت که دروغ بگوید و 
گفت: 

س تد! 

خلف گفت: من به تو مأموریت می‌دهم که از این لحظه در جستجوی 
این دختر فراری بکوشی و حداکثر تا یک هفته دیگر بازش یابی. 

-برای چه می‌خواهیش؟ 

خلف خیره در او تگریست. لحظه‌یی ساکت ماند. بعد لب کشود و 
آهسته ولی با لحنی رعشه‌آور گقت: 

-می‌خواهم تصاحبش کنم| شیفته‌اش شدهام سا 

طاهر ابرو درهم کشید و گفت: 

اما پدر؛ مثل این است که تو رآبعه را نمی‌شناسی! او دختر 
عضدالدوله است؛ دختری آزاده و شچاع است که اگر بر اسب تشیند صد 
سرار هم تمی‌توانند به گر دش رسندا او پسر تو و یرادر من عمرو ین حلف 
را دوست می‌داشت. نامزدشی شده بود. برادرم از تو اجازه گرفته برد که با 
او عروسی کند. اکنون تو می‌خواعی این دختر را تصاحب کنی و با خود 
امید آنْ داری که در جتگهای بزرگ پر وز شوی؛: بساط دیالمه و ساماتیان ر 
خزنوبان را برچینی و شاهنشاه ایران گردی؟ 

خلف غیظش را فرو برد و گفت: 

بسیار خوب: تصاحیش تمی‌کنم؟ پیدایش کن تا مجازاتش کنیم. ار 


معماأی فرار ارب 


موچب خیانت و فرار سه زندانبان شده است. او آرلین کس است که 
توانسته است از ا قلعه‌ي ما بگریزد. اگر این رن مییاست تشوده 
دیگر ما نخواهیم توانست پر مردم این دار حکومت کنیم, برو طساو 
روز بکوش طي یک هفته پیدايش کن و موضوع ر! به اطلاع من برسان! 

طامر شانه بالا انداست و کنت: 

اما پدره من کار لازم‌تری در بیش دارم. 

خلف گفت: برای من هیچ کار لاز‌تر از آنجه گفتم نیست. 

-اشتباه می‌کنی پد کاری که من دارم جز کار تو نیست؟ کاری 
بی‌نهایت مهما مگر فراموش کردی که پیامی برای تو داشتم؟ 

خلف فکری کرد و گفت: 

سواست استا: پیام‌دهتده کیست؟ 

-انوعلی استاد هرمز 

خلف تکاتی خورده به او نزدیک‌نر شد و با اسطرابی تمایان گفت: 

استاد هرمزا 

- آری پدر: همان خیره‌سر: همان دشمن قدیم. پربروژ با او سواجه 
شدم» در خارج شهر. 

خلف گفت: در خارج شهر خودمان؟ در قلمرو ما؟ شکار به بای خرد 
به دام آمده بود؟ می‌خواستی فورا شکمش را پدری؛ می‌خواستی امانشس 
ندهی! 

ابن کار عاقلانه یود پدی پیست و چهار سوار هسراهش ودند 
می‌خواست از بیراهه» از راه میان‌بر په شیراز رود. 

به‌طرف شیراز؟ برای چه؟ 

س‌می‌گفت صارم‌الدوله تحضارش کرده است؟ 

-صارم‌اندوله؟ که چه کند؟ 

طاهر گفت: 

سگوش کن پدر تا همه چیز را از آغاز تا انجام حکایت کنم: 


۸۰ ا رآیعد 


خوب می‌دانی که استاد هرمز از مدتی قیل کوشش می‌کند که حکمران 
کرمان شود. وقتی صارم‌الدوله عباس بن احمد را حکومت کرمان داد 
استاد هرمز تصمیم گرفت آشوبی برپا سازد و به همین متظور تاپدید شد. 
ولی ما می‌دانستيم که در حدود سیستان ماست و هميشه نگران بودیم که 
مبادا شبیخوئی زند و زیانی بر ما وارد آورد. امروز من هتگامی‌که دور از 
شهر گردش و سواری می‌کردم در پس تیه‌یی مواجه با او شدم؛ من جز 
تیر و کمان و شمشیرم چیزی نداشتم و او ببست و چهار سرار قوی‌هیکل 
مسلح همراه داشت شت. مرا پیش خواتد و گفت: با لحظه‌یی دوستاته صحبت 
کنیم. آنگاه از اسب به زیر آمدء دست پر شانه‌ی من نهاد و گفت: برو به 
پدرت علف بن احمد یگ و که صارم‌الاوله به‌وسیله‌ی یکی از قاصدان 
خاصش برای من خلعت فرستاده و عواستار شده است که به‌منظور تأمین 
صلح و آشتی و برای آتکه کار مهمی به دلخواه خودم به من ارجاع کند به 
شیراز روم. اکنون من عازم شیرازم و از صارم‌الدوله چیزی جز حکرمت 
کرمان نخواهم خواست. اطمیتان داشته باش که بزردی دشمن تو که پسر 
بزرگت از وی شکست دید بعتی عباس بن احمد از حکرمت گربان 
معزول خواهد شد و من به‌جای او خواهم نشست. در آن موقع اگر سر 
اطاعت و صمیمیت فرود آوری و مرتباً برای من خراج و پیشکش فرستی 
که هیچ وگرنه با یک حمله کارت را خواهم ساخت و نام - خلف بن احمد 
را از تاریخ سیسخان و از صفحه‌ی روزگار خراهم سگود. 

خلف غرشی کرد و گفت: تطفه‌تی حرام! چه فصولی‌ها می‌کند! 

طاهر گفت: پدرا تو که امتاد هرمز را خوب می‌شتاسی! می دالی که او 
هر چه بگوید خواهد کرد. این تکته را هم اليته به حکم اتصاف اعتراف 
می‌کنی که مردم کرمان و سیستان هم په ابوعلی علاقمندند و رفتار و 
اخلاتش را می‌پسندند. این‌ها همه باید تو را په فکر اندازند که خطر 
بزرگی در پیش خواهیم داشت و باید از امروز به فکر فردا باشیم و علاح 
واقعه پیش از وقوع کنیم. اکنون خود داتی! آن بود پیامی که برای تو داشتم 


ممبای طرار ر ۸۱ 


و این بود نظر و عقیده‌ی شخصی من, دیگر هیچ نمی‌گويم هر چه دلخراه 
توست اثجام بد»! 

خلف که مردد مانده بود و تاراحت به‌نظر می‌رسید» گفت: واضح‌تر 
حرف بزن سرا مقصودت چیست؟ 

طاهر گفت؛ مقصود مرا باید خرب بداتی. همه می‌دانند نو نیز بی خير 
تیستی که استاد هرمز در همه‌ی سیستان حریف و میارزی همچرد من 
ندارد؛ اما تو که به فرزندگشی عادت کرده‌ای: تو که پس از کُشتن برادرانم 
بانصر و پوالقضل برادر کامکارم عمرو را سر ریدی» از این پس با زور 
بازری چه کس می‌خواهی مقاصد عالیت را احراز کئی واگر فردا استاد 
هرمز مباید و در قشارت نهد و قتنه‌یی پیش آورد؛ چه‌کس را برای دفم 
شرش خواهی فرستاد؟ 

خلف سرش را یا بی حوصله‌ گی تکان داد و گفت: خوب! حالا په 
می‌گریی؟! 

ام رکفت کوش بک ر ای و ات رتو کر ورد 
غلاف جای ده و هیچ وقت آن را به روی من مکش[ من پسر تو هستم و اگر 
پیشتر تباشد لااقل به‌قدر تو خاک سیستان را دوست می‌دارم. اگر من تيز به 
همانجا روم که پرادرم رفت دولت تو دیری تخواهد پایید و یک حمله‌ی 
شدید از طرف یکی از معاندان» حکومت تو و خودت را تابرد خواهد 
کرد. هرمز مسلماً بزودی حگمران کرمان خواهد شد و تو چاره جز جنگیدن 
با او تخواهی داشت. بگذار خنجر تو امروز آسیبی به من ترساند تا در 
چتان روزی بترانم فرمانده سپاهت باشم و صد چون استاد هرمز را نیز ب 
خاک افکنم! 

خنجر خلف را درحالی‌که نوک تیقه تیخه‌اش را به‌دست گرفته برد به طرف 
او پیش برد و خلف پس از آتکه یک لحظه بی حرکت و مردد مانده آهسته 
دست پیش آورد» ختجر را گرفت و در غلاف آن که به کسرش بسته بود 
جای دادة سپس آغوش به روی طاهر گشود و گقت: 

س آفرین فرزند! یبا تا پو سمت. 


پدر و پسر یکدیگر را درآغفرش گرفتند سه بوسه از گونه‌های یکدیگر 
ریودند» سپس از هم جدا شدند و خلف گفت: 

-برو پس اطمینان داشته باش: قسم یاد می‌کتم که از من به تو آسیبی 
نخواهل رسید. بواظطب باش که بدخواهان و دشمنتان فرصت آز دستمان 

سپس تبسمی کرد دست پر شاله‌ی او زد ر گفت: 

در جست‌جوی رأبعه هم باش! روا تیست که یک دختره یک کپوتره 
یک همچو لعبت زببا و ظریف با این وضع معمایی و اسرارآمیز از 
سیامچال ما بگریزد و اپدید شود. 

طاهر بی آنکه جواب گوید سر فرود آورد و بیرون رفت. پس از رقتن او 
خلف مدت حبذ دفیقه در اتاق فدم زد سپس دو دست به هم مُوفت ۴ 
فریاد زد با 

در باز شد و حاجبی په درون آمد. خلف گقت: 

غ را بروید ایراهیم فیروز را نزد من فرستید. گر هردش نبود 
دستیارش عوسج بن هلال پیاید! 

حاجپ تعظیمی کرد و بیرون رفت. خلف پار دیگر در حچره به راه 
اقتاد و درحالی‌که دست بر پشت کمر تهاده بود با خود گفت: 

این روباه مسیل بهتر از هرکس است. جاسوسی چنین زرنگ و 
تیرنگ‌باز در سراسر ایران پیدا نمی‌شود. 

طولی تکشید که در باز شد. حاجب اجازه خواست: سپس مردی را 
وارد حچره کرد. 

این مردی برد بسیار لاغرء کوچک اندام با چهره‌ی باریک استخوانی؛ 
پیشاتی مستطیل کم عرض و چین‌داره چشمان ریز و شفاف مملو از آثار 
حیله و تزوبر: بینی موزب: دهان پیش آمده. دندان‌های برجسته‌ی زرد و 
سیای چهر یی درعین‌حال شییه چهره‌ی موش و روباه. 


تعظیمی کرد لبخندی زد؛ بار دیگر تعظیمی طولائی‌تر کرد و ایستاد. 


معمای فرار | ۸۲ 


خلف پیش آمد و رو درروی او ایستاده خوب با نگاه وراندازش کرده 
آل‌گاه گفت: 

-فیررز» می‌خوآهم ا بزرگ به تو دهم تا پار دیگر هوش زر 
کیاست و زرتگیت را نشان بدهی! 

ابراعیم فیروز که مرتباًبه خلفب تعظیم می‌کرد گفت: 

س-ینده‌ی فرمانٍ امیرم اگر بفرمایند جان تیز فداکتم بی‌مضایقه خواهم 
کرد. 
خلف گفت: آفرین! مأموریتی که به تو می‌دهم این است: زیا دختري 
به‌تام رایمه پنت عضدالدوله در بند ما بود فرمان داده بودیم که په دلیل 
خیانتی که کرده برد در سیاه‌چال به چهارمخش کشند ولی او خود با در 
لن از زنداتیاتان معلوم نیست چگونه و از گجا تاپدید شد ر بعد زنداتبان 
سوم که سدعی بود واقعه‌ی فرار را به چشم خود دیده است نیز چنان گم 
شد که خیال می‌کردی آپ شده و به.زمین قرو رفته است. اکنون 
می‌خواهم که ال کشض کنی که رایع چگوته گریخته است: کانیاً او را پیدا 
کی الما به ت تحقیق بداتی که آیا رابعه قبل از فرار از زندان طامر ین خلفب 
را دیده و چیزی از عمرو به او گفته است با ته و آیا طاهر در فرثر او دخیل 
بوده با تبوده؟ 

ابراهیم فیروز این دقعه ی »تا روی زمین خم شد. خلف 
کیسه‌ی زری پیش او انداخت و گفت: 

- پردارا این را هم خرج کن و هرچه زودتر به من بر بده که چه 


کر ده‌ای! 
سه روز بعد ایراهیم فیروز از خلف اجازه‌ی شرفیابی طلبید و چون پار 
یافت قت 


به سلامت و په اقال امیر بحیلی ا ذانستم. اول زنداتیانان 
به هيح و جه همراه رابعه بو ده‌اند. بایل جستجو کرد تا معلوم شود په کجا 
رقته و به چه سرتوشت دچار شده‌اند. ثانیاًرایعه به‌سحض فرار از زندان 


۴ رایمه 


ستقیماً به تزدیکترین عمارت پشت قلمه یعنی په خانه‌ی ایریوسف 
بئاهند» شده است. 

خلف ار جا جست و با خشم و حيرت گفت؛ 

-ایویرسف؟ قاضی سیستان؟ 

ابراهیم فیروز گفت: آری امیر» عیب کار همین است که به سنزل او 
رفته. چتان‌که می‌دانید خانه‌ی آبویوسف در حکم بست است و تمی‌توان 
حتی یک قاتل را هم که به آتجا پناهنده شده باشد از آنجا بیرون کشید. 
به‌علاوه او مرد بسیار متّفی و پاکدامنی است که هزار جامه به نیک‌نامی 
دریده است و آگر افتراپی بر او وارد آوریم کسی باور تخواهد کرد. همه‌ی 
مردم سیستان جانشین پیامبر و امامش می‌دانتد و ایمان و اعتقاد بی‌پایان به 
او دارند؛ واقعاً اگر بگوید بمیرند؛ همه گور خود را خواهند کتد! 

خلف که از فیظ می‌لرژید گفت: پس چه باید کرد؟ 

برای چه کار حضرت امیر؟ 

خلف گفت: پرای بیرون آوردن رابعه از خانه‌ی ابن مرد. 

ابراهیم فیروز گفت: به‌نظر چساکر هیچ راه دیگر جز آن ندارد که 
سضرت قاضی را به نیرنگی موقت از خانه‌اش درر سازید. 

خلف سری جتباند وگفت: حق با توست ايرآهيم اما چگونه و چه 
وقت؟ 

خلف لحظه‌یی چند ساکث ماند و قدم زد سپس ناگهان ایستاد» سر 
برداشت و گفت: 

خوب: در یک موضوخ جراب مرا نگفتی! 

ابراهیم لبخندی زد و گفت:کدام مرضوع با امیرا 

خلف گفت: گفته بودم تحقیق کنی که طاهر در قرار رابعه تا چه حد 
2خالت داشته است. 


آبراهیم تلط یل و گفت؛ اگر دلیل و سند بخواهید هیچ» به هیچ وجه 


مسای ثراو ۲ A۵‏ 


دخالت نداشته است؛ اما اگر دریائت شخصی مرا بپذیرید دخالت تام و 
تمام. 

خلف گفت: یعتی چه؟ مقصودت چیست؟ 

ایراهیم گفت: امیر باید اول قول بدهند که این عقیده و نظر بی‌دلیل مرا 
زباد بر کرسی نتشانند تا وقتی‌که دلیل کافی به‌دست آورتد. 

قول می‌ذهم؛ بگرا 

ایراهیم فیروز گفت: یافت من این است که امیرزاده طاهر شخصاً به 
سیاه‌چال رقتهء از سه زندانبان فقط یکی را دیده, شاید او هم کت‌بسته 
بوده است. امیرزاده لباس او را به رابعه پوشاتده» با هم از قلعه بیرون آمده 
و گریخته‌اند. سپس رایمه را با اسب‌هایی که شاید از پیش آماده بوده‌اند س 
زیرا که من اثر اقاست طولائی دو اسب را در گوشه‌یی از ختدق بشت قلعه 
کشف کردم په خانه‌ی ابریوسف قاضی سیستان رسانده و بعد خود 
همان دم به قلعه بازگشته و توانسته است رد را بر همه گم کند. 

سزتداتیان سوم چه شده است؟ 

س اٹ را دبگر نمی‌دانی شاید او را هم امیرزاده طاهر فرار داده پاشند! 

به چه دلیل؟ 

عرض کردم که این‌ها همه حدس و استتباط شخصی است و برای 
هیچ‌یک دلیل ندارم. 

خلف با خشونت گفت: بسیار خوب: برو دلیل بیاور! یک مقته مهلت 
داری! 

1 4 ۶ 

طاهر رابعه را یکره به خانه‌ی ابویوسف قاضی و مفتی بزرگ و امام 
جمعه‌ی سان رسانده بود. ابویوسف مردی متقی و پاکدامن: زاهدی 
پاکیزهدل و داتشمندی روشن‌روان و با تفرذ بود که همه‌ی مردم سیستان از 


مرد و زن دوستش می‌داشتند. بی‌تهایت طرف وئوق و اطمیناتش 


۶ ا رابعه 


می‌شمردند و در وجود گرامیش یک پشتیبان معنوی پرای خود سرا 
داشتند. حتی خانه‌ی او بست به‌شمار می‌رفت و تا آن تاریخ کسی تتوانسته 
بود پتاهنده‌یی را به زور از آل پیرود کشد. 

خاته و مَدرس ابویوسف به قلعه خیلی نزدیک بود اما میچ‌گاه این مرد 
وارسته و پاکباز به قلعه ترفته حتی به‌طرف آن نیز نتگریسته بود. او حلف 
بن احمد راخب می‌شناخت و از ستمگری‌ها و بی‌پروایی‌هایش آگاه برد 
وگاه و بی‌گاه به وسایلی پیامی به او می‌قرستاد و اتدرزی می داد که قالباً 
اثری موقت در خلف می‌بخشید. مکرر اتقاق افتاد که خلف به پای خود 
برای عذرخواهی به خائه‌ی او رفت. 

ابویوسف درعین‌حال که ثبت به خلف خرش‌بین نبود و ساتند 
بسیاری از مردع او را قاتل در پسر بزرگش می‌بنداشست به عمرو و طاهر 
علاقه داشت و پس از آنکه خبر مرگ عمرو را شنید بیش از بیش دل به 
طاهر بست و خواهش او را مبتی بر نگاهداری رابعه بی‌چون و چرا 
پذیرقت. 

رابعه مدت پیست و چهار ساعت پی‌خیر از طاهر در خاله‌ی این مرد 
ماند و در خلال آن یه تلخی بر مرگ همرو اشک ریضت. سه روز بعد طاهر 
یه دیدنش آمد و رابعه که هترز به‌زحمت می‌توانست جلر اشسکش وا 
بگیرد کفث: 

قدری بتشین تا پیام برادرت را برای تو بازگويم. 


۳ 
باید دوستم بداری 


آبراهیم فیروز مردی زرنگ و ماقبت‌بین بود و بیش از هر چیز دیگر در این 
جهان شود را دوست می‌داشت. الیته اين یک صقت عام است ور کسی 
نیست که خود را بیش از هر چیز دیگر دوست نداشته باشد ولی ابراهیم 
در این راه یک امتیاز بزرگ بر همه کس داشت" پیوسته یرای حفظ جانش 
قریاتی می‌طلبید. به خاطر آنکه خود خوشبخت باشد و در خطر نیفعد. 
خوش داشت که پرای دیگران بدبختی فراهم آورد یا موجب قتل کسی 
شود. این کلام بزرگ از اوست: «گناهکار کسی تیست که واقعاً مر تک 
گتاهاتی شدہ باشده گتاهکار کسی است که من مأمور تعقیبش شوم!» 
دریاره‌ی خود همیشه می‌گفت: امن به شش نف به ده نفر» به پانزده تفر ... 
می‌ارزم ...۲ آين ارقام که ثابت تمی‌ماند و پبوسته افزون مي‌شد» عده‌ی 
کساتی بود که به دلخواه ار و پرای حفظ جان و تأمین حیات او به قل 
رسیله بودند. 

وقتی‌که خبر مرگ عمرو در شهر پیچید و خلف همه‌ی شهر را برای 
گر:ستن بر او برانگیخت. ابراهیم فیروژ از ته دل می‌خندید و این فاجعه را 
که برای همه‌ی اهالی سیستان ناگرار بود مبشر خوشبختی خود مي‌شمرد. 
زیرا که یک سال قبل عمرو پس از یکی از فترحاتش طرد او را از پدرش 


۸ | دابعه 


خواسته بود و خلف همست باده‌ی پیروزی؛ حتی حاضر شده بود او را 
نابود ګتد ولی او در آخرین لحظه راز پتهان یکی از امرای بزرگ را فاش 
کرده او را به کشتن داده و خود نجات یافته بود. 

اما این دفعه ابراهیم خرد را در خطری بزرگ می‌دید: خلف از او دلیل 
می خواست: دلیل خیانت طاهر را می خواست. طاهر بی‌شیهه شجاععرین 
و بی‌برواترین مرد سیستان یود و دشمنان خود و نابکارات را امات تمي داد. 
چگونه دلیلی علیه او به‌دست دهد چگونه خلف را قانع ګتد که راست 
گفته است و کسی جز طاهر عامل فرار رابعه و پتاهتده شدن او به خانه‌ی 
ابویوسف تبوده است؟ یک هفته مهلت! طی این یک هفته چه می‌تواند 
بکند؟ 

قدری در خارج قلمه قدم زد فکر کرد نقشه کشید طاهر را سوار بر 
اسب دید که از قلعه دور می‌شو د و به نقطه‌ی نامعلومی می‌رود. فوطه‌ور 
در تخیل یه قلمه بازگشت: باتردید وتأمل به‌طرف باوگاه خلف رفت ولی 
چون بار یافت و با وی مواجه شد. تاگهان همه‌ی تردیدش را به دور افکتد 
وگفت: 

برای پرسیدن یک نکته مزاحم امیر شدهام. 

خلف گفت: بگو پسره هر چه بگویی می‌پذیرم. 

براهیم گفت: امیر از چاکر دلیل خواستند و یک هفته مهلت دادتد اما 
تمی دانم این دلیل از چه قبیل باشد, 

خلف گفت: برای من فرقی نمی‌کند. چیزی باشد که قانعم کتد؛ یعنی با 
مشماهده‌ی آن تصدیق کنم که حق با تو برده است. 

اپراهیم فیروز گفت: اگر امیرزاده طاهر را با رایمه یک‌جا: کنار هم به 
چنگ آورم و به امیر اطلاع دهم که همان‌جا حضور یابند: آبا مشاهده‌ی 
این منظره دلیل کافی شمرده خواهد شد؟ 

علف که به تصور مشاهده‌ی چنین صحنه از فیظ په لرژه در آمده بوده 
گفت: 


یاید دومتم بداری / ۸٩‏ 


- آری؛ دلیل کافی؛ دلیل قاطع: دلیلی که برای تو سودیخش و برای 
دیگران مرگ آور خواهد بود! 

ابراهیم فیروز تعظیم غرایی کرد ر گفت: 

پس امیر آماده باشند, چاکر به همین زودی این وعده را انجام خواهد 
داد. 

سپس اجازه گرفت و یرون رفشت. 

روز بعد شتابان بر شلق وارد شذ و گفت- 

-حاضرم امیر را رآهتمایی کنم! 

خلف با حیرت گفت: به کجا؟ 

به محلی که اسیرزاده طاهر ربا رایمه بحت عضدالدوله در یک‌جا 

خلف از جا چجست و کقت: 

- آنجاکجاست؟ 

ابراهیم فیرو زگفت: خانه‌ی ابویوسفه قاضی اعظم سیستان! 

خلف غرش‌کنان کمربند محکم کرد شمشیر به کمر یست» ردایی بر 
دوش انداخت و گفت: برویم| 

قبل از آتکه از قلعه خارج شود یکی از امراء را طلیید و به ری گفت: 

-سی سواو مسلح از بیراهه به طرف خاته‌ی ابویوسف بفرستید و آتان 
را پشت تیه‌ی مشرف به خانه‌ی او پنهان نگاه دارید تا دستور جدید من به 
شما بر سد, 

پا پیرون نهاد و به ابراهیم فیروز که پست سرش بود گفت: 

به چه صورت به خانه‌ی قاضی می‌رویم؟ 

ب آشکارا می‌رويم. 

به چه عئوان؟ 

- به عنوات دیدار. امیر می‌دانند که درهای خانه‌ی قاضی همیشه باز 
استه و ورود به آن برای همه‌کس آزاد؛ خصوصاً برای امیر که در هر هرقم 


۰ / رغه 


می‌توانند به شانه‌ی هریک از بزرگان و هریک از افراد مردم شهر رارد 
شوند. 
خلف گفت: بسیار خوب: برویم! 


۲ ۵ + 


طأهر درحالی‌که قلیش قشرده می‌ شد و مشاهده‌ی ریزش قطرات اشک از 
چشمان سیاه رایعه حالش را دگرگون می‌کرد؛ پیش پای او بر زمین نشست. 

مدت چتد ثانیه هر دو ساکت بودند. ایویوسف را می‌دیدند که درر 
می‌شرد. هر دو چشم په قامت بلتد» نیمرخ نورانی و ریش سفید این مرد 
پرهیزکار دوختند تا رفت و در قعر شبستانی ناپدید شد. آن‌گاه رابعه 
سکوت را درهم شکست و گفت: 

-تراکنون آماده‌ی شنیدن پیام برادر تاکامت هستی و من موظقم که این 
پیام را به تو بازگويم اما بدان ای جوان که برای من با آنکه در دوران زندگی 
یسی کار دشوار و خطرداک را با متهای پی‌باکی اتجام داده‌ام» در همه‌ی 
عمرم کاری چنین دشوار وجرد نداشته است. هر دفعه که کلمات مرو بر 
لیم می‌رسد. تدرت تکلم از من سلب می‌شرد؛ پیام او واجب است که 
گفته شود و آن قابل گفتن نیست! جرأت ندارم بگویم؛ دلم تمی‌خواهد 
بگویم و درعین حال باره‌بی ج زگفتن ندارم. 

طاهر با همه‌ی زیرکی تتواتست به حدس دریابد که پیام برادرشی از چه 
قبیل است و با حيرت گفت: 

این چگونه پیامی است؟ بین من و برادرم چیزی وجرد نداشت که 
این همه اسرارآمیز و پر خم و یج باشد؟ 

رابعه گفت: 

حق با توست. اما این پیام به امور و حوادث گذشته مربوط نیست: 
فرماتی است به من که تامزد او بودم و به تو که برادر اوبی|من وتو بايد این 
قرمان را اجزا کنيم و من که جرت و قدرت ندارم این پیام را به تو بازگویم؟ 
نمی‌دالم چگونه موقق به اجرای آن خواهم شد! 
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شدت گریه صدای رایمه را قعلع کرد طاهر نیز اشک سی‌ریخت؛ 
به کلی متقلب شده بوده تزدیک پود اختيار از کف دهد و این زن لرزان و 
گریان را که هر چه سخت تاتر می‌گریست زییاتر می‌شل درآشوش گیرده 
ترازش کند» تسلیتش دهد و سوگند باد کند که حاضر است برای دفم غم 
و اندوه !و جات نیز فدا کند. 

شاید اگر این وضع چند لحظه دیگر درام می‌یافت طاهر به این مر حله 
از بی‌خودی می‌رصید. اما رایمه سر برداشت: با یک حرکت دست !شی 
چشمانش را سترد وگفت: 

من تصمیم گرفتم که شرم و سیا را کتار گذارم احساسات و عواطفم 
را زیر پا اتدازب اشک سوزانم را بخشکانم و پیام.عمرو را با تو بازگویم؛ 
فقط خراهش می‌کنم که سر به زیر انداز و در چشمان من ستگرا پس از 
شنیدن پیام از من دور شو و بگذا رکه اجرای آن روزی چند به تمریق افتد 
... قول می دهي طاعر؟ 

طاهر که یک کلمه از این معما نمی‌فهمید گفت: قول می‌دهم بگویید! 

رابعه چشم به زیر انداخت و گفت: 

من به هدایت زنداتبات تزد عمرو رفتم؛ او از زندگی مأیوس بود؛ 
یقین داشت که کشته خواهد شد؛! به من گفت که تو را پیدا کنم تا حامی و 
پشتیبان من باشی؛ اوصاف تو را یرشمرده حکایت کرد که چقدر په تو اتس 
و علاقه دارد؛ آن‌گاه دست مرا گرفت وگفت: رابعه! من تو را به طاهر 
می‌سپارم: أو برادر من» شبیه من و درواقع خود من است؟ تو باید ار رایس 
از مرگ من دوست بداری و يا ید به او بگویی که او هم باید به خاطر من و 
برای آنکه آخرین آرزويم برآورده شود تو را دوست بداردا 

طاهر يشدّت تکان خورد بغضش.ترکید؛ صدای خود را بلدد کرد و با 
کلمات کته کفت: 

ساوه! رایمه ... این پیام ... 

رابعه که کوششی طاقت‌فرسا برای شویشتن‌داری می‌کرد گفت: 
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-پیام پرادر توست و گفت آخرین تمتا و آخرین فرمان اوست. 

هر دو مدتی مدید صدا درهم انداختتد و گریستند. سپس رأبعه ناگهان 
آرام شد و به‌تعدی گفت: 

من چاره‌یی چز اطاعت نذارم؛ هر چند که به قیمت جانم تمام شود. 

طاهر تر اشک از چهره سترد و گفت: 

قو تیز ماتند برادرم بزرگوار و مهرباتی| 

چشمان اشک آلردشان درهم افتاده نگاهی طولانی و خزت‌آلود» خزنی 
که امیدی در آن پشمک می‌زد. رابعه این اميد را زودتر در چشمان طاهر 
خواند و با لحتی غم‌انگی زگفت: 

اما طاه هتوز سردی و رطویتٍ خاک به تن عمرو اثر تکرده است» 
هنوز خاک گورش از التهاب تلب جوان و پرآرزریش می‌لرژد؛ ما نباید به 
این زردی جلو قبری که بین من و تو قرار گرفته و در قعر آن کسی خفته 
است که برادر هزیر تو و محبوب دلیتد من بوده است به‌جای اشک ریختن 
بخندیم و به‌جای دل کندن از زندگی؛ دل په عشق بتدیم. 

طاهر که رفته‌رفته در عین تألر دستخوش انقلابی وصف‌ناپذیر شده 
بود آهسته گفت: 

-مطیع فرمان توام. 

رابعه نگاهی که قطره‌ی اشکی در هیال شعله‌ی آتفشی در آن 
سی درخشد به ماهر افکتد. هر دو بی‌اراده نیم قدم به‌طرف یگدیگر 
برداشتند نیم قدم دیگر از هر طرف کافی بود که درآغوش یکدیگر 
جاشان دهد ولی در آن لحظه ناگهان هر دو به خرد آمدتد. یک صدذای با 
که سنگین و درعین‌حال شتابزده بود په گوششان رسید. سر گرداند ند 
ابویوسف قاضی را دیدتد که به‌طرف آن در پیش سی‌آید و بر چهره‌ی 
نورائیش با آن چشمان درشت مملو از تور و تقوا و شرافت» آثار اضطرایی 
تقش بسته است. 


طاهر یگ فدم پیش رفت. ابویوسف با یک اشاره‌ی دست او رابه 
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جاي خود نگاه داشت. پیش آمد؛ رو در رو طاهر و رابعه ابستاد و گقت: 

- آمده‌ام شما را از پیشامدی آگاه کنم. 

طاهر پا حيرت گفت: لابد پیشاعد مهمی است. 

نه فرژند: هیچ چیز در این جهان آن‌قدرها که ما فکر می‌کتيم مهم و 
بزرگ نیست ولی مراقیت و احتیاط را از کف تباید داد. بر یام خانه رفته 
بودم؛ از آنجا متوجه صحرا شدم و بعض حرکات غیر عادی تظرم را جلب 
کرد. مثل این بود که یک عده مردان مسلح پیرامون خانه موضم می‌گیرند» 
پهطوری‌که آن را در محاصره افکنند. من به‌محش دیدن این منظره و 
احساس این موضوع به‌نظرم رسید که شاید خطری از طرف خلف متوجه 
شما باشد فورپایین آمدم ا برحذرتان سازم. ميان راه مست‌ندم خانه خبر 
داد که چند دقیقه بعد خلف به دیدن من خواعد آمد و هماکنون از قلعه په 
فصد اینجا خارج شده است و رئیس جاسوسانش ابراهيم فیروز را نیز به 
دنبال دارد. 

رایعه و طاهر هر دو پا هم گفتند: واقعا؟ 

ابویوسف گفت: آری» خلف بن احمد خواهد آمد و من یقین دارم که 
از ابن ملاقات قصد خیری ندارد. 

رایعه «رحالی‌که اندکی می‌لرژید گفت: 

-حتماً نهمیده است که من پس از فرار به این پتاهنده شده‌ام و برای 
دستگیر کردن و بردن من می آبد. 

طاهر گفت: مگر جرأت دارند کسی را در این خاته دست‌گیر کنشد؟ این 
عاته ست است: احترام دارد. 

ابو یو سقف لبخندی حزن‌آلود زد و گفت: 

س فرزنده این‌طور نیست. هر بست و هر مقام فقط برای کسانی محترم 
است که ایمانی داشته باشند و خود را عقیّد به حفظ حدرد هر چیز بدانند 
برای مردی چون خلف بن احمد که پسرانش را به‌دست خود سر می برد و 
بعد خود با کمال قساوت غسلشان می‌دهد و کفن بر تنشان می‌پرشاند ر 


۲ / رابعه 


به خا کشان می‌سپارده این حرفها بعتی ندارد؛ او وارد ایتجا خراهد شد 
جستجویی خواهد کرد و شما را خواهد یافت. اگر نتواند به زبان خوش از 
اینججا پیرونتان برد» په خشونت و درشتی فرمان خواهد داد که بیر ون روید 
و اگر مقارمت ورژید چه‌ساکه حرمت خانه‌ی مرا خواهد شکست و 
شمشیر دارانش را به درون خواهد طلییك. 

رابعه که ترس نخستینش را قدری فرو شانده یود با لهتی که 
می‌کرشید حادی باشد گفت: 

پس چه باید بکنیم ؟! 

طاهر گفت: د سدور خراهم داد که پدرم را به اینجا راه تدهدد. 

ابویرسف نگاهی ملامت‌بار به وی کرد و گفت: 

ته فرزندا در خانه‌ی من چتین چیزی امځان ندارد. درهای این خانه 
که هميشه و به رری همه‌کس باز است؛ حتی اگر په چشم بییتم و یقین 
پدائم که قاتل خود من وارد خانه‌ام می‌شرد و قصد کشتتم را دارد سائم 
ورودش نخراهم شد و حتی در یک حجره از خانه‌ام را تيز به رویش 


رابعه گفت: از این قرار ماتع آن نخواهید شد که ما به چگ خلف 
افتیم! 


اپریوسف بی آنکه لحنش را عوض کند گفث: 

یرای همین امر زد شما آمدم! همات در خانه‌ی من محترم است؟ 
خصوصاً اگر پتاهنده باشد. خلف مگر از رری جسد من بگذرد که پتراند 
بر شما دست پایك. 

طاهر گفت: به هر صورت جرأت تخواهد کرد دست به روی من دراز 
کند. 

ابریوسف گفت: 

اما او تنها نیست. آنچه من در صحرا دیدم صرف تصور خپال نبود. 
افرادی بودند مسلح به شمشیر و تیر و کمان که پیرامرن خانه‌ی من پنهان 
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می‌شدند. یقین دارم که ریک از شما دو تن پا از این انه بیرون گذازد 
سالم یا مجروح پا مقتول به چگ این عده خواهد افتاد. 

طاه رکه لب از فیظ می‌جوید گفت: 

سپس چه باید کرد؟ 

ابریرسف گوشهیی از عمارت را تشان داد و گفت: 

-هم|کنون با من واردآن حجره شوید. از آنجا راه فراری هست. نقبی 
است که صاحیان این خاته که نمی‌دانم چه کسان بوده‌اند پیش از من شاید 
یک قرن قبل از آنکه من به دنیا آیم» حفر کرده‌اند و گمان می‌کتم که به 
گوشهیی از تبه‌های کوهستانی میتهی می‌شود. وارد آن شوید. پیج و خم و 
پتاهگاههای بسار دارد. یا در یکی از آنها پنهان شرید و یا آگر توانستید 
راهش را تا آخر بپیمایید و از سخرجش که من هرگز به آن نرسیده‌ام بیرون 
روید. 

جای چون و چرا نبود. هرسه با هم صحبت‌کتان به‌طرف عمارت 
رفتند؛ وارد حجره‌ی مسدسی شدند. ابویوسف به کمک طاهر یک 
صفه‌ی چویین را که بر گوشه‌پی از حجره جای داشت برطرف کرد فرش 
تمد زیر آذ را برچید. میان آجرفرش کفي حجره؛ در کرچکی به‌تظر رسید. 
در را به‌زحمت گشودتند. دهانه‌ی تقبی با پله‌های مرتب ولی مملر از 
تارهای ضخیم عنکبوت تمایان شد. یک لحظه جلو آن در بی‌حرکت 
ایستادند. سپس طاهر گفت: ۱ 

-بگذارید من قبلاً وارد شرم و راء را قدری مهای هبور کتم. 

از پله‌ها بایین رقت. تارها را باز کرد» حنکبوتهای درشت را کشت و پا 
گریزاند, لحظه‌یی چند ناپدید شد. سپس برگشت: بیرون آمد و گفت: 

-بافی راه هموار و پاکیزه است؛ می‌تراتیم رارد شیم و همین‌جا 
بماتیم. شما اگر ممکن ست پدرم را به همین حجره آورید تا ما بتوانیم 
گفته‌هایش را بشتويم. 

سپس از جلو دمانه‌ی نقب کنار رفت راه را به رابعه تشان داد و گفت: 


۶ ر راب 


س قر مایید. 

رابعه بی‌تأمل قدم بر پله نهاد و پایین رفت. طاهر محظر ماند تا او به 
آخرین پله رسید. سپس شود پا پر پله‌ی اول نهاد اما همان دم ایستاد و به 
ابویو سف گفت: 

-.گمان می‌کنم اگر قدری آب با خرد داشجه باشیم بد باشد. بیم آن 
می‌رود که در تقب یا در کوهستان از عطش بمیریم. هنگام آمدن یک 
سبری آب بیرون اتاق دیدم» اگر اجازه بدهید آن را با خود می‌بريم. 

ابوبوسف موافقتش را با اشاره‌یی اظهار داشت. طاهر شعابان از قب 
دور شد. از حجره بیرون رفت صدای پايش لحظه‌یی به گوش رسید و 
بعد خاموش شد. در حجره و روی آخرین پله‌ی تقب ایویرسف و رابعه 
بی‌حرکت: ساکت و متظر ایستاده بودند. اما هنوز چند لمظه از بیرون 
رفتن طاهر نگذشته بود که هر دو به لرزه درآمدند. صداهای میهمی از 
بیرون وارد حجره شد. سپس شیدند که مردی با صدایی درشت 
می‌خندد و با لحنی زنتده می‌گرید: 

به به! طاهر! پسر تر اینجا چه می‌کنی؟ آفرین بر تو! حتماً آمده‌ای این 
دخترک فراری را پیداکتی و به زندان قرستی! 

ابویوسف بی آنکه متانتثی را از کف داده باشد زیر لب گفت: 

خلف ہی احم 

رابعه که گفتی بزرگترین مایه‌ی وحشت زندگی را رو در رو دیده است» 
متشتج شد و گفت: 

خلف؟ واقما؟ 

ابویوسفی با نهایت خونسردی گفت: 

بله باتوی ارجمنده خودش است. بهتر ن است که شما در نقب 
بمانید. او پسرشی را دیده است و بابك شمارا تبیتک. در این صورت بودن 
طاهر در خانه‌ی من یک امر عادی شمرده خواهد شد. استقامت داشته 
باشید توکل به خدا کنید و نترسید. 


باید دوستم بداری | ٩۷‏ 


در نقب را به ملایمت پست. مد را روی آن کشید با ی که از وک 
بغید می‌نمود صفحه‌ی چویین را روی فرش استوار ساخت از آن حجره 
به حجره‌ی مجاور رفت و از آنجا خارج شد. جلو حجرات یک ایوان 
باریک بود که محجری داشت. طاهر سو به‌دست کنار محجر ایستاده بود 
و خلف درحالی‌که چهره‌ی ابراهیم فیروز از پشت گوشش تمایان بود پایین 
ابوان دیده می‌شد که دست روی محجر نهاده بود و می‌گنت: 

سخوت! معلوم می‌شود زباد تشده‌ای! 

همان دم ایویوسف را دید وگفت: 

-سلام یر قاضی بزرگ سیستان که امیرزادگان شیراز را پتاه می‌دهدا 

ابوبوسف که هپت خلف به هپچ‌رجه در وی اثر تکرده و در حضور 
این مرد مهیب و خشمگین چنان ایستاده بود که گقتی با طغل آرام و 
محجویی مواجه است؛ دستی به محاسن سقیدش کشید و با متانت و 
وقاری که نفوذ و احترام و حظمتشی را نمایان می ساخت» گفت: 

علیکالسلام خلف بن احمد! خوش آمدی ... اما از چیست که 
آشفته‌ای و از کلاهی که گفتی چه متصود داری؟ 

لحن قاضی بزرگ در خلف اندکی اثر بخشید و خشم و خروش و 
حالت استهزاء دشسسانه‌ی او را قدری تخفیف داد. نگاء روحانی 
ابوبوسف تیز کار خود را کرد: خلف چشمان دربده و خونآلردش را یک 
دم په زیر انداخت؛ سپس کوشید که لبخند بر چهره ورد و لحن 
خشرنت آمیزش را عوض کند. با صدایی که اندکی نرم شنده بود گفت: 

متام مقدس قاضی بزرگ؛ به همه‌ی ررسیاهان و گناهکاران اجازه 
می دهد که از سیاست و عفربتی که درخورشان است بگریزند و به این 
خائه ی روحانی پناهنده شوند. 

قاضی گفت: گناهکاران حقیقتی را خداوتد بهتر می‌شناسد و شایسته‌تر 
کیفر هی دهد. 

خلف گفت: 


یتیس چنیا 


اما کسانی هستند که اگر پتاه یابند و بگریزند» خلل در ارکان ملک و 
ملت خواهند افکند. 

قاضی گقت: 

از آن حمله؟ 

از آن جمله رایعه دختر عضدالدوله این دختر انسونگر عیار که از 
پریان زیباتر و از روسپال .. 

طاهر با تشتج ولی با حرکتی تامحسوس دست پر قبضه‌ی شمشیرش 
فشرد. ابویرسف با یک اشاره‌ی آمران کلام را در دهان خلف شکست و 
گفت: 

-العیاذ الله خلف ہن احمد! زبان قرو بند. تا اقترا بر کسی نیندی! اثبته 
من خاندان عضدالدوله وا به درستی و عفاف می‌شناسم و اقترا بستن بر 
مردم پرهیزکار گتاه بزرگی است. اما از این گذشته همم من اجازه نمی دهم 
در شانه‌ی من از هيچ‌کس پدگویی و غیبت شود. استققار کن و دیگر از این 
گونه سختان مگوی! 

خلف که باز به خشم آمده پود مثل ایتکه می‌خواهد میدانی در آن 
ميان به‌وجود اورد و يه میارزه پردازد قدری صقب رفت» دست په کمر زد 
و گفت: 

پس راست است که دختر عضدالدوله در این خانه پناه یاقته است؟ 

ابو یوس وتداته و عارفانه گفت: 

همه کس در همه‌جا در پناه خداست؛ اما مقصردت چیست؟ آیا به 
خانه‌ی من آمدی تا دختر عضدالدوله را ببایی ؟ 

خلف گفت: اری؛ اين دشتر هر چه هست مرتکب خیاتی شده امست 
و اگر بگریزد و به دشمنان ما پیونده و یا خود رایه شیراو باز رساند زبان 
هنگفت و تحمل تایذیری یرای ما خواهد داشت. شنیده‌ام پسرم طاهر او را 
از زتدان رهانیده و یکسر به این خاته‌اش آورده است. 

ابریرسف لیبخدزنان گقت: 


باید دوستم بداری / ۹٩‏ 


راما طاهر بن خلف هميشه به دیدن من می‌آید. من او را چون فرزندم 
دوست می‌دارم و اگر روزی چند بگذرد و نزد من تباید دلگرفته می‌شوم. 

پس دروغ است که طاهر رایعه را به اینجا آورده است؟ 

و نگاهی خیره به ابراهیم فیروز افکند. 

ابوبوسف گفت" 

س می‌یینی که جز طاهر کسی ایتجا نیست و می‌توانی به تحقیق بداتی 
که در همه‌ی انه هم گذشته از اهل خانه و خذام مرس و مسجد کسی 
جز او و شما وجوت ندارد. 

سپس رابعه ایتجا یست؟ 

ایریوسف به صراحت گقت: نه! 

خلف گفت: شاید بوده و گرپخته است. 

ابویوسف لحن رتدانه‌اش را بازگرفت و گفت: 

سولی من گروهی سوار شمشپردار دیدم که پپرامونا خانه‌ی من 
می‌گردند و مسحقیانه موضع می‌گیرند. از آنان بپرس؛ شاید دخعر 
عضدالدرله را هنگام فرار دیده باشند. 

در این صورت آبا عمکن امت تو خبر نداشته باشی و رایعه در 
خانهات پنهات شده باشد؟ 

تاضی گفت: هیچ امر در خانه‌ی من بی‌اطلاع من صورت نمی‌پذ برد. 

علق با درشتی بیشتری گفت: 

-پس رابعه ایتجا لیست؟ 

-اگر اینجا باشد چه باید کرد؟ 

-یاید ار با من موابجه شود وتو مواققت کنی که با هم ازاین در ییون 
رویم! من و طاهر و رایعه. 

بيرست بی آنکه یک لحظله هم لحن حکیمانه ووضع تاقذش را 

موض کر ده باشد گفت: 


۰ / رابعه 


این طاهرء این هم توء این‌هم خانه‌ی من برای آنکه جستجو کنید و 
رایعه را در آن پیایید. 

خلف با مسرت گفت: 

تو مواثقت می‌کنی ؟ 

اليح آزادی کامل به شما مي دهم. 

خلف به اطراف تگریست و به جستجو پرداخت. پیرامون محوطه چند 
نقعله تظرش را جلب کرد. او از پیش؛ دیگران په دتبال او همه‌ی تقاط را به 
دقت تفحص کرد. چرن چپزی نیافت» به‌طرف حجرات به راه اقشاد. 
ایراهیم فیروز دنبالش بود. طاهر و ابویوسف تیز با قدم‌های ستگین و 
ملایم می‌رفتند. در حبجر هی اول مدتی ماندند» خلف همه جا را نگریست 
و خواست برگرده اما ابراهیم فیروز پیش آمد» سر به گوش او نهاد و چیزی 
گفت. خلف در حال شتیدن گفته‌ی او چشم به همه‌جای حجره گرداند و 
نگاهش روی صفه‌ی چوین متوقف ماند. 

ابراهيم فیروز سر پس کشید و شلف به طاهر قرمان داد: 

يرو زود این صفه را برکتار کن! 

طاهر قدری ایستادگی کرد و گقت: 

برای چه این کار را یکنم؟ 

خلف گفت: برای آتکه نقبی اینجا هست که ممکن است کسی در آن 
پتاهنده شود يا بهوسیلهی آن بگریزد. 

طاهر از جا تجتبید. فقط ابویوسف را نگریست. او را بی‌حرکت و 
بی‌اعتنا دید. چشم از او به روی پدرش گرداند؛ آثار تصمیمی قاطم آمیخته 
با سبعیتی موحش در چشمان او خواند. بار دیگر تگامی حاکی از 
استناره به قاضی کرد و چول جوابی نیافت چشم به صفه دوخت. 

خلف با همان خشرتت گفت: 

اليه قاضی بزرگ اجازه خواهد دادء اطاعت کن و صقه را بردار! 

طاهر آخرین دفعه چهره‌ی ابویوسف را نگریست. مثل این پود که از 


باید موستم‌یداری / ۱۰۱ 


آرامش و بی‌اعتنایی او اطمیناتی در دلش به‌وجود آمد. قامت مردانه‌اش را 
به حرکت درآورد و به‌طرف صفه‌ی چویین رفت؛ آن را برکتار کرد تمد را 
نیز از زیر آن به یک سو افکند و در تقب را آشکار ساخت. 

-یسیار خوپ: حالا این در را یازکن! 

طاهر با دست لرزان ولی-با عزم جزم در را گشود و خلف فهقهه‌یی 
خشم آگین زد وگفت: 

دا کتون صدا کن! رابعه دختر حضدالدوله را صدا کن تا بیرون اند. 

طاهر نگاهی به درون نقب و تگاه دیگر په پدرش اقکند و يرق 
تصمیمی در چشمانش درخشید! دهائه‌ی تاریک ئقب با رضعی 
مقاومت‌ناپذیر به درون خود دعوتش می‌کرد. مل این بود که صدای رابعه 
را از اعمال ظلماتی نقب می‌شنود. برود: دوان‌دوان خود را به او برساند و 
هر دو با هم شتابان بگریزند. تا خلف به فکر تعاقب افتد و وارد تقب شود 
پیش از آن دور شده‌اند که کسی پتوند به آتان پرسد و دست‌گیرشان کند. 

این اتدپشه با نهایتٍ سرعت از مخزش گذشت» فوراً به صورت تصمیم 
درآعد و حرکتی په او داد تا با یک جست به درون نقبش اتقال دهذ؟ اما 
پنداشتی که همه‌ی این تفکرات و نقشه کشی‌ها درعین‌سال و عیباً در مغز 
خلف نیز وجود داشته است. چشم تیزیین پیر مرد از نخستین لحظه همه‌ی 
اندیشه‌ی طاهر را در چشمان ار و در قیانغه‌اش خواند. چون گربه‌بی که در 
کمین موشی باشد مراقب و متعظر ماند و همان دم که طاهر تکافی خورد تا 
به درون تقب جهد با چابکی عجیبی که از وی محال به‌تظر صمی‌رسید 
به‌طرف او جست» باژویش را گرفت: به‌سختی برکتارش کرد و گقت: 

برو کنار! آنچه که تو زرنگی خود می‌شماریش چیزی جز سفاهتت 
تیست! 

و خود با شم و خروش قدم در نقب نهاد. 

ابراهیم فیروز و ابویوسف در یک مرقع دهان گشودند. 

یکی گفت: چاکر هم بیایم؟ 


دیگری گفت: نرو خف بن احمد! حاصلی نداردا 

ابراهیم فیروز چنان‌که گفتی این فرمان به او داده شدء است عقي رقت 
و ابریوسف چون دید که خلف آندرژشی را تمی‌پذیرد شانه مالا اندخت و 
آهسته به طاهر که مو بر تنش راست ایستاده بود و دستش با سرکاتی 
حصبی با قبضه‌ی شمشیرش بازی می‌کرد گفت: 

- آرام باش ...! باید محظر ماند ... اگر رابمه در این نزدیکی‌ها سانده 
باشد, درون رقتن تور حاصلی جز زیان نخواهد داشت. باید صبر کنیم تا 
بیرون آید, اگر اینجا تمانده و رفته باشدء خلف نتخواهدش یافت و 
تھی دست باز خواهد کشت 

خلف تاپدید شد. صدای پا و صدای نفسش نیز رفتدرفته از گوش 
افعاد. ابراهیم فیروز از محجره بیرون رفته؛ کوزدی آب را که طاهر در ایوان 
گذاشته برد برداشتب دهانه‌ی آن را به دهان نهاده بود؛ آب می آشامید و 
درعین مال گرش ده درون حجره داشت. اما ابریوسف و طاهر ختامرشی 
بودند. هردفعه که طاهر حرکتی می‌کرد تا وارد تقب شود یا دهان 
می‌گشود تا فریادی برآورده ابریوسف با اشاره‌بی یا تگاهی یا دست پیش 
دهان نهادتی منعش می‌کرد. 

عدتی به همین وضم گذشت. سپس رفته‌رقته صدداهایی از نقب شنیده 
شد. شلف کلماتی می‌گفت. غرش‌هائی می‌کرد و پیش می‌آمد. صدایش 
از دور مثل صدای بیری بردکه شکارش را با تحمل مشقت به چنگ آورده 
باشد. اما صدای تاله‌ی شکار شنید» نمی‌شد. 

ابربوسف با دو سه قدم ستگین و آهسته په دهانه‌ی تقب نزدیک شد و 
چدان‌که گفتی مهیّای مبارزه بی‌شود یک دست به پهلو گرفت و با صدایی 
که یک اثر اسرارآمیز خشم به وضع عجیبی در آن احساس می‌شد گفت: 

ممی آیندا 

طاهر سراپا به لرزه درآمد. 


سر ریس __ 


پس از آنکه ابویوست در تقب را بست و جور شفه رایمه چتد دقبیقه 
هبان‌چا پشت در ابستاد و گوش فرا داد اما از طرف صدایی تشتید و ہا 
رتم و نگرانیش: کات و ملالی نیو مخلوط شد و از طرف دیگر چسرن 
چشمش به تاریکی نقب آشنا شد و ترانست قسمتی از سجرای لقب را 
پبیند به فکر اداد که در نقب پیش رود, 

با شود گقت: شاید حلفا بن احمد خانه وا جستجو کند. و نقب را پیابد. 
در این صورت از تعاقب من چشم نخواهد پوشید. پس چه بهتر که تا 
می‌تواتم در تقب پیش روم» شاید هم بتوانم به عنرجی رسم و خود را از 
گر فتاری وارهانم. 

با این تصمیم راہ نقب را پیش گرفت. نخست پا احتیاط و به‌وسیله‌ی 
دست گرفتن به دیوار پیش رفت, بعد کم‌کم پر سرت قدم‌هایش افزود» به 
بزخوردهای سمخت در سر پیچ‌هاه به سقرط در گودال‌ها» په لغزیدن در 
تقاط مرطوب به حیوانات کوچک و بزرگی که از گوشه و کنار می‌گریخحتد 
به صداهای میهمی که می‌شنید اعا نکرت. به یک توع هرل و هراس دچار 
شده بود اما این تتیجه‌ی کرسیدن از راه دراز و تاریک و وحشت آرر نقب 
نبود؛ راهی که می‌پیمرد و خطراتی که ممکن بود پیش راه داشته باشد 


۲ / رابعه 


ترسی در ار به‌وجود نمی آورد؛ آنچه تاراحتش می‌کرد و هول و هراسش 
می داد از پشت سر بود؛ مثل کسی بود کنه گروهی دشمن خونخوار و 
سفاک یه دنبال دارد» صدای پاشان را می شتود» از مقاصد مخوفشان آگاه 
است و همه‌ی قوایش را برای گریختن به کار می‌برد. 

مدت چند دققه راه سراشیب بود. پس از آن صاف و هموار شدء سپس 
به سختی گراییاد زیرا که به‌طرف بالا امتداد می‌یافت. 

رابعه تفس‌نفس می‌زد و بی‌پروا می‌دوید. به همین زودی جهات را گم 
کرد وقت را از باد پرده: عالم را فراموش کرده: دل از زندگی برکنده برد 
به بالا می‌شتافت و امید نجاثٌ هر دم در دلش کمتر می‌شد؛ متل غریقی 
پود که در اعماق اقیائوسی رها شده باشد. در لمات امواج از ميان 
گیاهان چسینده و حیوانات لزج رو په بالا روائه باشدء نقسش به تنگی 
افتد؛ بین خود و خقگی یک ائیه پیش فاصله نبیند و نداند که این راه چه 
وقت پایان خواهد یافت. 

اما مثل این بود که در آخرین لحظات اصاس راحی کرد. راه دیگر 
مستری و هموار شده یود. در بحبوحه‌ی گیجی و تومیدی به‌تظرش رسید 
که هتر می‌تواند نقس بکشد. دونده‌يي بود که زیر بار گران تاژیانه 
می‌خورد و چاره جز دوبدن نداشت اما ناگهان بارش را سیک می‌یافت. 
باقی‌مانده‌ی نیرو و هتتش را به کمک طلبید و چند لحظه دیگر هم 
به‌طرف چلو دوید. راه اندکی وسیع‌تر شد. رطويتي وجود نداشت. پا ړوی 
زمین تمی‌لنزید» سر و شاته و بازو به دیوارها تمی‌خررد. رایمه باز هم 
پیش رفت چند قدم هم رفت. آنگاه ناگهان ثاله‌یی از مسرت از دل 
برکشیده بر سر زانوهایشی نشست: پیش روی خود یک شعاع تور دیده 
بود. به دقت تگریست. چشمان غبار گرفته‌اش را مالید و باز نگاه کرد 
جای شبهه نبود؛ آنچه می‌دید روشنایی بود. اکنون بايد جلوتر رود تا منبم 
نور را بهتر درک کتد. اما دیگر عطاقت برخاستن نداشت. مثل این بود که 
پامایش از سر زاتو قطع شده است. تاچار با زاتو پیش رفتن گرفت. پس از 


پن‌پست / ۱۰۵ 


چند لحظه از سر پیچی گذشت و چشمش از مان دو نخته‌سنگ بزرگ که 
به وضع وحشت‌آوری اژ یک گوشه به هم چسبیده و حفره‌یی شییه به 
دهانه‌ی بادکشی بزرگ ساخته بودند به آسمان افتاد. 

ظاهراً تجات یافته بود و به مخرج نقب رسیده بود. په هرای آژاب به 
آزادی مطلتق پیوسته بود. وضع سنگها حکایت می کرد که مخرج نقب در 
دامنه‌ی کوهسار است. هیچ چیز مثل اميد به آدمی تیرو تمی‌بخشد. رابعه 
خستگی‌ها: کو فتگی‌ها؛ ترس‌هاء گیجی‌ها و همه‌ی چیزهایی را که چیپا و 
تاتوائش ساخته بودند فراموش کرد. مخل اینکه یه هبي وجه سختی و 
عذابی تدیده است. از جا برخاست و به‌طرقف مخوج نقب رفت. پس از 
یک دقیقه به آن رسیدء اما یرون رفتن از دهانه کار مشکلی بود؛ کسی که 
می خواست از آن‌سوی به درون آید په سهولت مي‌توانست از ميان دو 
قطعه سنگ آویزان شوده به ملایست دمت رها کتد و پایین افتد؟ اما بالا 
رفتن تقریباً غیر ممکن به‌نظر می‌رسید. دیوارها از سنگ صاف بود: شییه 
به درون یک قیف بوده جا برای دست و پا بتد کردن نداشت. چیزی در 
تقب یافت فمی شد که بتوان زير پا گذاشت و به آن وسیله دست را په لبه‌ی 
ستگها رساند. 

رایمه مدتی تلاش کر د؛ مثل موری که از دیاره‌ی طاس لغزنده بالا رود 
هر دفعه که کوشید. به ستگها بچسبد و خود را بالا کشاند؛ پایین انتاد. 
مدتی این کار را تکرار کرد و چون مابوس شد به فکرش رسید که په 
شکستن سنگ پردازد و جای پایی تهیه کند. به‌یاد آورد که در آخرین پیچ 
نقب تکه‌ستگی دیده است. برگشت آذ را برداشت و با همت و فعالیت 
غجیبی دیواره‌های مایل اطراف دهانه‌ی تقب را کوقتن گرفت, چند گوشه 
از نخته‌سنگ کمتر مقاومت کرد و بزودی خراش یافت. رایمه بر شذت 
عمل افزود و سرانجام درحالی‌که عرق می‌ریخت و نقس‌نفس می‌زد 
تواذست په این سو و آن سو با بتد کند. چند دفعه در آخرین لحظه که 
نزدیک بود دستش به لبه‌ی یکی از سنگها برسد پابین افتاد؛ در این 


افتادن‌ها ند قط از دست و پا و سر و صورتش مجروح شد, عاقیت -عدا 
رأ باه کرد ارواح شهدا و امه را به کمک طلببده تلاشی شاری‌الماده کرد 
کرشه‌یی از یکی از دو سنگ بزرگ را محگم چسب. و توادست خود را 
بیس از دفسانت قبل بالا بکشانه و سر از روزت عبان دو سک بیرون کند. 

ادا ماي دم هی از نهادشی بر آمد و به‌سرعت سر بس کشید» تعادلش 
را از کف داد و به‌سختی یه پایی غلتید. زیرا که یا اواین نگاه که به بیرون 
قي فن بوبء روش داسته دو پناه سنگی بزرگ؛ اسبی کوه‌پیگر و کنار 
اسب هر د قوی هکل ا سبیل از بناگوش دررفته دیده بود که دست به 
بآ اسب می کشد بر تراز شش میدش 

خوط رایمه که مولود حتت او بود با تاله‌یی دردتای توام دوش, 
همدق بدتنی از این افتادل شرب دیده و به درد امده بود اما او اعتایی په 
این درد نداشست: روی سیگ و خاک کف قي فلتید و ب‌زسمت توانست 
بتشیناہ و با ترس چجم به دهانهی قب دوخت. همان دم سابه‌پی جلی 
روشتایی راگرفت و رانسه سروگله‌ی درشت عر دی را ميان دو تخته‌سنگ 
مشاهدد ترد. 

راععاً ایس یش سرد بوده مر دی مرشت‌هیکل, برده چهره‌یی ترسحاکه 
ذاشت؛ بیدا بود که از عردانن بجتهی است. رابعه از دیدن شکل کلاه و 
دستار ار به گماتش رید که از اين گونه مردان در تلهه‌ي خلب بن احمد 
دید« امست. این مرد سندای سقوط و فویاد رایمه را شنید+ بود اطرانه را 
نر منه: متوجه روژنه‌ی مپأن دو سنگ شده و پیش آمذه پود که تا پپیند 
متشاأً ف چیه بو ده آسست. 

دک لحظه بب! هذای مرد بلند شد: 

سایتجا کرست؟ مثل این است که یک زد است؛ حمشیره ثیستی ؟ چیه 
ہے کتے ۴ ایتجا کا ست؟ 

این صد؛ آشتا نپرد؛ صدای خلق پر احمد نبود؟ یک صدا هم پیش لیو د 

بار دیگر تور امیدی در دل رایمه چشمک زد با خود گعت: در کوهسار 


جز این مرد کسی را ندیدم؛ حتماً تنهاست. در این صورت اگر تددرست از 
اینجا ببرون ررم و رودرروي او قرار گرم جای ترس و نگرانی یرای من 
نخواهد بود. هر چه باشد. هر قدر قوی باشد» چون یک تن امعت من بر او 
غالب تراهم آید واگر لام شود با سلاح خودش شکمش را خواهم درید. 

با عزم جزم صدا برآورد و گفت: 

ای سردا هر که هستی عراز ابتهها تجات بده, 

مرد لحظه‌یی ساکت مائدء سر از ميان دو تخته ستگ به پایین آوبخت و 
با لحتی حيرت امیر گفت: 

-راست بگو ای ژد! تو رایمه دختر عضدالدوله تیستی؟ . 

ناله‌یی در سینه‌ی رابعه پیچید. باز هم ترس بر او چیره شد: این هرد 
کیست که او را می‌شتاسد؟ حتماً یکی از کساتی است که شلف به 
چستچویش گماشته است و ریب دیگران نیز به وی خواهند ب مستد 

با وج د آين کوشید که ترس و فردید را از خود دور کند, هر چه باشد 
فعلاً این مرد یک تن بیش نیست و اسب سواری تیز دارد؛ باید از فرصت 
استفاده ترد 

با لسنی که سعی کرد به یچو جه ترس الود باشده گفت: 

۔۔ فعلاً جوانمردی کن و مرا از اینجا بیرون آرر نا همه چیز را ده تو 
بگويم. 

مرد گت اطاعته می گانم. 

چند. ثاتیه یعد. یک شال کسربند ضخیم از بالا به پایپن آريخته شد. 

رایمه سر شال وا به‌دست گرفت: پا به سنگها بند کرد و به سهرلت به 
الا کشیده شف : 

روزنه‌ی میان دو سنگ آن‌قدر وسعت داشت که بتراند بی‌زسمتی 
بیررن رود ء کنار مرد که بازویتی را چسییده و کمک کرده مود تا پایش بر 
زمین همرار رسد بر پای خود باستد. 

در این مرقع تختین کارش نگریستن به مرد قوی‌هیکل پود که 


» 1 / رابعه 


چهره‌اش با شنده‌یی مسرت‌آلرد روشن شده همه‌ی دهانش را باز کرده 
برد و می‌گفت؛ 

اشتباه نکردم! خرد شما هستید] توجه یفرمایید بانو! مرا می‌شتاسید؟ 

رایعه با دقت بیشتری در وی نگریست و با لکنت گفت: 

-نه یادم نمی‌آید. 

مرد گفت: بانوا نمی داتید چقدر از باقتن شما در اینجا مسرور شدم. 
من همان کم که پتک را برداشتید و بر سرم کوفتید: دست و پایم را به 
ریسمان و زنجیر بستید و در گوشه‌ی سیاه‌چالم انداختید. 

رایعه با حیرت و وحشت گفت: آه! 

مرد گفت: نترسید باتوا من قصد اتقام جو بی ندارم. برعکسی حاضرم 
جانم را هم فدای شما کنم. مرا حاسب ین شفاد می‌تأمند. امیرزاده‌ی کریم 
و جواتمرد طاهر ین خلف به وعده‌یی که به من داده یود رفا کرد. از 
سیاه‌چال بیروتم آورد و اين اسب را هم به من بخشید تا یگریزم و خود را 
به محل امتی رساتم ... من از دیروز تاکنون در این ستگستان سرگرداتم؛ 
انتظار ع یکشم تا با وسايلي که امیرزاده طاهر فراهم قرموده‌اتد همسر و 
پسرم به من ملحن شوند و با هم از سیستان بیرون رویم ... اکنون بگریید 
شما در این گردال جه می‌کردید؟ چه وقت به ایتجا افتادید؟ چه کس شما 
را به ایتجا آورد؟ واقعاً حیرت‌آور است! شما کجا و ابن گودال عمیق کیا! 

رابعه بی‌اراده به درون حفره نگربست و دریافت که از این طرق 
به هیچ وجه اسساس نمی شود که ایتجا دهانه‌ی نمی است. فقط مثل این 
است که بر قراز یک گودال عمیق دو تخته‌سنگ سر په هم آررده‌اند. 

با مشاهده‌ی این امر به دلیل حيرت جاسب پی برد و ماجرا را به 
اخحصار برای او حکایت کرد. 

جاسب چرن دائست که ممکن است خلف از راه تقب په دنیال رایمه 
آید به وحشت دچار شد. به نکر فرو رقت» قدری متردد و مضطرب ماتد» 
نوشن گفنت: 
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-باید از این راه جلویش را بگیریم و کاری کیم که خود و همرامانش 
از نقب بر گر دند در این صورت مجال کاقی برای فرار خواهیم داشت. 

بی‌آتکه متظر جراب رابعه بماند تبرژینی را که پهلوی اسبش آوبخته 
بود برداشت. از دهانه‌ی نقب به بایین چست و دوان‌دوان دور شد. 


رایعه چتد لحظه صدای پای ار را وپس از آن صدایی جنون صدای 
شکستن سنگ شیید. پس از عدتی چیزی با صدای مهیب فرو ربشت. 
رابعه قوراً به دعانه‌ی نقب تزدیک شد سر په درون کردء با اضطراب به 
این تگریست و همان دم جاسب را دب که پیش می‌آید و گفت: 

-کجا رفتی جاسب؟ چه کردی؟ 

جاسب گقت: اولین نقطه‌یی را که تبرم در آن کارگر می‌شد درهم 
شکستم و وبران کردم تخته‌سنگی بزرگ با مقدار زیادی خاک از سقف 
فرو افتاد, راه تقب را کاملاً مسدود کرد و تزدیک پود خود مرا تیز تابود 
کند؛ مالا دیگر ع رکس راه نقب را به این سو بپیماید يه بن‌نست خواهد 
رسید. 

رابعه شال را که روی زین اسب افتاده بود برداشت» یک سرش را 
پایین فرستاد جاسب را از نقب بیرون کشید: سپس خود به خواهش او 
کنار تخته‌ستگی که اسب در پتاه آن ایستاده و تقریباً پنهان بزد رری پاره 
تمدی تشست و جاسب حکایت خود را با آتچه درباره‌ی وقایم مختلف 
قلمه و کارهای خلف بن احمد در یکی دو روز اخیر شنیده بود برای او 
تقل کرد. 

مدتی گذشت و اندک‌اندک اضطراپی در دل رایمه راه یافت» در عین 
آنکه گوش به برگویی جاسب داشت در دل گقت: مجب بی‌خیال و غافل 
تشسته‌ام! مسلّماً خلف با این سماجت که من دیدم دست از تعاقب من بر 
تخواهد شست و به هر وسیله که باشد دنبالم خواهد شتافت. 

حرف جاسب را قطع کرد و یا تشویشی آشکار گفت: 

- من بیش از این نمی توانم منتظر بماتم؛ باید هر چه زودتر از حدود 


۰ رایمه 


میخان دور شوم بعد قاصدی نزد طاهر فرستم و او را از محل خود آگاه 
a‏ گفت: هر چه امر فرمایید من به جان فرمانبردازم. 

رآبسه گفت: آفرین بر صفای تو چاسب! تو يقین داری که همسر و 
پسرت خواهتد آمد و قطعاً پیاده تخراهند بود و کر خواهی توانست از 
مرکبشان استفاده کتی» پس بگذار من با اسب تو از اینجا دور شوم شاید 
بعد باز هم با هم مصادف شویم ر من بتر انم این احسان تر را ثلافی کتم. 

جاسب گفت: اسب متعلق به خودتان است بائو! من اسبی نداشتم این 
را امیرزاده طاهر یرای فرار من آماده کرده بود؟ اکنوت در اختبار شماست» 
بفرماید سوار شوید. 

در خلال این صحیت پهلوی اسب رفته و رکابتی را گرفته بود. 

رایمه پی‌درنگ پا بر رکاب نهاد و سوار شد. اما قبل از آتکه روی زین 
قرار گیرد متوجه گرشه‌یی از افق شد. پا در رکاب روی اسب ایستاد و با 
نهایت دفت یه آن گوشه نگریست و پس از تحظه‌یی با لحتی ترس آلود 
گفت: 

-سواران خلف بن احمد به این سو می‌تازند. 

جاسب بر سر سنگی جست» نقطهیی را که رابعه نشات داده بود 
نگریست و با وحشت بی‌پایان گفت: 

راست است» خردشان هستنلء به ابتجا می‌آیند. اگر برستد کار ما 
زار است. در مقابل این‌همه اسب و این‌همه مردان زورمتد ...| خیال 
تمی‌کنم فرار هم فایده داشته باشد, 
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بودند و فقط ابراهیم فیروز لبختدی شرارت‌آمیز و فاتحانه بر لب داشت. 
خلقف ازدیک می‌شد» غرش‌کنان و تهدیدکتان پیش می آمد. به‌نظر می‌رسید 


که تھا نسسمت» هچ‌یک از حاضران تمی‌تواتست شبهه داشته باشد که وی 
عتما رژیعه را بافته و او را کشان کشان با خود آورده است! 

جتاد لحفله بعد خلف نمایان شذ. په دیدن او دهان ضمه از حبرت باز ماند 
و ابروهای باریک و پیوسته‌ی ابراهیم فیروز درهم رفت؟ خلف تنها برد. 

چهره‌ی ابوبرسق ابیت و معانت صادیش را باژگرفت؛ اهر تقس 
همیقی کشید گردن راست نگاه داشت؛ سیته پیش داد د برق مسرتی در 
چشمانش درخشید. ابراهیم فیروز از جای خود حرکت کرد تا به‌عمحضص 
بیرون آمدب خلف جای خود را پشت گوش ار بازگیرد. خلف که گقت, از 
همه اعشاء و چوارسش هیاهویی بپرون می‌تراود با از دهاته‌ی نعب یرول 
نهاد و فریادکتان با لحنی که گفتی هذیان می‌گوید قفت: ۱ 

راه بسته بود؛ بن‌بست بود وبران شده بوده فرو ربخته بود ولی 
هر چه بود تازه بود. شما دروغ می‌گویید! او از همین راه وفده اسمت: 
نمی توانید مرا بفریبید! من بوی گیسوبش را اسنشام می‌کردم؛ انسکامر, 
صدایش را می‌شیدم هوای تفسش به مشامم می‌رمید. عای دست و 
شاته و آرتجش را روی دیوار و جای پای کرچکش را میان خاک‌ها: 
ماسجا و لجن‌های ته نقب احساس می‌کردم دیوارهای ضشخیم سیاه به 
من می‌گفتند که به تن نازک سفیدش برخورده‌اند, حیواناتی که از زیر پام 
می‌گریختند فریاد می‌زدند که از زیر پای او هم گریخته و په ساق‌های او 
مالیده شده‌اند. تمی‌تواتید مرا بفرییید! رایمه از همین‌جا رفته است و من 
تخواهم گذاشت خیلی دور برود؛ رای بر همه کس !قر رایمه بکریزد. 

با دو قدم بلند رو در روی طاهر قرار گرفت و با لحنی تهدپد آمی زگقت؛ 

تو را بعد از این خواهم دید؛ فورا به قلعه برگردا 

رو از او گرداند: چشمان خیره‌اش را به چهره‌ی ایوبوسف دوخت وبا 
لحنی که دشتام و احترام به طوری-در آن ممزوج بود که هیچیک قابل 
تشخیص نود گفت: 

تو را قاضی بزرگ سیستان همچنان‌که بودی محترم می‌شمارم! تو در 
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فرار رابعه هر قدر سهیم باشی حق داری؛ خانه‌ی تو مأمن بی‌بتاهان و 
پناهگاه کناهکاران است: من نیز به احترام این خانه خلل نمی‌رصانم؟ 
رایعه را جایی دتبال می‌کتم که در قلمرو احترام تو نباشد. خداحافظ 
ابویوسف. 

ابویوسف درحالی‌که دست به محاسن خود می‌کشید با متانت سیار 
گفت: 

خداحافظ خلقّب ب اخمد. 

خلفب با قدم‌های بلتد و صدادار و یه دتبال او ابراهیم فیروز که با روش 
زشت و مضحکی می‌دوید از خانه‌ی ابوبوسف بیرون رفتتل, 

طاهر درحالی‌که قبشه‌ی شمشیرش را در دست گرفته بود به دتبال او 
از در خارج شد جلو در ایستاد و به اطراف نگریست. 

طولی نکشید که سواری از نقطه‌یی تزد حلف آمد. خلف چیزی به او 
گفت و رواته‌اش کرد. به فاصله‌ی چند دقیقه از گوشه و کتار چند تن سوار 
شمشیردار بیرون جستند. همه در یک گوشه مجتمم شدند. خلف که میان 
آنان ابستاده بود بر فراز یک بلندی رفت. تپه‌ها و دامته‌هایی را که پشت 
خانه‌ی ابریوسفت فرار گرفته برد به دقت نگریست. قدری فکر کرد 
قدری حساب کرد و ب رکف دستش خطی کشید» سپس تقطه‌یی را پا انگشت 
تشان داد و با یک حرکت شدید دست. سواران را به حرکت درآورد. 

همین تاخت و هجوم بود که توجه راپعه را جلب کرد و جاسب را يه 
وحشت افکند. 

فاصله‌ی بین آن نقطه از صسرا که سواران خلف در گوشه و کتارش 
پتهان شده بودند تا سنگستانی که نقب خانه‌ی ابوبوسف قاضی به آن 
منتهی می‌شد به خط مستقیم خیلی زياد نبوده اما کوره راههایی که از 
صحرا به حرالی آن نقطه منتهی می‌شد: چون چتد دفعه دور تپه‌ها و 
گودال‌ها می‌گشت. از یک فرسخ افرون برد. 

خلف با هوش و لیزیتی خارق‌العاده‌اش حساب کرده و حدس زده 


بود که تقب به کجا ممکن است متهی شود و رابعه درصورتی‌که موقق به 
گریختن شده باشد ار کسا سر درآررده است. 

سواران با اشاره‌ي او به‌تاخت درآمدند و نزدیکترین راه را برای 
رسیدن به دامنه‌ی ستگلاخ پیش گرفتند. پس از دور شدن آتان دو تن از 
شادمان مخصوص که پیدا برد وظیقه‌ی خود را از بیش می دانسته‌اند با دو 
اسب راهوار پیش آمدند. خلف و ابراهیم فیروز به چایکی بر به بشت این 
اسب‌ها چستند و وارد یک کودال عمیق شدند تا از راء میانیر به سواران 
رستل, 

چند دقیقه بعد سراران که مقصد خود را به درستی نمی‌دانستف 
لف بن احمد و ابراهیم فیروز را ميان خرد دید ند و بد اشاره‌ی خلف 
نهیب بر اسبان ژدند, 


HF 


اما رابعه بر يشت بشت اسپ جاسب جا گرفته چشم به صحرا دوخته بود و 
می‌خواست از علت و جهت حرکت سراران خلف آگاه شود و چون به 
EOS‏ هتوز بر سر سنگ 
ایستاده بود و با وحشت حرکت سواران خلف را می‌نگریست گفت: 

به گمان تو صواران چقدر با ما فاصله دارند؟ 

جاسب فکری کرد و چتان‌که گقتی ناگهان از ترس رسته و امیدوار شده 
است با سرعت گقت: 

یک فرسخ بانو بلکه خیلی بیش از یک فرسخ. 

رابعه گفت: خوب بر فرض ما همین‌جا بمانيی مدتی طول خواهد 
کید تایه ما برستد, 

حق یا شماست بانو, خیلین طول می‌کشد ... وقت کافی داربی شما 
می‌تواتید با این اسب فرار کتید و قل از آنکه سواران خلف به شما رسند 
از حد ود سیستان دور شرید و به جای امتی برسید. 


۴ | رایمه 


رایمه گقت: 


تو چه خواهی کرد؟ : 

من ایتجا می‌مانم: از دامنه بالا می‌روم: شود را به بلتدئی‌ها می‌ر ۳ ۱ 
سعی مي‌کنم به سهم خود کاری از پیش برم» شما همین راه باريک سفید 
را که روي ذامته بیدا است و به پشت تپه می‌پیچد پیش گیرید و بروید. ۱ 

رابعه درحالی‌که پاهایش را در رکاب محکم می‌کرد وبر پشت زین _ 
به‌حربی جای می‌گرفت گفت: 

اگر اشتباء نکرده باشم این راه را خرب می‌شناسم؟ همان راه ا ِ 
که هنگام آمدن به سیستان پیمودهام ... 

مهمیز به اسب زد؛ اما فوراً دهانه را کشید: سر اسب را به‌طرف 
جاسب گرداند و به وی گفت: 1 

-اگر اتفافاً طاهر بن خلف را دیدی به او بگوی که از اینجا به سامت < 
حرکت کردم و اگر بتواتم خود را به حدود سیرجان یا به یکی از آبادی‌های 
مبان راه خواهم رساند و با اولین وسیله او را از وضع و محل خود آگاه 
خواهم ساخت؛ خداحافظ چاسب. 

جاسب گفت: خداحافظ بانوی گرامی | 

اسب رابمه از فشار مهمیز از جا جست ز به چهارنمل دور شد. 

جاسب به دتبال آن نگریست تا به پیت تیه پیچید. آنگاه رو به‌طرف 
صحرا گرداند و سوارانٍ خلف را دید که با صرعتی سرسام آور پستی‌ها و 
بلندی‌ها را می‌پیمایند و تزدیک می‌شوند. 

لحظه‌یی چشم به این متظره دوخت. بعد لرزشی احساس کرد و با 
خود گفت: به ابن سرعت که این جاترران با اسب‌های بالدارشان می آیند» 
به دختر عضدالدوله خواهتد رسید. 

همه‌طرف را با بک نوع شتاب ترس آلود نگریست. بعد از ستگ به زیر 
بست» تبرزینش را محکم به کمر بست؛ راه باریک گوسقند رویی را که ال 
روی دامته به سمت بالا امتداد داشت در پیش گرقت و دران‌دوان بالا رفت. 


پن‌بست / ۱۱۵ 


پک ربع ساحت طول کشید تا تفس‌زنان و حرق‌ریزان به نقعه‌ی مرتفع 
رسید و صحرا وکوهستان را از سه طرف زیر چشم یافت. با اندکی دقت 
سواران خلف را دید که راهشان را عوض کرده یک دامهه‌ی خطرناک 
خاکی را که شیب بسیاز تندی دارد پیش گر فته‌اند و صعود می‌کنتا.. چتد 
دقیقه بیش طرل نمی‌کشید که این دأعته پیموده می‌شد و به پیراهه‌پی که 
عط سیر رایعه بود می‌پبوست. 

اضطرایی در دل جاسب راه پافت. به‌زعمت اما به‌سرعت بالای 
تخه‌ستگی رفت تا از آنجا بهتر بتواند همه را پیتد. دز آن موقم رابعه را 
دید که یسو بهدست یاد داده, عنان رها کرده و په سرعتِ برق می‌رود. از 
دیدب او بسجای آتکه شادمان گردد. سخت اندوهئین و مضطرب شد و 
دریافت که فاصله‌ی بین او و سواران خلف زیاد نیست و اینان اگر داهنه‌ی 
خاکی را تمام کتند. در اندګ مدتی به او خواهند رسید. 

دمی چنذ میهوت و هراسان برجای ماند بعد به‌زیر پا نگریست و 
همان دم دست به پشت برد و اطمینان یافت که تبرزیتش را آورده است. از 
بالای تفته‌سنگ پایبن چست» یک دشمه دور آن کشت و بعد تبرژین از 
کمر گشوده آن را په‌دست گرفت و قدری به پایین نگربست» سپس رو به 
آسمان کرد و گفت: 

ای خدای بزرگ| تفضلی فرما تا حساب من درست درآید و این کار 
آسان از پیش رود 

تبرزین را به دو دست گرفت» پایین آورد و به پایه‌ی سنگ کوفت. 
تخته‌سنگ عظیم در میان خاک و شن و پاره‌سنگهای بزرگ و کرچک پابند 
کرده بود. جاسب با تبرزین هر نقطه را که در اطراف آن سست‌تر بود 
می‌کوفت؛ می‌کند و دمادم به‌جای آنکه خسته و سست شود یا حرارت و 
سرعت یشتری کار می‌کرد. پني از یکی دو دقیفه چند باره‌سنگ بزرگ 
کنده شد و جاسب احساس کرد که کار آسان‌تر از پیش می‌رود: رفته‌رفته 
تحته‌سنگ حرکات محسوسی کرد و سراتجام تاگهان از جا در رفت. 


۶ | رایسه 


جاسب که در عین فعالیت مواظب تخته‌سنگ و منتظر این لحظه بود با 
یک جست بلند خود را به چند ذرع دورتر پرت کرد؛ بر زمین افتاد و 
برخاست و به سرعت دوید و هتوز پانزده قدم بیش نپیمرده برد که زمین 
زیر پایش لرزید تخته‌سنگ از بستر خاکیش جدا شد و با صدای عظیم و 
ترس آور به پایین غلتید. جاسب سنگ عظیم و برجسته‌یی را که در نزدیکی 
خود دید محکم چسیید و با چشمانٍ دریده مسیر تخته‌سنگ را نگریستن 
گرفت. 

سنگ عظیم در سر راهش هر چه سنگ و شن و هر چه بلندی و 
برچستگی یافت درهم شکست و با خود برد با سرعتی که دمادم اقزون 
می شد پایین رفت و یک لحظه بعد کوره‌راء را شکافت و به‌طرف دامنه 
سرازیر شد. 

جاسب به‌مسحض دیدن این نظره فریادی از مسرت از دل برکشید: 
دعایشی مسشجاب شده حسایش درست درآمده و سنگ عظیم با همه‌ي 
چیزهایی که همراه خود و دتبال خود رده بود از همان راه که او پیش‌بینی 
کرده بود به پایین دوبده و به جاپی رمیده بود که سواران خلف را زبر 
خرد بکربد و آرزری رسیدن یه رابعه را در دلشان مدفون سازد. 

ثخته‌سنگ از کوره‌راه گذشت و وارد دامته‌ی خاکی شد غباری تبره 
فضا را تاریک کرد. دبگر چیزی دیده نمی شد اما صداهای مهیبی آمیشته 
با صدای سقوط سنگ به گوش می‌رسید. این صداها از سواران خلف یود 
که مرگ به صورت تخته‌ستگ هولتاک میانشان راه یافته» قسمت اع ظم 
افراد را یا لسب‌هایشان زیر گرفته و با خود به پایین داهنه پرده و دیگران را 
که در دو طرق مانده و ققط از ریزش سنگ و خاک مجروح و تاتوان شده 
بودئد واداشته بود که رحشت‌زده و بریشان بازگر دند. 

وقتی‌که صداها خاموش شد و گرد و غبار فرو تشست؛ جاسب پای 
دامته و در صحرا !ثری از سواران خلف بن امد ندید و به گمانش رسید 
که همه ایرد شده‌اند. بعد در امید آتکه بتراند اثري از رابعه به‌دست آورد 


بورست ۱۱۷ 


از یک سربالابی صعب العیور بالا رفت و از آتجا به دورتر تگریست. تا 
آنجا که چشم کار می کرد رابعه پدیدار تبرد اما سواری دبده می‌شد که 
به‌سرعت در کوره‌راهی که به جاده‌ی سیرجان منتهی می‌شد می‌تاخت. 

این سرار خلف بن احمد بود که با وجود حادئه‌ی موحش سقوط 
سنگ و تلف شدن قسمت اعظم سوارانش پا پس نکشیده: خود را با تلاشی 
خارق‌آلعاد» از دامته‌ی خاکی به راه میان‌بر سیرجان رسانده یود و پا عزمی 
راسخ در راهی که گمان می‌برد رابعه به‌تازگی از آن گذشته اصیت می‌تاخت. 

رایمه در حدود نیم قرخ از او جلو بود و بی‌آنګه اتدک ختگی در 
وی راه یافته باشد به چهارتعل می‌رفت. 

زا ی امین مه ند 
اطمیتان خود را از کف نلاده. متوجه نزدیک شدن خحلف و سواران او 
نشده از سقوط تنخته‌ستگ و کشته شدن سواران خلف نیز آگام نگشته و 
حتبی درنتیجه‌ی اسب‌تازی و غوطه‌ررو: در اندیشه‌ها و تخیلات خاص 
خود صدای مخوف ریزش سنگ و خاک راهم نشنیده بود. یگانه چیزی 
که در همه‌ی این احوال در نظر داشت این بود که متجاوز از یک فرسخ از 
خلف و سوارانش جلوتر است و پابد نگذارد ابن فاصله کمتر شود. 

در این یال برد و می‌رفت که تاگهان از بالای سرش صدایی شتید. سر 
برداشت و بر بالای بلندی تنی چند مرد مسلح دید که به‌طرف جاده خم 
شده‌اند و با دقتی وحشت‌انگیز او را می‌نگرند. 

رابعه به‌سیض دیدن این افراد به لرزه درآمد و زیر لپ گفت: این‌ها 
هنوز در این تقاط مانده‌اندا هنوز یه دیار خود برتگشته‌اند. اگر مرا به 
درستی دیده و شناخته باشنده وای به روزگارم! 

این عده از سواران عباس بن آحمد بودند که پس از شکست دادن 
عمرو بن خلف در سیرجان به تماق او و سواران فراریش پرداخته و چون 
عوفق نشده ودند در اتظار نشسته پودند تا مگر دسعیردی ژزنتد و با 
دست تهی به سیرجان و کرمان بازنگردند. 


ت | 


رایمه کوشید اسیش را در پناه سنگها و دامنه‌ها بکشاند و دور شود اما 
همان دم مردان مسلع از باتدی به پایین سرازیر شدند. رایمه مهمیز بر 
اسب زد مگر از مهلکه نجات بابد اما اندکی بعد چهار تن را رودرروی 
خود دید و چون عتان گرداند تذ بازگردد و راه دیگر در پیش گیرد؛ سه تن 
دیگر وا قشم سر خود یات و داتست که محصیور ده است. ناچار از 
سیرت‌انگیز گفت: از من چه می‌خواهید؟ 

عردان مسلح او وا صلفه‌وار در میات کر فتتف, سرکر ده‌شان که مجو 
زیابی رابعه شده بود لبنتدزنان گفت: 

می راهم برای ما حکایت کنید که کیستید: اینجا جنه می‌کنید: به چیه 
دلیل په اين سرعت اسپ می‌تاختید ر می شراستید یا این‌همه زیبلیی و 
غرور به کجا برو یډ؟ 

رابعه با شهامت و جلادتی که لیخند از لب سرکرده‌ی مهاجمین دور 
کرد گفت؛؟ 

میگر شما قاضی هستید که استدبلاقم مي‌کنید؟ یا راهزنید. که 
محاصر هام کرده‌اید؟ 

مه خی 6 ما سوارانه عیاس بن احمدیم! 

یرای جد ایسجا آسل وابد ؟ 

فر مانده مردان مسلح که شیفتگی و مجذوییتش دمادم پیشتر می‌شد و 
درعین حال جرات اهار عشق نداشت گفت: 

برای دو کار. 

ارلا 

۔۔اولا دستگیری عمرو ین خلف! 

رابعه به درشتی گفت؛ ععرو بن خلف کشته شدا خدا رمش کندا 

ب عچبا 


عجب ندارده به‌دست بذرش کشته شد. بعدها همه‌ي این قضایا را 


خواهید نهسیاد. فعلاً مطلتان را بگویید. اولا را شرح و جواب شئیدبد 
حالا انیا را بگویید که دیگر دنیال چه کس می‌گردید! 

صرکرده‌ی مردان گفت: دتبال رابعه بتت عضدالدوله. 

رابعه یک قدم به او نزدیکتر شد و با لحتی مردانه و هراس‌انگیز گقت: 

رایمه محم چه می‌خواهید؟ 

فرمانده به لرزه درآمدء مردانش وجدی کردند: همه به اشازه‌ی 
فرماند» با هم هجوم آوردند تا رابعه را که به‌نر می‌رسید معأومت خواهد 
گرد بگیرند و کت هایش را پبتدتل اما همان دم فرشی وحشیاته و هولناک 
به گوش رسید. رابعه ر همه‌ی مردان سر برگرداندند, سواری خروشان را 
دیدند که به زحست دمانه‌ی اسب دیوانه‌اش را می‌کشد. و به این جماصت 
که راه بر او پسته‌اند نهیب می زئ 

رایمه به‌محض دیدن او با وحشت و حیرت گقت: 

اوه! خلف بن احمد! 

مردان مسلح این کلام را شتیدند با یک نوع ترس میهم دست از رایمه 
پرداشتند و سرکرده‌ی آنان از رابعه پرسید: 

سے چه گفتی ؟ خلقف ہن احمد؟ 

رابعه گشت: آری» خود اوست. ۱ 

در ابن موقم خلف. رابعه را که سردات از اطرافش دور شده بودند دید 
و بی‌اختیار فریاد زد: 

اوه رابعه چه خوب په چنگت آوردم! 

از اسپ به زیر جست و شتابان به‌طرف رایعه رفت. 

دختر زیبای عضدالدوله بی آنکه ترصی ابراز دارد و دست و پای خود 
را گم کند مانتد مبارزی که موضم دفاعش را تغییر دهدء به سمت دیگر 
پیچید و خواء ناخواه کتار سه تن از مردان مسلح قرار گرفت و به حال دفاع 
ایستاد. خلف چون چتین دید با هیجان و سبعیت پشتری به همان سړ 
جست. اما سه مرد مسلح که بی‌اختبار تحت تألیر جلادت و مردانگی 
رابعه قرار گرفته بودتد به یک حرکت پیش جستند و راه بر خلف بستتد. 


۰ /رایعه 


خلف که مئل پلنگ خشمگین حمله کرده بود هر یک از این سه تن را با 
مشتی به کناری افکند و کوشید یه رابعه نزدیک شود. رابعه یک دفعه‌ی 
دیگر جا عرض کرد و خلف را دثبال خود کشاند. لحظه‌یی رسید که خلف 
رایعه را در دسترس یاقت و هیجانش در این دم به‌قدری شدید پودکه بعید 
نبود که فورآگلوی دختر زیبا را بگیرد و خقه‌اش کند. 

اما هنوژ دستش به او نرسیده از حرکت بازماند؛ این‌دقعه هر هقت مرد 
مسلح او را گرفته بودند. 

خلف نعره‌یی زدء تکانی سخت به خود داد سرش را به سینه‌ی یکی 
دو تن کونت. به‌تتهایی هفت مرد قری‌هیکل را با خود په این طرف و آن 
طرف کشاند. همه درهم غلتیده بودند و جزر و مدی داشتند و خلف مثل 
گرازی که گرفتار سگان شکاری شده باشد می‌قرید. مهاجمین موقق شده 
بودند که بر زمیتش اند ازند و بر سرش ریزئد» مع هذا او گاه وییگاه با یک 
حرکت شدید چند تن را برکنار مي‌کرد. 

رابعه چند قدم دورتر ایستاده بود و با حيرت و لذت این منظره را 
می‌نگریست., در این موقع شباهت به بچه‌یی داشت که بازی دیگر بچگان 
را تماشا کند. متوجه چیز دیگر جز این تماشا تبرد و بیاد نمی آورد که 
به هر صورت خواه خلف غالب یا مغلوب شود وی چند دقیقه دیگر در 
خطر خواهد افتاد. 

پتداشتی که در این موقع اسب جاسب از ار هوشیارتر و تیزیین‌تر بود. 
حیوان تیزهوش که سمت دیگر صححته ایستاده بود آهسته آهسته به رایمه 
نزدیک شد و سر بر شانه‌ی او مالیل 

رایعه که کاملاً غوطه‌ور در تماشا و بی‌خیر از همه‌جا بود یا احساس 
سر اسب بر شانه‌ی خود یکه خورد چشم از صحنه‌ی جدال برگرفت: با 
حيرت به اسب نگریست: او را دید که سر تکان می‌دهد و دست بر زمین 
می‌کوید. قوراً مترجه حقیقت تلخ شد. از زیر چشم یک بار دیگر په 
صمته‌ی نزاع که وضع هیجان‌انگیز و وخیمی به خود گرفته یود نگریست. 


پی‌پست 1 ۱۳۱ 


یک لحظه مردد ماتده سپس آهسته یک تدم عقب رفت؛ چشم په خلف و 
مهاجمین دوخت. به ملایمت پا در رکاب نهاد؛ آنگاه به سرعتِ برق بر 
زین جا گرفت. اسب هوشیار دیگر حاجتی به مهمیز خوردن نداشت. 
همین‌که سوار زیبا را بر پشت خود احساس کرد چنان از ڃا جست که 
گفتی پر درآورده است. 

همان دم خلف بن احمد با آتکه تحت فشار یود و تزدیک بود 
مقاومتش پابان بابد و یکره مغلوب شود مترجه حرکت اسب شده 
رابعه را بر پشت آن دید و با فریادی که مهاجمین را لرزاند و همه را متوجه 
ساخت فریاد زد- 

بدیخت‌ها! شکار فرار کردا احمق‌ها! این دختر خیره‌سر گریخت! 

همه به جئب و جوش افتادند. 

به همین ودی رابعه از تیررس نگاه این عده دور و ناپدید شله بود. 

یک لحظه همه بی آتکه خلف را رها کتند چشم په دثبال رایعه دوختند 
و مردد ماندند که آیا دست از خلف بردارند و دنبال دشر فراری روند یا 
شکار گر نتار را یه هوای صید فراری از دست ندهند. 

خلف می‌کوشید تا از این فرصت استغاده کند و خود را برهاند. پیش از 
همه سرکرده‌ی مردان مسلح متوجه جد و جهد او شد و فریاد زد: 

این جانور را رها نکنید! نگذارید جان به‌در بَرُدا فرامرش نکنید که 
این حلقب بن احمد است» همان کس است که پسرش را به‌دست خود سر 
تریده است! وای بر روزگار شما اگر این حیوان وحشی زنده بماندا 

پس بگذاریم دخترک برود؟ 

سرکرده که از قرار رابعه آتشی به جانش افتاده بود و می‌خواست 
بی آتکه دیگران به احوال دروتش پی برند دنیال او شتابد گفت: 

م-کاری به او نداشته باشید! مهم نیست؛ هماکتون من بر اسب این جاتور 
مي‌تشیتم و به فاصله‌ی چند دقیقه به او می‌رسم و ماتع فرارش می‌شوم. 

و چون دید خلف وضمیتی گرفته است که با یک حرکت ممکن است 


7 رایعه 


دی سه تن را سرتگون کند یک لکد محکم به سر او زد سپس با یک 
جست خود را به اسب خلقب رساندء با جست دیگر بر پشت آڼ قرار 
شرفت و کفت: 

رها نکتید این سبع راا نگهش داریده دست و پایش را یبندید تا من 
برگردم. 

اسب خلف لحظه‌یی چند مقاوست کرد شردن کشید» دست بر 
زمین‌کوفت: بر سر پا پلتد شد و خواست به صوار ناشناس تن ندهد. سوار 
تبش خنجری به پهلویش زد اسب از جاکنده شد و با سرعتی جنون آمیز 
ےه راء افتاد. رفدش حادی نبود: سوار ناشتاس خود وا برداشته بود مشل این 
بود که می‌خواهد این بیگانه را به وادی نیستی رساند. اتدکی بعد سوار از 
ا بونج وی میت وین 22:95 سامق امق 
متتهی هی شود به‌سرعت می‌تازد, 


۷  دج‎ 


خلف گرفتار شض مرد ژورمند برد. رفته‌رفته احساسی نائواتی می‌کرد. با 
وجود این می خواست تسلیم نشود. بسیاری از اعضاء مردان مسلح را با 
چنگ و دندان مجروح کرده بود و خود نیز انگشتش ش‌کستند: همه‌ی 
چیره‌اش از مالیده شدن بر خاک و سنگ مجروح و ضوتین شده و بر 
سبه‌ی باتش جای سالم و زخم نخررده باقی نمانده برد. می فربد: مره 
می‌زد» مردان را با خود به این طرف و آن طرف می‌کشاند و هجب آنکه 
هر چه خسته‌تر و نائوان‌تر می شد پبشتر تلاش می‌کرد و فوی‌تر فرباد می‌زد. 

در این گیرو دار پای یکی از مهاجمین را محکم گرفت» توانست آن را 
زیر زاترهای ستگینش گذارت همه‌ی توایش را به‌کار اندازد و قلم آن را 
بشکند. مرد پاشکسته تعره‌بی زد و بر زمین غلید. 

به این ترتیب یکی از مردان کم شد. اما خلف بیش از نیمی از فیرویش 
را از دست داده بود. یکی از پنج مرد چون مرد پا شکسته را دید که په 
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کناری اقتاده است و تائه‌های هولناک از دل برمی‌کشد به خروش آمد و 
فریادکنن به دیگر رفیقاتش گفت؛ 

.برای چه شر دهاز را زحمت می‌دهیم؟ اہن چه اصرار است که این 
حیوان زنده دسنگیر شودا من الان کارش را می‌سازم. 

خلف که در این موقع یکی از مردان پشت گردنش را محکم چسید: 
پود و سه مرد دیگر می‌گوشيدند دست‌ها و پأهایش را بی‌حرکت نگاه 
دارند از زپر چشم دید که این مرد دست به کمر خود برد ختجری بون ۰ 
بدشکل کہ فیغه‌اش برق می‌زد از غلاق ببرون کشید و آن را بالا برد. هذف 
معلوم بود. شتجر اگر چآبین می‌آمد از زیر کتف خلف در قلیش فرو می‌رفت. 

به مشاهده‌ی این مره نعره‌یی کشید که همه را و حتی فضا را لرزاتف 
ر یک لحظه دست ختجردار را که مهیّای پانین آمدن برد بی سركت در هوا 
ناه داشت. 

ګسی که پشت گردن خلف را گرفته بودء گفت: 

معطل مکی[ بزن! 

اما دتبالی این کلام در دهانش اند و دست مره دیگر خنجر را 
بی‌اختبار رها کرده: زیراً که مثل طونان ر گردیادی که تا گهان در رسد و ده 
ترده‌یی از خس و شاک برای از چا کندن و بردت آل حعله گند سوارت که 
با برق معنا پود وارد مسجت .- و چنان‌که گقتی آخرین نمره‌ی لاب را 
شنیده است» فویادی :یدید آمیز ر دلاوراته برکشید. 

پیش از هسه کس خدف چهره‌ی این سوار را دید جات تازه‌یی گرفت و 
پا لحتي که یاس و امید به یک اندازه در آن وجرد داشت و پا همه‌ی 
درشت و تو سای حال تضرع در آن اسساس می شد گقت: 

فرزند. دادم پرس! تجاتم بده! 

این سرار: طاهر بن خلف بود. 


f ¥‏ با 


۴ ! رابعه 


جاسب پس از قرو اقکندن تمنته‌ستگ بر سر صواران خلف و متفرق کر دن 
آنان و پس از آنکه با تهایت حيرت خلف را دید که چان به‌در برده و سر در 
بی شکار فراری نهاده است: سخت مضطر ب شد و متحیر مائد که چه 
کند. همه امپدش به طاهر بود و فکر می‌کرد که اگر در این فرصت کم به 
وی دسترسی مې داشت به استمال قوی می‌توانست در راه نجات رابعه و 
نجات خود کوششی کند و به تبجه رسد. 

در این فکر بود که طاهر را سوار اسبی راهوار پایین پای خرد دید. 
پانگی زد و او را آگاه ساخت. به‌سرحت از بلندی به زیر آمده همه‌ی وقایع 
را با کوتاهترین و سریع‌ترین عبارات برای طاهر شرح داد. 

هنوز کلامش به پایان نرسیده بود که طاهر مهمیز به اسب زد و 
به‌تاخت درامد و همان دم گفت: 

-اگر وسیله‌یی پیدا کردی دنبال من بیا وگرته همین جا بمان تا برگردم. 

اسب به چهارنعل دور شد و طاهر که آتش سوزاتی در دلش شعله‌ور 
بود در همان حال عهدی پا خدا پست؛ سوگندهای مکد یاد کرد و با خود 
گفت: اگر رسیدم و ديدم پدرم: این مرد شهوت‌پرستِ خرنخوار به رابعه 
رسیده و خوامته است دست تعرض به‌طرف او دراز کند» بی‌تأمل سرش 
رااز تدش جدا خواهم کرد؛ به همان وضع که به چشم خود ديدم سر از تن 
برادرم جدا کر د. 

بهترین اسب سیستان را زیر پا داشت. این یکی از اسب‌های باریک‌هیان 
و کشیده‌قامتِ ترکمنی‌نژاد بود که هر دفعه پا برمی‌داشت ر می‌نهاد در 
برایر دیگر اسیها راه می‌پیمود. به این ترتیب عدت مدیدی نگذشت که 
طاحر صدای تعره‌یی وحشت‌آلود شنید. صدا به‌نظرش آشنا آمد» وارد 
صحنه‌ی خونین شد با نخستین نگاه اثری از رابعه ندیده برعکس پدرش 
را مشاهده کرد که زیر خنجری هرلناک که در حال فرود آمدن بود قرار 
گرفته است و فریادش را شتید که می‌گوید: 

فرزند نجاتم بده! 


پن‌پست | ۱۲۵ 


لحظه‌یی بیار کوتاه مردد ماند. آیا بگذارد خنجر فرود آید و همر 
کثیف و جنایتآلود این مرد را بایان بخشد؟ 

اما فریاد خلف که گفتی متوجه تردید فرزند شده است لحظه‌یی چنده 
رقت‌انگیز و تضرع آمیز تکرار شد. مرد گرفتار گفت: 

قرزند! من بد کردم تو بد مکن! من پدرت هستم» پدر حتی آگر بد 
باشد نمی ایستجد کشعه شدنش را تماشا کتند. 

طاهر شمشیر بلندش را از غلاف کشید و بر مهاجمین نهیب زد: 

وود برکتار! وگرنه همهتان را از دم شمشیر می‌گذرانم. 

مرد خسجردار فوراً احساس کرد که اگر کار خلف را نسازد کار بر خود 
و رقیقاتش مشکل خراهد شد و بعید تیست مغلوب شود. از این‌رو خم 
شد حدجرش را که بر زمین افتاده بود برداشت و آن را به‌سرعت به پشت 
خلف حواله کرد اما همان دم فریادی از دلش برآمد و چند انگشتش یا 
ختجر بر زمین پرت شد؛ طاهر موجه او شده و به موقع يه صرب شمشیر 
انگشتائش را قلم کرده بود. 

عریوی سهمگین از مهاجمین برخاست. همه احساس کردند که در 
مقاب این سوار خروشان تازه‌وارد جانشان در خطر است و بایل هر جه 
زود تر شوش را دفع کنند. 

در ان واحد چهار شمشیر از کم ر کشیده شد و مرد مجروح لیز شمشیر 
به‌دست چپ گرفت و درحالی‌که از دست راستش خرن بشدت می‌ریخت 
ای لد رار ری شید 

دیگر کسی مزاحم خلف نبود ولی او از فرط اتواتی ناله‌کنان بر ژمین 
تشست؛ پشت به تخته‌ستگی داد و متتظر عاقیت کار شد. 

طاهر در این موقم مهاجمین را مجال داده بود تا با شمشیرهای آخته 
نزدیک شوند. مردان مسلح پقین داشتند که طاهر در اولین حمله به 
ضربت یکی از این شمشیرها از پا درخواهد آمد. اما هنگامی‌که سیته‌ی او 
را در معرض توک شمشیرهای خود پاقتند ناگهان چیزی در هرا برق زد 


۴۶ / راید تست 


شمشیر از دست دو تن از مهاجمپن خارج شل در هوا چند ملق زد و بر 
زمین افتاد. چهره‌ی سومین مرد چان شکافته شد که دندان‌هایش نمایان 
گردید و مرد چهارم ضویتی بر شانه‌اش خورد که دست چپش را نیز از کار 
انداشت. مرد پنچم از پا افتاد و شاید مرده بود. 

همان دم تيرد شذت گرقت» چهار مرد دیوانه‌وار به طاهر که پیاده شده 
پود حمله کردند و چنان درهم پیچیدند که چند دقیقه معلوم نشد غالب که 
و مغلوپ کیست. 

خا با هیجان سیار تماشا می‌کرد و جد و جهدش برای آنکه برخیزد 
و په فرزندش کمک کند افزون می‌شد. اما دیگر طاهر حاجتی په کمک 
تداشت. ژیرا که پس از ده دوازده دقیقه که وی با چهار حریف خسته و 
مچروح خرد درهم پیچید. خلف با مسرتی جنونآمیز مشاهده گرد که 
فقط او بر سر پا مانده و دیگران هریک به گوشه‌یی اقتاده‌اند: بر خاک 
می‌غلطند و در خرن خود دست و پا می‌زنند. همه‌ی فواأی خود را در 
صدایش جمع کرد و گفت: 

سفرزتده نجاتم دادی ...۱ 

طاهر که نفس زنان ر عرق‌ریزان وصط صحنه ایستاده بود و چهار مرد 
نیمه‌جان را در حال نشج و دست‌وپا ژدن می نگریست با لحتی درهین حال 
خشم آلرد و تأثرامیز گشت: 

آری! اما به قیمت جان چند بیچاره که گناهی نداشتند جر آنکه 
می‌خواستتد یک موجود تاباک و خوتخوار را از روی زمین پردارند! 

شلف غرشی کرد ولی لحن تضرع‌آمیزش را دگرگون نساخت و گفت: 

ییا فرزتدہ گذشته را فراموش کن! ہیا همدیگر را ببوسیم| پیا کمک 
کن تا از جا برخیزم. 

و دست بر زمین نهاد و کر شید از جا بلند شود اما نتوانست و ناله کتان 
گفت: 

. "گر مرا عیای زود به شهر ترساتی همکن است همین جا بمیرم. 


بن يست / ۱۳۷ 


۰ طاهر چشم از مجروحین برگرفت خیره خیره به پدر نگریست و 
اگر یقین هم داشته باشم که می‌میری فعلاً چاره‌بی جز آن ندارم که با 

- گمال عجله دتبال کسی روم که نمی‌داتم درنتیجه‌ی تعدی و وحشی‌گری نو 
وه چه سر وشت دچار شده است. 

خلف گفت: رابعه را می‌گویی ؟ او گر یخت! سرکرده‌ی این مردان به 
. دنبالش رفنت؛ حتماً تاکنون به او رسیده است. 

طاهر سرت بر پشت ايش جست و گفت: 
. لعنت بر توا تا رایعه را تجات تدهمء اقدامی پرای تردن تو تخوآهم 
گرد ا ار 

و یش از آتکه جواپ خلق را بشنود دور شد. 

خف لحظه‌یی چند به دتبال ار نگرپست: بعد چون احساس کرد که 
به‌تتهایی تخواعد توانست برحیزد و از آتجا دور شوده روی زمین دراز شد 
تا اتلاگی بباساید. پیرامون او چهار تن از مردان مرده؛ یکی از هوش ر فته و 
فقظ یگ تن مانده بود که ناله‌بی دلخراش می‌کرد. 

مدای الای این مجررح بی‌نوا که چهره بر خاک نهاده بود ماتع 
انتراحت خلف می‌شد؛ هر دم این صدا دلخراش تر و دردناک تر می‌شد و 
پیشتر خلف را ناراحت می‌کرد. 

عاقیث مرد خرنخوار نتوادست این ناله را تحمل کند؛ به‌زحمت روی 
زمین نشست» چند نوبت بانگ بر مرد مججروح زد که خفه و خاموش گردد 
: و چون دربانت که آن بیچاره صدایش را نمی‌شنوه یا می‌شنود و اعتنا 
نمی‌کنده خود را آهسته روی زمین کشاند تا به مجروح نزدیک شد آنگاء 
یک پایش را که سالم بود و قدرت حرکت داشت بالا برد و با منتهای فوّتی 
" که در آن وجرد داشت بر سر آن بی‌نوا کوفت. 

مجروح نال‌یی هولناک کرد و صدایش وحشت‌آرر شد. یک دفعه‌ی 
دیگر پای خلف بر سرش کوفته شد. دفهه‌ی سوم صدا فرو نشست: 


۸ ا رایمه 


چهره‌ی مرد نگون‌بخت مبان خاک له شده, مفزش تکان خورده و روحش 
پرواژ کرده بود. 

خلف لحظه‌یی چند او را نگربست و چون دید دیگر حرکت و صدایی 
تدارد نفسی به راحت کشید: روی زمین دراز شد و یکی دو دقیقه بعد به 
خواب رفت. 


5 4 4: 


طاهر هر چه بیشتر می‌رفت» هر چند بر سرعت می‌افزود: هر چه پیش رد 
و اطراف می‌نگوبست اثرق از رابعه نمی دید و ثمی‌توانست باور کند که 
ری همه‌ی این راه طولانی را موده از شر دنبال‌کنندگان مصون مانده و 
به جای امنی رسیده باشذ. رفتهرفته صلاح چټان دید که از سرعت اسبتی 
بکاهد و اطراف راه را با دقت بنگرد. په گمانش می‌رسید که ممکن است 
در خلال راء رایعه در گردالی افتاده با به‌وسیله‌ی تعاقب‌کنندگان به 
پیغولهبی پرده ده باشد. 

در این انديشه بود که تاگهان از 
تال‌یی شنید. عبان اسب را کشد, چون سراره ترانست صاحب صدا را 
پیدا کند. پیاده شد. یک جاده‌ی باریک کاررانرو در آن نقطه بر پالای یگ 
بلندی امتداد داشت و برامون آن گردال‌هاپی بود. طاهر در این گردال‌ها 
به جستجو پرداخت و سرانجام ميان یک خاکریز مردی را دید که به چند 
پاره‌ستگ چسییده است. پیداست که از گودالی خود را تا آن تقطه بالا 
کشانده و دیگر قوایش به بایان رسیده است و نمی‌تواند بالا اید 

طاهر فوراً خود را یه او رساند و از آن وضع خطرتاک تجاتش داد. فوراً 
دریافت که یکی از همان مردان مسلح است که چند نفرشان را طعمه‌ی 
شمشیر خرد ساخته بود. از وی پر سید: 

سرابعه را چه کردی؟ 

مجررح مدتی مقاومت ورزید و ساکت داند ولی سرانجام به حرق 
آمد و گفت: 


بأبین؛ از تقطه‌یی بسیار تزدیی صدای 


> سح 


٩۳۹ بویت‎ 


خدا این دختر شیطان را لععت کند! او بر من قلبه کردا 

طاهر با وجد گفت: چه بهتر! حکایت کن) 

مرد مجروح گفت: ار پیشاپیش می‌رفت» من از یک تپه بالا رفتم راه را 
کچ کردم و در همین نقعله از بالای یلندی جلو روی او سر درآوردم؛ راه را 
بر ار بستم و وادارش کردم پیاده شود. 

طاهر با هیجان بیار گقت: بعد بعد چه شد؟ 

- بعد من و او رو درروی هم قرار گرفیم؛ خیال کردم س جواهد 
شد به زور بازویم کمال اعتماد را داشتم. به دختر گفتم: بیا بنشيتيم 
لحقله‌یی چتد hs‏ بردم تا باژویش را ۹ آما 
ناگهان سیلی سحکمی به بناگوشم خورد. خواستم اهمیت تدهم وگمان 
بردم که با تهدید خواهم توانست او را به آرام بودن واداري اما دو سسه 
سیلی دیگر خوردم و به هیجان آمدم؛ مشل شیری که به آهویی حمله کتف 
به وی هجوم بردې یقن داشتم که همین‌که دست من به بدنش رسد 
است‌خوان‌های نازکش خواهد شکست. اما او با چابکی عجییی دو مشت 
یه بالای شکم من زد و چون درد در شکم من پچید به سهولت بر زمیتم 
افکند: روی سیته‌ام نشسست» خنعر کوچکی بیرون آورد؛ نوگش را ری 
سیته‌ی من نهاد اندگ فشاري وارد آورد و گفت: می‌توانم قورا یکشم ولی 
عفرت مي‌کدم فقط یگ زخم کرچک به سبته‌ات می‌زتم قا بادگار 
بی‌غیرتی تو و شجاعت یک زن باشد. 

با کمال خونسردی جراعتی را که بر سینه‌ام می‌بینید وارد آورد» سپس 
برخیاست» پر پشت اسب جست و دور شد. من هم خواستم برخیزم و بار 
دیگر دنبالش روم اما قدرت ایستادن نداشتم و از بالای تپه به پایین غعیدم, 

" طاهر باز گفت: رابعه چه شد؟ 

-گفتم که رابعه به‌سوهت رفت و من که در قعر گودال اقتاده بودم 

صدای سم اسیش را هم شتدم!. 


FF # 


۷۱۳۰ ] راپعه 


طاهر هتگامی‌که به بالین پدرش خلف بن احمد بازگشت بسیار افسرده 
بود و به‌نظر می‌ر سید که در اندیقه‌های دور و دراز غوطه‌ور است. 

خلف هدرز در خواب بود. پیرامون ار هر شش تن مهاجم کرماتی جان 
داده پودند و چهره‌های درشکسته و بر چين و شکتجشان منظره‌یی قجپع 
به أین صححته بخشیده بود. 

طاعر دعانه‌ی امیثی را کشید و توق کرد. چهره‌های مقترلین و 
چهره‌ی پدرش را نگریست. آرزویی در اعماق قلبش بیدار شد که ای 
خلف که با خرّویفی شدید ترأم بود به گوش می‌رسید. دندان به هم فشرد 
و زیر لب گفت؛ 

ای این عمرد نمی‌بود چقدر ظلم و ستم از دنیا کم می‌شد! 

شانه بالا اتداخت, به صداي بلتد پدرشی را صدا زد. 

لف چشم شود و طاهر چون دانست که وی قادر به حرکت تیسست 
نیاده شد بلندش گرد و روی اسیش افکند» خود نیز سرار شده پدر را به 
ترک گرفت و به تاخت درآمد. 

نیم ساعت بعد خلف را از بیراهه و بی آنکه کسی از اعالی سیستان 
بداند چه پیش آهده امت به قلعه رساتد؛ سفارش کرد که از وی مواغلبت 
کنند و خود به صحرا بازکشت: جاسب را یافت و همان روز وسیله‌ی 
حرکت او و زن و فرزندانش را فراهم آورد و به وی گفت: 

به سیرجان برو و اگر رایمه را آنجا نیافتی خود را به کرسان برسان؛ 
به هر قیمست که شده است پیدایش کن و قاصدی نرد من فرست تا از 
احوال او و تو آکاه باشم. 

اما حلف همین‌که به قلعه رصید چند نن رابه جستجوی ابراهیم فیروز 
فرستاد. مأمورین پس از ساعتی بازگشتند و خبر دادن که ابراهیم فیروز 


1 
استات هر مز 


دوران حکمراتی عباس بن امد یر کرمات زياد دوام نیافت. این مرد با 
همه‌ی حلادت و شهامتش نتوائسته بود مقاصد صمصا‌الذوله را برآررد و 
شر خلفب بن احمد را دف کند. شکست عمرو بن خلف در سیرجان 
نتیجه‌ی مطلوب تبخشید. پیش ترقتن قوای عباس بن احمد از سیرجان 
به‌ظرف سیستان و پیدایش ضعف و فتور در این قو! موجب تارضایی 
صمصامالدوله شده بود؛ ردحلروه استاد هرمز هم بیکار ندشسته بود 

صمصام‌الدوله حکمران عطاق شیراز یه استاد هرهز علاقه داشت. او را 
مرد شجاع و مدبر و با کفایتی می‌دانست. منتظر فرصتی بود تا از وی 
استفاده کند و به شیرازش طلییده بود تا یکی از مهام امور را به دلخواه 
خود او يه دستش سپارد. 

استاد هرمز یک چند مخفیانه و ناشناس پیرامون سیستان به‌سر برده 
نود تا از وضع حکرمت خلف و نظر مردم نسبت به وی و چگونگی مدح 
و ثنای شعرا و سخنوران از این مرد آگاه شود. سپس سوی سیرجان و 
کرمان روانه شد تا خود رابه شیواز رساند. 

هنگام که از سیستان خارج شد تنها بود و با چند تن سوار مخصوص 
خود قرار گذاشته بود که زودتر بروند و در خارج سیرجان پنهان بماتتد تا 


۲ رایمه 


وی به آتان ملحق شود و همه با هم به شیراز عزیمت کنند. ضمتاً چون یک 
دفعه در تزدیک سیستان با عمرو بن خلف مواجه شده بوده به احتمال 
آنکه خلف از وجود وی در آن حدود آگاه شده رکسانی را مأمور گشتنش 
کرده باشد» از پیراهه به‌طرف سیرجان رقت. اما همین بیراهه را یز اامن 
یافت و در خلال راه یه راهزنان با به سواران کرماتی برمی‌خورد و خود را 
از چشمشان پتهان می‌داشت. یی دفعه نزدیی غروب هتگامی‌که فکر 
می‌کرد چند دقیقه بیش با سیرجان فاصله ندارد در گوشهیی از بیابان 
هپاهویی شنید. صدای چند تن بود که در خلال آن صدای شیهه‌ی اسب 
نیز به گوش می رسید. 

هرمز نزدیکتر رفت. به هدایت صداها کانون فیاهو را یافت. بزردی 
دانست که چند تن راهزن از یدوبان مقیم بنادر جنوب بر سر مسافری 
ربخته‌اند. او که در شحجاعت ر حمایت از مظلومین در نیمی از ایران 
مشهور بود با آنکه خود را در خطر می‌دید. به‌طرف دزدان تاخت. چون 
نزدیک شد نهیبی وحشتآور پر آنان زد و شمشیر بلندش را روی آنان 

دزدان ده تن بودند و استاد هرمز که جز صدای هرلثاک و تهدیدآمیز 
آنان صدایی نمی‌شنید گمان می‌برد که آن موجود بی‌توا زیر دست این 
گروه سفاک جان داده است! همان دم به‌محض آنکه چند تن از دزدان 
متوجه وی شدند مشاهده کرد که از ميان دست و پای آنان موجودی بها 
خاست» با چابکی حیرتآوری شمشیر از کف یک تن از مهاجمین بیرون 
کشید. یک تن را با یک ضربت به خاک انداخت؛ متل برق بر پشت اسبی 
که همان دم به وی نزدیک شده بود جست و شمشیر در مان دزدان نهاد. 

استاد هرمز از دیدن این موجود غرق در حيرت شد. این بهلوان جسور 
یک مرد نبود یک زت بود؛ یک زن زیا که وی پس از اندک تأمل گمان برد 
او را شناخته است و زیر لب گفت: این زن با این‌همه شجاعت و به اين 
خوشگلی خیال تمی‌کنم کسی جز رابعه دختر عضدالدوله باشد. 


استاد هرمز | ۱۳۲ 


زنده بود و در شیراز حکمرانی می‌کرد: مدتی در شیراز به‌سر بردهه 
رصف زییابی رابعه وا شتیده حتی یک نظر او را دیده و محو زیبایش 
شده بود؛ اما به هر صورت در این لحظه جای تأمل و مجال پرسش تبود؛ 
اگر یک چشم برهم زدن غغلت می‌کرد؛ شمشیر یکی از دزدان فلیش را 
سوراخ می‌کرد با لااقل اسبش را از پا درمیآورد. بالاپرش از تن دور کرد 
دستار به‌دست باد سپرده شمشیرش را چون صاعقه به همه‌طرف فرود 
آورد: به‌طرری‌که عنوز رایمه دو تن را از پا نیتداخته برد که او چهار تن را یر 
خاک افکند. اندکی بعد هتگامی‌که رایمه یک مرد دیگر را کشت و او گردنٍ 
پنجمین نفر را زد دیگر در میدان کسی نماند. دیگران فرار را بر قرار 
ترجیح داده پودند. 

دو قهرمان قاتح رو در روی هم قرار گرفتند. هردو هنوز دست با 
شمشیر بالا داشتد. چشمشان در چشم هم انناد. رابعه قوراً چشم به زیر 
انداشت؛ در چشمان مردی که يا آن‌همه چابکی پنج راهن را تابود کر ده 
بود؛ تگاهی عجیب و غیرعادی یافته بود. اما استاد نمی‌تواتست چشم از 
او برگیرد؟ به دیدن او دل در برش تپیده و هوش از سرش پریده بود. 
صحته‌ی فجیع شده بود درهم شکست. زن دلاور گقت: 

خیلی ممنونم» شما پهلوان بزرگی هستید! حق حیات به گردن من 
دارید؛ !گر نرسیده بودید معلوم یست سرنوشت من چه می‌شد! اکنون 
اجازه می‌دهید نامم را بگویم و یه راه خود روم؟ 

استاد هرم زکوشید که بر اضطراب ر میجان خود الب آید و گقت: 

هگر شما رابعه دختر عصدالدوله یستید؟ 

رابعه یکه خورد و با حیرت.گفت: چرا؟ اما از کجا مرا می‌شتاسید؟ 
شما کیستیل۲ 


بوعلی سری فرود آورد و با کمال ادب گفت: 


من خانه‌زاد شما استاد هر مرم 

اتاد رهزا 

ار بانوی عؤبؤ! پیش از این فقط ہک دقعه شما را دیده ولی عزاران 
دفعه وصف شما وا شنیده بودم. ایتج؛ نیز پنابراین فوراً شما را شتاختم؛ 
ممکن نیست در سراسر ایران زمین ینک ژن دیگر هم باشد که مثل شما ... 

رابعه کلم او با قطع کرد گفت: 

خیلی ممتونم استاد هرمز! محبت شما را فراموش تخواهم کرت 
همیشه به‌پاد خوآهم داشت که حق حیات به گردن من دارید و شاید روزی 
خدارند ترفیق عتایت کید و بتواتم دیسم را به شا ادا کم فصلاً دا حاقط, 

به‌طرف رامست پیچید تا راعش را سوی سیرجان پیش گیرد. 

اما استاد طرهز نیز عدان گر داند» اسيشی را جلو اسب او نگاه داشت. 
بدین وسیله راه را قریباً بر او بست و گشت: 

ته یانی تتها نروید! من تیز همرژه شما خوآهم بود؛ اجازه بفرماییدا 

رایمه دماندی اسبتی را محکم کشید. به‌طوری‌که اسب بر سر در با 
ابستاد. آنگاه خود پا وضعی شجاعانه و پرهیبت بر پشت زین راست شد و 
با لمحتی آمرانه و مقاوعت‌ناپذیر گفت: 

-اجازه نمي دهم استات هرمزا مایا نیسشم کسی همراه من باشد. 

استاد هرمز که به این زودی از دان در تمی‌رفت» گفت: 

اما باتو راه امن نیست؟ ممکن ست بار دیگر مورد هجوم راهزنان و 
دزدان واقع شوید! اجازه بدهید خانه‌زاد در رکاپ باشم. 


رایمه با سرسختی گفت: 
س همان است که گفتم: خواهش می‌کنم مرا به حال خود گذاریده 
جوا سافظا 


مهمیز بد اسب زد و به‌تخت دور شدذ. 
استاد هرمز میهوت: و مردد بر جای ماند و به دنبال زن زیبا نگریست و 
زير لب گفت: 
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عجیب است! گوبا مقذر شده است که من واقعاً دل به این دختر 
بیازم ...! این‌همه که از زت بیزار و از عشق گربزالي هر دفعه که این دختر را 
دیده و با به‌یادش آوردهام دلم لرژنده است. اوه! نمی‌توانم چشسم از او 

اسیش را به حرکت درآورد و دنبال رایعه اقتاد. 

چند لحظه بعد دیگر او را از دور ندید. روی رکاب بلند شد. بالای 
بلندی رفت» اثرش از او نیافت, اسب را با نهایتٍ سرعت به‌تاخت درآررد» 
پزودی به سیرجان رسید اما اثری از رایعه نیو دا در صیرجان نه خود او و ته 
سوارانش که مدت یک هفته با لباس میدل به جستحو برداخننده تشمانه و 
اثری از یک زت زیبا که با اسب وارد شده باشد به‌دست ناور دند خعط 
پیرمردی که الا بین سیرجان و یک ده دوردست رفت‌وآمد می‌کرد خبر 
داد که چتین سواری را در راء کرمان دیده است, 

استاد هرمز با سواوأتش سوي کرمان رفت. شیانگاه وارد شد و کوشید 
خود را از چشم کسان عباس ین آسمد پنپان دارد. 

به گماتش رسیده پود که خواهد تواتست رابعه را در بارگاه حاکم یا در 
خانه‌ی آطرافیان او پیابد اما هدرز به جستچجر نپر داخته بود که با یک کا صد 
میخقی صارم‌الدوله مصادف شد و فرمان پافت که فرراً خود را به شیراز 
وساتد. 

از عزیست او به شیراز مدت مدیدی نگذشته بود که فرمان عزل عباس 
بن احمد رسد و مردم کرمان بی‌نهایت شادمان شدند. می‌دانستند که 
به‌محض زیمت عباس بن احمد: استاد عرمز به حکمرانی وارد خواهد 
شد و چتان‌که شیوه‌ی ارست: عدل و اتصاف پیشه خراهد کرد و در تأمین 
آساپش و رفاه اهالی خواهد کوشید. در سراسر کرمان و اطراف آن و -تی 
در میستان تيز به استاد هرمز علاقمند بودند و بادکارها و حکابات شیرین 
از خوش‌رنناری و مهربانی و رأفت او داشتند. 

عباس بن احمد بزودی مقر حکمراثی را ترک گفت و از شهر بیرون 
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رفت تا یک چند در ایادی‌های نزدیک شهر اقامت گزیند و فنکری 
درباره‌ی آینده‌اش کند. اما هدوز تیم فرسخ از شهر دور تشده بود که با 
موکب استاد هرمز مواجه شد. هرمز سی سوار همراه داشت و مردم 
پیرامون موکیش ابراز شادمانی می‌کردند. هیاس بن احمد که چندین شتر 
حامل کجاوه و پار به دثبال داشت چون چنین دید وارد بیرآهه شد و 
کوشید تا خود را از نظر استاد هرمز بهان صازد اما در آن موقع یکی از 
اعالی خطاب به هرمز فریاد زد: 

حکمران محبوب ما استاد هرمز مواظب عباس بن احمد بآشذا او 
می رود و ممکن است با خود میان محمل‌ها: مقداری از ذخایر شهر ما و 
تتی چند از توامیس ما را پنهان کرده باشد. 

فوراً جلو کاروان عیاس بن احمد گرفته شد. استاد هرمز شخصاً پیش 
رقش محمل‌ها و بارهای شترها را یکی پس از دیگری دید تا به آخرین 
کجاوه رسید و برده‌ی یک لنگه‌ی کجاره را پس زد. آنجا پیرزتی 
زشت‌روی نشسته بود. پرده‌ی لنگه‌ی دیکر را برکنار کرد و سرایا په لرزه 
درآمد. رابعه دختر عضدالدوله در این کجاوه دیده می‌شد» به همان 
زبایی و با همان چشمان درشت جذابب فقط دست و پا و دهاتش بسته 
شده بود. 

استاد هرمز لحظه‌یی میهوت مانده در چشمان حیرت‌زده و بیمار رایمه 
که پیدا بود چند روز است خواب در آن راه نیافته است» نگریست. سپس 
ختجر از کمر کشید و با بریدن پک طاب, آن شتر را از دیگر شتران جدا 
کرد و پیش چشم عباس بن احمد که چهره‌اش از فیظ سرخ و خود سراپا 
متشتج شده بود اما جرأت دم زدن نداشت» چند تن از سواران را به 
اشاره‌یی پیش خواند وگقت: 

امن اشتر را با بارش به‌دست شما می‌سپارم؛ فقط پیرزنی را که در 
کجاوه‌ی سمت چپ است بیررن آورید و هم‌رزنش سنگ به جاپش 
ریزید. ه رکه را که به‌طرف این شتر و این محمل آمد قوراً بکشید! 
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هیاس بن احمد درحالی‌که خون می ورد و خاموش بود به‌راه خود 
رفت. چند دقیقه بعد استاد هرمز کنار محمل آمده پرده را برکتار کرده 
:ست و با و دهان رایعه را گشود و گفت: 

بعد آگر اجعازه داشته باشم شرفیاب خراهم شد تا شرح وقایعی را که 
به ایتجا متهی شده است بدانم؟ فعلاًفر مایشی ندارید؟ 

رابعه با تگاهی تاقد در چشمان اضطراب‌آور او نگریست و گفت: 

ققط باید یگوبم که یک بارر دیگر جانر مرا نچات دادید و دو دفعه 
حقی حیات به گردن من داریدا 
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عشتاد روز طول کشید تا علق ہن اسمد بهبود یاقت ر توانست بیرون آید 
و یه کمک عصا چند قدم بردارد. 

خلف اولین روز که وارد بارگاه شد و عواست په رتی و فق امور پردازد 
ر کارهای ععرق سه‌ماهه را به اتجام رساتد» مأمرری یه ج-تحری ابراهیم 
فیروز فرستاد. جاسوس تیمه‌بیمار را کشالنکشان نزد خلغفب آور دند. خلف 
به‌محض دیدب ار خنده‌ی بلندی کرد و درسالی که ندم می‌زد کشت 

ب خوب فیردز! تو هم مانند من جانسخنی کردی ر ستردی! الا 
هر دو باید مرد باشيم. توانا؛ خصوصا تو ایراهیم؛ تو همیشه هدعی بردی» 
زرنگترین مرد جهاتی و هیچ‌کس برای انجام دادن کارهای مشکل و 
اسر رآمیز به گرد تو تمی‌رسد. باید از هماک‌تون آن‌قدر سرد باشی که 
یی آنکه کسی بفهمد یک کار مهم برای من انبحام دهی. 

جاسوس جرأتی به خود داد رگفت: 

اما من عنرز خیلی مریضم: قدرت حرکت ندارم؛ باید ملتی بگذرد 
تا به کلی شقا یابم. 

خلف فرباد زد: فایده ندارد حیوان! این کار باید خیلی زود انبجام گیرد؛ 
باید بروی رابعه را پیدا کنی و تزد من آرری! 


TA‏ ا اعرد 


-رابحه دختر مضدالدوله؟ 

شلف که کم‌کم به خروش آمده و دستخوش جترنی شده بود که دمادم 
انزون می‌گردید با لحتی پوت عرش عخوف جانوران گفت: 

ارگ رایمه را می‌خواهم و تصمیم گرفته‌ام که به هر فیست له است 
ییامتی؛ می‌فهمی ایراهیم! من دیگر ثمی‌توائم از او چشم بپوشم؟ 
فاخ یی طولاتیم باه شد که هیچ جیو دير جز او در وجردم تماند. تو 
ندی‌تراتی تصور کنی اپراهیم! من امن دختر با از نزدیک دیاهه‌ام» من 
رحشیانه در بغلش گرفته و یا وجرد مقارمتش سینه‌اش را به سیده 
فی دام لیا من سوغایش را مس کرد مشامم از طرش پر شده 
چشسم ای را از نزدیی دیده تا !هماق چشمان سیاهش نفرذ کر ده ر أبن ها 
همها وجردم را از او پر کرده اسست. در مدت تاخوشیم یاه او همه‌ی 
وجودم را تصرف کرد. چیه می‌گویی آبراهیم! می‌خراهی حر این جه باشد؟ 
من رابعه را می‌خواهم: همه‌ی وجودم او را می‌خواهد. همه‌ی اعضا و 
جوارحم مثل هزاران کوک کر سنه دهان کشوده‌اند پبیوسته می‌خرتد» 
پیوسده ءی‌گزند» پیوسته می‌لرزانند م» پیوسته زوژه می‌کشند و رایمه را از 
من می‌خواهند! عمکن يست آبراهیم؛ من باید این زن را به‌دست آورم 
بايد چتان به سینه‌ام بفشارمش که صدای خرد شدن استخوال‌هایش را 
بشنوم. بابد ان گرشت‌های سفید لرزانش را چتان بگزم و پسکم که طعم 
شونش دهانم را شور وکامم را شیرین کند. بايد او را نزد من آوری ...| من 
از او چم نخواهم پوشید. اکر کمترین راه رسیدن به او حمله ک, دن به 
کرمان باشذ: سیستال را هم در سر این سمله خراهم گذاشت. 

ابراحیم فیروز که در این عدت اسیر بستر پیماری بود و خبر از هیچ جا 
واشت با بحرت گفت: 

کر بان به چه متأسیت! 

خلف پیش رفت کلوی او را گرفت و گفت: 

ہے ام خرفت| مگر تمی‌دانی؟ عباس بن احمد را از کرمان پببرون 
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کردند. دشمن خوتخوار من استاد هرمز را صارم‌الدوله حکمرات کرمان 
کرد. رایعه به‌دست استاد هرمز اقتاده پیش اوست. در حرم آوست؛ 
تمی‌داتم چه وضع دارد؛ آما هرچه هت آنجاست. 

ابراهيم گفت: این را از کجا اطلاع یافتید؟ 

خلف فریاد زد: بی‌شمو را به تو می‌گریم که چنین است. با آتکه !سیر 
بستر بودم کار نماندم؛ چند تن را فرستادم تب تفر 
توانستند جاسب را دستگیر کتند. 

جاسب کیست ؟ 

- همان زندانبان قلمه که گریخته برد. پس از کشتن ژن و بچههایش 
گلوله‌پیچش کردند و به اینست؟ آوردندش؛ نیمه‌جان بود. شکتجه‌آاش دادم تا 
همه چیز را اعتراف کرد. طاهر او را فرستاده پود تا از رایعه خبری به وی 
دهد. من به چتگش آوردم و پیش از آنکه جانش را بگیرم؛ تا آخرین 
کلمه‌یی را که از رایعه می‌دانست از حلقش بیرون کشیدم. اکنود ابراهیم 
باید به شرسان رری و آنچه خود می‌داتی یکتی. فقط من رابعه را از تو 
می خوآهم. یه هر وسیله که می‌تواتی. 

در این موقع ناگهان پرده‌ی بارگاه خلف برکتار شد و طاهر با ایهت و 
وفاری بی‌پایان قدم به درون نهاد. نگاهی تحقیرامیز به پدر افکدد: مشج 
و متقلب و خشمکیتش دید و ت" 

سایشجا :ودم و آئچه به تین سرد رل ل یمه جاك گفتی شنیدم! اها رد بشت ي 
آیا می‌دانی که استاد هرمز چه گفته, چه پیام داده و چه شوأبی برای تو و 
برای سیستان دیده است؟ می‌دانی با ته؟ 
خلف سراپا لرزید وگقت: 

نه هن چیزی نمی‌دانم! 

طأهر گفت: حگومت او را جمه‌ی دوستاتش تهنیت گفتند و تو مانئد 
دشمنان خموش تشعی و اوقات را صرق آن کردی که یک دختر را که 
می‌بایستی عروس تو می شد به چنگ آوری و یک پیر غلام بدبخت را با 
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زن و فرزندانش په فتل رسانی» فاقل از آنکه چه بدبختی برای خود و 
برای سیستان فراعم می آوری! هم اکترت تاصدی برای من از کرمان آمدی 
این شخص دو اسپ زیر پای خود کشته و خود را مشرف به هلاک اینجا 
رس‌انده و به مسن خبر داده است که استاد هرمز سپاهی مرکب از 
هیجده‌هزار مرد قراهم آررده است و عتقریب بر سر ما خواهد تاخت! باز 
هم غاقل بنشین! باز هم به فکر آن باش که جاسوس پست‌نهادت را برای 
آوردن یک دختر به کرمان فرستی! 

رعشه‌ی صختی سراپای خلف راگرفت. این خير ناگهانی و خير منتظره 
چان در وی اثر بخشید که بعید نود همان وقت از پا درافعد و جات دهد. 
در مقایل وحشتی که از شنیدن این خبر و شاید تا حدی نیز از دیدن وضع 
تهدیدآمیز طاهر دروی ایجاد شده بود به قهقرا رفت تا به ابراهیم فیروز 


خلف؛ چسییده به دیوار ایستاده بود. خلف از برخورد با او مثل کسی که از 
خطر به خطر تاگهاتی دیگری دچار شده باشد بکه خررد به عقب پیچیلب 
و چون ابراهیم نیروز را دید مثل ابنکه می‌خواهد انتقام همه‌ی خشم و 
ی ترسش را از او بازستاندس فربادی زد و گفت: 
_احمق| بی شعور! بی عر ضه! 
و همان دم گرییان او را گرفت: بهطرف دیگر یارگاه پرتش کرد و گنت 
برو گم شو یمیرا 
جاسوس به‌سختی بر زمین خورد. شاید اگر وقت دیگر و جای دیگر 
می بود همچتاناکه افتاده بود برجا می‌عاند و قدرت برخاستن تمی‌بافت؟ 
عا اینجا ترس جال په حرکتش آورد: همچوت کسی که حتی در حال مرد 
ز اجحل بگریزده از زمین بلند شد. افتاد» دوباره برضاست. لرزان و نالات 
خود را به تالار رساتد و ازکتار پاهای مسکم طاهر بیرون رفت. 

خلف همچنان با ترس و اضطراب و درهین‌حال خشمگین و خروشان 
پستاده پود و اتظار می‌برد. طاهر پس از بیروت رقن ایراهیم فیروز در قد م 
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به‌طرف پدر رقت و با لحتی که اتدکی ملایم‌تر شده بود ولی اثری از 
احترام فرزند نسبت به پدر در آن وجود نداشت» گقت: 

-خوب شییدی چه گفتم؟ دانستی موضوع چیست؟ 

خلف که نمی خواست ترسش را آشکار سازد؛ گفت: 

قه! درست ملتفت تشدم. 

طاهر زهرخنده‌یی زد و گفت: 

سالیسته! آن‌قدر مغزت را گرفتار اندیشه‌های زشت و شهرت‌آلود 
کرده‌ای که تمی‌توانی حقایق را درک کتی! بیرمرد بیجاره! پنیه‌ی غفلت را 
از گوش بیرون آر و بشنو که چه می‌گویم! استاد هرمز با هیجده‌هزار مرد 
جنگی مهیای حمله کردن به سیستان است و اگر ناگهان این حمله را شروع 
کن. دودمان ما را بریاد خوامد داد. 

سمی‌گوبی چه کنم؟! 

هیج! همین طور که هستی بمان! اقدامی نکن! به تدارکی مشخول 
نشوا بگذار استاد هرمز با مردان تازه‌نفس و سپاهیان خرش و خندان و 
امیدوارش يپشت دروازه‌های دیار ما رسند و ما را خواب آلود خافلگیر کنتد! 

شلف که پنداشتی کلمات اخیر را نشنیده است زیر لب تکرار کرد: 

څوش و ختدات» امیدوارا 

طاهر با آنکه خود این کلمات را گفته بود مقصود پدر را تفهمید و با 
تعجب گشت؛ 

چه می‌گویی ؟ مگر دیرانه شده‌ای؟ 

--دیواته نشده‌ام! تو خود گفتی که عردان استاد هرمز خوش و خندان و 
امیدوارند. 

طاهر ناگهان به منتهای خشم رسید و با هیجان و حرارت بسیار فریاد زد: 

- آری بیچاره! مردان استاد هرمز و سربازان و فداییان ار همه دلخوش 
امیدوارند روز و شب خنده بر لب و امید در دل دارندء حکمراتشان را 


کنندء زیرا که از او جز مهربانی تمی‌بینند و جز صدل و رأفت لطف و 
مرحمت» حق‌شناسی و مراعات حق چیزی در دربار او سراغ ندارنط. 
نه‌فقط مردم گرمانه بلکه امالی همین سیستان خودمان نیز تسبت به استاد 
حرمز همین عقیده را دارند. به خدای یگاته قسم که اکر اسداد هرمز 
به‌طوف سیستان حرکت کند فوراً مردم از تو روگردان خواهند شد و 
شاید پیش از آتکه استاد به اینسا رسد قیام خواهند کرد وتو و دودمانت را 
نابرد خواهند ساخت. 

جلف غر شر کان گفت: مردم؟ اهل سیستان ...؟ دودمان من! 

طاهر با نهیبی کلام او را قطع کرد و گفت: 

سیلی» توا تو که دست چبّاران و ستمگران افسانه‌ای قدیم را نیز از 
پشت بسته‌ای! تو که بزرگترین جتایات و ظلم‌ها را در دوران زندگیت 
مرتکب شده‌ای! و که خیال می‌کنی مردم با شنیدن اشمعار چنند شاعر 
یدای طماع دروشگو: مظالم و خرنریری ستمگران را از یاد می‌برند. با 
همه‌بی قدرت و شرکتی که برای خود قائلی و با همه‌ی پول و ثروتی که به 
اطراف خود می‌پاشی مورد بغض و تقرت اهل سیستاتی و همین اسل 
سیستان به‌مجشی انکه خبر حمله‌ي استاد هرمز شايع شود برای نابود 
کردن تو خراهند کوشید. 

خلف برای آنکه بیش از این با تگاه تند طاهر مراجه نباشد در تالار 
به ره افتاد و با لحتی که می‌خواست خشن و شاهانه باشد گفت: 

-.یسیار خجوب! زیاد داد و فریاد مکن! زیاد خودت را گرم تکن! بگو 
بیینم چه بايد کرد؟ 

طاهر گنت 

-پاید هوس‌ها و شهوات را به‌دور ریزی! عشق رایمه دختر عضدالدوله 
و همه‌ی امیال و آرزوهای حیوائیت را فراموش کنی: در همه‌ی ساعات 
شب و روزت در راه تهیه و تکمیل نیروی جنگی بکوشی, به‌طوری‌که در 
+ دس کم تائ همهي کسائی را که اهتعاءاد شمشیر گرفتن و نیروگ 
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شمشیر زدن دارند بسیج کنی. برای انکه موقق شوی و مردم را دلگرم 
کتی؛ بابد اخلاق و رفتارت را تغییر دهی و به همه بنهمانی که توبه کر ده و 
رحیم و مهربان شده‌ای؛ ضمتاً باید اسناد هرمز را از جانب شود مطمشن 
سازی و به وی بقهمانی که قصد تجاوز از حدود سیستان نداری و با وی 
جز به طریق درستی و صقا رفتار نخراهی کر د؛ والسلام. 

خلف ایستاد؛ رو یه طاهر کرد و گفت: 

یا این سه شرط مرافقم بسیار غوب گفتی! به این ترتیب همه‌ی 
کارها اصالاح خواهد شد؟ 

و دست په بغل پردء کلیدی بیرون کشید آن را به‌طرف طاهر اتداعت 
و گنت 

-بگیرء این کلید خزانه‌ی من است. همه چبز در اختیار ترء از هم‌آمروز 
به تجهیز قرا مشغول شر و من نیز از هم‌امروز رفتارم را عوغی مي‌کنم. از 
این پس کاری خراهم کرد که مردم اثرشیروان را از یاد ببرتك, اما با استاد 
هرمز چد باید کرد؟ او رایه چه تدیبر از حمله متصرفب باید ساخت؟ 

طاهر که کلید را گرنته بود و با آن بازی می‌کرد گفت: 

-ناعه‌یی برای او بتویی. 

خلقف محل یک بچه‌ی مطیع گفت: بسیار حوب تو بگو تا من بنویسم» 
هر چه تقریر کنی می‌نریسم و قوراً با قاصد به کر مان می‌فرستم. 

از یک گرشه‌ی تالار از روی اتچه‌یی قلم و پاره پوستی برداشت» بر 
زمین نشست» بارء پوست را ووی زانو نهاد و گفت: 

-یگو هر چه لازم است تا بدویسم؛ پگرا 

طاهر گفت: بتریس: احضرت استاد هرمز حکمران عالی مقام کرمال, 
از خدای متہال سمادت و بقای مرّت و اقبال آن دوست محترم را 
خواستارم و اکنون که از یک بیماری طولاتی برخاسته و قدرت قلم 
برگرفتن و نوشتن به‌دست آوردهام: انتصاب آن سرور معظم را به حکمرانی 
کرمان تهتیت عرض می‌کنم ...» 


۴ / رایمه 


خلف غرش‌کتان دست و سر از روی باره بوست برداشت و گفت: 

_ فلط کند استاد هرمز که من به او تهئیت گریم! 

طاهر به‌تندی گفت: 

-بتویس| حرف مزن وگرنه بیرون می‌روم و دیگر به ایتجا برنمی‌گردم؛ 
بتویس! 

خلف پس از بک لحظه تردید سر به زیر انداخت» به سطوری که 
نوشته بود تگریست و گفت: 

بسیار خوب؛ می‌نویسم. 

طاعر کت بنویس: ... و پس از اظهار نهایت مسرت و ابراز امیدواری 
به توفیق و نجاح آن دوست گرامی: ارم می‌داتم این نکته را به عرض 
برسانم که دشمتان و حاسدان از مدتی پیش مرا با آنکه همیشه از 
دولت خواهات بوده و پبرسته ذکر خیر شما را بر لب داشتهام» دشمن شما 
قلمداد کرده و شمارا با آنکه در مردانگی و عظمت نفس شهره‌ی جهانید 
بذخواه من شمرده‌اند. من خوب می‌داتم که این‌ها همه دروغ محض و 
تارواي صرف است و از این دقیقه با تهایت صراحت به آن مشفق معظم 
اعلام می‌دارم که تا زندهام: احساسی جز احساس محبت و احترام تسبت 
به ایشان نخراهم داشت. خود را نهفقط دوست بلکه مطیع ر حتی 
خراجگزار آن دوست عزیز خواهم شمرد و گرش اطاعت به‌طرف ایشان 
خراهم داشت و نیز برعهده می‌گیرم که کلیه‌ی افراد مسلح و حتی 
تیراندازان و شکارچیان آزاد سیستانی را مانع از کو چکترین نجاوز از 
حدود سیستان شوع.» 

طاهر ساکت ماتد و چتد قدم در تالار راه رفت؛ خلف که چشم په وی 
داشت گفقت: 

بسیار شوب؛ دیگر می‌گربی چه کنم؟ 

طاهر گفت: یک‌بار آتچه را که نوشتی از اول بخوان! 

خلف مثل یک شاگرد مطیم همه‌ی سطوری را که نوشته بود از آغاز تا 
اتجام خواند و گفت: 
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خواندم. 

طاه رگفت: بسیار خوب. حالا هر کن! 

خلف با تردید به چهره‌ی طاهر تگویست و چون ار را خشک و خشن 
دید با حرکتی سریع نامه را مهر و امضاء کرد و به‌دست طاهر داد و گفت: 

-یگیر مقرست. 

طاهر نامه را گرقت و حرکتی به شاته‌های صریض خود داد؛ تیمرخ 
به‌طر ف در گر داند و گفت: 

اما فراموش مکن که قول دادی مهربان و خوش خلق و عادل باشی» 
قلوب مردم را به خود جلب کنی و دست از شهوت هرا وهوس بشریی! 
بدان که آگر چتین تکنی در همه‌حال زیان خواهی دید. دیگر کاری با تو 
نذارع ... 

طاهر بی آنکه خداساقظ گوبد از در یرون رقت. 

لف هبل محکرم به اعدامی که حکم آزادی یه‌دسث آررده: با مثل 
کسی که ناگهات از یک ضعف مفرط رسته ر په مهای قدرت رسیده 
باشد به‌محض رفتن طاهر تکانی په خود داد و یا لحنی خشم آلود زیر لب 
کشت 

فلط می‌کتدا من دندانئی را خواهم کشید و تفسش را بند خواهم آورد. 

به‌سرعت به‌طرف در تالار رفت. در را که پس از رقتن طاهر نیمه‌باز 
مانده بود کشود بیرون را نگریست. ابراهیم فیروز را دید که در گوشه‌ی 
تاریکی روی ژمین نشسته و به دیوار تکیه ژده است., با صدای وساگشت: 

سبیا ایدجا ابراهیم؛ فوراً یا 

چاسوس به‌زحمت از جا برخاست. افتان و خیزان خود را په در تالار 
رسائد وارد شل و ثاله کتان گقت؛ 

از بدیختی‌های دتا فقط به همین یکی دچار نشده بودم؛ فقط از آمیر 
کتک تخورده بودم؛ الحمدلله که آن را هم خوردم؛ حالا بفرمایید چه کار 
دار بد؟؟ 


۶ /رایعه 


شلف گشت: می‌دانی طاهر چه می‌گفت؟ 

ابراهیم گفت: بلی» اول حرفش را شنیدم: لابد تا آخر از همان قبیل 
بود. 

لف گفت: همین طور است: اما من یک ناه برای استاد هرمز 
نوشتم! 

عجب! لاید اظهار کو مکی کردید! 

خلف لب گزید و گفت: فعلاً چاره‌یی جز این بود. 

ابراهیم فیروز با لحتی تمسخرآلود گفت: 

-البته! به‌تظر من بهتر آت می‌بود که مقداری تحف وهدایا هم برای او 
می‌قرستادیدا 

خلف اندکی به فکر فرو رفت» سپس گفت: 

بد نگفتی ابراهیم! در خزاته‌ی قلعه و در گتجینه‌ی مجاور خوایگاه 
من چیزهای بسیار نقیس هست. مخصوصا اشیائی که در شبیخون‌های 
سه سال قبل به‌دست آوردیم. چند قطعه از آنها را جدا می‌کنم و برای 
استاد هرمز مي فرستم. 

ابراهیم گفت: و خیال می‌کنید که به این ترتیب خراهید توادست استاد 
هرمز را از حمله کردن به سیستان متصرف سازید؟ 

_اگر هم په کلی مبصرف نشود باز تا حدی نرم خراهد شده قدری 
تردید پیدا خواهد کرد و ما فرصتی برای جمع‌آوری قراو مجهز کردن 
مردم به‌دست خراهیم اورد. 

و آمی طولانی کشید. 

ایراهیم صری تکان داد و گفت: صحیح! 

خلف لحظه‌یی چند ساکت ماند و در تالار قدم زد. سېس ایستاد و گفت: 

اما طاهر یک نکته گفت که اول به من خیلی ناگوار آمد ولی باید 
اعتراف کنم که راست می‌گفت. 

ابراهیم دهاتش را جمع و باز کرد و گفت- 
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چه می‌ثرمودند آمیرژاده؟ 

می‌گقت مردم سیستان از من بیزارند, از من بدشان مي‌آید: از من 
می‌ترسند» استاد هرمز را بر عن ترجیح می‌دهند اگر بقهمند استاد هرمز 
به‌طرف صیستان حرکت کرده است بر من خواهند شورید و مقدم استاد 
هرمز را با شور و شعف استقبال خواهند کردا گمان می‌کنم این مسطلب 
درست باشد ابراهیم. بگو ببینم به نظر تو چه می‌رسد؟ چه‌کار باید کرد؟ 
به چه وسیله من خواهم توانست نظر و عقیده‌ی مردم را نسبت ية خود 
عوض کتم؟ حق با طاهر است. با این یک مشت شاعر گردن کلفت 
مقت‌خور و مزخرف‌باف تمی‌توان حقیقت را به مردم وارونه جلوه داد. 
بگو بدالم په عقیده‌ی تو چطور می‌توانم بزودی مردم سیستان را به‌طرف 
مود جلب کنم و یک محبت حقیقی نسیت به خود در دل آنان جا دهم؟ 

ابراهیم قیروز پس از یک لحظه تأمل جرآتی په خود داد و گفت: 

به این اساتی و به این زردی تخواهید توانست! 

خلف مئل اینکه خود نیز این مطلب را مسلم می‌داند گفت: پس چه 
باید بکتم؟ 

ابراهیم گفت: 

- پاید کاری کنید که نظر مردم از استاد هرمز برگردد و از محبت و 
علاقه‌یی که اهالی سیستان نسبت به او دارند کاسته شودا 

خلف که همچنان قدم می‌زد تاگهان ایستاد. دست روی شانه‌ی فیروز 
نهات با تحسین و اعجاب به چهره‌ی لاغر و کوسه‌ي ار نگریست و گفت؛ 

س آقرین پسرا این بسیار شوب نظری است! اگر راهی برای این کار 
داشته باشی چه بهتر از ان؟ 

جاسوس گفت: 

حقیقت آن است که من همین دم چیزی به‌تظرم رسید؟ تدبیری پیدا 
کردم. به‌نظر خودم این تدپیر تیجه‌ی قطعی خواهد داشت. 

خلف با التهاب گفت: این تدییر چطور چیزی است؟ حرف بزن ببینم! 


۸ / رابعه 


براهیم گفت: اولاً باید تحف و هدایایی برای استاد هرمز بفرستید. 

-بسیار خوب: این را که تصمیم داویم. 

ابراهیم گفت: 

تحف و هدایا بايد بسیار عالی باشد. 

جاسوس گنت: باید عامل این هدایا یک فرد بسیار محترم و طرق 
توجه باشد. 

خلف فکری کرد و گفت: بسیار خوب. البته» اگر این‌طور باشد بهتر 
است. باید فکر کتیم و یک تفر را پیدا کنیم. 

ابراهیم گفت: اشکال کار در همین جاست: این مأمور حامل هذایا باید 
کسی باشد که همه‌ی مردم سیستان بی‌اندازه په همان انذاژه که شما را په 
قول خودتان دوست نمی‌دارند» دوستدار او پاشند و واقعاً طرف وثرق و 
اعتماد و محبت همه باشد. ۱ ۱ 

خلف باز هم یک لحظه متفکر مانده سپس گفت: 

-البعه اگر این طور باشد بهتر است» اعا به‌نظر من چتین شخصی اگر در 
سیستان و جرد داشته باشد» کسی جر ایویوسق فاضی بزرگ یست. 

پراهیم لبخندی فاتحانه زد و گفت: 

-واقعاً در هرش و ذکارت اعجاز می‌کنید! بهتر از همه کس هم اوست. 

خلف مدتی طولائی‌تر از دفعات قبل به فکر فرو رفت؛ سپس سر 


برداشت و گفت: 
-بسیار خوب ابویوسف را می‌فرستم! اما ثتیجه‌ی مستقیم این کار 
چیست؟ 


جاسوس گُفت: تتیجه را بعد خواهید دانست؛ اما برای آنکه به این 
تتیجه برسید یک کار دیگر هم باید بکنید و آن این است که مرا نیز همراه 
ابویوسف تزد استاد هرمز پعرستید. 

علق لرزید ر گفت: 


تو را برای چه بقرستم ...؟ ببینم ابراهیم؛ می‌خواهی برری به‌دست 
خود استاد هرمز را بکُشی یا چند تن از مردم کرمان را به جان ار ریزی و به 
این ترتیب تابردش کی ؟ 

ابراهیم لیخندی معمایی ژد و گفت: 

تهں اشتباه می‌کتی! باید من و ابرپرسف که این‌همه طرف محیت و 
وثرق اهل سیستان است نزد امتاد هرمز برویم و استاد هرمز هم کاملاً 
زنده و سالم پمائد. 

خلف قوراً مقصود جاسرس خحطرناکش را دریافت و لبخندی زد. 
سپس تاگهان قیافه و صدایتی را عوض کرد و شنده‌کتان درحالی‌که همه‌ی 
عضلات چهره‌اش لرزش داشت. گقت: 

ابراهیم! فراموش مکن که رابعه هم نزد اساد هرمز است و حتی آگر 
به قیست جاتم باشد رابعه را می‌خواهم. 


۷ 
تسخیرناپد بر 


رابعه در کرمان در کاخ استاد هرمز تقریبا محبوس برد. بهترین حجره را په 
وی اختصاص داده و مجلل‌ترین اسپاب و اثاثه را برایش فراهم آورده ر 
بهترین غلامان و کتيزکان را به خدمتشی گماشته بودتل اما استاد هرمز 
خود مخقیانه به خدمت‌کاران ر نگهبانان همارتش سپرده بود که این دختر 
حى خروج از عجارت را ندارد, 

روزی یک و گاه دو نویت استاد هرمز به دیدن رابعه می‌رخت و از او 
حرقی جر حدبث بی‌اعتتاس و نامهربانی نمی‌شنید, عشقش را بی‌پرده و 
بی‌پروا به وی اظهار داشته ولی جز سردی و بی‌بهری استتباط نکرده بود. 
به‌تظرش می‌رسید که این دختر زیبا هیچ وقت به عشعش جواب ساعد 
تخواهد داد و هیچ‌گاه دوستش نخواهد داشت اما آن قدرت و آن گذشت 
را در خود تمی‌یافت که چشم از وی ببوشد و دست از وی بردارد. 

هر دفعه که از حجره‌ی رابعه بیرون سی آمد په نگهبانان و خادمان 
یادآرری می‌کرد که بر مراقبت پیافزایند؟ آن‌گاه چون شب درمی‌رسید در 
خلوت ناله می‌کرد» دست به آسمان برمی‌داشت: با خدا په راز و نیاز 
می‌پرداخت و اشی‌ریزان می‌گهت: 

ای خدای توانا! در همه‌ی کرعان موجودی ست که از من رنچیده و 
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دل‌آزرده باشد. جز این دختر که نمی‌توانم از دلم پیروتش کنم و در خانه‌ام 
جابرانه تگاهتی داشتهام. خداوندا! در همهي عمرم به لطف وکرم تو 
کاری کرده‌ام که حتی دشمنانم سر ارادت و سحبت برپایم تهاده‌اتد اما این 
موجود که من بیش از همه کس دوستش می‌دارم از من آزاز می‌بیند و 
دشمتم می‌شمارد. 

یک شب تصمیم قاطع گرفت وبا خود گقت: من دو دفعه حق سیات به 
گردن رایعه دارم فودا یک‌بار دیگر این را به‌یادشی خواهم آورد و به او 
خواهم گفت که یا مرا بکشد و جانم را که متعاق به خودش است بگیرد با 
روی خوش به من بتماید و په امیدی زنده‌ام نگاه دارد. 

روز بعد هنگامیکه سری حجره‌ی رابعه می رفت او را دید که از پله‌ها 
بالا می‌رود: بی‌اختیار دامش را گرفت؛ فراموش کرد که چه می‌خواست 
بگوید و گقت: 

سمگر من چه گناه کرده‌ا؟ چرا این قدر بی‌مهری می‌کنی ؟ چرا لاقل به 
من نمی‌گویی که به چه دلیل از من گریزانی و دوستم نمی‌داری؟ 

رابعه از زبر چشم به او تگریست وگفت: 

- استادا تو چنان‌که مکرر گفته‌ای» دو دقعه ق حیات په گرد من 
داری و من خود حاضرم که برای ادای این دين جانم را در راه تو فدا کتم؛ 
اما تمی‌توانم تو را متل یک عاشق دوست بدارم 

استاد هرمز با بهت و شیاتگی و درحال یکه می‌لرزید گفت: 

- چرا؟ آخر به چه دلیل؟ 

رایعه رو به‌طرف او گراند و گقت: ہیا تا برایت حکایت کنم. 

با متانتی شاهانه از پله‌ها بالا رفت به در حجره رسید: در را گشود و 
وارد شد و به هرمز که همچون سایه به دنبالش آمده و ماتند ثوکری مدب 
و وفادار دو دست ادب بر سیته نهاده بودء گفت: 

شما هم داخل شوید. 

هرمز وارد شد به اشاره‌ی رابعه بر یک کرسی نشست. برودی رابعه 
نیز رو دررویش بر مستد کوچکی قرار گرقت و فورا گفت: 
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- بگوید استاد هرمزا یک‌بار دیگر آنچه را که گفتید تکرار کید تا من 
گفته‌ی شما را که درعور جراب گفتن است» جوابی متناسب گویم. 

استاد هرمز با همهی شجاععت و یی باکی احساص کرد که در وضع بدی 
دچار شده است. مثل شاهری شده برد که دست و پایش را بیتدند تازیاته 
بر سرش نگاه دارند و بگویند اکتون شعر یگو. 

چند لحظه مردد ماند. بعد دل به دربا زد و تحظیمی کرد» سیس 
عاجزانه به زانو درآمد و گفت: 

- آتچه تاکنون په عرض باتو رسانده‌ام جز حقیقت تبوده است؛ اگر 
تکرار کرده و به صراحت گفته‌ام که دو نوست حق حیات به گردنٍ بانو دارم؛ 
این گفتار را حمل پر خودپسندی با کوته‌نظريم تفرمایید. حفیقت آن است 
که چاره‌یی جز اظهار این مطلب برای درد خود نمی‌دیدم! ناگزیر از آن 
بردم که بگویم: باتری نازنین! در قبال دو دفعه حق سیاتی که به گردن شما 
دارم شما فقط یک دفعه حیات مرا نجات دهید و جاتم را از ضم‌های 
مرگیار برهانیدا زبرا که عشي شما آمیخته با حسرت و ناکامی حقیقتاً مرا 
می‌کُشد و میچ‌کس جز شما تمی‌تراند از یک مرگ محتث‌بار ثجاتم دهد. 

رابمه لبخندی زد و گفت: امتاد هرمزا من شنیده بردم که شما مردی 
بی‌باک و شجاهید و ژهره‌ی شیر از هپیت شما آب می‌شود! اما اکنون 
می‌بینم که از یک کودک حقیر نیز ثاتوان‌ترید. پرخیزید استاد! شایسته تست 
سرداری بزرگ چون شماکه از طرف صمصام الدوله حاکم کرمان شده است 
این قدر تن په دلت دهد و تم بت آوازه‌ی دیالمه را با خواری ترام سازد. 

استاد هرمز گفت: اشتباه نکنید بانوا ذلی که در راه تأمین عرّت آینده 
تحمل شود از هر گونه هرت کتوتی و موجود بهتر است. 

رایعه شانه بالا ادا حت و گفت: اما من نمی‌توانم به یجوجه عزرّتی از 
آن‌گونه که در آیینه‌ی تصور شماست برای آینده‌ی شما تأمین کتم. 

نمی خواهید به من اجازه دهید که درستتان بدارم؟ 

رابعه خندید و گفت: برای چه اجازه بدهم! 
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استاد هرمز گفت: برای آتکه من دو دفعه شما را از مرگ مشلم نجات 
دادهام و به گردن شما حق دارم. 

رایعه با لحن جدی گفت: 

-کاملاًراست می‌گویید آقای استادا من هم اجازه می‌دهم. 

استاد هرمز با وجدی وصف‌تاپذیر به جنب ر جوش درآمد و گفت: 

-اجازه می دهیدا؟ موافقت م يکد که دوسحان بدارم؟ 

رابعه گفت: الیته ماتم تدارد. اما در راه این عشق تا کجاها حاضرید 
بروبد و چه کارها حاضرید انچام دهید؟ 

استاد هرمز گقت: حاضرم در راه آن فداکاری کتم؛ حاضرم جانم را 
قربان کتم؟ حاضرم برای آن یمیرم. 

رایعه خنده‌یی رندانه زد و پس از لحظه‌یی گفت: 

الان این کار را ینید تا جات ما همه خللاص شودا 

آستاد هرمز با لحتی ملاعت‌بار گفت: 

اما باتوی کار شرخی را به اینجاها نکشانبد! 

رابعه ابرو درهم کشید و با لحنی بسیار دی گفت: 

شوخی نمي‌کنم. اگر می‌خواهید مرا درست پدارید پاید به یک 
دوست داشتن خشی و بی‌حاصل اکتفا کتید. اکر از این دوست داشتن 
نتیجهه بی بخواهید» باید مرگ را به عنوان تیجه‌ی آن بپذیرید. زیر که ... 

کلامش را که گفتی از فرط ستگیتی و درشعی قابل گفتن تیست قطع 
کرد. استاد هرمز شتایان و آشفته گفت: 

زیراکه چه ..؟ کفتید زیرا که ... 
سزیرا که همان‌طور که گفتم نمی‌توانم شما را درست بدارم؟ نمی‌قرانم 
عشق شمارا به نتیجه رسانم. 

استاد هرمز با فیظ گفت: برای چه؟ یرای چه؟ 

-برای آتکه دیگری را درست می‌دارم! 

متل این یود که دشمن متقوری دشتامی گفته است. استاد هرمز به 
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شنیدن این کلام رایمه از جا حست و رگهای گردنش راست ابستاده از 
چشمانش شمله‌های آتش بیرون ریخت» مر چه عجر و لابه و ملایست در 
وجودش بود جای خود را په خشونت داد. صسدایش که آن‌همه نرم و 
تضرع آبیز برد با هنتهای دوشتی گفت: 

.- چه گفتیدا؟ جرأت می‌کنید یک‌بار دیگر بگویید؟ کس دیگر را 
دوست می‌دارید؟ آن کس کیست؟ راست بگریید بائو؟ کیست که شما 


بدین پابه دوستلر, می‌دارید؟ 


رابعه با کال سادگی گفت: 

اطا ن غلا 

استاد هرمز غرش وحشت آوری کرد و زیر لب گفت: 
-طاهر بن خلتف!؟ طاهر بن یل !؟ 

بعل صلدا! بلند کرد و غریاد زد: 


-آیا او نیز شما را دوست می‌دارد؟ آیا می‌داند که شما دوستدارش 
هتد؟ آبا بین او و شہا ملاقات دست داده است؟ آیا با هم عهد عشق 
ته و سوگتد وفاداری از یکدیگر شنیدداید؟ آیا این عضي سابقدی 
طولایی دارد؟ وقتی من شما را به قیست جاتم از مرگ می‌رهاندم؛ آیا در 
سیته‌ی شا دلی بود که به‌یاد دیگری می‌تیید و در یک گرشه‌ی دیگر دنا 
کسی بود که ترد را صاحب شما می‌شمرد و فدا تاری من به نفع او تمام 
می‌شد؟ آیا دفعه‌ی دیگر که شما را رجاندم برای آن بود که دست‌نخورده 
تصیب دیگری شوید؟ آیا تاکنون هر دقعه ری مرا دیده یا صدای مرا 
شییده‌اید, لسفتد اسعهزائی بر لباتان بوده است؟ بگویید پائو! جواب این 
ب مشر ها را یگویذا گوش من ساضر برای شتیدن است. اگر جواب 
کفته‌های من به درشتی کوههای جهان و به درازای ادوار زسان باشد 
خراهم شنید. آیا واقعاً می‌خواهید مرا که پس از افکندن و مقلوب کردن 
توی‌ترین مردان جهان: خود با این‌هسه تاترانی به پای شما افتادهام: نوميد 


د بی تعیب برانید؟ 
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رابعه که در شال ان شمه خم و خروش کاعلا آرام مانلد و حتو, پخ 
دقمه چشم برهم نزده بوده با سادگی بی‌پایان گفت: 

آری! 

استاد هرهز با وضعی تهدیدآمیز دو قدم به‌طرف رابعه پیش آمد ز 
همان دم چون موجی که به سنگی برخورد بازگشت. در پابان یک دست به 
دیوار و دست دیگر به کمر زد و درحالی‌که بغض گلویش را می‌فشرد و 
صورتش به رنگ خون شده برد گفت: 

-آری؟ جواب همه‌ی پرسش‌های من همین یک حرف است؟ آری ۱ 
کفتید که طاهر پسر خلقب را دوست می دارید؟ همان جوان زبيای دلاور را 
که به خود می‌تازد و زورمندتر از خود را سراع ندارد؟ همان پهنران را که 
می‌خواهد برای پدر خونخوارش دنیا را به زور بازو فتح کتد و برای دل 
خرد زیباترین دختر جهان» دختر عضدالدوله را از چنگ هر ق دیځر که 
دوستش سی دارد بیرون آورد؟ آری؟ جراب شما همب» ست و شما تمناب 
مرا نمی‌بدیربد و متظر می‌مانید تا گردش روزگار بار دبشر در دسترس 
دلاهر قرارتان دهد؟ اما اطمیتان داشته ماشد؛ من روزگار را اجازه تخواهم 
داد تا بدین گونه گردش کند و جریان قرصتها را چنان عوض خواهم کرد 
که هرگز آنچه را که دلخم اه شسا و مایه‌ی مسمادت وشسمن اس در 
دسترستان قرار ندهدا من می‌خواستم حساب دلم با حساب پازواتم جد 
باشد, اما از این پس این هر دم را يا هم مخلوط می‌کنم! واگ بر کسی که 
داخواه مرا بخواهد! در میان بازواتم چنان خواهمش فشرد که شیر مادر از 
بیتیش بیرون آید و خون قلیش چون آب یک میوه‌ی له شده بر زهبن ریزدا 
قوای جنگی من؛ سربازان دلیر من؛ هیجده هزار تن مرد شمشیرره؛ 
هم‌امروز سوی سیستان خواهند تاخت و هفته‌یی چند نخواهد ذش که 
آن آشیان فساد را وبران خواهند کرد. 

رابعه که مقابل همه‌ی این امراج قهر و قشب مانند کوهی فظیم. 
محکم و بی‌اعتنا مانده و فقط لبخند زده بود گفت: 
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اما آتجا قوای شما با خلف بن اسمد مواچه کواهتدک شد ... 

امتخوان پوسیده‌ی او را زیر سم ستوران خواهم کوفت. 

رایعه خندید و گفت: 

او درعین حال مرد زور و مرد تدییر است. 

استاد هرمز گفت: 

ما پیش از آنکه فرصت تدییری یابد در مدان زورآزمایی مغلربش 
خواهیم کرد. 

رابعه ختل یی بلند زد و کعت: 

-.چه بهترا تابود شدن او طلم را از گوشه‌یی از جهان برخواهد انداعت 
و این موجب مسرت همه است. 

اما طاهر بن خلف نیز کار پدر خویش است. 

رایعه که تا آن دم نشسته بود با ناز ر تبختری شاهاته از جا برخاست. 
در حجره به قدم زدن پرداخت و گفت؛ 

-استاد هرمز! من هانعم حرکت لشگریان شما به‌طرف صیستان نیستم؛ 
حتی خوش دارم که بر آن دیار بتازید. آرزومندم که در میدان تبرد» با خلب 
بن احمد مواجه شوید و خون کتیفش را بریزید! آن‌گاه شمشیر شما با 
شمشیر طاهر تصادم خواهد کرد و من یقین قاطع دارم که در نخستین 
لمحیلات تیغه‌یی بان شمشیر او سر مفرور شما را از گردنتان جدا خواهد 
ساخت و به شما و به همه‌ی خودخواهان جهان خراهد فهماند که قلب زتان 
بزرگ و آزاده را با زور بازی تسخیر نمی توا کردا بروید استاد هرمز! هر کار 
که دلخواهتان است اتجام دهید: دیگر با شما کاری ندارم. خداحافظ ... 

دری را که در پایان حجره در پس پرده‌یی قرار داشت گشود و بیرون 
رفت. 

استاد هرمز تا وسط حجره پیش آمد. دست یر قبضه‌ی ختجرش گرفته 
بود و درحالی‌که همه‌ی بدتش می‌لرزید» پس از رفتن رابعه به پرده‌ی 
لرزانی که وی در پس آن تاپدید شده بود می‌نگریست. 
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چند لحظه به همین حال ماند! سپس تکانی غضب آلود به خود داد پا 
بر زمین کوفت و با قدم‌های بلند از حجره خارج شد. بزودی به پله‌ها 
رسید و هنگام پایین رفتن با خود گفت: باید دسترر صمصن‌الدوله و 
تصمیم دیرینم را به کار بندم. بر سر خلف بن احمد خراهم تاخت و آنجا با 
طاهر مواچه خراهم شد. خلف را به دلخواه صمصامالدوله نابود خواهم 
کرد و طاهر را په خاطر دل خودم از ميان برخواهم داشت. آن وقت ... 
فکرش چون به اینجا رسید ساکن ماند و نتوانست پیشرقت کند. در 
بحبوحه‌ی خردخواهی و غرور پنداشته پود که با استیلای سیستان و 
نابود کردن طاهر بن خلف خواهد ثوانست رابعه را به کام دل درآغوش 
آورد؛ اما در این مرقع هعتی حقیقی کلام رابعه در نظرش مجسم شد 
ممکن است به زور بازو نه‌فقط سیستان: بلکه همه‌ی دتیا را تصرف کند: 
اما قلب رایمه؟ اوه! واقعاً این یکی یه زور بازو قابل تسخیر نیست! 
دست و پایش سست شد. آهسته از زیر سقف‌ها و درون دهليزهاي 
حرمسرا گذشت وبی‌اعتدا به افرادی که در سر راهش فامت دوتا 
می‌کردند و یا زبان به ستایش و دحا می‌گشودند وارد بارگاه خود شد. 
لحظه‌یی چند مردد و پریشان قدم زد سپس هیر مظهر را که از قرماتدهان 
بزرگ سپاهش بود طلبید و درحالی‌که می‌کوشید کاملاً آرام جلوه کند به 
وی گقت: 
-سپاهی که برای حمله به سیستان آماده شبده بود در چه حال است؟ 
به فرمان امیر از مرخصی ده روز استفاده می‌کند. 
ساز و یرگ جنگی لشکریان کامل است؟ 
کامل! 
-مرخصی ده روز چه وقت به پایان می رسد؟ 
اول هفته‌ی آبنده. 
استاد هرمز گفت: 
-بسیار خوب؛ خبرهای متواتر حکایت می‌کند که خلف بن احمد 
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به هچ وجه سر اطاعت ندارد و دست از اخاال برتمی‌دارد, بد‌علاوه این 
مرد ستمگری خونخوار است که سه فرزند شجاع و آزادسردش را 
به‌دست خود سر ريده است و از ابن نمونه پیداست که باعمردم چیه 
می‌کند. به‌محض بازگشتن مردان جنگی از مرخصی» آماده‌ی حرکت 
شوید.به‌طوری‌که از امروز په فاصله‌ی یک هفته پا حداکثر ده روز سپاه په 
سرعت برق و باد به‌طرف سیستان حمله‌ور شود. البته مواظب خواهید 
یود که مطلب در پرده بماند. تا فربان حرکت نداده‌اید: کسی نقهمد که 
عرمانی خواهید داد و تا بشت درواژه‌های سیستان نر سیده‌اید: کسی نداند 
که عازم سیستان هستید. باید کاری کنید که سیستانیان فافلگیر شوند و 
طاهر ین خلف که در سراسر کشرر به دلاوری و رزمآوری محروف است» 
فرصت تجهیز قوا به‌دست پیاررد و آماده‌ی دفاع نیاشد. 

مر مظهر پس از دریافت فرمان بیرون رفت. اما فوراً به انفاق مرد 
خسته و قبارآلرده بازگشت» سر فرود آورد و گفت: 

امیر به سللامت باشد! این مرد از سیستان رسیده است و عدعی است 
که فاصد خاس خلف ین احمذ است و تامه‌یی خصرصی برای امیر دارد! 

خبر ورود قاصد از سیستان و وصول تامه‌ی حلف بن احمل بزودی به 
گوش همه‌ی اطرافیان استاد هرمز رسید. به‌طوری‌که تا مر از نامه برگرقته 
شود عده‌یی از بزرگان و سران سپاه در بارگاه جمم آمذند. 

استاد هرمز نامه را کشود؛ نظری بر آن افکند. سپس به صدای بلد به 
خواندن آن پرداخت: 

«حضرت استاد هرمز حکمران عالی سقام کرمان. از خدای متعال 
صعادت و پقای عرّت و اقبال آن درست محترم را خواستارم و اکنون که از 
یک بیماری طولانی برخاسته و قدرت قلم برگرفتن و نوشتن به‌دست 
آورده‌ام اتصاب آن سرور معظم را .۹ 

همه سراپا گوش بودند و نامه‌ی خلّف را که په تقریر طاهر نوشته بود با 
کمال دقت کلمه به کلمه مي‌شتد ند 


چون نامه به پایان رسید. هرمز لحظه‌یی ساکت ساند؛ اما همان دم 
همهمه‌یی در بارگاه شروخ شد که نخست آهسته و نامحسرس بود سپس 
رفته‌رفته آشکارتر شاه به‌طوری‌که وضمي تهدید آمیز په خود گرفت. 

استاد هرمز نگاهی به چهره‌ی حاضرین اقکند و په شیوه‌ی دیرین خرد 
با لحنی صمیمانه گقت: 

چه می‌گویید دوستان من؟ راجع به این نامه‌ی خلف ین احمد. چه 
نظر دارید؟ 

یکی از حاضران تعظیم کرد و گفت: 

اهیر شود بهتر می‌دانند که اين رسم نامه نوشتن یک زیر دست برای 
یک والی بزرگ نبست؛ شرط دوستی و اطاعت و عبودیت آن است که 
زپردستان نامه و پرامشان را توسط یکی از محترمپن محل روانه کنند و 
تحف و هداپای گران‌بها بفرستند؛ ته ایتکه یک قاصد ناچیز با شاب بسیار 
ررائه شود دو اسب زير پاي خود بکشد و یک نامه‌ی خشک و خالی 
بیاررد و تقدیم کنل 

استاد هرمز به‌خویی احساس کرد که گوینده‌ی این کلام مردی متملق و 
قتنه‌انگیز است» بی‌آنکه جوابی گوید: رو از وی گرداند و به میرمظهر 
گفت: 

-سردار؛ تر تو چیست؟ 

میر مظهر پیش آمد سر به گوش او نهاد و گفت: 

س به‌نظر من ارصال این نامه به این سرعت امری صادی نیست. حتماً 
خلف بن احمد به‌وسیله‌ی جواسیس اطلاع یاقته است که ما قصد حمله په 
سیستان را داریم و برای پیشگیری و شاید هم خام کردن ما این نامه را 
فرستاده است وگرنه آمیر طبیعتِ این مرد خونخوار را می‌شناسند و خوب 
می‌دانند که هرگز ترقم راست‌گویین از وی نمی‌توان داشت. 

استاد هرمز قدری به فکر قرو رفت» سپس رو به قاصد کرد و ففت: 

قعللاً تو مهمان ما خواهی بود. در عمارت من از تو به‌خوبی پذیرایی 
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خواهند کرد اما حق بیرون رقتن از آن نخراهی داشت تا من تصمیم 
مقتضی بگیرم و جراب نامه‌ی خلف ین احمد را بتریسم» بعد تر را 
رواته‌ی سیستان کنم. ۱ 

به اشاره‌ی او قاصد را از بارگاء بیرون بردند. 

آن روز رفته‌رفته به شب رسید آن شب هم از تبمه گذشت و استاد 
هرمز پس از شفتن همه کسء در کنج خلرت به متاجات پرداخت: 

ای خدای توانا! در همه کر مات موحجودی نیست که از من رنجیده و 
آزرده باشد جز این دختر جز این موجود تسخیرناپذیر ... 


۸ 
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بو احترام و عظمت متام ابوبوسف قاضې روژبه‌روز افزوده می‌شد. مردم 
سیستان جسته گریخته از ماجرای ورود و فرار رایعه و هلت قتل مموو بن 
خلف و جریان مجروح شدن و بیماری خلف آگاه شده احساس کرده 
بودئد که مخالفت و نتاری بین خلفب بن احمد و ابربرست وجرد دارد و 
به همین جهت بیش از پیش په این مرد دانشمند زاهد که هرگز غبار خلاف 
و معصیتی بر داماتش تتتسته بود و هتوز کسی حتی بک کلمه‌ی بد 
درباره‌ی او نشتیده یود محبت و علاقه بیدا کردند. به‌طوری‌که بعید تبود 
به یک اشاره‌ی ابویوسف همه‌ی مردم یر خلف بشورند و نایردش کنند, 

اما یک روز بعد از مدتی مدید که مردم خلف را ندیده بودند: خبر در 
ره‌طرف شانه‌ی ابویرسف تاضی می‌رود. حس کنجکاوی عمرم تحریک 
شد. همه از یکدیگر می‌پرسیدند باز چه شده است که یلق قصد زبارت 
ابویوسف را دارد؟ 

بزودی جواسیس و مأمورین مخفی خلف بین مردم شایع کردند که در 
مدت بیماری امیر مکرر ابویووسف قاضی بزرگ به عیادت امیر آمده بود و 
اسک امیر یه بازدید قاضی می ر و2 


بپزی که نظر مردم را پیشتر جلب می‌کرد این برد که پیشاپیش موکب 
خلف در یک طبق؛ ردایی ززین و عصایی مرضع و بعض جیزهای دیگر 
دیده می‌شن و پیدا پود که هدابایی است که خلف برای أبویوسف می برد. 

دنبال موکب امیر چند تن از گوبندگان توانا با صدای رسا قصایدی را 
که به‌تازگی در مدح خلف بن امد و ابویرسف قاضی سررده شد؛ يود په 
دای بلند می خواندند ... 

ر نیز یک مده از شاطران بارگاه خلف دتیال موکب بودند شمه سر 
مذره‌های زر را کشوده بودند و مشت مشت پول سرخ به مستمتدانی که در 
سر راه مرکب دیده می‌شدند می دادتد و گاه مشت نیز سپات مردم 
عیی‌پاشيد‌ند و درهم ریختن افراد براي جمع کردن پول حرارت و هپعاتی 
جه وجوت می‌آورد و بر حشمت موکب امیر می‌افزود. 

خلف ین احمد. امیدوار و خندان و شادمان از حسن اثر این تدیرء به 
خانه‌ی ابریرسف قاضی رسید. همراهان را فرمان داد که با تهایت احترام 
پیروت در پاستند و خود با دو سه تن از تزدیکان از جمله پسرش طاهر و 
بعاسوصش ابراهیم فیروز به درون رفت. 

آبویوسف قبلاً از آمدن لف آگاه شده و تا دم در به استقبال آمده بود. 
حاف بهم حص دید ار به‌طرری‌که همه‌ی حاضرین دیدند خم شد 
هر در دست قاضی را پوسید و چنان په ارام در دست پر سینه ها نهاد و 
چنأن تواضم ئشان داد که مردم ی اختیار به این‌همه ادب و دیس‌داری 
مرحبا گفتند. سپس قیل از آنکه از اتظار مردم دور شوتد: خلف په‌دست 
خرد رداي زربقت را پر دوش ابوبرسف انداخت» عصای مرصع را 
به‌دست أو داد و دیگر هدایا رکه سجاده و چند کتاب قیمتی و بعض اشیاء 
دیگر بود تقدیم حضرتش کرد و درحال ی که او را جلو انداخته بود و خود 
به دنیالش می‌رفت وارد حجره‌ی شیخ معظم شد. 

صحبتی که جربان یافت بسیار گرم و صمیمانه برد. خلف با نهایتِ 
ترمی سخن می‌گفت. در خلال صحبت چندین دنعه اشک تدامت در 
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دیده غلتاند و حتی چن قطره اشک پر گونه و بر سجاسن افشاند: وانمود 
کرد که در اثنای بیماری به کلی دگرگون شده ررح د »عواطت دیگر و 
الاق دیگری بیدا کرده پسیار رقیق القلب گشته, به درستی فهمیده است. 
که خوش تر از صلح و مهریائی و خوش‌رفتارن و رحم ر رافت چیزی در 
دنا وجود ندارد, دست از حرس ز طمع شسته؛ سودای جهانگیری از 
سر به‌در کرده؛ می‌خواهد از بعتگ و ستیز تصوددارۍ کد و بی‌جهت 
موب ریختن خون مردان جتگی و زیر پا رفتن مردم صلح‌طلب تشود. در 
سخت‌ترین حظات بیماری مر‌گندها پاد کرده و با خدای خود هد سته 
است که اگر بهبود یابد گرد ظلم و خضونت نگردد و با تمام قوا په جذب 
قلوب مردم بکوشد. آما برای آنکه در این راء توفیق یابد نخست بايد ملت 
را از نمست صلح و سلام برخوردار ساژد. البته او خود داعیه و هوس 
کشورگایی و جهانگیری را دور افکنده است ولی باید کاری کرد که 
دبحران زر مسد نعدی و تجاوز تداشته باشند. پس باید. با همه‌ی 
در ادر مانا مجاور خصوصا با استاد هرمز دیلبی که حاکم کرمان شده 
اسب و می‌حواهد میستان را نیز متصرف شود و نسلیم دپالمه گند از در 
سلح درامد. 

حاف پن امد پس از آنکه با چپره‌سازی و تظلاهر س‌پایان این مطالب 
را به تفصیل به گوش ابوبوسف قاضی رساتد گفت. 

من عقبلا به راهنمایی فرزندم طاهر نامه‌ی برای استاد هرمز 
فرستادم! اما بعد ابراهيم فیروز که مر دی بی‌نهایت هوشیار است مارا 
مترجه یک خبط بزرگ ساخت و أن این بود که قاعدا می‌بایستی یکی از 
محترم‌ترین اقراد دیار را با هدایای نفیس نزد ار فرستاده باشیم و بیم آن 
می‌رود که او از دریافت یک نامه‌ی عشک و خالی از دست فاصدي 
بی‌سروپا: هر چند نامه محتر مانه.و دوستانه باشد پشتر خشمگین شرد و 
نتیجه‌یی به‌عکس منظور ما به دست آید. 

آدگاه شرحی بلبغ در وسف ایو بو سف گت و تأکید کرد که در سراسر 
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صیستان یک مرد دیگر هم نیست که از حیث آبرومتدی و احترام و عظمت 
مقام و نفرذ کلمه با این دانشمتد پرهیزکار معظم قابل مقایسه باشد. البته 
وقتی‌که چنین مرد بزرگی از طرف او و اهالی سیستان به کرمان رود و با 
استاد هرمز صحبت کند؛ شیهه تیست که از این صحبت نتییعه‌یی جز صلح 
و صقا حاصل تخواهد شد و اگر هم استاد هرمز خلآف آنچه پیش‌بینی 
می‌شود. بخواهد عناد ورزدء مردم کرمان که قبلا صیت شهرت قاضی 
بزرگ سیستان وا شنیده‌اند اعتراض خواهتد کرد و استاد هرمز را رادار به 
صلح خواهند ساخت. در این صورت صلح با شرایط مساهد به‌دست 
خواهد آمذ و استاد هرعز با همه‌ی عردانش چاره‌بی جز تسلیم در مقایل 
رأی و تظر قاضی بزرگ با بیانات ساحرانه و تأثیر کلام حیرتآورش 
تخواهند داشت و چیزی که خلاف مصلحت باشد به مردم سیستان 


تحمیل نخراهنذ کرد. 
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برآمد که ابویوسف فتوانست در مخالفت و امتناع باقی یماند. مرد خردمند 
روشن‌بین: تحت تأثیر تلقین و تبلیع خلف باور کرد که زیمت به کرمان و 
صحیت با استاد هرمز و بستن پیمان صلح پا او از طرف خلفب و از طرق 
سردم سیستان تکلیف دینی و اخلاقیش است ر اگر از قبول این تکلیف سر 
باز زتد مسئولیت وجداتی و دینی عظیمی خواهد داشت. 

بزودی وسایل حرکت ابویوسف فاضی مپیّا شد و هبه‌ی سردم 
صیستان دانستند که قاضی بزرگوار با تشریفاتی که تا آ وقت تظیرش را 
ندیده‌اند به گرمان خواهد رفت. 
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یک بامداد شتمهه همه‌ی اهل شهر در مسیر کاروانی که آبوبوسف قاضی 
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صدر آن بود قرار گرفتند. خلف تیز درخشان‌ترین جامه‌اش را پوشیده و 
آماده شده بود که ابریوسف را تا یک قرسخی شهر مشاپست کند. صدای 
صلوات و حمد و ثتا و فریادهای مسرت آمیز و مرحبا و زنده‌باد از همه‌ی 
شهر از پیرامون قلعه و همچتین پیوامرن سرای ابریوسف به آسمان 
می‌رسید. خلف در آخرین لسظات طاهر را که در پارگاه بود بیرون فرستاد 
تا حرکت کند و خرد ابراهیم فیروز را پیش خواند و گوش او را گرفت و 
آهسته به وی گقت: 

- جاتور پدذات! این بساط را به خواهشی و پيشتهاد تو فراهم آوردم. 
برو به سلامت! اما کاری را که تو خود نقشه‌اش را با این‌همه استادی 
کشیده‌ای سعی کن خوب و ماهرانه انجام دهی. 

ابراهیم فیروژ دهان زشعش را که ففط دو دندات دراز بوسیده در آن 
دیده می‌شد په ختده گشود و گفت: 

امیر خاطرجمع باشند! نقشه‌ام را خیلی بهتر از آنکه طرح کرده‌ام 
انچام خواهم داد. 

خلف گوش او را محکم‌تر فشرد و گفت: 

بدجتس متقلب! مقصودم این است که خوب فکر کن که اگر شیطان 
یاری نکرد. و کار آن‌طو رکه خود پیش‌بینی کرده‌ای از پیش نرفت با آنکه در 
صورت پیشرفت مردم فهمیدند موضوع چیست و آتش از گور چه کس 
برخاسته است» دودمانٍ ما به‌یاد خراهد رت ومن با هت ی گید در 
دارم تاچار خواهم شد پوست خشکید هات را با منقاش از روی استخواتت 
جدا کم و استخوان گتدیده‌ات را با سم متوران درهم آمیزم. 

` جاسوس همچتان‌که می‌خندید تکرار کرد: 

امیر خاطرجمم باشتد! 

حاف گقت: 

-فراموش مکنء همچتان باش که خود گفتی» مثل ... مثل چه؟ 

جاسوس با لحتی وحشت آرر به صدای پست و با کلمات شمرده گفت: 


۶ / رابرد 


ثل عقرب جراره‌یی که در ناریکی پیش رود تیش زند وینهان شود 

خلف گشت: 

اه مخصوصاً نهان شودا ای از همه مهمثر است ... اگر بیان نشوده 
اگر کسی بببنده اکر کسی بنهمنه وای به روزگار ما 

ابراهیم فبروز یک بار دیگ گقت: 

سامیر خاطرجمم باشتدا 

علف تخانی يه خود داد به‌طرف در حرکت کرد و گفت: 

آفرین| به تو اطمینان دارم 

پا از در پیرون نهان طاهر را جلو در قلعه دید که دست سر قبضه‌ی 
شمشیر گر فته و محظر ایستاده است. سر گرداند و به ابراهم قروز که 
پت سرش برد گفت: 

رابعه را هم فراموش مجن فهمیدی متقلب] «ابعه؛ رابعه‌ی, تاز بن را 
برای من بیاور! 

ابراهيم سر پیتی آورد و در گوش خلف با لسن مهیجر و هوس‌انگوز 
گشست: 

س امیر همچو فرض کنند که رایمه دختر عضدالدوله را مثل بک برهی 
مطیع در کتار دارند, 

از این کلام یک میجان شدید ناگمان لقب را فرا گرفت. ابراهیم کد 
خوب مواظب این حالت بود با همان لحن به امیر گفت" 

حوب تصویر کردید؟ مثل یک بره‌ی مطیم! 

خلف ناله‌یی #شتج‌آمیز از ته دل برکشید و خروشان وئی آهسته و از 
میات دندادعارش گفت: 

نه ابراهیم» نمی خوآهم مثل بره باشد؛ تو او را اور و در گتار من 
اتداز؛ اما سرکشی باشد» یامی باشد؛ فر یاد کند» دست‌وبا زند» سر و 
صورت مرا یا ناخن بخراشد» من بر نن او لباس پاره کنم ۾ او بر تن من. 
بجنگیم؛ بدن هر دومان آفشته در خوت شود و در ابن حال من بر او غالب 


ماو ی م مم یسن سی گر فیا راو د م ۳9 


می الد گریه می‌کدا : جعان می‌دهد: به کام دل تصرف کنم .! ابراهیم؛ 
ابراهیم! این بزرگترین ارزوۍ من است. 
در آین موقع چتان وحشت‌آور شده بود که ابراهیم هم از هیبتش به 


رود درآمد. 


اندکی بعد ابریوسف به اتقاق بیست جمازه سوار و چجتدین پار حاری 
تح و هدایای بی‌شمار برای استاد هرمز و عمه‌ی بزرگان و سرداران او 
با حشمت و جلال بسیار درحالی‌که خلف و همه‌ي اشالی شپهر تا یف 
فرص به دنبالش بردند مازم کرمان شد. 

ابراهیم فیروز تیز دنبال کاروان رفت» خلف ار و چند تن دیگر را با 
موافقت ابویوسف قاض همراه کاروان فرسناده بود تا خدمتگزار ر 
مرآقب او اشتا. و در همه‌حال گر اطاعت به فرمانش داشته باشند. 


۹ 
شراز فته 


در کرمان به دستور اسداد هرمز سپاهیان مهیّای حرکت به طرف سیستان 
شده بودند. یک بامداد همه‌ی قوا در خارج شهر صف‌آرایی می‌کردند تا 
سال دیده شوند و چون اطمینان حاصل شد که تقصی ندارند حرکت کنند. 

در اين موقع برد که از دور در صحرا غپاری دیده شد. طولی تکشید 
که چند جماژه‌سوار با بیرق‌های سفید آشکار شدند پیش آمدند و خبر 
دادند که ابویرسف قاضی اعظم سیستان با فرستادگان خلف بن احمد و 
پارهای تحف و هدایا به پیشگاه استاد هرمز آمده‌اند. 

ابویرست در کرمات تیز شهرت داشت و وجوه اهالی بیوسته آرژوعند 
بودند که این روحانی نوراتی را از تزدیک زبارت کنند. پس به‌محضص 
رصول این خبر به کرمان: مردم برای استقیال به حرکت درآمدند و استاد 
هرمز هم چون چنین دید ناگزیر از آن شد که دستور استقبال دهد و 
مردان جنگی را که در صحرا پراکنده بودند نبز فرمان دهد که به حال 
احترام بابستند و کاروان را از میان خود عیور دهتد. 


۷ ۲ # 


بددین تر تیب استققیال از ابویوسف نیز در نوع خود بی نظیر بود استاد هرمز 


کی یکت سب رار تنه ] ۱8۹ 


تا مدخل مدان دارالحکومه به استقبال رشت با ابر برد ٠‏ مصافحه کرده 
به طوری تحت تأثیر روحائیت و جاذبه‌ی صعتری او قرار گرفت که در 
حضور همه کس دستش را بوسید و وی را با نهایت احتوام وارد بارگاه کرد. 

عده‌ی زیادی از بزرگان و محترمین شهر دنال ابربوسف به درون 
آمدند. ابراهیم فیروز نیز در گرشه‌یی ایستاده و بجشم مراقیت» مملو از 
شعاعی خوفناک و اسرارآمیز, په قاشی بزرگ و به استاد هرمز دوشته بود 

در این موقع رابعه که وی نیز مانند اهالی حره‌سرا از ورود قاضی بزرگ 
سیستان آگاه شده بود گوشوار نفیس تاژه‌یی را که به گزش آویخته برد به 
یکی از غلامان بخشید و خواهش کرد که خرد را به غر وسیله هست به 
بارگاه رساند و آهسته په ابویوسف بگوید که رایمه دشتر خضداادوله در 
حرعسرای استاد هرمز زنداتی است و مایل است که به‌دست‌بوسی قاضی 
اعظم مشرف شود ... 

پکی از روحانیوت بزرگ کرمان که مدتها شاگرد ابریوسف بود در این 
موقع خعلیه‌یی می خواند و فضایل استاد دانت.مند. انى متام را می‌سنود. 
همین‌که خطبه به بایان رسید استاد هرمز حواست چیزی بگوید و از آمدن 
قاضی يه کرمان اظهار مسرت کتد؛ اما اورف که از چند لحظه قبل 
تیم‌رخش را به عقب گردانده و گوش به گفته‌ی یکی از لادان داده بوده 
به‌سعضی تاپدید شدنٍ غلام دست بالا برد و با حسدایی لرزان و به.رانه ولی 
درعین حال نافذ و آمرانه گفت: 

استاد هرمز! توقع دارم نزدیک‌تر آیید و یک دقیقه گوش به من دهید. 

استاد هرمز که در چند قدمی ایستاده بود با قدم‌های ممعم تزدیی 
شد و تمام قد و شجاعانه جلو رفت و ایستاد. ابویرسف در چسمان او 
نگریست: و گفت: 

آیا راست است که رابعه دختر عضدالدرله در حرءسرای ش.ماست و 
مثل یک زندانی زندگی می‌کند؟ 

استاد هرمز ناگهان مرتعش شل و سر به زیر انداشت. 


۰ اویه 


قاضی این کلام را بسیار آهسته گفته بود تا کسی جر استاد هرمز نشود؛ 
اما یک فرد دیگر هم شتید و آن ابراهیم فیروز بود. 

جاسرس پیش از آنکه چیزی به گرش خود شتیده باشده تفریباً همه‌ی 
کلمات را بر چبهره‌ی ابویوسش و استاد هرمز خوانده بود نگاه ملامت‌بار 
قاضی بزرگ و چشمان فروهشته‌ی حکمران کرمان به وی فهماندء بود که 
مرضرع آین صحبت محرمانه جز رابعه تیست. 

با حرکتی فير محسوس و درعین‌حال سریع؛ بی آنکه کسی از حاضران 
مترجه شود جا عوغی کرد بین افرادی که پشت سر ابوبوسف بودند فرار 
کرت از یوقت کرفی فرب 

ابویوسف چون سکوت و شرمندگی استاد هرمز را دید گفت: 

س آیا این عموضوع حقیقت دارد؟ مردی دانشمتد و پرهیزکار چون تو 
چه شده است که شیره‌ی هوس‌رانان را پیش گرفته و دخجری نامدار را کد 
عھاء میت و مواصات با یک مرد شساسته دارد: در حرمسرای خود 
محبوس کرده است؟ واقعاً استاد هرمزا آیا این مطلب صسیح است و آیا 
کسی که برای من پیام فرستاده و خواستار ملاقات من شده است رابعه 
دشر فخد‌الذ وله است؛ ڀا من یل شتیذهام و اشتیاه کرده‌ام؟ 

استاد هرمز بی‌آنکه سر بردارد و در چشمان روشن و عمیی قاضی 
بزرک بنگرد. کوشش کرد تا بر اشطراب خود ضالب شود و با نهایت 
متالت گفت: 

آنچه شییده‌اید مسیح است. رابعه دختر عضدالاوله در خانی من 
است و سقارش کرده‌ام با ار چنان‌که درخور آرست با متتهای احترام رفتار 
کتند؛ هر گر از طرف من یا دیگری در این خانه آسیبی به او نرسیده است. 

آیویوسف گُنت: صجب! پس این دختر به چه دلیل خود را در خانه‌ی 
شما سعپوس می‌داند؟ 

استاد هرمز خواست جوابی گوید ولی احساس فشردگی در گل و کرد و 
ساکت مانلد 


شرار قتنه / ۱۷۱ 


اه فده اس تاره تفای فا هبات 

تخواسته خودتان او را ربوده‌اید؟ 

استاد هرمز گفت: خیر؛ از مرگ و از چیزهای بدتر از مرگ نجاتش 
دادم. 

ابویوسف سری تکان داد و گفت: 

سیسیار خوتب اما بعد از نجات دادن؟ 

ریک دقعه از مرگ مسلّم تجاتش دادم و رحسب خوآهش خودش 
آزادش گذاشتم تا ببه‌هر‌جا که دلخواهشی است برود. بار دیگر در 
موقعی‌که به هیچ وجه انتظار نمی‌بردم گرفتار مردی پست‌نهاد چون هباس 
بن احمد دیدمشی, و بی‌درنگ تجاتشی دادم و بی‌آنکه مقاوسی ورزد بد 
خانه‌ی خود فرستادسش. از آن تاریخ يمني از موقع ورود من به کرمان در 
خانه‌ی من است. 

س بعد چمه کردید؟ چرا ساکت می‌مانید؟ جواب گفتن به این پرسش 
ساده‌ی پدرانه آن‌قدر دشوار نیست. آیا احساس کردیذ که به او 
علاقمندید؟ آیا به او اظهار عشق کردید؟ خواستار شدید که او را به عقید 
زناشویی درآورید و او مقاومت ورزید؟ به شما فهباند که دل در گرو 
مبحیت دیگری دارد؟ 

استاد هرمز به ملایست و یا لسنی تلخ و منت الود گفت: 

همین طور است که تسور فرموده‌اید, 

صحیت دو به در قاضی و استاد هرمز پیش چشم حاضران جریان 
داشت اما هیچکس جز ابراهيم فیروز نتوانسته بود چیز قایلی از آن ینود 
و موضوعش را درک کند. گفتگری آن دو بیش از حدی که درخور آن 
مجلس یرد به‌طول اتجامید. قاضی خود متوجه شد که حاضران از این 
سکوت خسته شده‌ائد و با حيرت به او و استاد هرمز می‌نگرند. کلام 
استاد هرمز را قطع کرد و گقت: 

-بسیار خوپ استادا فعلاً خواهش می‌کتم دستور فوری صادر 


قرمایید که آزادش گذارند و اگر هم خواست از حرمسرا و از عمارت شما 
بیر ون رود؛ کسی مانعش نشود. منتها بدانند. که به کجا می‌رود و از قول من 
هم په او بگوبند که قبل از دیدن من از کرمان دور نشود, بعد هم باید من و 
شما دو به دو بنشیتیم و درخصوص او با هم صحبت کنیم. خواهش 
می‌کنم حضرت استاد بی‌درنگ این دستور را صادر کنید و بعد هم 
بقرمایید که به آو بگویند من هروقت مایل یاشد برای ملاقاتش حاضرم. 

و چون دید آستاد هرمز مردد است» دست بر شائه‌ی او نهاد: سر به 
گوشش نزدیک کرد و گفت: 

استاد هرمز! مردم ته‌ققط در کرمان بلکه در دیگر شهرها تیز به شما 
وثرق و اطمینان دارند. می دانید به چه دلیل؟ به دلیل آنکه شما را مردی با 
تقواء با گذشت. جرانمود و شجاع می‌دانتد. به دلیل آنکه دیده و شتیده و 
تصدیق کرده‌اند که شما حيْ همه کس را محترم می‌شمارید و برای آنکه 
کسی نتواند در قلمرو شما به سقّ کسی تجاوز کند خود به سق دیگران 
تجاوژ تمی‌کنید. فکر کنید مر دم کرمان اگر بدانند که شما دختر عضدالدوله 
را بی آنکه او خود راضی باشد در حرمسراتان نگاه داشته‌اید و اجازه 
تمی‌دهید از آنجا خارج شود مخصوصاً اگر بدانتد که این دختر آزاده ر 
شجاع نامزدی هم دارد: درباره‌ی شما چه فکر خواهند کرد!؟ آیا تصدیق 
تمی‌کنید که خسن نظرشان نسبت په شما معزلزل خواهد شد و دیگر 
آن‌تدر وثوق و اعتماد به شما نخواهتد داشت؟ بروید استاد! مرد تباید 
به خاطر زف به خاطر هشق و هوس به آبرو ر حیثیت بیاعتنا بماند. بروید 
گره از ابرو باز کنید گرد ملال از چهره بشویید و با عزمی مردانه فرمان 
آزادی دختر عضدالدرله را صادر کتبد. 

استاد هرمز که گفتی از هر جهت تحت تأتیر بیانات قاضی قرار گرفته 
است فروآچهره عوض کرد رضع عادی به خود گرفت» از ابویوسف دور 
شد و با قدم‌های سنگین به سمت دیگر بارگاه رفت. 

قاضی مثل ایتکه هیچ‌گونه صحبت مهمّي بین او و استاد جریان تیافته 


سس شوارفتته |۱۷۲۲ 


است رو يه مردم گردانده با این و آن به گفت و شتود پرداخت و در این 
حال به هیچ وجه متوجه نشد که ايراهيم فیروز با همان روش مار ماتند که 
نزدیی شده برد با کسال احتباط و بی آنکه کسی سلتفت شود خود را 
عقب کشید و چند لحظه بعد از در بارگاه پپرون رقت. 

اما استاد هرمز که صحبت یر منتظر اسوبوسف و لسن ناصحانه و 
ملامت‌آمیژ او ماتند شریتی هولتاک در دل و جانش اثر بخشیده برد 
نمی‌ترانست با حفظ خرنتسردی و صلابت هبیشگیش در بارگاه بماند. 
هر لحظه که می‌گذشت: طغیانی که در دلش وجود داشت می‌خواست 
تجاوز کند و آثار شود را بر چهره‌ی او برساند و همه‌ی وجودش را برای 
مخالفت و محارضه بهکار اندازد. با آذکه نخست کرشیده» بود تا ظاهرش را 
آرام سازد و موفق نیز شده بود رفته‌رفته احساس می‌کرد که چهره‌اشس 
تیره‌تو می‌ شود و بیم آن می‌رود که همه‌ی حاشران به فیظ و تارضاییشی 
بی برند. پس به بهانه‌ی آنکه شخصاً برای اجرای فرمان و خواهش 
ابوبوسف می‌رود؛ قاضی را با مسترمین کرمان گرم صحیت گذاشت؛ همه 
را با اشاره‌یی امر کرد که در جای خود بمانند به‌سرعت خود را په آخر 
عمارت که حرسرا تامیده می‌شد رساند و شعابان از پلکانی که به 
حجره‌ی رابعه متهی می‌شد بالا رفتن گرفت. 

رایعه پس از پیام فرستادن به‌وسیله‌ی غلام با نهایت اضطراب چشم در 
راه بود» اپد داشت که ابوبرسف فوراً احضارش کند؛ از وضعش آگاه 
شود و استاد هرمز را به رها ساختتش وادارد. 

غلام در موقعی‌که انعظار می‌رفت بازنگشت. مأمورین و نگهبانان که 
متوجه ورود ار به بارگاه نشده اما خروجش را دیده بودند» دستگیرش 
کرد پودند تا مورد استنطاق قرار گیرد و معلوم شود به اجازه‌ی چه‌کس و 
برای چه کار از حد خود خارج شده و پا در بارگاه گذاشته است. اما رایمه 
از این امر خبر تداشت و در اتتظار بازگشت او هر دم بی فرارتر می‌شد و به 
شتیدن هر مختصر صدا گوش لیز می‌کرد و چشم به در می‌دوخت. 


۹ اوح ح کح تج کے 


هنکام یکه استاد هرمز از پله‌ها به بالا می‌شتافت اتظار و اضطراب 
رایعه به تما شذت رسیدہ بود. پس به‌ممض شنیدن این صدا پی‌اختبار 
به‌طرف در حجره دوید و آن را گشود ولی با ترس و تفرت به قهقرا رفت و 
بي‌اختیا. هریاد رف 

نیانید استاد هرمز ! به من کار نداشته باشید! وارد صجره‌ی من 
نشو ید دیگر حوصله‌ی حرف زدن با شما را ننارم؛ هر چه بگر یید په شما 
چواب تخر اهم دا 

استاد هرمز بر آستانه‌ي در ایستاد و درحالی‌که غیظش را قرو مې برد و 
م یکو شید لبخندی تمسخرآمیز بر لب داشته باشد گفت: 

اما باتو این دقعه برای شما بشارتی بزرگ آور دهام ... 

کلام تنذی که در این موقع رایمه می‌خواست بگرید و استاد هر مز را 
بدان وسیله براند بر لبانش آوبخنه مات و دختر زیبا درحالي که مر 
چهره‌اش آثار تفرت جای خود را به آثار حیرت می‌داد با تر دید گفت: 

پشارت؟ فصودتان چیست؟ 

استاد هرمز که کاملا بر خود مسلط شده بود گفت: 

آمد هام به شما خیر دهم که اپویرسف قاضی بزرگ سیستان در بارگاه 
من است و شما البته این خبر را فيلا می‌دانستید. 

راپعه به خحشکی کفشت: بلی> می‌داتستتم. 

.و شما برای او پیام فرستادید و خواستار علاقات او شدید؟ 

رایمه لحظه‌یی تأمل کرد و بعد با لحتی شاعانه گفت: 

خواهش می‌کنم مرا استتطاق تکنید و مطلب را بگویید. 

استاد هرمز که اسساس ی کرد به همین زودی مغلوب شدہ اسست 
گفت: 

قصد استنطاق تدارم بانو! آمده‌ام شما را آگاه ساژم که ابویرسف گفته 
است هر وقت مایل باشید عي ترانید ملافاتش کید ... 

رایمه با نک نرخ مہ بت تا گهانی گت و اقعا؟ 
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استاد هرمز گفت: بلی» واقعاا اما ایسازه بدهید حرفم را مام كحم 
ابویوسف از من خراستار شده است که شما را آژاد گذارم که ده هر جما 
مایل هستید بروید اما او را بی‌خبر تگذارید. قاضی بزرف مستان و 
فرستاده‌ی خلف بن احمد این امر را با لسن خوراهش و تمتا ب کد ابا به 
خیال خود رای آنکه مرا واداز به قبول آن کند؛ متوسل به تهذبد د و در 
فاه ره من گفت که اگر خواهشتی را پر تیأورم و دست ار شما بر دارم مد 
مردم خواحد فهماند که من دختر بزرگ‌زاد‌یبی را خلاف میل و نگاه 
داشته‌ام و مي‌خواهم او را که دارای عحبوب و نامزد دیگری است به 
مزاوجت با خود وادارم. حوب توجه فرم دبد باتو؟ آمویوسف مر تهد.ید 
کرد که اگر مردم این مرضوع را بد‌انند از من روگ دا خواهند شد و می 
دیگر تخواهم توانست طرف وئوق و اعتمادشات باضم ... 

صدای استاد هرمز اندک‌اندک بلتد و لس زننده و تها.یدآمیز شکه 
بود. به‌طوری‌که رایمه اضطرابی در خود اسساس, کرد و جنوز شلاح :و به 
پایالن ترسیده گت 

این چیزها به من مربوط نیست استاد! آشکارا بگرید که آیا من از 
این لحئله آزادم و آیا سرانجام شما متر جه خلت و خملای یرد شل و 
اعتراف کرده‌اید که تمی‌بایست یک زل را حلاف میل او در ضانه‌تان 
تگاهداشته باشید؟ 

استاد عرمز دندان‌هایش را روی هم فشبرد و گفت: 

-پلي باتو و اعتراف کردم و اعتراف هم کر ده بودم؛ اما یگ چیز دیگر 
مانم من بود. 

رایمه لیخند تلخی زد و گفت: 

ان شاءاله حالا دیگر چیزی مائم شما تیست. 

استاد هرمز گفت: خیر بالو ماع ثیست: آما در عرض یک عزم دیظر 
در من به وجود می‌آورد. 

رابعه با قدری اضطراب پرسید: چه عزمی؟ 
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استاد هرم زگفت: کوش کنید باتوا ابویرسف قاضی از طرف خلف بن 
احمد و شاید از طرف محبرب شما طاهر بن خلف نیز به گرمان آمده 
است. او در مرقعی زارد شد که هیجد» هزار تن مرد جنگی من که هر یک 
از آتان به ده مرد دلاور می‌ارزد» بیروت شهر بر پشت اسبان راهوار و 
جمازان بادباي نتشسته و گوش به دهان نرماندهان دوخته بودند تا کی 
فرمان حرکت دهند. آمدنْ ایویوسف و همراهانش حرکت این نیروی 
مظیم را متوقف ساخت ولی موقرق نساخت. نمی‌دانم قاضی بزرگ برای 
چه آمده است؛ هنوز با او واره مسحبت نشده!م؛ هنوز پیامی را که براق من 
دارد نشنیده‌ام هنوز ندیده‌ام هدایایی که برای من آورده است چیست و 
تمي‌داتم پيشنهادهایی که طرح خواهد کرد از چه قبیل خواهد بود؛ فق 
یک نکته بر من مسلم است و رری آن هزم جزم کرده و تصمیم قاطع 
گرفته!م و آن این است که پیام علف و پسرش طاهر و پیشنهادهای 
ابویوسف هر چه باشد؛ لطمه‌یی را که بر روح من وارد آمده است جبران 
تخواهد کرد. حساب من با حاکم سیستان و پسرش» حسابی که دل و جان 
من نیز با آن سقلوط شده است باید در میدان کارزار تصفیه شود 
ابوبوسف نخستین کلامي که پس از سلام به من گقت این بود که جاتم را 
که اکتون مثل یک پرنده‌ی زیا در فقس جایش داده و در اختیار خود 
نگاهش داشته‌ام آزاد کنم؛ در قفس را بگشایم و بگریم برو به هر جا که 
دلخواء توست» به سلاست! پروازش دهم و خود چشم حسرت به دنبالش 
دوزم. بسیار عوب! گفته‌ی او را می‌پذیرم؛ تو را ای پرنده‌ی زبیا آزاد 
می‌گذارم! باه اینک در ققس باز است! پرواز کن و بروا 

چرن این بگفت از آستانه‌ی در برکتار رفت؟ مانتد حاجب و راهتمایی 
که راه ورود و روج را به امیری نشان دهد تعظیم‌کتان راه پلکان را نشان 
داد و دتبال کلام حورد گفت؛ 

-پیروث رفتن و پرواز کردن ر آزاد شدن و رفتن شما به هر جا که 
دلخواهتان است مانعی ندارد؛ شما از پیش بروید و من دئیال شما خواهم 
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آمد و به حاجبان و نگهیانان خواهم گفت که مانع شما نشوند: در مخفی 
عمارت را به روی شما بگشایند؛ بالابرش و سلاح و اسب هر چیز دیگر 
که می‌خواهید در اختیارتان بگذارند و به سلامت روانه‌تان کتنك ... 

رایمه کلام او را قطع کرد و گفت: 

پسیار ممنونم استاد هرمز. 

استاد مجدداً جلو آمد؛ مان چهارچوب در ایستاد و گفت: 

اما این تکته را بداتید و هرگز فراموش نکتید که من پس از پرواز 
پرنده‌ی زیبایم: خود چشم به دتبالش خواهم داشت» زمین و کوه و دشت 
را دریی او خواهم پیموت اکر لازم شود به اعماق دره‌های مخوف و به اوج 
آسمان‌های مجهول هم خواهم رفت و هرجا بییتم که صیاد دیگری در 
کمین اوست و می خراهد بگیردش و در دامش آورد و در ققفس طلابی 
هشسق جایش دهد تیر دل‌شکافم را در جگر آن صیاد جای خواهم داد و 
پیش از آتکه بتراند قطره‌یی از شهد کامیایی بنوشد همه‌ی خوتش را 
خواهم توشید. 

باز هم درحال که کاملاً به خروش آمده بود از میا درگاه برکتار شد و 
به صدای بلند گفت: 

-پروید بانو! من از رابعه دختر عضدالدوله چشم پوشیدم؟ اما هیچ 
کس دیگر هم نخواهم توانست چشم امید په او داشته باشد. من عشق آو 
را در قلبم خفه کردم؛ اما هر سیته‌ی دیگر را که جایگاه این عشق شود زیر 
شم اسیان با خاک یکسان خواهم کردا دانستید باتو؟ من محرومیت ابدی 
را از وصل شما به خرد تسمیل کردم؛ اما به شما قول می دهم و روی این 
قول قسم باد می‌کنم و سرم را و شرف و آبرویم را به ضمانت در این راه 
می‌گذارم که هیچ موجود دیگر در این جهان یه وصل شما نخواهد رسید! 

رایعه که تا آن دم خیره خیره در او می‌نگریست سر به زیر انداخت و 
استاد هرمز مپیّای حرکت شد و گفت؛ 

-والسلام: به هرجا مایلید پروید و اگر هم می‌خواهید ایویوسف را 
ملاقات کتبد به حاجبان بگویید تا آگاهش سازند. خداسافظا 
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رایعه را مبهوت برجای گذاشت» به‌صرعت به‌طرف پلکان رقت و پس 
از یکی لحظه تایدید شد 

رایمه پس از رفترء او چند لحظه پی‌حرکت ماند و به نقاط مجهول 
تگریست. سپسی در حجره به راه اقتاده مدتی برای آنکه بتواند تصمیمی 
گیرد قدم زد؛ سپس چادری بر سر انداخت» از حجره خارج شد. از پلکان 
پایین رفت؛ چتل دفعه در دست په هم کوفت تا خادمی آمد و تعظیم‌کنان 
گفت: 

-امیر فرمودند که اوامر باتو را از هر قییل که باشد اطاعت کتم. 

رایمه گشت: بروید با اطلاع امیر به حضرت ابویوسف فاضی سیستان 
عرض کنید که هم‌امروز قبل از حرکت از اینجا اجاژه می‌خواهم به 
پابوسشان مشرف شوم. 

خادم به‌سرعت رفنته. رایعه نیز به حجره‌اش بازگشت و متعظر ساند. 
طولی نکشید که خادم مراجععت کرد و گفت: 

-خدمت عضرت ابویوسف رسیلم؛ آمیر هم تشریف داشتند. پس از 
کسب اجازه آنچه را که فرمودید عرض کردم. حضرت قاضی پس از 
مشورت با امیر فرمودند هم‌امروز در اولین قرصت به شما اطلاع خواهند 
داد. همین جا تشر یف داشته باشید تا خیرضان به شما بر سد. 

رایمه «عادم را برخعص کرد و خود که پس از مدنی اولین دفعه آرامش و 
اطمیتانی بیدا کرده مرد کنار یتجره‌بی نشست و به سماشای دررنمای 
بیروت شهر که عنوز اردري, سریازان در آن بریا بود مشغول شد. 
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ابراهیم قیروز پس از بیرون آمذ.ن از بارگا عردی را که از لباس و ظاهر 
حالش بیدا بود که در دستگاه استاد هرمز درجه و مقامی دارد در تظر 
آورد؛ با کمال ادب په وی سلام گفت, با چاپلوسی بسیار به جلب توجهش 
پرداخت و قوراً دربافت که با مردی خودخواه و ابله که خیلی زود مغرورش 
می‌توان کرد و گولش می نران زد سروکار دارد. 
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بزردی صحبت بین آن دو آفاز شد و ابراهیم قیروز گفت: 

اسم من کبیر بن صغیر است و این درست عکس حقیقت است؛ زبرا 
که هیکلی صتقیر دارم و بدرم که از سرداران بزرگ سامانی بوده مردی 
مظی‌الجته و بلدبالا به‌قدر یک کوه بود. هرکس که او را می‌دید 
یتو سید.در میدان جنگ هم که دستش را تکان می‌داد ده‌ها تن از 
اطراق بر زمین می‌ریختد! ملاحظه می‌کنید؟ چنان پدر را خدای بزرگ 
چنین پسری می‌دهد. آیا واقعاً در مدت عمرتان یک نفر وا دیده‌اید که مثل 
من کوچک و کوتاه‌قد و لافر و تحیف باشد! حماً ندپده‌اید؛ اما درعوض 
خداوند تبارک و تعالی هر چه به پدرم قد و بالا و هیکل و پهنا و درازا داده 
بود؛ به من عقل مرحمت فرعوده است؛ به همین جهت من در دستگاه 
خلف بن احمد مخصوصا در حدمت حضرت تاضی اعظم ابویوسقب 
مقام و متزلت حالی دارم. مشلا هیچ کس به‌قدر من نمی داند که قاضی اعظم 
برای چه به کرمان تشریف‌قرما شده‌اند ... خوب. از این حرقها بگذریم؛ 
من در ابن شهر غریبم» اولین دفعه است که به کرمان می‌آیم و احتیاج به آن 
دارم که یک مرد محترم راهنمايم باشد. حقیقتِ مطلب آن است که پول 
حسابی دارم و دلم می‌خواهد همه‌ی پولی را که به مناسیت این مأموریت 
به من اعطا شده است در کرمان خرج کتم, 

دست به کمربندش زد و صدایی از دوکیسه زر سرخ که در آن جای 
داده برد برآورد. آنگاه درسالی‌که با دقت در چشمان مخاطبش می‌نگریست 
و برق طمع را در آن مشاهده می‌کرد گفت: 

-آیا ممکن است خود را معرقی فرمایید تا بیشتر با هم آشتا باشیم و 
بنده بتوانم در آیامی که در کرمان هستم از وجود مقدستان استفاده کتم ؟ 
۱ مرد بادی در غیغب ائداخت, قامتش را کاملاً راست کرد دو دست 
روی شکم درشتش نهاد و گفت: 

اسم من محمود بن عباد است: از درجه‌داران سياهي خدمت من 
موقع شب است. مراقب خوابگاه امیرم و ضمناًکسانی راکه بعد از غروب 
سی خواهند امیر را ملاقات کنند» یذبرایی و راهنمایی می‌کتم. 
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ایراهیم فیروز ناثهان خندید. دست محمود بن عباد را گرفت و روی 
کمرش در محل کیسه‌های پول فشرد؛ دو قدم او را یا خود برد و گفت: 

-راستی رفیق! بگو ببینم شب‌ها هیچ اتفاق افتاده است که این دختر 
زییا که امیر شما او را ربرده و در حرمسرای خود زنداتی کرده است 
خواستار ملاقات با امیر شود؟ 

محمود با حيرت در چشمان جاسوس نگربست و گقت: 

چه گفتید؟ امیر ما را می‌گویید؟ 

ابراهيم خندید و گقت: 

پس چه؟ می‌خواستید که را بگویم؟ مگر نمی‌دانید که رایمه دختر 
عضدالدوله‌ی دیلمی را این امیر بزرگوار دیلمی شما از چنگ یک دیلمی 
دیگر یمنی عبأس بن اسمد ربوده و به حرمسرای خود آورده است؟ شاید 
شبها هتگامیکه شما فافلید» هنگامی‌که خسته شده و به خواب رفته‌اید: 
استاد هرمز به بالین دختر عضدالدوله می‌رود و یا آن دختر زیبای 
افسونگر آهسته و بی‌صدا خود را به بستر استاد می‌رساند. 

محسود بن عباد که تسیت به ولی‌تعمتش تعصبی داشت» گردن راست 
کرد و گقت؛: 

ساکت باشید! از مرد محترسی مثل شما بعید است که این طور حرف 
بزند و این‌قدر نار گویدا خداوندگار من استاد هرمز نجیب‌ترین و 
صالح‌ترین مردی است که در عمرم دیده‌ام؛ همه شب پس از آنکه ملاقاتها 
و کارهای حعمراتي تمام می‌شود: آستاد هرمز شام مختصری رف 
می‌کنند و به‌جای آنکه به بستر خود روند در کتابخانه‌شان روی تشکچه‌یی 
می‌افتندء ساعتی چند مطالعه می‌کتنده بعد وضو می‌سازند و په نماز شب 
می‌ایستدد خدا را می خوانند: متاجعات مي‌کنند؛ گریه می‌کنند؛ راز و نیاژ 
می‌کنند: چه‌پسا شب‌ها که اصلاً نمی خرابند: شبشان به صبح می‌پیوندد و 
صح نیز به بارگاه می آیند و به رتق و فتتی امور می‌پردازند, 

اپراهیم با لحتی محبت آمیز گفت: 


شرار فتنه / ۱۸۱ 


صحیح می فرمایید. اما هیچ بک از این‌ها که فرمودید مانم آن تیست 
که یک تفر امیر بزرگ» یک امیرزاده‌ی زیبا را درست بدارد؛ کسی چه 
می‌داند؟ شاید شیها وقتیکه به عیادت مشغخول می‌ شود مئل قیس عامری 
به خدا می‌گوید که خداوتدا! تو را به عرّت و جلالت قسم می‌دهم که مرا 
عاشق‌تر و شیداتر کن| شما که مرد هوشیار و دانشمندی هستید باید 
بداتید که هرکس برای مداجات و راز و نیاز کردن با عدا زبان حاص و بیان 
عاص و مقصد خاصی دارد؛ کمتر کسی پیدا می‌شود که ستل خضرت 
قاضی احظم ایوبوسف سیستائی پیرو پیشرایان بزرگ دین باشد ومثل 
حضرت علی بن ابی‌طالب در متاجاتهایش خدای توانا را یگانه محبوب تو 
بخواتد و از او چیزی جز خود او نشواهد ... آری ای ابن عبادا من در مدت 
عمرم رقتار قاضی اعظم را دیده‌ام که این‌طور است و عابد و زاهد و 
پرهیزکار حقیقی است و اگر همه‌ی دنیا پیرآمون او مملو از زر و گوهر و 
حشمت و جاه و زیبایی و جلال و عيشر. و عشرت شوده سر سوزتی در او 
اثر ثمی‌بتشد و خللی بر روحائیت و معتویتش نمی رسند. دیگران خدا را 
فقط به آن جهت می‌خوانند و شبها به آن جهت به متاجات می‌پردازند که 
او گناهانشان را ببخشاید و حاجاتشان را بی‌آورد. غالب این حاجات 
پیرامون امور مادی وجسمانی زندگی دور می‌زند که یکی از آتها عشق 
است! واقعاً آیا هیچ اتفاق نیفتاده است که شما کلمات ولی نعمنتان 
حضرت آستاد هرمز را در موقع مناجات شتبده باشید؟ 

محمود گفت: چرا؛ مکرر شنیده‌ام. 

ابراهیم فیروز خنده‌کنان و رتدانه گفت: 

ب در این صورت حتماً کلمات عاشقانه‌اش را یز شتیده‌اید؛ ملا به 
گوشتان رسیده است که او می‌گوبد: خداپا| خداوندگارا| درد عشق مرا 
درمان عطا کن و مرا به وصال محبویم برسان! 

محمود که واقعاً رری حس کتجکاری و قضرلی ذاتیش مکر رگوش په 
مناجات استاد هرمز داده و هرگز هم تفهمیده بود که مقصود وی از کنماتی 
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که می‌گوید. چیست» در این موقع با توجه به گفته‌های خیال‌انگیز ابراهیم 
فیروز اندکی روشنی در مغزش یافت و بعضی کلمات تامفهوم را که مکرر 
از زبان استاد هرمز در موقع متایعات شتیده بود به‌باد آورد و بی‌اختیار 
گفت: 

- من فقط این شتیده‌ام که حضرت استاد تقریباً همه‌شب تکرار 
می‌کنتد که خداوندا! در همه‌ی کرمان موجعودی تیست که از من رتجیده و 
دل‌آزرده باشد؛ جر این دختر .. 

ابراهیم فیروز با ختده‌بی بلندتر کلام او را قطع کرد و گفت: 

آفرین! این دختر همان دختر عضدالدوله است. مسماً حضرت 
استاد هرمز دوستش می‌دارد و با تاز و امتتاعش مواجه شده است. راستی 
می‌دانید دلیل آین تاز چیست و می‌دانید حضرت ابویوسب قاضی اعظم 
برای چه به اینجا آمده‌اند؟ 

محمود بن عیاد گفت: خودتان قرار بود بفرمایید اما صحبت عوشی شد. 

ایراهیم گفت: رابعه بنت عضدالدرله نخست نامزد عمرو بن خلف 
نود؟ مرو ن خلت گشته شد و برادرش طاهر دل به این دختر داد و 
گرفت؟ بعد پیشامدهایی شد که رابعه از سیستان گریخت و معلوم شد که 
به‌کر مان آمده است ... بسیار عجیب است که شما پشت گوش استاد هرمز 
هستید و تاکتون نمی‌دانستید ولی ما در سیستان شتیدیم که استاد هرمز 
عاشق دختر عضدالدوله شله و در حرهسراي شود نگاهش داشته است! 
به هر صورت چون طاهر ین خلف جداً رابعه را می‌خواست و ممکن بود 
این کار عواقب شومی پیدا کند. خلف ین احمل ابویوسف را به رسالت از 
طرف خود فرستاد تا این مشکل را حل کند و رایمه را با خود ببرد .- 

محمود ین عباد با لعجب گقت: 

-ولی حضرت استاد هرمز درصورتی‌که به قول شما دختر 
حضدالدوله را دوست می‌دارد چگونه راضی خواهد شد که این دختر از 
کر مان بر ود و به کام دیگران درآید. 
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ابراهیم فیروز فیافه‌ی فیلسوقانه به خود داد و گفت: 

-نکته همین جاست! من هم‌امروز؛ طی همین چند دقیقه که در بارگاه 
بودم» احساس کردم که موضوع ممکن است بسیار خطرناک شود. البته من 
یه دلیل مقام و محبوبیتی که دارم پشت سر حضرت قاضی ایستاده بودم و 
صحبت او را با امیر کرمان شنیدم, حضرت قاضی امیر را ونیځ می کرد که 
چرا دختر عضدالدوله را نگاه داشعه است و خواهش می‌کرد که فوراً 
آزادش کتد. استاد هرمز سرانجام به ظاهر گفت که دختر را آزاد خوآهد 
کرد اما من غضب را در چشماتش دیدم به‌علوری که بر جال قاضی اعظم 
ترسیدم. شما به‌قدر من حمر و تجربه ندارید و تمی‌داآنید این ادمیزاد 
چقدر حریص و بدنهاد است و وتتی‌که پاش منائم و شهواتتی به میان آید 
چقدر ترستاک و بی‌باک می‌شودا با آنکه بقین دارم حضرت استاد هرمز 
مرد شجاع و بلندنظر و پاک‌نهادی است و هرگ دست به جتایت نیالوده 
است: باز هم بعید نمی‌پینم که چشم قاش را دود عشق و ناکامی کور کند 
و خدای تخواسته مرتکب قل قاضی اعظم شود. 

محمود لرزید و قشت" 

a 

جاسوس گفت: شاید هم ممکن نباشد؛ اما به هر صورت بايد شرط 
اسحتیاط را به کار بست سالا که ما با هم اپن‌تدر دوست شده‌ایم اژ شما 
چند خواهش خیلی کوچک دارم و اجازه می‌خواهم پکی از این کیسه‌ها را 
هم که میان شال کمربندم است و ستگینی می‌کند تقدیم کتم تا شما در 
جیبتان بگذارید و بار مرا سبک کنید. 

یک کیسه زر سرخ از میان چین‌های کمربندش عیروت آورد و په محمود 
بن عیاد داد و هنگامی‌که ار با عجله کیسه را می‌گرفت و در جیب وسیم 
شود ناپدیدش می‌ساخت گفت: 

یک خوآهش من این است که این موضوغ را به هر وسیله که می‌دآنید 
به گوش رفیقانتان برسانید. 
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محسود با حیرت گفت: 

کدام موضوع را؟ 

همین عوضوع را که ممکن است حضرت قاضی اعظم در کرمان به 
تحریک استاد هرمز کشته شود. 

محبود درحالی که کیسه‌ی پرل را در جیب خود در مشت می‌فشرد با 
تردید و تأمل گفت: 

هگر من دیرانه شدهام که چنین کاری کنم؟ 

ابراهیم فیروز باژوی او را گرفت ر گفت: 

رفیق! این عین عقل است! نقشه‌ي مخقی و ترطله‌ی خطرناک فقط 
در صورتی ممکن است به موقع اجرا گذاشته نشود و شر و مصیبت به‌بار 
تیاورد که قبل از اجرا فاش شودا خوب فکر کید هزیزم» اگر یک عده از 
محترمین کرمان و نزدیکان حکومت و بزرگان قوم و سران سپاه این خبر را 
بهسنوند و این احتمال در ذهنشان راه یابد و مخصوصاً اگر این کار 
به‌سرعت انجام یابد» صاحب تصمیم هر کس که پاشد از اجرای تصمیم و 
به کار پستن نقشه‌اش متصرف خواعد شد ر حضرت فاضی اعظم که 
نصف مردم سملکت می‌شتاستدش و محترمش می‌شمارند: نجات 
خواهد یاقت و دست ولی‌نعمت شما نیز به جنایتی چنین بزرگ که من 
یقین دارم نقشه‌اش هم په همین زردی کشیده شده است آلوده تخواهعد 
شا 

محمود بن عباه سری به علامت تصدیتق فرود آررد و گفت: 

- بسیار خوب! من تا آنجا که بتوانم این کار را انجام می‌دهم و ملوری 
هم انجام می‌دهم که کسی نفهمد از طرف من این خبر متتشر شده است. 

ابراهیم گفت: آفرین! رسم کار همین است. باید شبر شایع شود؛ 
بی آتکه حتی یک نفر بداند که از طرف شما شایم شده است. 

محمود گفت: آری می‌دانم چه کنم. حالا بفرمایید خواهش‌هاي 
دیگرتان چیست؟ 


کچ کی ا بح و :۱۸۵ 


چاسوس انگشت بر پیشانی نهاه و گفت: 

_خوب به‌یادم انداختید! یک خر اهش دیگرم این است که ر صورت 
امکان مزل مناسب و آیرومند و محکم و محقرظی ب من تدان هید که 
اگر حضرت قاضی نخواست در عمارت -دکمرات پساند. به آنا رویس. 

محمود گفت: اگو سرافرازم فر عایید شانه‌ی شود من بهتر از همه است؟ 
هم وسعت دارد هم اصباب راحت. 

ابراهیم گفت: بسیار خوب شابد این‌طور قسمت باشد و په اتی 
شما بياییم. اما یک خواهش دیگر هم دارم. 

محسود گفت: بفرمایید. هر چه پاشل اطاعی هی‌کنم. 

ابراهیم گشت: 

شما بهتر می‌دانیك اکر دختر عضدند وله بخراهد ار اين جا بیرونه 
رود از همین در خواهد رفت با در دیگري یز هست؟ 
مود فکری کرد و گفت: 

سگمان تمی‌کنم از اینجا پبایعد. البته این همارت چند در دازد و همه را 
از پشت چنان بسته‌اند که قابل باز شدن نیست! اما کی از آنها را دیی‌فوان 
مورد استقاده قرار داد و آن در مخفی مخصوس اتدرون اتد د ععش 
عضذالدوله نیز درصورتی که اجازه داده شود از سا در پیر وت شواهد 
رفت. 

-آیا ممکن است آن در را به من تشان دعید؟ 

محمود که هنوز کیسه‌ی زر را به‌دست داشت و در ته جیا رهبایش 
تکرده بود گفت: 
. ماتعی ندارت بفرمایید برویم. 

آهسته و بی آنکه کسی متوجه شود به پشست سمارت پيپيدند و در 
یک گرشه در پتاه چتد درخت که سر درهم داده و یی سایه‌ی ایدی زیر 
شاخه‌های انبوه به‌رجود آورده بودند به در کوچکی که زیر طاق 
سرپوشیده‌یی دراز و تأریک قرار داشت رسیدند. 
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ابراهیم فیروز از محمود تشکر کرد: به وی وعده داد که باز هم بار 
کمریند خود را با سنگین کردن جیب او سبک کند. يعد از او جدا شد و 
شتابان نزد همراهاتی که با شترها و اسب‌های حامل هدایا در ءسرطه‌بی 
تز ویک عمارت منتظر ایستاده بودتد رفت؛ یکی از آتان را به کتاری کشید 
و کت 

_دتبال من بیا تا دری را که نشان می‌دهم بشئاسی. بعد شش هفت تن 
از مردانت را حاضر کن تا با اسب یایند اسب‌ها را پشت درختها بیتدنده 
خود نیز میان درختها طوری پنهان شرند که کسی نقهمد و سپس در موقع 
ازوم دستوری را که بعد به شما خواهم گفت» به‌کار پندند. 

پیشاپیش آن مرد به‌طرف در مخفی حرمسرای عمارت به راه افتاد و 
هنگامی‌که از تزدیکی در بزرگ می‌گذشت محمود بن عياد را دید که در 
سه تن از همکاراتش را به کتاری کشانده است و چیزهابی به آتان 
می‌گوید» آنان نیز با دقت بی‌پایان گوش به او داده‌اند و آثار حیرت آشکارا 
بر چهره‌شان تقش بسته است. 

از مشاهده‌ی این صحته خنده‌بی شوم بر لبان ابراهیم فیروژ آشکار 
لیے 0 
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ساعتی بعذ در گوشه و کتار دارالحکومه و بارگاه استاد هرمز؛ بزرگان و 
سران سپاه و وجوه اهالی دو به دو در گوش یکدیگر کلماتی می‌گقتند و په 
این تریب شایعه‌ی شومی دهان به دهان می‌گشت ر وسعت می‌یافت. 
همه با بهت و حیرت وگاه پا وحشت و تفرت به یکدیگر می‌گفتدد: 

س مگر ممکن است| استاد هرمزا مردی چیین خوب؟ با آبن درجه 
قضل و کمال» مردی چنین تیکوکار و صاحبدل» کسی که در همه‌ی عمرش 
کوشیده است که بین مردم نیک‌نامی و آبرو تحصیل کند. چگوته رای 
می‌شود به خاطر یک زت هرقدر آن زن زیبا و بلتدپایه باشد سرتکب 
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بزرگترین گناه جهان شود یک موود بشری را بکشده آن سوجعود یک 
مرد روحاتی باشد آن روحانی واقعاًمتقی و متدین باشد و آن سرد متدین 
و راستگو سن مردم استرام و نقرتی بی‌پایان داشته باشد؟ در استاد 
هرمز دیوانه شده باشد و دست به چين جنایت آلاید وگرته سور اين 
خونریزی را هم به دماخش راه نمی ذهد. 

عصر همان روز ایراهیم قیروز بین افراد مسترم‌تری که از هبمراهان 
ابوپوسف بودند وانمود کرد که دیرتر از همه این شایمه را شنیده است. 
آنان نیز مانتف کرمانیان به صواحت گفعند. که این شایعه کاملاً احمقانه و 
بی‌معتی است و اگر هم پتوان باور کرد آسمان یه زمین می آید سرگز باور 
نمی‌توان کرد که اساد هرمز به فکر کشتن ابوبوسف افتد ۾ بدنامی و 
رسوایی و فضیحتی چنین بزرگ برای خود قراهم آررد و تام نیکش را نا 
ابد لکددار و خوت‌آلود سازد. 

آپراهیم فیروز که گفتی انتظاری جز شتیدن همین گرته پاسخ داشت 
گفت: 

من هم مثل شما باور نکردم و گفتم حرف از این مهمل‌تر و شایعه از 
این مخرضانه‌تر و درعییحال سفیهانه‌تر نمی‌شودا اما بعد از گوشه و کنار 
دلایل این تصمیم را شنیدم و وقتی‌که همه را مورد مطالعه و دقت قرار 
دادم در دل گفتم بعید تیست که آدمی‌زاده در پی هوی و هرس به این راهها 
هم کشانده شود و داهیه‌ها و هواهای زندگی چنان دچار کوری و غتلتش 
سازد که نه‌فقط آینده را بلکه پیش پایش را هم نبیند! به‌نظر من دلایلی که 
شایم‌کنددگان این خیر بیان می‌کردتد زیاد مهمل نبود. 

ˆ همه از او پرسیدند: این دلایل از چه قبیل مود؟ 

جاسوس گفت: 

ماهم جنا يت و انوت ملس اساد هرمو و تعقوف 
ابویوسف در مزاجتان موثر شده بود که تمی‌ترانستید متو جد اطرافتان 
باشید؟ اما من كاملا چشم و گرش به همه‌جا داشتم. قرراً فهمیدم که 


۸ ۸ رایس 


ابویوسف قاضی بزرگرار ما از کتاه عفوناپذیر استاد هرمز آگاء شده و په 
وی قر مان داده است که قوراً به جبران آن گتاه کوشد. لابد می‌دانید که این 
گتاه ربردن و محبوس کردن یک زت زیبای بزرگ سرشتاس است که از 
مفاخر بانوان ایران است و نامشس رابعه دختر عضدالدوله است. ملاظ 
کنید. من خود را ب‌جای استاد هرمز گذاردم؛ انسان نسبتاً جصوان باشدء 
حرشی‌بنیه و قوی باشد» عاشق یک «ختر زیبا مشل دختر عضدالدوله 
پاش در راہ این عشق به مرحله‌ی بی‌قراری و شیدایی رسیده باشد» 
محپویش را به هزار زحمت ربوده و در خانه‌اش» پشت دیوار جر هاش 
محبرس کرده باشد امیذوار پاشد که به‌تدریج رامش خواهد کرد و به کام 
خود درخواهدش آررد آن وقت ناگهان کسی بگوید که قوراً برو این 
پرنده‌ی زیا را از ققس برمان تا پرواز کند و هرجاکه دلخواهش است 
برود و تو را محروم و ناکام گذاردا واقعاً من اگر به‌جای استاد هرمز 
می‌بردم و در چتین وضع قرار می‌گرفتم» بی‌شبهه تصمیم می‌گرفتم که مانع 
را از سر راه بردارم و این مائم هر قدر بزرگ و محترم می‌بود تصمیمم را 
اجرا می‌کردم و به فکر فردا هم نمی‌افتادم! 

با وجود این سیستاتیان در عقيده‌ي خود استوار ماندند و گفتید: استاد 
هرمز نه‌فقط گزتدی به قاضی اعظم نخراهد رساند؛ بلکه سر سرزنی هم 
از استرام او تخواهد کاست. 

ایراهیم فیروز با لحنی تحریک آمیز گفت: فرش محال که محال نیست: 
عردمند کسی است که عاقبت‌بین باشد. آیا اگر به فرخی محال و خدای 
تاکرده یک همچو واقعه‌ی شوم و اسف‌انگیز اغاق اقتاد و ما تا رفتیم بیینیم 
حضرت قاعمی اعظّم کجاست. مشاهده کردیم که به تتل رسیدهء است» در 
آن موقم و در این صورت تکلیفب ما چه خواهد بود و عاقبتٍ کار چه 
خراهد شد؟ 

سیستاتیان تی حاضر به پذیرقتن این فرض هم نشدند و از ابراهیم 
فیروز مسخره کنات روی گرداندند. 


شرار ختنه ! ۱۸۹ 


فیروژ نمی خو است به آسانی دست از آنان برداره. دئالشان رقت 
وش کرد کیک هم شیگر و کوش ده بند مت 

حالا که شما عقیده دارید که این شایعه کاملاً دروخ استه من هم 
تکرم را اصلاح می‌کتم و ری شما را می‌پذیرم و خلاف تصمیم قبلیم 
چیزی در این خصرص به عرض قاضی اهظم نمی‌رساتم؛ از شما هم 
خواهشی می‌کنم درصورتی که یقین دارید چتبن واقعه روی نخواهد داد په 
حضرت قاضی چیزی نگویید و ذهنشان را مشوّب نساژید. 


F#‏ ۲ ع: 


اما قاضی اعظم در حجره‌ی پاکیزه‌بی که موقتاً در دارالعکرعه‌ی استاد 
هرمز به وی اختصاص يافته بود» در این سرقم از ادای نماز و صرف 
طعامی عختصر و پوشیدن لباس قارغ شده پای از حجره یرون نهاده برد 
و به یکی از نگهیانان می‌گفت: 

- خادمی بفرستید به حرمسرا په باتو رابعه دختر عضداللوله خير 
دهد که برای ملاتات ايشان حاضرم. 

هنوز نگهبان دور نشده و ابوبوسف به درون بازنگشته بود که ابراهیم 
فیروز نمایان شد, از دور به قاضی اعظم تعظیمی کرد اجازه خواست و 
پیش رفت و بی آنکه متتظر صدرر اجازه شود وارد حجره شل با تهابت 
احترام در مقاپل قاضی که همان دم در حجره را بسته و جلو آن ایستاده بود 
تعظیم کرد و گفت: 

- آیا حضرت قاضی پزرگوار تصمیم دارند شب در صمارت استاد 
هرعز یماتتد؟ 

قاضی گفت: قعلا که اینجا هستم؛ برای من فرق نمی‌کند. 

ابراهیم گفت: اگر چای بهتری پیدا شود که از هر جهت مناسب باشد 
ترجیح نمی‌دهید که به آنجا تشریف بیرید و در دارالعکومه باشید؟ 

ابویوسف گفت: تا چه پیش آید؟ هرز که جایی پیدا نشیده است. 


.۱4 رایمه 


ابراهیم فیروز گفت: چرا بنده چون تصور تمی‌کردم در عمارت استاد 
هرمز بماتید. همان وقت که با استاد مشغول صحبت بودید بیرون رقتم و 
خانه‌ی خربی پیدا کردم. این انه متعلق به یکی از درجه داران سپاه کرمان 
است که شیلی به استاد هرمز نزدیک است و رشي تا صیح سراقب 
حوابگاه اوست. تا آنجا که من با همه‌ی دقتی که دارم توانستم درک کت 
این مرد آدم بسیار خوبی است؛» نجیب و ساده و مهریان است. با کمال 
سخاوت حاضر شد خانه‌اش را برای اقامت در اختیار حضرت فاضی 
گذارد و خود نیز از جان ر دل خدعتگزار باشد. تامش محمود بن عباد 
است. اگر اجازه قرمایید صحیت را با او تمام کنم و هم امشب به منزل او 
تردق فرما شوبد. 
اپویوسف گفت: برای من فرق نمی‌کند! چه اینجا باشد و چه جای 
دیگر؛ مقصود آن است که بتوان در جای امتی اندک استراستی کرد. 
جاسرس گفت: به‌نظر حقیر خانه‌ی محمود بن تیاده هم چای امنی 
است و هم آنجا از همه حیث راحت‌تر خواهید بود. 
تاضی گفت: ممکی است. اما زیاد مهم نیست. به هر صورت اگر 
بخواهم ایتجا تمانم خود را موظف می دانم که قبلا به استاد هرمز یگویم و 
مراققتش را جلب کتم هر چه باشد او میزبان ماست و نبابد از هیچ حیت 
موجپ رنجش او شويم. 
ابراهیم فیروز صدایش را پایین آورده سر په گوش او تزدیک کرد و 
گفت: 
أگر پنده اصرار دارم که اینجا نمانید فقط برای احعراز از خود استاد 
هرمز است! 
تاضی با تمجب گفت: احتراز برای چه؟ 
جاسوس با لحنی وسوامی‌انگیز گفت: 
برای آتکه حقیر راجع به بعض مقاصد شوم او چیزهایی شنیده‌ام. 
مقاصد شوم دریاره‌ی چه کس؟ 


شوار فنته ۶ ٩٩۱‏ 


- ما درباره‌ی شخص قاضی اعظم. 

ابویوسف دو دست روی سیته درهم نهاد و با لسنی که نفرت و 
بیزاریش را از شخص جاسوس و گفته‌ی او آشکار می‌ساخت گقت: 

یس است ابراهیم| در آنچه خدا خواسته است به هیچ وجه قفري 
روی نخواهد نمود. این افسانه‌ها را دور اندازید. اگر مقذر باشد که در 
کرمان آسیبی بر من وارد آید این شخانه و آن خانه فرق نمی‌کند. پناه می‌برم 
به خدا از شر بدکاران! از شر دشمدان و از شر مردم مزور و نادرستی که تر 


از آن شمار هستی! 
ایراهیم سر به زیر انداخت؛ خود را بسیار حقیر و شرمنده تشاد داد و 
با لحتی مظاومانه و تضرع آمیز گفت: 


یر ت عاضی! خواهش می‌کنم اگر جسارتی کردم صمو نرمایید( 
راقعاً اگر می‌دانستم حضرت قاضی نسیت به حقیر بدپیتنده مُردن را به 
زنده ماندت ترجیح می‌دادم. با آن‌همه ارادت که در نهاد حقیر تسبت ده 
قاضی اعظم وجرد دارد و با آن‌هبه سفارش که حضرت خلف ین احمد 
فرموده‌اند که مطیع و فرمانبردار و مراقب وجود مقدستان باشم: بی‌اتداژه 
موجب اندوه چاکر است که تصور فرمایتد رنگ و ریایی در صبودیت و 


صیمیتم وود دارد. 
ابوبوسف که از این لحن چیزی جز ریا و چاپلرسی اسعباط نمی‌کرد 
بار دیگر گفت: 


پس است اپراهیم؛ تروید. 

جاسوس گقت: حضرت تاضی! اکتون که موافقت نفرمردید که در 
خانه‌ی محمودذ بن عاد اقات فر مایید بتده وظیفه‌ی خرد می‌دانم که 
همه‌شب تا صبح شخصاً بیدار و مراقب باشم و از جلو در حجره‌تان رد 
تشوم. 

ابویوسف دست بر شانه‌ی جاسوس تهاد و گفت: 


س‌ایراهیم! اولا من شما را خوب می‌شناسم و این را هم می‌داتم که 


۱۹ ) رایمه 


جلف بن احمد شما را برای مراقیت من نفر ستاده, بلکه برای کارهای 
دیگری مأمور کرده است که یکی از آنها سربوط به دختر عضدالدوله 
است. 

جاسرس خراست اعتراقی کند: اما ابویر سق دست به‌ط رف دهان او 
یرد و گفت: 

-ساکت باشید. ابراهیم! گر از سالا تا صح توضیح یدهید و استدلال 
کتیده من ممکن ثیست عفیده‌ام را عوض کنم و چیزی را که گفته‌ام پس 
بگیرم. مطلب دیگری که می‌خواستم به شما بگويم و خواهش دارم به 
دقت گوش کید و دیگر خلاف آن چیزی به من نگریید؛ آن است که 
مبهمان استاد هرمز هستیم» برای مقصود بزرگی به اینجا آمده‌ايم. مگر 
هنگام ورود په کر مان ندیدید چقدر مردان جنگی از ما استقبال کردند و 
چه مدت طول کشید تا مااز ميان صفوف سپاهیان گذشتیم و وارد شدیم؟ 
آیا واقعاً شما با همه‌ی زرنگی و رندی که دارید» می‌خواهید آن‌قدر خود 
را ساده جلوه دهید که بگریید ملتفث موضوع نشده و پنداشته‌اید این‌همه 
سپاهی فقط برای آستقبال ما گرد آمده بودند؟ نه» این‌ها همه سپاهیاتی 
بودند که برای حرکت از ګرمان و حمله به میستان آماده شده بودند و 
هدوز عم آماده هستند و گرش به فرمان دارند تا بر سیستانٍ خراب و غاقل 
که غوطله‌ور در شهوت‌راتی و خودپرستی است بتازند. ما که برای عقد 
صلح آمده‌ايم اققاتا په موقع به اینجا رسیدیم و من هنگام ورود به ځوبی 
احساس کردم که رمیدن ما موقتاً مانم حرکت سپاه کرمان به سیستان شد, 
اکنون پاید از این فرصت استناده کنیم و برای حفظ جان و مال و ناموس 
همشهریاتمان استاد هرمز را واداریم که این مردان چنگی را مرخص کند. 
برای رصیدن به این مقصود چند چیز لازم است که یکی از آنها و بلکه 
مهمتر از همه اجشماد است. خوب فهمیدید؟ ما بايد در درجه‌ي اړل به 
استاد هرمز ر اطرافیاتش بفهمانیم که به آنان اعتماد کامل داریم. اگر من 
دارالحکومه را ترک گویم و یه میل خود در جای دیگر منزل گیرم و استاد 


شوار فتنه / ۱٩۳‏ 


هرمز را نیز آگاه نسازم» بی‌شبهه عمل من موجب رتجش و ملالش خواهد 
شند. خواهد پنداشت که من به او وکسانش اعتماد تدارم. همچنین اگر شما 
یا دیگری را به مراقبت و پاسداری پشت در حجره‌ام شمارم؛ این کار 
حاصلی جز ابراز حدم اعتماد تسبت به کرمانیان نخواهد داشت؛, بروید 
ابراهیم! نظر شما صاتب نیست. 

ابراهیم باز هم خواست چیزی بگوید, اما در حجره صدا کرد 
ابربوسف کثار رفت. در باز شد و رایعه که نیمی از چهره‌اتی را از زیر 
مقنعه‌یی پنهان کرده پود با تهایت احترام سر فرود آورد و په درون آبد 
سلام گقت و از ابویوسف جوا شنید. 

جاسوس چون رابعه را دید بخندی شیطنت‌آمیز زد, با نوک پا ولی 
به‌سرعت یه ته حجره رفت. از آتجا پشت سر رابعه یچید, به در تزدیک 
شد و آهسته گفت: 

.با اجاژه‌ی حضرت قاضی مرخص می‌شوم. 

رابعه په شنیدن صدای او ناگهان سر گرداند. چون او را دید بی‌اراده 
لرزید و رویش راکاملاً تهان کرد. 

ابویوسف اشاره‌یی آمرانه به ابراهيم کرد. جاسوس درحالی‌که 
لبختدی شیطتت آمیز می‌زد سر په زیر انداخت و تمظیم‌کنان بیرون رفت. 
قاضی رو به رابعه کرد و با لحنی پدرانه گفت: 

- پقرمایید بانری گرامی! خیلی خوش آمدید! گویا خواسته بودید مرا 
ملاقات کنید؟ من نیز مايل بودم که شما را اینجا ببیتم؛ شاید هم لازم برد 
که ملاقانتان کنم. به هر صورت برای شنیدن مطالب شما حاضرم. 

رابعه چتاننکه گفتی می‌ترسد که کسی در اتاق باشد به اطراف 
لگریست: سپس گفت- 

سضرت قاظی اعظم! امروز صبح که غلامی را به خدمتان فرستادم 
و تقاضای ملاقات کردم مقصودی جز استمداد نداشتم. می‌خواستم 
مددی فرمایید تا از زندان استاد هرمز تجات یابم؛ آما طولی تکشید که 


راتکه ا ن 


حکمران کر ان تست تأثیر بیائات شما ترد سن شحافت و اجازه داد که 
آزادانه به هر جا که مایلم بروم. در آن موقم می‌خواستم بی‌درتگ از اینبعا 
روك روم اما پیام شما رادارم کرد که بمانم و شرفیاب شوم. اتفافاً این 
ملاقات بسیار لازم بود؛ اگر جز این می‌بود شما از یک موضوع مهم 
ہی خبر می‌ماند.ید. 

قاضی گفت: چه موضرعی؟ 

رایعه گفت: استاد هرمز در مقابل من حن تهدیدآمیز داشت. این مرد 
شجاح مصمم است یا سپاه فراران به سیستان حمله‌ور شود. او خود این 
مطلب را با صراحت و خشرنتی که حکایث از هزمی جزم مي‌کرد به من 
گفت. 

ابویوسف دستی به محاسنش کشید و گفت: 

ما هم برای جلوگیری از همین حرکت سپاه به اینجا آمده‌ايم و فردا 
به آمید خداوئد صححبت با استاد هرمز را شضروع خواهيم کرد و من 
امیدواری کامل دارم که موفق خواهیم شد و نخراهیم گذاشت گیر و داری 
بریا شود و خرن جمعی بی‌گناه بر خاک ریزد. 

آن‌گاه صحبتي طولانی و حرارت آمیز بین رایمه و ابویوسف قاضی 
جریان یافت. دختر عضدالدرله به تفصیل حکایت کرد که جگونه از تقب 
بپرون آمد و از آن پس تا مرقعی‌که به کرمان رسید و اسیر عباس ین احمد 
و پس از آن زندانی حرمسرای استاد هرمز شد با چه حرادث هولتاک 
مواجه گردید. ابویوسف نیز وقایعی را که طی آين مدت روی نموده بود 
شرح داد. آنگاه گفت: 

به هر حورت شبهه ندارم که کار هقد صلح را به پایان خواهم وساند, 
به تأثیر کلامم اطمیتان دارم و استاد هرمز هم چون تظر محبت مردم را 
تسبت به من می‌داند هرگز به‌وسیله‌ی مخالفت با رأی و خواهش من خود 
را از نظر مردم نخواهد انداخت. از ایتجا با متتهای استرام به سیستان باز 
خواهیم گشت و شما نیز به ما خواهید پیوست. 


رایمه گفت: چون مسلماً اقامت شما چند روز دیشر در کرمان طول 
خواغد کشید» من همامروز همین‌که هوا تاریک شود از حرمسرای استاد 
هرمز بیررن خواهم رفت و در گوشدیی از شهر در خاته‌ی یکی از آشنایان 
دیرین پدر و خالراده‌ام خواهم ماند. همین که خبر عزیمتتان را بئسنوم از 
شهر خارج خواهم شد و به شما خواهم پیوست. اما خیال می‌کنم آمدن 
من په سیستان قعلاً صلاح نباشد و باژ هم گرفتار هوس و طمع خلف بن 
احمد شوم. 

ابویوسف گفت: اگر موافقت نداشته باشید شمارا در سیرجان 
می‌گذاریم. من برادرزاد‌یی در آن شهر دارم که مردی پسیار سالم ۲ 
پرهیزکاری است. بعد طرری ترتیب کار را خواهیم داد که یا در سیستان با 
مرافعت کامل خلف بن امد و پا در یران بذون اطلاع و حور ار 
حقد شما و طاهر بسته شود. در این صورت خلف بن أحمد اگزیر از آن 
خواهد. برد ته هومن و لمعش با دور اندازد. 

بس از چند لحظه دیگر که صععیت به این وضع دوام یافت: رابعه 
دست ابو یوس را بوسید مقتصه بر چپره افکتد؛ به‌طرف حجر وی خود 
در حرمءسرای استاد هرمز به راه افتاد بیآنکه به یکی دو تن از خادمان که 
با حيرت به وی می‌نگریستند چیزی گرید وارد حجره شد» با خونسردی 
و ملایمتی حيرت آرر انبانی برای خود مرتب کرد و جون از پنجوه یه بیرون 
نگریست ر دید هوا تاریک شده است په عجله از اتاق بیروت آمد و 
به‌طرف در مخفی عمارت رفت. خادمی که فرمان یافته برد او را تا موقع 
خروج از عسارت راهتمایی و مراقبت کند په فاصله‌ی چند قدم دنبالش 
بود. بزودی رابعه به در رسید. چون شود نتوانست در را بگشاید خدمتکار 
را پیش خوانده در گشوده شد. رابمه مانند پرنده‌یی که از قفس بگربزد از 
در بیرون جست. در کوچک که پسیار سنگین بود به ملایمت پشت سرش 
بسته شد. رایعه چند لحظه در تاریکی کوچه ایستاد با یک نوع واهمه و 
هراس که از زنی دلاور چون او بعید می‌تمود به اطراف نگریست. 


۶ / رایمه 


کوچه کاملاً خلوت برد؛ چنان برد که پنداشتی سال‌هاست هیچکس پا 
در آن نگذاشته است. رایمه با خود گفت: از کدام سو باید بروم؟ 

مدتی فکر کرد تا جهتی را برگزید و قدم در راه گذاشت. اما هتوژ دو 
قدم ترفته ناگهان پارچه‌ی سیاه ضخیمی روی سرش افکنده شد و تا 
خراست متوجه خود شود و این پارچه را از روی سر دور سازد: چند 
بازری قوی از چند طرف گرفتعدش؛ یکی از آنان پارچه‌ی ضخیم را کاملا 
به سر و صورتش پیچاند و آن را با جیزی شبیه به طناب محکم پست. 
دیگران دست و پایش را گرفتند و قدمی چند رفتند. سپس بيآتکه بتواند 
فریاد زند و کی را به کمک طلید از جا بلندش کردند و بر پشت یی 
اسیش انداتتد. بزودی مردی فری‌هیکل کتارش نشست و اسب به 
تاخت درآمد. 

رابعه چیزی تمی‌فهمید. فقط به‌نظرش می‌رسید که یر پشت اسبی 
افتاده است: به‌سرصت می‌رود و از دتبال: صداي سم چند اسب دیگر هم 
به گرش می‌رسد. راه طرلاتی بود. اسب‌ها توقف تمی‌کردند. رأبعه قدرت 
حرکت نداشت. حتی نمی‌توانست فریادی برکشد. 


چند دقیقه پس از دور شد سوارات» از پشت دیوار خرابه‌یی که در 
نزدیکی در مخفی حرمسرای استاد هرمز برد مردی بیرون آمد: نگاهی 
در تاریکی به اطراف انداخت سر به آسمان کرد چشم په چند ستاره 
دوخت» سپس خود را در سایه‌ی دیوار کشاند و به‌طرف در بزرگ 
دارالحکومه رقت. در آن نزدیکی مرد تترمتدی را دید که می‌رود. فوراً پا 
وجود تاریکی محمود بن عباد را شتاخت. قدم تند کرد به او رسید» 
دست یر بازویش نهاد و گفت: 

-رفیق مزیزه سلام علیکم! 

محمود سر گرداند» او را شتاخت» مثل اینکه در هستجویش بوده 
است دست بر سر شانه‌اش زد و گفت: 


شرار فته ۱۹۷ 


_دیدی رفیق چه خوب شد؟ 

-شایعه را می‌فرمایدا 

بلی» حالا دیگر از من راضی هستید؟ 

ابراهيم فیروز فورا دست در شال کمربندش برد و یک کیسه‌ی دیگر 
مملو از زر سرخ ببرون آررد و په محسود بن عباد داد و گفت: 

-واقعاً دیگر بهعر از این امکان تداشت, به هر با که بروی صحیت از 
استمال قتل ابویوسف قاشی به‌دست استاد هرمز است. 

محبود گفت: آری» و خیال می‌کتم به‌محض آنکه خبر این شایعه به 
گرش استاد هرمز برسده به قرشي آنکه تصمیم به قنل قاضی اعظم داشعه 
پاشد منصرف خواهد شد. خواهد فهمید که این کار مردم را به خشم 
خواهد آورد. 

صحبت‌کنان به دارالحکومه رسیدند و از در بزرگ به درون رفتتد 
ابراهیم به محمود بن عباد گفت: 

از کیسه‌هایی که تقدیم کردم باز هم دارم ر تقدیم خراهم کرد؛ اما 
شرطش آن است که شما اسان را در سق من و حضرت قاضی اعظم تمام 
کنید و لااقل آمشب مراقبت کامل ایشان را عهده‌دار باشید؛ مبادا گزتدی په 
وجود میارکشانْ برسد. 

محمود بن عباد که کیسه‌ی پول را در جیب جای داده و دست روی آن 
تهاده بود با مسرت و امتتان گفت: 

نهفقط امشب. بلکه همه شب حاضرم این مراقبت را اتجام دهم 

جاسرس گقت: خیلی ممتونم. پس من مي‌روم مطلب مهمی را به 
قاضی عرض می‌کنم و برمی‌گردم» بعد ايشان را یه شما و هر دو را په خدا 
مي‌سپارم و می‌روم. 

با وضعی بسیار عادی به‌طرف اتاق قاضی رفت. اما همین‌که از یک پیج 
دهلیز گذشت و دیگر محمود را ندید ایستاد. چند لمحظه صیر کرده سپس 
بازگشت: به محمود رسید و به وی گفت: 


۸ / رلبعه 


رفیی هزیزم! هر چه فکر کردم شتا این مطلب را نه حضرت 
قأضی حرض کنم دیدم از عهده برنم ی آیم؛ خوأعش می‌کنم شا تشردفب 
ببریك و آصته د رگوش ارشان بگویه شه انهه یر عفد آادوله از 
حرمسرای امیر بیرون رفته ولی به‌محض پیر رن زفتی» یت دسده واهزنه ار 


را ربوده و بر ده‌اند. 
محمود کرحال که دهانش از فرط حیرت باز مانده بود گفت: 
چه! واتما(؟ 


جاسوس فت آری عزیزم! من ابن خبر وا شنیدم و تصور می‌کنم 
راست باشد. به هر صورت :ابد حضرت قاضی از این خبر آگاه باشد. 

ممعمود بن هباد بی‌اراده به شال کمر آبراهيم تگریست؛ یک لحظه 
ساکت ماند. سپس درا رکه آب دهاش رابازبان جمع می‌کرد به 
ایراهیم گفت: 

يسار خوب می‌روم. 

مرحبا پر لطف و مرحست شماا با هم برویم. مين در همان تزديیکی 
می‌مانم؛ شما موضوع را بگویید و بازئردید. 

به حجره‌ی قاضي رسیدند. ابراهيم ند قاع از در حجره بدطرق بالا 
رفت. سحمود دست بر در نهاد. چند لحظه بعد در باز شد و وی يه رود 
رقت. جاسوس که خود را در پناه پک درگاه دیگر کشانده بود دمادم سر به 
بیرون می‌کشید و نگاه می‌کرد. پس از چنا. لحظه تاگهان در باز شد, قاضی 
اعظظم سراسیمه بیرون آمد با نهایت سرعتي که برای او امکبان داشت 
به‌طرف در دارآلحکوعه به راه اقتاد و محمود بر, یاد تیز په همان سرعت 
دنبالشی رفت. 

همان دم ایراهیم قیروژ بیرون آمد. با در دم بلند به در رسیده نگاهی 
به راست کرد. قاضی و محمرد در خم دهلیز ناپدید شده بودد. هيچ‌گس 
دیده نمی‌شد. ابراهیم ب‌سرعت وارد حجره‌ی قاضی شده در همان سال 
دست در عیب بفل کرد و گهنه بسته‌بی سرون کتبد عرحالی که آنگدتاتش 


با سرعتی حیرت‌انگی زگره‌های, آن را می‌گشود جلو درروق زمین نشست 
و تکیه به در زده به طرری‌که کسی نمی‌تواتست در را از طرف دیگر فشار 
دهد و بکشاید. ہس از نشستن کهنه بسته را روی زائویش نهاد: همه و, 
گره‌هایئی را گشود» درون دستمال بسته چپزی جز چتد گبسه‌ی بسیار 
کوجک نه رنگهای مختلف تبود. از آن مان بک کیسه‌ی سرخ را برگزیذه 
یندش را یاز کرد و درحالی‌که دو انگشت به درون آن قرو می‌برد چشمان 
تیزش را با نگاه مرشکاف په اطراف حجره دوخت. کدار پستری که برای 
تاضی احظم گس‌ترده شده برد خوزه‌ی آبی دید که پرده‌یی رو آن افتاده 
بود. آبراهیم بی آنکه از جا برخیزد به حالي خزیدن سوی بستر و کوزه رفت. 
همین‌که رسید دو انگلتش را از ميان کیسه‌ی سرخ پیرون آورد و به‌طرقف 
دشانه‌ی کوزه رد همان دم در حجره صدا کرد و یاز شد. 

به محضی باز شدن در ابراهیم فیروز کبسه‌ی سرخ را در سیده‌ی قبایش 
فرو برد و زاثریش را روی کیسه‌های دیگر کشاند و درحالی‌که از زیر چشم 
در حجره را می نگریست و پای چند مرد را ميان دو لنگه‌ی آت میدید 
کوزه‌ی آب را به‌سرعت برداشت و متفول ترشیدن شد. 

کساتی که در را گشرده و وارد شده بودند سه تن بردند. پیشاییش هسه 
ایوبوستس قاشی بود که په دیدن ایراهیم فیروز به آن وضع در حجره ینکه 
خورده بود و درعین حال به شخص دوم که استاد هرمز بود تعارقف می کر د 
که به درون آیك, پشت سر همه محمود پن عباد دید می‌شد ووی از دیدن 
اپراهیم فیروز در آن حال بهت‌زده‌تر از دیگران به‌نظر مي‌رسد. 

قاضی اعظم پس از رستن از حیرت تخسترن» خواست دهان بگشاید و 
چیزی از ابراهیم پر سلا اما جاسرس پیش از آنکه کلمه‌یی از دهان 
ابوبوسف پیرون آید کوزه را از دهان بیگرفت و به‌مسض جدا شدن 
دهانه‌ی کوزه از دهاش تاله‌یی دردئاک از دل برکشید؛ کرژه را بر زمین رها 
کرت به‌طرری‌که افتاد و نیمی از آبثر, ربخت و خرد به وضعی که گفتی 
تازه‌واردان را !صلا ندیده است به نالیدن ر گریستن پرداخت و درهم و 
برهم گفت: 


۰ /رایعه 


س آخ! هلاک شدع! وای! ایهاالتاس! به دادم پرسید» الان هی هیرع. 

و مثل کسی که گرفتار سخت‌ترین دردهااست خود را بر مین 
انداخت. شکم به بستر ابویوسفت مالید و در این حال با نهایت مهارت و 
زبردستی فرصت کافی به‌دست آورد تا بی آنکه کسی هتوجه شود کیسه‌ها 
و همه‌ي محتریات کهته بسته را بردارد و میان شال کمرش ینهان کند. 

ناله‌هایش شدیدتر و جدی‌تر از آن بود که گمان رود ساختگی است ر 
خود را چان یه وضع طبیعی در پیج و ثاب می‌افکند که هرکس می‌دید 
می‌پنداشت په یک درد خطرنای و مرگ آور مبتلا شده است. 

ابویوسف قاضی با همه‌ی خرنسردی فطریش از مشاهد:‌ی این رضم 
نگران و ناراحت شد کنارش نشست» شانه‌هایش را گرفت» دست زیر 
ریشش کرد و جانه‌اش را بالا تگاه داشت و با اضطراب گفت: 

- چه است» اپراهیم؟ ایتچا چه مبی‌کردی؟ برای چه آسده بودی؟ 
کجایت درد می‌کتد؟ 

ابراهیم جرا نمی‌گفت. فقط تاله و فریادش را شذیدتر می‌کرد .. در 
آن موقع محمود بن عباد که دنبال استاد هرمز وارد حجره شده و پشت سر 
قاضی ایستاده بود بی‌اراده گفت: 

- حضرت قاضی! حضرت حکمران! خیال می‌کنم این مرد مسموم 


شده داشد. 
استاد هرمز به‌سرعت رو به‌طرف او گرداند: خیره و خشمآگین در 
چشمش نگربست و نهیب بر وی زد: 


میرد یی صباد از تهیب استاد صرمز ارزیبد» اها تترانست 
خويشتن‌داري کند و گفت: 

حتماً در این کوزه‌ی آب زهر بودهء این بدبخت نوشیده و سسموم 
شده است. 


ابراهیم همچنان فریاد می‌زد و بی آنکه کسی از حاضران را مخاطب 


یبن نہ ی فصاع سا ر کار قدا ۲5 


سازد مثل این بود که در مقابل مروا - مور لی اماس و استشائد و 
استمداد می‌کند: رلی دیگر ته قاضی وهی به او داشت و : ۰ استاد 
هرمو؛ توجه این هر دو کاملاً به گفته‌ی محمود بن عاد پل شاه بو 
قاضی با حیرتی که مولوه پاور تکردن و عجیب شش در ۰ 2؛ سی ش است 
یه او نگریست و اصتاد هرمز چتان آشفته و خد. کی ط ذه بید که 
ھی خواست کلمات را از حلق محمود پیرول ک.د .. 

کلام را قعطع کردء گریبانش را گرفت و به وسط حجره کد انا و با 
لحنی وسشت اور گفت: 

زهر کجا بوده؟ کوزه از کجا زشر داشته؟ چه کس هر در آن رهدخنه؟ 
حرف بزن احمق برای چه زهر در کوزه ریخته‌اند؟ 

محمود بن عباد که کاملاً یه خرد آمده بود و چانش را در چنگ استاد 
هرمز در حطر میدید و به‌سختی می‌لرزید گفت: 

چ عرض کنم؟ لابد خودتان هم شتبده‌اید| پرای آنکه قاضی اعظم 
را بکشند! 

استاد هرمز په شتیدن این کلام دچار یک تجنج شید له دنت از 
گریبان محمود بن هباد برداشت: پی اعتنا په جاسوس که مځ تهت هي ناقيد 
و به خود می‌پیچیگ بهطرقه کوزه بت آن راک ٥‏ لاه یود مرداشته 
تکاتش داد و صدا آیی راکه در آل مانده بود شنیده د-آنه‌ی کوژه را جلو 
بیتی گرفت و بویید. سپس کوزه را به دهان نزدیک کرد زیان به دوره‌ی 
دضانه‌اش مالید» بعد آن را بالا برد و جرعهیی چند از آن نوشید. بیدا برد که 
طعم غیرعادی احساس نمی‌کند ... محمود را با مجنی تہ دید امز پیش 
خواند کوزه را به دسچشی داد و با ششونت و تددی فر مان داد: برشا| فور 
بنوش! 

محمود ہن عباد متشنع شد و سردد ماند. استاد هرمز شمشیو از اراز . 
بیرون کشید: نوگش را رو به شکم او نگاه داشت و قریاد ون 

-بتوشی[ فوراا وگرند ... 


فوک شمشیر را بر شکم او گذاشت راندکی فشار داد. 

مسرد بن عیاد چشم به آسمان کرد و زیر لب چیزی گفت» سپس 
کوزه راس رکشید و چون دهان از آن برگرفت. استاد هرمز با اضطراب و 
بی‌تابی گقت: 

خوب» چه مزه می‌داد؟ 

محمود لوزان و هراسان گفت: هیچ: مزه‌ی آب! 

تلخ نبود؟ ترش نبود؟ طعم فیرعادی نداشت؟ 

محمود گفت: به هیچ وجه! 

در این اشنا ابوبوسف که کلمات محمود بن عاد و کرشش‌ها ر 
تحقیقاث استاد هرمز را ایلهاته و کردکانه می‌ شمرد ابراهیم را به حرف 
آورد. ابراهیم فیروز که استادی را در ایفای این نقش تمرین نشده و 
پی‌سایقه به حد اعلی رسانده بود؛ وانمود کرد که تازه مترجه قاضی شده 
است: نگاهی مملی از یأس و مملو از مرگ به چهره‌ی قاضی کرد. دستش 
را که تشنجی حجیب داشت پیش آورد: مج دست قاضی را گرفته 
گریه‌یی شدید سر داد و درعین‌حال که تیمی از تدهاش را روی زمین 
می‌کشاند با کلمات منقطع آمیخته با ناله‌های دلخراش گقت: 

به دادم برسید حضرت قاضی .. این درد مرا شواهد کشت 

قاضی گفت: چه درد؟ کجایت درد می‌کند؟ 


-شکمم حضرت قاضی. ۱ 
استاد هرمز در این موقم تزدیک آمد: جلو ابراهیم نشست و گفت: 
_پیشامدی شده؟ مسموم شده‌اید؟ 


ابراهیم با دست اشاره‌ی نفی کرد و با نهایت زحمت و اشکال گفت: 

تا نها مسموم برای چه؟ از عصر امروز اندک دردی در شکمم 
احساس کرد چون قبلاً کوزه‌ی آبی در حجره‌ی حضرت تاضی دیده 
بودم خود رأ به ایدجا اتداخشې» آب را با حرص و ولم بسیار آشامیدم؛ 


رار فتنه Tey‏ 


شکمم با نهایت شذت: همین طور که ملاحظه می‌فرمایید درد گرفت و 
طاقت و آرام از من سلب کرد. رحم کنیدا به دادم برسید! حضرت استاد 
هر مز! حکمران محترم کرمان! شما را بر روج نیا کانتان قسم مس دهم 
شمشیر یکشید تا جانم از این عذاب خلاص شود. 

با اشاره‌ی استاد هرمز محمود بن عباد به چستجوی طبیب مخصرصی 
رفت. تا طبیب بیاید ایوبوسف با دلسوزی و مراقبتی پدرانه کنار آبراهیم 
فیروز تشسته بود گاه ادعیه و اوراد می‌خواند و گاه می‌کوشید تا با نرم‌ترین 
و امیدبخش‌ترین کلمات او را که یک لحظه هم از نالیدن تمی‌آسود تسلیت 
دهد. استاد هرهز په سهم خود مواظب بود و کلمات محبت آمیز و 
تسلی‌بخش می‌گفت و درعین‌حال پرسش‌هایی می‌کرد تا بتواند حس 
کنچکاوی خود را قانع کتد و دلیل و مرجبی برای گفته‌های محمود بن 
عیاد بیابل ۰ 

ایراهیم در ین تالیدن با کلماتی تادر و کوتاه که با نهایت مهارت 
اتخاب مي‌کرد و با متتهای استادی می‌گفت. موفق شد هرگونه شبهه و 
سوء ظن را از خاطر استاد هرمز بزداید. ۰ 

آمدن طییب مخصوص و معالجات و دقت‌ها و بیانات او نیز در دفع 
این شبهه کاملاً موثر انتاد. قاضی و استاد هرمز هر دو خواهش کردند که 
طبیب در معالجه‌ی این پیمار یک تدبیر افلاطوتی به‌کار برد و چیزی 
تجویز کند که هر چه زردتر این درد جانکاه را قرو نشاند. 

طبیب پس از معاینه‌یی دقیق گفت: 

این یک نرع قولنج روده است. مریض را فوراً در محلی راحت 
بخوایانیده شکمش را به هر وسیله که ممکن است گرم کنید. ضمنتاً برای 
آنکه درد از ميان برود و مزاج هم درعین‌حال تقوبت شود معجون موثر و 
گرآن‌بهایی تجریز می‌کنم که یگانه یادگار استاد بزرگ من اصت. 

طبیب پس از دادن دستورهای لازم رفت تا معجون شفابخش و معجز 
اثرش را پفرستد و استاد هرمز به محمود بن عیاد دسترر داد که فوراً در 


۱-۰۲ وابعه ادوس ہے کی ی وس سا سا سور و وی وی ری ی سس سس ساسا رر رس ی سر س ی 


همات فردیتی صبردیی آءاده کتد و بستری فرم در آن بکُسترد و ابراعیم را 
برای اترا یه آتبجا برد. 

بزودی عر آماده شد و فرستاده‌ی ایب نیز به رف مععون 
رسید. اپراعییم را که تدزقط آرام تمی‌گرشت: پلکه اثری عم از استضار و 
مرگ در قالد ايش می ناا په حجره‌ی جديا منتنل کردند. این سره 
در همان دعلیز و به فاسله‌ی چند قدم وه دز روف رهی ابویوصف بود. 

ناضی بزرگ که یا محمود بن عباد و استاد هرمز برای برد ایراهیم بد 
سه وري دیکی گیگ کرده برد أنجا نیز بر پالیش. نمست و به موافلیت و 
پر تایب پر داش 

ابراهيم که گوش ر هرشش را بیدار و مراقب نگاه داشته و یک کلمه 
هم ازگفتدهای ساشران را تاشتیده نگذاشته بو همی که عون را فرو 
برد عالت تأملی به خود داد و پس از اندک سدت گت 

- عجیب است! مثل این است که شکمم پهتر شد. aly‏ ماتتد ا 
بر آتش ریخته شده باشد اثر دخشید. 

اتدکی دبگر از معجون خورده ناله‌هایشی را قطع کرد چندین آه 
مسرت آمیز از غل د رکشید. سپس با شادماتی گفت: 

حوب شدم» شقا یافتم! اجازه ید شید بروم و به دوستانم اطلاع دهم 
که از پد عطر بزرگی نجات یاقتدام. 

حرکتی گرد تا از با برعیزده اما قاغس او را در بسترش تگاه داشت 


کت 

-په این بهبودهای سریع زیاد اطمینان تباید داشست. طبیپ هم گفت که 
بایا. اسنوا.عت کنیل اگر درد فرو نشست بخرایید تا به کلی شوب شوید 
من دراب شما خواهم بود. 


ابراهیم با احتی مظلومانه و رقت‌انگیز گفت: 
اطا ت می‌کنم حضرت قأضی| چقدر شما مهربان و بزرگوارید! از 


Teb بر شرار له‎ mg ra ain 


وت ای a‏ 


دست برد تا لحافه بر سر کشد و بخواید؛ اما استاد هر مز پر بالین او 
تست و کفتا: 

قبل از آنکه بضوایید خواهش می‌کنم به یک سوّال من جواب بد ید. 

ابراهیم ناله‌ی خفیفی کرد از یک پهلو به بهلوی دیگر انید و گفت: 

امیر بفرمایید تا عرض کنم, 

استاد هرمز گفت: حضرت تاضی اتدکی بیش از این صرأصیمه تزد من 
آمدند و خیر دادتد که یک فده ناشتاس, در ثاریکی؛ رابعه دختر 
عضدالدوله را ربوده و برده‌اند. شما که شتیده‌ام مفنش مره و 
جق‌شعاس خلقف ین احمد هستید و از لحاظ مهارت و توانایی در گشف امور 
و عملیات پتهاتی شهرت بسار داربد؛ در این خحصوص چه دس مي‌زنید.؟ 

اپراهیم فیروز تاله‌یی کرد و گفت: 

..متأسفانه این مطلب حقیفت دارد و حقیر پیم از آن دارم که دخمتر 
عضدالدوله به‌دست راهزتان خطرناکی که بین سپستان و کرمانا زندگی 
مي نید افتاده باشد. اگر طبیب اجازه داده بود» همین دم برمی‌خاستم ۳ 
همهی قوایم را به کار می‌بردم تا مرضوع را روشن کنم. ضقلت نورزید 
حقرت استاه هرمزا اگر رابعه مفقود شود خطر پسیار بزرگی هم 
سیستان و هم کرمان را فرا خواهد گرفت. 

استاد هرمز از جا یرشاست و گفت: 

من از خطر تمی‌ترسم؟ اما به هر قیمت شده است بابد دشتر 
عضداللوله را تجات دهم شمارا به لطفب و عنایت حضرت قاضی و 
قاضی اعظم را به خداوند می سپارم و خود شخساً به جستجوی دختر 
قراری میز ۰۲۳9 

با ايراهیم و ابریوسضصب وداع گفت و شعابان بیرون رفت. فاشی که در 
این موقع احساس عطش می‌کرد په اط اف اتاق نگربست و چود اثری از 
آب ندید خادمی طلبید. محمود ین عیاد که هتوز دست‌خوش حيرت بود 
پیش آمد. قاضی به آو گفت: 


ا ی ا 


س بفرمایپد اندکي, آب پرای من پباورئل, کوزه‌ی من تیز در اناقم خالی 
شده امست؛ دستور بدهید آن ۳ پر کشند. 

و چون محمرد بن عباد برون رفت» قاضی بار دیگر پر بالبن ابراهیم 
روز لست و گفت: 

س بححمدظه بهتر شدماید۔ به‌نظر من بهتر است که ساعتی چند 
است ات کنیل 

ابراهیم که غنرز کمابیش تاله مي‌کرد گفت: 

به لطف شما خیلی بهتر شدهام؛ اما دمی‌توانم استراحت کنب خیالم 
نار است است» خیلی ناراحت. 

قاضي با تعجي گفت: خیال شما؟ برای چه؟ 

یاسوس گفت: قربانت کردم برای دختر مضدالدرله! فی که با 
جود این درد جانگاه و پیماری خطرناک آن‌قدر اصرار و التماس کردم که 
استاد هرمز په بعستجو ی رابعه برخیزد قصدم آن بود که وی تی چنل از 
مأمورین شجاح و درستکارش را برای این کار برگزیند و روائه کند. اما او 
به‌جمای آنکه مأمورینی فرستد خود رفت و این خیلی بدتر از افتادن رابعه 
باد ست دزدان است. 

قاضی په‌تددی گفت: برای چه بدتر است؟ 

چاسرس اتدگی نالید» سپس گفت: خودتان بهتر می‌دانند. استاد هرمز 
اکر او را بگیرد یاز به اینجا خواهدش آورد؛ چه‌یسا که با دیدن او آتش 
عت شی فیزتر شود ب به آسانی دست از او برندارد. 

۽ ون در این موقع احساس کرد که قاضی از شتیدن این کلمات 
تاراقی شده و ابرو درهم کشیده آمست:: تا گهان کلام خود :۱ +! فريادي 
دردناي تطم کرد و ناله کنات گفت: 

باز درد گرقت] به دادم برسیدا تجاتم بدهید! حضرت قاشی| این 
دقعه دیگر حتماً خواهم مروا 
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گرفت» آن را از اشک ساختگیش خیس کرده بوسه‌ها یر آن زد و تسم‌های 
مد یاد کرد که قاضی امظم حق حیات به گردنش دارده سپس تاله‌اش را 
اندک‌اندک ضمیف‌تر کرد تا به کلی خاموش شد؛ وانمود کرد که په خر اب 
رفته است. در آن حال تفس‌های بلتد می‌کشید و گاه چیزی مانتد فاله‌بی 5» 
در سینه عبس شده باشد و ناگهان بیرون آید تکاتش می‌داد و بعد چنان 
می‌شد که گفتی خوراش ستگین‌تر و درعین‌سال تعب‌اتگیزتر شده است. 

بک خراب حقیقی مرگز همکن نبود تا به این انداژه شبیه به حقبقت 
باشد. قاضی اهظم نمی‌توانست با مشاهده‌ی این خحراب شبهه‌یی به خود 
راه دهد و تقلبی در آن احساس کند. 

عفنده ی تارات که پیرسته حرکت و تلاش داشت. رفته‌رفته آرام شد. 
تا به جایی که از چهره‌اش تبز اثر درد و عذاب دور شد. 

ابریرسف چون چنین دید سراو را که درست بر بالش قرار نگر قته برد 
مرئب کرد لحاف رریش کشید» لحظه‌یی چند دها خواند و بر او دمیل 
سپس آهسته به‌طرف در حجره رفت, در این حال با خود مي‌گفت: 

-بیچاره خیلی درد کشید! واقعاً سخت بوه يا آنکه موجود بدنهاد و 
شریری است باز هم موجود بشری اسمت. 

به همان آهستگی از اتاق بیرون رفت. اما همین‌که یا بیرون نپاد با 
محمود ین هباد که کرزه‌یی مملو از آب به‌دست داشت مصادف شد. با 
اظهار امتدان کوزه را از دست او گرفت و جرعه‌یی چند نوشیده سپس 
گفت: 

خیلی ممنوتم؛ من خود کوزه را یه حجره مي‌برم. خواهش عی‌کثم 
شما در صورت امکان تزه حضرت استاد هرمز روید و به او بگوییده شلاً 
در موضوع جست‌جوی دختر عضدالدوله فسح عزیست کند و اجازه دهد 
یک پار دیگر یرای مشورت در این خصوص به ملاقات ایشان نایل شوم. 

محمود بن عباد تعظیمی کرد و دور شد و ابویوسف با متانت و وقار 
پسیار به‌طرف حجره‌اش رفت. 


کر ۱ اد ایسه اتقو سر e‏ و یرسکی سس ور ویس یسب سیب 


در این موقع ابراهيم فیروز خود را تنها و حجره را خلوت دید 
به‌سرهت از جا برخاست. با احتیاط و بی صدا اما چایک و سریع خود را 
به در «سجره سالاد گوش به آذ چسباند و صحیت ابویوسف را با محمود 
بن عباد شنید. اء سر از ميان دو لنگه‌ی در بیرون کرد. دور شدن 
محمرد بن عباد را دید, چشم به ابوبوسف دوشت تا وی با کوزه‌ی آب 
وارد حجره‌اش شد و پس از چند لعظه یدون کوزه بیرون آمد و در دهلیز 
به راء انشاد. دو تن از نگهیانان همارت از کتارش گذشتند و پا اححرام سلام 
گفججد و چاسوس با آنکه »ر عقب کشییده بود خوب متوجه شد که قاضی 
پس از "ندکی تأمل جواب گفت. از این‌رو خرب دانست که قاضی مشغول 
دعا خراندن است. یا شره گفت: 

تما برای تبمدید وضو می‌رود. 

چون مدای بای دو نگهبان دور شد "مجددآ سر بیرون کشید و نگاه کرد. 

دهلیز با تور بی‌فروغ چند مشعل دوردست روشن برد و هیچ‌کس در 
آن دیده تمی‌شد. جاسرس قدم بیرون نهاد. با دقت بیشتری به همه‌جا 
نگریست: چشمش روي در حجرو ابویوسف خیره شد. بین او و در آنء 
بنج شش تدم بیش فاصله تبود. در تیمه‌باژ بود و دامن پرده‌یی از پشت در 
شیدد می شف. 

ابراهیم چند ثانیه مردد ماند. سپس با سرعتی که از ستش بعد 
می‌نمود فاسسله‌ی بین دو در را پیمود؛ مثل این بود که پرنده‌یی تیزپر از آنجا 
گذشته ریا یک شبح خیالی به سرت برق تمایان و ناپدید شده است. اگر 
هم کسی در دهلیز می‌بود با آنهمه چایکی و سرعت که ابراهیم به‌کار برد 
مسلماً او را تمی‌دید. 

به این ترتیب وارد حچره شد. با یک ظر سربم همه‌جارا دید و کوزه‌ی 
آب را یافت: با گام‌های بلند خود را به آن رسانده دست در جیب‌های 
قبایش کرد و چند کیسه‌ی کرچک را که فرصت یافته و در اعماق جیب 
جای داده بود ببرون آوره؛ کیسه‌ی سرخ را از آن میان برداشت و باقی را 
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در جیب ریخت. به چالاکی س رکیسه را کشوده دو انگشت در ميان آن فرو 
برد و مقداری دانه‌های سقید متمایل به زرد شییه به دانه‌های خشخاش 
بیرون آورد و بی آتکه اندک تشریشی به خود راه دهد همه را در کوزء‌ی 
آب ریخت؛ سپس شتابان به‌طرف در حجره رقت» پیرون را نگریست و 
چون کسی را تدید به حجره‌ی خود دوبد پشت در ایستاد و متعظر ماند. 

چند لحظه بعد صدای قدم‌های ستگین ابویوسف را شنید. فوراً په 
بستر رفت. دراز کسید و خود را به خواپ زد. ابویوسف تسپیح و 
تهلیل‌گویان رارد شد با توک پا به بستر ایراهیم تزدیک شد و با ملایمت 
لحاف از چهره‌ی او برگرقت. او را خفته و آرام یافت پا همان ملایست 
لحاف را رویش کشید و از حجره پیرون رقت. 

اا تسا ارو مرو ت مر وی رذن 
لای در چشم به بیررن دوخت و آن‌قدر منتظر ماند تا ابویوسف به 
حجره‌ی خود رفت. آن‌گاه ایراهیم با منتهای احتیاط خود را به پشت در 
حجره‌ی او رساند و چشم يه درون آن دوخت. ایویوسف را دید که بالای 
حجره همچتان تسییح‌گویان یک لحظه ایستاده بعد خم شد کوزه‌ی آب را 
برداشت» مقداری از آن در جامی ريخت و توشید, 

ابراهیم ختده‌یی بی‌صدا کرد. 

دیگر توقف را جایز نشمری از آنجا بازگشت؛ صوی در عمارت رفت. 
نگهیانان که از هیچ‌جا خبر نداشتند مانعش نشدند. ا عمین‌که از 
عمارت حکمران دور شد به دویدن پرداعت تا وارد کوچه‌یی شد. از آنجا 
پس از علی راهی پر خم و پیچ و گذشتن از بک زمین بایر به یک خانه‌ی 
بزرگ کهن رسید. بی‌ترس و نشویش در زد و بزودی به درون رفت. 
به‌محض ورود یک عده جمازه‌سوار سیستاتی که با ابویوسف به کرمان 
آمده بودند و در آنجا متزل داشتند دورش جمع شدند. آبراهیم حتی 
بی‌آتکه سلامشان را جواپ گوید به یکی از آنان که جوان‌تر از دیگران بود 
ولی زیرکتر می‌تمود گفت: 


+۷ / رایعه 


عوسج! قوراً شش مرد انتخاب کن» بی‌درنگ بر پشت جمازه 
بنشینید و از بیراهه به‌طرف سیستان بتازید. بین راه» در سیرجان و در 
همه‌ی شهرها و آبادی‌های دیگر و نی در سیستان با صدای بلند میان 
مردم جار بزنید و خبر دهید که ابویوسب قای اعظم و زاهد بی‌ماتنده 
به‌دست استاد هرمز با طرز فجیعی به فقتل رسید. مردم را تحربیک کتید! 
مردم وا به خوتخراهی براتگیزاتید! فور حرکت کنید 


۳ 
مجبوب کمشده 


استاد هرمز همین‌که ابربوسف و ابراهیم فیروز را ترک گفت» با نهایت 
شتاپ چند تن از شجاعترین و صدیق‌ترین سواراتش را برگزید و همه با 
هم سراپا سملح» پوشیده شده در بالاپرش از در سغفی عمارت بیرون 
رفتند و خود را از بپراهه به جاده‌ی سپستان رساندند. مدتی مدید یا 
تهایت سرعت اسب تاختند تا به سیاه چشمه رسیدند. آنجا استاد هر مر به 
کلبه‌ي یک پیرمرد که چراغش می‌سوخت رفت و پس از تحقیق از وی و 
فرزندانش دانست که چند صوار پوشیده‌رو از آن حدرد گذشته و به‌سوی 
محلی موسوم به «خائونه که در آن نزدیکی بود رفته‌اند. 

استاد هرمز این آبادی محقر را از پیش می‌شتاخت. خود و مرداتش از 
جستچو در کوچه‌های آن حاصلی تبردند. صدای یک شیهه‌ی اسب که از 
دور به گوش می‌رسید په خارج آبادی مشو جهشان ساخت. به هدایت 
دای اسب که کادنه کاه تعرار هي شلد از سمت دیگر آبادي خارج 
شدند: از یک نهر وسیع خشک که فقط کناره‌اش قابل هیور بود گذشتند. 
بر قراز یک بلندی مشتی درخت خودروی قطور سرسیز دیدند که دست 
تما به آسمان داشتند تا باراتی فرو ریزد و غبار از چهره‌شان یزداید. 

استاد هرمز چون این درختان را دید به همراهانش گفت: 


۲ / رایمه 


شوب ب‌یادم آمد؛ پشت همین تپه یک مجرای قتات قدیم شهست که 
مدتهاست خشک و بی‌مصرف افتاده است. همین مجرای متررک مرکز 
گروهی از راهزتان خطرناک بود که من عامور دقعشان شدم, آخرین 
درختی که از سمت دیگر تیه سر بیرون کشیده است» قسمتی از تنه و 
ریشه‌اش در داخل سجراست. بروبم» من راه را خوب می‌شناسم و تقوياً 
بقین دارم که آنچه رکه می‌جوییم اینجا خواهیم یافت. 

سمت دیگر تپه رفتند و به آخرین درخت رسیدند. استاد هرمز نزدیک 
درخت حقره‌یی دید که از درون آن اندک روشتایی یرون می‌آمد. پیدا بود 
که بادکشی است که به‌تازگی برای سحرای متروک تعبیه شده است. استاد 
خم شد و گوش فرا داده صدایی نشتیا. به یکی از مردائش گفت؛ 

تو اینچا به مراقیت بایست و هرکس که خواست از این حفره خارج 
شود با تیزه بزنه 

خود با دیگر مردانش دور شد. چند لحظه یعد ناگهان اسب قوی‌هیکل 
سوار نیزه‌دار تعره‌یی موحش زد ستن کرد و هر دو پایش را چتان به هوا 
براند که صوار تتواتست بر پشتش بمانده بر دامته‌ی تبه سرنگون شد و 
فریادزنان به پایین فلتید. استاد هرمز به شنیدن آین صدا بازگشت. سوار را 
که آسیبی ندبده یود بلند کرد و دید که اسب شرو رگریخته و تاپدید شده 
است. استاد گمان برد که اسب جانوری دیده و متوحش شده است. سوار 
مضروب را دلداری داد و باز مأمورش کرد که مراقب دهانه‌ی حفره باشد» 
سپس بدسرعت به دیگر سوارانش پیرست. چند لحظه بعد پای تچه‌یی 
دوردست چند اسب دید. مسلم دانست که گروهی در مجرای متروک 
جای گرفته‌اند. فرمان داد که پارانش ساکت باشند. همه با اشاره‌ی او از 
اسب به زیر آمدند. اسپانشان را یه چتد پاره‌ستگ بسخند: دست بر قیضه‌ی 
شمشیر نهادند و با توک پا به‌طرف دهانه‌یی که سابقاً مظهر قنات بود 
رفتدد. چون به صد قدمی آن رسیدند روشتایی خفيق و لرزانی به 
چشمشان خیرد. قدری که نزدیکتر شدند جلو دمانه‌ی حعره‌یی غارمانند 


میحیوب گمشده ۲۱۳ 


فیکل سیاه مردی را که ظاعراً به نگهباتی ابستاده بود دیدند. استاد هرهز 
آهسته په همراهانش گفت: 

بابد معل مار پیش رویم. ثرم و آرام و قاطع و مرگیار به فاصله‌ی چند 
قدم دنبال من بیایید و به‌محقی آنکه من این مرد را از پا انداختم با 
شمشیرهای کشید» وارد مجرای فنات شوید. 

بر زمین نشست ر چهار دست و پا و بی‌صدا پیش رفت. چون به دو 
قدمی دهانه رسید. نا گهان از پشت سر روی نگهیان که صدایی نشنبده بود 
و عیالی راحت داشت جست. نگهبان چون فوراً دهانش گرفته شد 
نعوانست صدایی برآورد. بزودی دست و پا و دهاتش بسته شد و 
بی‌خرکت به کنجی افحاد. مردان در داخل مجرا یه پیش روی پرداختتد. 
روشتایی لرزاتی که از مخرج قنات دیده می‌شد هر جه جلوتر می‌رفتند 
نمایان‌تر و قوی‌تر می‌شد. سر یک پیچ استاد هرمز ناگهان ایستاد؛ خود را 
اتدکی عقب کشیده به همراهانش اشاره کرد که توقق کنند. به‌نظر 
هی رسید که مترحش شده است؛ آهسته به همراهانش گفت: ایتجا 
هستند؟ 

یه فاصله‌ی چند قد م از سر یج محوطه‌يی مدور بود که سقفش نسیت 
به تقاط دیگر مجرا خیلی بلتدتر بود. بر دو سمتش دو پیه‌سوز کوچک 
روشن بود. رودر ری در امتداد مجرای قات خشک؛ در تقطه‌یی که مجرا 
خیلی تنگ‌تر می‌شد» پنج هرد قوی‌عیکل سیاه‌چهره ایساده بودندء 
چشمان از وحشت دربده» شمشیر بدست؛ مپیّای حمله يه وضعی که 
خیال می‌کردی صد مرد جنگی هم از زخم شسمشیرشان جان به‌در 
تتخو اهن1 برت, 

ناگهان یکی از ابن مردان قریاد زد: 

-کیست؟ اینجا کیست؟ 

استاد هرمز بی‌درنگ گفت: 

عدءیی از زورمندانْ کرماتند که با شمشیرهای دل‌شکاف زه رآلود 


۴ | ریمه 


آمده‌اند تا دختر عضدالذوله را از راهزنانی که او را ربوده‌اند» بگیرند و 
بروند. 

صدایی از طرف دیگر جوآب داد 

این هده از اینجا جان به سلامت نخواهتد برد؛ اگر چرأت دارتك پیش 
آیند تا مزد جسارتشان را بچشتد. 

استاد هرمز دو قدم پیش نهاد. همه‌ی هیکلش را نسایان ساخت. 
شمشیرش را به‌طر فسه جر نگاه داشت و گفت: 

تاه کتید شاید مرابشتاسید راشزنات پست‌فطرت!] من استاد هرمز 
حکمران کرمافم 

این کلام اثر خود را بخشید. حرکاتی صاکی از اخضسطراب در مردان 
سیستانی نمودار شد. یک لعظه مردد ماندند که چیه سواب گوبنا.. استاد 
هرمز با استفاده از این سکوت گفت؛ 

من همان عردم که در نیمی از ايران به دلاوری معروفم و بارها در 
میدان جتگ یک‌نته با پتجاه حریف مواجه شده و همه را شکست دادهام. 

همچدانکه این را می‌گفت آهسته آهسته پیش می‌رفت و همراهانش نیز 
دتبالگش می‌آمدند تا همه آشکار گشتند و فرارپان با ترس و اضسطراب 
دیدند که علاوه بر استاد هرمز چند مرد دیگس همه قری‌هیکل: همه 
مسلح په ليزه و سمش نمایان شاهاتد و بیش آمدشان با هعه‌ی 
آهستگی از هر حمله‌ی سرب وحشت آورتر است, 

استاد هرمز باز گفت: اگر صد تن هم باشید این حفرهین شاریک را 
خوابگاه ابدی‌تان خواهم ساخت! پهتر آن است که رایمه دختر عضدالدوله 
را په ما سپارید. 

همهمه‌یی از فراریان برخاست که دو کلام مستا از آن به کوش استاد 
هرمز رسیدند. یکی می‌گفت: دختر عضدالدرله با ما نوست دیگری 
می‌گفت: کسی نخواهد ترانست دختر عضدالدرله را از ما بگیرد. استاد 
هرمز با تعره‌یی این همهمد را فرو نشاند و گفت: 


نحیوب گمشده ۷۵ 


نه از دروغ حاصلی خراهید برد و ته از ایستادگی! شکاری را که 
ربرده‌اید تسلیم کید و آسوده شوید. 

یکی از سیستاتیان شمشیر بلندش را حرکت داده و گفت؛ 

من از جان‌تثارانن غلف بن احمدم که نام پلندش رزه بر پشت همهي 
زورآوران سهان می‌افکند و متتهای آرژوبم این است که شمشیرم سیه 
استاد هرمز بهلوان بی‌یاک و خیره‌سر را سوراخ کتد. استاد یا همر اهائن 
ببا! هر چند تن که هستید» سن شما همه را یکی پس از دیگری سیته د 
شکم خواهم درید و به بارانم خواهم سپرد تا په قعر این غارتان یرت د 
اجازء دهند که آخرین نفستان را با زبارت جمال رابعه دختر عضدالد وله اذ 
سینه برآورید! 

استاد هرمز ناگهان تکاتی به خود داد و مثل ببری که حمله کند از جا 
جست و به سیستاتیان حمله‌ور شد, چند لحظه یمد ده مرد زورمند با 
شیشیر و ختجره درحالیکه فرش می‌کردنده رجز می‌غراندند و دشتام 
می‌گفتند. در غار نیمه‌روشن و مخوف که هرای غلیظشی به‌زحمت قاپل 
تتفس بود به چان هم ریختند. 


۶ 4 ¥ 


این مردان خوتخوار سیستاتی» به هدایت یک تن از آتان که راه بین کرمانا 
و سیسنان را خوب می شناخت و از قرارگاه قدیم راهزنان در مجرای قتا 
خشک آگاه برد رابعه را که گلوله‌پیچ کرده بودند به این نقطه آورده د 
تصمیم گرفته بودند که آن شب و روز بعد را همین‌جا بمانند و اول شب 
بعد حرکت کنند. زبرا که از یک طرف اسب‌ها خسته شده بودتد و طاق 
پیش رفتن نداشتتد و از طرف دیگر رایعه مدتی برد که نه تلاشی می‌کرد و 
نه فریادی می‌زد و پیم آن می‌رفت که بمیرد و مردان سیستانی مي‌داتستطذ 
که اگر چنین پیشامدی روی نمایكب خلف بن احمد اتتقامی سخت خواهط 
کید و اگر هم بر آتان دست نیابد, اقراد خاتراده‌شان را به فجیع‌تربن 
وضم تابرد خواهد کرد. 


۶ / رایعه 


کنار دهانه‌ی فنأت رابعه را بر زمین نهادند بند از دست ربا و پوشش 
سیاه از سرش کشودند. دختر زیبای عضدالدوله نمُرده برد؛ اما مدهوش 
به‌نظر می رسید. بزودی به درون قتالش بردند؛ پیش رفتند تابه سحوطهیی 
مدور رسیدند و پس از آنکه مشعلی افروختند و بساط گوچکی برای 
اقامت کستردند» بهتر آنْ دیدند که رایعه را دور از خود در تقطه‌یی گذارند 
تا آسوده بخواید. از سمت دیگر محوطه در مجرا پیش رفتنده بيست قدم 
دور از محرطه نقطه‌ی مسعطحی مین مجرا یانتندء قباهای خود را پیرون 
آوردند و ماتتد فرش بر زمین گستردند: رایمه را که حرکت و اراد‌یی 
نداشت وروی آن نهادند و خود به محوطه بازگشتند و خرجین‌هاشان را 
گشودند تا نان و آبی صرف کنند و بخوابتد. 

اما رابعه نه خواب بود ونه هوش از دست داده بود؛ بلکه پس از مدتی 
فرباد زدن و کمک طلییدن چون دیده بود که در دل شب در بیابان خلوت 
کسی نیست که صدایش را بشنود و به کمکش شتابد به نگرش رسیده بود 
که سکوت اختیار کند و خود را مدهوش و هشرف به مرگ تشان دهد 
شاید بتواتد وسیله‌یی به‌دست آورد و از چتگ این مردان خونریز 
سیستانی بگریزد. 

یک ربم ساعت پس از آنکه صیستاتیان او را روی قبایشان خواباندند و 
به محوطهی مدرر رفتند رابعه آهسته از جا برخاست: چشم به اطراف 
دوخت و مدتی نگریست تا چشمش به تاریکی هادت کرد. گوش به‌طرف 
محوطه داد و شید که سبستانیان درباره‌ی او چیزی نمی‌گویند و سرگرم 
تهیه‌ی رسایل استراستند. آهسته در مجرا قدم برداشت و به کرش رسید 
که از جهت مقایل برود تا شاید راه تجاتی پیدا کند. در تخستین قلم زیر 
پایش چیزی احساس کرده خم شد با دست یه جسدجوی آن پرداعت و 
بزودی دانست کارد کوچکی است که در جیب یکی از ثیاهاست. آن را 
برداشت. با مسرت تماشایش کرد و باز در جیب قبا جایش داد. سپس قبا 
را به دوش انداخت و در مجرا به راه اقتاد. 


توص گمشده 1۱۷ 


م 


پس از طی چند قدم ثنه و ریشه‌ی درخشی را سر راه دید و دانست که با 
نضای آژاد ناصله‌یی تدارد و بعید بیست که بزودی به پایان اعن راد تأریک 
رسد. چند قدم دیگر با دقت بیشتری پیش رفت و تاگهان ناله‌ی رجد آمیز 
از دل برکشید؛ دس از هوای آزاد بر چهره‌اش وژیله دود سر براش ته و 
بالای سرش در فاصله‌ی بسار کم سوراخی دید که از مان آن پستد 
ستاره‌ی آسمان دیده مي‌شد. 

رابعه دست پیش برد روزته را امتسان کرد و آن را ققط برای عبور یک 
گریه یا یک کودک مناسب یافت. با وجرد این یاس په خود راه تداد و در 
دل گقت: په هر قیست شده است بايد از این راه تجات که عدا در این تنگنا 
به من تموده است استفاده کنم و یرون روم. 

سپس با همّت و جذیتی حیرتآور؛ انگشتان تازکش را ميان خاک و 
سنگ فرو برد و پس از تلاش بی‌حاصسلی که انگشتانش را مرو ح ساخت» 
به‌یاد کاردی که در جیب قبای مرد سیستاتی یافته پود اقتاد و آن را از جیب 
قبا بیرون آورد و با توکش به کتدن خاک مشغول شد. 

مدتی طول کشید تا با مجروح ساختن هر در دست و شکستن تیفه‌ی 
کارد توانست روزنه‌ی بیروت را برای عور انداع باریک شود آ.ا:: سازد ر 
هتکامیکه سراتجام خود را از روزنه به پر وت کشاند داب سنه و توفته 
و مروح شده بود که قدرت قدم پرداشتن نداشت. ناگزیر به تنه‌ی سرخت 
که پا در مجرای قدات داشت تکیه زد و نقس‌زتان برجای ماند, 

خنکی هوای آزاد رفته‌رفته درهینسال که بر سوزش سراساتش 
می‌افزود به جسم خسته‌اش تیرو می‌بخشید و تصمیم حرکت و فرار را 
آندک اندک در دلش راه می‌داد. اما چنگونه فرار کند؟ بیابانی مسخرفه 
بیکران و آبادی کوچکی که معلوم تیست مردم آن دوست یا دشماند و او 
را چگرته خواهند پذیرفت. پیاده و بی‌پناه به کجا ررد؟ چه کند؟ 

ناگهان دای سم چند اسب به گوشش وسید و از پایین نپه از پشث 
درختان خودرو چتد سوار را دید که پیش می‌آیند. با ترس و استیاط خود 
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را پشست آخرین درخت پنهان کرد و محتظر ماند. طولی نکشید که سواران 
تزدیک شدند و رابعه سوآپا لرزبد. استاد هرمز را پیشاپیش آنان از 
مشاهده‌ی هیکل درشتش شناخته بود. با خشم و نفرت در دل گفت: 
ترجیح می دهم که باز به‌دست سیستانیان افتم و با این مرد مواجه تشوع! 
این دفعه هم می‌خراهد نجاتم دهد می خواهد یک بار دیگر حق حیات به 
گردنم پدا کند و در عوض آن چیزی از من بخواهد که خیالشی آن‌همه 
. مایه‌ی غذاف من است. 

با دفت چشم په سواران دوخت و به نسبت سرکت آنان دور درخت 
چرخید درعین سال همه‌ی حرکات سواران را پایید. هتگامی‌که استاد 
هرمز به روزنه‌یی که وی از آن یرون آمده بود رسید» رابعه نفس در سیته 
حبس کرد و سرانجام هنگامی‌که استاد هرمز یکی از سواراتش را مأمور 
مراقبث از روژته ساخت. رایمه وضع را دشوار دید و به فکر اقتاد که 
به هر قیست شده است از آن نقعطه دور شود. 

یک لحظه بعد همین‌که استاد هرمز با سوارانش دور شدتد» فکری به 
صرعتِ برق در مغز رابعه راه یاقت و فوراً تصمیمی شدید و تخلف‌ناپذیر 
در ار ایساد کرد. دشتر دلاور حتی خثرانست چند لسحظه صبر کند تا استاد 
هرمز و سوارانش ناپدید شرند. چایش را در پس درخت ترک گفت؛ 
درحالیکه کارد یغه شکسته را از ميان چین‌های کمرش بیرون می‌آورد 
به‌طرف سوار که اسبش را آرام نگاه داشته و خود بی حرکت بر پشت آ۵ 
تشسته بود رفت. دست پیش برد تیخه‌ی نیم‌شکسته‌ی کارد را بهسرعت 
اززیر شکم اسب تا پهلویش کشید. حیران تاگهان دیواته شده سرارش را 
که به حال عادی تشسته برد و چتین پیشامدی را افتظار تمی‌برد صرنگرن 
ساخت. بی‌تاب از سوزش جراحت لگدزنان و خریرکنان از تپه به پایین 
سرازیر شد. همان دم رابعه که اتظاری جر این فرصت نذاشت و مانتد 
یک ماده بیر که برای حمله کردن جمع شده باشد مهيا یود با چابکی و 
سرعب حیرت‌آوری جست خطرناکی زد؛ خود را به پشت اسب رسانده 
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نشست و غاشیده سرنگون شد؛ به طوری‌که نزدیک بود به وضع ضطرتا ی 
پر زمین افتد اما یا حضور فهن بی‌پایان گردن و پال اسب را پچسپید. جر ان 
با سمرعتی جنونآمیز می‌رفت. مدتی طول کشید تا رابعه توانست مرتب پر 
زین جای کیرد و عنان اسب رابه‌دست آورد. 
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در تدگنای مجرای قنات» پیج تن از سیستائیان و سه تن از کرمالیال شن 
هنگامه‌یی موحشی که ضارپ و مضروب و غالب و مقلوب در آن مسارم 
لبود کشته شدند. استاد هرمز خود جهار زخم خورد که یکی از آنها کذ بر 
كتقش وارد آمده بود آزارش می داد و بیم آن می‌رفت که جانش را در سط 
تهد. درایی حال برد که ناشهان شمشیرش در سینهی سرک رهه 
سیستاتیان: عمان عرد قوی‌هیکلی که دیگران را به مقاومت برانگیجه برد 
قرو رقت و هتگامه به پایان رسید. از صیستالیان فقط یک تن بویا هاند< برد 
که شمخیرش شکسته و شهامتش نایود شده بود. امتاد هرمز سرداتش با 
تامید و از آنان فقط یکی را پریا دید. ناله‌ی احتضار یکی دیگر را شنیف من 


تن دیگر مرده بودند. 
متأثر و متقلب گلوی یگانه بازمانده‌ی سیستانیان راگرفت و یا فرشی 
وسشت آور گفت: 


گر می خواهی هات نکتم بگو رایمه کجاست؟ 

مرد سیستانی درحال که می‌لرزید و مرگ را پیش چشم هی دید په 
امتداد مجرا اشاره کرد و گفت: 

همین جاست, خواییده است» مدهوش است؛ تمي‌دانم. 
استاد هرمز به شنیدن این کلام چان خوشحال شد که گفتی بٍ. 
جستمجوی سعادتی آمده و پی‌زحمت ‏ رنج به دستش آورده است. شونی, 
که از مجراهاتش می‌ریخت. درد و سوژش جانکاهی که در شانه احساس 
می‌کرده مرگ فجیم جند تن از بهترین سواران محرم و صمیمیش که پیش 
پایش در غوت موطهور بودند هیچ‌یک اثری در ذهن او باقی نگذاشتند. 
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رایمه آنا تود در چتد قدمینش خفشه بوده مدهوش بود با تهایت 
سهرلت خراهد تراتست او را بیدارش کنده درآغوشش گیردء از تتگیای 
قتات بیروتش بسرد: روی اسب خود روی زانری خوده در بقل خود 
سوارش کند. به تاشت به‌طرف کرمان بازگردد در راه هسچتان‌که رابعه را 
در بقا, دارد: همپن‌که دید به هرش آمده است بگویف: 

-رابعه! ابن هم پک دنعه‌ی دیگر ...| حق سات ...| 

شتابانه در مجرا پیش رفت .. برد سیستاتی را گفته بود که پیش اپيش 
برود و رایمد را نشان دهد بیجاره سیستانی په سل که قباهاً کسر ده شده 
برد رسید و ړوی آن به‌جای رابعه خاکی را که از سقف ریخته پود دید 
وسشت‌زده» و ارزان ایستاد با یی دست قباها را بر کقب جرا و با دمست 
دیگر سوراخ سقف را نشان داد و گقت: گریخته است. 

استاد هرمز مات واوش ایستاد. دستهایش را به حال شردید تگاه 
داشت. معلرم تبود می خراهد مرد سپستائی را از عشم خفه کند با سیته‌ی 
خرد را از غیظ و نرنیدی بشکاند. این وضع چند لحظه دوام یافت. بعد 
استاد هرمز اگهان تکالی به خود داد: رو از سرد سیستاتی گرداند و 
بهعلرف دغانه‌ی تدات به راه افتاد. طولی تکشید. که یکاته بازمانده‌ی 
همراهانشی و مردی که به نگهیاتی ایستاده بود يه ار پیوستند و بی‌آتکه 
چیزی به هم گویند بر اسب سوار شدند و به تاخت راه کرمان را پیش 
گرفتند. 

هر چه پرش‌تر می‌رفتند استاد هرمز خود را ضعیف‌تر, س‌دید. بحید 
نبود که هترز به جای متأسبی ترسیده خونش تمام شود و همرش به پایان 
رسد 

در این انا از دور یک هده جماژه‌سوار تمایان شدند که به‌سرعت پیش 
می آمدند و هی عرض جاده را گرفته بودند, استاد هرهز به(صمت 
اسیش را کتار جاده کشاند. همرافاتش تیر همین کار را کردند و اعيات 
بی‌صاجب کرمانی کد به دنبال بودند نیز کنار رفتند. جماژه‌ها که با 
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هر قدمشان مساقت زیادی را می‌پیمودند و چنان می‌رفتند که کفتی همه‌ی 
صععرا وا با خرد می‌برند» رسیدند و جمازه‌سواران همین‌که اسب ها و 
سواران را دیدند ب ی آنکه "رقف کنند: قربادزتان گفتد: 

-ایهاالتاس! بدانید! آبریو سق قاضی اعظم سیستان را استاد هرمز 
حکمران کرمان در خانه‌ی خود در کرمان به فقتل رسانده است. 

«شتجی سراپای استاد هرمز را فرا گوقت. دیوانه‌وار مهمیز په اسب 
می‌زد. هتگامی‌که به کرمان رسید و وارد دارالامارء شد چنآن خسته بود که 
از پای افتاد. هده‌یی از کسانش ببرامونش جمع شدند. استاد هرمز عشم 
گشرد: یک لحظه همه را با بهت و حیرت نگبریست» سپس با لستی 
وحشت آلو د گفست: 

س‌ابویوسق چه شد؟ کشعه شد؟ مرد؟ 

همه‌ي حاضران با حیرت به او و به یکدیگر تگردستند. هیج‌کس از این 
موضوع خبر نداشت. چند صدا پا هم با اطمینان کامل گفتتد: 

نه! برای چه ابویوسف کشته شدء باشد؟ 

اما استاد هرمز چیزی از این پاسخ نشنید و مدهوش شد. 
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ابراهیم فیروز پس از حرکت جمازه‌سواران کیسدی زهر را از خود دور 
ساعت و سوی عمارت حکسران بازگشت. در چتد قامی عسارت» در 
تاریکی خود را پای دیواری روی زمین اتداخت و به ثالیا.ن پرداخته. 

یکی از مأمورین گشت کنار او ایستاد و نگاهش کرد: در تاریکی 
تترانست تشخیص دهد که کیست؟ تشست» سر فیروز را که بشضدت ناله 
می‌کرد و مثل این بود که نزدیک است بمیرد از زمین برداشست» کوشید که 
چهره‌اش را ببیند اما موقق نشد و پرسید: 

-کیستی ای مرد؟ اینجا به می‌کنی ؟ 

فیروز تکاتی به خود داد دامن مأمور گشت را گرفت و گفت: 
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سم ره دامنت ای جوانمردا من مرد مسترمی هعم از مهماتان 
آمیرم» از همراهان و نزدیکان حضرت قاضی اعظم سیستانم و يه فنرمان 
خضرت استاد هرمز یک حجره در عمارت به من داده بودنا. از آغاز شب 
“.تار شکم‌دردی جانگاه بودم؛ چرن احساس کردم دردم تخفیف پاغته 
1« به گمان ایتکه خوب شده‌ام حجره‌ام را ترک گفتم ؛ از عمارت پیرون 
لم تا په امر حضرت قاضی اعظم کار مهمی رابه اتجام رساتم. اما هترز 
سذ قدم از عمارت دور نشده حمله‌ی درد با نبایت شذت باز آمد و من 
بذدبخت را از پا اتداخت. مدتی است که مئل مارگزیده از درد به خود 
ی‌پیچم و در این دل شب کسی نیست به دادم برسد. ای جوائمرد کمک 
کا مرا به عمارت برسان! یه حجر دی خودم برسن تا اقلا اگر مردنم عقدر 
ست کتار کوچه نمیرم. 

مأمو ر گشت که بسپار جدی و وظیفه‌شتاس بود فیروز را با آن جله‌ی 
وچک و سبی‌وزن از زمین برداشت به دوش انکند و دواب‌دوان به‌طرف 
عمارت رفت و به دربان گفت: 

بین این مرد رنجرر را می‌شتاسی؟ می‌گرید عهمان امیر برده: 
در يقس برده» از بتر بیرون آمده و بای دیوار قلمه اقتاده است. 

دربان از روی کمال بی‌اعتنایی نگاهي به چهرهی فیروز افکند و گفت: 

-. آریه دیدم که یروت رفت. 

غروز که هسختی می‌نالید» گفت: آری سخت بیمار بودم» داشتم 
می‌مُردم؛ فقلت کردم؛ خیلی ممنونم حالا مرا بر زمین گذاربد؛ خردم 
مو تواتم به حجره‌ام روم. 

مأمور گقت: نه می‌رسانمتان. از کدام طرف بروم؟ 

يروز راه را نشان داد. بزودی به حجره وسیدند. فیروژ در بسترش 
جای گرفت: از مأمور با اعطای چند سکه‌ی زر سرخ تشکس کرد. بر 
بسترش دراز شد و وآنمود کرد که از فرط خسنگی فوراً به ضواب رفته 


تفای 
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مأمور چند لحظه گوش به صدای تفسش داد و با خود گشت: بیچاره 
چتقلر درد کشیده! مثل این است که در مالم خراب هم تاله می‌کنذ. 

بی خپال از در حجره بیرود رقت و شاید همان دم این موضوخ ۴ 
فراموش کرد. 

اندکی پس از رفتن مأمرر؛ ابراهيم فیروز چون به دقت گوشی فرا داد و 
صدای پايي نشنید آهسته از چا برخاست. با نوک پا په در حجره نزدیک 
شد. با نهایت احتیاط سر از در پیرون پرد؛ دهلیز را دگریست و زیر لب با 
لحنی که از وجد و مسرت سکایت می‌کرد گفت: کارها تا کنون فوق‌الماده 
خوب بشرفت کرده است! ایویوسف حتماً زنده نیسته ستماً غل 
برق‌زده مُرده است. این زهر زهر مار جعفری: مگر کسی می‌تواند پس از 
خوردتش مجال یک آه کشیدن پیدا کند. شدا رحمتش کند. فاضی اعظم 
رده است پی آنکه کسی آگاه شده باشد. عیب ندارد صبح خواهتد 
فهمید؛ برویم ببیتيم. 

از حجره‌اش بیرون آمد و با یک جست. به تندی ر کم‌صدايي پرواز 
یک پرنده‌ی تیزیر فاصله‌ی بین آن حجره ر حججر ه‌ي ایویرسق را پیمود و 
دست بر در آن تهاد. در از داسعل بسته بود و در مقابل ۶شار فیروز مقاومت 
ِ ِ 

جارس چون از گشودن در مأیوس شد به‌سرعت به حجره‌ی خود 
بازگشت روی پسترش نشست» قدری فکر کرد و سپس با خود گفت: 
اتفاقاً عیبی هم ندارد. با این وضع دیگر هیچ‌گس هر انداژه هم که هرشیار 
باشد حدس تخواهد زد که من قاتل قاضی اعظمم و کسی جر شسخصی 
استاد هرمز راعامل و مرتکب این جنایت نخراهد شناخت. فعلاً ناله کنم؟ 
بابد همه تصو ر تند که من در شرف مردنم! 

در بسترش دراز شد و با صدای بلدد به نالیدن؛ برداخت. 

مذتی مدید طول کشید» فیروز گاه می‌نالید گاه فریاد می‌زد و گاه 
ساکت می‌ماند؛ اما در همه‌ی این احوال غوطه‌ور در افغار و تصورات 


٣ ۲‏ راپ سسس 


خود برد و نقشه‌های گوناگون می‌کشبد و درعین حال گوش به راه داشت قا 


چه وقت صدایی غیر عادی پشنود. 
ااا تارش زود بایان یافت و ناگهان صدای همهمه و رنت‌وآمدی 
در دهلیز به گرشش رسید. 
PH #‏ 


با آنکه شب از نیمه گذشته بود و هیچ‌کس در سراسر شهر کرمان بیدا 
نمی شد که در خواب نباشد؛ فداییان استاد هرمز ترانستند دو تن از طبیان 
و داروسازان معروف را بر بالین استاد حاضر کنتد و با جدیت به مداوای او 
پر داژند. 

درنتیجه‌ی این مدارا استاد هرمز بار دیگر دیده کشود. این دفعه حالش 
بهتر بود و همه چپز را روشن‌تر درک مي‌کرد. به او گفته شد که چند 
چراحت دارد که یکی از آنها ممکن است خطرتاک هم باشد. 

استاد هرمز به گفته‌های طبیبات و اطرافیان به دقت گوشی قرا داد 
حواسش را جمع آررد؛ به نقاطی از بدتش که جراحت دبده بود توجه 
کرد کوشید تا گذشته را به‌یاد آورد: نخست رابعه به‌یادش آمد و همین‌که 
دهان گشود تا درباره‌ی او چیزی بپرسد به لرزه درآمد. حرکتی به خود 
داد تا از جا برخیژد و گقت: 

- ابویوسف قاشی چه شد؟ کجاست؟ بروید پیدایش کنیدا زود از 
حالش به من خير دهید. 

اطراقیان که از چشم گشودن و نگاه عادی استاد هرمز خوشحال شده 
بردند از شتیدن این کلام اقسرده‌خاطر و ملول شدند. پتداشتند که 
حخمر ان محبربشان بر اثر جراحاتی که دیده دیواته شده است. 

طبیب و داروساز و اطراقیان همه پیش دویدنده شانه‌هایش را گر فتتد» 
به ملایمت کوشیدند تا وادارش کنند که دراز شود و گقتتد: 

سرکت برای شما خطرناک است؟ فعلاً بخوایید استراحت کنید: 
فردا صبح البته حضرت قاضی اعظم به ملاقاتتان خراهد آمد. 


محیوب کہ شل د YY f‏ 


استاد هرمز خی ه در چشمان حاضران نگربست؛ یا نیروبی خارق‌العاده 
در بسکرش راست نشست و با لحتی جدی و هراس‌آور گفت: 

صیب احمق‌هایی هستید! به چه مداسیت این‌قدر جسور و بی‌ادب 
شده‌اید! به شما فرمان می‌دهم که فوراً بروید و از حال قاضی اعظم خبری 
برای من آوریده شما ایلهان هنوز ابتجا ایستاده‌اید و مرا مثل کودکان نز و 
خشک می‌کنید. فوراً بروید حالش را جویا شوید» خودش را ببیتید» در 
حجره‌اش را بگشایید, خوب نگاه کتید اگر خود او عست از ار بپرسید که 
حالش چگرنه است و فوراً برای من خبر آورید. 

سه قن از اطرائیان شتابان په پشت در حجره‌ی ابوپوسف آمدند و 
دست بر آن نهادند. چون در را سته یاقعتد در زدند و چون در زدن‌های 
ملایم نتیجه نبخشید» بشّت به کوفتن در مشغول شدند و چون از این کار 
هم فتيجه نگرفتند. در عین کرفتن در فریاد برآوردند و قاضی اعظم را 
تامیذند. اما از درون حجره هیچ صذایی شتیده تشد سرائجام خجسته 
شدند ایستادند و به هم نگریستحد که چه کنند. رایشان بر آن قرار گرفت 
که به استاد هرمز خبر دهند. با ترس نزد استاد رفتند و ماجرا باژگفتند. به 
دستور او بازگشتند در حجره‌ی ایوبوسف را شکستند و با حيرت بی‌پایان 
جسد قاضی گهن‌سال رگرامی را دیدند که به خواب ابدی قرو رفته است 
و چهر:بی رنج کشیده و اسف‌انگیز دارد. 

هیاهوی اطرافیان و تگهیانان استاد هرمز را قل از آتکه کسی نزدش 
رود و حقیقت را بگوید, آگاه ساخت, استاد که چراحات خود را فراموش 
کرده پود از جا برخاست: به‌طرف در حححره‌اش دوبد تا خود را به 
صحنه‌ی مرگ برسائد, اما جلو درگاه از ب دراختاد و چون احساس کرد که 
خود نمی‌تواتد برود دستور داد جسد قاضی اعظم را به حجره‌اش منحقل 
کنند و ضمتاً ابراهیم فیروز را هم نزد او بخوانند. 

پس از آنکه جسد قاضی در حجره‌ی استاد هرمز بر فراز مستدی نهاده 
شد مأمورین به حجره‌ی ایراهیم فیروز شتاقتند و دیدندش که از درد 


می‌,ناند. این تالیدن ممشده آمیخته با حرکات سخت و پیچ ر تاب‌های 
بسیار؛ به راستی چهره و فیأقه‌ی جاسوس را عرض کرده برد. چشمانش از 
بس سالید شده بود به دو کاسه‌ی -حونین شیاهت داشت. 

مأمورین او را که می‌گفت نمی‌توانم پا بر زمین گذارم: با دوش و بغل 
گرفتن نزد استاد هرمز بردند. استاد بی‌آنکه به الي فگارش ترجه کند 
به‌محض دد او رادزان گفت: 

تو متفلپ‌ترین فرد رری زمین هستی! باید قطعه قطمه‌ات کنیم ...| تو 
مأمور مراقیث از اعمال سواران سیستانی بوده‌ای! بگر ببینم به چه دلیل 
آنان بر پشت جمازان در آن وقت شب در بیابان تاریک راه می‌پیمودند و از 
کچا می دانستند آپربرسفب قاضی کشته شد.ه است و به چه دلیل مرا در این 
ار سهیم مي‌شمردند؟ ابن چه معنی دارد؟ در کدام نقطه‌ی دنیا چتین 
واقعه اتفات می‌افتد که میهمانی جرت ابویرسف را میزیاتی چون من په فتل 
رساند؟ هر چه هست زیر سر توست. 

ابراهیم فیروز که طی دقایق آخیر همه چیز را فهمیده و حتی از فرار 
رابعه و کشته شدن سیستانیان خبر یافته بوده: در این موقم خود را چنان 
معصوم نشان می‌داد که گفتی تا آن دم مترجه حقیقت تشده است, همین‌که 
چذسمش به جسد ابریوستف افتاد؛ با مهارنی بی‌پاپان هر دو مشتشی را گره 
گرد و بر سر کوفت. مائد زټ بچه مرده فریادزتان و شیون‌کتان خود را 
سوی جد کشاند جلو آن خود را بر زمن انداخت و چنات گربه سر داد 
که استاد هرمز را نیز به گربه درآورد, 

مذدتی مدید این گریه با تهایت شدت درام داشت. رفتمرته عصده‌ی 
زبادی از نزدیکان و اطرافیان و شمشیرداران و نگپپبانان در حجره‌ی استاد 
هرمز و بیرون آن جمع آمد» بر حنیقتِ تلخ راتف شده بردند و همه 
عم‌صدا و هم‌آهنگ با ابراهيم فیر وز می‌گريستند. 

استاد هرمز در آثبای گربستن از بانگی که بر سر آبراهیم فیروز زده و او 
را عامل و شریک جدایت نامیده بود پشیمان شد و در دل گفت: مردی را 


که گریه‌یی چن تلخ و دلخراش می‌کند: هرگز ثمی‌توان عامل جنایت یا 
شریک آن دانست. ممکن است میستانیان در این امر دست داشته باشند؛ 
اما کار این پیرمرد کرسج تاتوان نیست. 

نورا فرمان داد که همه‌ی سیستانیان را که به اتفاق ابوبوسف به کرمان 
آمده‌اند دستگیر و همه را استنطاق کتند. 

ابراهيم فیروز که در عین گربستن و ضجه کردن متوجه اطراف بود و 
همه چیز را به موقع می‌فهمید» چون فرمان استاد هرمز را شید از جا 
بوخاست» درحالیکه دستی بر سر و دست دیگر به شکم گرفته بود رو به 
استاد هرمز آورد ر تاله گنان گقت: 

این جنایت در تاریخ نظیر تدارد. باید در این دارالحکومه در این 
شهر بین اطرآفیان خود؛ بین رجال و بزرگان یا جنایتکاران و اوباش این 
سرزمین جستجو کتید و مرتکب این جتایت را بشتاسید. حتماً کسی 
هست که یا دشمن شماست یا با دشمتان شما ساخته است و هی خواهد 
په این وسیله شما را از چشم مردم بیندازد. من چندین شاهد دارم که از 
موقع ورود ابویوسف قاضی به شهر شماء در شهر رفتهرفته شايع شد که 
استاد هرمز قصد داشته است ابویوسف را بکشد و انتقام عشق خود را از 
او بازستاند ..! بروید این افراد را بشناسید» ممکن است من باور داشته 
باشم که شما کرچکترین دخالتی در این امر نداشته‌اید اما مردم این 
حرف را نخواهند پذیرفت و رای اگر یه قول شما جمازه‌سواران به 
سیتان رسند و خر شوم را اعلام کنند. 

استاد هرمز گفت: اگر چنین شود چه خواهد شد؟ 

فیروز گقت: بسیار بد خواهد شد. مردم سی-ان اصتقاد و استرام 
عجیبی نسبت به آبویرسف دارند. او را پیشوای حفیقی خود می‌شمارند و 
تاکتون هرگز اتفاق تیفتاده است که حتی یک دفعه خلاف شأن و مقام و 
احترامات او نسبت به وی رفتار شود. یقین بدانید که وصول این خبر شوم 
به تان همان خواهد بود و قیام عمومی ژن و مرد و بچه برای جهاد و 
خونخواعی همان 


۸ / رایمه 


استاد هرمز شائه بالا اتداخث و گفت: 

این که خواب و خیال است؛» نیروبی که از سیستان سوی کرمان آبد 
هر چه زیادتر باشد» طعمه‌ی یک نیمه‌روز تیروهای کرمان خواهد برد. من 
از این چیزها نمی‌ترسم. اما دلم نمی خواهد مرا به یک تامردی بزرگ متهم 
کنتد و این اتهام تاروا بر من باقی پماند. 

ایراهیم فیروز که چه ضمن حرف زدن و چه ضمن گوش دادن تاثه 
می‌کرد و به رد می یجید گفت: 

-اگر مایل باشید من حاضرم این سوه ظن را از خاطر خلف بن احمد 
و سیستانیان محو کنم. ققط شما باید قول ید هید که همه‌ی وسایل را برای 
باقن قاتل و جتایتکار به کار برید و در این راه شخصاً مراقبت کامل به عمل 


آورید. 
استاد هرمز لحظه‌یی سر به زیر انداخت و فکر کرده سپس گفت: 


فیرو زگفت: آری؛ با همه‌ی همراهان و با کمال سرعت ... شاید طوری 
برسیم که از جمازه‌سواران زیاد عقب قباشیم و بتوانيم به‌موقم مانم 
اشاعه‌ی حکایات فتنه‌اتگیز شویم. خفط خدا کند این درد لعنتی که این‌همه 
آزارم داده است؛ یک‌چند. آسوده‌ام گذارد تا بتوانم در این موقع دقیق و 
وخیم خدمت سودمندی انجام دهم. 

استاد هرمز باز هم قدری قکر کرد سپس گقت: 

-مانع ندارد. شما هر چه زودتر با همه‌ی سیستانیان که با شما آمده‌اند 
راہ سیستان را پیش گیرید و از پا تایستید تا به پیشگاه حلف بن احمد 
برسید. همین‌که زسیدید سلام مرا به او برساتید و بگویید مر قاضی 
اعظم در سرزمین ما پایان یافت. اما اگر خلف بن احمد می خواهد این امر 
را بهانه قرار دهد و مردم را بر من بشوراند» به او بگریید از هیچ چیز 
نمی‌ترسم و اگر همه‌ی افراد سیستان هم به کرمان مجرم آورتذ با یک 
نهیپ سپاهیانم نابودشان خراهم کرد! ر به همان خدای بزرگ که گواه من 


مجرب گمشده | ۲۲۹ 


است که در مرگ ابوپرسف بی‌گناهم» سوگند یاد مي‌کنم که جسد کثیف 
خلف بن احمل را درازده پاره کنم وبر دروازه‌های کرمان بیاویزم. 


# # # 


صبح ووز بعد مردم کرمان از مجروح شدن استاد هرمز و مسموم شدن 
قاضی اعظم و ربوده شدن رایمه دختر عضدالدوله و قرار گروهی از 
سیستانیان آگاه شدند و هیجان شدیدی در سراسر شهر به‌رجود آهد. در 
لال این هیحان همهمه‌یی نیز وجود داشت. بعضی انراد در گوش 
یکدیگر می‌گفتند: 

- آیا استاد هرمز ابریوسف را به خاطر رایمه په قتل رسانده است؟ 

جنازه‌ی ابوبوسف با شکره و جلالی بی‌نظیر تشییع و در صحن مسجد 
جامع شهر به خاک سپرده شد. آبراهیم فیروز که یک دم نیز اژ گریه 
نمی‌آسود هر چه مو بر سر داشت کند » به باد داد و از این راه پر تأثر و 
یجان مردم افزود. 

روز نزدیک به پایان یود که فیروز با همراهانش پس از آتکه یک بار 
دیگر استاد هرمز را ملاقات کردند و سفارش‌هایشی را شنیدند با بهترین 
اسبان راهرار سوی سیستان حرکت کردند. 

همی ن‌که مفداری از شهر دور شدند: فیروز که دیگر مجبور نبود از درد 
دروفین شکم بناند عنان کشید. رو به یارانثی آورد و گفت: 

ما تباید دست خالی په سیستان وارد شویم وگرنه خلف بن احمد 
چرن بیتد که عدهیی از رنقامان را از دست داده و گرسته ر تشنه باز آمده 
و کاری هم از پیش نبرده‌ابی عمه‌مان را از دم یغ خواهد گذراند مگر 
آنکه شاهکاری انجام دهیم. ۱ 

میستاتیان پرسیدند: چه شاهکاری؟ 

رابعه دختر عضدالدوله را نیز همراه ببریم و به خلف بن احمد 
سپاریم. 


۳۳۰ رایمه 


دو سه تن از همراهاتش گفتند: 

س رابعه که گر عه است؟! 

فیروز گفت: بلی گریخته است. اه من می‌توانم پرا شی شنم 

-مگر می دانید کجاست ؟ 

سب آرری حلص می زلم ... برویم وستجو کنیم و بازش بآییم. 

به طرقی اشاره گرد و به حرکت درامد. همه دتبالش رقتند. راهی پر 
پیچ « خم بود با پستی‌ها و بلندی‌های صعب‌العبور اما ایراهیم فیروز چان 
بك دابکی و مهارت میں رفت که گفتی صن‌عا دفسه اتن راد را بیم ده ات 

پس از طی دو قرسخ همراهانش از رفتن بازماندند: بعضی از آنان 
راچ مت تست إفعاد 3 بر جاستن مجروم شله بودتلم 

فیروز چرن چنین دید ترفف ګر د ي به این ردا خسته و وحشت‌اژ ده 
که ثم دانستتد به کا می روند و عاقبتِ کارشان چه جراهد شد گفت: 

-بیچاره‌ها! فکر کنید که اگر دن شمدبی از د همی و عقب و ژئونی 
شما را به حضرت خلقف بن احمد بازگوبم با شما چیه خواهد کرد! 

یکی از سواران که از خستگی به معان آمده پود گعت: 

هر چه می‌شواها. بگوید و هرچه می‌خواهد بکندا پدتر ار این که 
اکنرن هست تخراهد شد. شب تاریک؛ بپراهه؛ زمین تأهم ار گر ..ال‌های 
وحشت‌آرن برجستگی‌های هراس اتگیزه م گم شلال در بیراهه سا دبیم 
ادف با درندگان؛ پیم صقر عطء و در هماحال بیم مرگ ای شلف بن 
احید چیزی بگوید» خواهیم گس که تو که مأمور خاسش هسحی ما را 
یی هتا و نداسته به این همه منت و ژحمت گر فتار کر ده‌ای! 

ابراهیم فیروز به قهفهه خندید و گفت: 

پیچاره! من بیهرده این راه را تمی‌پمایم؛ ساید از این راه برویم اا 
در جه زردتر په رابعه دختر عضدالدوله برسیم. 

بچنذ صدا با هم گفتند: دختر عضلالل وله اجا رمه می‌کنط ؟ 

ابراهيم گذت: شما ابلهان هرر اد اهم فیروز را نشداخعه‌اید! آثر یک 


گنجشک در هوا بپرد من فورا آگاه می‌شوم که از کجا آمده است و به کب 
می رود چه رقت از شاه پر ناسته است و چه وقت خراش تشه 
راست است که دختر مضدالدوله از دست مر داب ما طریعخته و از دامی ده 
رخایی از آذ به‌نظر من امکان نداشت نجات یافته ولی بقین بدانید که 
نتواتسته است از نظر من تاپدید شود. طی همین فرصت کوتاه خبر یافتم 
کد ید #دیلم درها بناه برده است. لاید آنا را مسي شتأخته و آشستایی سا 
منسوپی در ان نقطه سمراغٌ داشته است. این آبای بشت این دهات؛ در 
یکا دره قرار دارد. جده‌یی از افراد مسرب به دپالمه که غالبا روستایی‌اند 
با به جهاتی تراتسته‌اتد در شهرهای دیلمی سکوفت کنند مدتهاست که 
در این آبادی, سکرنت گزیده‌اند. از جمله ساکتان این محل زنی است 
موسوم په فبات بانو: یک زن روسایی زیبا که مدلی در حرمسرای 
عضدالذوله خدمت می‌کرد و عضدالدوثه ار را به قسد تعتم موقتاً به عقد 
خود درآورد. باتوان بزرگ حرم چون خبر یاقدند او را با یک پسر موسوم 
به هماره از حرمسرا راندند و تهست‌هایی عم به پای او بستند. و امیر تأگزس 
از آن شد که صیغه‌ی او را فسخ کند. خیال می‌کنم که بعدها رابعه این برادر 
تاقنی را یافته و با وی آشتا شده از محل سکرنت او خبر داشته؛ و اینک به 
او بتاه بر ده است. همین‌که قاصدی به من خر داد که رابعه وارد این آبادی 
شده است؛ من این سعکایات گذشحه را به‌باد آوردم. اکنون باید به دیلم دره 
رویم ر رابعه را از چنگ برادرش عماره بیرون آوریم, تنبلی تکیید و 


دستخوش تردید تشرید؟ مرفق خوأهید شد. در این آبادی مرد مسلحی 
بيست که بد عمقاومت پر داژد. 

صواران سیستاتی هتوز موضوع را باور تکرده و مصمم نشده بردند. 
ابراهیم فیروز با لحتی التماس آمیز گفت: 

-. دوستان مهرباتم! اگر به خود رحم ثمی‌کنید؛ به عن رحم کتیدا من اگر 
دختر عشدالدوله را به سیستان بازنگردانم» خلف بن احمث تهفقط طون 
خودم را خواهد ربخت بلکه به دخترم: به یگانه مایه‌ی دلیستگی که در 
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این جهان دارم نیز رحمت تخواهد آورد و خدا می‌داند که با او چه خواهد 
کرد. شما هم اگر به سیستان بازگردید کشته خواهید شد و اگر بازنگردید 
اهل و یانتان به‌دست خلف خواهد افتاد و وای بر روژگارشان! 

سواران به ارزه درآمدند. په هم نگریستند و خواه تاخواه په حرکت 
درآمدند. ابراهیم فیروز با مسرت به راهنمایی پرداخت. راه بی‌آنکه 
حادثه‌يی روی تماید پیموده شد و ایراهیم فیووز و سواراتش په آبادی 
کوچکی رسیدند که شاید پیش از سی چهل خانوار در آذ تمی‌زیستند. 
شانه‌های کوچک ولی پاکیزه‌ی آبادی در قعر یک تنگه بر طرقین یک تهر 
آب که از چشمه‌یی سرازیر می‌شد ساخته شده بود. سکوت شب بر 
همه‌ی آبادی مستولی بود و جز در یکی در نقطه روشتایی دیده تمی‌شد. 

کتار تنگه در تقطه‌بی که مشرف بر آبادی بود» ابراهیم فیروژ سوراتش 
را جمم آورده سه تن را از آن ميان برگزید و به آنان گفت: 

شما بروبد دهیان را بیدا کتید» خود را از سوارابْ مخصوصی طاهر بن 
خلف بسر حکمران سیستان معرقی کید وبا وحشت و اضطراب اعلام 
دارید که خلف بن احمد با لشکر جزار رسیده و چون شئیده است که 
رایمه به اینجا گريخته, یک عده از سراران را به سرکردگی ایراهیم فیروز 
مأمور کرده است که به اینجا بتازند و دختر عضدالدوله راء ولو به قیمت 
پایمال کردن آبادی؛ با خود ببوند. بعد بگویید که شما سه نفر از طرف 
طاهر بن خلف مأمور مراقبت از اعمال اپراهیم فیروز شده‌اید و به‌سعض 
ی بردن به این موضوع خود را به آب و آنش زده ر با تحمل زحماتٍ 
طاقت فرساکوشیده‌اید که زودتر از أو به ایتجا برسید و دختر عضدالدوله 
را نجات دهید و به طاهر بن خلفش رسانید. 

سه سوار پس از آنکه تعلیمات کافی گرفتند به‌طرف آپادی سرازیر 
شدند و ابراهیم فیروز یا دپگر همراهاتش پشت تخته‌سنگ یزرگی به 
اتتظار موقم نشست. مردم دء غالا خفته بودند: اما در خاته‌ی دهبان تتی 
چند در ررشتایی یک چراغ کوک به صسعبت نشسته بودند. 
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یکی از آنان رابعه پود که با خستگی و علال یه دیرار تکیه زده برد و 
بی آتکه چیزی بشنود به حکایتی که پیرمرد دهیان سعلوم نیست از چه 
وقت آغاز کرده بود گرش فرا داده بود و گاه آهی می‌کشید. در یک 
گوشه‌ی دیگ جواتی با روی روشن و چشمان نافذ دو زائو بر زمین 
تشسته و با ادب و احترامی محبت‌آمیز چشم به رایعه دو شه یرد, 

این جوان شباهتی عجپب به رابعه داشت» برادرش بود از طرف پدره 
قرزند رانده شده و گمتام عضدالد وله بود. از لحاظ سن چند روزی بیش با 


رابعه اختلاف تداشت؛ در حرمسرای امیر از نیات‌بانو به دتیا آمده بوده 
حاصدان نگذاشته بودند در سرای امیر بماندء گفته بودند که قرزند 
مضدالدوله نیست و این افترایی زشت و ناروا بود. رایمه در زمات حیات 
پدرش اژ وجود این برادر خبر باضه پس از مرگ عضدالدوله چون 
برادراتش را با قبرل او به برادری موافق نیافته خود به دیدتش رفحه از 
شیاهت کامل او به خود متحیر شد. جراتی جواتمرد و پرهیزکار: روشن روان 
و شاداب: بسیار شجاع و بی نهایث مهربانش یافته, مهرش را در دل گرفته 
و با وی عهد بسته پود که تا پایان عمر عمخوار یکدیگر باشتد. به همین 
جهت هنگام فرار از جنگ سواران سبتانی تاگهان به‌یاد عماره افتاده از 
بیراهه‌یی که از پیش می‌شتاست. از همان راه که ابراهیم شیروز پس از او 
پیموده؛ به دیلم دره رفته و عماره پس از وقرف بر احوالشی قسم پاد کر ده 
بود که تا عمر دارد از او دور شود همیشه مثل سایه دثیالش باشد و حتی 
یه قیمت جانِ خود از او نگهبانی کتد. 

پیرمرد دهبان جریان مسافرت پرحادنه‌ی خود را به‌طرف پدادر شرح 
می‌داد و به جای شیرین حکاپت رسیده بود که صداهای عبهمی به گوش 
آرسید و در خاته‌اش کوفته شد. عماره از جا برخاست, پا یک نگاه از رایمه 
اجازه گرقت. برای گشودن در رفت و برگشت و درسالی‌که تقش حیرت بر 
چهره‌اش اقتاده بود گفت: 

سه سوار سیستانی به‌زحمت خود را به اینجاً رسانده‌اند و مي‌گویند 
که برای خواهر ارجمندم از طرف طاهر بن خلف پامی دارند. 
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رابعه فو رآ گفت: 

-دروغ می‌گویندا حتماً دروغ می‌گوبندا اگر سیستانی هستتد بی شبهه 
از سواران غلقند که همراه ایویوسف په کرمان آمذه‌انك و تحت فرمان 
آبراهیم جاسوس قرار دارند. 

دهان که نگران شده برد گفت: 

می خواهید بقرمایید که این سواران را راه تدهیم ؟ 

رابعه فکری کرد و گفت: 

جرا بروید واردشان کنید» اسب‌هاشان را به اصطیل بفرستید و در 
گوشه‌یی از آنان پذیرایی کنید تا صبح در رسد ر تکلیف روشن گردد. 

طولی نکشید که هیجان ر اضطرابی در خانه‌ی دهیان بهوجود آمد. 
هر سه موار در عضور رابعه ایستاده بودند و با ٹهایت حرارت درحالی که 
سوگندهای شدید یاد می‌کردنده حتی درحال که اشک به چشم 
می‌آرردنده خبر می‌دادئد که صده‌ی زبادی از لشکریان خلف فصد حمله 
به آبادی را دارند و تصمیم گرنته‌اتد هم‌آمشب شپیخون زنند و چون 
تصدی جر تردن دختر عضدالدوله ندارتد بهترین راه آن است که تا وقت 
باقی است بانو به اتفاق آنان از ده خارج شود و به نقعله‌ی امتی برسد. 

رایمه نمی‌توانست پاور کند. قلبش گواهی نمی‌داد که این سواران را 
طاهر فرستاده باشد. در کلماتی که اینان می‌گفتند اثری از لحن طاهر و از 
قلب طاهر احساس نمی‌کرد: می‌خواست اهتنا به گفته‌هاشان تکند و 
بماند: اما پیرمرد دعبان زبان به التماس و زاری گشود و گفت: 

-بانوی هزیز! اگر یک هده سوار به ایتجا حمله کنند ما وسیله‌ی دقاع 
نداریم. در سرأسر این آبادی ده شمشیر و پنج شمشیرزن پیدا نمی‌شود. 
اهل اینچا چنان‌که ملاحظه کردید با پیل سروکار دارند و جر کشاورزی 
چیزی نمی‌داتند. هیچ وقت آبادی کوچک ما مورد هجوم مردان جنگی و 
یغماگران نیده است تا ما وسایل دفاع فراهم آورده و هردان را فنون نبرد 
آموخته باشیم. شاید مانتد امیرزاده هماره که مانند مردان چنگی دست به 
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شمشیر دارد؛ در همه‌ی آبادی دو سه تن بیش نباشد. پس بهتر آن است که 
جا را خالی کنیم» شما به نقطه‌بی که آمن‌تر باشد روبد و من از ده به اتفاق 
چند تن از ریش سنیدان حارج شویم و سر راه منتظر یماتیم تا همینکه 
مقدمه‌ی سپاه خلف آشکار شد به آولین آفرادش بگویيم و به حقیفت 
سوگند یاد کنیم که شما در این آبادی نیستید. 

رایمه چون اصرار پیرمرد دهیان را دید مقاومت نکرد. سه سار 
سیستانی به چند پرسش مقدماتی که از لحاظ آزمایش به صمل. آورد 
عاهرانه جواب گفتند و از این راه اندک رضایی در قلب رایمه راه یافت. 
تدارک حرکت در کمترین مدت انجام ياقت. 

رابه یک دست از البسه‌ی عماره را که تقریباً لباس جنگی بود پرشید و 
شمشیر و خنجر بررکمر بست و بر همان اسب راهوار که په دیلم دره آورده 
بودش سار شد. عماره په عهدی که بسته برد وفاکرده مادرش ړا به 
مایت دهیان سپرد ر در رکاب رابعه قرار گرفت. دهبان درحالی‌که 
فانوس کوچکی در دست و اشک فراوان در چشم داشت» این پنج سوار را 
که صدای سم امب‌هاشان سکوت شب را يا آهنگی شزن‌انگیز درهم 
می‌ف‌کست چندصد فدم مشایست کرد تا از کوچه‌باغ‌ها خارج شدند و راه 
دامته را پیش گرفتند.. هنوز یک لحظه از تاپدید شدن آنان نگذشته و مرد 
دهبان تصمیم حرکت به‌طرف خانه‌اش نگرفته یود که صدایی زننده و 
اضطراب‌آو صدای جغدی پلید که با نهایتٍ شدّت می‌نالید و صحرا را 
از بانگ شومش می‌لرزاند در فضا پیچید و چند انيه بعد باز صدا تکرار 
شد, 
" دهبان بر خویشتن لرزید و احساس کرد که بزودی واقعه‌ی شومی 
روي خواهد نمود. با وحشت به اطراف تنگریست. کوشید که در تاریکی و 
سکوت شب اشباح مخوفی را که پنداشتی به آبادی حمله کرده‌اند پیدا 
کند و چون چیزی نیاقت» به‌جای آنکه آسوده‌خاطر شود بیشتر ترسید ربا 
صدایی دگرگون اصطبل باتش را طلبید و به او گفت: 


زود برویم همه را غبرکنيم. با من بیاء 

جهت مخالفب حرکت سواران را پیش گرفتند؛ به‌سرعت از كوه 
بیرون رفتنده اما هتوز به در خانه‌ی کسی ترصیده و کسی را خیر نکرده از 
وحشت به لرزه درآمدند؛ صدای همهمه‌ی شدیدی که از تاخت و تاز یک 
عده وار حکایت می‌کرد یه گرششاأن رسیله بود. به طور مهم دیدتد که 
روی دامتهه در جاده‌ی باریکی که مشرق به آبادی بود عده‌یی که در 
تاریکی ععلوم تود چند نفر ند فریاد می‌زنتد و به تات می‌روند. 

آینان ابراهیم فیروز و همراهاتش پودند که به: حش شتیدب آواز معفد. 
به حرکت درأمده بودند و می‌رفتند تا به سه سوار ملق شوتد و همه با 
هم رابعه را بربایند و بی‌درنگ سوي سیستان بتازند. 

رقتی‌که اولین صدای جقد بی‌عاست؛ رابمه روی اسبش په عقي 
برگشست و به عماره گفت: 

این چه صدایی بود؟ خیال نمی‌کنم که صدای جفد برد. 

ساره که شود از شتیدن این صدا مضطرب قد برد. گفت: 

.حق با شما است؟ اگر هم صداي جد باشد در این آبادی حجیب 
است. ما تا اکنون این‌گونه صدای جغد در این حدود نشنید» بودیم, 

هتوز کالامش به پایان ترسیده بود که صدای جغل تجعدید شد. رایمه و 
عماره هر دو برگشتند و دیدند که یکی از سه سوار چند قدم از دیگران 
عقب‌تر است و فوراً سوه ظلی در خاطر هر دو به‌وجر: آسد و دهانه‌ی 
اسبان خود را کشیدند و برگرداندنده به‌طوری‌که رو در روئ سه سوار قرار 
گرفتند و هماره گفت: 

این چه صدایی بود؟ 

بگی از سراران گفت: ما چه می‌دانیم؟ صدای شومی بود؛ مثل دای 
جغدا صدای یک جغد شوم. 

رآبمه گفت: من تظبر این صف را در سیستان شنیده بودم. 

سواری که جلوتر از دیگران بود گفت: تمی‌دانم؟ شاید این نشانه‌ی 
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نزدیک شدن لشکریان خلف باشد. به هر صورت خوب تنیست توقف 
کتیم؛ اجازه یلهد به‌سرعت برویم. 

رایعه با تردید سر اسب را برگوداند و حرکت کرد. عمارء نیز مردد بود 
و سوه طن داشت: اما نمی‌توانست دلیل روشنی یرای تأیید موه ظطن خود 
داشجه باشد. او یز به حرکت درآمد. یک لحظه اسبش را پیش راند ا کتار 
اسب رابعه قرار گرقت» آلاگاه آهسته به وی گفت: 

شما مواظب خودتان باشید؛ من به پشت؛ سر این سوارآن می‌روم. 

بعل اندی‌اندی خود را کتار کید تا سه سوار جلو افتادنذ و او یشت 
رشان افتاد. رایمه در این موقم به‌سرعت می‌راند اما یک تروع سستی در 
سراران سیستاتی احساس می‌کرد. چند لحظه یمد همین‌که راه را پیش پای 
خود هموارتر یافت با تهایتٍ شذت مهمیز په اسب زد و حیوان هوشیار که 
تمونه‌ی بهترین نژاد عربی و همان اسبی برد که از دست رایمه زخمی 
خررده ر سوارش را انداخته بود با سرعتی شگفت په حرکت درآمد و در 
یک شم برهم زد مسافت بمیدی از سواران دور شد, ایتان هترز 
تصمیسی نگرفته بودند که عماره نیز همین کار را کرد اما در موقعی‌که از 
کنار سواران می‌گذشت ر جلو می‌افتاده دو تن از سواران فریادی مرحش 
از دل بر آوردند. عماره که تتوانسته بود از سوه ظن خود خلاص شود و 
احساس کرده بود که رایعه تيز سوء لن دارد دل به دربا زدهه به‌محض 
آنکه دیده بود رابعه به‌تاخت درآمده است. کاردش را از کمر کشیده و در 
حال تاشت به هر یک از ډو سوار ضربتی زده بود. 

یکی از سواران که ضربت کارد به پهلویش خررده برد روی زمین 
سونگون شد و اسبش وحشت‌زده راه دامته را پیش گرفت. سوار دیگر 
زخم کوک و بی خطری خورده ولی دستخوش وحشت شده بود ر قرباد 
می‌زد- 

-آهای! بپایدا حرکت کنید. 

سوار سوم در این میان تکلیف خود را نمی‌دانست: اسیش بهسرعت 


۸ / رایمه 


دنیأل رثبعه و هحاره می‌رفت و خود سر په عقب گردانده بود و مړک شید 
در ناریکی نشانه‌یی از حر کت رفقایش پیدا کند. 

اتظارشی زیاد طول نکشید. صدای فریاد همراهان ابراهیم فسروز بے 
توش أو و نیز به گوش عماره و وابعه رسید. سوار دهانه‌ی اسمتر, را دنب 
تا رقمابش برسند و بعد همه با هم بروند اما رابعه و عماره پهلو ی اسان 
خود را با مهمیز سرراغ کر دندتا هر چه ممکن است دورتر شوند. 

هر دو اسب بسیار قوی و بسیار چابک بودند. اسب ساره بد بای اسب 
رابعه می ر فن و اسب رابعه چنان پو د که گقتی می تو اند از باد و رق سعت 
گر د. هرا همچنات باریک و جاده ناپدید و متاظر اطراف مانند اشیاح 
مرهوم پر دند. سر اران ابراهیم که نه نخستین شکست خود بی بر ده پردند 
و مب کوشیدند آن را جیران کنند هر چه بیشتر سرعت سی گر تند 
نمی توانستتد از اصله‌یی که بین آتات با رایعه ایجاد شده بودء بکاهتد. 
ابراهیم «شتام می‌گفت» ختجری به‌دست گرفته بود و پا آد مه بشت و به 
کر دن آسیش می زد. سواران فریاد می‌زدند و هی هی می‌کر دند. اب صداها 
هر بحظه کمتر به گوش رابعه و هماره می‌رسید. زیرا که هر لحظه 
ف.اصله‌شان با سواران ایراهیم پیشتر می‌شد آنا هیچ‌یک از آن دو 
تمی دانست رأهی که در پیش است کدام راه است و به کچا متتهی مي‌شود. 
اختیار به‌دست اسب‌ها بود اسب رابعه چنان‌که گفتی راه را خیلی خوب 
می‌شناسد می‌رفت و اسب عماره را هم دتیال خود می‌کشاند. 

مدتی به همین وضع گذشت., رابعه و عماره هر دو نگران شده بودند, 
نمی دانستند کجا میر ونده نمی توانستند ترفف کتند؛ زرا که دو دفیقه بعد 
سراران مهاجم می‌رسیدند. بی‌خبری نیز بر ٹگرائی شان می افزود. شابد 
اکر می‌دانستند که سواران مهاجم عده‌ی زبادی نیستند از فسرار چشسم 
صی‌پوشیدند و با آتان روبرو می‌شدند. هماره به ؛ رر باز و قوّت 
شمفیرگذاری خود ایمان داشت م می‌دانست که از عهده‌ي دند ئن 
۰و بي برمیآبد. رایمه نیز هیچ‌گاه از مقابله با چت تن مرد مس لح ماک 


یت باب سب سس ربا شل / TT‏ 


نداشت, ولی پیم از آنکه دنبال‌کنندگان عده‌ی زیادی باشند مانم توققشان 
بود. از طرف دیگر پیش تاختن و به‌طرف مجهول رفتن نیز کار عقل نبود. 
هردر بی آنکه بتوانند چیزی به هم گویند یا صدای یکدیگر را بشنوند در 
اندیشه بردند و هنوز نتوانسته بودند تصمیمی گیرند. که ناگهان به لرزه 
درآمدند. به سر یک تپه رسیده از سمت دیگر سرازیر شده و جلو روی 
خود در چندین نقطه آنش روشن دیدند و در روشتایی آتش ایتجا و آنجا 
چادرهایی به‌نظرشان رسید. اسب رابعه که پنداشتی شرق بیشتری پیدا 
کرده است؛ در این مونع در عين تخت جست و خیز و بازی هم می‌کرب 
رابعه از دیدن این منظره متحیر بود و تمی‌توانست فکری روشن در آذباره 
کند؟ اما عماره به چپ و راست تگریستء سپس با وحشت فریاد EF‏ 

کومات؛ اردوی استاد هرمز 

رابعه تا تام استاد هرمز را شتید سراپا به لوژه درآمد؛ به‌زحمت 
تواتست خود را بر پشت زین نگاه دارد سراصیمه و آشفته کوشید 
دهاته‌ی اسب را بکشد و به راه دیگرش اندازد اما کار از کار گذشته و 
فرصت از دست رفته بود. اسب مشتاق که محل خود و یاران خود را 
خوب هی شناخت شیهه کنان پیش رقت و میات اردوگاه دوید. 

در یک چشم برهم زد هنگامه‌یی برپا شد. این اردری استاد هرمز 
پود که هتوز در یرون شهر کرمان برپا برد و اتتظار می‌برد که فرما حرکت 
دریافت کند. درعین‌حال در آن روز خبرها و شایعاتی در آردو بر سر 
زبان‌ها افتاده بود: می‌گفتند: بعید يست که په مناسبت مرگ ابویوسفب 
تفقط مردم سیستان» بلکه مردم همه‌ی شهرها و آبادی‌های اطراف به 
طغیان پردازند و بر استاد هرمز بتازند. پس چون دیده شد که دو سوار 
چنان ناگهانی و سریع میان اردو تاختند یه گماتشان رسید که دشمن 
شبیخون زده است. فوراً همه برای دفاع از جا برخاستدد و به هر وسیله که 
زودتر در دسترسشان قرار می‌رگنت آماده‌ی دفاع شدند. سراران ابراهیم 
فیروژ نیز نزدیک شدند. لشگریان استاد هرمز به دیدن آنان پقین حاصل 


۰ /رابعه 


کردند که مورد شبیخون قرار گرفته‌اند. بزودی ولوله و آشوب به‌پا شد. 
دیگر هیچ‌کس هیچ‌کس را تمی‌دید و اگر می دید نمی‌شتاخت. دود و غبار 
بود فریاد بو ده چکاچا ک شمشیر بود ناله و ژاری بود استغانه و استمداد 
بود و پس از مدتی که هنگامه به بایان رسید, در حدود صد تن از کرمانیان 
شاید غالبا به‌دست همشهریان ر همراهان خود کشته شده؛ عمارت نایدید 
شته: رابعه مدهوش وکت‌بسته تحت مراقبت ده شمشیردار قرار گرفته: 
همه‌ی سواران سیستاتی به قشل رسیده بوهتد و از ابراهیم فیروز 
کوچکترین اثری نبود. او اصلا وارد هنگامه تشده و به‌محض آنکه 
!حساس کرده بود به یک اردوگاه تزدیک می‌شود حدس زده بود که 
اردوی استاد هرمز است و فوراً سر اسب مطیعتی را گردانده و به صحرا 
زده بود و هنگامی‌که در کرمان جنازه‌های مهاجمین مقتول و اسیر زیبای 
مدعوش را به حضور استاد هرمز می‌بردند و حکایت شبیخون را برای ار 
تقل می‌کردند: جاسوس خلف بن احمد چندین فرسنگ از کرمان دور 
شده راه سپستان را یافته بود؛ به‌سرعت می‌رفت و تصمیم داشت که تا 
اسیش از پا یفناده است به همان سرعت برود. 

آما استاد هرمز که کسالتش را از یاد برده بودء با نهایت دقت گوش به 
توضیحات امیر مظهر فر ماتده اردری خود داده برد و بی آنکه بداند اسیر 
مجروح کیست؛ دمادم خشمگین‌تر می‌شد» می‌غرید و پا بر زمین 
می‌کوفت. چون به او گفتند که در حدرد صد تن از مردان کرعاتی کشته 
شده‌اند خشمبی به متتهای درجه رسید و قورا فرمان داد که همان شب 
اردو از جا کنده شرد و با محهای سرعتی که امکان دارد به‌طرف سیستان 
حرکت کند. 

پس از صدور این فرمان و فرستادن چند تن از فرماندهان برای ابلاغ 
فرمان» استاد هرمز به تماشای مقتولین پرداخت و پس از دیدن آنها 
به‌طرف اسیر مجروح رفت. 

رابعه هتوز مذهوش بود. از چهره‌ی زیبایش که آلوده به خرن و خاک 


موب گمشده | ۲۴۱ 


بود چیزی به درستی دیده نمی‌شد. استاد هرمز در نظر اول دریافت که 
این اسیر یک زن است که همچون مردان سلاح جتگی پوشیده است و 
گفت: 

عجب! فر مانده مهاچمین یک زژن برده است. 

خم شد با دقت پیشتری به چهره‌ی مجووح نگریست؛ دستی به 
خونی که روی پیشانی و چشمان او خشکید. و مقداری خاک نیز با خود بر 
آن چسبانده بود کشید و فرمان داد: 

ساب قدری آب. 

فوراً در چامی سفالین آب آوردند. استاد هرمز دامن پرده‌یی را که در 
دسترستی بود گرفت؛ تکه‌یی از آن یه خشم کندء آن را در جام آب خیس 
کرد و یه چهره‌ی مجروح کشید و همین‌که دو توبت این کار را تکرار کرد 
ناگهان یکه عورد و با حیرت و وجعدی وصف‌ناپذیر گفت: 

اوه رایع دعر عضدالدوله! 

همه‌ی چهره را پاک کرد رایعه بر اثر خدکی آب به هوش آمده چشم 
گشود و با بهت و خیرگی عجيبي استاد هرمز را تگریست. 


۱ 


سیستأن به یک کانون شیوت و زاری میدل تسده بود. خلف بی احمد 
پابرهنه و سربرهته در کوی و برزن په راه افتاده بود» گل و خاک پر سر خود 
می‌مالید: مشت به کله‌اش می‌کوقت» سینه‌اش را می‌خراشاند» فریاد 
می‌زد و اشک می‌ریخت و مردم را به گربستن ترقیب می‌کرد. گریه کنان به 
مردم می‌کفت که ابوبوسف قاضی اعظم: آن زاهد بی نظیرء آت مرد 
سبایی: آذ مغتی عالی‌مقام: آن جانشین پیامبر و بنده‌ی برگزیده‌ی خد! را 
استاد هرمز سعکمران کرمان آن مرد زندیق آن جانی: آن عتصر بی‌تقراو 
بی‌اموس» با تهایت تاجرانه‌ردي و پست‌فطرتی برخلاف همه‌ی اصول و 
توائین شرف و انساتیت به قتل رسانده» همه چیز را زیر پا گسذاشته, 
«اکرمرالضیف» را از یاد برده و کسی رکه برای عقد. صلح و برقراری 
اش ی کاسا ل یت دی وج شمان ر وه ود موم کردا 

اشر زافا عام اتاد اع ن الد ی ای ا 
SS‏ مردم سیستان ابویوسف را از همه‌ی 
هزیزانشان بیشتر دوست می‌داشتند و برای خود پشتییانی محکمش 
می شمردند. هتوز فراصوش نکرده بودند که چگونه هنگام عزیمت 
به‌طررف کرمان مشایعتش کرده ر چقدر دهای خير دنبالش فرستاده و 
جقدر امید عالی به پایش بسته بودند. 


جنگ خونین |۲۴۲۳ 


خلف حادثه‌ی مرگ دلخراش این مرد را با فجیع‌ترین و هولناکترین 
صورتی که امکان داشت در نظر مردم سیستان مجسم ساخت و با استفاده 
از تأثر حقیقی و ایمان واقعی مردم چنان تحریکشان کرد که جماعتی که 
بامدزدان جز زاری کردن و سر و سیه خرآشاندن و اشک ریختن کاری 
تداشعتده شامگاهان مې تشر ید نله دشتام مس یکانتند و یه یکدیگر شیر 
می‌دادند که باید بامداد روز بعد با همه‌ی وسایلی که دارند برای 
خرنخواهی قیام کنند» به کرمان حمله‌ور شوند و تا استاد هرمز را به دست 
خود قطعه‌فطعه نکرده‌اند آرام نتشیتند. 

آن شب نیز سیستان مغل یک دریای مدلاطم بود. مرد و زن و بچه حتی 
اغراد علیل و ناتوان در تکاپو و تلاش بودند. چشم روزگار چنین قیام ندیده 
بود. دیگر تحریک و تحریض لازم نبود؛ مردم خود به خود در حرکت 
یو دند. شاعران این دقعه دیکر ‌آنکه حاجتی نه دعوت یا چشمی به پول 
و صله و باداش داشته باشند شمر می‌سرودند و مرثیه می‌خواتدند. همه‌ی 
خانه‌ها در حستجوی چیزی که بتوانشی به‌جای سلاح مورد استفاده قرار 
داد زير و رو شد. هیج جا حتی قیخه‌ی چاقوی شکسته‌یی نماند که مردی 
آن را برای تکمیل سالاحش برتگرقت. همه‌ی اقراد حتی کودکان ده 
دوازده ساله آماده شده بودند. هیچ مأدر پیری نبود که یگانه فرزندش را و 
هیچ نوعروس جراتی تبود که داماد دلبندش را به کلاسی و به اشکی و آهی 
از رقن باز دارد و یا هزمش را مست کند. ایویوسف قاضي اعظم را 
حکمران جتایتکار یک شهر کشته مود. همه‌ی افراد؛ عیمه‌ی مادران و 
نوعروسأن هم تجریز می‌کردند که آن شه, با خاک بکسان شود و آن مرد 
با فجیع ترپن مرگ از زمین برافند. تا پاسی از شب خلف بن احمد در میان 
مردم شهر برد؛؟ کمک می کرد راهنمایی می‌کرد؛ به فسانی که بضاعتی 
برای تهبه‌ی سلاح نداشتتد پول می‌داد: هر جا اندکی سستی احساس 
مو کرد به تحریک و ترغیب می‌پرداخت تا بدان‌جا که احساس کرد 
نقشه‌اش خوب گرفته است و مردم چتان به هیجان آمده و چنان عزم جزم 
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کرده‌اند که تا به کرمان نرسند و استاد هرمز را تابود نسازند از پای 
تخواهتد نشست. 

جون چنین دید فرمان داد تا جارچیان در شهر به حرکت درآیند و به 
عموم کسانی که آماده‌ی خونخواهی و عهادند خبر دهند که صیح روز بعد 
علیالطلیعه برای ادای نماز در حرا جلو خاته‌ی مرحوم ابویوسف 
قاضی بزرگ جمع آیند. مراکبشان را نیز با بار و بته و اسیاب صفر در آن 
تزدیکی آماده کتند. همه‌ی افراد جنگی تیز با ساز و برگشان حاضر باشند. 
پس از ختم نماز: سپاهی عظیم به سرکردگی طاهر بن حلف په کرمان 
خواهد تخت 

پس از صدور این فرمان: موفق و پیروز و درحالی‌که در دل از این همه 
توفیق و کامیابی عی‌خندید وارد قلعه شد ر پای در بارگاه نهاد اما ناگهان 
ایستاد و نیم قدم هم عقب رفت. او پسرش طاهر را مثل یک مجسمدی 
موحش سنگی رودرروی و سینه به سینه‌ی خوډ دیده بود. 

طاهر درحالی‌که از چشمانش شعله‌ی آتش بیرون می‌جست و چين در 
میا ابروهایش افتاده بود فریاد زد: 

پیرهرد خرفت؟ این چه آشوپ است؟ يه چه دلیل بدون اطلاع و 
(جازه‌ی من اعلام کردی که فردا سپاهی به سرکردگی من حرکت خواهد 
کرو؟ 

خلف که می خواست خود را در مقابل فرزندش ضعیف و زیون نشان 
ندهد با دست او را از جلو در عقب زد و با صدایی خش م آلود گفت: 

-قرمان می‌دهم بابد اطاعت کتی! سپیده‌دم در صحرا حاضر باش! 

و به‌تندی رو از طاهر گرداتید و به‌طرف مستدش رفت, 

طاهر با دو قدم بلند پیش رفت؛ جلو او پیچید و با متهای خشوتت 
گفت: 

من از یک پیر جنایتکار که عقل و متطقش را از دست داده و 
جتایتکارتر شده است اطاعت نمی‌کدم. 


جنگ یوین /۲۳۸۵ 

خلف غرش‌کنان گفت: 

- اطاعت تمی‌کنی؟ الان فرمان می‌دهم بگیرتدت» در حضور موم 
سر از تدت جدا می‌کنم و به همه می‌گويم همدست استاد هرمزی و آن 
جنایتکار بزرگ ابرپوسف قاضی را به اشاره‌ی تر مسموم کرده است. 

طاهر همچتان‌که جلوش را گرفته برده دست به‌طرف گلویش برد و 
تهدیدگنان گفت: 

-اما من امانت نمی‌دهم و همالا به همه‌ی اهل شهر می‌نهمانم که تو 
چاسوس بی‌ناموست ایراهیم قیروز را پا ابویوسف يه کرمان قرستاده و په 
او دستور دادی که قای نازنین و بی‌کتاه را مسموم کند تا تو بتوانی مردم 
این شهر و شهرهای دیگر را علیه استاد هرمز برانگیزاتی! 

خلف قرباد زد: تو چتین کاری تخراهی کرد. 

طاهر گلویش را چسبید و گفت: 

- خواهی دیف پیر جتایتعار! 

چهره‌ی پیرمرد هم از غیظ و هم از تدگی نفس سیاه شد. طاهر ماقند 
چیزی که با فشار و شدت از دست افکتند رهایش کرد به‌طرریکه پیر 
جنایتکار پا همه‌ی ستگیتی تا آخر بارگاه عقب رقت آنجا پای دیوار بر 
زمین افتاد و با همه‌ی خویشتن‌داری تاله‌یی از دل برکشید و وضعی 
رقت‌انگیز به خود گرقت. 

طاهر قوراً به‌طرف در بارگاه رفت تا بیرون رود و در این حال تکرار 
کرد" 

الانء خاطرجمع باش پیر خرف الان همه‌ی مردم شهر فی‌بادکنان 
شواهندت طلیید تا در میدان جلو قلمه ربزويزت کتند و استخرانت را زیر 
سم اسپان اندازند. جتایت, آن هم تا به این پایه! 

خلف بن احمد سر راست کرد طاهر منتظر بود فریادهای فضبآلود 
و وحشیانه‌اش را بذنود؛ اما ار به وضعی شگفت‌انگیز چهره‌اش را 
صدایش راو لحنش را عوض کرد یه‌سرعت به‌طرف طاهر خزید و پیش 


۶ رایمه 


از آتکه او یروت رود و بر دی بارگاه فرو اند دامنش را گرفت و برخاست. 
و با لحن پدری که بفراهد از فررند فاتح زورمندش دلجویی کند گفت: 

طاشن عقیقتاً و شیلی سادءلو جرا دن که حرف ندارم: با مثل, دو 
رفیق صبحبت کتیم. من و تو که به زیا هم وی آشتا شیم آتدگی مم 
کن| بگذار من همه چیز را بکریب جحد با هر چه و بگویی و هر چه تو 
بخواهی مراققت می‌کنم: اطاعث می‌کنم. ابن‌قدر تندی مکی از وقتی که 
خیلی بچه بودی: از ولتی‌که هنوز راه بیفتاده و زیا باز نخرده بودی 
می‌دانستم که تو مرد کله‌شفی خواهی فد اما نه ایس طرره جسارت ۶ 
‌بروای خر ب است: اما نہ در مقابل یگ بدر ہیں مثا م 

طاهر درحالیکه دندان‌مایش را به همم فشرده و دهانش ر! با بان 
هتس فرو بسته بود چدد لحظه خیره در او نگریسست: اد کف 

_فایده نداری باید اعروز ساب من و تر تسویه شود 

خلفب گشت: جسابی تداویم که تسوبه تشده باشد. فقعذ تو بې آنکه 
مقصودم را یقهمی؛ نکر نتکرده و تسنجیده اعتراهر. می‌کنی» درشتی 
می‌کتی؛ دل مرا می‌رنجانی! حتی سر سورتی هم احترام لین پذر پیر را 
ناه نمی‌داری! ی واتساً و آن‌ندر صاده‌لرحی که خیال می‌کتبی بین سا و 
استاد هرمز لح اسکان‌پدیر اسب؟ 

طاهر گفت: تو نخواستی اکان پدیہ باشف وگرنه ای کار با نهایت 
سهولت صورت می‌گرفت. ابریوسف قاضی مردق برد که در کلامشس 
آهنگی خدایی و تفوذ پیامیری دام شت؟ هر چه م ی گفت در قلپ شنونده 
می‌نشست. صدایش تسلی‌بخش و شیرین و ملکونی و عنطقش قوی و 
علل‌ناپذیر برد. امکان نداشت کی با او هم‌صحبب شود و منطفشی را 
بشنود و تسلیم نگردد. او بی‌شبهه استاد هرمز را حناضر به مصالحه می کرد 
و این صلح را با بهترین شرایط بهء‌دست می آورد. تو فقط و فتط برای آنکه 
صلح صورت نگیرد: فقط و نقط از راء شهوت‌برهتر , ساه‌طلیی و در 
آرزری کشورگشایی؛ ایراهیم فیروز دا فرستتادی تا ابویه سف ر؟ م‌خقانه 


ا رل 
ا حدم لس ی 


مسموم و نابرد سازد؛ بهانه‌یی برای وقرع جنگ قععی ہین سیستاد , 
کرمان بهدست آید و تو به همین نیرتگ در این جنگ پیروز شو ی. 

مب همین جاست: که اشتباه می‌کنی فرزند! آنه هم چیه اشستیاه برش ؛ 
ناروایی غزیزم! من از اوقانی هم که خیلی کوک بردی هميشه به نو 
نصیحت می‌کردم که در قضارت خیلی عجله مکن. چرا بی جهت به یک 
مرد صدیق و فداکار که تا پای جانش در راه حق و در راه صدق و سف 
ایستادگی می‌کند. افترا می‌بتدی؟ تو می‌گربی ابراهیم فیروز ابربوسفب را 
مسموم کرده: درصورتیکه من شرافتم را ضامن می‌دهم و به مرک تو قم 
پاد می‌کنم که دستوری برای کشتن قاضی اعظم به ابراهیم فبروز نداد 
بودم. به‌عالاوه جمازه‌سواران را بههسختی استنطاق کردم و همه متفق‌المو ل 
گفتند که در آن موقع» حتی از مذتی پیش ابراهیم بهسختی عریضی بود ا: 
شکم درد از همان مرض که از قدیم رتجلی مې داد مثل مارگزیده په خو؛ 
می‌پیچید. مخصرصا تأکید کردتد که او وقتی به یکی از اهال سبستان 
دستور می‌داد که جمازه‌سواران به‌طرف سیستان حرکت کنند و خر 
وآقمه‌ی شرم را برسانتد مرف به مرگ بود. اصلاً بعید تست که تاکنرث 
مرده باشد؛ هیچ خبر از و نیست. پس چنقونه می‌توان گقت که این شبخسر, 
ابوبوسف را مسموم کر ده است. آن هم در مقر حکمرانی استاد هرمن در 
خانه‌ی خود آو؟ نه ممکن نیست ...| مگر دیوائه شده‌ای عزیزم! چرا فک 
ثمی‌کتی فرزند؟! 

طاهر گفت: شوب فکر می‌کنم و فکرم این است که به خبانت و تزویر و 
ماجراجویی تو بایان بختم. تو خیال می‌کنی هیچ کس دیگر هقلش به 
تدییرهای شیطانی و پشت‌هم‌اندازی‌های مزورانه‌ی تو نمی‌رسد ر 
نمی‌فهمد که همه‌ی این‌ها که می‌گویی باطل است؟ 

خلف باز هم لنش را عوفس کرد. خیلی مظلوم‌تر و معیم‌تر از لحظد, 
پیش گفت: 

-بسیار خوب, باطل باشد» حالا می‌گویی چه یابد کرد؟ 


طاهر گقت: اگر می‌خواهی کاری را که برای اجرای آن می‌خواستم 
بیررن روم به تمویق اندازم و پلکه فراموش کتم بايد خود هم‌اکتو خارج 
شوی و به جارچیاتت فرمان دهی که در شهر بگردند و جار بزنند که اراده‌ی 
امیر تخر دافته و روز حرکت مپاه به‌طرف کرمان به تعویق افتاده است, 

خلف بن احماد لحظه‌یی خیره در چشمان طاهر نگریست ر چون عزمش 
را قاطع یافت: آهسته پرده را پس زد در بارگاه را گشود» سر بیرون کرد؛ 
فرمان داد تا یکی از فرمائدهان را احضار کتند» سپس به‌تندی سرگرداند و 
گفت: 

-گوش کن فرزند! تکرار می‌کتم: من در قتل ابویوسف دست نداشتهام 
و این نکته بزودی بر تو آشکار خواهد شد. اما می‌خواهم بگویم که صلح 
با استاد هرمز به منزله‌ی خودکشی است! بابد حمله کرد پا کشت یا کشته 
شد. تو خود مکرر به من اصرار می‌کردی که در مقایل استاد هرمز 
مقاومت کنیم؛ مکرر خطراتی را که از طرف او متصور بود شرح می‌دادی. 
مگریادت رفته است آن روز را که گفتی فقط تو خود مرد استاد هرمز 
هستی و آگر این حیوان زورمند و بی‌باک به سیستان حمله کند فقط تو 
خواهی توانست در هقابل او سیته سیرکنی و استخوانش را بشکنی؟ 

طاهرگفت: امروز هم جز این چیزی نمی‌گویم؛ اما هرگز حاضر تیستم 
نامردانه رفتار کنم و به‌دست یک جاسوس ناپاک ... 

خلف کلام او را قطم کرد و گفت: 

این دور از انصاف است. صبر کن فرزند! من یک خواهش از تو دارم و 
آن این است که تصاص قبل از جنایت نکتی و تا ابراهیم فیروز يه سپستان 
باز نگشته و ماجرا را به تفصیل حکایت نکرده است درباره‌ی او چیزی 
نگریی. اگر آمد و آنچه را که از او پرسیدی توضیح داد و توضیحانش را 
کافی یافتی دست مرحمت بر سرش پکش و تحسینش کن: به‌عکس اگر 
دریاقتی که خیاتت کرده و مرتکب آدم‌کشی شله و سردی چنان باتقوا و 
دانشمتد را کشته است؛ من اختیارش را به‌دست لو می‌سپارم تا په هر تحو 


جنگ خونین ۲۴۹ 


که می‌خراهی مجازاتش کنی؛ سپس خود برای عقد صلح به پایوس استاد 
هرمز می روم؟ اما اگر دریافتی که این بی‌نوا کاملاً بی‌گناه است» آبا قول 
میی‌دهی که برای نابود کردن استاد هرمز کرشش کنی؟ 

طاهر اتدکی فکر کردء بعد با تردید گفت: 

لحن عجیبی داری! با آنکه قلیم گواهی تمی‌دهد که راست بگریی. 
باز هم باور می‌کنم. یه هر صورت این مطلب که می‌گوبی کاملاً صحیح 
است. باید صبر کنیم تا ابراهیم فیروز بیاید و وقایع کرمان را شرح دهد 
راست‌ها و دروغ‌هایش را بگوید» مدارک و دلایلش را ابراز دارد تا داوری 
بتوان کرد. این کار را به من واگڌار. 

خلف با لحی مسرت آلود گفت: 

-بیار خوب؛ این کار واگذار به توا وسط راه همان فرد؛ ممکن 
است با او مصادف شری! 

طاهر با حیرت گفت: وسط کدام راء؟؟ 

خلف گفت: راه کرمان. مگر فراموش کرده‌ای که فردا صیح باید به 
فرماتدهی قرایی که حاضر خواهد شد حرکت کنی؟ 

طاهر به درشتی گفت: یعنی چه؟ عقلت را از دست داده‌ای؟ 

دو قدرم به حال حمله به‌طرف او رفت و پا لحتی آمرانه گفت: 

-زود؛ بی‌مععطلی| الان برو و فرمان بده جار بزنند» کلامی را که گفته 
بودم مکرر بگویند» مردم را په خانه‌هاشان بازگردانند. شاید هم امشب 
این شور و غوعا از شهر برافتد و مردم پی کار و زندگی‌شان روند تا ابراهیم 
فیروز پیاید و تکلیقمان را بفهمیم. 

خلف یا تارضایی گفت: خرش ندارې این کار را مصلحت نمی‌داتم. 
فرصت را از دست نباید داد. 

طاهر باز به‌طرف در حرکت کرد و گفت: 

-بسیار خوب: پس من خرد می‌روم و مردم را با همان اسلحه که جمع 
آوره‌اند به سراخ تو می‌فرستم. 


۰ / رایمه 


خلف غرشی کرد و گفت: لازم نیست» بیاء من می‌روم. 

طاهر برگشت و خلف با قدم‌های ستگین و آمسته بیرون رقت. طاهر 
پشت پرده ایستاد و گرش قفرا داد تا خلف به فرماندهش که در انتظار او یود 
خر عان داد و بازگشت و درحالی‌که ابرو درهم کشیده ر چین‌های چهره‌اش 
را افز ون ساشته بود گفث: 

ب فرمان دادم؟ اما کار خربی نکردم» قو اگر مثل من شنیده بو دی که 
استاد هرمز در کرمان چه‌ها کرده است و چه می‌کند خيلي بیش از من به 
خروش میآمدی. 

طاهر گفت: هر چه تو شنیده‌ای سن هم شیده‌ام؟ من نیز مثل تو 
ججمازه‌سواران را دیده و با آنان صحبت کرده‌ام. 

شلف گفت: اما حتماً مطالب راجم به رابمه را از نان تشنیده‌ای! سن 
سوگندشان دادم که در این خصوص چیزی به کسی تگویند و پرده از این 
اسرار زشت پرنگیرند. 

طاهر ناگهان لرزید وبا نگرانی بسیاررگفت: 

-مطالب راجم به رابعه چه بود؟ مقصود از اسرار زشت چیست؟ 

خش تد یی سهمگین کرد و گفت: 

.ای بیچاره چرآن! اپنجاست که خقلت شما جرائان آشکار می‌شرد ر 
تتایح شومش گریبان همه را می‌گیرد. تو از هيچ‌یک از این جمازه‌سواران 
تپرسیدی رابعه دختر عضدالدوله چه شد؟! 

طاهر گفت: نه» تبرسیدم. 

خلف گفت: اما من پرسیدم؛ بیا گوش کن تا برای توحکایت کتم. 

دز گوشه‌یی از بارگاه روی یی کرسی تشست؛ طاهر رو درروی أو 
تیه به متونی زد. لعلف گقت: 

رابعه در حرمسرای استاد هرمز زندانی ہوده این مرد با نهایتټ 
شذت رصال او را می‌خواسته. ابویرسفب» آن مرد ناژنین» آن قاضی 
پا کدامن بزرگوار در فشارش گذاشته است که رابعه را آزاد کنده استاد 


هرمز عایل تبوده است دست از راسه بردارد به این چهت از یکی طرف په 
رایمه آزادی داده و از طرف دیگر به‌وسیله‌ی شبگردان و جواصیس خود 
او را رنوده و برای آنکه یک‌باره آسوده شود ایویوسف را مسموم کرده ۰ 
است. این خلاصه‌ی مطلبی است که من به عبارات محتلف اما به همین 


مضموم از جمازه‌سواران شنید»ام. 
ساکت ماند. چند لسظه با کمال دقت تشیرات چهره‌ی طاعر را پایید. 


س سن تو اجازه تمی‌دهد که همه چیر را بدانی| من ندفقط استاد هرمز 
را بلک پدرش را هم می‌شعاسم: این فرزند یک خانواده‌ی بی‌یاک 
شسهوت‌پرست است که افرادش حتی از محارم خود نمی‌گذشتتد؟ 
درهین‌حال مردی جذاب است که زنان از صحبتش پرهیز نمی‌کتند و فالیاً 
مجذویش می‌شوند. شتیدم که استاد هرمز رابعه را در بهترین قسمت 
حر مسرایش که چای خلوت و باصفاپی است جا داده است؛ خود هر روز 
و مر شب مدق نزد او به‌سر مي‌برد. خرب فکر کن| مردی چنین حریص: 
با دختر نان زبیا 

طاهر که نیروی تخیلش به پایان رسیده بود با غرشی کلام او را فطع 
کرد و با لحنی زننده و تهدید آمی زگفت: 

بس است! اگر این چیژها راست باشد؛ اگر به من ثابت شود که 
راست است؛ استخوان‌های استاد هرمز را خواهم شکست. 

و با خشم و هیجان پشت په خلف گرداند و با قدم‌های بلند از بارگاه 
بیرودا رقت 

" خلفب که شراره‌ی شیطنت و قب از چشمانش بیرون می‌ریخت به 
دنبال ار نگریست» لجظه‌یی ساکت ماند و با سرکتی عصبی سر جنباند: 
آن‌گاه با دهان باز صدایی از به هم قشردن دندان‌هایش برآورد و گفت؛ 

- جگرت را درم ی آورم: مه آتشت سی‌کشم؛ خوتت را مسی‌خورم: 

آرزوهای شیرین و خونیتم پاید برآیند و برخواهند آمد ... باید گردتت را 
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بپیچاتم و دست در گردن رایعه انکنم! آری» آن روز من تو را ای زاده‌ی 
عون و آتش در بند خراهم کشید: فرمان خواهم داد دو جلاد ثیررمند دو 
سر طناب را بگیرند و کشان کشانت یه مسغل هیش من آورند؛ محفل 
عیش من با رابعه؛ محفل وصال من و کامیایی من؛ ارلین شب که رابعه را 
درآغوش می‌کشم: تو را در همان حجره» همان‌جا که رابعه در کتارم است 
رردرروی ما نگاه خواهند داشت» به فرعان من جلادان طتابهایی را که 
دست و پا و سیته‌ات به آن بسته شده است چنان سخت و بي‌رحمانه 
خواهند کشید که استخوان‌هایت بشکند و صدای شکستن آتها با دای 
قهقهه‌ی من و تاله‌ی رابعه مخلوط شود. بعد من پیش چشمان توا پیش 
شمان پرخون و دریده‌ی توء پیش چشمان مأیرس و عضب آلود و مرگیار 
توا رابعه را که از وحشت چشم فرو بسته و بی‌حال در کنارم افتاده است در 
بعل خواهم گرفت. به سینه خواهمش جسباند و چنان سخت فشارش 
خواهم داد که استخوان‌هایش صدا کند و صدای آن با صدای فرش تو 
مخلوط شود. بعد در همان حال, با حضور توء پیش چشم تو او را به کام 
دل درخراهم آررده گل رصالش را خواهم چید ر همان رقت که مست 
لذت و شهوتم سر تو را ب‌دست خود خواهم پرید! آری سر تو راه سر 
مغرور و پر باد تو راا 

مثل مستی که در منتهای لذت و طرب غوطه‌ور باشده دو دستش را 
محکم به هم کوفت. شرشی وحشیاته کرد و به صدای بلند خندید, 
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گیجی و بهت‌زدگی رابعه بزودی از میا رقت و جای خود را به ترس داد. 
استاد هرمز خیره خیره به او می نگریست و نمی‌وانست باور کند که خود 
اوست. رایمه به محض شناختن این مرد رر از او گرداند از زمین بلند شد و 
گفت: 

چه می‌خواهید از من؟ باز هم شماا؟ باز هم نجات من از مرگ 
به‌دست شما؟ اوه؟ من این نجات را نمی‌خواهم. 
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استاد هرمز لبخند تلفی زد و گفت: 

-اعتراض شما فایده تدارد؛ اثر هم ندارد. بفرمایید کجاتان سیب 
دیده است؟ کجاتان درد می‌کند؟ 

رایعه گفت: چیزیم نیست؛ ممنوتم. فعلاً بفرمایید که آیا باز هم من 
محبرس شما هستم یا می‌تواتم آزادانه به هر جا دلخواهم است بروم؟ 

استاد هرمز یک لحظه ساکت ماندء سپس گفت: 

-اگر هم شما را به دلیل عشقم نگاه تدارم یه دلیل اين‌ها تاچارم تگاه 
دارم 

و یا دست اشاره به‌طرقف !حساد مقتولین کر د. 

رایعه که تا آن دم متوجه آن طرف نشد» و جسد‌های خونین وگل آلوده 
را تدیده بود با رحشت برخاست .., چند قدم به تهقرا رفت و گفت: 

این چیست؟ برای چه مرا به ایجا آورده‌اید؟ 

استاد هرمز گقت: برای آنکه بنهمم این اقراد از کجا آمده و به هدایت 
چە کس به ما سمله کرده و در حدود صل تن را کشتهازد؟ 

رابعه که چشمان دریده از وحشتش را از اجساد پرنمی‌گرقت با حيرت 
گفت: 

صد تن به‌دست این چند تن؟ اصلا این ها کیستند؟ کجا بودند؟ 

با اضطراب تمام به‌طرف اجساد رقت» همه را یکی پس از دیگری نگاه 
کرد. اثر تعجب بر چهره‌اش نمودار شد. زیر لب گفت: عجب! مردان 
سیستانی| اما آن بیچاره چه بر سرش آمده است؟] 

استاد هرمز که با کمال دقت گوش به رایمه داشت» این کلام را شتید و 
کشت 

-مگر غیر از اپتان کسان دیگر هم با شما بوده‌اند؟ 

رابعه با اضطراب بسیار گفت: من از این عده خبر ندارم که از کجا 
آمده‌اند؛ اما یک مرد دیگر با هن بود که سیستاتی نیود؛ مردی بود 
روستایی» بلندبالا: خوش‌سیما او چه شده؟ او کجا اصست؟ 
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استاد هرمز گفت: نس دانم؟ راجع به چنین کسی چیز که مه من 
ند اند ایک عرد نائواتی بوده و گریستته است. 
رادعه گفت: نه اهل فرار يست ر واقعاً شجاع است؛ برادر مر عماره 
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است. 

اسناد هرمز پس از اندکی تأمل شاته بالا انداخت و گفت: 

هر چه هست به من مربوط فیست. اگر مابل باشید من راجم به این 
چوان تحقیقی می‌کنم؛ اما در حوض یک خواهش از شما دارم. 

سبگویید. 

آیا سکن است یرای من حکایت کنید که این سیستانان چشونه يه 
فکر حمله کردن به سپاء کر مان اقتادند و شما چه ربط با آنان داشتیدء 

رابعه فقت؛ من هیچ ...! این افراد را هم قبلاً ندیده بودم و از قصدعان 
پس حبر بودم. پس از یرول رفتن از خشانه‌ی شیما بک عشه سیدتانی 
دستگیرم کردند ولی من موفق به فرار شدم؟ تزد برادرم به دیلم دره رفتم 
آتجا نیز خواستند به من حمله‌ور شوند اما دسشان په من ترسید ر 
توانستم بگریزم. از بختٍ بد اسب من چون کرمانی و اسب‌هاي مپاهیان 
شما برد مرا به اردوگاه شما آورد. 

استاد هرمز که گفته‌های رابعه را بی چرن و چرا پذیرفته برد گفت: 

به هر صورت مملوم می‌شود که خلف بن اسمد با ما سر جنگ دارد. 

> , نیز بی‌درتگ فرمان خواهم داد که امروژ مپاهیان کرمان به حرکت 
د ابد و به سیستان حمله‌ور شوند. 

بی‌آتکه محظر جواب رأیعه شود شتابان رون رفت. 

وی از مدتی کوتاه دو نگهبان وارد شدتا و از رایمه خر اهشی کر دنک که 
برحسب دسترر اهیر با آثان پررد تا به عمارت خاصی که برایش فراهم 
شل است راهتمایی شود. 

رابعه بی آنکه اضطرابی نشان دهد پیشاپیش تگهبانان از سسرطه‌یی 
گذشت و وارد ساختماتی دورانتاده شد. آتجا نگهبانان چتد حجر » مه وی 
رای دادند و کنتند- 
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این حجرات در اخیار شماست. امیر فرموده‌اند همین جا تسر یاب 
داشته باشید. البته اینجا كاملا آزاد خواهید بود و به ميل خود می‌نوانبد 
به هر چا روید اما امیر خواهش گردداند که بی‌اطلاع ابشات از ارت 
خارج نشوید. 

رایعه بی آتکه اعتراضی کند در گوشه‌یی تلستو سر بر زانر نهاد. 

چند لحظه بعد خدمتکاری که پیش از آل هم در حرعس ای استاه 
هرمز خدمات رابعه را انجام می‌داد آمدء از دیدن وی به آن سال اشک 
ریخت. برای نعریض لباسش کمک کرد و چون ار را خسته و کسل و 
محتاج تنهایی و استراحت یافت» بیرون رفت. رابعه روی بالشی میا د 
قوطه‌ور در اندیشه‌های گرناگون شد. 

پس از مدتی در باز شد و یک مرد که ملبی به لباس هردان جتی 
کرمان بود به درون آمد ر سلام گفت. 

رابعه سر برداشت» او را نگریست. قوراً از جا جست و با اضطرایی 
مسرت الود کفت: 

-اوه! عماره تویی؟ چطور به اینجا آمدی؟ با آین ثباس؟ 

مرد که کسی جز عماره تبود انکشت بر دهان نهاد آهسته و با هجله 
گقت: 

-ساکت پاشیدا تا در این حدرد کسی نیست فوراً از اینجا برویم» من 
در هتگامهی زد و خورد از سب اتتادم و زیر یک پل مضفی شدم. تيبا 
لیاسم را با لباس یکی از سپاهیان کرمان که مدهرش افتاد» برد صوضی 
کردم؛ پس از فرر نشستن هتگامه با نهایت احتباط حصرکت کردم و در 
جنستجوی شما برآمدم. وقتی که گشته‌شدگان را جمم می‌آوردند از دور 
تاظر بودم؛ اما شمارا ترانستم پبینم. بعد دانستم که اجساد مهاجمین را تزه 
امیر فرسحاده‌اند. با زحست بسیار از اردو دور شدم. کتار یکی از زاغه‌ها 
یودم که استاد هرمز را ديدم که با چند تن از فرماندهان به‌طرف آردو 


مي‌روند. آنان کنار زاغه توقف گردند و من پنهان شدم و کوش فرادادم از 
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صحیت امیر دانستم که شما در بارگاه او هستید و سالم مانده‌اید؟ به‌علاوه 
صحبت از فرمان حرکت سپاهیان به‌طرف صیستان بود. پس از رفتن امیر و 
همراهاتش من به هر زحمت بود خود را به اینجا رساندم یرای ورود یه 
قلمه چاره جز آن ندیدم که خود را فرستاده‌ی امیر بنامم و بگویم که پیامی 
برای شما دارم ر بابد شما را نزد امیر برم. نگهبان با کمال سهل‌اتگاری این 
عمارت را به من نشان دا؛ مثل اين است که ایتجا در رفت‌وآمد آزادید؛ پس 
قوراً ببرون برویم. اگر چتد لحظه بگذرد ممکن است به خطر افتیم. پاید 
قبل از آنگه استاد هرمز از تبرنگ من آگاه شود فرار کنیم. 

رایعه که به‌خویی متوجه لهمیت موقع شده بود گفت: 

یروم من حاضرم. 

و بالاپوشی بر سر افکند و به راه افتاد. 

از عمارت و از محوطه‌ی جلو آن بی آنکه با افراد مزاحمی مصادف 
شوند گذشتند. در دهلیزهای مجاور بارگاه در آن سامت پامدادی کسی 
تبود. تگهبان جلوی در بزرگ فقط پرسشی کرد. در جرابنش هماره که 
می‌کوشید رویش در سابه یماند و دیده نشوده با لهجه‌ی کرماتی غلیظ 
گفت: 

-پرحسب دستور امیر به اروگاه مي‌رليم. 

دستور امیر از ظرف هرکس ابلاغ می‌شد تخلف‌ناپذیر بود. همه‌ی 
افراد به سباهیان امیر اعتماد داشتتد هرگز یک فرد مپاهی دهان به دروع 
نمی‌آلود. نگهبان بی‌تأمل راه داد اما درعین‌حال نگاهی حیرت‌آلود به 
سراپای رایعه افکند و در دل گفت: این سیاهی؛ این زن را برای چه با خود 
می‌بر دا همه‌ی کارهای امیر اسرارآمیز است! 

قراریان بزودي ناپدید شدند. طولی نکشپد که استاد هرمز به 
دارالحکرمه بازگشت. بسیار اندیشناک و غوطه ور در افکار گوناگون پود. په 
فرمانٍ او سیاهیانٍ بی‌شماری که بیرون شهر اردو زده بودند از جا کنده 
شده پا در رکاب نهاده بردند. استاد فرمان داده بود که این افراد آماد‌ی 
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جنگ بی‌درنگ به «تبر ماه سیره روند و از آنجا با صفوفی که از فوای 
دیالمه به آئان خراهد پیوست از چند خط به سیستان بتازند و آن دیار را از 
چند سو محاصره کنند. اما درهین‌حال بیم از آن داشت که نقشش باطل. 
شود و به‌قدر عیاس بن احمد هم تتراند بر سپستائیان غالب آبد. به‌علاوه 
عباس ین احمد قوای مهاجم سیستان را در سیرجان شکست داده بود و 
اکتون استاد هرمز می‌خواست مستقیماً به سیستان هجوم کند و دشمن را 
در خانه‌ی خرد او مورد حمله قرار دهد. مسوفق شدن در این راه بسیار 
مشکل به‌نظر می‌رسید. احتیاج به آن داشت که قرای اسدادی به‌طرف 
سیستان فرستاده شود. تکلیف شخص خود را هم ثمی‌دانست. مردد برد 
که در کرمان بماند و به تجهیز افراد و تشکیل لسکرهای جدبد پردازد یا 
همراه سپاء مهاجم برود و روحیه‌ی افراد را با حضور خرد تقویت کند. اگر 
کرمان را ترک می‌گفت» دیگر کسی یود که قوای کمکی تهیه کند و اگر در 
کرمان می‌ماتف بیم آن می‌رفت که فرماندهان کرمانی و سرداران دیلمی 
خوانند جریان حمله و دفاع را چدان‌که پاید اداره کنند و از سیستانیان 
شکست بایند. 

این اندیشه‌ها در سرش دور می‌زد که جلو دارالحکومه از اسب به زیر 
آمد. 

نگهبانی که چند لحظه پیش از بیرون رفتن رابمه ستحیر شسد» بوده 
همین که استاد هرمز وارد شد خواست راجع به آن واقعه چیزی په عرض 
رساند: اما چهره‌ی امیر را چنان درهم یافت که جرأت تکره لب بگشاید. 

مدتی بعد استاد هرمز به فکر رابعه انتاد و چون هترز تصمیمی 
درباره‌ی خود تگرفته برد بهتر آن دید که نزد رایمه رود و از وی درباره‌ی 
چيزهايی که گفته بود ترضیح بیشتری بخواهد. 

بزودی دانست که رابعه در عمارت نیست و از جریان بیرون رفتن او په 
اتفای یک سپاهی کرمانی خبر یافت. کسانی که مأمور تعاقب فراری شدئد 
از هوشیارترین و شجاعترین افراد بودند اما در پایاث روز تهی‌دست و 
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دی شیر .4 گشتدل و اعلام داشتند که از جستجوهای بی‌پابان سرد نيجه 
کر اند شبانگاه استتاد هرمز شدصاً و سوار: گردشی یرامرب شهر ک 5 
۽ نستیقاتی به عمل آورد؛ هیچکس در همهی آن ررز ندیده بود که رنی 
نها ہا به اتات یک مرد از شهر تارج شود. 

شب از یمد گذشنه بوذ که به داراله‌هکرمه یار گنت و ہیں از آنکه 
تاسدان نورسیده را پذیرفت و جرپاد عزیمت و پیسروی مسیاه‌بان را از 
ا شیف یه عبارتي که دستور داده برد راب4 زر آن چا اشا رتم 
عات ای دتر +ضبدالدوله را نگریست و با خود دنست: کا.یابی مس در 
1 عشی وقتی سراهف ود که در منک ۳ سیم.تان فاتم شوم و بزرگترین 
دشمدان گرمان و شیراز بعتی خف بن احمد و پسرش, طاهر را از سیان 
بر دارم. در آل موقع این دختر جاه‌طلب و سرکش تسلیم حواهد شد و من 
ہت سعادت حقیقی را درک خواهم کرد, 
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پیرمرد قألی‌بافی که در یکی از کثیف ترین کوچه‌های کرمان مزل داشت و 
«ہادالله ژامیده می‌ شد رابعه و حماره را پتاه داده بود. عبادالله به‌محضی 
وررد آن دو به حادس دریافته بود که از بزرگ‌زادگانند و چون رتار برادرانه 
+ پی‌درنگ و ریای عماره را با رابعه دیک در دل سردو را آفرین گفت و 
تصمیم گرفت در راه حفظ آن در قداکاری کند. رایمه همان دم که وارد 
شانه‌ی این پیرمرد شده و دانسته بود که می‌توالد آنچا چند روزی دور از 
دسترس دنبال‌کسدگان به‌سر برد برای بطب اطمینات پیرمرد به ری شنده 
بود: گر کسان استاد هرمز یدانند ما اینجا هستیم به هر قیمت شده باشد 
خواهندمان رٌبود و جانمان در خطر خوزهد اقتاد 

چون روز اول به پایان رسید: عباداله ناگهان از رابعه پر سید 

باتوی عزیزه خواهش می‌کنم بقرمایید از کدام خاندان هستید؟ از 
فرزتدان عمادالدوله یا رکی‌الدوله؟ 


لس کا سسکا یر ا سنا کس ونی ہے یسیا کک ا یہت ںی پس سے جیگ جولین tk‏ 


رابعه لییخندی زد و گشت: نف من دختر عض .الد وادام, 

عبادالل این چوا را شنيد جلو رایعه پر شاک اقتاد و فت" 

ای باتوی عزیز! جاتم به کیان شعاا من ک‌ترین جال تقار ص د الد ولد 
بودم؛ او بگانه کسی برد که به می !عسان کرد و اگر سوادث بعذی بیث, 
تمي آمك صن در سابه‌ی گرم و احسان او اسریز زندگی بسیار شوبی 
می داشتم. به هی‌صورت از این حظه سر و جان من در اختبار شماست و 
هر چه بقرمایید اطاعت می‌کنم. 

از بامداد ررز یسید صاداكه با همه‌ی یری و خصوماً در سایه‌ی پیر 5 
در پیرآمون دارالسکرعه می‌گست زیر بای محارم باوگاه را می‌کشید و 
ترتیبی قرام می‌آورد که همه کس با نهایت صهولت آنچه را که از اسرار 
بارگاه امیر می‌دانست مه وی مي‌گفت و او همه را په رابعه اطلاع می‌داد. 

در این انا عماره از رایمه اچازه گر ثت و برای دیدن سادرش و 
اطم تابنشیلل یه ار په دیلم دره رفت. فتور عماره بازنگشته بود که 
عادالله یک روز به رایمه خير داد که قاصدی رسیده و خبر آورده است که 
جتگی سیخذت ین کر مانیان و سیستانیان درگر فته و در حمله‌ي او عنه 
زیادی از طرفین کشته شده‌اند. 


#* ار 


طاهر چون تصمیم داشت که ابرآهیم تیروژ را به‌محش ورود و پیش از 
آنکه با پدرش مراجه شود ببیند همه روز در خارج هرز سر راه کرمان 
به‌سر می‌برد و ازکسانی که مي‌رسیدند نشان می‌گرفت. تا بک روز اتدکی 
پس از غروپ آفتاب ابراهيم فیروز گردآلود و نفس‌زنان در خم جاده‌یی 
که به شهر مندهی می‌شد تمایان شد. اسیش در راء سقط شده بود» یک 
یابوی دهاتی زیر پا داشت و برای بیش آمدن: خود بیش از بابوی بی نوا 
تلاش می‌گرد. 

طاهر که پشت تخته‌سنگی کمین گرده برد بدمحض نزدیک شدن 
یابری ابراهیم از کمین بیررن جست. جلوش را گرفت وگفت: 


۰ ا رأبعه 


-اگر تشناختی فور بشناس! من طاهر پسر حلفم ایتجا آمدهام تا تر را 
ببیتم و پیش از آنکه با یدرم رربرو شوی پا حقیقت را از زبانت پشنوم و با 
زیانت را از حلقت بیرون کشم. 

ابراهیم فیروز همیشه از طاهر می‌ترسید. به‌علاوه در این موقع 
خسته‌تر و کوفته‌تر از آن بود که بتواند مقاومت و دفاعی کند. پس بی درنگ 
عتان ابو را رها کرد: دو دست زیر بغل گذاشت و تاله گنان گقت: 

-بفرمایید! می‌خواهید کدام حقایق را عرض کنم؟ خواهش سی‌کنم 

بپرسید و یقین داشته باشید که چيزي جز حقیقت از من تخواهید شنید. 

طاهر فرمان داد که پیاده شود. خود نیز پیاده شد و هر دو دهانه‌ی 
مرکویشات را گرفتند از جاده دور شدند» کنار سبزه‌زار مصفاي کورچکی 
که در پس یک تیه از انظار را‌گذاران تایدید برد نشستند و طاهر گفت: 

- پدرم بی‌جهت می‌خواهد پلوا برپا کند و جماعتی از مردم بی‌گتاه را 
قدای هوس پیرانه‌ی خود سازد. می‌داتم که ٿو برای اجرای آبن مقصود 
یک آلت جنایتکار و درعین‌حال بی‌اراده و سست‌صنصر بوده‌ای؛ یقین 
قطعی دارم که آن مرد مقدس بزرگوار یعتی ابویوسف فاضی اعظم را تو 
کشته‌ای نا پدرم بتواند مردم را بر حکمران کرمان بشوراند. 

ایراهیم فیروز با لحتی عظلومانه گفت: 

-نه» قسم می‌خورم که این طور نیست. 

طاهر تهدیدکتان گفت: چرا! این‌طور است. ببهرده قسم یاد مکن! فوراً 
حکایت کن تا یدانم این پیرمرد مسترم را چیگونه و به چه وسیله گشتی؟ 

ابراهیم فیروز گفت: 

طاهرء تو ولی‌تعمت‌زاده‌ي متی| من تو را بیش از فرزندم دوست 
می‌دارم؛ هرگز به تو دروغ نگفته‌ام و نخواهم گفت. فدری گوش به من فرا 
د»ء اتدکی خشم و خشونت را کنار بگذار؛ چند لحظه دندان بر جگر ته و 
گوش به من ده اگر قانع تشدی و اگر باز هم در سوء ظن باتی ماندی این 
سبزه‌ها را با شون من رنگین کن؛ به هکس اگر دیدی که حق با من است و 
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من کاملاًبی‌گتاهم؛ آن وقت نزد پدرت از من شفاعت کن و بخواه که از 
وتم و درهین‌حال از گتاهانم درگذرد. زیرا که خلف بن احمد به حکم 
احتیاط و با تهایت جوانمردی مرا با یک عده مرد جتگی مأمرر کرده بود 
که مراقب و حافظ حبات قاضی اعظم باشیم و من ایدک تتها برمی‌گردم 
بیآتکه قاضی اعظم یا لااقل یکی از همراهانم را همراه داشته باشم. 

طاهر همچنان‌که خیره در او می‌نگربست گفت: همراهانت را چه 
کردی؟ 

ابراهیم فیروز اشک از دیده فرو ربخت و گفت: چه می‌خواستید کرده 
باشم؟ همه کشته شدندء همه قطعه‌قطمه شدند استخوان همه زیر سم 


اسبان له شد. 
طاهر با تعجب گقت: چه کس این کار راکرد؟ چه وقت چنین شد؟ مگر 
شما یا کسی جنگ داشتید؟ 


جاسوس گفت: اگر حقیقت را می‌خراهید آری» یک جنگ خطرناک* 
یک جنگ با دو طرف نامساوی یک طرف من با همراهان انگشت‌شمارم؛ 
یک طرق استاد هرمز با هزاران مرد مسلح. 

س عي [ این‌همه خصرمت از کجا پیدا شد؟ 

-پس از آنکه اپریوسف را کشتتد» ما را به این بلایا دچار کردند. 

و اشک از چهره سترد و گفت: 

سیگذار فرزنده من همه چیز را حکایت کنم» اگر بر تو سم شد که 
راست می‌گريم, موانقت کن که به اتقان به خدمت پدرت رویم و تو در 
پیشگاه او از حیات و شراقت من دفاع کنی! 

طاهر با خشونث گفث: بسیار خوب موافقم. 

فیروز آهی دردتاک کشیده باز چشم پر اشک کرد و گفت: 

-نمی‌داتی فرزند» نمی‌دانی! وحلست و جدایتی که درکرمان ديدم در 
عمرم در هیچ جای دیگر دئیا نه دیده و نه شتیده بودم. این مردم که حکموان 
کرمان است؛ این استاد هرمز که مردم به غلط جوانمرد و پرهیزکارش 


۴ / رایمه 


می‌شمارند: یک مظهر کامل شهوت و هواپرستی است. لابد قاصدان ما 
خبر دادند که عدگام ورود به کرمان چه استقبال شاهاته و باشکرهی از ما 
په عمل آمد. 

طاهر گفت: عجب با وجود آچن استةیال .- 

مہ آری فرزند. پا وجود این استقبال شایان؛ از غروب روز اول ورق 
برگشت. 

چرا؟ عگر چه پیش آمد؟ 

ال نکته همین‌جامت. رابعه بنت عشداللوله هین‌که دانست 
قاضی اعظم وارد کرمان شده است پیامی برای او فرستاد. 


از کجا فرستاد؟ 
لاب می‌دانید که استاد هرمز ار را ربوده رمه سر مسرا خود برنه بود؟ 
خوب .. آری ... 


- هنگام ی که ما هسه در بارگاه استاد هرمز پودیم و بزرگان کرمان از 
محضر فاضی اعظم استفاضه می‌کردند؛ آنطرر که من فهمیدم غلامی 
حضور قاضی شرفیاب شد و پیام دخترعضدالدوله را رساند. هنوز آن 
مجلس برپا بود که قاضی اعظم استاد هرمز را پیش خواند و به وی فرمان 
داد که همان دم دختر هضدالدوله را آزاد کند و دست از ار بشوید. 

ححماً استاد هرمز مخالغت ورزید؟ 

.به‌عکس سر فرود آورد و بیرون رفت؟ اما من با دقت به چهره‌اش 
نگریستم؛ پشت ظاهر آرام این چهره آن‌قدر خشم و صدارت ديدم که 
بی‌اختیار بر خود لرژیدم. آلبته قاضی معظم فرمانش را تکرار کرد. اندکی 
پعد استاد هرمز را طلبید و پرسید که چه کرده است و او درحالی‌که بخض 
گلویش را می فشرد گفت که فرمان قاضی را اطاهت کرده و رایمه را آزاد 
ساخته است. اما دروغ می‌گفت. به دلیل آنکه بزردی رابعه گریه‌کتان در 
جامه‌ی خدتکاران خود را به قاضی رساند. به پایش افتاد و شکایت کرد 
که استاد هرمز ندفقط آزادش نکرده پلکه قشار و شکنجه هم پر او وارد 
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آررده و به وی گفته است که فقط به یک شرط حاضر است او را آژاد کنذ. 
طاهر صیته پیش داد و با خشم و اف‌طراب پرسید: 


به چیه شرط؟ 
اپرآهیم فیروز با شیطتت چشم برهم زده سر پیش آررد صدایش را 
آهسته‌تر کرد و گقت: 


خودتان بهتر مي‌دانید! شرطی که در این موارد می‌شود معلوم است. 

خدده‌ی زشتی کرد و همان دم ناگهان خم به ابرو افکند و سر به زیر 
[تاخست. 

طاه رکه به مراتب بیش از دلخراه جاسوس تحت تأثیر این کلمات قرار 
گرفته بوده دستش را محکم بر شانه‌ی او زد و غرش‌کتال گفت: 

بگو؛ سقه‌بازی مکن! آتش روشن مکن؛ بگو به چه شرط؟ 

جاسوس از ضریت دست طاهر نأله‌یی کرد؛ به خود پیچید و گفت: 

سشرطی که استاد هرمز به دختر عضدالد وله پيشنهاد کرده بود این بود 
که دختر بی‌نوای اسیر همان شب کام دلش را بدهد و استاد هرمز پس از 
چشیدن شهد وصال او آزادش کند. 

طاهر خروشان و دیوانه‌وار از جا جست و فریاد زد: 

تو دروغ می‌گریی ابراهیم! تو دروخ می‌گوبی شیطان] 

ابراهیم یک دستش با بالا برد و بر سر خود کوفت و درسالی‌که 
پنداشتی گریه می‌کند گفت: 

خاک پر سر من بریزند! آن‌همه زجر کشیدم؛ تازه این جبزای من 
است. اگر دروفگو می‌بودم این وضع را تمی داشتم؟ اگر دروخگو می‌بودم 
کتک نمی‌شوردم: مجروح تمی‌شدم. پباي مرگ نمی ر فتم» يارات و 
همراهانم به تنل نمی‌رسیدند. اگر دروغ گفته بودم حالا با تو ایتجا نتشسته 
بردم و نمی‌نالیدم. 

طامر که جلو او آیستاده بود و از غیظ پای راستش را به‌تندی سرکت 
می داد به او گفت؛ 


۲ / راپعه 


بسیار خوب بگوا 

آری تا آخر می‌گويم: بعد خاموش می‌شوم؟ تو فرزنده از گفته‌های 
من آنچه را که دلخراه ترست باور کن و باقی را تاشتیده گیر, کسی که مانند 
من بدیخت و سیه‌روزگار باشد وضعش بهتر از این نمی‌شودا خلاصه‌ی 
کلام آنکه قاضی پس از دیدن رابعه و شنیدن عکایت دلخراش ار خیلی 
ناراحت شد استاد هرمز را طلیید و وادارش کرد که حضررا فرمان دهد تا 
درها را په روی رایمه بگشایند. استاد فرمان داد رایعه که اشیاء و اوازمش 
هم آورده شد برد: بیرون رفت. فاضی اعظم نیز په حجره‌ی خاص شود 
بازگشت و مشغول عیادت شد ... آن وقت دیگر من نفهمیدم چه پیش آمد 
و قضایا را بعد شنیدم. 

طاهر با تعجب گفت: 

- چرا؟ مگر آتجا نبودی؟ 

جاسوص گفت: چرا بودم. از حجره‌یی که برای من تعیین کرده 
پودندب یرون آمده تا نزد قاضی اعظم روم؛ اما همین‌که چند قدم دور 
شدم وسط دهلیز از میان دو لنگهی دری که تا آن دم پسته بود یک پائ 
ضخیم و قوی بیرون آمد ریا مرزه‌ی ستگینشی چنان لگدی به تهیگاهم ژد 
که ستی نتوانستم تاله‌یی برکشم؛ نقس در سینه‌ام پیچید و از پا افتادم, فقط 
احساس کردم که از زمین بلندم کردند و مسافت زیادی را یه همین حال 
پیمودنف بزودی به خود آمدم؛ چشم گشودم: مترجه اطراف شدم تقسم 
بازگشت اما به‌سحض فقس کشیدن دردی جانکاه طاقت ا ژکفم برد؛ فریاد 
زدم» فربادهای وسشت‌آور زدي خود را روی زمین کشاندم: شکمم وابه 
پرریا و بر سنگ و خاک مالیدم؟ نمي‌دانستم کجا هستم: حجره‌یی تنگ و 
تاریک بوده یک پیه‌سرز خیلی کوچک در آن می‌سوخت» یک مرد جنگی 
مثل یک مجسمه‌ی ستگی در گرشه‌یی ایستاده بود. به او پداه می‌بردم: 
پاهایش را در بغل می‌گرفتم؛ می‌بوسیدم و لتماس می‌کردم که به دادم 
رسد؛ اما او با توک پا دورم می‌کرد و می‌گفت: تو بیماری و ایدجا 
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بیمارستانی است که پاید در آن‌یمانی تا یا بمیری یا شفا یابی! مد تی که از 
یک شیانه‌رو زکمتر تبود آنجا و در آن حال ماندم تا کم‌کم بهبرد یافتم. بعد 
همان مجسمه‌ی خشن په من خبر داد که خوب شدهام ر می‌توالم بیرون 
روم اما چشماتم را بستند و حرکتم دادند. پس از مدتی در حجرهام در 
عمارت استاد هرمز چشمم را گشودند. طولی تکشید که از مرگ 
اسرارآمیز قاضی اعظم شیر یافتم. همه می‌گفتند او نیمه‌شب فجاه کرده 
است اما یکی از همراهان ما آهسته در گوشم گفت که جسد قاضی اعظم 
آماس کرده و سیاه شده است و پیداست که ژهرش داده‌اند. 

-عمکن نیست: دروغ می‌گویی| 

بسیار خوب» حرفی ندارم؛ اما همچنان‌که قرار شد بگذار حکایتم را 
تا آحر عرض کتم ... اگر مورد قبول قرار نگرفت خاموش می‌شوم و 
په هر چه تو ام ر کتی گردن می‌نهم. 

طاهر جوایی نگفت و ابراهیم چون او را ساکت دیدب گفت: 

س آنچه از مجموع تحقیقاتم دانستم این بود که استاد هرمز اندکی پس 
از آزاد کردن رابعه عده‌یی از سواران شجاع و چابکش را از چند طرف 
دنیال او فرستاده؛ بزودی دستگیرش کرده و به حرمسرای خود بازش 
گرداتده ضمناً برای آنکه از شر ابویرسف قاضی آسوده شود و بتواند 
رایمه را در تزد خود نگاه دارد به آن بیرمرد بژرگوار ژهر داده است. 

طاهر گفت: این ابلهانه است. عقل سلیم پاور تمی‌کند. 

جاسوس گفت: چرا؛ اگر به همه‌ی جریان موضوع توجه شود دیده 
خواهد شد که هیچ امر غیرقابل قبول در آن وجود ندارد. قکر کن قرزند 
چقدر بد می‌شد اگر همان شب یا روز بعد همراهان ما و همه‌ی کرماتیان 
در گوش یکدیگر می‌گفتند که استاد هرمز حلاف خواهشي و اسر قاشی 
اعظم» دختر عضدالدوله را به حرمسرای خود بازگردانده است. 

طاهر گفت: عجب! کشته شدن قاضی که پیشتر این شایعه را منتشر 
مي‌کرد. 


۶ اوایعه 


-اشتباه در همین‌جاست! برای مرگ قاضی اعظم چنان حوب 
صسنه‌سازی کرده بودند که مجال تفکر دریاره‌ی چیزهای دیگر به مردم 
تمی‌داد. از ابن گذشته مردم فقط در صورتی از آزاد شدن و دنستگیری 
مجدد رایمه خبر می‌بافتدد که قاضی زنده می‌ماند و اسثاد هرمز را در 
حضور هموم مورد مژاخذه قرار می‌داد. 

طاهر لحظه‌یی چند ساکت ماند و لب گزید. سپس شانه‌ی جاصوس را 
گرفت و گفت: 

-رایعه چه شد؟ چه پر سرش آمد؟ 

جاسوس گفت: عمه‌ی بدیختی ما بر سر همین موضوع بود. رایمه 
مخقیانه ترسط یکی از غلامانشی برای هن پیام فرستاد که همان شب از 
عمارت استاد هرمز خواهد گریخت و اگر ما کمک کیم و به جای اعنی 
برساتیمش؛ حاضر است به‌محض بیرون رفتن از شهره خود را به اردوی 
استاد هرمز برساند و گروهی از دیالمه وا با آگاه ساختدشان از حقایني امر 
وادارد که از استاد هرمز رو‌گردان و په ما ملحق شوند. ما در نزدیکی 
همارت استاد متظر ماتدیم: رایمه در لباس مردانه از عمارت گریخت و په 
ما پیرست. من با همه‌ی سرارانی که داشتم جز همان عده که به‌محض خبر 
یافتن از مرگ قاضی اعظم روانه‌ی کرمان کرده بردم ار را در میان گرقتيم و 
به‌سرعت رو به صحرا نهادیم؛ اما استاد هرمز که نمی‌دانم از کجا خبر یافحه 
بود با عده‌ی بی‌شداری سر در پی ما نهاد و در چتد فرسخی شپهر در 
مجاررت اردوی کرمائان و دیالمه زد و خورد بین ما درگرفت: همراهان 
من تا تفر آخر کشته شدند. من خود مدهوش مبان اجساد کشتهشدگان 
اقتادم؛ اما همان‌جا قبل از مدهوش شدنْ به‌خویی ديدم که استاد هرمز 
رابعه را که گویا مختصر جراحتی دیده بود درآضرش گرفته است و 
تج روی و هویش را غرق برسه و نرازش می‌کند می‌کوشد که بر 

پشت اسب خود جایش دهد. 
غرش خش م اگين طاهر کلام ابراهیم فیروز را قطع کرد چند لحظه 


جنگ خولین ۲۶۷ 


سکوتی ترس آرر برقرار شد. سپس طاهر اسیش را به اشاره‌بی پیش 
خواند و بر پشت آن چست و یه ابراهیم گفت: 


سوار شو تا نزد پدرم رویم. 


F ¥ oF 


بین خلف بن احمد و طاهر بن خلف و ایراهیم فیروز صحبتی آتشین 
جریا یافت. سپس خلف همه‌ی بزرگان سرژمین تیمروز را طلبید و در 
بارگاهش انجمنی برپا کرد. در این انجمن ابراهیم فیروز آنچه را که برای 
طاهر تقل کرده بود پا آب و تاب پیشتر یرای همه حکایت کرد په طوری که 
همه‌ی حاضرین به هیجان آمدند و فریاد و شريو برکشیدند. سپس به 
اشاره‌ی شلف بن اسمد برای آماده ساختن مردم بازگشتند. 

آن شب سیستان غوغا و آشوبی داشت که چشم زمانه نظیرش با 
تایده بود ر هنوز سپیده ندمید» برد که بیرون شهر همهی اهالی از مرد و 
زن پیرامون چادری که شبانه در صحرا نصب شدء و طاهر و تتی چند از 
سران سپاه در آن جای گرفته بردند جمع آمدند و از هر سو مانند غرش 
طوقان فریاد می‌زدند و آمادگی‌شان را برای اتقام‌جویی اعلام مي‌د!اشتند, 

هنوز آفتاب طالع تشده بودکه نە‌فقط هرکس که می‌لوانست کمابیش 
بجتگد بلکه گرومی از جوانانٍ تازه‌سال ر کودکان تورس نیز دنبال طاهر 
بن خلف حرکت کردند. یک شهر؛ یک طایقه بود که برای جهاد می‌رفت؟ 
سراران بەمىر عت می‌تاختند و پیادگان به سرعت اسیال می دویدند. روز به 
شب رسید اما ثیروی مهاجم که همه‌جا را زیر پا می‌مالید و می‌رفت از پا 
تایستا د. 

بزودی پیش‌تازان و چابک‌سواران خبر دادند که کرمانیان و سپاهیان 
دیالمه بی‌شیر از حرکتِ مهاجمین, سیستانی در «ټر ماه سيره اردو زده‌اند 
و در انتظار ذریافت فرمان جدیدی برای حرکنند. 

طاهر به‌محفی خبر پاقتن از این موضوع فرمان پیشروی داد و بزودی 


۸ (رابعه 


لشکر‌های استاد.هرمز فافلگیر شدند. جنگ شونینی درگرقت. عده‌ی 
زبادی از سیستانیان کشته شدند ولی در سپاه گرمان و دبالمه عده‌ی 
کشته‌شدگان از شمار بیرون برد و تتی چند از فرماندعان آن سپاه نیز از با 
درانستادنده به‌طوری‌که بازماندگان یارای مقاوست در خود تدیدند و 
شبانگاهی که جنگ به دلیل تاریکی مفرط معوق مانده یود به عقب‌تشینی 
پرداختند و توانستند بزودی خود را به بردسیر رصانند. آنجا با استناده از 
استحکامات طبیعی و ساختگی که از زمان عیاس پن احمد آساده بود 
حالت محاصره به خود گرفتتد و فوراً به‌وسیله‌ی قاصدان سریع‌السیر 
نآمه‌پی برای استاد هرمز فرستادند به این مضمرن که اگر با نهایت سرعت 
لشکریان ورزیده و کارزاردیده‌یی په کمک آتان تقرستد» بردسیر را هم 
تسلیم خواهند کرد و در این صورت استیلای کرمان برای طاهر بن خلف 
ی‌تهایت اسان خواهد شد. 

استاد هرمز پس از دریافت این نامه چاره‌یی جز آن ندید که با نهایت 
سرعت آنچه مرد کار درکرمان هست جمع آورد و با عود به پردسیر بُرّد و 
آتجا اداره‌ی سیاهیان شکست خورده و محصور را شخصاً به عهده گیرد. 

پس از حرګټ استاد هرمزء رابعه به‌وسیله‌ی عباداش و هماره که از دیلم 
دره بازگشته بودند از جریان امر و از نقشه‌ی استاد هرمز آگاه شد و گفت: 

- دیگر موقم آن است که من نیز یه حرکت درآیم. این جنگ نهایی و 
تطعی خراهد بود. در بردسیر استاد هرمز ر طاهر مواجه خواهند شد و 
من در این میات وظیفه‌ی بزرگی دارم که بايد په انچام رسانم. 

دو شبانه‌روز پس از عزبمت استاد هرمز رابعه نیز به اتغاقی صماره و 
عبادالله و چند تن دیگر که به‌تدریج توانسته بود جمع آورت به حعرکت 
درآمدند. هنگام روز با نهایتِ احتیاط راه پیمودند و شب با وجود تاریکی 
به‌سرعت تاخعند تا در دامته‌ی تپه‌ی وسیعی که بیراهی بردسیر کنار آن 
ترار داشت اسب‌هاشان ناگهان از پا ایستادند و پس زدند. 

رابعه و همراهانش هر چه کوشیدند که اسبان را به حرکت ترآورند 


جنگ خونین / ۲۶۸ 


موفق نشدند. اچار پیاده شدند: قانوسی ر! که همراد داشتند ررشن کردند 
وبرای کشف صلت جا خوردن اسبان روی زمین به جستجو پرداختند. پس 
از اندک مدتی په منتهای وحشت دچار شدندء زیرا که خود را میان باتلاقی ` 
از خون دیدند که عده‌ی زیادی کشته درهم و برعم در آن افتاده بودند. 

لحظه‌یی چند به هم تگریستند و جرأت دم زدن نداشتند؛ آن‌گاه رایمه 
گفت: 

-کشتگان را به دقت تگاء کنیم؛ معلوم خواهد شد کجایی هستند. یعید 
ثیست استاد هرمز در این میات باشد. 

عبادا گفت: حق با شماست. به‌نطر من همه‌ی این کشتگان لباس 
سپاهیان کر مانی را به تن دارند. 

در مین وحشت» جستجو در میان سعتولین در روشتایی بی‌فروغ 
فانوس دوام یافت. صدایی جز صدای پاهای این عده و آه تأثرآلودی که 
گاه از سیته‌ی این و آن بیرون می آمد شتیده نمی‌شد ... شاید یک ربم 
ساعت په این ترتیب گذشت که ناگهان صدایی رسا و زنگ‌دار سکوت 
فضا را درهم شکست و گفت: 

این روشتایی از چیست؟ ایتجا کیست؟ 

رابعه فوراً تمام‌قد ایستاد رو به‌طرف صدا کرد و زیر لب گفت: 

ابن سداق طاهر است. 

یک بار دیگر صدا از تزدیکتر به گوش رسید؛ این دفعه رساتر؛ 
آشکارتر و تهدیدآمیزتر برد و می‌گفت: 

سه رکه هستی بی‌حرکت! 

جای تردید نبود. کسی که بانگ می‌زد و غرمان می‌داد طاهر بن لف 
بود و رابعه در آن نقطه بین خود و او جز یک هده کشته که بر سر هم 
ربخته بودند فاصله‌یی ندپد. به هماره که پشت سرش بود گفت: جواپ 
بده اسمم را یگو! 

عماره با صدایی رساتر از مدای طاهر گفت: 


ا رایعه سر ی رورت از یس و روز زره اس هواس اه سور سا نب اس سس بو پوت یم ات لا ۳ یات تس یی موز 


س باتوی بانوان: دختر مضاالدوله است که مفتولین را وا ۰ ی می‌کند. 

صدایش در صحرا پیچید و په وشخ عجیبی متعکس شد. انمکاسی 
بچنان بود که گفتی چند صدای دیگر نیز با آن د رآمیفته‌اند. پس از آنا یک 
لحه مکوت برقرار شد. سپس طاهر با حن اضطراب آاردي گفت: . 

سکیستی؟ چه می‌گویی ؟ 

عماره فرباد زد: رابعه بت عمش د اللوند. 

یاو* م‌گویی ! 

سفن فقت را می‌گويم, 

س3ل آستات فر ی زبات به درو خخرس می آلایی (؟ 

یقت همان است که گفتم. 

صدای پای اسبی که حست و خیز کرد و پیش آمد به وش رسید و 
هسان دم کتار کدشگان به فاصله‌ی ده بالزده قدم با وجود تاريکي شب 
شبح یک اسب که سراری بر پشتش دیده می شد نمایان شل, 
رایمه زیر لب گفت: اشتباه نکر دهام؛ طاشر است. 

یک لحظه قلیشی مانند قلب یک زن» یک دخترء پک دلباخته‌ی ضمیف 
ارزید: مپس چدان‌که گفتی از ضعف خود خحجل شده است تکائی به خود 
دادء همه‌ی شهامت و قوت قلب عرداتهاش را بازگرقت و با لحی عاری از 
اصطراب و محکم صدا زد: 


.-طآهر بن لق 
دای نشا آلود و با حرارت طاهر با لرزشی آشکار گفت: 
...لیگ ! 


و پس از لحظه‌یی سکرت که دلیلی جز وید و حیرت نداشت؛ گقت: 

چطور باور کتم؟ رایعه؟ ایتجا میان کشته‌ها؟ 

عجبی ندارت صر کن طاهر! م اسبت این سرها و سینه‌ها را که 
پس از تحمل زجر جان کندن اکترن په آرامش ابدی پبرسته‌اند ناراحت 
کید همان جا تست مین می‌آیم. خود من هستم) همراهاتم هة مورد 
' اللہ یکی پرادر مي عمارہ است و دیگران از دوستانند. 


هد اه ی ما ی ی ما و ۶۷ 


آنگاه فائوسش را بار دیگر مموجه ھی شیر جاسم ده اساد 
درهم و خون‌آلود دوخت و به همراهانش کدت؛: خیلی اعت ر با احتیاط 
قدم بر دارید. تا این سر و صورت :نا را لگ تک 

همه در تاریکی چشم به زمین دوختند ر یط ف لاهو به ام افآدند. 
طاعر کلماتی حاکی از اشتیاق می‌گفت + اما رابعه ۶ همراهافت.. امی‌شتیدند؛ 
دقتی که برای دیدن زبر پایشان به کار می در دند و قار و الاب که از دیدب 
چهر ه‌های مرگ دیده در روشتایی کمرته: قابوسر داشت تمی‌گذاشت په 
ای دیگر ترجه داشته باشتد. 

در این موقم ناگهان فریادی حیرت‌انگیز از لو را ہه برع این 
فریاد یی شدید نبود اما آثار وحگت به حول اعا دی ا 4 سرد قاشع 

طاهر ہن خلف با ترسي از آن قییل که در متا مهو آن» قهر مانان را یز 
فرا می‌گیرده گفت: 

چه شد؟ چه بود 

در روشنايي فاتوس رایمه را دید که با وضعی عجیب به قهقرا رفته است. 
پشت سرش چهره‌های درشت همراهانش ده فاط چدد خط روشتايی 
برهریک آفتاده و صورت عوحشی به آنها بخشیله بود دنه می د.ا همه په 
عقب متمایل شده بردند و همد عائتد رایعه به بت نوجه فی نگ پسنند. 

طاهر با اضطراب بيشتري گفت: چیست؟ چه دد واید؟ 

رابعه یک لحظه سر برداشت و گشت: 

-ساکت! پیش بایید اما کشته‌ها را نگدمال نکنید. 

رو یه فماره و دیگر همراعانش کرد وگفت: شما هم عقب بروید و تا 
دستور نداده‌ام پیش نیاییط 

آن‌گاه با حرکتی آهسته و ترس‌آلود شروع به نشستن کرد مثل این بود 
که می‌ترسد بتشیند و یا احتیاط می‌کند که جامه‌اش آلوده به خرن شود 
فائوس را پایین آورد و به نقطه‌یی متوجه ساخت؛ سر به‌طرف آن نقطه خم 
کرد و به دقت نگریست» سپس با مخلوطی از ترس و تاثر آهسته گفت: 


۲ /رابعه 


اوه استاد هر مزا 

جلو رویش یک سر آراسته به کلاه‌خود افتاده بود. نیسی از آن آغشته 
به شون بود. جتان روی ژمین و میان کشتگان جا گرفته بود که گمان 
مي‌رفت سر بریده‌ی مقتول است که روی سیته‌ی بی‌سر یک مقتول دیگر 
ما گرفته و ند دست و پای بزرگ و کوچک پبرامونش افکنده شده است. 

چشمان این سر فرو بسته و چهره‌اش بی‌حرکت بود ر عجب آن یود که 
راضی و مسرور به‌نظر می رسید. 

رابعه به صدای بلتدتر تکرار کرد. 

اساد هر مز! 

سری که پا سرها و سیته‌ها و دست و پاهای دیگران مخلوط بود چشم 
گشود. با کمال یرت رویرویش را نگریست و بر چهره‌ی رایمه که در 
تاریکی شب و روشنایی ضمیف فانوس چیزی جز چند خط میهم از آن 
دیده تمی‌شد خیره ماند. 

رآبعه به‌محقی دیدن این چشمان که هر دم درشت‌تر می شد و آثار 
هرش و دقت و حیرت در نگاه تیره‌اش آشکار می‌گردید سحت مرتعبی 
شد؛ ترس از سرده‌یی که ثاگهان چشم بگشاید جلوه‌یی شدیدتر و 
پرهیجات‌تر از این تمی‌تواند داشته باشد. رایمه دست و پایش را گم کرده 
. ہود؟ تمی‌داتست بگریزد با بماند نگاه کن با سر برگردانده بکیند یا 
برخیزد: بارر کند که این منظره را با چشم بصیرت ر بیداری می‌پیتد با 
خود را اسیر یک وهم؛ یک گیجی؛ یک کابرس پندارد. 

همچتان‌که نگاه می‌کرد ترسش افزون شد و چون تمی‌ترانست دئیلی 
برای آنچه به چشم می‌دید بیابد چاره‌یی جز فرار از این وحشت نیافت؟ 
اما عنوز تقريباً هیچ دور نشده بود که سر وحشت آور لکانی خورده دست 
و پاها و سیده‌ها به حرکت درآمدندء سر و سینه‌ی مردی درشت‌هیکل از 
زمپن بلند شد و چنان‌که گفتی می‌خواهد یک فراری را دتبال کند رو به 
رایمه آورد. 


جنگ خونین ۲۷۳ 


یک بار دیگر فریادی از گلوی رایعه برآمد و طاهر را دستخوش هیجان 
کرد اما این دقعه کسی که به فریادش پاسخ گفت طاهر نبود؛ بلکه همان 
مرد بود که خود را با بک تکان اژ مان اجساد کشته‌شدگان برو کشیده 


بود و نقطه‌ی توجهی جز رابعه تداشت, 

این به راستی استاد هرمز بود و در جواب فریاد رابعه گفت: 

- آرام باشید! 

-ساستاد هرمد! 

رابعه این کلام را با وحشت متزاید تکرار کرده نیم قدم دیگر به قهقوا 
رفت, 


-آری استاد هرمز! تترسیدا من یک شبح؛ یک کابرس یک خیال: 
بک دیو که به جلد آدمی رفته باشد نیستم؛ خودم هستم؛ استاد هرمزع» 
جان‌تثار شما؛ بایستی مرده باشم اما نمرده‌ام؟ تگاه کتید! قدرت برخاستن 
و ایستادن ندارم؛ پايي پای راستم جراحتی بزرگ دید و همان جراحت از 
اسب به یرم انداخت: به من کمک کنیل و از اینجا که هستم نجاتم دهید. 

خود را با حرکتی شدید به طرف رابعه کشاند. یک دستش را پیش آورد 
و دامن او را گرقت. 

رایعه که به‌سرعت موجه حقیقت امر شده و توانسته بود ترس را تا 
حدی از خود براند سر شم کرد و گفت: 

طاهر بن خلف اینجاست. 

آستاد هرمز درحالی‌که دو دست په زمین تکیه داده بود دور خود 
نیم چرخی زد؛ در تازیکی همه‌طرف را نگریست و گفت: 

چه؟! طاهر بن خلف؟ 

- آری؛ همین جاست. ده قدم پا اینجا فاصله دارد. 

استاد هرمز گفت: او هم با رهاتدن من از این وضع مواققت خواهد کرد. 

در این موقع طاهر بی‌اعتدا به سرر سینه‌ی کشته‌شدگان که رابعه 
آنهمه سفارش کرده پود که پا بر سرشان نگذارد» اسیش را پیش راند» 


جلو رابع و ادتاد هرمز عتان کشید پیاده شد بی‌درنگ خم شد بازوی 
مجتروح را گرفت و بلندش کرد و گفت: 

-واقعاً تو استاد هرمزی؟ همان مرد پلید! 

رابعه که احساص کرده بود استاد هرمز نمی تواند برپا پماند و بازویش 
راگرفته بوده با لحن ملاست‌آمیزی گفت: 

طاهر ! طاهر ...؟ 

اما استاد هرمز بی‌اعتنا په حمایتی که در لحن رابعه احساس می شد در 
جراب طاهر به‌تندی گفت: 

- آری؛ متم بوعلر , استاد هرمز؛ دسیقرش کال تأسیف که چا 
جراحت دیده و پی‌سلاح با تر مواجه شده‌ام. 

طاهر می‌کوشید که در تاریکی چهره‌ی حریف را خوب ببیند و گفت: 

س دریسغخ که آبس نگو ته ذیسل و ماجزت مي‌بینم وگرنه مفل سگ 
می کشتصسه. 

استاد هرمز به غروش آمده تکاتی به خود داد بازو از دست رابعه 
بیرون کشید؛ ایستاد و با همه‌ی صداي درشت و مردانه‌اش گفت: 

شیر عجرو خشمگین‌تر و خطرناکتر است! بوملی هسرگز ذلیل و 
عاجز نمی‌شود. آگر پایم مجروح است» هنوز بازری قوی وگرده‌ی سحکم 
دارم. اگر تصور می‌کنی مرد میدانٍ مئی این کشته‌شدگان را در آرامشی 
ابدی‌شان آزار ترساتیم؛ آن سرثر رویم و مردانه کشتی بگیریم؛ خواهی 
دید که پیکر مخرورت را بر زمین خواهم کوفت و برای جدا کردن سر پر 
پادت از بدت خنجر خودت را از کمرت خنواهم گشود. 
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پس از آنکه سپاهیان کرمان از طاهر بن سل شکست خوردند و به 
بردسیر گریختند واز استاد هرمز ثیروی کمکی خراستتف استاد هرمز 
یازده‌هزار مرد جنگی و هفده هزار از داوطلبان گرد آررد و همه را از دو 


جنگ خولین | ۲۷۵ 


طرف رواثه‌ی بردسیر کرد و خود با سی و دو تن از سواران خاصش از 
بیراهه عازم بردسیر شد تا زودتر رسد و اوضاع جدیدی را که درتتیچه‌ی 
وصول قوای کمکی پیش خواهد آمد قبلاً مورد دقت قرار دمد. 

اما طاهر بن خلف پس از قرار کر ماتبان بهتر آن داتست که قبلا خوه با 
عده‌ی معلودی به‌طور فاشناس به بردسیر رود ر از وضع دشمن از 
تزدیک آگاه شود. 

با پیست سوار که سللاحشان را زیر لباس روستایی پنهان کرده بودند از 
بیراهه په بردسیر نزدیک شد. در آن حدود یاراتش را فرمان داد که پشت 
تبه‌یی جای گیرند. و متعظر ار بمانتد و او خود به اتفاق یک مرد به بردسیر 
رفت. اندکی پس از رفتن او ارائش دربافتتد که یک عده سوار تزدیک 
می‌شوند. فررا مهیّای دفاع شدند. صواراتی که می آمدند استاد هرمز و 
یارانش بودند. این دو دسته در تاریکی بی‌آنکه یکدیگر را بشتاسند به 
جان هم ریخند. جنگی خوتین درگرقت که زباد دوام نیافت. از طرفین 
سی یک تن برپا تماند. استاد هرمز نیز از اسب صرنگرن شده مان 
کشتگان افتاده و از جراست سختی که بر پایش وارد آمده بود هوش از 
کف داده بود. هدگامی‌که به شییدن صدای رابعه چشم گشرد نتواتست هپا 
خیزد؟؛ اما مواجه شعت با طاهر مجانی عجیب در وی به‌وجرد آورد که 
دردش را از یاد پرد. با ایمان کامل به آنکه حریف را از پا خواهد انداخت 
به طاهر پيشتهاد کرد که کشستی بگیرند و ود فدات که چگونه از 
کشتارگاه بیرون رفت و پای تپه» رو در روی طاهر قرار گرفت. 

صماره و دیگر همراعان رایمه نیز پیش آمده و چشم به این صحته‌ی 
عبس دوه بر دنل. 
۰ طاهر از بی‌با کی و شحاعت استاد هرمز متحیر برد خود را سینه به 
سیته مواجه با او سی‌دید» چاره‌یی جز کشستی گرفتن با او په‌نظرش 
نمی‌رسید و درمین‌حال مردانگش اجازه نمی‌داد که با این مجروح دراقتد, 
متتظر بود که رایمه چیزی گوید, رابعه تزدیک عماره ایستاده یود و تماشا 
می‌کرد. مثل این بود که از تماشاي این صحده‌ی قهرسانی حظی داشت. 


۷۴ / رابعه 


استاد هرمز دست به‌طرف طاهر پیش برد و با لحنی تهدید آمیز گفت: 

چه فکر می‌کنی این خلف؟ فرو کوییم! 

طاهر اتدکی عقب رفت و گفت: 

تو جراست دیده‌ای! تو در شرف مُردن بودی؛ هرگز با حریقی ناتوان 
درنمی‌افتم. 

استاد هرمز گفست؛ این از ژبونی و ترس است! همچرن بهانه‌ی کودکان 
است برای احتراز از درافتادن با قوی‌پتجه‌تر از خود. 

طاهر به خشم آمد و گفت: زبان فرو بتدا جویای مرگ خود میاش! در 
میدان برد یکدیگر را خواهیم دید؛ هنگامی‌که تدت سالم و غرورت به 
مراتب پیشتر باشد. 

استاد هرمز غرش‌کنان گفت: هم‌اکنون با وجرد مجروح بودن آرزری 
دیدن میدان تبرد را در دلت خواهم گذاشت. 

دو حریف حرکت کردند تا درهم جهتد؛ اما ناگهان رایمه را ميان خود 
دیدند. رایمه که تا آن موقع ساکت ماند؛ بود و گمان نمی‌برد این کشتی 
نامساوی و ناروا صورت گیرد چون هر در طرف را خشمگین و مهیّای 
جدال دید خود را به ميان انداخت و گفت: 

من اجاز» تمی‌دهم. 

و صماره نیز برای حمایت از خواهرش پیش آمد و گفت: این کشتی در 
مدذهب پهلرانان صحیح نیست. 

طاهر به درشتی به رابعه گفت: بگذار صحنه‌ی هستی را از این وجود 
پلید پاک کم. این مرد به هرصورت مستحق مرگ است. 

رایسه به عقب راندن استاد هرمز فاصله‌یی بین دو حریف انداخت. 
پهلوان دیلمی را با نهیبی که بر وی زد خاموش ساخت» رو به طاهر آورد و 
گفت: 

-برای چه می‌خواهی استاد هرمز را بکشی؟ مگر این مرد با تو چه 
کرده است که مستحعق مرگش می‌شماری؟ 

طاهر گفت: این پرستی عجیب است! تو خود بهتر می‌دانی! این مرد 


جنگ شونین ۳/۷ 


شهوت‌پرست. این جنایتکار: طمع بستن در تو زنداتی کردنت در 
حرمسرای خود؛ مسموم کردن مرد بزرگواری چون ابوپوسف قاضی 
اعظم به دلبل آتکه می‌خواست تو را آزاد کند. 

رابعه کلام ار را فطع کرد و با حرارت و خشم فراوان گنت 

-دررغ است طاهرا اين‌ها سراسر افتراست. استاد هرگز خلاف ادب 
و تقوا رفتاری با من تکرده است. من سوگند یاد می‌کتم به رواب مطهر پدرم 
که استاد هرمز در مرگ قاضی اعظم دخالت نداشته است. 

طاهر متعیر شد. استاد هرمز که پس از تلاش صجبیش دست‌خرش 
ضعف شده بود: پس از شنیدن کلمات طاهر بر زمین نشست وکلماتی 
تامفهوم گفت. رابعه به‌سر عت توضیحاتی داد. طاهر که چشم به استاد 
هرمز دوخته بود و او را می‌دید که کم‌کم سرش بر سینه آویخته می‌شود 


در جواب رابعه گفت: 
-آگرناین‌ها که می‌گویی صحت داشته باشد» من خواهم کو شید که 
*ی وی م 
جنگ پایان ید این مرد - 


نتوانست کلماتش را تمام کند. استاد هرمز بر زمین افتاد. رایعه و طاهر 
و عماره رو به او آوردند» مدهوش شده بود. پس از صحبت كوتاهي رابعه 
به عهده گرفت که به اتغاق عماری استاد هرمز را که احتمال می‌رفت 
چانشی در خطر باشد به بردسیر رساند و پس از بهبود یافتن او مذاگره‌ی 
مقدماتی صلح را با او اتجام دهد» سپس طاهر را آگاه سازد. 
یاد کرد که دوستش می‌دارد ودل جز در گرو مهر ار ندارد. 
7 عماره و همراهانش پیکر بی‌حرکت استاد هرمز را از مین برداشتند و 
به اتغاق رابعه به‌طرف پردسیر رفتند و طاهر بر پشت اسب خود نشست و 
دور شد. 


۲۷۸ رایعه 


استاد هرمز در یردمیر بزودی بر اثر مراقبت رابعه و جدّیت پزشکان 
بهپود یافت و در ین امتنان از رایمه چون مام دانست که وی عشق طاهر 
را به همه‌ی عالم نمی فروشد؛ بخضی از أو و کینه‌ی شد.یدی از طاهر در دل 
گرفت و پیش از آنکه رابعه صسحبت دریاره‌ی سلح را با وی آغاز کند 
فرماندهان و سرهنگان سپاهثی به وې خر «ادتد که طاهر بن خحلفب 
استسکاماتی می‌سازد و صپاء عظیمش دا مهیّای حمله‌یی خطرداک می‌کند 
وشیهه نیست که سر صلح و سازش ندارد. ضمتا به وی پیشنهاد کردند که 
با تدییری مور در سپاهیان طاهر ثفرقه اندازند و او را ناگزیر از قبول صلح 
سازند. 

در صحبت با رایمه استاد هرمز بار دیگر کوشید که با وی سختی هم از 
عشق خود گوید ولی رایعه پرشاش‌کنان کلامش را قطم کرد و گفت: 

من برای شنیدن این سخدان به ابتجا تیامدهام؛ توقف من در بردسیر 
و اقدام به پرستاری تو تباید تصورات خاصی در تر به‌وجوه آورد. فقط به 
اپن امید اینجا ماندهام که واسطه‌ی صلح ٻين تو و طاهر بن خاک باشم. 

استاد هرمز ہس از صحبتی طولاتی با رابعه بار دیگر پا سران سیاهش 
مشورت کرد وتصمیماتی محرمانه گرفت. سېس ند رایعه بازگشت و 
دحوتنامه‌یی خطاپ به طاهر بن خلف براي مطالعه به وی تقدیم داشت. 
خللاصه آنکه طاهر میادرت به جنگ تکند و اگر صلاح بداند سپاهیاتش را 
مرخص سازد و خود با عده‌یی از سران سیاه با تشریقات باشکره په 
بردسیر آید, با استاد هرمز درباره‌ی شروط صاح مذاکره و صلم‌نامه‌ی 
محکم و مود ث آمیزی تنظیم و امضاء تتد. 

عماره به عهده گرفت که این دعوتنامه را بد طاهر پر‌ساند و خود با او به 
پردسیر بازگردد اما بین راه یک هده سوازر ناگهان بر صماره تاسستتد 
قافلگیر و دستگیر و طتاب‌پچش کردند و در اصطبلی محبوسش 
ساختند. یکی از آنان که جاصسوس خاصی استاد هرمز و مردی زیرک بود 
شود را به اردوگاه طاهر بن خلف رساند. چون خود را پتهان نمی‌داشت. 
نگهبانان بزودی دیدندش: دستگیرش کردنذ و نزد طاهرش بردند. 
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این عرد پس از سکوت و انکاری ماهرانه اعتراف کرد که جاسوس استاد 
هرمز است ولی اگر سرش هم برود یک کلمه سخن تخواهد گفت. طاهر 
چون نتوانست به ملایمت زبان او را بگشاید فرمان داد تا شکنیه‌اش 
کتند. زیر شکتچه جاصوس حیله‌گر اشی‌ریزان زیان کشود. نخست از 
طاهر تمتا کرد که خود ار و زن ر فرزندانش را تحت حمایت گیرد: سپس 
عطی یک اسنتطاق طولانی با تحنی که کامااً صادقانه به‌نظر می‌رسید اظهار 
داشت که استاد هرمز مهیای سمله‌ی بزرگی شده است. ضمنتاً رابعه را در 
یک باغ جای داده و چند نگهبان مساس بر او گماشته و عماره را در 
اسطیلی محیرنی ماخته است و کی نمی‌داندکه درباره‌ی آتچه تصمیم 
گر فته است. 

طاهر این حکایات را فوراً بارر دکرد وی مرد جاسوس به‌تدریج و با 
طرز پیانی مژثر و شبهساپذیر قلب او را سالاعال از اسساسات خشم و 
حسد و شرور ساخت و از این راه به وی اطسینان بخشید. که راست 
می‌گوید. سپس با دریافت تأمیتی اطمینان‌بخش: به عهدء گرفت که زندان 
عساره و پافی را که رابسه در آن تحت نظر است یه وی تشان دهد. 

طاهر مخقیانه دو ی از سران تکرش را آماده ساخث و فرمان داد تا 
همه سم اسبانشات را نمدپیچ کردند. و خود با آنان به راهنمایی مرد 
جاسوس از اردوگاه خارج شد. 

پس از ساعتی تاگهان در اردوگاه به وضعی اسرارآمیز شایم شد که 
طاهر بن خأف ر ده تن از بزرککرین فرماندهانش په چنگ استاد هرمز 
افتاده‌انق و عنقریب میاه کرمان از همه‌طرف به اردوگاه بی‌سرپرست او 
سحبله‌ور یو هد شد. 

عیاهویی یرپ شف و فرماندهان و سرعتگان تتراتدتند صپاعیان را که 
طاهر را در میات خرد نمی‌دیدند و به وحشت دچار شده بودند آرام کنند. 
بزردی همدی آفراد غير جنگی که به عنران جهاد آمده بودند بر جمازه‌ها 
تشستند و گریختند. جماهتی از مردان جنگی تیز فرار را بر قرار تبرجیح 


۰ / رایمه 


دادند و فقط عده‌یی از دلاوران و قداییان طاهر که تخوانسته بودند این 
شایعات را باور کنتد با آشفتگی و بلاتکلیفی برجای مانذند. 
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در راه طاهر دامی گسترده شده بود. این نقشه‌یی بود که استاد هرمز و 
صران سپاهش طرح کرده بودند؛ دور کردن.طاهر از اردوگاه و ترساندت 
سپاهیان او تا آنجا که دستطوش تشتت و تقرقه شوند و بگریزند. 

طاهر و همراهانش به هدایت جاسوس تا تیمه‌شب اسب راندند. طاهر 
رفته‌رته خسته و نگران می‌شد. راهی دراز؛ به مراتب پیش اژ فاصله‌ی بین 
دو اردوگاه پیموده بودند. سدئی بود که جاسرس هر دنعه که.از او 
می‌پرسیدند» می‌گفت چند لحظه‌ی دیگر خواهیم رسید و این چند لحظه 
هرگز بایان تمی‌یافت. همراهان طاهر که از آغاز هم راضی تبودند» دچار 
سوء ظن شده بردند و دمادم به طاهر یادآوری می‌کردند که از دام برحذر 
باشد. سراتجام مرد جاسوس در میان صحرا نقطه‌یی را نشان داد و گفت: 

این است: رسیدیم. 

این یک ساختمان بدشکل و نیمه‌وبران برد مثل یک کاروانسرای 
متروک. جاسرس جلو مدخل این بنا که دری خمیده و سرایا شکسته 
داشت از اسب به زیر آمد و گفت: 

+عماره در این اصطیل زندانی است. 

رکنار رقت تا طاهر و همراهانش که پیاده شده بودند به درون رونك 

طاهر نگاهی از بدگمانی به این بتا و این در کرد و آمرانه گفت: 

جلو برو و راهنمایی کن| 

جاسوس خود را هقب کشید و گفت: به من رحم کنید! روا تدارید که 
نگهپانان زنداتی مرا بیینند. اگر استاد هرمز بداند که من خیانت کرده و 
شما را به ایتجا آورده‌ام زن و فرزندالم را خواهد کشت. 

طاهر پرسید: ابن نگهیانان چتد تنتد؟ 


ینگ خونین / ۷۸۱ 


- دو تن پیش نیستند و مسیوسی جز عماره ندارند. 

همراهان طاهر او را با مرد جاسوس احاطه کردند و یکی در تن از آن 
میان کفتتد: 

-اين مرد دروغ می‌گوید؛ اینجا دامی برای سا گسترده‌اند. 

جاسوس به لرزه درآمد و درحالی‌که می‌کوشید هر چه بیشتر از مدخخل 
ویرانه دور شود گفت: 

سنه؛ دروغ تمی‌گویم؛ وارد شوید» خواهید دید که راست می‌گويم. اگر 
من دید شوم جان زنداتی در خطر خواعد بود. 

طاهر گرییانش را گوقت و گقت: په دروت رو و راهتمایی کن! 

و چون مرد جاسوس قدم پیش ننهاد» طاهر پلتدش کرد و بر زمینش 
کوفت و فور ختجر کشید و بر گلریش نهاد و گفت: 

راست بگو متقلب کذاب وگرنه سر از تحت جدا می‌کنم. 

ر تیغه‌ی ختجر را الدکی بهزیر گلوی او کشید. جاسوس مرگ را پیش 
چشم دید. تاله‌کتان سوگند یاد کرد که اعتراف خواهد کرد و چرن طاهر 
دست از او برداشت. تفس ‌زنان و اشک‌ریزان گقت؛ 

پشت این در یک گردال عظیم است که قعرش لجن‌زار است. اگر 
کسی در قعر آن قرارگیرد» په دلي همان لجن‌زار و تيز به دلیل دبراره‌های 
پر سراشیپ و لغزانش به سهولت نمی‌تواند از آن بیرون آید. شما هم 
به‌سحض آنکه از در می‌گذشتید: خراه تاخواه به قعر گردال می‌رفتید و 
پاهاتان در گل هی تشست. 

هرد جاسومی نیش از این چیزی نگفت؛ شاید هم راست می‌گفت, 
مأمرریتش به همین‌جا پایان می‌یافت و نمی‌دانست که مقصود از گرفتار 
کردن طاعر و همراهاتش در آن کودال چیست. همراهان طاهر معتقد 
بودند که باید وقت را تلف کرد؛ باید هر چه ژودتر به اردوگاه بازگشت. 
طاهر در را گشوت مرد بعاسوس, را که ناله می‌کرد از بیرون په درون گودال 
راند. پس پر شت اسب جستند و یه سرکت درآمد ند ولی نمی‌داتستند 
کچا هستند و از کدام سو باید بروند تا به اردوگاه رستد. 
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مدتی مدید سرگرهات بودند. کم‌کم سپیده دمید و هوا اندکی روشن 
شد. طاهر توانست راهی را که به احتمال قوی به اردرگاه منتهی می شد در 
در آورد ولی عمین‌که قدم در آن راه نهادتد از دور یک دسته سوار را 
دید تک که پیش عی‌آیند. فوراً خود و پأرانش در پس تیه‌بی بنهان شدند» در 
آن اميف که سواران متوجه نشده باشند و یگذرند ولی سوارا چون به تپه 
رسیدند عتأن کشیدند. طاهر یه پاراش گفت: 

بیش از مسد مردند؛ آگر از کرمانیان باشند کار سا تمام است. 
به هر صورت بايد از خودعان دفاع کشیم. 

طاعر پیشاپیش مردانش پر سر تپه صعود کرد و شطاب به سواران 
ناشتاس قریادزتان گفت: 

کمجا می‌روید؟ من طاعر ین خلقم: شما کیستید؟ 

عردی که بیشاپیش صواران بود گفت: 

سن عماره: جان‌تتار شماء برادر باتوی بانوان؛ رایمه بت عضدالد رله 


عمارد واقعاً در اصطبلی متروک زتدانی شدء بود. دست‌ها و پاهایش را 
بسته؛ در کنج اصطبلش آنداعته و رقته بودند. پس از مدلی چول دیده بود 
که نخهباتی ندارده مبهرت از این پیشامد تقسیرناپذین به فکر افتاده برد که 
خرد را پرهاند. ناب ضحیمی به همه‌ی پیکرش از پاها گرفته تا ررق 
سینه بسند شد» بود. تدرت جنبیدن نداشت اما می‌توانست قکر کند. پس 
از مددنی فکرش په اینجا رسید که اگر بتواند دهانش را به آولین بند طتاب 
که روی سیته‌اش بود برساند نجات خواهد یافت. این کار بی‌نهایت 
دشبار بود رلی عمارء باس به خود راه نداد و پس از تلاشی هظیم در پايان 
کر توانست دندان به گرشه‌یی از دخستین بتد طتاب بند کند. آنذگاه 
درت به جویدن پرداخت؛ طناب ضفیم و محکم بود. همه‌ی دهانش 
را مجروح و خونین و زبائش را متورم کرد ولی سرانجام مقاومت نتوانست 
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و پاره شد. از ان پس گشودن طداب آسال بود. محبوس از ما برخاست؛ از 
اصطبل خارج شد در تاریکی پیاده به راء افتاد» پس از طی مسافتی صداي 
پاي اسبی به گوشش رسید و بر زمین دراز شد اسب پیش آما. و هماره با 
مسرتی حیرتآلود اسب خرد وا شناخت. حیوآن هوشیار پس از سرنگون 
شدن ماحیش گریخته و شاید دورادور مراقب سانده و اکترن صاحب 
گمشده‌اش را بازیافته بود. 

عساره پی‌درنگ بر اسب جست و خود را به اردوگاه طاهر وساند. 
تیمه‌شب پود که به آنا eT‏ هدتامی برد که مبجاهدال» و قسیست اقام 
مردان جنگی گرپخته و فقط صددی قلیلی از فداییان طاعر مانده مودتد و 
پلاتکلیتت به‌سر می‌بردند. 

عباره پس از ععرقی حریشتن و پس از پو یاغتن از ماوقم با دلاوبان 
وفاداری که اردوگاه را ترک نگفته بودند به مشورت پرداخت. سراتجام 
تصمییم گرفت که با صف تن از مرتان به‌طرف؛ اردوی استاد حرسز بو و به 
نام وأیسه پنت عضدالد وله اسان بخواهد و نزد حکمران ررد و بداند که چه 
پیش آمد.ه است. ۲ 

ابتان بردند که با طاهر و همراهاتگی مواچه شدنه. 

طاهر که عماره را در تاریگی ندید: برد از مشاهده‌ی شپاستی که وی 
با رایعد تاشت محر شد و رن عمراهان او را نگربست و دلایران سباه 
خود را شناشت یوت باه «نتها درجمه رسید. عماره به اختصار و با کال 
شتاب به وی خپر داد که در اردوگاهش چه اتفاق افتاده است. سپس گفت: 

شما و مردانتان به اردوگاه باژگردید و مراقب باشيد که از طرف 
سپاهیان استاد هرمز خاتلگیر تشوید. این مرد خلا پیمانی که با خواهرم 
رایمه بسته بود اقدام کرده و با تذییری شیطانی موجب فرار سیستانیان شده 
اسبت. بایک دانست که دیگر چه در سر دارد. من از اینجا یکسر نزد خراهرم 
خواهم رفت! تمی‌دانم چه پیش خواهد آمد. به هر صورت نصور می‌کنم که 
پا خواهرم نزد شما بازگردیم یا لااقل ضما را از شود بی‌خبر نگذاريم. 


۲ / رایحه 


از هم جدا شدند. عماره به بردسیر رفت و ماجرا را با رایعه پازگفت. 
رایعه افسرده و خشمگین از این پیشاهد» ملافات استاد هرمز را خواستار 
ساد 

استاد هرمز از آغاز بامداد با تهات اضطراب متظر بود. جاسوس 
خاصش بازنگشته بود. چون مدتی گذشت و حاصای از اتتظار نيرد 
مأموریتی برای تسس قرستاد. آنان چون بازگشتدد جاسوس را که از 
گودال بیروتش آورده بودند و وضعی فالاکت‌بار داشت همراه آورده بودند 
وضمناً خير دادند که سپاهیان طاهر بن خلف اردوگاه را گذاشته و تابدید 
شده‌اند. 

مرد جاسوس اعتراف کرد که از بیم جان همه چیز را به طاهر ین خلف 
گفته است. استاد هرمز جاسوس را با خشم از خود راند و شود آشفته و 
پر یشان خاطر به تفکر پرداخت. در این اتا يه وق خبر دادند که رابعه 
خواستار ملاقات ارست. بوعلی به‌زحمت خویشتن را آرام ساخت و به 
ملاقات رابعه رفت و چون به‌محض ورود مواجه با اعتراض شدید او شد 
چشم به زیر اندااخحت و گوش فرا داد. رایمه پس از بیان علل اعتراض خود 
ملامت‌کتان گفت: 

-تو را مردی راستگو می‌پنداشتم؛ هرگز تصور تمی‌کردم که خلاف 
عهد رفتار کنی و خود را به جتایت آلوده سازی! 

استاد هرمز با کمال ملایمت گفت: 

من خود قصد آن داشتم که نزد شما آیم و اشتباهی را که روی نموده 
است حکایت کنم. خیرهایی واصل شده بود مبنی بر اینکه طاهر بن خلف 
آماده‌ی حمله‌ی بزرگی شده است» به‌طوریکه هر لحظه ممکن است این 
حمله آفاز شود شروع حمله‌ی سیستانیان انعقاد صنلح را فیرممکن 
می‌ساخت» فرصت از دست می‌رفت؟ درهین‌حال عده‌یی از لشسکریان که 
از مأموریتِ حماره بی‌خبر بودند اشتباهاً از رنتن به اردوی طاهر بازش 
داشته بودند. حوادث دیگر تیز مولود ففلت و اشتباه بوده است. خواهش 
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می‌کنم بیشتر توضیح نخواهید. تصمیم تازه‌یی گرفته‌ام و آسده‌ام از شما 
تمنایی کنم. 

رابعه با حيرت گفت: چه تمتایی؟ 

این که شما نزد طاهر بن خلف روید. 

-من؟ از طرف شما؟ 

ته» از طرف خودتان. 

-بروم په طاهر بن خلف چه بگویم؟ 

استاد هرمز گفت: اجاژه می‌خواهم که در این خصوص به تفصیل 
توضیح بدهم. ملاسظه کنید: اگر یک موقع دیگر می‌بود و مطالب دیگری 
در میان مي‌داشتيم: من کارم را با خلف پن امد و پسرش با شمشیر 
فیصله می‌دادم؛ اما این دفعه پای شرف و حیثیت و آبرو در ميان است. این 
دفعه تین خلایق بر شده است که خلف بن اسمد از آن رو به کرمات 
لشکرکشی کرده است که ما در کرمان حرمت یک مهمان بزرگوار و محترم 
را که یرای مذاکره‌ی صلح و طبق قرار و اعلام قبلی آمده است مراعات 
نکرده او را امردانه مسموم کرده و په قتل رسانده‌ايم و ایتک همه‌ی مردم 
سیستان و اطراف به حرکت درآمذه‌اند تا از ما در مقایل این عمل زشت 
اتفام گیرند. توجه فرمایید! من اگر از روز اول می‌دانستم که سیستانیان به 
این دلیل په ما حمله‌ور شده‌انده دست به جتگ نمی آلودم و همه‌ی قوایم 
را برای دفع این تهمت و برقرار ساختن صلح به‌کار می‌بستم. از بخت بده 
من خود پس از شکست یافتن سپاهيانم در یک جنگ. وارد میدان شدم و 
در سوقعی‌که بر آستانه‌ی مرگ بودم دانستم چه افترای زشت و 
ناجوانمردانه به من بسته شده است. در این صورت جنگ من با 
صیستانیان هر تتیجه که داشته باشد. زشت و رسواکننده خواهد بود و تا 
پایان روزگار مرا مردی منیاه‌دل و بدتهاد و جنایت‌پيشه معرفی خواهد کرد 
اگر غالب شوم: امروز و در روزگاران آینده خواهند گفت ظالمی پود که 
روزی چند بر توسن طلم و خونریزی و زشت‌کرداری سرار بود؛ و اگر 


شحست یام تا پایانِ جهان در تواریخ و تصص خواهند نرشت و خراهدد 
سرود که این ظالم تابکار مکافات عمل زشتش را بزودی چشید و از آنجا 
که مردی زاهد و بی آزار را کشته برد: بددست مردم اتتام جر کارش په 
شکست و نضیحت ببوست. و شاید هم بازی سرنوشت در آن سوقع 
چون اتتضا کند که من پیش از آنکه بتوانم خود را مبّا مسازم؛ به‌دست 
حلف ین احمد یا پسرش طاهر افتم و آنان مرا یه رسوایی یکشند و جسدم 
را چون مردار عنایتکاران روی زمین یکشانید و عبرت تأظرپنش سازند, 

اسجاد هرمز یک تسظه ساکت ماند ثا نقسی تازه کند و رایعه تکرار کرد؛ 

بسار خوب! می‌خواهید من به طاهر بن خلف چه بگویم؟ 

استاد هرمز اصساس کرد که بیانش کارگر افتاده ر در قلب دعر 
عضدالدوله اثری په‌سزا بخشیده است. با لحتی مزلرتر گفت: 

چون مقاع راستی و رازداری است بگذار یگوبم که من اگر یک روز 
هم از مرم باقی مانده باشد انتقام خود را خواهم گرفت. سراتجام 
به هر وسیله باشد خواهم دانست که اين دام را چه کس پا چه کسان در راه 
من گسترده‌اند. آیا خلف به نتهایی این نقشه را برای رسوا کردن من و 
شکست دادن من کشیده یا طاهر هم با او شریک بوده و یا کسان دیگر 
دراین کار دست داشته‌اند؟ شما مشاهده می‌کنید ر شاید قلباً تصدیق هم 
مي‌کنبد که من اگر بخواهم با قوت و استعدادی که هم‌اکنون دارم می‌تواتم 
به میستاتیان حمله کنم و کارشان را بسازم؛ بعد هم تا خود سیستان بتازم و 
با زیر و زير کردن آن دیار و به خاک و خون کشیدن خلف بن احمد و 
اطرافیانش اتتقام خود را بازستانم. اما به همان دلیل که گفتیم نمی‌ترانم 
امروز اقدام به چنین کاری کنم: می‌خواهم بین ما صلح برقرار شود؛ البته 
این سلح متضمن شروطی خواهد بود. وفتی‌که سپاهیان سیستان په ديار 
خرد بازگردند مردم خواهند پرسید چه شد؟ شما که برای خوتخواهی 
تاضی اعظم رفته بردید چه کردید؟ جرا صلح کردید و برگشتید؟ سپاهیان 
با:گخعه در جواب خواهند گفت؛ به آنجا رفتیم؛ استاد هرمز با نهایت 
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شهامت و مردانگی پیش آمد و گنت آنجته دربارداشی ایل ایك دروخ 
بوده تهمت و اقترا برده و اصل نداشته است و او حاضر است بی‌گتاهی و 
شرافتمتديثي را اثبات کند. بعد طاهر ین خلف و خر مانه.هان او و دشتر 
عضدالذوله رقتند پا استاد هرمز صحبت کردئل بر آنأن اثبات شد که این 
چیزها دروغ محض بوده است؛ به این جهت با استاد هرمز عهدنامه‌ی 
صلح توشتند و در آن شرط کردند که مثلاً استاد هرمز جند صد‌هزاز 
سکهی زر سرخ به عنوان فراست لشرکشی و به دلیل آنکه غافل ماند و به 
بدکاران مجال داده که قاضی احظم را بکشند بیردازد و در عوض گر مت 
سیستان هم ابراهیم قیروز جاسوس و چند تن از همراسان حاص او را په 
حکومت کرمات تسویل دهد تا در کرمان معافات سنایتی را که عاملي جر 
آن تداشته است؛ بچشند. 

رابعه که با نهایت دتت گوش می داد گفت: 

-اگر به قول شما نقشه‌ی قتل قاضی اعظم را خلف بن احمد برای 
رسوا کردن و شکست دادن شما کشیده باشد چگونه ممگن است خود 
اواين شروط صلح را پپذیرد و در حقیقت گناه مسموم شدن قاغسی اعظم 
را به عهده گیرد؟ 

استاد هرمز مستقیما در چشمان رابعه نگریست و آهسته گفت: 

من حوب می‌داتم که بین ما و خلف بن اسمد يه هیچ قیمت سلح 
امکان ندارد؛ محال است شروطی در این دنیا وجرد داشته باشد که من و 
خلف ین احمد هر دو بتراتیم با آن موافق باشیم؟ پس وقتی‌که من مسحت 
از صلح می‌کنم مقصودم صلح یا طاهر بن خلف است. 

" رابعه با تصجب گقت: با طاهر بن خلف؟ یعنی چه؟ با طاهر بن خلف؟ 

استاد هرمز گفت: 

-یعنی ما به‌جای شلف ین احمد» طاهر بن خلف را حکمران سیستان 
بشتاسیم. ملاحظه کتید باتری عزیزا من خوب می‌دانم که طاهر بن خلفس 
از پدرشي دل خوشی ندارد با او مخالف است. روش او را تمی‌پسندد. با 
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أو پیوسته در آمور اخلاقی و اجتماعی و سیاسی نزاع دارده به چشم خود 
دیده که پدرش برادرش را به‌دست خود سر بریده است؟ معذرت 
می‌خراهم: به چشم خرد دیده و به گوش خود شنیده که پدرش قصد 
تجاوز و تخطی به نامزد محترم و عزیز او داشته است؟ بارها درروی 
پدرش ایستاده و حتی تهدید به تتلش کرده است؟ ما یاید از این اسر 
استفاده کنیم؛ به کمک شما به طاهر بن خلف پفهمانيم که باید او به‌جای 
پدرش حکمران سیستان شود. اگر طاهر موافقت کندء خلف بن احمد به 
یک اشاره برکتار و حتی نابود خواهد شد. اگر خلف به فرض محال 
مقاومت ورزده من همه‌ی قوایم را در اختیار طاهر خراهم گذاشت و یقین 
دارم که سپاهیان سیستأن نیز با طاهر همراه خواهند بود و خلف در مقایل 
این‌همه قدرت یک روز هم تاب مقاومت نخواهد داشت. از طرف دیگر 
من فوراً ی خود به شیراز خواهم رفت یا قاصد و نامه خواهم فرستاد و 
برادر شما صمصام‌لدوله را واداز خواهم کرد که حکومت طاهر بن خلفب 
را بر سیستان به رسمیت بشناسد و با طاهر مراتب مودت برفرار سازد و 
شاید هم این آمر موجب آن شود که قهر و تقار دیرین بین شما و برادرانتان 
از میان برخیزد. 

رابعه که به فکر قرو رفته بود پس از لحظه‌یی سر برداشت و گفت: 

اين چیزها به گفتن آسان است؛ اما در عمل ... 

استاد هرمز گفت: اگر پای شما در میا باشد در عمل هم موقن 
خواهیم شد. فقط شما باید برحمتی بقرمایید و هم‌امروز تنها یا په اتقاق 
چند تن از مردان ما نزد طاهر ین خلف روید و با ار روی مباتی و اصولی 
که عرض کردم صحیت کنید و به هر تحو که می‌دانید آماده‌اش فرمایید که 
با این شروط وارد مذاکره‌ی صلح شود. 

رابعه از دریچه‌یی که به‌طرف بیرون قلعه باز می‌شد چشم به آسمان 
دوخت: مدتی به فکر فرو رفت» سپس به سمت استاد هرمز که با تگاهی 
بت‌پرستانه چشم در چشمان درشت و مرگان برگشته‌ی رابعه دوخته و 
سکوت او را محترم شمرده بود» رو گرداند و گقت: 
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سبسیار خوب؛ من می‌زوم. 
نها می‌روید ٩‏ 
ثد برادرم هماره با من خراهد نود 
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آفتاب از وسط آسمان گذشته و سایه كاملا پرگشته بود که رایمه و عماره به 
اتقاق چند سوار به‌طرف اردوی طاهر بن خلف حرکت کردند. 

الدکی پس اژ عزیمت آنان یک مرد سپاهی دوان دوان خود را به 
محضر استاد هرمز رساند و نقس‌زتان گقت: 

خبر تغییر موضع سپاهیان طاهر بن خحلف صصح تبرده است و 
حقیقت آن است که قسمت اعظم این سپاه گریخته و با نهایتِ شتاب راه 
سیستان را پیش گر فته است. 
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کوشش طاهر بن خلف برای جمم آوری سپاهیان پراکنده به جایی نرسید. 
طول مدت سفر و حستگی و ترس از غافلگیر شدن» حرارت و میجان 
افرادی را که برای خوتخواهی و به عنوان چهاد حرکت کرده بودند فرو 
تشانده بود. ضمتاً جستته گریفته به گوش افراد رصیده بود که استاد هرمز 
در قتل قاضی اعظم گناهی نداشته است و ممکن است طرفین صلح کتند. 
پس هنگامی‌که نیدند صسلحی در کار ثیست و امیرزاده‌ی سیستان و 
عدهیی از فرماندهان سپاهش نیز دستگیر شده‌اند و عتقریب سپاهیان 
خوت آشام استاد هرمز هجوم خواهند کرد فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
طاهر به محض بازگشترن به اردوگاه و مشاهده‌ی اوضاع: عده‌یی را که 
ماتده بودند جمع آورد و یه دنبال فراربان تاخت. در یک فرسخی به 
گررهی از آنان رسید و پس از صحبت با آنان دانست که دل از جنگ 
برکنده‌اند. با این وضع مصلحت چنان دید که در آن حدود توقف نکند. 
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یب آن می‌رفت که استاد هرمز به تعاقب پردازد و بازماندگان را تا آخرین 
فرد نابود کند و مست از باده‌ی پیروزی یکسر به سیستټانٍ غافل و ناتوان 
بتازد. 

پس تصمیم گرفت که به سیستان بازگردد و به‌محض ورود ایراهیم 
فیروز را که بی‌شبهه قاتل عاضی اعظم بوده است به سزای عملش برساند. 
سپس حساب خود را با پدر حریص و شهرت‌پرستش خلف ین احمد 
یکسره کند» يعد یرای جلوگیری از تجاوز استاد هرمز و بازیاقتن رابنعه 
تدییری آندیشد. 

چند تن از مردانش را مأمرر کرد که با لباس روستایی در حوالی 
اردرگاه رفت‌وآمد کنند و مراقب باشتده اگر عماره را په اتفاق رایمه یا تتها 
در آن حدرد دیدند از تصمیم ار آگاهش سازند. ضمنتاً نامه‌یی تگاشت و به 
یکی از آن مردان سپرد تا پس از یک شبانه‌روز اگر اثری از حماره و رایعه 
پیراموت اردوگاه دید تشد پیکی از آنان به صررت یک قاصد به بردسیر 
رود و نامه را به رایمه دهد. 

صپس با چند صد سرد دلاوری که نسبت به او وفادار مانده و نگریسته 
بردند با نهایت شتاب راہ سیستان را پیش گرقت. 

شبانگاه پس از آنکسه دوازده فرسخ از بردسیر دور شدند برای 
استراسصت ترقف کردند. طاهر که خسته و ملول بود په فکر فرو رفت و 
وضع را سنچید. راهی دراز تا سیستان در پیش داشت و همراهانش صده‌ی 
ممدودي بیش نبودند. پس از سدتی به صورت شکست‌خوردگان به 
سیستان می‌رسید و هتگامی وارد آن شهر می‌شد که آبروبی برایش باقی 
نمانده بود. زیرا که سپاهیان فراری قبل از ار رسیده و حکایات عجیب ر 
غریب نقل کرده بودند. 

چون فکرش به ایتجا رسید. به‌یاد برادرش عمرو بن خلف افتاد: آن 
مبارز دلیر پس از آنکه شه ر کرمان را از چنگ نوکران دیالمه بیرون آورده و 
از سیرجان هم گذشته بود در نتیجه‌ی یک شکست مورد خشم پدر قرار 


گرفت تا آتجا که جاتش برباد رفت و به آن وضع فجیم به‌دست پدر 
بی رحمش کشته شد ... 

در این اندیشه به خرد پیچید مشت از فیظ گره کرد و گفت: آیا پدرم 
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نشدن خواهد کُشت؟ ته نه من مشل یک رویاه ب پیر خقه‌آش خواهم کرد. 

باز به فکر فرو رفت ر پس از حظه‌یی با خر د گفت: اگر من به این 
صورت وارد سیستان شوم فرد ضعیفی بیش نخواهم برد دشمنانم قیل 
از ورودم دام‌هاي خطرناک سر راهم خواهند گسترد: پدرم يەمحض ورود 
دستگیرم خواهد کرد و من هر چه زورمند باشم باز هم په دام خراهم 
افتاد: زیرا پدرم با زور با من مواجه نخواهد شد؛ بلکه با قدم نیرنگ و 
تزویر پیش خواهد آمد ..! ممکن لیست. یا اید از همین جا باژگردم و 
اندیشه‌ی رفتن به سیستان را از سر بپرون کتم یا بای به هر قیمت شده 
است سپاهیان مرعوب و قراری را بازگرداتم و شاهد قتح را درآضوش 
کشم: يا اگر خواستم به لین صورت به سیستان روم دل به ردن نهم. 

مثل این بود که در خلال همین کلمات تصمیم قاطع گرفته است. فوراً 
همراهان را فرمان داد که به حرکت درآیند راء کوهستان را پیش گیرتد و از 
«هزار» با تحمل هر زحمت و دیدن هر خطر بگذرتد شاید بتوانند زودتر 
از سپاهیان سیستان به کتاره‌ی کویر رمند و سر راء بر آنان گیرند. 

این تصمیم فورا به مرحله‌ی اجراگذاشته شد. راه کوهستان هم از قدم 
اول دشوار بود. فقط یک از جان‌گذشتگی جنون آمیز می‌توانست گروهی 
را به حبور از آبن راه وادارد. طاهر پیشاییشی می‌رفت: فریاد می‌زد: فرمان 
می‌داده بارانش را تشوبق می‌کرد که اگر این راه را به سلامت بپیمایند 
بی‌شیهه خواهند توانست در حدود بم به تخستین دسته‌ی فراریان برستد. 

گاه‌گاه پای اسیی می‌لغزید و با سوارش سرنگون می‌شد. طاهر اعتتا 
نمی‌کرده جای درنگ نبود؛ لب می‌گزید؛ اشک به چشم می‌آورد و اسبش 
را روک صخره‌های سربلند می‌راند. 
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از اولین گردثه گذشتند. عده‌ی یارانش به تصف رسیده بود. پس از 
عبور از گردنه‌ی دوم ققط یک ربع از همراهاتش به دثبالش بودند. باقی یا 
سقوط کرده و نایود شده بودند و یا اینجا و آنچا فرو مانده بودند. 

باز هم صعود کرد باز هم افرادی را از دست داد. شب به نیمه رسیده 
بود که ماه طلرع کرد. ناگهان طاهر که همچتان پیشاپیش می‌رفت خود را 
مواجه با یک دیوار سیاه بلند دید که گفتی سر بر آسمان سوده است. بالا 
رفتن امکان نداشت. همراهان طاهر که تقریباً به هیجان آمده بودتد زبان 
به اعتراض گشودند و چون طاهر را دیدند که هنز اصرار به بالا رفتن داره 
و می‌خواهد. با ممتتع دست ر پنجه نرم کند. اعلام داشتند که او را خواهند 
گذاشت و باز عراهند گشت. 

در آن لحظه از دور صدای برخورد سم اسب به مگ به گوش رسید. 
طاهر گوش فرا داد. صدا آشکارتر شد. مثل ابن یود که دو رأس اسب بالا 
می‌آیند. شاید چند تن از فروماندگان بودند که پس از رفع خستگی به صعود 
پرداخته بودند. طاهر بر پشت اسیش راست نشست ر فریادکتان گفت: 


-کیست که می آید؟ 
صدایی جوانء رسا و طتین‌اتداز فت 
رابعه است و عماره. 


این کلام مثل مزده‌ی حیات برد. طاهر چتان به وجد آسد که گفتی 
یک‌باره خعستگی از تن و جانش به‌دور شده است. مردانش نیز به هیجان 
آمد ند همه چشم به راه دوختند. تنی چند برای راهتمایی پیش رفتند. دو 
سوار تمایان شدند. رایعه و عماره بودند» هم اينان فریاد شوق برآوردند 
هم طاهر و یارانش غریو شادی از دل برکشيدند. 

امر عجیبی روی ننموده بود. رابعه و عماره به اردوگاه رسیده دو تن از 
لشکریان طاهر را در لباس روستایی دیده. دانسته بودند که طاهر راء 
سیستان را پیش گرفته است؟ بی‌درنگ دنبال او حرکت کرده؛ در دامنه‌ی 
کرهستان آثار توقف کوتاه سپاهیان را یافته» قبل از حرکت به‌وسیله‌ی چند 
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مرد خسته و مجروح که از راه کوهستان بازمی‌گشتند به تدبیر خطیر طاهر 
پی برده» آن در نیز قدم در همان راه گذاشته؛ راه را گاه با ملاحظه‌ی 
افتادگان و واماندگان و گاه در سایه‌ی هو شیاری اسبان خود یافته و به آنجا 
رسیله بودك. 

پس از آنکه ماجراها تقل شد. طاهر روبه یاراتش کرد و گفت: 

تمی‌داتم آیا اکنون همّت و مردانگی در شما بیدار شده است تا از 
این دیوار غیرقابل عبور بگذریم و به مقصود تايل آییم» یا هتوز از ضعف و 
زیرتی رو به پایین دارید؟ 

همه رابعه را نگریستند که بر پشت اسبش راست نشسته و شم به 
تیمه‌ی قرص ماه دوخته بود. مثل این بود که همان دم یرای تفرج و تماشای 
ماه از خانه بیرون آمده است. شرمنده از اراز یاس و ناتوانی: با نهایت 
حرارت اعلام داشتند که تا آخرین نفس دنبال سپهسالار شجاع خود 
خواهند بو د. 

برای یافتن راه صعرد به جستجو بر داختد. عماره بیش از همه تلاش 
مي کرد و دقیق‌تر از همه می حست. ماه بالا آمده و همه‌جا را روشن کرده 
بود. عماره مثل این بود که همه‌ی زوایا و شکافهای ستگها را می‌پیند. پس 
از مدتی جستجو ناگهان با مسرت اعلام داشت که راهی یافته است, این 
راهی باریک ر تند بود که به صورت یک سجرای جویبار از قله‌ی کوه به 
پایین امتداد داشت. بی‌درنگ اسبش را در آن راه اتداخت و به طاهر و 
همراهانش گفت: 

دتبال من بیایید! این آخرین راه است. یا ما را به قله و يه نجات 
خواهد رساند یا به سقوط و مرگ قطعی. 

طاهر و رابعه و دیگران په یک صدا گفتند: 

په امید دا 

و همه عتان مرکیشان را به‌طرف راه پاریک گرداندند و بشدّت مهمیز 
زدند. اسبان که تا حدی از خستگی رسته بودند از جا جستند. 


۳( ما ات تاه ی شک رم بوک تا سک هسوسو و تیا رایخ بت سس یواست 


به بای شوق و همست سرد می‌کردند. آمیدواری رأکبین در مراکب نیز 
اثر بخنشیده بود. لسظه په لحظه صدای دلتراز رایم؛ در گوعستان ءی‌پیچید 
و شوق و حرارت در عردان به‌وجرد می‌آورد. 

نداتستتد که چه مدت در راه بودند. هنگامی‌که په قله رسیدند ماه در 
وسط آسمان بوش 

عماره عنان کشید و با فریادی مسرت آلود ولی منقطع از نتگی نفس 
گفت: 

تمام شد یک داهتهی وسیع در پیش داریم با یس سلایم. 

مردان هنوز بر سر شوق بودندء اما ابات از شی «-ي لرزیدند. 
توقف لازم بود. همه پیاده شدند. هردان جنگی و عمارء در نقطه‌یی گرد 
هم تشستند. رابعه و طاهر دور از آنان کتار تتته سنگی فرار گرفتند. طاعر 
که گنتی در جستجوی کلام مناسبی است. چشم به ماه درخت و گفت: 

سامشب روشتایی ماه به نور سعادت شییه است 

رابعه اندکی لرزید و با صدایی که در این صرتع به وضع عجیبی 
حون آلود ده بود گفت: 

یک وقت دبگر این ماه را به همین شکل و به همین انداژه مثل یک 
پاره‌ی قلب در دامن افق پشت صخره‌ای کرهستان دیدم؛ در راه بین 
سیستان وکرمانء قلباًبه قال ایکش نگرشم؛ بعظرم رسد که وین است. 
افسوس که حوادث خرنینی نیز به دنبال داشست. 

طاهر که قلیش از سخن رابعه فشوده شده بود گفت: په سوادثی؟ 

رابعه آهی کشید و گفت: آن شب همراه برادرت عموو بودم از 
سیرجمان گريخته بودیم و یه سیستأن می‌رفتیم. 

آهی که از سینه‌ی طاهر بررآمد ما کحش کرد. 

نگاهی در چشمان بکدیگر کردند. طاهر چشم به زیر انداعت, رایعه 
چهره‌اش را حزن آلود دید قرراً لنش را عرش کرد و افت: 

.از گذشته سکن نگوییم. این دفمه بەعکس آن دقمه لب من گراهی 


جنگ شونین ۹ 


می دهد که رو به توفیق و سعأدت می‌رویم؛ نه رو په سیستان. نباید یه 
صیستان رویم؛ باید راه بر سیستانیان فرو پندیم و بازشان گرداتیم. به 
عهده‌ی من که شوق در دل همه به‌وجود آورم. استاد هرمز نیرنگی 
نامرداته به کار بست؛ باید نیرومند و مجهز بازگردیم و آب رفته را به جوی 
بازگرردانیم. 


۳ 


زهر حاسوس 


ته از کرمان خبر صحیحی رسیده و ته آتش عشت رابعه در دل خلف بن 
احمد فرونشسته بود. ابراهیم قیروز با همه‌ی کرششی که کرده بود و با 
عمه‌ی سفارش و اصرار و پافشاری خلف نتوانسته برد همراه سپاه طاهر 
به کرمان بازگرده و خدمعی را که در سفر گذشته از عهده‌اش برتیامده بود 
این دنعه انجام دهد و دختر عشدالکوله را به کام قلف به دام اندازش. 

پیش از آنکه سپاهیان و مردم سیستان که قصد جهاد و خوتخواهی از 
استاد هرمز را داشتند به فرماندهی طاهر به حرکت درآیعد» ملق ین 
احمد چندین دقعه ابراهیم فیروز را در خلرت مورد استنطاق سحت و 
مواخذهی شدید قرار داده بود که چرا توانسته است رابعه را به سیستان 
بازگرداند و تسلیم کند. فیروژ به‌زحمت جا خود وا رهانده وعده داده بود 
که چون عمراه سپاه سیستان سوی کرمان رود یه جبران شکست گذشته 
خواهد کوشید و ولی‌تهمتش را به مراد دل خواهد رساند 

اما طاهر که با وجود پاور کردن دروغ‌های ابراهيم فیروز تتواتسته برد 
نظر خوبی نسبت به او بیدا کند به هیچ قیمت موافقت نکرد که وی را 
همراء برد و سوگند یاد کرد که اگر در حدود کرمان بییندش خوتش را 
خر اهد ریخت. 


زعر جاصوس Ay‏ 


پس از عزیمت طاهره ابراهیم فپروز که خود را در خطر می‌دید. برای 
احتراز از شم حلف و براي آنکه تا بتواند از روبرو شدن پا او تراز جوید؛ 
تمارض کرد و از خانه بیرون تبامد. اما پس از چنل هفده خلت که از همه‌جا 
بی‌خبر مانده و بی‌تاب شده وده دو شمشیردار را مأمور کرد که وی را 
حتی اگر در حال جان کندن باشد به حضورش آورند. 

ابراهیم فیروز گونه‌هایش را زرد و پبرامون چشمانش را سياه کرده در 
بستر اقتاده بود. مأمورین خلف پر پشت استرش انداشتند و به قلعه‌اش 
بردند. خلف فوراً فرمان داد که ریش و ابرویش را با مقراض بچیتنده 
سپس بی‌اعتدا به شیون و زاری او گفت: 

-اکنون دیگر هیچکس نمي‌شناسدت؛ هم‌امشپ با یکی از تندررترین 
اسبان من و همراه یک ملاژم صدیق که من خود یه تو معرفی خواهم کرد 
از شهر ارج شو و راه کرمان را پیش کیرا پاید کوشش نی و در 
کوتاهترین مدت به مقصد رسی. این دفعه نیز در کرمان در مأسوریت مهم 
خواهی داشت که اگر به ذرستی انجام ندهی: به‌دست خود شتقه‌ات 
خواهم کردا برای یکی از آن دو مأموریت پاید زهر همراه داشته باشی و 
برای دیگری باید منتهای زرتگی ر تدییر و تیرنگ‌بازیت را به کار بتدی! من 
بقین دارم که طاهر در این جنگ پیروز خواهد شد و کار استاد هرمز را 
خواهد ساخت و فاتحاته راه سیستان را پیش خواهد گرفت. بین راه قو بای 
به هر وسیله که ممکن است خود را مخفیاته به او برساتی و کارش را با 
زهر قتال بسازی. 

ابراهیم فیروز که دهاتش از حیرت باز مانده بود گقت: 

-امیرزاده طاهر را می‌گریید؟ 

خلف په خشرنت گفت: بلی» مگر عجبی داردا 

جاسوس يا همه‌ی حبث طیتتش گقت: 

سالبته به‌تظر من خیلی عجیب است! درصورتی که فتح کرده باشد. 

لف کلامش را قطع کرد و با تتدی بیشتری گفت: بلی؛ بلی؛ بعرا 
متمجبی!؟ چرا مشل حیران به من نگاه می‌کنی؟ 


۸ / رایمه 


ایراهیم فیروز گفت: در روزگاران قدیم امیران و سلاطینی بودند که 
فرماتد» سپاهشان حتی اگر فرزندشانا می‌بود: اگر فائح از جنگ 
بازنمیگست خواش را می‌ریهند. 

خلف خیره‌خیره در چشمان او نگریست و گقت: همان امیرانی را 
می‌گوبی که حتی به‌دست خود سر فرزند شکست خررده‌شان را از بدن 


جدا می‌کردند .؟ هان! جانور کتیف! 
و چنان تند و تهدید آمیز به او نگاه کرد که جاسوس سراپا رزیل چشم 
به زیر انداست و گفت: 


- از این حکایت که می‌فرمایی. چیزی نمی‌دانم؛ اسا په هر صورت 
فرمانده فاتح را کشتن ... 

خلف با فرشی خشم‌آلرد کلام او را قطع کرد و نهیب زد: 

-ابله! مگر کشتن فرمانده فاتم چه عیب دارد؟ 

ایراهیم فیروز که خلف را پی‌نهابت خضبناک می‌دید و بر جا خود بیم 
داشت تاگهان پیش رفت: خود را به پای او انداخت و زاری‌کنان گفت» ` 

ساز امیر امان می‌طلیم! اگ رگتاهی کرده‌ام تمتای عقو می‌کنم و اگ ر کلام 
جسارت آمیزی بر زبانم راه پافت خواهش می‌کتم امر ضرمایند این پاره 
گوشت جسور را قطع کد تا دیگر برای مسخن گفتن از کام یروت نیاید. 

خلف چاسوس را یا فشار زاتو دور کرت به قدم زدن پرداخت وبا 
صدایی پست و مخرف گفت: 

حرفت را تمام کن! 

جاسوس گفت: اجازه یقرمایید عرض کنم. فرمودید کشستن فرمانده 
قاتح چه عیب دلرد؟ عییش آن است که ممکن است سپاهیان فاتح که 
فرماندهشان را بەدست امیرشان کشته می‌پیتند طقیان کتند و بر امیر 
بشورند. 

خلف گفت؛ احمق از کجا می‌فهمند به‌دست امیرشان کشته شده 


است؟ 


سس ژهر جاسوسن ۲۷۹۶ 


فیروز با جراتی خارقالعاده گفت: 

از اینجا که به حکم تاریخ هرگز یک فرمانده فاتح محیوب القلوب را 
هیچ‌کس جز امیر با سلطانی که از پیروزی او نگران می‌شود به قت 
نمی‌رساند. 

لف په شتیدن این کلام تکان خورد. مثل این برد که این تکان همه‌ی 
فیظ و خشمش را بر زمین ريخت. پس از چند لحظه ایستاد: کمی خیره در 
فیروز نگریست. آنگاه با دو قدم به او نزدیک شد» دست بر شانه‌اش زد و 
گفت؛ ۱ 

آفرین اسق! چیزی که من همیشه در تو تسین می‌کنم هوش و 
باریک‌بیتی خارق‌العاده‌ی توست. خوب قهمیده‌ای ابراهیم و این هین 
اندیشه‌یی است که مرا شب و روز رنج می‌«هد. مأمو‌ریشت را بااکسال دقمت. 
و با کمال جذّیت اتجام بده و اطمیدان داشته باش که من نخواهم گذاشت 
سپاهیان سیستان طفیان کتند. تو پاید در تاربکی مانند ماری بخزی و 
تزدیگ شوی؛ نیشت را با شذت بزنی» زهرت را بریزی و پیش از آنگه 
کسی موجه شود ناپدید گردی! هر قدر احتیاط و دقت پیشعتر باشف اسکان 
شوریدن سپاهیان سیستان کمتر خواهد شد. اگر در این راه موفق ری 
فوراً حکومت گرمان را به تو خواهم صپرد و بعد شاید صیستان را هم به تو 
راگذارم و غود په خراسان حسله‌ور شوم؛ زیرا که امیر ناصراللین 
سبکنگین سرگرم متاژعه با هندیان است و این بهترین فرصت است که سن 
یا استفاده از آن به‌خوبی خواهم تواتست همدی خراسان را تصرف کنم و 
راه استیلای تمام ایران را هموار سازم. 

ایراهيم فیروز که از وحشت رسته و آتش شرق در دلش روشن شاه 
بود گفت: 

دیا وجود این اجازه بقرمایید عرض کنم که امیرزاده طاهر با آنکه په 
حقیر نظر خوبی ندارد و حتی چند دفعه درصده کشتنم بودء است؛ هرگز 
آن‌تدر شطرناک نخواهد بود که لازم آید قبل از ورود به شهر کشته شود 


۰ ارایسه 


من اهمیت به آن نمی‌دهم که طاهر بن خلف به چه سرنوشتی دچار 
ناهد شد. بدنظر من کشته شدن و جان دادن او نیز درصورتی‌که اراد‌ی 
امیر أبن رر باشد مهم نیست. هر چه باشد ار دشمن جاد‌تثار است و 
شخص بابد خیلی احمق باشد که چین دشمنی را امان دهد؛ اما من 
مت اهت را در نظر می‌گیرم؛ صلاح دولت امیر را مراعات می‌کنم؛ يقپن 
دارم که مردم» چه آنان که با آذهمه شور و حرارت دنبال طاعر عازم 
سیستان شده و چه کسانی که در شهر مانده و تاظر اوضاع برده‌اند علاجه 
و ارادتی مفرط و کم‌نظیر به امیرزاده دارند. اگر قبل از این سفر و اين فتح 
استیاای تصبیمی را که درباره‌ی ار داربد اچرا می‌کردید زیاد اصمیت و 
تأثیر نمی‌داشت و قاپل بنهان داشتن و طبیعی جلوه دادن هم می‌بود: اما 
چنین فاتح محبوبی را پشت دروازه‌ی شهرش, پشت دروازه‌ی پایسخت 
پدرش نمی‌توان کشت و اگر کسی مرتکب چنین کاری شرد هرگز 
نمی‌تواند گناه قتل او را به گردن فردی از افراد مردم سیستان اندازد. زیرا 
که طاهر بن خلف در سراسر سیستان حتی یک دشمن ندارد؛ آگر دشمتی 
باشته باشد فقط شما هستید و من .. چون امائم داده‌اید یه صراحت 
عرض می‌کنم که مردم یا لااقل شروهی از مردم می‌دانتد که شما به 
امیرزاده طاهر نظر خویی ندارید؛ پس به‌معض کشته شد او همه کس 
خواهد گفت که شما قاتل او بوده و به دستیاری من این کار را کرده‌اید. باز 
هم تکرار می‌کنم: من نیز مانند شما از کشته شدن طاهرین خلف 
عوشحال خواهم شد اما بگذارید این کار عاقلائه صورت گیرد؛ بگذارید 
امیرزاده وارد شهر شود. 

خلف فریاد زد: احمق! اگر او وارد شهر شود دیگر شهر جاي من 
تبخراهد بود. بابد همین‌که او از یک دروازه پا به درون تهاد» من از دروازه‌ی 
دیگر بیرون روم. 

ابراهیم فیروز گفت: چرا؟ آخر چرا؟ 

خلف کنت: به دئیل آنکه طاهر داعیه‌ی حکومت دارد. می‌خواهد مرا 


میت زهر جاسومی ۲۰۱ 


معزول کند و بر جایم تشیتد. من خوب می دانم که هم او خود مدتهاست 
چتین هدفی دارد هم دیگران در این راه ترغییش می‌کنند و هم مردم 
چنان‌که می‌داتی به او علاقمندند ر عمین‌که اظهار و اقدامی از طرف او 
شود به او خواهند گروید. 

جاسومی با لحتی مزورانه گفت: حجب! عجب! 

لف خشمگین ربی‌حوصله گفت: 

- بس است دیگره کمعر قضولی کن! حرف همان است که گفتم. باید 
فوراً حرکت‌کنی» با لباس مدل با لحن و لهجه‌ی مبدّل: با رفتار و حرکات 
عاریتی باید طوری باشی که هیچ‌گس نتواند تو را بازشتاسد. باید بروی و 
مثل سایه‌بی ناپیدا «تبال طاهر باشی و او را پس از آنگه قاصدان من 
رسیدند و مأمورین من رسماً به حکومت شهرها و تقاط تسخیرشده 
متصوب شدتل اندکی پیش از وصول موکب ظفرنموتش به سیستان از 
میات بر داری! فهمیدی احمق! من می‌تراهم در آن سوکب خود طاهر 
تباشد که با داعیه‌ی حکومت وارد شهر ما شود و خیره‌خیره در چشمان 
من بنگرد و در دل به من بگرید: ای پیر خرف! عنقریب به خاکت خراهم 
انکند و خود بر مسند حکمفرمابی خواهم تشست؟ بلکه می‌خواهم در 
میان آن موکب جنازه‌یی باشکوه پوشیده در حریر و دیبا وگل و ریحان 
باشد که به‌محض ورود با چشم گریانٍ من مواجه شود من آن را به‌دست 
خود فسل دهم یه‌دست خود کفن بپوشاتم به‌دست خود در گور جایش 
دهم و بعد در عزای او به ظاهر خاک سیاه بر سر ریزم ولی رقم م طریی 
نورانی و آتشین در دل داشته باشم. مواظب باش ابراهیم! این دفعه ار 
مزفق نشوی ودنيا به کام من نگردد؛ ذره‌ذره خواهمت کشت په 
چهارمیخت خواهم کشید و گوشت تنت را ذره‌ذره یه مقراض خواهم گند 
تا جات دهی! 

ایراهیم فیروز همچتانکه می‌لرز. و رنگبه‌رنگ می‌شد: گفت: 

_اطاعت می‌کنم. 


۷ رفیمه ات سا سس سا سا سس ی رت رب سس سس ی سس اس باس لس 


و عقب‌عقب رقت تا از در یرون رود. 

حلف چون چنین دید پیش دوبد و بازویش را گرنت: به وسط تالار 
بازش گرداند و گفت: 

-هنوز حرقم تمام تشده اسیت چانور! 

ایراهیم فیروز درحالی‌که در دل به طالع وارون خود لعتت مي‌فرستاده 
گت 

یف مادا بگویید ... اوه! راست است فراموش کرده بودمء راجع جه 
وظیقه‌ی دیگر من! 

خلف گفت: آری: راجع به وظیفه‌ی حقیقی تی وظیفه‌یی که هیچ‌کس 
در سراسر خاک سیستان بهتر از تو نمی‌تواند عهده‌دار اجرای آن شود تا 
این وظیقه انجام تیابد سعادت و خشنودی برای من سعتی نخواهد 
داشت. قهمیدی رویاء یست نطرت؟ باید هرچه دتائت و خبث و تزویر و 
غریپ در چچه‌ی کتیفت داری به‌کار بری و رایعه دختر صضدالدوله را 
درآغوش من اندازی! می‌فهمی حیوان بی‌مصرفب؟ من فقط در آن موقع که 
خود را در کشور وصل رابعه» پادشاه پیتم و با شوق و شحف مشاهده کنم 
که همه‌ی وجود او» همه چیزش در تصرف من است و من یه بزرگترین 
آرزوی جگر تشه‌ام رسیده و ضوطه‌ور در چشیدن و بلعیدن و درک 
شیرین‌ترین لذت زندگیم شدهء‌اب یه خوبی به‌یادت خواهم آورد. احساس 
حق‌شناسی نسبت به تو خواهم کرد و تصمیم خواهم گرفت که 
مسعادتمندت سازم. 

جاسوس تعظیمی تمل ق آمیز کرد و یا لحتی که هر کس جز خلف می‌بود 
می‌توانست معهای تزویر را در آن آشکارا درک کند گفت: 

-اگر این کار را انجام دهم راضی خواهید شد؟ 

خلف دستش را در نوبت محکم بر شانه‌ی او کوفت و گفت: 

حمل ما 

چاسوس گفت؛ 


زهر چاسرس ] ۳۰۳ 


-اگر روزی برسد که درکنار گور همروین خلف یک گور دیگر باشد و 
در آن طاهر بن خلف خفحه باشد و در یکی از نخستین شبهایی که طاهر بن 
خلف در آن می‌خوابد: پدرش همخوآبه‌یی داشته باشد که تامش رابحه 
باش .. 

خلف از فیظ و شهرت فرید» کلام جاسرس را قطع کرد و گفت: 

- اوه ابراهیم اوه ابراهیم! 

جاسرس گفت: اجازه بدهید» سئرال من تمام نشد. اگر چتان روزی 
پرسد آیا در آن روز ابراهیم فیروز حق خواهد داشت خود را یک فرد 
سمادتمند بشمارد و اسیاب سعادت را کاعلً داشته باشد؟ 

خلف باز هم دو نوبت دست درشتش را بر شانه‌ی لاغر چاسوس 
کوفت و گفت: 

تما تما 

جاسوس بار دیگر تعظیم کرد واا گفت: 

یسار خوب اطاعت می‌کنم» الان مي‌روم. 

به سلامت! خیلی زود و خیلی خوب. 

ابراهیم باز تعظیم‌کتان و همجتان در سال رکوع عقب رفت. خود را په 
در تالار رساند و خواست خارج شرد اما هنوز پرده کاملاً فرو تیاده بود 
که به‌سرعت بازگلت. تاکنار غلف که با حیرتی خشم‌آلود ار را 
می‌نگریست پیش آمد با جسارتی باورنکردنی دست بر شانه‌ی او نهاد و 
دهان پیش برد. خلف دائست که می‌خواهد چیزی در گوشش گویده سر 
پابین آورد ر جاسوس دهان به گرش او چسياند و چیزی گفت. 

خلف نیم قدم عقب رفت» تند به او نگاه کرد و گفت: 

سکدام؟ از کدام؟ 

از همان که برای ابویو سف مرحمت فرعودیاد. 

خلف بن اسمد سر تکان داد و گفت: 

--ها! فهمیدم؟ مگر خودت دیگر از آن نداری؟ 


۴ رایمه 


جاسوس با صدای بسیار آهسته گفت: 

.ته همه را یک‌جا مصرف کردم تا تتیجه‌ی قطمی و فوری به‌دست آد ۰ 

خلف گرشه‌ی چپ لبش را گشود و گفت: 

-بارک ال این دفعه هم -. 

- چشم| خیلی خرب .. خیلی کامل ... 

مه آقره دنب صیر کن الا -.. 

در کنج تالاره کرسی بزرگی را که کتار دیوار گذاشته شده یود برکتار 
کرد در پس آن دریه‌یی نمایان شد. آن را گشود. از دروت آن انبان 
تلوچکی برداشت و از اتبات یک حقه‌ی سنگی کو چک بیرون کشید. آن را 
به دست ابراهیم فیروز داد و گفقت: 

هر چه هست همین است؛ درون همین حقه است؛ برای چهار مرد 
کأقی است. هميشه این حقه را همراه داشته باش. اما باید بی جا مصرف 
تشود؛ فقط برای کسانی مصرف شود که در ردیف ابویوسف و طاهر ین 
جلف باشند. برو و از این دره بار دیگي با برای دادن مژده‌ی پیروزی 
در هر دو امر وارد شوه یا برای مردن! 

جاسوس حقه‌ی سنگی را گرفت و لای دستارش جای داد و ناپدید 
شد. خلف دنبال او به در بسته و پرده‌ی آویخه که هتوز سی‌لرزید نظر 
انکتد لسظه‌یی فکر کرد و سپس با خود گفت: 

این دفعه این رویاه مزور یه هر صورت و برای هر چیز که وارد اینجا 
شود زنده بیرون نخواهد رفت. 


۳ 
مهمانان عزیز 


خلف بن احمد با کمال مجله و با آشفتگی و هیجانی رحشت‌انگیز 
بارگاهش را خلوت کرد و فرمان داد 


بگویید قوراً بیاید. 
چند لحظه بعد در سکوتِ محض او پرده برکنار رفت و ابراهیم فیروز 
جاسوس وارد ۷ 


دو ماه از روزی که حقه‌ی سنگی را از خلف بن احمد گرقته و برای 
اجرای دو مأمرریت مهم رفته بود می‌گذشت. در این مدت ته تأمه‌یی برای 
خلف توشته ته قاصد و پیامی فرستاده: ته او را در جریان حوادث 
گذاشته و نه کوچکتربن خیر از خود به وی رسانده پود تا آتجا که خلف 
پنداشته بود این مرد متقلب نتواتسته است کاری از پیش برد و از ترس 
عقربت دیدن و کشته شدن به سیستان بازنگشته و به دیار دیگر گریخته 
است. 

اندکی قبل که یکی از نگهیانان وارد بارگاه شد؛ و در گرش خلف گفته 
بود: «ابرصارم ابراهیم فیروز آمده و درخواست شرفیابی در خلوت کرده 
است.» خلف مثل کسی که مهم‌ترین و هجیب‌ترین خبر عمرش را شتیده 
باشد از جا جسته و فوراً فرمان داده بود که بارگاه حلوت شود. ایراهیم 


۶ راید 


فیروز برای چه آنده یود؟ آبا ممکن است تصور کرد که شکست خورده و 
مرفق تشده و با رجود این جرأت ورژیده و آمده باشد؟ نهء امکان ندارد؛ 
هیپ کس به پای خود سوی مرگ تمی‌رود. این مرد مزوّر؛ این روباه محیل؛ 
اکتون که آمده؛ ولو از موعدی که انتظار می‌رفت بازگردد خیلی زودثر 
آمده ست ولو دو ماه فیبتش برای دو مأموربت. بزرگ که به وی داده 
شده کافی به‌نظر تمی‌رسد اکنون که آمده حتماً کاری کرده است» اکنون 
که آمده حتماً خیر خوش و مژده‌ی سعادت‌بخشی آررده است. اوردا ححماً 
الان وارد خواهد شد و خواهد گفت که طاهر را کشته و رابعه را آورده است. 

از ابن اندیشه سراپا لرزید و هنگامی‌که ایراهیم فیروز وارد شد و جلو 
او بر خاک افتاده این لرزش شدّت بافت و وی در این حال با صدایی که 
می‌لرزید و با کلماتی که مرتب ادا نمی‌شد خرید: 

-از کجا آمده‌ای ابراهیم؟ 

ایراهیم فیروز که موی ریش و ابروانش روییده بود تعظیم کرد و گفت: 

-از بم آمده‌ام از یم. 

خلف بن اسمد سر عقب گرفت و سیته جلو داد و نعره‌زنان گقت: 

از بم؟ از یم چرا احمق ؟! مگر در بم چه خبر بود؟ 

جاسوس سر فرود آورد و یا لحتی اسرارآمیز گفت: 

خیرهای بسیار مهمی بود ۔. اصیرژاده طاهر آنجا بود... دختر 
مضدالدوله نیز آنجا برد. 

خلف یک لحظه بی آنکه چشمانٍ دربده و خرنینش را از چشمان ریز و 
شفاف جاسوس برگیرد به قکر قرو رفت تا مگر بتواند سعنی کلام او را 

-نقهمیدم چه مزخرفی گنتی؟ طاهر و رایعه کجا و بم کجا! 

آیراهیم فیروژ گفت: چه عرض کنم! من هم رسیدم ر در نخستین روز 
امیرزاده طاهر را دید و بعد دانستم که دختر عضدالذوله هم آنهاست. 

حلف پا هیجان گفت: آن جا؟ برای چه آمده بودند؟ سپاه سیستان کجا 


عپبمائانه عزبر ۳۰۷ 


بود؟ طاهر در بم چ هکار داشت؟ من خیال می‌کردم او آن سوی شه رکرعان 
است» شاید از سیرجان هم گذشته است! مگر شکست خورده؟ مگر 
دختر هدالدوله را برداشته از میدان جنگ گریخته به گوشه‌ی 
پیغوله‌های بم پتاه برده است تا بی‌خبر از همه‌جا و همه‌کی عیش کند.: 
شهروت‌رانی کند؛ بی‌تاموسی کند؛ از این دختر شیطان لذت ببرد به 
همهی دنا و به ريش من بخنده؟ 

آن‌خدر به هیجان آمده و مشت‌هایش را چتان سخت گره کرده بود و 
حرکاتی چنان شدید و تهدید آمیز به سرو سینه و دست‌وپای می‌داد که 
حیال می‌کردی همان دم می‌خراهد بارگاه و قلعه و عمه‌ی شهر و حتی 
آسمان را منهذم سازد. با این رضع موحش سوی آبراهیم می‌رفت و 
هرچه با قدم سنگینش به وی تزدیکتر می‌شد مخوفتر می‌گردید: 
به‌طوري‌که جاسوس دل به سردن نهاد و قدرت تکلم از وي سلب شد. 

خلف حتگامی‌که به او رسید هر دو مشتش را يالا برده بود. اگر این 
مشت‌ها را با همان شدّت و فشار که از حرکتش آشکار یود فرود می آورد؛ 
بی‌شبهه جاسوس زنده تمی‌ماند ولی مشت‌ها قرود نیامدند. لف يه 
همان حال لسعله‌يي چشم در چشم ار دوخت و ساکت ماند. آنگاه ناگهان 
با مدای دگرگون؛ آهسته‌تر اما ترس آورتر گقت: 

-کجا یود؟ چرا آتجا برد؟ طاهر و رابعه برای چه در ہم بردند؟ سپاه 
سیستان کجا بود؟ تلف شده بود؟ نابود شده بود؟ چرا لال شدی اسمق؟ 
الآن زبان از حلقت بیرونة می آورم! حرف بزن! شکست خورده بود این 
زاده‌ی زنا؟ معلوب شده بود طاهر؟ 

یک دستش پایین آمد و گریبان ابراهیم را گرفت و فشار یر گلویش وارد 
آورد. 

ابراهيم خرخرکنان گفت: 

ته» نه: مجال بدهید تا بگویی شفه‌ام نکنید تا حرق بزنم مخلوب 
نشده بود ... 


۸ اراپعه 


خلف با یک حرکت شدید» عقب رقت و باز پیش آمد. قبلا گریبان 
ایراهیم را رها کرده مشتش را هم گشرده برد. در این موقع دو بازریش را 
به‌سرعت باز کرد و به عقب برد و سریع‌تر پیش آررد؛ هر دو شانه‌ی 
جاسوس را گرقت و تکاتش داد و در خلال این حرکت که به سرعتٍ برق 
انجام گرفته بود با وجد بی‌پایان گقتد 

پس غالب شده بود؟ فتح کرده و برگشته بود؟ پس حالا رابعه در 
اختیار ترست؟ تو دختر عضدالدوله را ربودی و آوردی؟ سرانجام برای 
من آوردیش؟ آفرین بر تو ...؟ فرمان مرا ائجام دادی؟ زهر را به کار بردی» 
خوب موفق شدی؟ آری ابراهیم؟ استاد هرمز کشته شد ...؟ طاهر دیگر 
وجود ندارد؟ رایمه ایتجاست؟ 

جاسوس که کوچکتوین حرکت دست و سر و پای خلف متشتجش 
می‌ساخت و بعید می‌داتست که از این صحنه‌ی هولناک جان به‌در برد تا 
می‌ترانست خود را جمع کرد وگفت: 

امیر اجازه تمی‌دهند حرف بزتم ... خواهش می‌کنم قدری به من 
فرصت دهید؛ لااقل مدت چند دقیقه امان دهید تا بتوانم مطلب را بگویم. 
اطمیتان داشته باشید که همه چیز را به #صیل خراهم گفت؛ آن وقت اگر 
مشاهده کردید که حن با من برده و کاری که کرده‌ام شایستگی داشته و 
O‏ ات 
این بارگاه بیرون روم. 

خلف که پتداشت چا اوی رو وان سا 
کرده است بر یک کرسی تشست و فرش‌کنان گفت: 

-بسیار خرب» در امان هستی؟ حرف يزن! 

ابراهیم با لحنی جسورانه گفت: حرفم را قطع نخواهید کرد؟ 

نه هر چه باشد گوش می‌کنم. 

_اگر از مطلبی ناگهان به خشم آمدید فورآگلویم را نخواهید فشرد و 
مجال خواهید داد تا حرفم تمام شوم؟ 


مهمانان عزیز ۳۰۹۲ 


_خفه شوه حرف بزن! گفتم که در امان هستی. 

ابراهیم جاسوس به دیوار تکیه زد» در دست به سیته نهاد و گفت: 

امیرزاده طاهر نه شکست خورده و ته فت کرده؛ بلکه پس از یک 
پیروزی دنبال سپا فریب خورده‌اش موی سیستان بازگشته: در راه دختر 
عضدالدوله په او رسیده» از آمدن په سیستان بازش داشته و وادارش:کرده 
است که سپاه عقب نشسته و کوچ کرده‌اش را جمم آورد. من وقتی از بم 
بیرون آمدم که یک لحظه قبل از آن امیرزاده طاهر از دروازه‌ی دیگر سوی 
کرمان می‌شتافت و دختر عضدالدوله تصمیم داشت ساعتی بعد از همان 
راه که من آمدم سوی سیستان حرکت کتد. 

خلف نترانست خویشتن‌داری کند: از جا جست و باز نشست و با 
هیجان بسیار گفت: 

س دختر عضدالدوله به سیستان می‌آید؟ به پای خرد؟ دتبال تو؟ 

جاسوص گردن کج کرد نگاهی ملامتآمیز به ولی‌تعست خود اقکند و 
گفت: 

یا امیر! شما که مهلت نمی‌دهید. 

خلفب پنجه‌ی دست چپش را با فشار بر راه ضخیمش اتداخت؛ به حود 

پیچید. حضللات چهره‌اش را که تشنجی داشت ت جمع کرد و گفت: 
ا خوب. بگو. 
ابراهیم گفت: 
خلاصه‌ی مطلب آن اس ت که دختر عضدالدوله پس از مدتی مدید 

به وسایلی با برادرش بهاءالدوله صلح کرده. آن‌طور که پیداست بین او و 
برادرش پیام‌هایی مبادله شده است و قرارهابی گذاشته‌اند و به‌نظر 
می‌رسد که صمعام‌الدوله از میان خواهد رفت و برادرش بهاء‌الدوله جای 
او را خواهد گرفت. رابعه برای آنکه این برادرش به‌جای آن دیکری تشیند 
ظاهراً قش مهمی به عهده دارد. استاد هرمز این جیره‌خوار شجاع و 
سرسخت خاندان معدالدرله چنانکه می‌دانید سال‌هاست حلقه‌ی 


قلامی صمصام‌الدرله را به گوش دارد و یه ار او متي اضر است 
همه‌ی برادران او را به قتل رساند. البته بوعلی استاد هرمز دل در گرو 
عشق رابعه دارد؛ اما به‌طوری‌که در این سفر دربافتم یک دلیل بزرگ 
توجهش به دختر عضدالدوله و دستگیر کردن و نگاه داشتن او در 
حرمسرای خود و ایتکه می‌خوامته است آو را یه حباله‌ی تکأح خود 
درآورد این پوده است که شاید پتواند بین رایعه و پرادرش صمصام‌الد وله 
سازش پرقرار سازد و چون رایمه نسبت به بهاءالدوله بهر و علاقه‌ی بسیار 
دارد و خود نیز مورد محبت و علاقه‌ی ارست و احتمال می‌رود بزودی با 
هم صلح کنند از این راء بتواند بهاهالدوله را تست فرمان صسمصاء‌الدوله 
درآرد و حکومت و سلطتت اورا مسلّم سازد. البته می‌دانید که حلت بزرگ 
شکست دیالمه و متلاشی شدن دولت عضدالدوله همان رجود اختلاف 
شددید بین فرزندان ار بوده است. 

خلف کلام او را قطم کرد و گفت: 

پرگوبی مکن! من این چیزها را به قدر نو احمق می‌نهمم؛ مطالب 
تازه را بگو, 

ایراهیم گفت: 

اطاعت می‌کنم ... چنان‌که عرض کردم بین رابعه و بهاهء‌الدوله یک 
ارتباط و میادله‌ی پام و مکاتیه‌ی پنهانی صورت گرفته و خوآهر و برادر با 
هم سازش کرده‌اند تا صمصا‌الدوله را از میات بر دارتد. بازوان تراتای 
صمصا‌الدوله چند تن پیش لیستند که یکی از آنان بوعلی استاد هرمز 
است. آگر شمشیر این مرد شجاع نباشد, بهاءالدوله خواهد توانست از 
مراق عرب و خوزستان به فارس بتازد و کار برادرش صمصامالدوثه را به 
یک حمله بسازد. پس برای احراز مقصود نخستین فدم لازم آن است که 
استاد هرمز اژ ميان برداشته شود و استاد هرمز هم در همه‌ی دیار صرب و 
عجم حریفی چون طأآهر بن خلف ندارد. حتی شنیده‌ام سالک پیری که از 
بازساندگان یکی از مویدان بزرگ قدیم است در طالم طاهر دیده است که 
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اوء استاد هرمز و بسیاری دبگر از شجاعان را دقع خواهد کرد و ملک و 
دولت بر او تعلق خواهد گرفت. 

خلف به شنیدن این کلام مثل پیر از جا جست. با دو قدم بلند خود را 
به ایراهیم رسانش مثل پار چوب خشکیده‌یی از جا بلتدش کرد تابر 
ژمینش کوید و فریادکتان گشت: 

بر او تعلق گیرد؟ ملک و دولت بر طاهر تعلق گیرد؟ جرأت می‌کنی 
پست فطرت] من تو و پیررمرد سالک و طاهر و همه‌ی موعودات زمین و 
آسمان را تابود خواهم کرد به جهنم خواهم فرستاد و پیش از همه تو را بر 
زمین خراهم کوفت تا له شوی, 

ابراهیم فیروز دست‌وپازتان و التماس‌کنان گفت: 

-اجاژه بدهیدا این مزخرفی است که مرد سالک گقته است. بگذارید 
مطلب را شرح دهم؛ آنچه عرض خراهم کرد بسیار مهم و شتیدنی است. 

خلف بی آنکه از فیظش کاسته شود جاسوس را بر زمین اتداخت و 
غرشکنان به‌جای مرد بازگشت» نشست و گفت: 

-بگو بی‌شعورا اگر مزخرق یکویی با یک لکد شکمت را پاره خراهم 
گرد. 

جاسوس به‌زست پرخاست» ناله‌کتان نشست و گونه‌هایش راکه 
غبارآلود شده بود با دست پاک کرد و گفت: 

,ب دختر عضدالدوله به این جهت تصمیم گرفت که امیرزاده طاهر را 
تقویت کند تا استاد هرمز شکست باید و گمان می‌کنم می‌خواسته است 
خود یا برادر روستاییش هماره را که جوانی زورمند و پهلرانی ترس آور 
است به بهاء‌الدرله رساند. و از او کمک بخواهد. یعتی عده‌یی از مرعات 
جنگی او را همراه آورد و آتان را پشتیبان سپاه سیستان سازد و غلیه‌ی 
امیرزاده طاهر را مسلْم گرداند. اما دو چیز مانع از اجرای این نقشه شده 
است: یکی گرفتاری مجدد او به‌دست استاد هرمز و دیگری یک تیرنگ 
استاد هرمز که موجب کر چیدن سپاه سیستان شده است. 


۲ ا رایعه 


خلف با عیرت و بی‌تابی گقت: 

-.حیله‌ی بوعلی چه بود؟ سپاه ما چطو ر کوج کرد؟ 

ابراهیم گقت: آنطور که شنیدم امیرزاده طاهر را با هده‌یی از سران 
سپاه نمی داتم به چه حیله از اردو دور ساخته بودند و شاید خیال داشتند 
نابودش سازند؛ آنگا» اغستشاشی در اردو افک‌نده بودنده سپاهپان 
وحشت‌زده خبر بافته یودند که امیرزاده و سران بزرگ سپاه نایدید شده‌اند 
و شنیده بودند که از همه‌طرف جز از یک طرف محاصره شده‌اند و 
بزودی مررد حمللات تاگهاتی قرار خواهند گرفت» پس به حرکت درآمده 
بودند تا از نگنا پبرون روند و بعد هم صلاح چنان دیده بردند که راه 
سیستان را پیش گیرند؛ البته دیگر حرارت و هیجاتی هم نداشتد آن ررح 
انتقام‌جوی خوتخواه را که در آنان ایجاد شده یود از دست داده بودند زیرا 
که جسته گریخته شنیده بودند که استاد هرمز در قتل قاضی اعظم بی‌گناه 
بوده است. 

خلف باز بی‌تاب شدء به شتاب از جا بر خاست و گفت: 

از کجا همچو چیزی را شنیده بردند؟ که گفته برد؟ 

- خوب نمی‌دانم؛ استاد هرمز گفته برد دختر عضدالدوله گفته پرده 
امیرزاده طاهر گفته بود: به هر صورت این مطلب پس از فتح سیستان و 
فرار کرماتیان به بردسیر شایع شده بود و دیگر سیستاتیان قلباً ملاقه 
نداشتند که زن و فرزند و دیار و پارشان را بگذارند و در کرمان برای جنگ 
و ستیز بمانتد. اما امیرزاده طاعر بزودی بازگشته و چون اردو را خالی 
دیده برده دنبال کوچ‌کردگان شتافته: از آن طرف دختر هضدالدوله هم 
چون دیده پود تقشه‌هایش نقش بر آب شده به اتقاق عماره دنبال آنان 
رفته؛ پشت «هزاره ب هم رسیده از بیراهه عیور کرده در شهر کرک سر 
راه بر سپاهیان گرفته آنان را معتقد به بازگشت ساخته» اردری مرتبی 
به‌سرعت ترئیب داده: بعد از راه کناره‌ي کویر به اتفاق پتجاه سوار به یم 
امده بودند. 
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برای چه؟ در بم چه کار داشتند؟ 

- برای دو کار بسیار مهم: یکی آنکه از ابرصالم حکمران يم آذیعه که 
مرد چنگی دارد بگیرند و ضمیمه‌ی قواي سیستان کنتد و عذاهر خرد ید 
اتفاق آتان به کوک بازگردد و از آنجا با همه‌ی قرا رو به کر مان آء, د. دیک 
آنکه دختر عضذالدوله به اتفاق ابوسالح و چند تن از پهلواتاد ار بازم 
سیستان شود و در راه نیز حکام و ربش‌ستیدان رکد ضدایان همه‌ی شهر ها 
و قصبات و دعات را همراه بر دارد. 

همراه بر دارد که چه؟ 

که همه با هم وارد سیسنان شوند» جماعتی بزرگ و مححرم و باش کوه 
باشند به این ترتیب به بارگاه آیند و مردم شهر همه موجه گردنا. کد 
هیأتی چنین بزرگ و مححرم به پیشوایی دختر عضدالدوله وارد شده است. 

س وارد شده است که چه کند؟ 

ابراهیم قیرو زگفت: در این خصوص خیلی تحقیق کردم؛ اما نترانستم 
چیزی درک کتم و حقیقت را کاملاً دربايم. فقط پیش خود دو حدس زدهام 
و می‌تواتم اطمیتان دهم که موضوع هر چه باشف از این دو -حال حارج 
فیست. 

-_بگو کدام دو حال؟ 

یکی آنکه امیر را وادار کتند که یک‌بار دیگر جماعتی را پسیج کتید و 
برای تقوبت سپاه امپرزاده طاهر بفرستید. البته در این صورت همه‌ی 
کسانی که همرژه دختر عضدالدوله هستند کمک خراهند کرد و به سهم 
خود تا حدی که بتوانند به تفویت این سپاه کمکی خواهند کرشید. ضمت 
اجه چیزهای دیگری از فبیل زر و سیم و آذوقه و غیره خواهند خواست تا 
سیاه سیستان یتو اتد فاتح شود و فتوحاتش را دتبال کدد. از این گدذ شه 
به طوری‌که شتیده‌ام می‌خواهند فرماتی از شما دریافت کتند که امیر زاده 
طاهر در هر تقطه که فاتح شود بتراند به ميل خود و از طرف خود سکام و 
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فرمانده اني سب کدد و در این موارد به فیچوجه منتظر دستور جدیدی 
موش 

لے شش کنانه کت هن شوش نذارم چنین کاری گنم؛ اما حق مطلب 
هدرن آمسنه: یکی ۸ ماتده فاتم باید همهی اختیارات لازم را داشته باشد تا 
کارش لک شود و عملیاتر که گرده است خنلی نگردد. په هر صورت در 
ین ختصوحی سس نبز نفشه‌هایی دارم همیشة بايذ از طرف من به دنبال سپاه 
فاتم نیروی بتوانی ولی بسسیار مثری یاشد که فوراً نتایج فتح را به تشع قطمی 
به امن فر تیب همین بأشه 


آبراهیم فیروز گضت: 
سولی عرش کردم که در موضو ع به‌تظر من رسیدء است و آنکه عرض 
کردم یکی از آن دو برد. 


وبا دیگری را هم بو 

آبراهیم خود را بیشتر جمع کر ده قدری نزدیک آبش با دقت و پذیتی 
به عراف فگریست. به‌صرعت به طرف پرده‌ی بارگاه رنت و آن را پس زده 
از درز در به بیرون نریست واطمیدان یافت که کسی پشست در نیست» بعد 
به وسط بارگاه بازگشت» در یک قدمی خلف اپستاد سری فرود آورد و 
کشت: 

خواهش می‌کدم خحوتسرد باشید خشمگین نشویده به دقت گرش 
کید از دو حال حارج نیست؛ با این که به‌نظر حقیر رصیده است خیالی 
بیش نیست؛ کر این صورت آرزش خکمگین شدن ندارد. یا برهکس 
سیت <؛ر د و دستر عضدالدرله چنین نقشدیی با آمیرزاده طاهر کشیده 
است؛» در این صورت از جا در تباید رضت؛ فریاد نباید زد پیر خلام ابراهیم 
فه و نکدکرب اید کرد؛ پلکه باید به فکر چاره اقتاد و این پیر غلام را 
تفر کرد ٹا حورش و صقلشی را په کار انداژد و به دفع شر پردازد. 

حل بر احمد که ٹوجهش کاملاً جلب شده بود و با یرت به 


ام له زگاه می‌کرد گفت: 


-عجب! معلوم می‌شود موضوع غیلی عجیب است؟ بگو ببیتم. 

جاسوس گقت: زیاد هم عجیب یست؛ اما بسیار اهمیت دارد» عجیب 
نیست از آن جهت که اصل موضوع صلم است و خودتات هم قبلا حدس 
زده‌ایش, 

لغب متشنج شد وگفت: 

سب ایک موضرع این است که طاهر می‌خواهد مرا معزول کند و خود بر 
جایم بنمیند؟ 

ابراهیم فیروز تعظیمی کرد و گفت: البته حضرت امیر تیزهوشی‌ترین 
امیر روی زمین هستیدا اما توجه فرمایید که اگر این تصور حقیر درست 
باشد: دختر عضدالد وله چه فکری کرده و چچه نقشه‌یی کشیده است. 

خلف کمربند جاسوس را گرفت» قدری جلوترش کشید و با عجان 
گفت: ۱ 

بدیگو؟ واضح و آشکار بگوا 

فرغی کنید فردا دختر حضدالدوله با همراهانش وارد شهر شونده 
ترجه عمه‌ی اهل شهر را لب کنند: سلانه سلانه و با تظاهر و جلره گری» 
کوی و بازار شهر راگردش کنند و سوی قلمه آیند؛ مردم جمم می‌شوند و 
س کتچگاویشان به کار می‌افتد؛ ایتان برای چه آمده‌اند؟ این پهلرانان و 
راتان و دهااران و دیگران: که هر یک از گوشهیی سروت آمده‌اند چرا 
با هم هازم سیسنان شده‌اند؟ فرض کنیم که هيچ‌یک از افراد این جساهت 
محترم مستقباً جوابی یه این پرسش‌هاي اضطراب‌آلود مردم ندهند؛ ابا 
عدهیی که قبلاً تملیم گر قته‌اند: ميان مردم جسته گر یخته شایم کنند که این 
جباعت نمایندگان نواحی اطرافند و همه با هم آمده‌اند» سپاهی بزرگ هم 
دارننه 

خلف که از حیرت و خشم چشمانش بسیار درشت و وحشت آور شده 
بود گفست: 

دتال دارند که چه پشرد؟ 
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ابراهیم گفت: مئل عرض می‌کنم؟ این قرضی است که باید از تظر 
ذررش نداریم؟ این حرفی است که ممکن است بین مردم شایم شرد. گفته 
شود که این نمایندگان شهرها و تواحی و قصیات مختلف با پشتیبانی این 
سپاه آمده‌اند تا بگویتد که مردم دیگر واضی تیستتد که .. 

جرآت نکرد کلامش را تمام ککد ساکت ماند و من و من کرد. 

حرف بزن احمق!راضی لیستند که چد؟ 

جاسوس گفت: عرش کردم که ابن تصوری بیش نیست؛ فرضی است 
که ممکن است در صورت رقوع این فرض» به مردم گفته شود که ایتان 
آمده‌اند بگویند راضی تیستیم که وضع فعلی باقی بماند و باید حضرت 
امیر با تهایت شکوه و احترام استعفا کنند و به تفع اسیرزاده طاهر از 

خلف چنان‌که گفتی سقف را در شرف قرو ریختن بر سر خود دیده 
است و می‌خراهد بگریزد برشضاست: دویكگ در حال دویلی جاسرس را 
هم گرفت. با خود به‌سرعت به ته بارگاهش برده پدن استخواتی لرزانش را 


به دیرار کوفت و قریاد زد 
حیوات! پست فطرت! مادر به خطا! با چه جرآتی چنین حرفی 
می‌زنی؟ 


جاسوس که استخوان‌هایش صدا کرده برد ناله‌کنان بر زانو تشست و 
با حالی تباه» لرزان و اشکوبزان گفت: 

پس حال که چنین است؛ حضرت امیر مرا پی‌درنگ بکُشند و جانم 
را از این‌همه عذاب ر شکتجه پرهاتتد و در عرض مطالب مهم ناگفته 
بماند و کسی نباشد که چاره‌یی براي پیشامدهای خطرنا ک اندیشد. 

و با حرکتی رندانه دست درشت و متشنج خلف را گرفت: بوسه‌پی بر 
آن زد» سپس آن را به‌زنحمت یاز کرد و آن پتجه‌ی گشاده را زبر گلوی خود 


چسباند و تاله کنان گفت* 
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آری: ای ولی‌تعمت قدرشتاس مهربان می؟ خفه‌ام کتید! جانم را 
به‌دست عزیز و مبارکتان بگیرید تا بر شما اثبات شرد که من ضرفی و 
تظری جز فداکاری تدارم. 

این حرکت و اداي این کلمات به‌قدري ماهرانه بود و چتان اثر بخشید 
که خلقب بن اسمد با همه‌ی جوش و خروشی که داشت و با همه‌ی 
دلسختی و بی‌رحمی: متقلب شد بازوی جاسوس را گرفت. از زمین 
بلئدش کرد پای دیوارش واداشت. به‌طرف کرسی خود بازگشت» رری 
آن تست و گفت: 

من به تو علاقه دارم اپراهیم! اگر تو نباشی من از غیظ و خضبی که 
حرادث در من به‌وجود می آورند حفه خراهم شد ...! حرف پزن! 

جاسوس آهسته آهسته پیش آمد تا باز هم به نیم‌قدسی خلف رسید. 
سپس گفت: 

عرض کردم همه‌ی این‌هایی که می‌گویم قرض است؛ قرض کنیم که 
به این ترتیب و با تشر اين مطالب تحریک‌آهیز بین مردع این جماعت 
باشکوه به یارگاه رسند. مدتی مدید طول کشیده است تا از دروازه‌ی شهر 
به دروازه‌ی قلعه رسیدهاند. این کافی بوده است برای آنکه مردم به هیجان 
آیند. جلو قلعه شما ناگزیر از آن خواهید پود که په استقبال آبید. فک ر کتید 
در چان موقع از میان جمعیت صدایی رعد‌آسا فریاد زند: «خلف ين 
احمل! مردم دیگر به تنگ آمده‌اند» کتار برو تا طاهر بن لف بر ما 
حکومت کند:: نيجه چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد؟ 

خلف باز هم از جا یرخاست. مثل خرس زخم خورده غرش‌کنان در 
بارگاه قدم زد و به دور خود پیچید- پس از چند لحظه جلو ابراهیم ایستاد و 
گفت: 
تو خیال می‌کنی چنین کاری_خواهند کرد؟ 
ابراهیم تعظیم‌کنان گفت: عرض کردم که این‌ها همه فرض است. 
خلف با صدای بحکمش آهسته و ستگین گقت: 
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اما فرض مرد عاقل و دوراندیشی مثل تو است. بمید نیست ابراهیم؛ 
طاهر بچه‌یی است جاه‌طلپ و شهوت‌پرست. من پدرش هستم خوب 
می‌شتاسمش: أو می‌خواهد حاکم سیستان شود کرمان را داشته باشد 
فارس را تسخیر کندء از این طرف بر قهستان بتازد؛ در اولین فرصت 
خراسان را از دست سبکتکین بیرون آورد و سلطتی در سراسر ايرا و 
عراق و دیار ترک و هتد برقرار سازد که به مراتب از لطت سامانیان 
وسیع تر باشد. ار می‌خواهد بار دیگر صقاریان به اوج قدرت رسند وتام 
پدران ما و خود ما در روزگار مخلد بماند. من نیز همین را می‌خواهم؛ آما 
او می خواهد این کار بەدست خودش صورت گیرد و هن دی‌خراهم او را 
در پایان نتوحاتش به‌دست خود پیش برادرش فرستم و تود را 
یی معارض شاهنشاه ایران و جانشین اردشیر و انوشیروان ببینم. این است 
آنچه او می‌خراهد و آنچه من می‌خواهم. او می‌خواهد مرا چون پیرمرد 
محتضری از شهر بیرون انکند و در کنج باغ و قلعه‌یی دور از هر زور و 
قدرت و هروسیله در اتظار مرگ ینشاند و خود در مقر سکمرانی من 
قکیه بر ستد اقبال زند و شبی از شبهاء همان وقت که من از تتهایی و رنج 
خاله مي‌کتم: او داماد عضدالد وله گردد و صیرین‌تربن و لطیف‌ترین دعر 
روزگار را په کام خود درآررد مثل گرگی که قزالی را شکار کنده 
درصورتیکه من می‌خواهم این غزال شکار شیر نر باشد» شکار پلنگ 
آسمان‌شکن باشد شکار من باشد. من» خلف بن احمد که همه چیژ را 
زبر پا خواهم گذاشت ٿا دختر عضدالدوله را به زیر دست آورم- 

و چون این کلام و تصور اين امر در عین خشم و خروش؛ طقیان 
شهرتی نیز در وی به‌وجود آورده بود لحظه‌یی دیواتعوار و به‌سرهت درر 
خود چرخید تا پایش به کرسی گرفت» روي آن نشست پاهایش را به‌هم 
پیچاند و با صدای خفه گفت؛ 

-ابراهیم گوش کول به من بگو چه بايد یکنم؟ این استمالات ابن 
ترضی‌ها همه را من حقیقت می‌شمارم؛ مثل این آست که به چشم خود 


ماتا هریز | ۳۹۹ 


می‌بینم؛ فردا یا پس‌فردا یا چند روز دیگر صدا در شهر خواهد پیچید و به 
گرش من خمواهد رسید؛ قلیم قرو خواهد ریخت. زیر! که رابعه دختر 
عضدالد وله وارد می‌شود. روح من فشرده و خفه خر اعد شد زیرآأ که این 
دختر ناژئین که خدا فقط برای درون بسر خلقش کرده است. با جماعتی 
آمده است تا مرا از روی تختم به زیر کشد. ین که محبوب من؛ محبود من 
و دیواته کننده‌ی من است: آمده است تا مرا به خاک اندازد و مسپوبشی را 
برجای من نشاند! بايد چاره کرد. بگو به‌نظر تو چه بايد کرد؟ می‌خواهم 
طاهر زنده به سپستان ترسد و اگر رسید. آن‌قدر زند؛ تماد که روز و شبی 
را در پی درو کند. این را از تو خواسته بردم) تو قصور کردی؛ فلت 
ا ۰ 

کردی نتواتستی با اصلا گناه از تو نبرد و نشد. هر چه بود گذ شت و برای 
آن دفعه عفوت کردم؛ اما این دفعه نباید خبط کی تباید فلت کی ي باید 
حوادت را اگر در مجرای تامطلوب هستند بگردانی و به مجرای صعیع 
اتدازی» به‌طوری‌که به تفع من جریان یابند و به دتخواه من نمام شوند ... 
کجاست آن حقه‌ی ستگی ؟! 
چایی بتهانش کرده‌ام که به‌دست هیج‌کس تخواحد افتاد تا خود بیروتشی 
آورم و آن‌چنان‌که پستل خاطر امیر است به ګارش جرم 

خلف کیره در او نگریست وگفت: این دقعه اگر موقق نگردي وادارت 
خواهم کرد که خودت زهر را یلع کنی. 

جاسوس لرزید و گفت: اطاعت می‌کنم. 

خلق دنباله‌ی کلامش را گرفت و گفت: 

یابد طاهر را از میان برداريم و باید فرداه پس‌فردا یا هر روز دیگ رکه 
رانعه با همراهاتش وارد می‌شود طوری بپذیریمشان که تتواننط سردم را 
برانگيزند نتوانند آسیبی وارد آورند. بیایند و مطالبشان را بگوپند و اگر 
آنچه می‌گوبند مطلوپ ما نبود؛ بتوانیم سود و صلاحمان را محفرظ داریم 
۔۔۔ و بعلا و پل .-. 


۰ ا رایمه سس 


ساکت عاند, هر دو دستش را به هم فشرد و چشم به ابراهیم دوخت, 

ابراهیم فیروز لبخندی زد و گفت: بعد شما بمانید ...و -. 

سز فار عضبدالدوبه ... ار من و رایعه. 

جاصوس قدری جلوتر رفت و گفت: چیزی به‌نظر من رسیده است» 
خییال می‌کنم بد تدییری نباشد. اجازه می‌دهید همین‌جا زیر پای شما 
بتشینم و عرض کتم؟ ملاحظه می‌کنید پیر غلام بیش از این طاقت ایستادن 
دار 

خلف بن احمد دست بر شائه‌ی وی زد و ار را پیش پای خود نشاند و 
گت 

سیگ 

ابراهيم فیروز سر پیش برد و آهسته به سحن گفتن پرداخت. 

مدتی مدید هیچ‌کس بار نیافت و هیچ‌یک از نگهبانان جرآت تورزید در 
ڍا بکشاید و پرده‌ی بارگاه را کنار زند. صدای قریاد خلف ین احمل شنیده 
تمی‌شد. هیچ‌گونه صدا حتی به گوش نگهبانانی که گوش به در 
میچ سباتدتا. تمی‌رسید. همه حدس می‌زدند که امیر با ایراهیم فیروز به 
سحبتی محرماته و علوح نقشه‌بی مهم و خطر تاک مشغول است. 
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شش روز بعد, بامداد یک روز آدینه: هتگامی‌که خلف پن احمد هنوز 
لباس نپوشیده و از خحوایگاه بیرون تیامده برد یک حاجب خاصش 
اجازه‌ی ورود خواست و چون بار یافت» گفت: 

سواری از راه رسیده است و می‌گرید از طرف سیّده رابعه بعت 
عض دالدوله پیامی دارد. 

خلف په شتیدن نام رایعه به لرزه درآمد؛ به‌سرعت قیا پوشید» کمرش 
رایست؛ دستار بر سر تهاد» مقداری انقیه از یک ظرف در مشت ريخت و 
به نی کشید با قدم‌های بلند بیرون آمد وارد بارگاه شد و فرمان داد تا 


سرار نورسیده را به درون آورند. 
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یک لحظه بعد پرده پس رفت. جوانی بلندبالا به درون آمد؛ با نهایت 
غرور بی آتکه سر فرود آورد به صدای یلد گفت: 

_سلام علیک خلفب بن احمد! 

خلف پا حیرت به او نگریست ر زیر لب گفت: علیکالسلام. 

و همچتان‌که این کلام را بر لب داشت تیم قدم با حیرت عقب رفت؟ 
زیرا که چهره‌ی این جوان آثری عجیپ در وق بخشیده بود اورا شییه یه 
کسی یافته برد. احساس می‌کرد که آن شخص در نظرش بسیار محترم و 
عزیز است؛ اما به‌باد نمی آورد که کیست. چند دفعه زیر لب گفت: 

هجب مچب! 

سپس دو قدم جلو رقت و گفت: 

سکیستی جوان؟ 

جوان با صدایی صاف و خوش آهتگ گفت: 

من عماره پرادر گمتام و فراموش شده‌ی رایمه دختر عضدالدولهام. 

-عجب عجب! راست است. چه شیاهتی! 

ر بعد چنال‌که گفتی از این حیرت و تأفر پشیمان شده است: تکانی به 
خود داد عقب رقت بر کرسی خود تشست و گفت: 

_بسیار خوب. یگو جوان؛ چه کار داری؟ 

-. آمده‌ام اطلاع دهم که خرآهرم رابعه دختر عضذالدوله به اتفاق صد 
و شصت تن از محترمین نواحی سیستان رکرمان پیش از ظهر امروز وارد 
خواهتد شد. 

حلقف لب زیرینش را گزید و گفت: 

به اتفاق صد و شصت تن ؟! 

-آرک. 

خلف سری تکان داد و گفت: بسیار خوب» قدمشان روی چشم ماا من 
قبلاً شنیده بودم؛ اتظار داشتم و په همین جهت دستور داده‌ام جای بسیار 
متاسب و خوبی برای این مهمانان عزیز آماده سازند. این محل بیرون شهر 
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است. من خود نیز هنگامی‌که وارد شرند تا همان‌جا استقبالان خواهم 
کرد. چون در قلعه جای متاسپ برای این مده نداشتیم آتجا را آماده 
خانه‌ی ابویوسف قاضی فقید است. مُدرس اوست. 

صماره به شنیدن نام ابویوسف اندکی لرزبه و گفت: 

بسار خو 

.من چند تن از نزدیکانم را برای استقیال و راهنمابی خواهم فرستاد 
و شود تیزا هم برای استقبال و هسم برای دیدار دختر حضدالدوله و 
صحبت با او خواهم آمد. 

بسپار خرب جز این کاری تداشتم و مرخص می‌شوع. 

در پداه خداء 


۱ ¥ ¥ 


پیش از ظهر همان روز در محوطه‌ی جلوی خانه‌ی ابوپوسف قاضی فقید 
خلف بن احمد درحالی‌که همه‌ی بدنش می‌لرزید و آتش شهرت از 
چشماتش می‌بارید به‌دست خود رکاب رابعه را گرفت و پیاده‌اش کرد. 

در همان موقع صد و شست تن دیگره از اسب‌های باریک‌میان یا 
جمازه‌های کوه‌پیک پیاده شدند و پس از مصافحه با خلف بن امد په 
درون خاته رفتند. 

رایمه به‌محض آنکه خلف دست بر رکاب گرفته برد پیاده شد. ته‌فقط 
کلامی بر ژبان نیاورت پلکه یک تگاه هم به خلف بن احمده نکرد. از زیر 
چشم دیده پود کهوي به حال تعظیم سر فرود آررده است. اما اعتنا نکرده 
و در اتعظار پیاده شدت همراهانش: در یک قدمی خلف کتار در ررودی 
خانه‌ی قاضی فقید ایستاده بود. به‌طوری‌که همرآهان از ميان آو و خلف 
عیور می‌کردند و در حال عبور با یک چشم چهره‌ی خشن و وحشت‌آور 
خلف را که یک تبسم زشت» مخوفترش جلوه می‌داد می‌دبدند و با چشم 
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دیگر میات ریشه‌های سربند ابریشمین: چهره‌ی درخشان و چشمان روشن 
رابعه را که پنداشتی هرگز به این زیبایی نبوده است مشاهده عسی‌کردند. 
ایرصالح حکمران ہم پس از کذ. شتن از میات این در موجود متضاد و وارد 
شدن به خانه, به کسی که دنبالش وارد شده بود گفت: 

از میان تور و ظلمت عبور کردیم؟ من نمي‌دانم دختر عضدالدوله 
این فرشته‌ی پاکیزه چگونه با این عقریت کثیف وارد صحبت خواهد شد. 

آخرین افراد تیز به درون رفتند. نگهبانان و شمشیرداران خلف که جلو 
جمعیت کنجکار را گر شه بودند به دور کردن آنان پرداختند. خلف ین 
احمد تگاهی به اطراف کرد و چون خود را با رابعه تقریباً تنها دید دو 
قدمی را که با او فاصله داشت با یک قدم بلتد پیمود و یا فروتتی و احترامی 
تمسخرآلود گفت: 

-. شایسته‌ترین تحیّانم را به زییاترین دختر بزرگ‌زاده‌ی روش زمین که 
اکترن مانند سلطاتی که به دیدن بندگانش آید» بار دیگر قدم پر خاک ما 
تهاده است و ای کاش بر سر چشم ما می نهاد» تقدیم می‌دارم! 

چتان‌که گفتی رعدی در خلال زمزمه‌ی نسیمی می‌فرده رابحه با 
خشکی و خشونتی که نه از یک زن ظریف و آرامء بلکه از یک مرد تتدخو 
و پراش جو نیز بعید می‌نمود گفت: 

بس است خلف ین احمد! ساکت باشید و جز درباره‌ی آنچه که من 
عنوان خواهم کرد سخن نگویید] من این دفعه برای شتیدن کلماتی از 
آن‌گونه که شما دفعه‌ی گذشته با کمال جسارت و بی‌پروایسی م گفتید 
تيامده‌ام و خرش دارم که امروز هیچ کلام یا رفتار سزاوار آن ایام را به‌یاد 
من فیاورید و حس انتقام‌جویی مرا که کرشیدهام در دل نابردش ازم 
برثيانگیزید. ۱ 

اما خلف بن احمد. در این صدا که بسیار درشت‌تر از صداي یک زد و 
در ابن لحن که به مراتب تلخ‌تر از لحن یک دلدار ستمکاره بود جز نقمه‌ی 
شور و شعف نشتیده و جز لعلف و ملاحت اسساس نکر ده برد. در همه‌ی 


۴ رایمه 


عدتی که رابعه سخن می‌گفت وی در چشمان خشم آلودش چنان نگریسته 
بود که عاشق امیدواری برق محبت و سازش را در چشم معشوق تماشا 
کند و چنان حرکات لبان ار را در جربان تلفظ کلمات پایده بود که گسی 
لبخند مهربانی و موانقت نازئینی را در جریان معامله‌ی وسال مراقب باشد. 

رابعه تا پبانش را به پایان رساتد هر دم تندتر و خشن‌تر شده و خلف 
به همان نسبت تا این بیان به پایان رسید: دمادم شیفته‌تر و مجذوب‌تر 
گشته بود. 

رایمه چون حرفش تمام شد رو از او به‌سری دیگر گرداند: نگاه غیظ و 
تارضایی به شمشیرداران که مردم را بی‌رحمانه می‌زدند و می‌راندند 
دوخت؛ اما حلف مجالش نداد به‌سرعت جلو رویش رفت» همه‌ی 
چهره‌اش را به خنده آراست و با لحتی عاشقانه و شهو ت آلرد گفت: 

خراه یک دختر بی‌نام و نشان باشید پا دعتر عضدالدوله وگل 
خندان آل یویه با دختر بزرگترین شاهنشاه جهان» هر چه باشید یرای من 
فرق نمی‌کنده من هماتم که شما را ای رابعه دوست می دارم و به خاطر 
شما حاضرم خود از همه چیز بگذرم و همه کس را از همه چیز بگذرانم. 

رایعه محکم بر جای ایستاد و با درشتی کمتر ولی با وقار ر متاتت 
یشتری گقت: 

-به شما امر می‌کنم که لب از این یاوه گوبی‌ها فرو بندیدا 

خلف ختدپد و گفت: يه من امر کتید که بمیرم! په خاطر شما په خدا 
قسم که خراهم مُرد. 

رایمه با همان لحن ولی با صدایی درشت‌تر گفت: 

س مواظب باشید خلف بن احمد! فرمان مرگ خواهم داد اما ته 
آن‌چدان‌که شما تصور می‌کنید؛ فرمان تخواهم داد که خود بمیرید پا 
به خاطر من جان دهید؛ بلکه فرمان خراهم داد هم‌اکنون شما را به خاطر 
من قطمه‌تطعه کتند. 

خلف بن احمد یحه خورد. شراره‌ی غضب از اعماق سیته‌اش زبانه 


مهمانان عزیز | ۳۲۵ 


کشید. آن‌همه خنده و لطف و مهریاتی و آثار تیا و شهوت و پرستی از 
چهره‌اش ناگهان نابرد شد. رگهای پیشانیش راست ایستاد. برق خشم و 
اتقام جوپی در چشمانش درخشید, سر را راست گرفت؛ مشت گره کرد و 
گفت: 

چه می‌گویبد؟ چه گفتید؟ فرمان می‌دهید؟ و آیا کسانی هستند که 
این فرمان را اطاعت کنندء جرأت ورژند پیش آیتد و خلف بن اسمد را 


خطلعه‌قطعه کنند ٩‏ 
رابعه با کمال خونسردی گفت: 


آریء خلف بن احمد! چنین اشخاصی هستند؛ همین‌جا هستند؛ در 
اختیار متند. همه ژورآور و شمشیردار و شمشیرژن و دشمن‌کش؛ همه 
گوشی به فرمانٍ من دارند. همه را چتان بار آورده‌ام که به قرماٍ من 
حاضرند خویشتن را بکشند تا چه رسد به آنکه بگویم کسی را بکشند و 
آن کس مرد خبیث و منفرری مثل شما باشد» خلف ین اسمد باشدء یعنی 
کسی که مردم از بزرگ و کوچک به خرنش تشنهاند. 

خلف غرش‌کتان و دبواته‌وار گفت: 

-جرأت می‌کتید؟ جرأت می‌کنیدا؟ 

رابعه با همان عتانت و وقار گقت: 

البته: درصورتی که شما بیش از این جسارت ورزید» من تیز چتین 
جرأتی خواهم داشت» فرمان خواهم داد. فرمائم؛ به‌محض آنکه صذایم 
بلعد شود و به گوش یک تن از همراهانم رسد اجرا خواهد شد آن وقت 
کسی اینجا وجرد نخواهد داشت که در مقایل فرمان من از شما دفاع کند. 

لف بی‌تابانه و تا حدی وحشت‌زده گفت و تکرار کرد 

نگهبانان من؛ شمشیردارا من ... 

رابعه قهر خنده‌یی زد و گفت: 

در مقابل صد و شصت پهلوان که من همراه دارم مانند مشتی برگ 
خشکند. در مقابل طرفاب کوه‌شکن. 


خلف این دفعه خویشتن را یکسره از دست داد. تسلیم طغیان خشم 
شد و غرشی‌کنان گشت: 

هدوز در سیستان آن‌تدر شمشیرژن دلاور و آن‌قدر مرد فداکار پیدا 
مي‌شوند که همراهان شما را به شکم مادرشان: بازگردانند. 

رابعه پا صدایی پلندتر و محکم‌تر گفت: 

-اما تا کسی از شهر به اینجا برسد. از شما و عده‌بی که اکرن مشغول 
زدن و راندن مردم بی‌کناه و بی‌پناهند چیزی جز یک مشت شاک خرن آلرد 
باقی نخواهد عاند. 

مثل این بود که خلف دیگر جوابی برای این سخن تداشت؛ مثل آین 
بود که کاملا محلوب شد و بارر کرد که قرمان: دادن رایمه همان است و تباه 
شدن وی که خلف بن احمد است با همراهاتش همان. شاید به همین 
جهت بود که تاگهان در یک چشم برهم زدن وضع خود را عوض کرد 
خشم و قهر و خضب را همچون نقایی که بردازند و دور اتدازند از چهره 
دور ساخت؛ هانتل دیوائه‌یی که هر لحظه: لسئله‌ی پیش را فرآموش کنده 
پس از آن‌همه خوش و خروش خددید دماتش را تا حدی که لثه‌هایش 
نمایان شد گشود دندان‌هایش را با تگنجی شهرت آلود به هم سایید و با 
لحتی تشن ج آو رکه اشتیاق و تهدید و تمسخر به یک اندازه در آن احساس 
می شد گفت: 

سپس بگذار قبل از آنکه مخلوط این خاک و خرن شرم؛ !صلا پیش از 
آنکه چنین فرمانی صادر شوده دهن فرمان‌دهنده را يا دندان‌هایم خونین 

دیراته‌وار به پیش جست تا رایمه را درآغوش گیرد» آما هسان دم از بک 
طرف رابعه جا خالی کرد و خلف بن اسمد که کسی را در بخل گرفته و 
گمان برده بود که رابعه است» عماره را درآغوش شود دید و از طرق 
دیگر صدای ناپسند و زندده‌بی شید که با لحنی شتاب آلود از پشست سرش 


می‌گوید: 
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با امیر! حضرت امیرا گوش کید صبر کنید! 

این صدای ابراهیم فیروز جماسرس بود. 

عماره در ابن لحظله با تهایت بی‌اصتتایی خلف بن اسمد را که میهوت 
شده یود از آغوش خود به‌طرف ابراهیم قیروز راند و خرد به دثبال رایعه 
وارد خانه‌ی ابویوسف شد و ناپدید گردید. 

خلف خود را به‌زحست نگاه داشت. با یک دستش جاسوس را که 
می‌خواست ماتم افتادتش شود عقب راند» دست دیگر را با وضعی 


تهدید آمیز بالا برد و به وی گفت: 
احمق ابتبجا جه می‌کن ی[ برای چه پیش آمدی؟ 
جاسوس یا شتاب یسیار گفت: 


یا امین آخر صبر کنید! شما بد کردید؛ این حرکت: این رفتار خرب 
تبود این کارما نقشه‌های عا را ضایع می‌کند؛ تمی‌گذاره به مقصود برصیم. 

خلف که هترز تتراتسته بود جلو طغیان حرص و شهوت خود را بگیرد 
گت 

--احمق| کدام نقشه؟ کدام مقصود؟ من همه‌ی نقشه‌ها و ثیرنگهای دئیا 
را برای آذ می‌خواهم که به مقصود بزرگم برسم ومتصود من چیزی جز 
همین دختر بلیده همین زتازاده‌ی مادر بهاءالدوله تیست .. 

چاسوس که به راستی مضطرب شده بود با چسارتی باررنگردنی 
گفت: 

- امپر تزدیک است دست از جان پشویم و جلو دهان شما را پگیرم. 
اقسرس که زورم نمی‌رسد وگرنه این کار را می‌کردم. 

خلف که این کلام را درست نشنیده و با وجود این از اهانت و جسارتی 
که در آن احساس کرده بود گیج شده بود؛ به صدای بلند و با رضعی 
تهدید آمیز و ترس‌آور گفت: 

-چه گفتی|؟ چه گفتی|؟ 

جاسوس نگاه خیره و خونبار خلف را تحمل کرد صدایش را پایین‌تر 
آورد» سرش را تزدیکتر برد و با نهایت سرعت و با لحتی مژثر گفت: 


۲۷۸ /رابعه 


- اعیره این که می‌گویم حکایت از جان‌گذشتگی من است: کاری که 
شما می‌کشید خطرناک است. مگر نه اپنکه می‌گویید مقصودتان فقط وصل 
دختر عضدالدرله است؟ مگر ته این است که همه‌ی آرزوهای هالی و 
هدف‌های بزرگ را فراموش کرده‌اید؟ مگر نه این است که دیگر 
نمی خواهید صاحب اختیار خراسان و کرمان و فارس و عراق و خوزستان 
و شاهتشاه ایران باشید و فقط خوش دارید که این دختر بی‌پروا را 
درآغوش وصال گیرید و همه چیز دیگر را از دست دهید؟ 

خلف که با وجرد همه‌ی جوش و خروشش بین کلمات مژثر جاسوس 
"تتوانسته بود جای خالی پیابد تا کلامی در آن بنشاند با ناسزایی بر آن 
بیفزاید: دست پیش برد چنان‌که گفتی مي‌خراهد دهان جاسوس را 
بگیرد؛ آننگاه با صدایی که خشم آلودتر شده بود اما زباد بلند نیود گقت: 

- آری احمق! همه چیز را برای همین وصل: برای همین دختر ... 

ایراهیم فیروز به‌تندی گفت: 

- پسیار خوب: حرفی نیست؛ همین را بخواهید| بگذارید همه‌ی دتیا 
امروز و بعد از شما بگویند که خلف بن احمد دیوائه شده بود و همه چیز 
و هرمنطق و هر مقصود عالی را از کف داد و فقط به وصال رایعه دختر 
عضاالد وله رسید. 

خلف گریبان او را گرفت و گقت: بدبخت! آری بگویند فقط این را 
می‌خواهم, 

بسیار خوب, غلام ضعیف هم چیزی جز این نمی‌گوید ... 

-چه می‌خواهی بگویی؟ 

- می‌خواهم بگویم که این روش مسلماً شما را از وصل رابعه هم 
محروع خواهد ساخت ... آخر توجه کنیدا جلو در خانه ایستاده‌اید» پشت 
سر شما دری است که پشت آن دهلیزی هست؛ اگر کسانی در این دهلیز 
پاشتد صداتان را می شنوند. آن وقت فکر کنید که چه به شما خواهتد 
گفت؟ مثل" همین هماره‌ی آتشپاره ممکن است بازگشته باشد و گوش به 
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گفته‌ی شما داشته باشد. من خوب متوجه بردم که أو در همان موقم که 
می‌خواستید خود را روی رابعه بیندازید بیرون آمد؛ متها رابعه زرنگی 
کرد خود را کثار کشید به درون رقت و عماره را نیز دتبال خرد برد. سالا 
آبا بعید می‌دانید که این جوان همه‌ی کلمات شهوت آلرد شدا را بشتوده 
ناگهان از در بیرون جهد و ختجرش را در سیته‌ی شما بتشاند!؟ 

خلف بن احمد که درشتی این کلمات یک نوع حیرت شاهانه و 
خطرتاک در او به‌رجود آورده یوده غرش‌کنان گقت: 

-چه مزخرف می‌گوبی؟ در سیته‌ی من ؟! 

جاسوس برای آنکه صدایش را آهسته‌تر و موثرتر و حنش را 
معمایی‌تر سازد و به این ترتیب خلف را یک لحظه‌ی دیگر هم تحت 
تسلط نگاه دارد اندکی نزدیکتر رقت و گفت: 

امیر» به روان یعقوب لیث قسم این عماره پهلوانی است که شتیده‌ام 
یک‌تته چهار تن همچرن طاهر بن خلف راکت می‌بندد. 

خلف بر آشفته و تهدیدکنان گفت: 

هن خواهمش کشست. 

جاسوس گفت: ممکن است یک امپراتور توانا در بارگاه خود بتواند 
فرمان قتل بزرگترین پهلوانان را صادر کند» اما ملاحظه کنید که اکنون په 
بارگاه زیاد نزدیک تیستید و عماره و رابعه صد و شصت پهاران کم‌نظیر 
دارند. از این گذشته امیر مللاحفله فرمایند» همین جا چهل پتجاه خدم دورتر 
از ما هده‌یی از نگهبانان ر شمشیرداران مخصوص امیرند که مشغول 
راندن مردمند. با وجود این گوش دارند. گوششان می‌تواند صدای امیر را 
که این قدر بلند حرف می زتند بشترد. عردم هم بعید نیست کلماتی از این 
پیانات: جسته گریخته به گوششان برسد. خوب تصور بفرمایید اگر 
شمشیرداران و مردم چیزی از این کلمات پشنوند: آبا تیجه‌ی خوبی عاید 
امیر خراهد شد؟ 

خلف بن اسمد کم‌کم از جوش و خروش جنون‌آمیزش رسته بود و 


۳۳ راه 


می فهمید که جاسوس درست می‌گوید. از این رو دیگر جوایی نگشت. یک 
لح سر میرن جاسوس راء سپس شمشیردارال را که بیش از صد دم 
دور شده بردند نگریست» بعذ رو به جاسوس بازگر دائد و گفت: 


..خرب؛ حالا تو می‌گویی چه بابد کرد؟ 
جاسوس گفت: باید همچتان‌که دستور فرمودید و نقشه کشیدیم همل 
شرد. 


خلف گفت: چقدر طول می‌کتد تا آن تشه کاملاً عملی شود؟ 

چون باید خیلی پنهاتی انجام یابد و هیچکس قبلا از آن آگاه نگرده 
دستگم دو سه هفته دیگر طول خواهد کشید. 

خیلی زیاد است ابراهيم؛ حیلی زباد است! 

س چشم که برهم گذاریم و بگشایيم تمام می‌شود. 

علقب چشمانش را که هنوز مرخ و فضبآلوه بود با پشت دست 
مالید و در این حال آهسته گفت: 

تو خیال می‌کنی که کاملاً موقق خواهيم شد؟ 

= ین دارم امیرا قول می‌دهم که این بزرگترین تدییر فاتحانه‌ی عصر 
شمرده شود و تا ده‌ها قرا بعد هم جهاتیان از اين سادثدی بزرگ یاد کنند. 

خلف لو در خانه‌ی آیویوسف را چند دفعه قدع‌زنان پیمرد» یک دقعه 
که به ابراهيم رسید ایستاد و گفت: 

ساین‌ها تا دو سد هفته صبر می‌کلند؟ 

جاسوس گفت: به ميل خود البته صبر نخواهند کرد؟ اما باید نگاهشان 
داريم. 

به زور؟ 

جاسوس گفت: ته؛ به‌عکس با کمال محبت و صعیمیت. شما باید 
هم‌امروز بلکه الاآن کاری که کردید جیران کنید. 

تلف با حیرت گفت: چه کاری ؟ 

- همین‌که با دختر هضدالدوله عاشقانه و تند مب‌حبت کردید ... باید 
این را حتماً چیران فرمایید. 


تسا یج مج تشم تعسو وی ده سا مسر یت عداست ی مرس مهو اه خن یوت ا 2 2 1 TI?‏ 


ساگر نکتم چه خواعد شد؟ 
سوه ظن به‌وجرد خواهد آمد و تخواهيم توانست سه هفته او و 
ف دی خیراهانش را نگاه داریم. 
رس کروی کرد وگفت: 
سیسیار خو ب من اندکی بعد به ملاقات رایعه و اپوسالح خواهم رت 
و چان شوب و هالی سخن خواهم گفت که جای هیچ‌گوته ترهم بای 
تماند. بعد تشم از دخحر مقذالدوله عذرخواهی خواهم کرد و أْ او #ثر 
خر اشم ابید و ستی برای ار قسم‌ها باد خواهم کرد که توبه کرده‌ام و عیبر 
شالف میل ار چیزی نخواهم گقت. 
ابراهیم فیروز یا لحنی مسر تآمیز گفت: 
-بسییار سرد اگر این طور باشد مسلا موقق خراهم شاه 
خلقب بیشتر آمذ» دست زیر زتخ چاسو سی گذاشت و گفت:: 
اا ابواهیم! من تو را زرنگ‌تر از این می‌داتستم. 
سی راید چه کنم؟ چه شده است که اخنون زیاد زرنگم نمی دائیه ‏ 
تا گفت: احمق! بی لیاقت! تو با این‌همه ادعا نتواتستی این د سی ,: 
درآغرش من اندازیا 
جارس لیخندی درعین‌حال مملو از تزویر و تسسخر زد و گفت: 
سر صله داشته باشید امیر! خواهذ رصید روزی که په همین محاسب.. 
به من آفرین گریید. 
خللب سحند.‌یی کوتاه کرد و با وجد گفت: 
- آفرین کدام ست سراپایت را در زر و گوهر خواهم پوشاند در 
زددگی از همه .یز بی‌نیازت خراهم کرد. 
و دستش را روی شانه‌ی جاسوس تهاد و دتبال کلام شود گفت: 
توس ن بیینم ابراهیم! نمی‌شود کاری کرد که همین روزهاً دعد, 
عش دالذوله بی آنکه کسی بقهمد, ب ی آنکه خودش هتوجه شوده بی‌سررص: 
بر خیلی صادنی و ساده در یک دام بیفتده مثل پروانه‌یی که در دام اشد 


۲ /رابعه 


باشد؟ آن وقت در قهر آن دام من ماتند یک عتکبوت سیاه منتظر باشم و 
چست و چالاک بگیرمش؟ ارخ ابراهیم! تو خیال می‌کنی همچو چیزی 
محال است؟ 

جاسوس په ملایمت گفت: 

هیچ چیز در اين عالم محال نیست. 

قو خیال می‌کنی دختر عضدالدوله اگر در چنین دام افتد و از آن» پس 
از سیراب شدن من از شربت وصل نجات یابد. زیاد جار و جنجال په راه 
خواهد انداخت؟ مدلا به گمان تو نزد همراهانش مثلاً نزد صالح باز 
عواهد گشت و خواهد گفت که خلق بن احمد مرا گرفت؛ الی آخر ...؟ 


جاسوس بی‌اختیار خندید و گفت: 

گمان نمی‌کتم . اگر موفق شده و گلش را چیده باشید چاره‌یی جز 
سکوت نخواهد داشت. 

خلف با هیجانی مسرت آمیژ گفت: 


پس چرا ممطلی احمق» زود دست به کار شوء اسبابش را فراهم آور! ' 

جاسوس که از یک لحطه پیش انگشت بر پیشانی نهاده بود دستش را 
از آتجا روی چشمانش کشاندء سری فرود آورد و گفت: 

چشم: اطاعت می‌کنم. 

شلف که خشم و خروش گذشته‌اش جای خود را کامللا به بهجت و 
مسرت داده بود گفت: 

-بارک الله ایراهیم! حتماً فکری کردی و نقشه‌یی کشیدی. بگو بییتم به 
چه رسیله می‌خواهی این کار را اتبجاع دهبی؟ 

جاسوس سر پیش برد و آهسته گفت: 

_به‌وسیله‌ی چند دختر. 

خلف بن احمد که کلمه‌ی دختر بیشثر به وجدش آورده بود دهان 
بزرگش را به تبسم زشتی گشود و با کتجکاوی بسپار گفت: چند دختر؟ 
کدام دختران؟! 


مهماتان عزیز ] ۳۳۲ 

از زیباترین دختران سیستال. 

خلف گفت: مثلا که؟ 

جاسوس گفت: مثلاً صبیحه. 

خلف تکرار کرد: صبیحه؟ 

جاسوس سر به علامت تصدیق فرود آورد. خلف قدرف چشم و ابرو 
درهم کشید» متفکرانه به تقاط دور نگریست؛ بعد گفت: 

دخثر خودت را می‌گوبی؛ ها؟ 

جاسوس که گونه‌اش اندگی سرخ شده بود لبخندی زد و گفت: 

-بلی حضرت اعیر| به‌وسیله‌ی صییحه و چند دختر دیگر از دوستان و 
آشنایان او ... 

-لابد همه مثل او خوشگل؟ هاا من دخترت را خیلی کوچک که بود 
دیدي لابد حالا دیگر بزرگ شده, خیلی هم خوشگل شدء دوستانش نیز 
تما مثل خودش ... 

جاسوس گقت: بلی» چند دوست دارد که مثل خردش هستتذء همه 

خلف خنده‌کنان گفت: همه خوشگل! خرب ... آفرین: می‌خواهی 
اين‌ها چه کنند ؟ 

جاسوس گفت: فک ر کرده‌ام نقشه‌یی طرح کتم که درخلال انجام یاقتن 
نقشه‌ی بزرگماف شاید در همان موقم که برای اجرای آن نقشه در نظر 
گرفته‌ايم یا مدتی قبل از آن به هر صورت در یک وقت بسیار مناسب. دختر 
عضدالدوله به‌دست این دختران بی آتکه خود این دختران په هیچ وجه 
مسپوق و آگاه باشند و بنهمند چه کرده‌اند و جه می‌کنند در دامی که 
مطلرب شماست بیفتد و خود را در محلی که نه راه فرار از آن داشته باشد و 
نه صدایش از آنجا به-جای دیکر رسد با شما تنها ببیتد 

خلف با رجدی جتون‌آمیز گفت: درغ نگویی قیروز؟ 

جاسوس گفت: به جان امیر قسم که راست می‌گویم. 


Trt‏ رایمه 


خلف با صدای لرزان: گفت: فقط من خواهم بود و رابعه؟ دیگر 
دخح ان نخواهند برد؟ تخوامد دانست؟ 

جاسوس گفت: به همیچوجه؟ آتها به خیال خود کاری محصومانه 
خمواهند داشت و بعد هم نخواهتد دانست چه بر سر رایعه آمده است. 

خلف درحالی‌که برقی در چشمانش می درخشیا. گفت: 

ابد من هم دختران را تخواعم دید ها! خواهم دید؟ 

.عاسوص لرزش خقیقی در پشت خود احساص کرد برق شضبی از 
ب نمانش گذشت و با لحنی که ملامت‌بار بود ولی خلف ملامتی در آن 
یساس کرد گفت: 

.نه امیر دختران را تخواهتد دید و تباید هم ببیتند وگرته نقشه اجرا 
نمتواهد شد و شکار در دام تخواهد افتاد. 

خلف قدری به او نگریست و سر تکان داد. بعد به قدم زدن پرداخت و 
با آحتی که ناگهان تغییر یافته و آمرانه شده برد گفت: 

بسار خوب! شمشیرداران را صدا کن و بگر بس است؛ مردم را یه 
حال خود رها کتند و په اینجا برگر دند؛ بعد .. 

کلامش را تمام تکرد. در همین لحظه عماره را دید که از در خانه‌ی 
ابوبوسف بیرون آمد و جلوی او ایستاد. 

لف به‌محضی دیدن او ساکت شد با همان چهره و همان حال که 
داشت یه وی نگریست و چون تند و عبوسش دید قوراً خنده‌یی 
ملاطفت آمیز بر چجهره‌اضش آورد ر گفت: 

-الان می‌خواستم پیش شماء یعنی پیش مهمانان عزیزم آیمه صحبت 
لازمی راجم به کارهای جاری ایالت داشتم که هم‌اکتون تمام شد 

عماره به‌زحمت لبخندی زد و پا صدای سنگین و لحن تلخ گفت: 

- باتو رایعه ینت عضدالدوله و اپوصالح حکمران بم به من مأموربت 
دآدند که نزد شما آیم و اعلام دارم که بزودی برای بازدید شما به شهر 
اهند آمد. 


میمانان حزیر | ۳۳۸۵ 


خلف بن احمد بی‌اختیار به ابراهیم نگریست و او را دید که شوک 
زیانش را بیرون آورده و به‌طرف بالا نگاه داشته و ابررهایش را هم اندکی 
بالا کشیده است. فوراً رو به عماره گرداند و گفت: . 

اما حق و وظیفه‌ی من است که هم‌الان به دیدن ایشان آیم؛ برویم. 

و بی‌آنکه مجال چون و چرا به عماره دهده درسالی‌که با یک دست از 
پشت سر به ایرامیم فیروز اشاره می‌کرد که برود و مأموریتشی را انجام 
دهد. با دست دیگر بازوی جران کوهستاتی را گرفت. با او به داخل حیاط 
ابریوسف به راه اقتاد و گفت: 

آری برویم؛ اول من باید مراتب مسرت و امتتائم را از ورود مهماتان 
عزیزم اظهار پدارم. 

جاسوس از پشت سر به این در که وارد خانه‌ ی ابریرسف می‌شدند 
نگریست و با وضعی اسرارآمیز سر تکان داد. 


۱۴۳ 
نامه ی هیجان انگیز 


طاهر بن خلف در شهر «کوک» فسمت عمده‌ی افرادی را که از بردسیر 
کوچ کرده بودند و به‌سرعت به‌طرف سیستان بازمی‌گشتند جمع آورده به 
کمک رابعه بار دیگر په جنگ ترفیب و تشریقشان کرده و پس از مرتب 
ساختن کار آنان و آماده گردنشان برای حرکت به کرمان» خود با رایمه و 
عباره و یک سوار زبده به پم هزيمت کرده و بدین وسیله توانسته بود 
سپاهش را تا حدی از لحاظ افراد و از لحاظ آذوقه ر مهمات تقویت کند. 
عزیمت طاهر و رابعه به بم مبقدعات یک جتیش و نهضت همومی را 
فراهم ساخت. همه‌جا حتی در قراه و آبادی‌های بسیار کوچک: رایعه و 
طآهر و عماره و همراهاتشان شرح مظالم خلف بن احمد را به گوش مردم 
عی‌رساندند و می‌گفتدد این مرد خوتخوار می‌خواهد تفوة ظائمانه‌اش را 
به همه‌ی شهر های اطراف بسط دهد و پس از تسیر کرمان بساط 
ستمگری و شهوت‌پرستیش را در هر تقعله که کمابیش آباد است و مردمی 
در آن زندگی مي‌کنند بگستراند. طاهر بن خلف را همه‌ی مردم سیستان و 
کرمان به درستی و شجات و مردانگی می‌شناختند. حکمرانان نقاط 
مختلف و بزرگانُ قوم درهر شهر و آپادی کمال موافق داشتند که طاهر 
برجای خلف نشیند و حکمران سیستان و کرمان باشد. حتی چون از وضع 


مەی هیجات‌انگیز ۳۳۷۱ 


دیالمه و اختلاقات صمصا‌الدوله و بهاءالدوله دل خوش نداشتند و 
همه‌ی گرقتاری‌ها و محنت‌ها را مولود این اختلاف و تفاق و مخصوصاً 
مولود ضعف آل بویه می‌شمردند» کاملاً راضی بودند که بر فارس و 
خوزستان حکوست جدیدی مسلط شود این حکومت مخلوطی از 
صفاریان و آل بوبه باشد په این معنی که طاهر بن خلف رابعه بعت 
عضدالدوله دیلمی را به سباله‌ی تکاح درآورد و پس از دقع شر حلف؛ 
وارث دو خاندان گردد و ضمتاً از طرف خود بهاء‌الدوله پسر عضدالدوله 
و برادر رابعه را به‌چای صمصا‌الد ول حکمران فارس و خوزستان سازد 
و حکومت عراق عرب را نیز تحت نظر او گذارد. 

در همه‌ی تقاط بین کرمان و سیستان؛ حکمرانان و بزرگان و وجوه 
طیقات با این ترتیب موافق بودند و ققط یک مشکل در این میان باقی 
می‌ماند و آن: موضوع دقع استاد هرمز بود. 

ایوعلی استاد هرمز در کرمان و فارس و حتی در حدود خوزستان نیز 
به شجاعت و بزرگواری و مردانگی شهرت داشت. اگر نیرنگ خلف بن 
احمد نمی‌بود و ابویوسف قاضی در کرمان په تتل نمی رسد و استاد هرمز 
را به قل او متهم نمی‌ساختدد. محال بود که مردم سیستان و ساکتین ميان 
راه سیستان و کرمان با ار به جنگ پردازند و شاید استاد هرمز به‌خوبی 
می‌توانست کاری که سلف او عباس ین احمد نتوائسته برد از پیش برد به 
انجام رساند: پمتی سیستان را نیز ماتند کرمان ضمیمه‌ی حکومت فارس 
سازد و تحت تسلط دیالمه قرارش دهد. مردم همه او را به مراتب بر لف 
بن احمد و حتی بر طاهر بن علف: درصورتی که به تفع پدر جنگ می‌کرد؛ 
ترجیح می دادند. اما توجه مردم به ابریوسف قاضی و تقدٌس و عظمتی که 
برای او قائل بودند و احترامی که تسبت به او در قلب خود احساس 
می‌کردند پیش از آن بود که نیکنامی گذشته‌ی استاد هرمز بتواند در مقابل 
اتهام هولتاک قتل ابویرسف کاری کند. تقریباً کسی نماند که از استاد هرمز 
روگردان تشود و او را دشمن دین و انساتیت تشمارد و دقع او را وظیفه‌ی 
دینی و اخلافی و وطتی خود نداند. 


۸ / رایمه 


اما بازگشت مپاه سیستان از کرمان و نشر این خبر که قتل قاضی اعظم 
بدست استاد هرمز دروغ بوده است. مردم را هوشیار ساخت و به فکر 
انداخت. که بی جهت نسیت یه ابوهلی بدبین شده و خواستار شکست و 
مرگ او شده‌اتك. 

لته بدرین‌ترئیب بسیار مشکل برد که مردم بار دیگر برانگیخته شوند و 
بتران عده‌یی را از میان ایشان برای کمک به سیاه سیستان قرستاد. 

رابعه و طاهر پس از آنکه به يقین دانسته بودند که استاد هرمز 
به یح‌وجه در قتل ابوپرستب وارد نبوده است؛ هریبک حاضر تبودتد ابن 
اتهام وافترا را تأبید کتند. ناچار به فکر دیگر اقتادند. یه مردم فهماندند که 
یک صلت بزرگ وجود اختلاف ین آفراد خاندان حضدالدوله» شخ 


استاد هرمز است و این مرد در این راه به‌قدری افراط ورزیده است که 
مکرر رایمه دختر عضدالدوله را ربرده و می‌خواسته است او را به زور به 
عتد خود درآررد و حکمران مطلق مرکز و جنرب اران گردد. مسلماً پین 
طامر بن خلف عاضر که مدافعی چون رابعه داشت و استاد هرمز قایب 
که درباره‌ی او چیزهاب ی گفته می‌ شد و استمالاتی می‌رفت همه کس طاهر 
را ترجیح مي‌داد و با غلیه‌ی او از یک طرف بر کرمان و از طرف دیگر بر 
خلف بن اسمد موافق می‌بود. از این‌رو طاهر ر رابعه توانستند هم عده‌یی 
را برای کمک به سپاه سیستان آماده سازند و هم بزرگان و حکمرادان ر 
زورآوران تفاط مختلف بین راه را برای رفتن په سیستان آماده سازتد و این 
نهضت یزرگ را از در طرق په مقصرد نزدیک کنند. 

در همان موقع که رابعه با همراهانش به سیستان رسیده بوده طاهر بن 
خلف یا سپاه عظیم خود به شهر کرمان نزدیک می‌شد. بزودی جواسیس 
خبر دادند که پردسیر خالی از قوای جنگی است و سپاه دیالمه در پشت 
کره جمع آمده و راه شهر کرمان را بسته‌اند. طاهر پا شتاب تمام بیراهه‌یی 
پیش گرفت و از کتار بردسیر راه به کرمان یاقت و آن شهر را با نهایت 
سهولت تسیر گرد. 


یسور بیس سس سسس تامهی هیصان انکی | ۳۳۹ 


استاد هرمز از این ضرب شست عجیب و تاگهانی فافلگیر شد و يه 
وحشت افتاد. اگر همان‌جاکه موضم گرفته برد یاقی می‌ماند» همه‌ی افراد 
نابود می‌شدند. زیرا که کوهستان صمب‌آلعبور را پیش رو و فوای فائم 
طاهر را پشت سر داشتند. از این‌رو با کمال هجله مواضع خود را ترک 
گفتند و مبعدداً به پردسبر رفتند و این تغییر موضع را چان سریع و 
ماهرانه انجام دادند که طاعر بن خلف با همه‌ی مراقيتی که داشت 
نتوانست به موقح آگاه شرد و فقط وقتی اژ این امر خبر یاقت که آخرین 
افراد سپاه کرمان نیز موضع خود را در بردسیر بازگرفته بودند. 

بیرون آمدن از کرمان و حمله به قوای استاد هرمز کار آساتی تبود و اگر 
بی‌تأمل به آن اقدام می‌شد. خطرات بزرگ به‌وجود می‌آورد. طاهر تصمیم 
گرفت در کرعان اوضاع را به صورت عادی درآورد و بعد به حمله پردازد. 
استاد هرمز تیز که حمله به کرمان را مصلحت نمی‌دید و درعین‌حال 
می‌دانست طاهر به این زودی شروع به حمله نخواهد کرد. چند تن از 
بهترین سردارانش را عأمور فرماندهی و مراقیت صپاه کرد و خود با هجله 
راه شیراز را پیش گرفت تا از اوضاع خبر بابد و از تحریکاتی که ممکن یود 
علیه او آغاز شده باشد جلوگیری کند و ضمناً ثیروی کمکی بزرگی برای 
تقویت سپاء خود فراهم آورد. 

در این اتنا بود که فاصدی که ازیس روز و شب به‌سرعت رانده و دمي 
تیاسوده و مشرف به موت بود از سیستان رسید و پیامی هیجان‌آور و 
تخلف‌ناپذیر آورد که طاهر بن خلف اگر آب به‌دست دارد تیاشامد فوراً 
کسی را از جانب خرد به فرماندهی گمارد و به سیستان حرکت کند. 

عزیمت طاعر از کرمان به سیستان به‌فقط کار مهمی را که قسمت 
عمده‌اش از پیش رفته برد تاتمام می‌گذاشت؟ بلکه نتیجه‌ی همه‌ی زحمات 
هفته‌های اخیرش را برباد می‌داد. طاهر مصمم بود که هر چه زردتر در کرمان 
سر و صورتی به کارها دهد و به بردسیر حمله کند. حتی لازم نمی دانست که 
محظر وصول قوای کمکی از سبستان گردد. با سیاهی که در اختیار داشت 


۰ /رابعه 


به حوبی می‌ترانست برد سیر را در محاصره گیرد و آن‌قلر این محاصره را 
تگاه دارد تا از سیستان عده‌ی دیگری برستد و تابود کردن فوای استاد 
هرمز را میسر سازند. خیر عزیمت استاد هرمز به شیراز را طاهر بن جلف 
مانند مژده‌یی مسرت‌انگیز و بلکه حیات‌بخش تلقی کرده و تصمیم گرفته 
بود که یل از آنکه استاد هرمز بازگردد کار بردسیر را بسازد و دوران 
تسلط دیالمه را یر سرزمین کرمان به پایان رساکد. عزيمت به صیستان در 
چتین موقم به متزله‌ی آن بود که یک خط بطلان بر سر همه‌ی این نقشه‌ها 
و این تصمیم‌ها کشیده شود. بر فرض که طاهر یین قرماندهانْ و سرکردگان 
سپاهشی قوی‌ترین و مدیّرترین افراد را برمی‌گزید و کارهای ناتمام را 
به‌دست آنان می‌سپرده باز هم امید آن تمی‌رفت که حر کت سپاء سیستان 
سوی پیروزی قطعی مداوست یابد و نقشه‌هایش به موقع اجرا حرآید؛ 
حصول این مقصود فقط یک راء داشت و آن این بود که طاهر عود شخصاً 
کاری را که شروع کرده بود دنبال کتد و به پايات رساند. از این گذشته افراد 
و سرکردگان سپاه که طاهر با آذهمه زحمت و با دادن هزاران وهده‌ی 
خوش از سیستان به‌طرف کرمان بازشان گردانده و به همّت آنان شهر 
کرمان را گشوده برد بمید می‌نمود که در غیابش در کرمان بماتتد و تقریاً 
مسلم به‌تظر می‌رسید که با اولین پيشامد نامساعد روحیه‌ی خود را " 
می‌باختند و بار دیگر به‌طرف سیستان کوج می‌کردند. 

با اينهمه طاهر تمی‌توانست پیامی را که رسیده برد نادیده گیرد با 
به‌دست بی‌اعتتایی سپارد. حتی به‌نظرش می‌رسید که تمی‌تواند اجرای آن 
را روزی چند به تعویق اندازد. باید فوراً پا در رکاب کند و راه سیستان را 
پیش گیرد. نامه‌یی که قاصد با آذهمه شتاب آررده برد به خط خلف بن 
احمد و حاوی این سطور بود: 

«فرزند ارجمتدم طآهر. 

بعد از سللام و بعد از گله‌گذاري از اینکه ما را از وضع خود و سپاه 
سیستان بی‌خبر گذاشته‌ای» به تو دستور اکید می‌دهيم و خراهش 


انه ی حیمان انگیز | ۳۴۱ 


پدرانه‌مان را بر این دستور می‌افزاییم که فور بی آنکه یک روز حتي یک 
لحظه تخیر کئیء واجب‌ترین و خطرناکترین کارهایی را هم که در دست 
داری از دست بگذاری» امور مهم را موقناً به‌دست لایق‌ترین اغراد بسپاری 
و با کمال سرعت تزد ما آیی. اگر وصول تو به سیستان به موفع صورت 
نگیرد؛ فتح کرمان حتی تسخیر فارس هم کار بی‌ارزشی خواهد بود. 
همالان پدر تو و دیار تو و افتخارات خاندان تو از چند طرف در معرض خطر 
قطعی فرار گرفته است؛ از طرفی از راه قهستان بیمناکیم و اگر چماره‌یی 
نیتديشیم» شمشیرزنان سیکتکین و اوباش و عاجراجویان صفحات شمالی 
بر ما خواهند تاضت. از طرق دیگر اکثریت افرادی که به اتفاق رابعه دختر 
مضدالدوله وارد سیستان شدند با آنکه شاهاته از آنا پذیرایی می‌کنيم و 
با آتکه متتهای کوشش را به عمل آررده‌ايم که همه چیز را طیق مرام آنان 
انام دهیم؛ به پیشوایی ايو الح فقصد طفیان دارئد و ما از ابن امر بیم 
داریم؛ زیرا که از یک طرف ابوصالح مرت حادثه‌جو و بی‌پروا و بی‌منطقی 
است و تهور جنون آسایش ممکن است خطراتی به‌وجود آورد؛ از طرق 
دیگر سپاهیاتی که به تقاضای تو از اطراف سیستان جمع آورده‌ايم» بمید 
ليست که پیرو ابوصالح گردند و در سیستان که فعلاً از سرداران جنگی 
کسی در آ۵ نبست بلوایی به‌وجود آورند. از این گذشحه ابو صالح به‌خوبی 
متوجه ضعق ما شده است و اگر جنبشی نکتیم و جلوش را نگیريم 
حکوعت سیستانا به‌دست او و حاتدان فرومایه‌اش خواهد اقتاد. در این 
میان دختر عضدالدوله راهی پیش پای ماگذاشت که به اعتقاد من بهترین 
راه حل مشکلات کنوتی است. این دختر غرده‌ند و شجاع فعلاً چند 
روزی است که بر مقاصد ایرصالح واقف شده و از لحاظ مخالفت با رأی و 
تظر او شهر را ترک گفته و یا عمار» ر هفتاد تن از همراهانش در خانه‌ی 
ابوپوسف قاضی مرحوم منز گزیده است. امروز سرا طلبید» ساعتی 
صحبت داشتیم و تصمیم گرفتيم که این نامه با امضاء من و امضاء او برای 
قو توشته شود و خواستار شویم که تو بی درنگ خود را به صیستان رسانی. 


TTT‏ / رآبعه س سي 


قرار بگذاريم که مردم شهر تا دو متزل به استقبال تو بیرون آیتده رایهه بنت 
عفضدالدرله با همراهانش در شهر بماتند ولی ابو سالح و هبراعان او را به 
بهانه‌ی استقبال بیرون آوریم؟ من به محض ورود نو در حضور عموم اعلام 
کتم که از حکمرائی سیستان کناره می‌گیرم و شو را به بدائشیتی شود 
متسوب می‌کتم. ایوصالح اگر از همان‌جا به ہم بازگشت چه پهتر وگرته با 
مواققت تو شرّش را همان جا دفع می‌کنیم. سپس تو با لشکربانی که تاکنون 
توانسته‌ايم جمع آرریم و تا ورود کو جمع خراهیم کرد يه جلوگیری از 
خطری که از جانب قهستأن تهدیدمان مي‌کند خرأهی کوشید و یتین دارم 
که موقق خواهی شد و حص بعید نیست که بترانرم قهسنات و پس از آن 
خراسان را از جنگ دست‌شاندگان سیکتکین بیرزل: آرریم و مظست 
دیرین خاندانمان را بازگیریم ...» 

در صفحات دیگر این نامه‌ی خلف؛ بن احسد عبارات میجان‌آوری از 
قول خود و رایمه نوشته و سوگندها باد کرده برد که وضم سیستان بسیار 
خطرتاک است و اگر او بزودی وارد نشود این خطر دامنگیر همه ستی 
رایعه خراهد شد. 

در پایان نامه کنار بهر و امضای شلف بن اد مهر و دستته‌ی 
دیگری دیده می‌شد که ام رایمه بنت عضدالدوله در آن آشکار بود. طاهر 
تا آن موقم خط و امضاء و مهر رابعه را تدیده برد و نمی‌توانست په بقین 
بگوید که رابعه این نامه را دیده و با آن موافق بوده و آن زا عهر و اعضاء 
کرده است؟؛ اما درعین سال تمی‌تواتست نسبت به آن بی‌اعشتا یماند. در این 
خصوص با خود گقت: البته نمی‌توانم بازر کتم: اما فرضی مسال که مسال 
نیست! اگر راست باشده اگر رایعه نیز حرکتٍ فوری مرا به میسحان لازم 
دانسته باشد خویشتن‌داری و تعلل من قوقالماده گران تمام خواهد شد 

مدتی فکر کرد هردو طرف قضیه را در نظر رفت و سود و زیان 
قطعی ر احتمالی هریک وا ستچید و سرانجام اعتراف کرد که اگر مغاد 
نامه را به موقع اجرا نگذارد و طبق دستور و خواهش خلف رفتار تکند» 


سس دی هپجان‌انگیر ۳۴۳ 


ممکن است خطراتی جبران‌تاپذیر به‌وجود آبد. اما خطری که از عزیمت 
ار از کرمان به‌وجود خواهد آمد هر چه باشد قابل جبران و تلافی خواهد 
بود. پس کارهای بسیار مهم خود را در کرمان آنجام سی دهد بسی‌درتگ 
حرکت می‌کند: چند اسب زیر پای خود می‌کشدء شب و روز په چهارنعل 
می‌تازد و خود را به سیسات می‌رساند. در دو متزلی شهر حقیقت آشکار 
می‌گردد. اگر مردم به استقبال آمده باشند و پدرش به وعده‌ی خرد وفا کند 
چه‌بهتر وگرته بازگشتن از همان‌جا هم مشکل نخواهد بود. 

چتد دفعه پیاپی نامه را خواند: مهر و امضاء رایمه را بکرر بوسیله 
سپس قاصد را طلبید و گفت: 

" ستو آژادی که بازگردی یا بمائی؛ من در اولین فرصت حرکت خواهم 

گرد. 

آنگاه برای آتکه بهترین راه را برگزیند به تفکر پرداخت, سرانجام 
سرکردگان سپاهش را طلبید» فرمان داد که تدارکات لازم را اتجام دهند ر 
دو روز بعد بامدادان مهیّای حرکت به‌طرف بردسیر برای محاصره کردن 
آن باشتد. 

در روز موعود خود در قلب سپاه قرار گرقت و فرمان حرکت داد. فرای 
استاد هرمز در مرقمی‌که انتظار نمی‌بردند خبر پافتند که صفوف طاهر په 
بر دسیر تر دیک می‌شوند. بیرون آمدن و استقیال از این سپاه فاتح و حمله 
کردن پر آن شرط حقل تبود. همه در سنگرها و خندق‌ها و استحکامات 
خود قرار گرفتتد و مهیّای دفاع شدند. طاهر بن خلف سفوف خود را 
علوری منظم کرده و حرکت و پیشروی سپاهیان را طرری ترتیب داده يود که 
بژودی ر بی آتکه دست په اسلحه بُرده شود بردسیر در سحاصره قرار گرفت. 

نخستین دفعه که خبر تکمیل محاصره راصل شد. طاهر وظیفه‌ی 
هربک از سرکردگان و فرماندهان را معین کرد هریک را در جای سود 
قرار داد در مقاپل پیشامدهای استمالی تداییر احتمالی انديشید و همه را 
به قر ماندهات آمو تب سپس به آثان اعلام داشت که به اتقای دواژده مرد 


۴ رایمه 


عنگی به سیستان خواهد رقت تا زودتر توای کمکی را که حرکت کر ده‌اند 
به مقصد رساند و امور مهمی را که مسافرنش را اپجاب کرده است اتجام 
3 طف 

طاهر پس از تفکر زباد به این نتیجه رسیده بود که عزیمت فوری به 
سیستان لازم است. اما درعین حال تباید نتیجه‌ی زسمات و فتوحات خود 
را پایمال سازد. از اين‌رو پس از رواته کردن قاصد پدرش خود.قاصدی 
طلبیده تامه‌یی خطاب به خلف و نامه‌یی دیگر خطاب به رایمه نوشته 
آن در را یه مقاومت و به کج دار و مریز رفتار کردن توصیه کرده و وعده 
داده برد که هرچه زودتر ممکن شود و به‌سحض آنکه امرر را به‌دست 
افراد صالح سپارد حرکت خواهد کرد. تصمیمش با تکمیل محاصره‌ی 
بردسیر انجام یافت و خود با دوازده تن از شجاعترین افراد صیستانی راه 
سیستان را پیش گرفت. در هر متزل و در هر نقطه که میسر می‌شد اسبها را 
عوض می‌کر دند. تا آنجا که امکان داشت توقف نمی‌کردند و روز و شب 


می تأختند. 
هنگامی‌که فقط سه مترل با سیبان فاصله داشتد طاهر به 
هواخواهانش گفت؛ 


-ایتجا قدری توقف کنیم؛ سر و رومان را صقا دهیم و فاصه‌ی بین این 
متزل و منزل بعدی را آرامتر پپيماييم. زرا که در منزل بعدی مورد استقبال 
قرار خواهیم گرفت. 

ساعتی چند در آن متزل ماندند. چند لحظه قبل از سوقعی‌که قصد 
حرکت داشتند خير رسید که عدهیی از سیستانیان تازه از راه رسیده‌اند و 
می‌خواهند طاهر بن خلف را ببینند. 

بزودی طاهر با ابن عده مواجه شد و به‌سحض دید شخصی که 
پیشاپیش آنان قرار داشت ابرو درهم کشید. 

این شخص ابراهیم فیروز جاسوس بود. 


۱۵ 
صبیحه‌ی زیا 


ارلین ملاقات و مذاکرات خلف بن احمد با رابمه در حضور ابوصالح ر 
چند تن دیگر از بزرگان هیأت؛ بسیار باشکوه و با حرارت بود. خلق بن 
احمل وانمود کرد که با کمال دقت و علاقمتدی گرش به گفته‌ها و 
خواهش‌های آنان دارد و با کمال خرشروبی و مهربائی آنچه را که گفتند 
پذیرنت و درباره‌ی آنچه که خواستار شدند وعده‌ی موافقت داد. آنگاه 
خواهش کرد که دفیقه‌یی چند با رابعه بدون حضور شخص الث صحیت 
بدارد. برای این حسحبت گوشه‌یی را در یکی از حجرات برگزیدند. آنجا 
رایعه په سردی با محلف روبرو شد و با لحنی بسیار عادی مثل آنکه هیچ 
سابقه‌ی تاروا بین او و این مرد وجود نداشته است؛ گفت: 

اگر جز آتها که گفتید مطليي دارید بگویید. 
سینه تهاد و گقت: 

ہے فقط برای عذرخواهی خحواستار این ملاقات شدم. شما که در 
خردمندی و هوشیارگری سبقت از مردان تیز ربوده‌اید خوب می‌دانید که 
پیران اگر گرفتار هوس گردند گاه به مرحله‌یی می‌رستد که عقل خود را 
هم از کف می‌دهند» بزرگواری کتید و گذشته را به‌دست فراموشی 


۶ / یه 


سپارید. من از این پس نه‌ققط با شما با منتهای احترام و چنان‌که درخور 
یک دختر ترم و بزرگ‌زاده است رفتار شواهم کرد و نخواهم گذاشت 
غبار ملالی از جانب من بر خاطرتان تشیند؛ بلکه مانید یک پدر سهریان 
همه‌ی مساعیم را برای تأمین خرشیختی شما و پرای رسیدن شا به 
هقی که دارید به کار خواهم برد 

رلیعه این عیارات را که خلف پن احمد با صراحت تمام و با لحش 
پدرانه و درعین‌سال به زیان اعتذار می‌گفت با کمال خونسردی شتنید. نه 
یک دفعه چشم برهم زد و ته رنگ مهتابی چهره‌اش سر مسوزنی تغییر 
ياقت. 

خلف چون کلامش را به پایان رسانده چشم یه دهان رایمه درخت و 
ماتن دکسی که همه‌ی حیاتش بسته به کلمه‌بی است که باید از دهاتی پیرون 
آید محتظر مالك 

رایعه که در همه‌ی مدت سفن گفتن خلف چشم به نقطه‌ی مجهولی 
دوخته بود تیم نگاهی تحقیرآمیز به وی کرد وگفت: 

شما روش تاپسند قدیم را تجدید نکنین من حاجتی یه مساعی شما 
برای رسیدن به هذقم تخواهم داشت. 

خلف با لحن بنده‌ی گناهکاری که به هر قیمت شده پاشد مر کرشد تا 
تظر مرحمت خاوندگارش را جلب کند و مشمول مفو او شود گقت: 

شما هرچه از این قبیل بگویید عق داربد؛ هر چه درشتی کنید حق 
دارید؛ هر چند مرا از قلمرو اعتماد خود یرون رانید حق کارید» رقتار من 
واقعاً ناپسند بوده و کسی که ققط و فقط یک دفعه هم چنین رفتاری داشته 
باشد نباید به جلب اعتعاد مرجرد بزرگی آمیدوار شود چه رسد يه من که 
گناه تفرت‌انگیزم را مکرر مرتکب شده‌ام. مع هذا خواهش می‌کنم توجه 
قرمایید: کسی که با شما در ابن لحغله حرف می‌زنده پیرمردی است که اژ 
خاندان پزرگی است؛ نواده‌ی یمقوب لیث صقاری است و با آتکه گاه 
بنده‌ی هرس و گاء گرفتار جنون می‌شود باز هم هدف و رزوی جز آن 


ببسهي زیبا | ۲۴۷ 


ندارد که در جهان تامش را پیوسته در کنار نام یعقوب لیث به بزرگی یاد 
کنید. آکتون ابن مرد که خلقف ین امد نام دارد این خلت بن اسمد که من 
هستم» به مدای یکتاء به رسول اکرم و به روح بزرگان غاندان صفار قسم . 
باد می‌کند که از این پس لسبت به شما کمال اخلاص را داشته باشد و در 
عمرش بار دیگر اتفاق نیفتد که موجب رنجش و تارضایی شما شود 

رابعه که پس از تیم‌تگاه قبلی دیگر یه ری ننگریسته بود یه خشکی 

س.یسیاز خوب. 

شلف رانمود کرد که به هیچان آسده است؛ از جای برخاست: 
دست‌هایش را چند توبت پیابی به پهلوها آریخت و باز روی سینه درهم 
نهاد و با حرارت و یا تندی عجیبی که گاه مو لود منتهای مهربانی و فرولتی 
است؛ با لحتی که ترمی در آن-اسصامی نمی‌شد اما گرم و جذاب یود 
تکرار گرد | 

پسیار خوب: بسیار خرب! رابعه پنت عضدالدوله عذر نمی‌پذیرد» 
یک پر گتاهکار را نمی‌بخشد. ازبس دیده است که این پیرمرد بلرفتار و 
خشن و بی‌پروا و دیوانه بوده است دیگر قولش را قبول نمی‌کند؟ شبی را 
به‌یاد می‌آورد که این پیرمرد دست‌خوش جترن خوت‌آلودی بود و مطشی 
داشت که خود نمی‌داتست چگونه قرو خواهد نشست و سرانجام آن را 
قرو نشاند. اما با حون با شون فرزندش. دختر عضدالدوله آن شب شوم و 
هولتاک را به‌یاد می آورد: احساس می‌کند که پتجه‌های هولناک زندانبانان 
به بازوهایش رسیده‌اند تا بگیر ندش جلو تخته‌ی سیاه مخوف استرارش 
دارنده دژخیمان په چهارمیخش کشند. دختر عضداللوله‌ی دیلمی این 
مدظره را به‌یاد می‌آورد و به فکرش می‌رسد که عامل این جدایت و مرتکب 
ابن گناہ قابل عقو نیست؛ اما اشجباه می‌کند. این گداهکار که روزی چدان 
خیره‌سر و چنان بی‌رحم و سفاک بود امروز مثل یک بره رام و آرام شده 
است. ساعتی قبل خواست بار دیگر روش دیرینش را آزمایش کند؛ اما 
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دریافت که دیگر نه آن تیرو را دارد: ته آن مایه‌ی بی‌پروای و ارت را و 
نه آن اندازه بی‌رحمی و دنائت را؛ به‌عکس پیرمردی است که خرب 
می‌تواند زبان بد مذرخواهی گشاید و گنامان گذشته‌اش را به بهترین وچه 
جبوان: ت... چمد بی‌گویی ای دختر عضدالدوله درباره‌ی من! اگر بداتی چه 
تسم بزرگی گرفته‌ام؟ 

رایمه که کلمات خلف را در گرش نگرفته ولی از هیجان او و از حرکات 
سريم و شدیدی که ری همراه با ادای کلمات به سر و دست و تن میداد تا 
خی میهوت و گیج شده بود در این موقم بی‌خنیار گفت: 

س چد تصمیم گرفته‌ایذ؟ 

محلف گفت: تصمیم گرفته‌ام ارلین قدم را برای جیران سیثات اعمالم 
بردارم. 

رابعه هسچنان به او نگریست و متعظر ماند و خلف پس از چند لحظه 
سکوت گفت: 

س تصمیم گرفته‌ام از هم‌اکنون مقدمات یک استقبال بزرگ را نراهم 
آورم. همین‌که طاهر یا سپاء قاتحش سوی سیستان بازگشت همه‌ی مردم 
را وادارم که با تشریغات بسیار حرکت کنند و تا آنجا که می‌توانند به پیشواز 
فرزند پیروزمندم ررند. خود نیز چنده منزل یه استقبال خواهم رفت و 
به‌محض مواجه شدن با او و درآفرش گرفتن او به وی و به هنهی 
همراهانش و به همه‌ی استقبال‌کنندگان اعلام خواهم داشت که به مجرد 
ورود ار به سیستان مراسم هرومیش به عمل خواهد آمد ... 

کلامشی را که یا حرارت بسیار گقته بود با ختده‌یی پایان داد و کوشید که 
چشم در چشمان رابعه بدوزد اما رابعه باز هم فقط نیم‌تگاهی به او کرد و 
ساکت ماند, 

ځلف که از این‌همه خولسر دی رفته‌رفته خشمگین می‌ شد گفت؛ 

.. هعیب نمی پر سید عروسی طاهر با که؟ 


را 
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بسپار خوب» نپرسید البته شرط یا همین است. من خود می‌گویم: 
عرومی فرزند من طاهر با زیباترین و شجاعترین دختر ابرانء رابعه ینت 
عضدالدوله‌ی دیلمی. 

رایعه از روی تهایت بی حوصلگی تکانی به خود داد و گفت: 

-_خلف بن احمد! شما حکمران بزرگی هستید؛ خوب نیست این طور 
سخن گویید. این مطلب را بگذارید برای وقت دیگر» چون هیچ‌یک از 
کسانی که حق دارند در این خصوص تصمیم بگیرند شما نیستید؟ پس 
خواهش می‌کنم این موضوع را امروز و هميشه از پاد ببرید و اگر مطلب 
دبگری دارید بگوید. 

خلف که نزدیک برد تتواند تقش خود را تا آخر بازی کند و احساس 
می‌کرد که عنقریب به خروش خواهد آمد و جلد تزویر و ریا راکه پر خود 
کشیده است خواهد درید. یک لحظه سر سری دیگر گرداند لب ژیرینشی 
را به‌سختی گزید» فشاری شدید بر خود وارد آررد ٹا توانست خشمش را 
که هنو آشکار نشده و طفیان تکوده قرو تشاند؛ آن‌گاه رو به رابعه کرد و 
گفت: 

-مطلب اصلیم همان بود که در آغاز گفتم. 

رکه چه؟ 

که از گتاهان گذشته‌ام چشم بیوشید و مرا از این ساعت مرد دیگری 
جز انچه پیش از این می‌بنداشتید: بپتداربد. 

رابعه گفت: قسمت اول خواهشتان را می‌تواتم بپذیرم» اما قسمت 
دومش را نمی‌توائم به این سهولت بر خود هموار سازم؛ شما اول باید 
نشان پدهید که مرد دیگری شده‌اید تا من بتوانم این امر را باور کتم, 

خلف گفت: بگذارید بپرسم آیا شما هیچ‌گونه کاری ندارید که من هم 
بتواتم در اجرای آن به شماکمک کتم با پا هیچ‌گونه مشکل مواجه نیستید 
که من عم پتوانم قدمی در راه رفعش بیش نهم؟ 

رایمه نگاهی طولانی په وی انکتد و به سادگی گفت: 


تە احتیاج په کیک و اقدام شما ندارم. 

خلف گقت: کاری هست و احتیاح به من ندارید یا اصلا کاری قلارید؟ 

رابعه گفت: هر چه باشد به شما مربرط نیست. 
با من سخن گویید. این خویشتن‌داري و رازپوشی شما این ستاعت و 
بائذنظری شما درشور تقدیر است؛ اما من خود همه چیز را صی‌دانم؛ 
همه‌اکتون یه شما می‌گویم و خواه شما بخواهید یا تخواهید در راه اجرای 


«قعبودتان می‌گوشم. 
رابعه گفت: چه می‌خواهید بگویید؟ 


خحلف گفت: می‌خواهم بگویم که بیش از این صللام نیست 
سمصام الد له حکمران فارس و یتادر باشد و بر نیس از ایر اد حکویت 
کند. این مرد: سفاک خونخواری است که په فرزندان پدرش: به خواحران 
و برادراتش به کسانی که با او از یک پستان شیر خورده‌اند رحم نکرد و 
برای آنکه جانشین بزرگان آل بویه شود به غصب حق و یه حیله و تزویر 
پرداخت ر با خونریزی و جنایت کار از پیش برش _ 

رایعه دهان کشود تا چیزی وید اما خلف مجالش نداد و گفت: 

-می‌خواهم بگویم که بهاء‌الدوله پسر عضدالدوله از دیگر فرزدداتش: 
از دیگر برادران رایعه بست عضدالدوله خوش‌قلب‌ثر و مهربان‌تر است» 
مخصوصاً خواهرش رادوست می‌دارد و این خواهر اربجمند؛ این زیباترین 
و شجاعترین دختر ایران می‌خواهد به کمک نامزد جوانمرد و زورمتدش 
طاهر بن خلف این مرد راء برادر خود بهاءالدوله را به جای برادر دیگرش 
صمصام‌الد رله بتشاند 

رابعه فرصتی برای قطع کردن کلام خلف به ست آورد و به‌سرعت 
گفت: 

این چیزها به شماهر بوط نیست. 

خلف به‌تندی گتت: چرا؛ مربوط است. از این حیث مربوط است که 
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من کاملاً با آن موافقم؛ از این حیث مربوط است که این اعر با زندگی من و 
آینده‌ی من حتی با سرئوشت فرزند برومنمء یگانه جانشینم. طاهر بن 
خلف بستگی دارد 

رابعه مثل اینکه برای بیان یک مطلب مهم فرصتی یافته است؛ فوراً 
گقت؛ 

چانشین شما طاهر بن خلف؟ 

دنیال ابن کلام یک لحظه سکوت برقرار شد. خلف قوراً تا به عمق 
قکر رابعه پی برد و چدان زود تکته‌ی اصلی و معنای حقیقی این کلام را 
دریافت که تقریباً یکه خورد. فراموش گرد که چه می‌گفت و چه 
می خواست بگوید. تگاهی موشکاف در چشمان رایعه دوخت. «ستی به 
ریش ژولیده‌اش کشید و با صذایی درشت ولی با لحن ملایم و سنگین 
گفت: 

چیزی را که می‌خواستید بگوید تا آخر بگوید. 

-رایعه که اندکی سرخ شده یود ولی فوراً عونسردیش را بازگرفته یود 
گفت: 

چیزی نمی‌خرأستم بگویم. 

لابد از این سوال مقصودی داشتید؟ 

-سوالی نبود؟ مطلب ساده‌یی بود که تکرار کردم. 

- نمی‌خواهید حقیقت فکرتان را فاش کنید؟ 

رایمه گفت: فکری که گقتحش لازم باشد نداشتم. 

خلف چند قدم در حجره راه رفت. لحظه‌یی پیش خود عرید. آننگاه 
رزدرروی رابعه ایستاد و گفت: 

من فکر شما را می‌دانم و حالا که خودتان نمی‌گویید؛ من شرح 
می دهم ؛ این مطلبی است که سراتجام یاید گفته شود. صحبت از اين بود 
که طاهر جائشین من است. در این خصوص گفتنی زیاد است. من خوب 
می‌دانم که فقط موضرع کمک گرفتن از من برای فرزندم که در کرمان به 
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جنگ مشفول است؛ شما و ابرسالح ر هماره و دیگران را به سیستان 
نیاورده است. شما می‌خواهید در یک مرضوع دیگر هم اقدام کنید و آن 
عرضوع جاتشیتی طاهر است. این طور ثیست؟ 

چنان یه رابمه تزدیک شده بوډ که وی مجبور شد از چا برخیود و یک 
قدم صقب رود 

خلف نیمی از این تاصله را پیش آمد و گفت: 

-انکار تکنیدا من صد دلیل دارم که حقیقت جز این تیست. در این 
خصرص به تقصیل صحبت و مشورت کرده و تصمیم‌هایی گرفه‌اید. این 
مذاکرات هتگامی انجام گرفته است که طاحر هم با شما برده» اما پیدایش 
این فکر خیلی زودتر صورت گرفته؛ اول دقعه شما این طور فکر کر ده‌اید با 
شاید خود طاهر به این فکر برده اما او و شما این فکرتان را به ژیان 
نیآورده‌اید. در بردسیر استاد هرمز پا شما در اين حصوص صحبت کرده: 
شما خرد در پی طاهر شتافته‌اید تا سوضوع را با ار در میات گذاربد» 
دامته‌ی صحبت را تا ہم کشانده آنا ایوصالح و دیگران را هم در این 
صحیت شرکت داده‌اید. اين‌ها مسلّم است؟ افکار نکنید. 

رابعه بی آتکه خشکی و خونسردیش را از دست دهد با لحنی بسیار 


عادي گفت: 

الا مقصود شما از این حرقها چیست؟ 

خلف که باز نزدیک بود به څروش آید و تندی و درشتی کند به‌زحمت 
جلو خود را گرفت و گفت: 

-مقصودم آن است که شما منگر این حقایق تشوید تا بحوانیم بهتر 
صحبت کم و ژودتر به تیجه رسیم. 


رابعه به سادگی گفت: بسیار خوب» انکار نمی‌کنم, 

طوفانی در مخز خلفف به‌پا شد و شور و غوفایی در دلش درگرقت. 
همه‌ی چیزهایی را که جسته و گربخته ر به قید احتمال شتیده با خود 
حدس زده بود با همه‌ی زنندگی و مخافتی که در حقیقت وجرد دارد 
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رو در روی خود می‌دید؛ طاهر حقیقتامی‌خواهد معزوئش کند و به جایش 
تشیتد؛ رابعه و عماره و صد و شصت تن همراهانشان یرای این به سیستات 
آمده‌ائد که او را وادار به ترک مستد حکمرانی این دیار سازند. این اندیشه 
چنان حالش را دگرگون ساخت که رابعه بی‌اختیار به اطراف نگریست. یم 
از آن داشت که در بسته و راه ببرون رفتتش از حنعر ه مسدود شده باشد و 
وی در آن حجرء با دیواته‌یی که سراپایش درنتیجه‌ی طقیان خشم و غیظی 
هولتاک متشنج شده بود تنها مائد. اما در حجره باز بود. رایمه دو سه قدم 
عقب رفت تا جلو در رسید. این حرکت خلف را مت وجه ساخت و وادارش 
کرد که باز هم جلو خود را بگیرد و بروز خشم و غضبش را مانم شود. 
آن‌گاه کشت 

انکاز تمی‌کنید ...؟ من هم می‌دانستم. 

این کلمات را با صدایی گفت که پتداشتی در سال خفه شدن است. 
آن‌گاه آب دهانش را با مفداری از خیظ شود فرو برد و گفت: 

-آری می‌دانستم؛ فقط می خواستم ابن مطلب را از زبان شما بشنوم. 

بشنوید که چه بگویید؟ 

خلف همه‌ی توايش را جمم آورد تا بتواند بر خویشتن غلیه کند؛ 
تلاشی سخت‌تر از جان کندن کرد تا خشمگین نباشد. با زحمتی بیش از 
آنچه که یرای از زمین کندن یک کوه لازم باشد لبختدی زد و گفت: 

که بگویم با این موضوع کاملاً مواففم. 

تویت رایمه بود که خویشتن‌داری و خرنردی را از کف دهد و با یک 
نوع التهاب مسرت آلود بگوید: 
-مواففید؟ واقعاً موانقید ...؟ با چه چیز مرافقید؟ 

خلف گفت: با اینکه از حکومت دست شویم و مستدم را با کمال 
مسرت به فرزندم طاهر تقویض کنم. 

و برای آنکه نقشش را نا آخر خوب باژی کرده در ميان راه فرو تمانده 
ر مضت بسته‌اش را باز تکرده باشدء خنده‌یی کرد و در خلال خنده با 


۳ | رابعه 


وضعی که گفتی مرد سعادتمندی است و از تیل به بزرگترین خوشیختی‌ها 
شادبان است؛ گفت: 

_راستی آیا می‌دانبد که چه وقت این کار را خواهم کرد؟ 

رابعه فوراً پرسید: چه وقت؟ 

همان وقت که گفتم. 

ه‌یاد ندارم که چه گفتید. 

- چرا به‌یاد دارید؛ متها دلتان تمی خواهد بگویید. وقتی این کار را 
خراهم کرد که طاهر به سیستان نزدیک شود من با همه‌ی بزرگان شهر به 
استقبالش ررم از اسب پیاده‌اش کنم درآخوشش گیرم و پیشانی بلتد و 
کت‌های قوی و عحکمش را پوسم و دست شما راء ای رابعه! ای دخحر 
بی‌مانند حضدالدوله» در دستش گذارم. 

رابعه سر به زیر اندانعت و گفت: قراو بود این صسحیت دیگر تکرار 
تشود. ۱ 

خلف حندید و گفت: عیب ندارد عزیز سن! همان وقت در حضور 
هسمه‌ی حاضران اعلام خواهم داشت که چون پیر شدهام و چون 
مملکت‌داری حوصله‌یی لازم دارد که در جوائان بیشتر می‌شود یافت» از 
حکومت سیستان و از آرزوی سلطتت ایران چشم می‌پرشم و یه دقع 
فرزند توانا و پرودندم طاهر کناره‌جویی می‌کتم. 

رایعه یک لحظه ساکت و مبهوت در چشمان دریده و خونآلرد خلف 
نگریست. آنگاه گفت: 

-واقعا؟ راست می‌گریبد ؟ 

به هر چه می‌خواهید سوگند یاد می‌کنم. 

رابعه ناگهان پا وجد.بسیار مهیّای حرکت شد و گفت: 

مرحیا بر شما یاد خلف بن احمد! هر چه ید به من کرده‌اید از یاد 
می‌برم» شما را می‌بخشایم؟ از.اين به بعد شما را مثلم یک پدر مححرم 
می‌شمارم و با اجازه‌ی شما الان می‌روم در این خصوص با ابوصالح 


صبیحه‌ی زیبا | ۳۵۵ 


صحبت مي‌کنم و مژده‌ی موافنقت شما را به همه‌ی علاقمندان می‌رساتم, 

پیش از آنکه خلف مجال پاسخ گفتن یابد: به‌سرعت از در حجزه 
بیرون رفت و دوان دوا دور شد. 

خلف یک لحظه بهوت برجا ماند. چند دفعه حرکتی خشم آلود به خود 
داد تا دنبال رایعه بیرون دود و صدایش کند. اما بهسختی خویشتن‌داری کرد 
ویس از آنکه رابعه نایدید شد تاگهان یک دستش را بالا برد و به‌سرعت 
مانند تازیانه‌یی فرود آورد به پهلوی خود کوفت ر در این حال غرش‌کنان 
گفت: 

آریه راست می‌گوبم» قسم پاد می‌کنم. آری؛ به این جهت تو مرا 
می‌بخشایی؛ ازگناهم می‌گذری» تو ای دختر عضدالدوله! چه خوش خیالی| 
به گماتت رسید که با یک بچه صحبت می‌کنی| فراموش کردی که 
رو در روی خلف بن احمد ایستاده‌ای و با او هم‌صحیتی؟ اما تو را عاقبت 
به دام آوردم. خوش و خندان برو و به ایرصالح و به عماره و به همهی 
کسانی که همراه تو هستند یگ رکه خلف بن احمد کنار می‌رود تا آن زاده‌ی 
زتا طاهر بر ابش نشیند؛ اما من همه‌ی یاران تر را در اعمال مغاکی که 
پرای آنان قراهم آورده‌ام؛ بیان آب و آتبی جای خواهم داد و تقو را از 
دست صبیحه: صبیحه‌ی زیباء دختر ابراهیم فیروز خواهم ریود و یک 
شب تا سحر ده تربت از تو کام دل خواهم ستاند, بعد رخایت خواهم کرد 
تا اگر بتواتیء تا اگر عرأث داشته باشی» بروی پرای همه کس حکایت کتی 
که خلف بن احمد چه خاک بر سرت ریخته است؛ آن هم به شرط آنکه 
کسی را یبای که این شکایت تزد او بری. 

با قدم‌های صدادار از حجره بیرون آمد بی آنکه به‌طرف حجره‌ها و 
چادرهایی که ابرصالح و دیگر همراهان رابعه در آن جای گرفته بودند 
پبگرد از حجره و محرطه‌ی جلو عمارت خارج شد. اتندکی بعد از در 
حاط بیرون رفت و ابراهیم جاسرس را طلبید. 

اپراهیم با تجدید وعده‌هایش خلف را از ترسن فیظ و غضب پیاده 


۲۵۶ / رایعه 


کرد؛ او را که رقته‌رقته جای خشم و خروش را به خنده داده بود به قلعد 
رساند و خود اجازه گرفت و به خانه‌اش رفت. 

خانه‌ی ایراهیم چنان زیباو پا کیزه: روشن و روحانی بود که به هیچ وجه 
تناسبی با خرد او نداشت. هیچ‌کس نمی‌توانست باور کند که مردی چتان 
بدهیکل و بدقیافه خانه‌یی چنان خوب داشته باشد, مگر کساتی که اطلاع 
می‌یافتند که ری دختری بزرگ در خانه دارد و این دختر یک کدياتوي 
واقعی و یک مظهر کامل پاکیزگی و هنرمندی و پرهیزکاری و درهین‌حال 
بی‌اندازه فعال و مهربان و تیکخواه است. 

این دختر صبیحه تام داشت. صبیحه زیبا بود؛ قد بلند و گردن کشیده و 
چشمانٍ فتانش در همه‌ی سیستان نظیر نداشت. ابراهیم این دختر را به 
خون جگر بزرگ کردء و هنگامی‌که دیده بود وی اين‌قدر زیبا و دلارا شده 
بر او از شر علق ترسیده بود و تمی‌گذاشت از خاته یرون آبد و برای 
آنکه تنهایی موجب آزردگی و پژمردگیش نگردد چند تن از زیباترین و 
بامعرفت‌ترین دختران سیستان را برگزیده و از آنان با موانقت اولیانشان 
خواهش کرده یود که هفته‌یی چند نوبت تزد او آیند و با او دوست و 
مماشر باشند. 

صبیحه یر پدر تسلط بسیار داشت. می‌دانست که این مرد پیشه‌ی 
جاسوسی دارد و از این جهت یا او مخالف بود؛ اما محیتش را هم از دل 
بیرون تمی‌کرد و گاء به وضع ار دل می‌سوزاند و شایان ترحمش می‌شمرد. 
خصوصاً در مراقعی که می‌دید وی خشمگین و معذب یا محزون و 
افنسرده از بارگاه خلف مراجمت کرده است. 

آن روز چاسوس افسرده‌تر از همیشه بازگشت. صبیحه با سه چهار تن 
از آشتایان زیبایش در خانه بود. همه با هم جاسرس را استقبال کردند. 
صییحه به گردنش آوبخت. گرته‌های قرو رقته اش را بوسید و گفت: 

فوراً بخند پدر! مگر باز خلف بن احمد. این جاتور دیواته بلندت 
کرده و بر زمیتت کوفته و لکد بر سینه‌ات زده است؟ 


جاسوس لبخندی حزن آلود زد و گفت: 

ته عزیزم» ولی دسترری داده است که اسیاب زحمت ماه مخصوصاً 
اباب زحمت تو خواهد شد. 

دختران همه گوش دادند تا موضوع را بشنوند. صبیحه گفت: اسباب 
زحمت من؟ این چه دستور است؟ 

س دستور داده است که ما چند روزی از رابعه دختر عضدالدرله 
پذیرایی کنیم. 

صبیحه: شیرین خنده‌یی مسرت آمیز کرد. مثل این بود که یک تعمت 
بزرگ و غیر مترقبه تصییش شده است! دو دست از وجد به هم کوقت؛ 
نگاه خدداتش را به‌سرعت بر چهره‌ی رفیقانش گرداند» سپس به ابراهیم 
فیروز که لبخند بر لب داشت ولی یا نگاهی حزن‌آلود و محلو از اضطراب 
به او تگاء می‌کرد» گقت: 

چه بهتر از این پدرا هميشه از این خبرهای خوش بیاور همیشه بيا 
بگو که دستورهایی چنین خوب و مبارک به تو داده شده است: این مایه‌ی 
منتهای سرافرازی ر افتخار ماست.. 

جاسوس پرسید: این که امیر ما را عأمور این کار کرده است ...؟ این 
اسیاب افتخار ماست؟۱ 

صییحه چهره به علاست تحقیر درهم کشید وگنت: 

- له خاک بر سر امیرا دستور این خبیث هر چه باشد افتخار ندارد؛ 
چیزی که مابه‌ی سراغرازی است پذیرابی از شاه دختران و قخر زناننه 
رابعه دختر عضدالدرله وگل زییای خاندان دیالمه است. دفعه‌ي پیش که 
او یه سیستان آمد ما آگاه تشدیم و وقتی ماجرا را دانستیم که او رقته و از 
شر امیر خوتخوار گریخته بود. حالا مگر چه شده است که خلف 
می‌خواهد ما از رایمه دختر عضدالدرله پذیرایی کنیم؟ 

جاسوس آب دهانش را فرو برد چون انتظار نداشت صییحه چنین 
پرسشی گند قدری مشوّش شد و با این حال گفت: 


۵۸ / رابعد 


الا وضع روزگار با آن وقت خیلی زباد فرق کرده است. آن روز 
دختر حضدالدوله تقریباً تتها بود. اما اکنون با برادرش بهاء‌الدوله و با چتد 
شعبه از آل بویه ارتباط دارد و خلف البته شرط اعتیاط را از دست 
تمی‌دهد؛ دفعه‌ي گذشته اگر هم جسارتی به رابعه شد بی‌شبهه از آن 
جهت بود که امیر به درستی نمی‌دانست این دختر کیست و از کدام 
خاندان امست. 

صسبیحه یه لحن اهتراض گفت: این حرفها کدام است؟ حتماً 
می‌دانست. حتی قبل از رسیدن عمرو بن خلف به سیستان خلف 
می‌دانست که دختر عضدالذوله همراه ادست. شما توکران امیر که سراسر 
زندگی‌تان دروغ و تسزویر و پرده‌پوشی است خیال می‌کنید سا زنان 
همچنان‌که خود در پرده هستیم از خبرهای پشست پرده‌ی شما هم بی‌شبر 
می‌مانیم؟ از این گذشته مگر امیر یک اپالت و مادشاه یک مملکت 
همین قدر که یک دختر را تشتاخت و ندانست از خاندان بزرگ است و 
گمان پرد ب یکس و بی‌پشت و پناه است باید به نأموسش طمع کتف» آن هم 
با وضع زشت و فجیعی که ما شنیدیم!؟ 

جاسوس لب گزید؛ باچشم به‌طرف دختران دیگر که در یک قدمی 
صبیحه ایستاده بودند و گوش می‌دادند اشاره کرد و گفت: 

ساکت دخترجال! این حرفها درست نیشت؛ اگر هم به فرض محال 
درست باشد بر زبان تر تباید جاری شود. چه‌پسا که این تندزیانی تر سر 
پدر بیچارمات را به باد دهد. 

صبیحه پا حرکتی دختراته شاته بالا اتداخت و گفت: 

-یسیار خوب: چواب مرا بده 

تو چه پرسپدی؟ از یادم رفت. 

-.الیته از بادت می‌رود پیرمردا پرضیدم برای چه خلف خواسته است 
که ما از دختر عضدالدوله پذیرایی کنیم ؟ برای چه ما را مأمور این کار کرده 


است ؟ 


جاسوس برای آنکه بتواند افکار دخترش را بخواند و دریابد که آیا 
سوه ظنی به خاطر او راه یاقته است یا نه پرسید: 

-چطور؟ برای چه چنین سزالی می‌کتی؟ مگر بد است که ما چند 
روزی میزبان دختر عضدالد وله باشیم؟ 

صبیحه که به مراتب هوشیارتر و به تسبت خود رندتر از پدرش بوده 
خواست بداند که چرا پذرش در این خصرص این قدر کنجکاری می‌کند و 
گفت: 

هن که اول گفتم این پذیرایی مایه‌ی افتخار و سرافرازی ماست؟ اما 
می‌خراهم بدانم که اولاً مقصود خلف از اینکه ما را مأمور این کار گرده 
است چیست و انیا تو چرا این‌قدر من و من می‌کنی و مغل این است که 
مضطرب شده‌ای؟ 

جاسوس که می‌ترسید این مورک مشتش را باز کند و 

به راز شوم و زشتش واقف شود با متتهای زحمت توانست چهره‌اش را به 
همان حال که بود نگاه دارد و متل اپنکه بهترین جواب نجات‌بخش به وی 
الهام شده است با زرنگی و زبردستی خاصی گفت: 

- آخر دخترجان! موضوع این است که می‌ترسیدم تو با اين کار موافق 
نباشی و ملامتم کتی و من ستگ روی بخ بشوم. 

یرای چه تو را ملامت کنم ...۲ مگر من آن‌قدر بی شعورم که خلف بن 
احمد را تشناسم و نداتم که وقتی‌که به یک نوکرش گفت که باید فلان 
مأموربت را ائجام دهد دیگر آنْ توکر چاره‌یی جز اطاعث ندارد؟! سالا 
درسرتی‌که خلف به تو دستور داده است» دیگر من چرا باید ملامتت 
کتم؟ راست بگو پدر! مثل این است که تر و خلف زیر این کاسه 


نیم‌کاسه یی گذاشته‌اید ؟! 
ایراهیم به طور یر محسوصی لرزید و گفت: 


ته فرزندا موضوع فقط این است که من + خودشیریتی کرده‌ام؛ امیر 
فقط گت که شاید عمارت و مدرسه‌ی ابویوسف قاضی که صد و شمست 


۰ رایمه 


مرد در آن سکوتت گرفته‌اند برای اقامت دختر عضدالدوله مناسب 
نباشد. من فکر کردم که شاید امیر در نظر گرفته است دختر عضدالدوله را 
در قلعه پذیرایی کند. به‌نظرم رسید که قلعه نیز برای پذیرایی او مناسب 
نیست و شاید موجب پیشامدهای بد یا بدگویی‌هایی شود. این بود که 
پیشنهاد کردم در خانه‌ی امرا و بزرگانی که زتان يا دختران کدبانو و پاسلیقه 
و نجیبی دارند از دختر عضدالد وله پذیرایی شود. امیر از این پیشهاد 
خیلی مسرور شد و گفت: «سثلاً در خانه‌ی خود ترا من هم جز اطاعت 
چاره تداشتم. 

این شرح را جاسوس با لحتي پسیار ماهرانه و اطمیتان‌بخش ادا کرد. 
صبیحه یک لحظه نگاه دتيقش را در چشمان او دوخت و با همه‌ی زرنگی 
و هوشیاری نتوانست چیزی جز صداقت در نگاه جاسوس و در سیمایش 
ییابد رو به دختران دیگ کرد و لبخندزنان گفت: 

مثل این است که پذیرایی بدی نیست؛ چند روزی خیلی مشحتول 
خواهیم شد. يايد شما هم در همه‌ی اوقاتی که دختر عضدالدوله در 
اینجاست پیش ما باشید. گمان می‌کتم خیلی خوش بگذرد. رابعه از 
دختراني اس ت که صد سال یک دفعه هم نظیرشان پید! نمی شود 

ابراهیم برای آنکه تأثر و انقلاب دروتی خود را پنهان داردگفت: 

واقعاً اين‌طور است. همه با هم در پذیرایی او شرکت کنید. کاری 
کنید که هرگز مهریالی و خسن پذیرایی شما را از یاد ببرد. 

صییحه که احساس می‌کرد رنفایش از ایستادن و ساکت ماتدن خسته 
شده‌اند شائه‌های پدرش را گرفت: او را به‌طرف در حجره راه انداخت و 
گقت: ۰ 

-خیلی خوپ: دیگر پرچانگی مکن! گاهی تو اشتباه می‌کنی و وفتی‌که 
با من مشغول صحبت هستی به‌نظرت می رسد که با خلف پن احمد حرف 
می‌زتی! خیر حضرت استادا من دختر شما صبیحه هستم این خانم‌ها 
رفقای منند و هیچ‌بک از ما بیش از این حوصله تداربم خواهش می‌کتم 


تشریب ببرید و به امیرتان اطللاع دید که ما از هم‌امشب با نهایت اقنغار 
متتظر تشریف‌فرمایی بانوی باتوان؛ دختر عضدالذوله هستیم. 

خراست از در عجره پیررونش کند, اما جاسوس آیستاد و کشت 

صب ر کن دختر اپن قدر خود را مثل بچه‌ها ارس مکن؛ هنوز کار دارم. 

صبیحه گفت: دیگر چه کار؟ مگر حرفت تمام تشد؟ 

يايد بگویم که امشب و فردا شب. به این زودی‌ها دختر عغماالد وله 
را دعوت نمی‌کنیم. 

برای چه؟ 

-برای آنکه باید وسایل پذیرایی‌مان خوب و مرتب باشد. یلا عمەی 
حجرات خانه نامرتب و مقشوش است و درها و دیرارها تقریباً شراب 
است. باید یک حجره‌ی خاص با همه‌ی وسایل استراست یرای مهماتمان 
فواهم کتیم» حجره‌ی دیگر هم باید پاکیزه باشد. اثائه‌ی خانه بايد مرئب 
شود. امروز و فردا شما بدهید ااه و اشیاء این چتد حجره را جع کنند. 
پس‌فردا یتا و سورتگر می آوربم تا سجرات را تحمیر و تزئین کتند و 
به‌محض آنکه جای پذیرایی و وسایل پذیرایی‌مان مهيا شد با اطلاع امیر 
مهمان عزیز را دعوت می‌کنیم. 

صبیحه که په فکر فرو رفته برذ و می‌کوشید تا مگر در این جریان 
چیزهای نهفته‌یی کشف کند با محتی حاکی از عدم اعتماد گفت: 

یسار خویه تشریف بیرید. 

جاسوس پا بر آستانه‌ی در نهاد اما باز ایستاد و گفت: 

یک چیز هم خیال مرا ناواحت می‌کند و آن موضوح دهوت ات 

-چطور؟ 

- آخر امبر که ممنی تدارد دختر حضدالدوله را به خانه‌ی من دعوت 
کند؟ چنین دعوتی صورت خرشی نخواهد داشعت. 

- صییحه گفت: حتماً تولید سوء ظن خواهد کرد 

جاسوس یک بار دیگر مجبور شد جلو لرزش ناگهائیش را بگیرد و با 
عچله گفت: 
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سانه سره ظن که مورد ندارد؛ حالا دیگر دختر عضدالدوله از رفتار 
لقا پن احمد کاملاً معلمشن است و در هیچ مورد گمان بد به دلش راء 
نمی بابد اما اصولا این کار لغری است که امیر او را به خانه‌ی من دعوت 

ب خو بت 

از عرف دیگر فکر می‌کنم خودم چطور بروم دعرتش کنم؟ دختر 
فضدالدوله ممکن است اصلاً دعرت مرا نپڏيرد. 

برای چه؟ 

-.برای آنکه گمان می‌کنم مرا درست نشتاسد 

صییسه خندید و آهسته د رگوش او گفت: 

--اگر هم بشداسد؛ این طرر می‌شتاسد که آدم خویی نیستی! 

آبراهیم بازری نرم و لغزان دخترش را گرقت و گفت: 

زاح مکن دختر) یکو بییشم چه باید کرد؟ به‌نظر من متاسب ليست 
که عن بروم و دعوتش کتم. 

عبیحه گفت: پس چچه؟ می‌خواهی من بروم دهوتش کنم. 

جیا سرس مئل ایتکه قکرش به اینجا نمی‌رسد و آکنون راه حلی عالی ر 
سعادت‌یخش يافته است با حرکتی سریع و عسرت‌آلود هردو بازوی 
صییحه را گر فت و گفت: 

ازم مرحبا دختر! چه خرب گفتی! آری» تو دهوت کن) تو به اتقاق 
همین رفقای هزیزت» همه با هم با وضمی آبرومتد و با هدایای فاخری که 
من تهیه خواهم کرد در موتع مناسب یه دیدن دختر حضدالدوله روید و 
یمد دعرتش کنیا به نام خودتان دعوتش کید به این عنوان دعوئش کبیط 
که چند تن از دختران بزرگ‌زاده‌ی سیستان خواسته‌اند از این امیرزاده‌ی 
بزرگ پذیرایی کنند. 

سيجه به فکر قرو رفت. لب حتی از بخند فرو بست. از پتجره‌ی 
سمیره به فضای بیرون نگریست. چتذ ثاثیه نگاهش به یک مرغ شکاری 


سبیحدی زیبا | ۳۶۳ 


که ظالمانه یک پرنده‌ی کوچک را دنبال کرده بود خیره ماند. پیأپی از خود 
پرسید: «عیبی که ندارد؟ حیبی که تاءارد؟» 

هزار جراب سریع در روح وسواسی و کنجکاوش به این سؤال درواي 
داد سپس به‌تندی رو به پدر گرداند و درحالی‌که با نگاهی بسیار خیره و 
دقیق در چشمان او می‌نگریست بی‌آنکه لبخندی زند با لحتی که هتوز 
حاکی از نگراتی برد گفت: 

-بسیار خوب: عیب تدارد. 

جاسوس که احساس می‌کرد آگر یک دقیقه دیگر هم یماند در مقایل 
دقت و موشکافی بی بایان دخترش تاپ مقاوست تخراهد آورد و راز 
توطثه‌ی خود را فاش خواهد ساخت. فوراً سر فررد آورد و گفت: 

خداحافط فرزند: خداحافظ سروران من! سعادٹ شما و دوستی و 
صمیمیتتان نسبت به یکدیگر پایدار باشد. 

بیرون رقت. صییحه به دتبالش تگریست. رفتار نامرتب و قدم‌های 
معوجش را تماشا کرد. پس از ناپدید شدن او رو به دوستانش گرداند و 
درحالی‌که آثار نگراتی و اشتغال خاطر بیش از پیش بر چهره‌اش نشسته 
برد گفت: 

-به‌نظر شما این پذیرایی و این ترتیب هیچ عیب تدارد؟ 

دحعران با حيرت به او تگریستند گفتتد: 

چه عیب صپیحه؟ عیبی به‌نظر با تمی‌رسد, 

یال می‌کتید که عاقبت بدی نخواهد داشت؟ 

س‌عجس! برای چه داشته باشد؟ 

س مقلا برای دختر عضدالدوله: یا برای شماء یا برای من اسباب 
زخست و خطر نخراهد شد؟ 

آثار اضطراب چهره‌اش را رفته‌رفته چنان عوض کرده بود که مضحک 
به‌نظر می‌رسید و دختران زیبا که هرگز صبیحه‌ی خوشگل و خندان و 
تازنین را به أبن شکل و قیافه تدیده بودند ناگهان به ختده درآمدند و 
قهقهه‌زنان و درهم و برهم گفتند: 
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صییحه تو چه بدخیالی ...| چقدر وسواس داری ..! موضوع به این 
صادگی و پذیرایی به این خوبی| از این بهتر چعه می‌شرد؟ تفریسی خواهیم 


ابراهیم فیروز پس از آنکه از جاتب دخترش اطمینان یاقت نزد خلف رفت 
و چون او را باز هم ناراحث و خشمگین دید زمین ادب بوسید و گفت: 

گر اجازه پفرمایید به عرض برسانم که تاکنون چقدر موفق شدهام. 

خلفب تند در او نگریست رگفت: در چه چیز موفق شده‌ای؟ 

-.در یکی اژ چیزمایی که حضرت امیر از این بير لام خواستار شده 
بو دنك. 

خلفب با توجه بیشتر رو به او آورد و گفت: 

-ها؟ بگوه چه کرده‌ای؟ 

یک تقشهام را تقریباً به مرحله‌ی عمل گذاشتم. 

خلفب دندا برهم فشرد وگفت: کدام نقشه را؟ کشتن طاهر را؟ 

س ته امیره آن هنوز زود است. کاری را که پیشتر مورد حلافه‌ي اسیر 
است متام داشتم. 

-کدام کار؟ رایعه؟ ها؟ 

جاسرس سر فرود آورد و گفت: آری امیر. بک عده از دختران 
بزرگ‌زاده‌ی شهر که به شراقت و اصالت معروفند از گل زییای خاندان 
عضذالد وله دعوت خواهتد کرد که روز و شبی چند میهمانشان باشد؛ البته 
کوششی خواهد شد که قبلا اعتماد رایمه و همراهانش حصوصاً هماره که 
پیرسته مثل سایه دبال ار و مراقب اوست جلب شود و بدون محافظ و 
مراقب با مهمانداران جوا و زیبا و اصیلش به‌سر برد. این ميهماني در 
گوشه‌بی متامبی از خانه‌ی پیر غلام صیورت خواهد گرقت. دختران 
بزرگ‌زاده: خود شسخصاً و بی‌راسطه از رابعه دعوت به عمل خواهند 
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آورد؛ سعی خواهد شد که نام پیز غلام که حتماً دختر عضدالدرله 
یادگارهای خوشی از او در دل ندارد به ميان نیاید؛ به قول دختر من؛ این 
بانوی جانوان ایران گمان خواهد برد که با نهابت سادگی میهمان دختران ` 
خانواده‌های اصیل سیستان است. 

خلف که با تهایت دقت گوش به جاسرس داشت گفت: 

چطور ممکن است احم! دختر عضدذالدوله به خانه‌ی تو خواهد 
آمد و نخواهد فهمید که به خانه‌ی تو آمده است؟ چرا مهمل می‌گریی! 

_خلاف عرض نمی‌کتم یا امیر؛ ابراهیم !گر وظیفه‌یی را به عهد» گیرد 
خوب می‌داند چگونه به انجامش رسائد. این کار را من به بهترین وجه 


انجام خواهم داد. 
خلف با لبخندی مسرت آمیز چهره‌ی عبرسش را شکفته ساخت ر با 
اشتیاق و التهاب کقت: 


بسار خوب: بعد چه خواهد شد؟ 

ابراهیم گفت: پذیرایی در محل مناسبی صورت خواهد گرفت. از فردا 
یاپس‌فردا به کمک چند بتا و صورتگر چند حجره‌ی محفوظ و 
دوراقتاده‌ی خاته را به صورتی درخواهم آورد که کامللاً محناسب با مقصود 
امیر گردد و شبی از شبها که رابعه کاملاً سرگرم و یی خیال باشد و 
به هیچ‌وجه گمانٍ بد در خاطرش خطور تکتد. به آمیر اطلاع داده خواهد 
شد که تشریف بیاررند 

خلف لب و سبیلش را با زبان ضخیمش لیسید و پرسید: 

من بپایم که چه بکتم؟ 

جاسوس محیل لبخندی زد و سربسته گفت: 

-استدها می‌کنم فعللاً در ابن خصوص چیزی نپرسید .! اط‌مینان 
داشته باشید که کار به موفع خرد؛ بی‌دردصر و بی‌سروصد اتجام خعواهد 
بافت و امیر کاملا به مقصود خواهنه رسید. 

خلف خندید و در عین ختدیدن گفت: 

سواگر به مقصود رسد لااقل تر را به‌دست خود خفه خراهم کرد. 
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جاسوس آشکارا لرزید و گفت: ان اقابلم در اختیار امیر است. 

یک دقیقه سکوت برقرار شد. جاصوس سر به زیر انداخته یود و با 
ه‌ی شال کمرش بازی می‌کرد. خلف از جا برخاسته بود و در طول و 
حرض بارگاه قم می‌زد. 

در این حال خلف تاگهان جلو ابراهيم ایستاد: دست بر شاته‌اش 
گذاشت رگفت: 

بيا جلو ینشین, با تو حرف دارم. 

ابراهیم لرزید. دنبال خلف تا وسط تالار رفت. خلف بر کرسی خود 
نشست و به وی اشاره کرد که پای کرسی بنشیند و چون او یک قدم دورتر 
بر زمین قرار گرفت خلف گفت: 

باز هم نزدیکتر ییا و گوش کن ... نزدیکتر: پای کرصی: بسیار خوب 
... ابراهیم» من کاملاٌ به تر اطمینان دارم. 

جاسرس گفت: از اف امیر سپاسگزارم- 

خلف گفت: هاا اشتباه مکن احمق! اطمینان من به درستی و صداقت و 
صمیمیت تو نیست؛ تو ذاناً محیل و متقلبی! ذاتاً جاسوسی و کسی که این 
صقت و خاصیت را دارد؛ به ه رکس ولو به پدر و مادر و زن و فرزندش هم 
سرانجام خیانت می‌کند. من فقط و فقط به زرنگی ر کارداتی تو اعتماد 
دارم؛ به همین چهت از تو می‌خواهم نقشدیی بکشی و نیرتگهایت را 
طوری با هم جور کنی که در یک روز یا شب معین همه‌ی کارهایی که در 


پیش داریم یا هم انجام یابد. 

جاسرص گوش‌هایش را تیز کرد سر برداشت. به دقت در چشمان 
سرخ دريده‌ي خلف نگریست و گفت: 

-.کدام کارها را می‌فرمایید؟ 


خلف تگاهی سریع به اطراف افکتد. سر تزدیکتر آورد و گفت: 

سه کار مهم و اسامی: ابوصالح و همراهانش همه نایود گردنده 
طاهر از میان برداشته شرده رابعه درآغوش من افتد. 

ابراهیم با حيرت گقت: 


سبیصهیی زیا | ۳۶۷ 


همه در یک موقع؟ 

- آری» همه با هم در یک موتع. ˆ 

مگر همچو چيزي ممکن است امیر؟ 

خلف گفت: من این را از تو خواستم تا مسکن شود قهمیدی؟ بايد 
این طور باشد وگرنه همین‌که بین این سه کار فاصله افد ر هر یک از آنها 
ژودتر انجام گیرد, مانم حصول دو مقصود دیگر خواهد شد. 

ابراهیم قیروز با دهان تیمه‌بازی که کلام ماسب برای جواب گفتن پید! 
نمی‌کرد ساکت و مبهوت مات چند دفعه رنگ به رنگ شد و سالت 
چهره‌اش تغییر یافت؟ در مقایل نگاره خیره‌ی خلف چشم به زیر انداعت 
و په عللامت تفکر انگشت بر پیشانی نهاد. 

خلف چرن او رادر این حال دید ساکت ماند و مجالش داد تا فکر کتد 
و جوا گوید. چون این تفکر به طول انجامید وی يه قدم زد پرداعت و 
پس از چند دفعه پیمودن طول و عرض تالار جلو جاسوص ایستاد و چون 
او رادید که دست از پیشانی برداشته است و تگاه می‌کند پرسید 


حوب فکر کردی؟ چه شد؟ 
ابراهیم با صدای ضعیف و لرزان گفت: 
این کار را خواهم کرد. 

_حتما؛ چه وقت؟ چطور؟ 


جاسوس گفت: ققط سه رز مهلت مرحمت کنید. 

سه روز؟ زياد نیست؟ 

نه بگذارید با کمال دقت همه‌ی اطراف موضوع را بسنجم و راه 
اجرای قکری را که به عاطرم رسیده است خوب و کامل پیدا کنی 
به‌طوریکه به هیچ ماتع برنخوريم. 

= پسیار خوب» سه روز هلت می‌دهم و روز چهارم همین وقت در 
اتتظارت خراهم برد. 
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مهات به پایان رسید و در موقعی‌که لف انعظار نداشت و شاید قرارش را 
با آبراهیم بە‌یاد تمي آورد» وی يه قلعه آمد و درخواست ملاقات در خلوت 
کرد و چون با امیر تنها ماند دو تاعه‌ی سرگشاده به‌دست او داد و گفت: 

ملاحظه بفرمایید. 

یکی از این دو نامه کوچکتر از دیگری بود. خلف چشم به آن دوخت. 
پس از لحظه‌یی ابرم درهم کشید و با خشونت گفت: 

این مزخرفات چه معنی دارد؟ 

جارس با اطمیتان خاطر گفت: امیر حوصله داشته باشیدا باید 
ابن عور توشته شرد تا مقصود حاصل گردد. شواهش می‌کنم با دقت تا 
خو بخواتیق. 

لوب چشم به نامه دوخت و با حيرت و اضطراب و فضب این سطور 
را رانك 

«فرزند ارجمندم طاهر ین خلق. 

پس از سالام و تحیت. در جواب پیام تو که حاکی از پیروزی سپاه 
سیستان و تسخیر همه‌ی نراحی کرمان و قصد ترجه سپاه به‌طرف فارس 
بود؛ این نامه را با جلب نظر و اطلاع سیّده‌ی بزرگوار رابعه بنت 
عضدالدوله که با عضرات ابرسالح و دیگر همراهان هزیز: سهماث ما 
هستنگ می نویسم, اولا تیجه‌ی مذاکرات طولاتی ما نین شد که تر 
به‌مجرد احراز پیروزی بازگردی و فورا مراسم تحویل حکومت سیستان 
به تو اجرا شود؛ من که دیگر پیر و ناتوان شده‌ام کناره‌جریی کنم. تایا 
رثایم شمال و ازوم تسخیر قهستان و بیرون کردن خراسان از دست 
غلامزادگان البتکین ایجاب می‌کند که تو هر چه ژودتر در سیستان باشی. 
تالا سیّدء رایمه بدت عقدالدوله خراستار آن است که برادر ارجمندش 
بهاءالدوله جانشین صسمصام الذوله شود. ما به‌عهده گرنته‌ایم که در راه 
اجرای این مقصرد از جان و دل بکوشیم؛ پس عزیمت سپاه فاتح تو به 
قارس فعلاً صلاح نیست. بەمحض وصول این تاسه بهترین افراد طرف 


اعتماد را موقتاً به حکمرانی کرمان و:نقاط تابعه بگمار و خود با کمال 
سرصت عازم سیستان شو و دستور بده که نیمی از سپاه فاتح سیستان 
بازگردد و نیمی دیگر برای حفظ ایالات مفتوحه بماند. من به اتفاق سیّده 
رابعه و حضرت ایوصالح و دیگر بزرگان استقبالی عظیم از تو به صمل 
خواهیم آورد. این نامه را ملاوه بر پدر توء دختر برومند حضدالدوله نیز 
مهر و امضاء می‌کند ...» 

خلف سر از روی نامه برداشت و یا لحتی عضب آلود گفت: 

-این‌همه مهمل و دروغ برای چیست؟ 

جاسوس لبخندی زد و گفت: نامه‌ی دیگر را هم خواهش می‌کتم 
بخوانید. 

خلف مشغول خواندن نامه‌ی دیگر شد. این نامه طولانی‌تر یود و چون 
به بایان رسید» خلف گفت: 

سرانجام نفهمیدم مقصود از این توشته‌های بیاساس چیست؟ 

جاسوسی با لحنی اطمینان‌بخش گفت: 

خیلی ساده است؛ توجه فرمایید تا به اختصار و سریسته هرض کنم: 
با اجازه‌ی شما هماکنون خواهم رقت به دختر عضدالدوله اطلاع خراهم 
داد که امیر قصد ملاقات دارند. ملاقات با حضور ابرسالح و عده‌یی از 
همراهان صورت خواهد گرقت» زبرا که لازم است جلب اعتماد شود. در 
ابن ملاقات امیر از رایمه خواستار خواهند شد که نامه‌ی کوچک را به مهر 
و امضاه خود مزین سازد. 

خلف غرش‌کنان گفت: که آن را برای طاهر بقرستیم. 

- خیر امیر اجازه بدهیدا من آن مهر و امضاء را زیر نامه‌ی دوم منتقل 
خواهم کرد و آن نامه را با قاصدی سریع‌السیر به کر مان خواهیم فرستاد. 

خلف کلام ار را قطع کرد و گفت: 

- اگر دختر عضدالدوله باور تکند که آنچه در این نامه نوشته شده 
است صحیح است و خواستار ملاقات قاصد طاهر شود به او چه جواب 
باید داد؟ 


۷۰ | رایسه 


جاسوس گقفت: 

من به شخصی که طرف اعتماد است دستو ر کأفی داده‌ام. در صورت 
لزوم او حاضر خواهد شد و با توضیحات کامل طبق تعلیماتی که گرفته 
است اطمیتان دختر عضداللوله را جلب خراهد کرد. به هر صورت 
امیرزاده طاهر به‌محض وصول تامه حتماً حرکت خواهد کرد؛ اما به‌جای 
کسانی که باید به استقبال روند فقط یک نقر استبال خواهد کرد. 

خلف با غضب گفت: 

آن یک نف ر کیست؟ 

بعاسوس لبخندی ترس آور زد و گفت: 

پیر غلام ابراهیم. 

و چون این بگفت دستی راکه از چند دقیقه قبل ميان شال کمرش فرو 
برده پود با کیسه‌یی بیرون آورد و نشان داد. 

خلف این کیسه را قوراً شتاخت. درون آن حقه‌ی مملو از زهری بود که 
خرد یه جاسوس داده بود. 

یک‌بار دیگر سکوت برقرار شد و این سکوت هولناک و طولانی بود. 
خلف از سر کرسی برخاسته بود و قدم می‌زد و فکر می‌کرد. چون اندکی 
گذشت جاسوس که وی نیز به‌با خاسته برد گفت: 

_|کنون با اجازه‌ی امیر به مُذرس ابویوسف می‌روم. 

خلف ایستاده آهسته و با صدایی که از اضطراب می‌لرزید گفت: 

..خوب؛ باقی کارها چه غراهد شد؟ 

ابراهیم با صدایی پست ر ترس‌آور گفت: 

در یک شب معین؛ در موقعی‌که پیر غلام ابراهیم به استقبال امیرزاده 
طاعر از شهر خارج شده استه» امیر خبر خواهند یافت که باید شب را 
گوشه‌ی محفوظی از خانه‌ی پر غلام با دختر عضدالدوله یه سر برند و در 
جریان همان شب نتیجه‌ی هملیاتمان در نفب‌های بیرون شهر به بار 
خراهد آمد. 


صبیحه‌ی زیا ۳۷۱ 


در آن قسمت همه‌ی کارها اتجام یافته است؟ 

- آری امیرء مجرای جدید قات کاملا آماده است. در چند لحظه یک 
بیلدان آب را به این مجرا خراهد انداخت. اطميتان داشته باشید. این کار 
را خود ترتیب می دهم و سپس برای استقبال می‌روم. یقن بدانید که همه 
کار در موقم با کیال دفت و با کمال نظم انجام خواهد یافت. 

یک لحظه ساکت ماند. نگاهی به چشمان مملو از حیرت خلف اقکند 
و چون او را درصدد جواب گفتن ندید لبخندزنان و مزوراتهگفت: 

امير اطمینان داشته باشند. همه‌ی کارها فقط در یک شب انجام 
خواهد يافت. 

خلف با اھاب گفت؛ 

-کدام شب؟ 

-فعلاً نمی‌ترانيم تعیین کنيم. همین‌که از حرکت امیرزاده طاهر 
به‌طرف سپستان خبر یافتم به عهده‌ی من که به دقت حساب کنم و په 
عرض امیر برسانم که چه شب را در نظر گرقتهام. 

لف بی‌اختیار گشت: . ._ 

- آقرین بر تو ابراهیم! از تو راضیم. 

جاسوس تعظیمی کرد و گفت: 

_اکتون تزد دختر عضدالدوله می‌روم. 

-پسیار خوب. 

اندکی بعد ایراهیم درسالی‌که تقابی از ادب و حصفارت و فروتتی پر 
چهره افکنده بود در خانه‌ی ابویوست در مقابل رابعه سر فرود آورد و 
اطلاع داد که امیر می‌خواهد به ملاقاتش آید سپس با نظر و موافقت او 
نتیجه‌ی مسرت‌بخش مذاکرات را ضمن تامه‌یی یه اطلاع طاهر بن خلف 
برساند. 

مذاکره‌ی خلف و رایمه با حضور ابوصالح و چند تن دیگر در سحفلی 
سملو از صفا و صمیمیت و نیک‌بینی و نیک‌اندیشی انجام یاقت. رایمه 


۷۲ رابع 


نامه‌ی کرک را که علف به وی داده پود یا موافقت و خرسندی کامل 
مهر و امضاء کرد. 

این مهر و امضا همان روز به‌دست ابراهیم فیروز به پای نامه‌ی مفصل 
متقل شد و نامه را تندروترین قاصد سیستان به کرمان برد و به طاهر 
رساند ر خود طبق دستوری که گرفته بود مسففیانه در کرمان ماند و مراقبت 
کرد تا اطلاع یابد که طاهر چه وقت حرکت خواهد کرد و سرانجام دو روز 
قبل از حرکتِ طاهر یعنی همان روز که طاهر قصد عزیمت به سیستان را 
به سران سپاه خود اعلام کرد وی به سیستان شتافت. قاصد طاهر قبلا 
رسیده نامه‌ی او را به خلف رسانده مجیور شده بود نامه‌یی را هم که از 
طاهر برای رایعه داشت به خلف دهد. ابراهیم فیروز پس از اطلاع یافتن از 
جواب طاهرء در انتظار بازگشت قاصد خغلف از کرمان مقدمات کارها را 
تراهم آورد. سپس به‌محض ورود آن قاصد و وقوف بر آنکه طاهر دو روز 
پس از او حرکت کرده است با نهایتِ جذیت یه اجرای نقشه‌های خود 
پرداخت. پس از یک سلسله عملیات اسرارآمیز و مخثی که در ببرون شهر 
انجام داد خسته و عرق‌ریزان به خانه بازگشت لحظه‌یی در گوشه‌یی 
نشست و نفسی تازه کرد: سپس نرد دخترش رفت و درسالیکه می‌کوشید 
خود را آرام تشان دهد گفت: 

-قرزند» آمده‌ام به تو اطلاع دهم که امیر مرا مأمور یک مسافرت چند 
روژه کر ده است. 

صبیحه گفت: مأموریت به کجا و برای چه؟ 

خودم هم درست نمی دانم باید از شهر خارج شوم تا بفهمم چه بايد 
کرد. 

دختر زيا لبفندزنان و تمسخرکنان گست: اصلاً همه‌ی کارهای تو 
مسخره است؛ بالاخره نقهميدیم موضوع دعوت و پذیرایی ما از دختر 
عقدالدوله چه شد؟ تو اين‌همه خرج بنابی و تعمیر و تزئین خاته کردی 
که چه؟ 


صبیحه‌ی ژیبا | ۳۷۲ 


جاسوس دست روک دست زد و با حزن و ملال گفت: 

-اوه| چه خوب شد که گفتی؛ به کلی فراموش کرده بودم. گرفتاری 
مجال تمی‌دهد ...! خدا عمر مرا زود به بایان برساتد تا از اين‌همه زحسث 
خلاص شوم. تقصیر از من است فرزند؛ بی‌خود این کار را به تعریق 
انداعتم و بعید تیست همین روزها خلف ین احمد مژاخذه کند که چرا این 
کار انجام نیافت. اتفاقاً حالا بهترین موقم است. من هم در شهر تیستم. 
هم‌امروز تو به اتقاق دوستانت به خانه‌ی مرحوم ابوبرسف برو با هم به 
تام دختران سیستان دعوتش کنید» خود تو بهتر می‌داتی چگونه با او 
صحبت بداری. به هر صورت ب ی آنکه اسم من با امیر به میان آید دحوتش 
کن و اگر حاضر شد که همان وقت بیاید ار را با خود به خاته آور. قبلا یه 
بعضی دیگر از خاتواده‌ها هم اطلاع بدهید. هده‌یی از باتوان و دختران 
محترم را هم دموت کید تا همه با دختر عضدالدوله آشنا شرتد. به این 
ترتیپ اطمینانش جلب خواهد شد و خواهید توانست راضیش کتید که 
په‌جای اقامت در مُذرس ابریوسف. مدتی نیز نزد شما بماند. 

صییحه که در عدت همرش هرگ این‌قدر حوصله برای شتیدن 
گفته‌های پدرش به خرج نداده بود گفت: 

س اوه! چقدر حرف می‌زنی! بسیار خوب! اما این خیلی مسخره است 
که اسم تو را نگویم راو رابه این خائه آرريم. 

ابراهیم گفت: آخر اگر اسم من در میان تباشد. موضوع دعوت پیشتر 
جنیه‌ی عمومی پیدا خراهد کرد و اسعمال اقاست دختر ه ضدالدوله در 
ائه‌ی ما بیشتر خواهد شد. بعد که اعتماد پدا کرد مانعی نخواهد داشت 
که بداند من در گوشه‌یی از همین خانه منزل دارم, قکر کنید فرزند» بعدها 
این موضوع چقدر اسباب آبرومندی و افتخار ما خواهد شد. خصوصاً 
پس از آتکه طاهر بن خلف وارد شود و با دخعر عضدالذوله ائتلاف کند و 
با کمک و موافقت ایشان بهاءالدوله به جای صمصام‌الدوله نشیند و تقریباً 
تمام مملکت تحت تساط اين دو خاندان قرار گیرد. ۱ 


۷۲۴ | وایمه 


صبیحه با وجد و مسرت گفقت: راستی!؟ این چیزها ممکن است انجام 
یابد؟ 

جاسوس گفت: ممکن کدام است؟ حتمی است! گمان مي‌کنم عأموریت 
آمروز من بیشتر راجم به همین موضوع است. به هر صورت فرزنده تو 
هوشپارتر از آنی که محاج شرح و بسط بیذتری باشی. برو سمی کن که 
عم‌امروز یا لااقل فردا در آغاز روز دحتر عضدالدوله را به ایتجا آوری. 


¥ لا 


ابراهیم نزد خلفت شتافت تا جریان اسور راتا آن لحظه و کارهایی را که پد 
باید در غیایش انجام یاید به عرض برساتد و صبیحه همان دم به ديت و 
فعالیت پرداخت: به وضع خانه به دقت رسيدگي کرد عدهدیی از عسترمترین 
دختران شهر را به عثران ملاقات دختر هضدالدوله و آشستایی با او به 
خانه‌ی خود دعوت کرد سپس به اتفاق چهار دختر زییا که دوستان 
دائمش بودند به‌وسیله‌ی یک هودج مجل از شهر خارج شد؛ به عمارت 
ابویرسف رقت با رایعه مراججه شد. مدتی مدید با أو در حضور ساره 
صحبت داشت و چنان شیرین‌زباتی کرد و لطف بیان به کار برد که نه‌تقط 
رابعه از صمیم قلب دعوت او و دیگر دختران را پذیرفت؛ بلکه صماره نیز 
که چشم په دهان شیربن و تدان و چشمان درشت و تان صبیسه دوشته 
بوک شیفته و مجذوب گردید. به رایمه گفت: 

یه‌نظر من قبول این دعوت و چند روز با این درشیزگان بزرگ‌زاده 
به‌سر برد خستگی و ملال هفته‌های آخیر را از تن و ان شما دور 
خواهد کرد. من هم حاضرم هر وقت که مهیأی رفتن به این میهماتی شوید 
تا منزل این مهماندار گرامی همراهتانن باشم. 

رابعه قدری فکر کرد. کوشید به‌وسیله‌ی نگاء با عماره مشررت کدنا 
اما مشاهده کرد که وی از زیر چشم با نگاهی هاشقانه به سبیسه می‌نگرف 
بخندی زد و موافقت خود را اعلام داشت. 


صیبحه‌ی زبیا / ۲۷۵ 


عماره همچتان‌که وعده کرده بود همراه رایعه و دختران تا حانه‌ی 
صبیحه رفت. همین‌که رابعه و دیگوان به درون رفتنده صبیحه ملاحظه کرد 
که عماره نیز وارد دهلیز خانه شده است و می‌خواهد دنبال رابمه به درون 
خاته رود. همان دم دست جلو سینه‌ی از گرفت» لبخندی شیرین بر لب 
آورد و درحالی‌که همه‌ی چهره‌اش مرخ شده بود و برقی سوژان در 


چشمانش می‌درخشید گفت؛ 
دیگر شما نباید یه اینجا بیایید! ملاحظه کتید. اینجا کسی سز زك 


عماره لیختد زنان ودام گفت و بیرود رقت درسالیکه حرارتی در سر 
و خاري در دل داشت. 


۳1 
نقشه‌ ی جاسوس 


ایراهیم فیروز این دقعه در محضر خلف عاقلائه و با کمال مسرت سخن 
می‌گفت. خلف پاره‌پوستی را که ابراهبیم خطرطی روی آن کشیله و 
علاماتی بر آن نهاده بود گرفت: تگاه خیره و دقیقش را بر آن دوخت وبا 
خنده‌یی ترس آور گفت: 

احمق! راه وصل رایعه آگر اين‌قدر تاریک و پییچاپیچ باشد چشم 
پوشیدن از آن آسان‌تر است. 

اپراهیم پیش رقت. با ترس و احترام پشت بازوی خلف قرار گرفت؛ 
به‌عطرف نقشه گردن کشید انگشت روی آن‌نهاد و گفت: 

-اگر توجه فرمایید ملاحظه خواهید کرد که پرعکس بسیار ساده و 
سرراست است. این علامت که مشاهده می قر مایید در خانه‌ی پیر لام 
است که گمان می‌کنم سابقاً په قدوم امیر مزیّن شله باشد. به فاصله‌ی ده 
قلم یک کوچه‌ی یاریک است که هرگز مرقع شب کسی پا در آن 
نمی‌گذارد: زیرا که فقط یک باغ غیر مسکونی در پایان آن هست. امیر که 
اليته نها پا لباس مبذل تشریف خراهند برد به اطراف توجه خواهتد 
فرمود تا کسی نباشد و به‌سرعت وارد کوچه خوآهند شد. در خم کوچه په 
فاصله‌ی پتجاه قدم از ابتدای آن طرق راست یک در کوچک بر دیوار 


نقشه‌ی جاسرس ۳۷۷ 


تصب شده. این در فقط با قشار: فتساری تسبتاً شدید باز می‌شود و در پس 
آن به فاصله‌ی دو تدم در دیگری اسبت. این در را نیز امیر با مسکم کشیدنٍ 
دستگیره‌بی که بر آن هست خواهند گشود و آن را رها خواهند کرد تا بسته 
شود سپس قالیچه‌یی را که جلو آن است پس شواهند زد و به دروت 
خواهتد رفت. آنچا خوابگاه دختر عضدالدوله است. صیحه دختر 
جان‌تثار و رفیقاتش همه‌شب پس از صرف.شام مهباتشان را به این 
خوایگاه هدایت می‌کنند و خود می‌روند و فقط یک خدمتکار در بیررت 
حجره می‌خوابد. امیر الیته باید یکی دو ساصت زودتر وارد حجره شوند ر 
محتظر یمانند. چرن ساعات شام خوردن و خفتن دختر حضدالا.وله به 
نسبت پذیرایی‌ها و دید و بازدیدهایی که در آثنای روز دارند فرق می‌کند. 
از امروز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که امیر چه وقت باید حرکت کتند. شاید 
اصلاً شب جمعه میسر نشود و به شب دیگر موگول گردد. به هر صورت 
این تغییرات قروب روز پنج‌شنبه به عرض امیر خواهد رسید. امير 
بمحض ورود به حجره و پستن در و آویختن قالیچه به‌جای خود يايد در 
محلی که قبلا آماده شده است مخفی شوند. خوب ترجه نرمایید 
روبروی همین مدخل پنهاتی که در پس قالیچه ناپدید است و دختر 
عضدالدوله از آن آگاه نیست در بزرگی است که با یک راهرو کوتاه به 
ایواتی متتهی می‌شود. وسط این راهرو پشت یک پرده زاریه‌یی هست که 
در بسیار محکم و نفوذناپذیری دارد و آن در را امیر به آساتی خحواهند 
گشود و وارد آن زاویه خواهند شد و در آن به وسایلی که همان‌جا خراهند 
یاقت پتهان خواعند ماند. پس از آتکه دختر عضدالدوله وارد شد و يه 
پسشرش رفت و خوابش در ربرده امیر با دقت و احتیاط و چایکی بسیار 
بیرون خواهند آمد؛ قبل از هرکار دری را که بین حجره و راهرو است 
خواهند بست. این در بسیار محکم و خیم است؛ اما بی صدا بسته 
می‌شود و چون بسته شد دیگر هر چه در راهرو اتقاق انتدء صداي آن در 
داخل حجره شنیده تخواهد شد. سپس امیر در بزرگ بین راهرو و ایران را 


۷۸ / رگیدمه 


هم خواهند بست تا در ارج راهرو هم صدایی شنیده نشود. وسط راهرو 
بستری هست که ژن خدمتکار در آن خفته است. اگر درها آهسته بسته 
شود مسلماً او را که خوایش هم زیاد سبک نیست بیدار نخواهد کرد. در 
این سورت دهالش را گرفتن و بستن و او را از جا بلند کردن و به زاویه 
بردت و آنجا سهل‌ترین راه را که عمان‌چا یه‌نظر امیر خواهد رسید برای 
آسوده‌خاطر شدن از جانب او انتخاب کردن کار آساتی است ر امیر 
خواهند تواتست این کار را در چند لحظه پی‌صدا انجام دهند. دختر 
عضدالدوله فرضاً اگر در این موقع بیدار شود چیزی نخواهد فهمید جز 
آتکه در حجره بسته شده است. اگر پخواهد در را باز ګند موفق تخراهد 
شد چون از پشت بسته شده است و اگر بخواهد آن را برای جلوگیری از 
ورود کسی ببتدد باز هم نخواهد توانست؛ زیرا که این در از داخل چفت و 
يست که دیده شود ندارد. اما امیر پس از دقع شر خدمتکار وارد حجره 
می‌شوند. بالای در ورودی کنار یک جای چراغ چیزی شه یک دستگیره 
هست. آنا را پایین می‌کشند و در از داخل بسته می‌شود. به‌طوری‌که دیگر 
از ببرون تمی‌توان بازش کرد. اثبته اگر کارها بی سروصدا انجام یاقته و 
دشتر: حضد ال وله ییدار نشده باشد خیلی بهتر است ولی اگر هم بیدار 
شده باشد زیاد مھم نیست؛؟ یک زن عریان است در مقابل یک امیر 


قوی‌پتجا. 
جاسوسی چون به ایتجا رسید نفس تازه کرد. آندکی هعقب رفت و 
تعظیمی کرد و گفت: 


ب هنگامی‌که مراد حاصل شد و امیر خواستند مراجمت فرمایند با 
کمال ساگی یه پشت قالیچه‌یی که جلو در سخفی آوبخته شفه است 
تذریف می‌برند. بالای هریک از دو در دستگیره‌یی است که اگر بالا 
بکشندش در په آسانی باز می‌شود. امید است آمیر از پیر فلام راضی 
شوند. ضما ملاحظه خواهید فرمود که در ساختی و پرداختن این حجره 
چقدر صلیقه و دقت به کار رفته است. 


شه‌ی جاسوس / ۳۷۹ 


خلف که با حيرت و دق بسیار توضیحات جاسوس را شنیده یود در 
پایان کلام ار دست مرحست به ریش او گرفت و گفت: 

-مرحبا ایراهیم| خوب ماتفت شدم که چه باید کرد. اما بگو بداتم؛ اگر 
دختر عقلالدوله زودتر برخیزد و ستیزه و لجاج و داد و فریاد کند: کسی 
آگاء نخواهد شد و په کمک او نخواهد آمد؟ 

ابراهیم گفت: به هیچ وجه امیرا همه‌ی هوش و بصیرتم را به‌کار برده‌ام 
تا از این حجره به هی وجه صدایی به خارج نرود. امیر اطمیتان داشته 
باشتل. 

لف آب دهانش را فرو برد و گفت: 

دسر تو صبیحه کجا خواهد برد؟ در آن تزدیکی تخراهد بود؟ سرا 
تخواهد دید؟ من او را تخواهم دید؟ 

جاسوس مرتعش شد اما خود را آرام نگاء داشت تغییر وضع 
چهره‌اش و با تعظیمی که کرد پنهان ساخت و گفت: 

دختر جان‌نثار و رفقایش چدان‌که عرض کردم دختر حضدالدوثه را په 
عرابگاه خراهند رساند و پس از دقیقه‌یی چدد نشستن و شب په خی رگفتن 
خواهند رفت ر تا صبح باز نخواهند گشت. ققط یک زت خدمتکار در آن 
ساختمان می‌ماند, ایتان به هیچ وجه امیر را نخواهتد ديل آمیر اگر از زاویه 
بیرون آیند می‌تراندد آنان را بیینتد؛ اما صلاح آن است که تا کسی جز رایمه 
در حجره هست بیررن نیایند. یک مختصر بی‌استیاطی همه‌ی زحمات پیر 
غلام را یی‌تتیجه خواهد ساخت. چون این کار همچنانکه امر و اراده‌ی 
امیر است باید کاملاً پنهان صورت گرد و صیح جمعه فقط و ققط دختر 
ععدالد وله بداند چه پر سرش آمده است و یقین داشته باشد که هیچ‌کس 
از رازش آگاه نبمده است و چاره‌یی جز دم نزدن و داغ خود را در سینه 
نگاه داشتن تداشته باشد. پس تمیّای جان‌تثار از امیر آن اصت که تا صبیحه 
و دیگران ببررن ترقته و دور نشده‌اند خود را نشال ندهند. 

خلف گفت: بسیار خوب! ملتفت شدم احتیاط خواهم کرد. 


۰ /رابعه 


جاسوس با مسرت گفت: در این صورت شب جمعه حتماً ر بی شبهه 
آرزوی دیرین امیر در بستر دختر هضدالدوله بر خواهد آمد. 

خلف دندان‌هایش را با هیجانی شهرت آلود به هم قشرد و پس از 
لحظه‌یی که پنداشتی در خلال آن به چشیدن لذّتی وصف‌ناپذیر مشفول 
است دست بر شانه‌ی جاسوس زد و گفت: 

- آفرین ابراهیم! من از تو بسیار راضیم؛ یو ببینم کارهای خانه‌ی 
ابریوسقی به کجا رسید؟ 

جاسرس گفت: آنجا نیز همه‌ی کارها رو به راه است؛ دو مرد را مأمور 
کرده‌ام که شب جمعه در آغاز شب آب را برگردانتد. 

-اینان کاملاً طرفي اعتمادند؟ 

خاطرتان از همه حیت آسوده باشد. اولاً طرف اععمادتد ثاتياً 
به خوبی تمی‌دانتد موضوع چیست و به آتان گقته شده است که برای 
آبیاری و آباد کردن اراضی بایر پشت قلعه برگرداندن آب موقتاً لازم شده 
است. الا این دو بدبخت هم به همان‌جا خواهند رفت که آن پانزده تن 
رفتند. 
خلف چنانکه گفتی دمی‌داند موضوع پانزده تن چیست تگاه 
استفهام آمیزی به چهره‌ی ابراهیم دوخت: اما بزودی موضوع را به‌یاد 
آوری شانه بالا انداخت و گفت: 

راحت! پس به‌نظر تو هیچ اشکال دیگری پاقی نمانده است؟ 

به هیچ وجه! کار چتان انجام خوآهد یافت که می‌شرد تصور کرد هیچ 
فکر و تدییر و هیچ دست انسانی در آن دخالت تداشته است. اتقاقاً شب 
جمعه پهثرین شب است؟ اب رصالح از عده‌یی از ائمه‌ی جماهت و فقها هم 
دعوت کرده است. همه در مرس بزرگ ابویوسف جمع خواهند شد و 
پس از تقل حدیث دعا خواهند خواند و شب‌زنده‌داری خراهند کرد, 
فرصت از آین بهتر هرگز بهمدست نخواهد آمد؛ شر چند نقر از قضو‌ترین 
متنفذین شهره ازجعمله امام یمین‌الدین هم به این ترتیپ از سر امیر دقع 


تقشهی جاسوس /۳۸۱ 


خواهد شد. آب خدمت بزرگی به امیر خراهد کرد و بلای عظیمی برای 


دشمتان خواهد بود. 
خلف به راء افتاد» چند ثوبت در طول بارگاه رفت و برگست. زیر لب 
چندین دفعه تکرار کرد: 


-آبه آب؛ آب. 

آن‌گاه ناگهان جلو جاسوس ایستاد و گفت: 

سایراهیم! راجع به آتش چه کار کرده‌ای؟ آتش هم بابد باشل. 

جاسوس لبخندی معمایی زد؛ سر فرود آورد و گفت 

-مأمور این کار هم اول شب در جاي خود خواهد پود همین‌که همه 
در محفل حدیث و دعا جمم شدند: وظیقه‌اش را اتجام خراهد داد و به 
مأمورین آب خواهد پیوست تا هر سه با هم به آنجا که لازم است بروند و 
دیگر وان خبری از آچهکرده‌اند یه کسی بازگویدد. 

خلف نگاهی حاکی از اهجاب و تقدیر په سراپای ایراهیم افکتد» بعد 
با قدم‌های تند به آخر پارگاه رفت» در جعیه‌بی را کشود» چند کیسه زر 
بیرون آورد و گفت: 

بيا ابراهیم بگیر و یرو. اگر در هرسه کار موقق شوی از این کیسه‌ها 
صدتا به تو خواهم داد, 

ابراهیم جلو آم و خلف چهار پنج کیسه زر را که به‌دست داشت 
به‌طرف او انداخت و گقت؛ 

- فعلاً مرخصی؛ زودتر حرکت کن و با کمال سرعت برو. بهتر آن 
است که سه چهار منزل دور از شهر به طاهر برسی. 

نا 
همچتان خمیده عقب رفت تا از در خا رج شد 

در پایان همان روز هسین‌که هرا تاریک شد ابراهیم فیروز که از مرقع 
ععبر به خانه‌ی ابوبوسف رفته و کوشیده بود خود را نسبت به ابرصالح و 
دیگران بسیار مهربان ر صمیمی تشان دهده بی‌آتکه به شهر بازگرده با 


۳ | رایجه 


آسبی که دور از شهر بت تیه‌یی برای آو آماده بود در ساده‌ی کر مان ره راډ 
اتتاد. 


2۴ 2۶ # 


عانه‌ی آبویوسف در خارج شهر از نخستین بناهابی بود که پس از نقوذ 
اسلام در آن حدود و در هنگامی‌که حکومت خلفای عباسی خر سراسر 
یر بسط یافته بود ساخته شد. در همان محل دهها سال می‌گذشت که 
آتشکده‌یی بربا بود و تی چند از موبدان پبرامون آن در خانه‌های کو چکی 
که براي خود ساخته بودنذ می‌زیستند و در روژهای مخصوص در این 
تقطه هراسم مذهبی اتجام می‌یاقت. 

پس از خاموش شدن آتشکده محل آن مبدل به ساخجمانی شد که 
نخست قرار بود مسجد باشکوهی باشد اما چون بر اثر حوادث گرناگرن 
تاتمام ماقد بعدها په صورت یک مدرسه درآمد و یکچند عدهیی طلیه‌ی 
علوم اسلامی نیز در حجرات آن سکرنت گزیدنذ. سپس چون وسایل 
تکمیل معلوماتشان فراهم تشد غالباً په بنداد رفتند و ققط دو سه تن از 
آتان در سیستان ماندتد که ابریوسف قاضی یکی اژ آتان بود و پگاته کسی 
بود که توانست بی‌آتکه از ديار ځود خارج شود عالی‌ترین مدارج علمی 
عر را بپیمایده فقیه و حکیم و مفتی و قاضی بزرگی شود و درهین‌حال از 
زاه زهد و تقوا و پا کدامنی وائمی طرف توجه هموم گردد. در سایه‌ی همین 
زهد و پرهیزکاری بود که قاضی‌القضات سیستان شد و مرجم عموم 
گردید. 

ابریوسف به‌تدریج تراتسته بود عده‌ی زیادی شاگرد فراهم آورد و 
خلف ین احمد اول دفعه که در حکومت خود در سیستان یا کمک صاطان 
ساماتی به اوج اقتدار رسید مٌدرس قدیم را ید وی واگذاشت تا خود با 
خانواده‌اش در یک فٌرشه‌ی آن زتدگی کند و در قسمت دیگرش بهد 
دوس برداژد. 


فك چ جاسري ۳۶۳ 


قاضی دانشمند رفته‌رفته اين عمارت را آباد کرده. حمجرات شدیم را 
سر و صورتی دادهه شبستانی ر! که ساشتمان نائدام داشت برای انعقاد 
مجالس درس عمومی و حدیث تعمیر و تکمیل کرده بود. 

پس از کشته شدن ابویوسف در کرمان؛ انواده‌ی او په دستور خلف 
آن عمارت را ترک گفتتد و به خانه‌ی مداسبی در شهر مسقل شدند و 
همارت ابوبوسف «تروک ماند تا وفتی‌که رابعه و ابوصالح و همراهاتشان 
رسیدند و خلف ورود آنان را به شهر صلاح ندید و اين عمارت را به آنان 
اختصاص داد. به‌علاره در شهر محل چتین مناسب وجرد نداشت که 
صد و شصت تن در آن بثرانند مدتی زندگی کننش. 

اما قبل از ورود این میهمانات خلف بن ا-جما. به‌دست ابراهیم فیروز هر 
این عمارت و پیرامون آن مقدماتی فراهم آورد- و تدارکاتی دیده بود. 
نقشه‌ی فیروژ در این قسمت بسیار عاهراته و عجیب و درعین حال فجیع 
بود. وی برای اجرای نقشه‌اش نقب وسیعی را که از قدیم در این محل 
شاید به‌وسیله‌ی مربدان ساخته شده پود و په دامته‌ی کرهستان محهی 
می‌شد» مورد استفاده قرار داد و صد مرد را به کار گرفت. از اين صد مرد 
فقط بانزده تن که با دیگران تماص نداشتند در داخل عمارت روز و شب 
کار می‌کردند و باقی در خارج عمارت» دور از آن و پیرامون ن به کار 
مشتول بودند بی‌آنکه به هیچ وجه پدانند با گمان برند که کارشانه سر 
سوزنی ارتباط با مُذرس ابویوسف دارد. 

در شمال عمارت از کتار تبه‌های دوردست قنات آبی که در حدود ده 
سنگ آب داشت جریان می‌یافت و مظهر آن در مجاورت شهر بود. 
نزدیک مجرای قتات» هشتاد و پتج عمله‌ی کاریزکن مجرای جدیدی 
رسیع‌تر از مجرای فتات حفر کر دند که تقر بی آتکه نمایان باشد عمارت 
و مرس اپویوسف را دور می‌زد. ابراهیم فیروز پا کمال مهارت این مجرا 
ربا نقبی که زیر قسمت اعظم عمارت امتداد داشت مربرط کرد وسعتی 
به یک فسمت از قب بخشید و آذ را دور همارت و مذرس گرداند؛ 
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به طوری‌که زیر پایه‌های اساسی عمارت تقرباً خالی شد. پس از خحم کار 
به بانزده مردی که در داخل عمارت کار کرده ودند دستور داد که در 
دامته‌ی کره وارد حفره‌پی شوند که خود گفته برد دهانه‌ی تقب کرچک 
ناتمامی است و باید آن را به مجرای نقب بزرگ مرتب ساخت؛ اما امن 
حقره که در روزگار قدیم شاید در جستجوی گنج حفر شده بود به نقطه‌یی 
منتهی می شد که آبخره‌ی زهرآگین داشت و تتفس هوایش قورآ شخص را 
مسموم می‌صاخت بەطورىكە نيروف حرکت از وی سلب مي‌شده 
همال‌جا می‌افتاه و ان می‌داد. اپراهیم از این حفره و خاصیتش اطلاج 
داشت و برای آنکه روزی بتواند از آن استفاده کند سرش را بسته و وجود 
آن را پتهان نگاه داشته بود. 

پالزده مرد کارگر که زير پایه‌های همارت ابربوسف را خالی کرده 
بودند و امکان داشت سوه ظنی در حاطرشان راه بابد و اظهاری کندد که از 
نقشه‌ی جاسوس را اجرا نشده ضایع سازد؛ وارد حفره شدند و اندگی بعد 
اپراهيم که خنده‌ی فاتحانه‌یی بر لپ داشت دهانه‌ی حفره را با سنگ 
بزرگی بست و به این ترتیب کسی بافي نماند که نقشه‌ی چدایت بزرگش 
آگاه باشد و کار با تهایتٍ سهولت سورت سی‌گرفت. دو تن از توکران 
تدیمش مأمور شده بودند که عصر روز پنج‌شنبه فاصله‌ي بین مجرای 
قتات ر مجرای جدیذی را که به نقّب قدیم و به فسمت‌های خالی شده‌ی 
زیر عمارت منتهی می‌شد از میان پردارند و همه‌ی آب قنات را در اسن 
مجرا اتدازند. ده ستگ آب به‌سرعت وارد تقب وسیم می‌شد و زیر 
عمارت می‌دوید. بزودی آب که در سرازپری افتاده و مجرا را پر کرده برد 
و راه برگشت نداشت» خاک را می خورد و قسمت‌عایی راکه خاک نرم یا 
رمل بود ترم می‌کرد و تاگهانن همارت را صسرنگوت می‌ساخت. ابراهیم با 
کمال دقت حساب کرده بود که از موقع برگرداندن آب قنات در نقب چه 
مدت وقت لازم است تا ععارت سرنگرن شود و ه رکس ر هر چیز را که 
در آن هست تابود سازد. 
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به گمان ایراهیم همین تدییر برای تابود کردن ایوصالح و همراهانش 
کفایت می‌کرد: اما خلف در طغیان غضب و اتقام‌جویی خواسته بود که 
سخت‌ترین عذاب‌ها بر این افراد که آمده بودند او را از حکومت و 
سلطنت محروم و به کناره‌جویی ر گوشه‌گیری محکوم کنند وارد آید؛ 
خواسته بود همه در آتش قهرش بسوزند و ایراهیم را واداشته بود که در 
شمله‌های آتش از آن برمی خیزد وی از بام قلعه به تماشا مشغول شود و په 
چشم خود پییند که چگوته از بدخواهانش انتقام کشیده می‌شود. 

اپراهیم برای اجرای این دستور چندین راه در ثظر گرفته و سرانجام 
یکی را پسندیده و مقدعات اجرای آن را فراهم آورده بود. پشت مذرس و 
حجرات: چند محل سرپوشیده‌ی ناتمام بود که از قدیم به صورت انیار 
درآمده و مقداری چوب و اشیاء بی مصرف در آتها اتباشته شده بود. اگر 
در شب حادثه پس از برگرداندن مجرای قتات کسی خود را به این انبارها 
می‌رساند و آتش در آن می‌افروخت مقصرد خلف حاصل مي‌شد. 
جاسوس مردی را که قابل اعتماد بود مأمور این کار کرده و یه وی دستور 
داده پود که کار خرد را انجام دهد و به دو مأمور برگرداندن آب ملحق شود 
بعد هر سه به درون مغاره‌ی گنج که به آنان نان داده بود روند آنجا 
صندوقی هست که بابد بیرون آورند و به خانه‌ی او رساند و ارت و 
پاداشی هتتگفت خود را دریافت دارند. البته سوضوع صندوق افسانه‌یی 
بیش نبرد و این سه تن نیز در حفره‌ی مرگ خیز به پانزده مرد دیگر ملحق 
هی شل تش. 


ابراهیم با متتهای سرعتی که برای.او و اسیش امکان داشت راه می‌پیمود. 
به‌طوری‌که تا عصر روز بعد مسافت زبادی را از زیر پا گذراند و به سومین 
منزل رسید. آنجا به‌محض ورود خبر یافت که طاهر بن خلف وارد شده و 
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در کارواتسرایی منزل گزیده است و اول غروب سری سیستان حرکت 
خواهد کرد. 

این خبر در ابراهیم اثری صاعقه‌وار بخشید. هیچ انتظار نداشت که 
طاهر را به این زودی ر در این محل علاقات کتد. حساب کرده بود که در 
منزل چهارم معظر بماند و مقدماتی فراهم آورد و طاعر را به عتوان آنکه 
روز بعد سیتائبان به استقبال خواهند آمد آتجا نگاء دارد و در اثتای شب 
زهری را که از پدرش گرفته بود په خوردش دهد. آکنون درصورتیکه 
طاهر قبل از او به این متزل رسیده است و بزودی به‌طرف سیستان حرکت 
خواهد کرد دیگر چ هکار از دست وی که مأمور قتل طاهر است پرشواهد 
آمد؟ و اگر طاهر از این متزل هم بگقرد و در مئزل بعدی اثری از 
استقبال‌کنندگان نبیند و به‌سرهت به سیستان روت ستماً قبل از شب جمعه 
خواهد رسید و ورودش همه‌ی نقشه‌ها را نقش بر آب خراهد کرد آن 
وقت جاسوس بدیخت فلک‌زاده باید مأیوس و محروم سر به کوه و بیابان 
گذارد» زیرا که اکر به سیستان بازگردد خلف مانند آتش به جاتش خواهد 
اقتاد و فوراً کارش را خواهد ساخت. 

مجال تفکر نداشت؟ لاگزیر از آن بود که بی‌تأمل و بی‌فراهمم آوردن 
مقدمه به‌کار پردازد. اسبش را دررگوشه‌یی بست و در این آبادی کوچک که 
ققط یست سی خانرار در تقاط مختلفش سکرتت داشتد با تهایت 
سرعت یه جستجو مشغول شد. با زحست زیاد و با حالی کردن دو کپسه 
زر توانست ده پانزده تن جمع آرد, وادارشان ګند که پاکیزه‌ترین قباشان را 
پپوشند و یادشان دهد که بگویند تازه از سیستان وارد شده‌اند و آمده‌اند 
به امیرزاده طاهر تبریک عرض کنند و خبر دهند که در متزل بعدی 
استقبال عظیمی از طرف تمام اهالي سیستان از اپشان په عمل خواهد آمد. 
ابن حده چرن حاضسر شدند دنبال جاسرس به کاروانسرایی که طاهر در 
آن متزل داشت رفتتد, 

طاهر در آن موقع استراحت را کاقی دانسته و دسترر داه برد که اصیان 
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را آماده سازند ر خود مهیّای حرکت شده بود که یکی از همراهان به وی 
گفت: 

-هم‌اکتون هده‌یی از سیستاتیان از راه رسیده‌اند و درخواست مللاقات 
دارثك, 

طاهر کمربندش را محکم و شمشیرش را استوار ساعت. از حجره‌ی 
کارواسرا بیرون آمد و چون جلوی در رسید با حيرت ایستاد و ابرو درهم 
کشید. ابراهیم فیروز را پیشاپیش عده‌بی دیده برد که پید! یرد از آداب 
شهربان هر۶ نلبار ثل. 

ابراهیم ی‌سعض دیدن طاهر پیش آمدء» با نهایت احترام تعظیم کرده 
جلوتر آمد با دست بوسه بر خاک پای او داد و با لحتی که هوشیارترین 


امیران را هم می‌فریفت گفت: 
-مقدم آهیرزاده‌ی پیروزمند رأ تبریک صرض می‌کنم و بشارت می‌دهم 
که ی 


طاهر با تیبی کلام او را قطع کرد و گفت: 

برای چه آینجا آمده‌ای پیر جاسوس کلیف؟! 

روستاییان که پشت سر ابراهیم ایستاده یودند و با ترس و اضطراب 
کلماتی را که ابراهیم با عجله بادشان داده بود در دل تمرین می‌کردتب 
همین‌که طاهر را خشمگین دیدتد و کلام زتتده و فضب‌آلودش را 
شنیدند: نگاهی ترس آلود به یکدیگر کردند و قوراً مانند پرندگانی که 
ستگ در میانشان افکنده شود با نهایت سرعت گریختند و در یک چشم 
برهم زدن ناپدید شدند. 

جاسوس تازه احساس کرده بود که ثیرتگش موثر نیفتاده و نتوانسته 
است خسن نظر طاهر را در وهله‌ی اول جلب کند که مترجه پشست سر شد. 
و همراهان مزدورش را در حال_فرار دید و همان دم قهقهه‌ی خش‌آلود 
طاهر و خنده‌های تمسخرآمیز مردان او که چمم شده بودند په گوشش 
رسید. دست و پايش را گم کرد و به لرژیدن درآمد. 
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طاهر پیش رفت یک کوش او را گرفت» کشان‌کشانش به وسط 
کاررانسرا آورد؛ همراهان خود را پیش خراند» همه جمع آمدند. بعد 
گوش ابراهیم را رها کرد و مشتی زیر چانه‌اش زد تا سرش را بالا تگاه دارد 
و گفت: 

پیر سگ! حرف بزن بیبنم برای چه یه ایتجا آمده‌ای؟ 

جاسوس که از همین لعظات استفاده کرده و درعبی-حال که گوشش 
ميان دو انگشت طاهر بود تراتسته یود برای وضع فلا کت‌یار خود فکری 
کند دست به گوش گرقت و ناله کنان گفت: 

سامیرزاده اگر با لطف بیشتری ترجه فرمایند ءابتدا به سفاحت و گناه 
کوچکی که مرتکب شده‌ام اعتراف خواهم کرد بعد حقیقٹ مطلب را به 
عرضشان خواهم رساند. 

طاهر که همین کلام حس کنجکاویش را برانگیخته بود گفت: 

حرف بزن بیینم» چه سفاهتی؟ چه گناهی ؟ 

ب‌سفاهت و حماقت و گناه حقیر این بود که به عقل ناقص خود فکر 
کردم که اگر تنها حدمت امیرژاده مشرف شوم و بگویم که یک ساعت قبل 
تک و تنها از راه رسیده و یه استقبال شتافته‌ام ممکن است خوب تیاشد و 
خشضم اسیرزاده را برانگيزد. افسوس! چيزي که از آن می‌ترسید م 
گریبانگیرم شد؛ ابن روستاییان مفلوک را به‌زحست و با دادن دو کیسه زر 
که خرج سفرم بود جمع آرردم؟ همین‌ها بلای جائم ششند ر مورد 
بی‌مهری اعیرزاده‌ی ارجمند پیروزمد قرارم دادند؛ به‌طوری‌که حالا دیگر 
جوأت دارم اصل مطلب را که البته خیلی مهم است به عرخض رسانم. 

در خلال گفتن این کلمات دمادم صدایش را رفیق‌تر و حزن‌آلودتر کرد و 
چون یه بایان کلام رسید با وضعی بسیار طییعی به گریه کودن مشغول شد, 

طاهر از مشاهده‌ی این گربه خنده‌یی کرد که دیگر اثر عشم در آن 
وجود نداشت و فقت: 

-زوزه مکش و حرق بزت 


- ی جارس TAA‏ 


بعاد رو به همراهان خود کرد و گفت: 

شما همه این مرد را صی‌شناسید. می‌داتید که ابراهیم فیروز 
سرکرده‌ی جاسوسان پدرم خلف بن احمد آست؛ اما حوب تمی‌دانید چه 
جانوری است و میان چین‌های چهره‌اش که ات امل به هری 
شیطان دارد چقدر شرارت و شیطثت تهفته است. 

سپس جاسوس را مخاطب ساخت و گفت: 

حکایت کن جاتورا 

بماسرس که پنداشتی گفته‌های طاهر را برای خود به‌متابه مدح و 
تمجیدی پذیرفته است و بدان میاهات می‌کنده سر راست گرقت و با 
لحتی که توانسته برد حال عادی به آن بخشد گفت: 

حتماً همراهان امیرزاده نأمحرم تیستعد؟ ۱ 

طاغر نگاهی سریع په همراهان خود اقکند با اشاره‌یی تهدیدآمیز چند 
جوان روستایی را که در گوشه‌یی جعم آمده و از وت تا به 
این سو دوخته بودتد دور ساخت و گقت: 

ته همه محرعند. حرف برّل1 

میاسرس جلوتر آمد و با صدای آهسته‌تر گفت: 

-امیرزاده به سلامت باشنذ! اجازه بدهید مر کنم امیر به سلاعت 
پاشند! . 

-پدر را می‌گویی؟ 

جاسوس گفت: خیر» خودتان را عرض می‌کتم؛ به دلیل آنکه اکنون 
دیگر دوران حکوعت خلف بن احمد بایان باقته است؛ وضعش خوب 
تست» هیچ‌کس نظر خوش نسیت به او ندارد. اینکه به اینججا شتافتم الیته 
با اجازه‌ی علق پن احمد بوده اما پیشتر برای این بود که فکری برای 
آیتده‌ی خودم کنم. 

طاهر با حیرت گفت: 

- چطور؟ آینده‌ی خردت؟ 
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ابراهیم یا لحتی رقت آلرد گفت: 

- آری؛ آینده‌ی خودم. هرکس که آبرو دارد: خانواده دارده اميد به 
آینده دارد باید در هر مورد به فکر آینده‌ی خود باشد. از ايتکه حقیقث را 
عوض کردم متغیر نشوید! من زودتر از دیگران به استقبال شتافتم: یک 
منزل جلوتر آمدم تا عرض کنم که خدستگزار و جان‌تتار خواهم بود و تا 
پایان همرم آن‌چتاننکه میل و اراده‌ی امیرژاده‌ی گرامی باشد با نهایت 
صدق و صمیمیت خدمت خواهم کرد. در روزگار شذشته آگر گنای 
مرتکب شده و جسارتی ورزیده‌ام عفوم فرمایتده زیرا که در آن موقع 
خدمتگزار صدیق خلف بن احسد بودم. آمیرزاده بايد از طبایع امال ما 
خدمتگزا رات آگاه باشتد. ما هميشه سخدوم مقتدری لازم داریم و تا آخرین 
لحظه با متتهای درستی به أو خدست می کیم و چول مخدوم ماعوق 
شود فورا به رنگ ولی‌تعمت جذیدماز درمی‌آییم. فتط با این جهت بود 
که کوشیدم زودتر از دیگران شرقیاب شوم و ضمناً عرض کتم که دختر 
عضدالدوله و ابرصالح در کار خود کاملاً مرفق شده‌اند؛ فعلاً دیگر 
اختلافی هم موجود نیست؟ همه همزیان با هموم اهالی سیستان خواسنار 
جکومت امیرزاده و برکتاری خلف هستند و جان‌نثار اجازه می‌خواهم در 
خلوت به عرض آمیرزاده برساتم که چگرنه باید با خلف بن احمد و 
دیگران که فردا شب یا پس‌فردا صبح برای استقبال په ستزل بعدی خواهتد 
رسید مواجه شرند. 


طاهر که با کمال دقت بیانات چاسرس را شنیده بود سر تکان داد و 

خوب: پدرم به چه صتوان به تو اجازه داد که زودتر از دیگران و یک 
مئزل جلوتر از دیگران ببایی؟ 

جاسوص که هیچ متتظر چنین پرسشی نبود و گمان می‌برد که با 
گفته‌هایش هیبجانی در روح طاهر به‌وجود آورده است؛ بیاعلیار به لرزه 
درآمد؛ دست و پایش راگم کرد و بی‌اراده و بی‌تأمل گفت: 
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خلفب ہن احمد در منژل قبلی ماند و موافقت کرد که جاد‌تكار په این 
منزل آیم و به امیرزاده اطلاع دهم که به‌طور شایسته وارد متزل بمدی 


شون و ب. 
طاهر ناگهان با نهیبی ترس آور جاسوس را خاموش ساخت و با لحتی 
مملو از خشم و تغییر گفت: 


بدبخت! تو یک لحظه قبل گفتی که علف پن احمد فردا شب یا 
پس فردا بح به منزل بعدی خواهد رسید؛ حالا می‌گوبی او در مزل قیلی 
ماند. متقلب! تو خیال مي‌کنی می‌تواتی مرا بفریبی؟ 

آنگاه رو به همراهاتش کرد و گفت: 

چوب بیاورید؛ قورا! ۱ 

پتجم شش تن دوان‌دوان از کاروانسرا به‌طرف درختهایی که از دور دیده 
می شد دوبدند و جاسوس ماتند بید لرزیدن گرفت. مکرر کوشی تا چیزی 
گوید: التماسی کنده اما طاهر هر دنعه او را با فریادی و دشنامی خاموش 
سا ٹا 

بزودی یک دسته چوپ تر حاضر شد و طاهر به همراهان گفت: 

هر دو پای این جانور را بیندید, 

هر دو پای ایراهیم که فریاد می‌زد به پایه‌ی چرخ چاهی که وسط 
کاروانسرا بود پسته شد و طاهر به دو تن از همراعان که چرب به‌دست 
گرفته و آماده بودند فرمان داد: 

-یزتید! سیصد ضربه| 

جاسوس فریادها و ناله‌های عجیب برمی‌کشید التمامی می‌کرد؛ سم 
سی‌داد: اما طأعر همچنان خونسرد استاده یود و مانند یک انتثام‌جوی 
قاتم لبخند می‌زد ر گروهی از روستاییان دم در کارواتسرا جمع آمده بودند 
و این منظلره را با حیرت و ترس تماشا می‌کردند. 

حول سیصد ضربه به بایان رسید و چوب‌زنان دست از زدن برداشتنده 
طاهر اشاره‌یی به همرآهان کرد که سوار شود و چون همه سوار شدند 
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طاهر که خود نیز بر پشت اسبش قرار گرفته بود اسبش را به‌طرف 
جاسوس که بی‌حال انتاده برد و مانتد مجروح مححضری می‌نالید برد 
نوک تازیانه‌اش را به سمت او دراز گرد و به گرده‌اش زد و گفت: 

حالما می‌رویم تا در منزل بعدی یذ استقبال‌کنتدگان برسیم؛ تو هم 
آگر توانستی از جا برخیزی یا تا در سیستان صحبتمان را تمام کتیم۔ 

همان دم ژسیها به حرکت درآمدند و در یک چشم برهم زدت صدای 
باشان دور شد. 

روستاییان چرن اطمیتان یاقتتد که سواران رفته‌اند» دور ابراهیم جمع 
شدند و خوأستند از وی دلیویی کتند» اما اوکه گوش به صدای سم اصبان 
داشت. ناگهات از چا برخاست؛ بهسرعت خود را جمع کرد و گفت: 

هن هم باید بروع؟ من هم باید پروم. 

و پیش چشمان حیرت آلود روستاییان با رفتاری نامرتب ولی با سرعتی 
عجیب از کاروانسرا خارج شد. چند دقیقه بعد به اسیشی رسید بر پشست 
آن جست و چتان‌که گفتی یا یک فرد هوشیار حرف مي‌زند گفت: 

سباید مرا زودتر از طاهرء خیلی ژودتر» یه منزل دوم برسانی؟ از بیراهه 
یرم 

روستایبان که سوی او می آمدتد از دور دبدند که دهانه‌ی اسب را از 
جاده برگرداند» به سرت برق وارد بیابان شد و زیر اقق فرو رقت 

همه او را تا آنجا که چشم کار می‌کرد تگریستند: آنگاه به هم نگاه 
کردند و گفتند: 

این بیچاره دیوانه است» مثل این است که با جان خود بازی می‌کنل 

آما آبراهیم همچتان بهسرعت می رفت و پیاپی زیر لب تکرار می‌کرد: 

-باید بکشمش» اما چطور؟ باید مسمومش کنم: اما چطور؟ 

شب تاریک و هولناکی برد. از آسمان کرچکترین شعاع نور به زمین 
تمی‌رسید. همه‌جا و همه‌چپز در سیاهی ضرطه می‌خررد. سگوت 
وحشت آور پیابان را گاه و بی‌گاه صدای زوزه‌ی جانوری قطع می‌کرد. 
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اسب خسته‌ی ابراهیم فیروز که هتوز به حد کفایت تیاسرده و رفع 
خستگی نکرده برد به فشار مهمیز جاسوس تاچار بود همه‌ی توایش را 
به کار برد اما تمی‌توانست به‌سرعت پیش رود. تیه‌های کرجند: و بزرگ 
شن و گودال‌ها و برجستگی‌ها: سد راهش مي‌شدند. پس از مدش رآه 
دشوارتر شد» زمین مسطح‌تر بود ولی سست يود و سم اسب در آن فرو 
می‌رفت: به‌طوریکه حیوان هوشیارگاه به زحمت می‌توانست پا از خاک 
ببروت کشد و گاه برای احتراز از نقاط خطرناک به چپ و راست متمایل 
سی‌شد. جاسورس چنان عصجله داشت و چتان دستخوش وحشت و 
اضطراب بود که به خطر تو جه نداشت: می‌خواست به هر قیمت شده 
است زودتر از طاهر بن خلف به متزل بعدی رسد و به هر تدیی رکه ممکن 
است مانع رفتن او به سیستان شود ر کارش را بسازد. با هر دو پایش پیاپی 
و تقریباً پی‌اراده مهمیز به شکم اسب می‌زده دست و سر و همه‌ی بدنش با 
حرکات تامرتب حیوان بی‌زیان که به جان آمده بود به‌سحتی تکان 
می‌خررد: اما او خرد اصلاً به‌یاد نمی آورد که در ظلمت شب در 
کوره‌راهی که از کنار کویر می‌گذرد: اسب می‌تازد. ضوطهور در تفکر و 
تخیل بود. په صدای بلند و یا لحنی شتاب آلرد با خود حرف می‌زد. برای 
مواچه شدن با طاهر و صحبت با آو به‌طوری‌که او را وادار به ماندن کند و 
فریفتن او به‌طوری‌که از ندیدن مستقبلین در مئزل دوم به سوء خن دچار 
نشود و نگاه داششن او در منزل و غافل کردن او و خوراندن زهر قتال به او 
هر دم راهی می‌آندیشید و نقشه‌یی می‌کشید و تصورالش را په مدای پلند 
بیان می‌کرد؛ اما همان دم عیربی در آن می‌یافت و با شتاب و اضسطراب 
بیشتر دنبال یک تدییر و پیرنگ دیگر می‌رفت. با خود می‌گفت: 

-پس آخر چهل؟ این زاده‌ی شیطان را چطور باید رام کنم؟ حرف 
نمی‌بذیرد؛ گول تمی‌خورد گریه و التماس دلش را نمی‌پرزاند» قسم باور 
نمی‌کنده از هیچ راه تمی‌توان یک سر سوزن اعتماد در دل سنگش وارد 
کرد .. عجب ...! اما به هر صورت باید کاری کرد. اول اینکه باید زودتر از 
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این تحمه‌نی نسناص به مزل بمدی برسم؛ آناقدر زودتر برسم کنه برای 
تهیدی مفدمات گافی باشد. آما از یتین فرصتی اگر به‌دست آید چطرر 
استفاده کنم؟ یک دفمه مچم را گرفت ر دروغم را به رودم زد چخرنه 
مسن اعست. دقععقی دوم گول بورد ...؟ اما کمان می‌کتم این بد فکري 
ناشد. په گنامی مرتکب شدم که چند تفر همراه تیاوردم» در هی مزل 
یکی در تن به کم احتیاط نگذاشتم تا در چتین موقع دشوار و خطرناک 
به‌کارم آیند. ما ناامید تباید شف؛ دو نفر هم که پیدا کنم کافی است. اگر 
بطم یار باشد و پا کاروانی مصادف شوم به هر قیست شده باشد چتد تن 
ار حوشیاران کاروان را به خدست خرآهم گرفت. به به! ابن نقشه بهتر از 
همد است. دیگر طاهر ین خلف با من مواجه نخواهد شد؛ نخواهد 
دانست که می پا این‌همه شتاب و جان کندت از بیراهه آمدام. چند تن که 
غیج یش از آنات ابرآهيم فیروز نخواهد بود به حضور او خواهند رفت په 
او خراهند کیت که همه‌ی سیستان و پیشاپیش همه خلفب بن احمد يه 
قاق دختر حضدالدوله و ابوصالح و اکشر بزرگان دیار برای استقبال 
حرشت کرده‌اند و بامداد روز بعد؛ یعنی صبح پنجشتبه خواهند رسید. اکر 
شیطان پاری کند و بتوانم افراد باهوش و ژرنگ و زبانآوری را مأمور این 
کار تدم متسود حاصل خراعد شد. ای کاش خودم مي‌توانستم در جلد 
دیگری روم: به‌طرری‌که پسر حرامزاده‌ی خلف مرا شسناسد. آن وقت 
می‌دانست, چه بگریم. تلماتی می‌گفتم که به رقصش آورد. چیژهایی 
می‌گاتم که همه‌ی روح نابکارش را مملر از غرور سازد و تگذارد قدم از 
تدم بردارد. با فربینده‌ترین کلمات و صیارات چدان مستظره‌ی باشکوه و 
خیرء بدنده‌یی از تشریفات استقبال پیش چشم خیالش مجسم می‌کردم که 
به راص می آمد و حیفای می آمد استقبائی چنین عالی را که در تاریخ ایران 
ر جهان نظیر ندارد و بخواهد داشت؛ ناقص سازد و باور می‌کرد که آگر از 
مزل دوم نزدیکتر رود مزاران تن عردم شهر از وضیم و شریف و صتیر و 
کر رنجیده‌شاطر خواهند شد و أو را بی‌عتات و ناآشتا په اصول 
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ملکداری و رعیت‌پروری و تالایق برای حکومت سیسنتان و جانشینی 
یعقوب لیث صقار خر؛هند شمرد ...! اوه| !گر خود می‌ثرانستم با ار مواجه 
شرم با صسر پیان مقتونش می‌کردم. افسوس! حالا دیگر پیشرفت کار بسن 
په آن است که چه کسانی را پتوانم بيایم و این وظیفه را به عهده‌شان گذارم 
طاهر بن خلف تسبت به من بدپین است» شاید قول دیگران را بهتر 
بہذیرد. به‌عالاوه در آن موقع من خود نیز به کمک شواهم رسید. باید در 
این مرعله خیلی زرنگی به‌کار یرم باید پس از روبه راه کردن کارها از 
آبادی خارج شوم و در گوشه‌یی پنهان بمانم تا طاهر ین خلق برسد آن‌گاه 
وارد منز شوه پا حال تیاه الان گربان» اشی‌ریزاده چبهر هی شراشیده 
و آغشته به شون و حاک و زمین‌شورده؛ لباس‌دربدهء فاامید» مغلوک. 
بدبخت. مثل کسی که به پای خود برای جان دادن به زیر تیغ لاد 
می‌رود: خود را به طاهر پرسانم؛ پا کماله مهارت تجاعل کتم .ردد دفعد 
پیفعم و پرخیزم؛ آگر شمشیر هم بر سرم تھادہ شد: با پس نکمم تا دست 
پر داعن زنازاده‌ي خلف زنم و با اللماس و زاري» آن‌جداناکه دل سنگ را 
شم چود موم نرم کند به او بگویم: ای آمیرزاده‌ی ارجمندا اک هم 
می‌خراهی مرا بکشی بی‌مضایقه تبغ برکش و خوتم را پربز؛ اما بدان که 
دروغ تدی‌گویم و خوب نیست که لاف دلخواء دوستانت و این همه ردم 
که می‌خراهند به #عیریت بر گزیسد رفتار کنی و در عوقعی به شهر رسی که 
دوستدارانت مراسم اخنان را آنجنات‌که آر زر دارند اتجام تداده‌اند. این 
کلام را طاہر با آنجه ثبلاً از زبان مأموران من شنیده است مطابق خواهد 
پافت. پعن من خود را وارد موضوع خراهم کرد و بی‌آنکه با عأموریدم 
اظهار آشنایی کتم تشان خواهم داد که رفتهرفته به علت حضورشان واقف 
شدهاع؟ ان وفت است که میدان به‌دست من خراهد افتاد و طاهر بن خاف 
آگر هزار شیطان در قلبشی داشته.باشده تخواهد ترانست از اون من 
بگریزد؛ تصمیم خواعد گرغت که شب در همان متزل بماند در آن امید کد 
سیم عاتند شاهنشاه فاتحی مورد استقبالی عظیم قرار گیرد. ابا عسیمم 
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همان منزل ویران باشد و همراهان طاهر مویکُتان و موبه‌کتان بر بالین ار؛ 
زرا که همان شب به هر ترتیب باشد. زهر به خوردش خواهم داد؟ حتی 
اگر یک قطره آب هم نیاشامد و چیزی جز هرای خالص امت‌شاق نکند. 

چرن فکرش به اینجا رسید و این کلمات بر زبانش راء یاقت» با 
قهقهه‌یی مسرت‌آلرد و جنون آمیز خندید اما ناگهان سخت بکه خورده 
سرش تا جلو زین پایین وقت و بلند شد و چنان‌که گفتی نا آن دم متوجه 
هیچ چیز جز تصورات خود تبوده است با صرت و وحشت؛ شتابزده و 
سے هووک کت اسای کرد ا چو 
وضعش حاصل شده است. اسبش توقف کرده برد و صداهایی عجیب از 
گلو بیرون می‌آورد. با وحشت و به صدای پلند گفت: 

یعتی چه؟ مگر چه پیش آمده؟ من کیا هستم؟ چه شدهام: اره! 
فهمیدم. 

به‌سختی لرزید وگفت: 

-اوه! این حیوان نا گهان ایستاده است؟ پیش نمی‌رود. 

وحشیانه و بی‌رحمانه مهمیزهایش را به پهلوی اسب فرو برد. جانور 
فداکار در جای خود تخانی خورد که همه‌ی امضایش را به وضعی 
ترسس‌آور لرزاند اما همان‌جا ماند و ابراهیم احساس کرد که نفقط مسر 
سوزنی هم پیش نرفته است» بلکه مثل این است که کوچکتر می‌شود. فرو 
می‌تشیند» ذوب می‌شود. فوا همه‌ی حقیقت را فهمید. فریادی هولناک از 
دل برکشید و با ترسی وصت‌تآپذی رگفت: 

-فرو می‌رود» کوبر؛ ریگ روان. 

اسب زیر پایش می‌لرزید: حرکاتی جتان شدیف به اعضای خود می داد 
که استخوان‌هایثی فینا می‌کرد» صدایی مثل ناله‌ی عجر برمی‌آورده 
سرش را بشدت تکان می‌داد؛ شاید یه این وسیله می خواست بفهماند که 
دبگر جای امیدی بائی نیست و بايد دل به نابردی نهاد. ابراهیم که نزدیک 
بود از ترس قالب تھی کند با یک توجه دریاقت که اگر چند لحظه بر پشت 
اسب بماند با او در کام ریگ قرو خراهد رفت. 
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تصور اين امر مو بر تنش راست کرد. چه کند؟ چه تدبیر به‌کار پتدد؟ 
چه چاره اندیشد؟ قدرت تقکر نداشت؛ نمی توادست حساب کند؛ فقط 
به نظرش رسید که تباید بر پشت اسب بماند و قوراً پایین آمد. در این موقع 
فاصله‌ی رکاب با زمین خیلی کمتر شده بود و اسب بی‌زبان با ناله‌های 
دلخراش بیابان تاریک را عملو از هیاهوبی وحشت‌انگیز ساخته بود. 
جاسوس متل کسی که از کام اژدهاسی بیرون جهد پایش را دو قدم دور از 
اسب بر زمین نهاد. زمین زبر پایش ترم بود اما ن‌چتدان که پایش را در خود 
گیرد. با نوک پا و به‌سرعت چندین قدم دور شد و دیگر توجهی به 
استرسام عاجزانه‌ی اسبش نداشت. فقط یک موضوع همه‌ی حواسش را 
به خرد مشغول می داشت و آن این بود که اسیش از آیادی تا اینجا رسیده 
پس راهی را پیموده است که محکم بوده و ار اکنون باید همان راه را پیابد 
و بازگردد اول خود را از مرگی موحش پرهاند: بعد په حساب بدپختی 
بزرگ و چیرانناپذیرش برسد. 

چقدر راه آمده یود؟ نمی‌دانست. این ترققف» این بازگشت. این تأخیر 
به چه مصیبتی دچارش می‌کرد؟ نمی‌توانست تصور کند. چشمانش را تا 
آخرین حدی که می‌توانست باز گرده و به زمین دوخته بود با اهمه راه 
را نمی‌دید: اما مثل این بود که بو می‌کشید و با یک حس نامعلوم آنچه را 
که با هیچ حس دیگر نمی‌توان یافت بیدا می‌کرد. گاه باه چپ می‌رفت؛ گاه 
به راست متمایل می‌شد, گاه شاید خرد هم تمی‌دانست چه احساس 
می‌کرد که چند قدم برمی‌گشت و باز راهی را که معلوم نبود همان راه اول 
است یا راه دیگر بیش می‌گرفت» چتد لحظه پا منتهای اطمیتان به‌سرعت 
می‌دوید و لحظه‌یی چند با ترس و احتباط به ملایمت قدم یرمی‌داشت: 
تمی توانست حساب کند که چه مدت است در راه است. گاه می‌اپستاد و 
گوش به اطراف قرا می‌داد؛ صدایي جز زمزمه‌های مجهول به گوش 
تمی‌رسید» گاه روی پنچه‌ی یا يلند می‌شد و به اطراف گردت می‌کشید؛ 
چیزی جز تاریکی نمی‌دید. چه وقتِ شب برد؟ راهی که وی در پیش 
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داشت به کببا متتهی می‌شد؟ نه مي‌دائست و نه فکر مي‌کرد که بداند. 
می‌ایستاد, می‌رفت» می‌افتاده برمی‌خاست حتی یک لحظه هم لبان 
ارزاتش از هم باز نمي‌شد و حص یک فک کرچک هم در مغزش راه 
نمی‌یافت تا به صورت کلامی بر زیانش آبد. کوچکترین فکر و تصور جز 
نجات یافتن تداشت و دنال آن می‌شتافت تا رودرروی خود روشتایی 
کرچکی دید و با مسرت بی‌پایان دانست که به آبادي نزدیک می‌شود. 

زمین مسطح نمام شده بود و راه ناییدا میان تیه‌ها و فرورفنگی‌ها امعداد 
می‌یافت. رو+تایی گاه پنهان و گاه آشکار حی‌شد و ابراهیم را میا یم و 
امید نگاه می‌داشت. طولی نکشید که روشدایی را نزدیک دید و همه‌ی 
قرایش را برای دویدن به‌طرف ننطه‌ی آبادی که نمی‌دانست کجاست 
به کار برد و از پا نایستاد تا جلو کاروانسرایی رسید و فوراً دانست که همان 
مئزل است که از آن حرکت کرده بود. 

اهل آبادی همه در خواب بودند. در همه‌ی کارواتسرا و خانه‌های 
انگشت‌شمار اطرافش جز پرتو تاچیز فاتوسی که بر بالای سکوی 
کارواتسرا آوبخته یود روشتایی وجود نداشت. 

اتدکی جلو در کاروانسر! ایستاد وفکر کرد. سپس از ميان دو لتگه در 
نیم‌شکسته‌ی آن به درون رفت قدری اینجا و آنجا گشت. درون 
حفره‌های تاریک و بی در و بتد اطراف را نگریست و وارد یکی از آنها 
شد. طولی تکشید که با اسبی یرون آمد» حیوان را به ملایمت تا جلو در 
کاروانسر! برد آنگاه بر پشتش جست و به‌سرعت دور شد. یک روستابی 
اصطیل‌بان که در آخرین لحظه بپدار شده و احساس کرده بود کسی 
دستبردی به اصطبل زده است. همان دم شتابان بیرون دوید یه اطراف 
تگویست و چون چیزی جز ظلمت و سکوت نیافت با خود گفت: 

-لعنت خدا بر شیطان! نمی‌گذارند آدم راحت بخوابد. 

برگشت. بر جای خود افتاد و باز به خواب رفت. 

اما ابراهيم فیروز اسبی را که دز دیده بود با سرعتی برق آسا می‌راند و 
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با خود می‌گنت: در جاده‌ی سیستان می‌رود. حیوان بدی نیست: خیال 
تمی‌کنم آصب به این خوبی و پاکیزگی مال دهاتی‌های لخت و گرسته‌ی این 
مدزل باشل حتماً از اسب‌های خودمان ست که این دهاتی‌ها در سوقم 
هبور سپاه سیستان به‌طرف گرمان دزدیده‌اند. حدما راه یاد پر کریر را هم 
می‌شناصد؛ اما دیگر ترس از جان اجازه نمی‌دهد که از آن راه بروم؛ 
چاره‌یی جز پیمودن جاده‌ی اصليی ثیست. اقسوسا وفتی که بضت 
برمی‌گردد همه‌ی کارها وارونه می‌شود. دیگر چطور ممکن است به طاهر 
برسم از او پیش افتم قبل از او وارد مرل دوم شوم و تقشه‌ام را اجرا کنم؟ 

یه‌تدریج وسشت و اضطراب عجییی روحش را فرا گرفت و شور و 
هیجانی در دلش افکند. مدئي مدید ود که تلاش برای خلامی از خطر و 
جستجو برای یانتن وسیله نکرش را کاملاً په خود مشسفول ساخته و 
مجالش تداده بود که به اتدیشه‌های اصلیش ببردازد. از این‌رو با حیرتی 
وصف‌تاپذیر اوقاتی راکه به ففات گذشته پود پیش نظر آورد و به صدای 
بلند گقت: 

- اوه! اوه شب حتماً از نیمه گذشعه است؟ طاهر بن خلف صیح يه 
متزل خواهد رسید. فایده ندارد؛ طاهر خواهد رفت؟ عصر پتچشته یه 
سیستان خواهد رسید. وای وای! چه بدبختی بزرگی به‌بار حواعد آمدا 
خلف مرا زنده نطواهد گذاشت. 

به لرژه درآمد و ساکت ماند. احساس کرد که اسب به‌سر صت می‌رود. 
اما خود بی‌اندازه خسته بوده زانوهایش بی‌اراده باز و بسته می‌شدند. 
پاهایش آن‌قدر قوت نداشتند که محکم در رکاب بمانند و مهمیز زنند. 
اسنمال می‌رفت که واند بر پشت اسب بماند و در گوشه‌یی از بیابان بر 
زمین افتد. از این انديشه سخت‌تر لرزید و با خود گفت: نه» باید مقاومت 
کنم؛ باید بروم؛ باید بروم باید برستم. طاهر و همراهاتش بهترین اسیاث را 
زیر پا دارند؛ اما به هیچ دلیل مجبور نیستند چهارتمل بروند. حتماً این 
حیران بی صاحب درهر دقیقه به‌قدر چهار دققه‌ی آن اسیان راء می‌پماید. 
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مأیوس تباید بود؛ بعید تیست که باز هم من زودتر برسم با لااقل خیلی 
ديرت ترسم 

در این امید کوشید که بر پشت اسب محکمتر نشبند و با سرعت پیشتر 
بتازد. پین راه جز یکی دو توبت و هر نویت جز اندکی مترفت نماند. چول 
شب په پایان رسید و سپیده دمید با رجود خستگی مفرط و طاقت‌فرسا 
اختیار اسب را بیشتر به‌دست گرفت وگاه با پیمودن میأذبرهای کوچکی 
راه را تزدیک کرد. امبد بیشتری در دلش راه یاقته بود. به‌تظرش می ر سید 
که دیگر با طاعر و سوارانش چندان فاصله تدارد و اگر بختش پاری کند 
همین‌که از دور ببیتدشان دو نزدیکی خود بیراهه‌یی خواهد یاقت و با 
پیمودن آن خراهد تواتست جلو افتد و زودتر به مزل رسد. نمی‌داتست 
بقدر فاسله بين او و منزل دوم هست؟ اما یقین داشت که پیش از ظهر به 
آنجا نخواهد رسید و به صدای بلند به خود می‌گفت: 

طاهر نباید قبل از روز جسعه به سیستان رسد. گر هیچ کار از دستم 
برتیاید: از پیش رو با از پشت سر کاردی به قلیش فرو خواهم برد و سر 
فرض همراهانش مرا بگیرند و قطعه‌قطعه‌ام کنتد: باز بهتر از آن است که 
نقشه‌هايم عملی تشود. 

اما دروغ می‌گفت. زیرا که چندین ساعت بعد: چون نوميد از جلو 
افتادن از طاهر به متزل دوم رسید و شتید که طاهر بن خلف و همراهانش 
مدتی قبل وارد شده‌اند و بسیار خشمگین و ستفیّرند و بزودی حرکت 
خواهند کرد قلبش فرو ریخت. از این فکر که نزد طاهر رود یا حتی خرد 
را به وي نشان دهد به تشنجی وحشت‌آور دچار شد و با متهای عجز و 
بیچارگی زیر لب گفت: 

.این دفعه دیگر به چرپ اکتفا نخواهد کرد؛ سرم را خواهد پُربد. در 
بی‌رحمی دمت کمی از پذرش ندارد. خداحافظ ای امیدهای خوش و ای 
آرزوهای درازا 

جرأت نکرد به کاروانسرا نزدیک شود. دور از آبادی اسبش را به 
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درخت خشکم بست و خود در نجي ن تشسث و سر بر ژانوی تفکر نهاد: 
طاهر اینجاست؛ خشمگین است: اثری از استقبال عظیم ندیده و خیری از 
آن نشنیده است. حتماً فهمیده است که از تامه‌یی که به او رسیده تا 


چیزهایی که من به ار گفته‌ام» هر چه بوده دروغ محض بوده: حتماً په 
مقاصد و نقشه‌های ما بی برده و یا لاقل احساس کرده است که قصد 
تیکی نداریم و باید با محهای احتیاط وارد سیستان شود. حتماً توجه په این 
تیرنگها وادارش کرده است که هر چه زودتر ممکن است به سیستان رسد. 
بحید نیست که به حکم احتياط جاده را بگذارد و از بیراهه رود. اوه! اگر 
الان باد به گوشش برساتد که جاسوس پدرش ابراهیم فیروز ایشجاست. 
مین را برای یاقتن من زیر و رر عواهد کرد و مرا به چنگ خواهد آورد. 
اما آخر چه؟ بگذارم برود ر روزگارم را سیاه کند. 

ساکت ماند و فکر کرد. این سکرت و تفکر مدتی طول کشید. تاگهان 
اپراهیم از جا پرخاست ر با هیجان ر نشاطی جنون‌آمیز و وحشت‌آور 
به‌طرف اسب دویده بر پشت آن جست و گفت: اگر نتوانم جلوش را 
بگیرم؛ لااقل خود می‌توانم زودتر از ار به سیستان رصم. 

اسب را به‌تاخت درآورد و کور‌راهی را پیش گرفت تا آبادی را دور 
بزند و با سواران طاهر مواجه فشود. 

نام رل با تت رر توا یرو باقن روف غر نز خر 
عده‌یی سرار را دید که یا سرعت عادی به‌طرف سیستان می‌روند. فوراً 
خود را پشت یک بلندی کشید و گقت: 

طاهر است» اگر مرا ببیتد آخرین تيرم نیز به خطا خواهد رفت. 

اما طاهر واقعاً خشمگین بود. پس از ورود په مغزل درم به خوبی دانسته 
بود که موضوع استقبال افسانه و فریبی بیش نیوده است و با خو د گفته بود: 
پدرم به دستیاری این جاسوص.کثیف نقشه‌هایی برای تابرد ساختن من 
کشیده اسحتا, 

و بعد به همراهان خود گفقه بود: 
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س خیلی هوشیار باشید! از آیدجا به سیستانن و تا وقتی‌که وضع کاملا 
روشن تشده است» در هر قدم ممکن است برای من و شما خطرهایی 
وجود داشته باشد؛ هر چه به سیستان و به دارالحکرمه‌ی پدرم نزدیک‌تر 
شویم این خطر مسلماً یشتر و کشنده‌تر خواهد شد. باید خیلی موالب 
باشیم و مرلسظه شود را برای مواجهه با هرگونه خطر با سلاح همت و 
مردانگی مجهز ساژیم. باید قبل از آتکه کسی بتواند خود را په سیستان 
برمائد و خبری از ورود ما دهده خود به شهر وارد شویم. باید طوری 
رارد شویم که حتی یک تن هم قبلا از ورود ما آگاه تشده باشد. پاید در سر 
راهمان هرکس را که مورد سوه ظن یافتیم نابرد کنیم؛ مخصوصاً بايد 
ملتغت باشیم که جاصوس پدرم این ایراهیم حرامزاده از ما پیش نیفتد و 
قبل از ما عود را به خلف بن احمد ترساند. این مرد متقور چاتور عجیبی 
است+ زیر ضریات چوب به حال مُردن افتاده بود؛ اما من یقین دارم که 
بلافاصله پس از دور شدن ما برخاسته و راه سیستان را پیش گرقته است و 
به اعتقاد من هیچ بعید نیست که هماکتول از ما جلرتر باشط. یرویم؛ تندتر 
برویم باپد در منزل یکی کتیم و فردا که پنج‌شنبه است قبل از غروب 
آثتاب به بیرود شهر سیستان رسیم. 

ابراعیم فیروز که از دور چشم به این گروه انگشت‌شمار داشت تاگهان 
به‌نظرش رسید که این عده پر درآورده‌اتد و با سرعتی سرسام‌آور دور 


او خود نیز مهمیز به پهلوې اسب فرو برد؛ دل یه دریا زدء اسب را در 
پیایان راتد و گفت: 


-یاید دو مزل یکی کنم و فردا که پنج شنبه است قیل از غروب آفتاب 
به سیستان رسم. 


و 
شب جمعه 


آفتاب روز پنجشنبه غروب کرد و در موقعی‌که در تذرس ایویوسف قاضی 
ققید م5ن بر سر بام رفته بود و آواز رسا و روحاتیش را با باتک الله اکبر به 
شهر می‌رساند و بين شهر و عمارت ابریوسف ایتجا و آنجا دسه‌های 
کوچکی از روحاتیون ر اهل علم و تقرا دیده می‌شدند که تسبیم‌گویان 
به‌طرف مّذرس می‌رفتد تا به دعوت ابرصالح در محغل حذیث و دعا 
حضور یایند و شب عتیرک چمعه را به شب‌زنده‌داری و هبادت بگذرانتد 
در شهر و در قلعه‌ی دارالحکومه خلف ین اسمد در حجره‌ی خاص خود 
دقایق را با اضطراب می شمرد و به‌سرحت قدم می‌زد. 

مدتي قبل از بارگاه خارج شده و تا وارد سجره‌ی خاش شود از 
چند تن پرسیده بود که آیا کسی نیامده است از او تفاضای ملاقات 
محر عانه کند؟ سپس با اضطراب و پریشان‌حالی وارد حجره شد و به 
تعویض لباس و آرایش پرداخته؛ در خلال این کار ببوسته غریده و در دل 
گفته برد؛ این پست فطرت ابراهیم» مبادا درو گفته باشد؛ اصلا اگر متتظر 
آمدن مأمورش نشوم و په خاته‌اش روم چه هیب دارد؟ 

از پنجره‌ی حجره که روشتابی فتدیل» نیمه‌روشنش ساخته بود به 
ببرون نگریست ر با خود گفت: نه هنول هوا روشی است. 


FF‏ ]رایمه 


اما چند لحظه بعد؛ هنگامی‌که هرا پیش از آنکه روشی باشد تاریک 
یود و اضطراب خلف به خضب نزدیک می‌شد: در حجره به صدا درآمد و 
بزودی یکی از نگهبانان سر به درون کرد و گفت: 

-مرد ناشناسی آمده است و می‌گوید پیامی از طرف ابراهیم فیروز دارد. 

خلف با هیجان پسیار گفت: 

بگو بیاید؛ بیاید همین جا۔ ۱ 

نگھہات رفت و بزودی بازگشت و مردی را همراه آورد. 

خلفف در تاریکی به چهره و سراپای این مرد نگریست وبه نگهبان 
اشاره کرد که برود. آن مرد را قرمود که وارد شود و پس از ورود او در را 
فرو پست» او را به روشتایی نزدیک کرد و چشم دعت به او دوخت. چواتی 
پیست و چند سالب باریک‌اندام و محجوب بود که سر په زیر انکنده بود و 
اندکی می لرزید. 

خلف به وی گشت: 

-کیستی پسر؟ از کجا آمده‌ای؟ با من چه کار داری؟ 

چوان با صدای لرزان ولی با کلمات آشکار و شمرده گفت: 

حضرت استاد ابراهیم فیروز په من دستور داده‌اند خدمت امیر 
شرقیاب شوم و عرص کنم که امشب در پایان پاس اول شب ... 

خلف از شنیدن این کلام به وجد آمده اما ناگهان فکری به مخزش راه 
بافت: لحظه‌یی ساکت ایستاد یعد په ملایمت اما یا وضعی تهدیدآمیز 
مشتی به زیر چانه‌ی جوان زد و گفت: 

-راست بگو پسرا ابراهیم چه وقت این دستور را داد؟ 

-جوات با لرزشی آشکارتر ولی به سادگی گفت: 

سه روز قبل» پیش از آنکه به مسافرت روند. 

به تو چه گفت؟ 

فرمود در موقع لازم بیایم این مطلب را شخصاً به عرض امیر 


پرساتم. 
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-مگر نمی‌شد پریروز یا دیروز پیابی و بگویی. 

- خیر امیره دیروز تمی‌دانستم که باید همین مطلب را عرض کنم یا 
مطلب را به تحو دیگر به عرض رسائم. ۱ 

به چه نحو پسر؟ همه‌ی دستور ابراهیم را عینا شرح بد». 

جوان گفت: من مرظف بودم در خانه مراقب باشم. اگر بقین کردم که 
امشب میهمانان سیّده صبیحه در خانه هستتد و به‌طور عادی شام در څاته 
خواهند خورد بیایم به امیر ققط عرض کنم امشب در پایانٍ پاس اول 

علف در حجره به راه افتاد و ي پس از لحظمیی قدم زدن متقکر جلو 
چوان ایستاد و به درشتی گفت: 

تو می‌داتی بسر این که گفتی بمنی چه؟ 

جوان بشذت لرزبد و ساکت ماند. 

علف غرش‌کنان گقت: 

حرف ۹۳ 

جوان یا صدایی متشتج گفت 

_باپد هیچ ندائم امیر. 

-می‌دانی با ته؟ 

خلف با دشت چپ گریبان او را گرفت: دستش را در آن حال تا زبر 
گلوی او بالا برده به‌طوری‌که سرش يالا تاه داشته شد. آن‌گاه با دست 
راست یک سیلی به گرنه‌ی او زد و گفت: 

۰ -یگو راست بگو می‌دانی پا نه؟ 

جوان که گفتی در حال جان کندن است گفت: 

سآمیر امان بدهند عرض کتم, 

خلف دست از او پرداشت و گفت: 

در امان هستی. 
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جوان قدری نقس‌نفس زده سپس با کلماتی که بهزحسسته ادا می‌شد 
گفت: 

ساهیر جیزی نمی‌دانم» فط جذمی تزددام. 

که چه؟ 

که آمشعب ۳۳ 

فتواست حرقش را تمام کتد و خلفب چون ساکتش دید گشت: 

ار کجا فهسدی؟ چه رقت سدس زدی؟ 

- امروز وقتیکه میهماتان سیّده صبیسه با خودش از گرمایه بیرون 
آمدتد ر وارد متزل شدند. من دانستم که بابد شرفیاب شوم. در راه فکر 
کردم؛ به‌یاد ساختمان‌های جدید خانه و درهای تازه افتادم امیر مفرم 
فر مایتد من کاملا طرق اعتماد ولی‌نستم هستم. 

خلف يه او نزدیکتر شد و گفت: 

یس قو می‌دأتی که من از کدام در وارد خواهم شد؟ 

جوان که اطمیناتی پافبه یود گفت: بلی حضرت ام از در مخقی که 
تازه ساخته شفه است؛. 

خلف دست بر شانه‌ی جوان نهاد و با لحی که پنداشتی آمیخته با 
مهرباتی و محیت و توأم با لبخند است گفت: 

از در مخقی وارد کجا خراهغ شد؟ برای چه کار؟ 

جوان با نهایت سادگی خندید و گفت: 

چه عرض کتم! اگر سیٌده صبیسه و مهمان بزرگوارش لیاقت امیر را 
داشته باشخد. 

خلف ناگهان با شرشی مخوف گفت: 

ب پس تو می‌داتی!؟ 

ر پیش از آنکه جران بیچاره موجه این تغییر حال ناگهانی وی گردد 
به‌سرعت گلوی او را به هر دو دست گرفت و قشرد. جوان تیره‌روز حتی 
تاله‌ی کر چکی هم از دل برنیاورد» چشمانش مملو از هول و هراس» خیره 
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بر چهره‌ی حلف. از حدقه بیررن مست: چتد دقعه دست‌وبا زد سپس 
مانئد یک قالب کاه انباشته ميان دو دست خلف سست و بی‌حرکت ماند. 
خلف رهایش کرد جسد بی‌جان بر زمین اقتاد مرد خونخوار با نوک پا 
جسد را از وسط حجره به پشت در راند پرده را جلو آن آویشت» خود 
مقایل آیینه رنت: ریش و دستار و لباسش را سرتب ساخت» سپس در 
حجره به قدم زدن پرداخت و بعد ازمدتی جلو در ایستاد و گفت: 

حالا دیگر پایان اولین پاس شب نزدیک است. 

از در بیرون آمد» تگهیاتی را که در چند قدمی په حال اسحترام ایستاده 
پود پیش خواند: با انگشت به پشت در اشاره کرد و گفت: 

این را در چاه انداز. 

چند لحظه بعد از در کوچکی که از یک گوشه‌ی دروازه‌ی قلعه باز 
می‌شد بیرون رفت. قبلا دستر رکافی داده بود؛ کسی جز یک نگهیان جلر 
این در تبود. به أو سفارش کرد که همان‌جا بماند تا وی بازگردد سپس 
درسالی‌که جبه‌یی به دوش افکنده و سرپوشی روی دستارش کشیده يود 
بر پشت اسبی آماده که پآهایش را نمدپیچ کرده و پوژه‌بند بر دهائش زده 
بودئد جست و به راه اف تاد. از ک وچه‌های خحلوت گذشت. افراد 
انگلت شماری که ایتجا و آتجا با ار مصادف شدند بی آنکه پشناسدش 
بیأعتنا گذششند. 

طولی نکشید که جلو خانه‌ی ابراهیم فیروز رسید. طبق نقشه‌یی که از 
جاسوس گرفته بود چند قدم دور از آن در وارد کوچه‌ی باربکی شد از 
اسب به زیر آمده پنجاه قدم در کوچه پیش رفت دری را که میات دیوار و 
هم‌سطح با دپرار کار گذاشته شده بود یافت. چند قدم از آن دور شد 
اسب را یه درختی بست: جلو در بازگشت: یک دست بر آن نهاد و فشار 
وارد آورد. چزن در باز تشد هر دو دستش را بر آن نهاد و با همه‌ی قرّتش 
فشار داد. در رقته‌رفته به حرکت درآصد: بی صدا عقب رفت؛ آهسته 
آهسته راهی به آن اندازه که یک تن بتواند عبو ر کند جلو خلف گشوده شد 
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و او بی آنکه سربرش از سر بردارد درسالی‌که قایش بشلدت مي‌تبید و 
لبائش را از اضعلراب می‌جوید پا به درون نهاد. خود را در نعگتابی تاریک 
دیده در را با یک دست نگه داشت و دست دیگرش را پیش بر . تیم قذم 
هم پیش رفت» چون دستش به یک در دیگر رسید در اول را رهاکرد و دو 
دست بر پشست در دوم نهاد. بزودی دانست که این در را پایک به‌طرف خود 
پکشد تا باز شود. اما چطور؟ مدتی طول کشید تا دستگیره‌ی بالای در را 
پاقت. آن را پایین کشید. در همچتان بی‌صدا و آهسته باز شد و اندکی 
روشتاپی به درون تنگنای ان دو در راه یافت. لف با مسرت دست 
پیش برد و نشاتی را درست بافت. جلو این در یک قالیچه آویخته شده برد 
که به سهولت باز نمی‌شد زیرا که به دیوار تصب شده بود. خلف به 
اطراف قالیچه فشار آورد و گوشه‌یی از آن را از میخ‌های چوبي کوچکی که 
به دیوار وصلش کرده بود رهاتد. سپس در را بست با در تالاری نهاد و 
مانند کسی که با هجیب‌ترین مناظر مواجه شده باشد: خرق در حیرت 
شد. 

تالاری بود که خلف ین احمد در خواب هم به آن زیبایی ندیده بود: 
چهار دیوار ضخیم و چهار ستون سعگی شش‌گوش آراسته به جذابترین 
نفرش: عزین به قالیچه‌ها و مسوجات تقیس رنگارنگ که نقش و 
نگارشان چشم را خیره می‌کرد. اینجا و آنجا یا نظم و فریته‌سازی و حسن 
و سلیقه‌ی خاصی که اثر هرشیاری وردقت یک مرد و هترمتدی یک زن در 
آن احساس می‌شف اشیاء و اثائه‌ی گرابهایی که همه برق و تلالوبی 
داشت قرار گرفته بود. یک قندیل بزرگ زراندود مرضع میان چهار فتدیل 
کرچکتر در فاصله‌ي بین هر یک از ستون‌ها و گوشواره‌ها و چندین جار و 
انوس رنگارنگ در گوشوارهها روشنایی دلفریبی په تالار بخشیده تقش 
قتدیل بزرگ با هزار رنگ در حوض مرمرین هشت‌گوشی »ملو از آبی په 
رنگ الماس و ماهی‌هایی به سرخی ون منعکس شیده: رو درروی در 
مخای که خلف از پشست پرده‌اش سر به درون آورده بود یک در بسته ر بر 


ki, 
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بالای دو ضلم جنوبی و غربی چند دریچه‌ی بزرگ مد چنان مسدرد و 
محصور در میان تزئینات دیرار که پنداشتی عتگام روز هم روشنایی و 
هوایی از آن به درون نمی‌آید. یک سقف گنبدی مقرتس به سبک جدید» 
در چهار نقطه فرود مده پر سترن‌هابی حجاری شده و در وسط يالا رفته 
و منتهی شده به یک روزنه‌ی وسيم لوله‌مانند که قندیل بزرگ از قحر 
تاریکش به پایین آویخته شده برد و معلوم تبود راهی به بام دارد و یا نقط 
به صررت بادگیر ساخته شده است. چند قطعه فرش شاید از 
گمشده‌های کاخ‌های سلاطین ساسانی؛ زمین را چنان زیبا صاخته که 
پتراند با دیوارها هم‌چشمی کند. در ضلع جنوبی تالار زیر دریچه‌های 
مدوّر و بین در گرشواره تخت وسیع کوتاهی په بلندی دو بند انگشت» 
رري آن درهم و برهم ولی با تاسب و هم‌آهتگی عجیبی که از اختلاط 
اشیاء زیبا و ریف بهوجود می‌آید» قالیچه‌های کوچک نرم کرکی: 
پاره‌تمدهای ظریف رنگین و متقش به اتدازه‌های سختلف» قطعاتی از 
پوست نفیس حیوانات از شیر گرقته تا مر این گوشه و آن گوشه چند 
دسته از فاخرترین پرهای برندگان تادرء بالای تخت متکاها و پشتی‌های 
چنان نرم که پنداشتی اثر تماس پشت‌هاي ظریف را بر خود نگاه 
داشته‌اند. روی همه‌ی این‌ها پوشش زربفت براق که رندانه و هنرمدانه 
گسترده شده تا همه چیز را در عين پتهان كردن آشکار گذارد. تزدیک 
پشتی‌ها و کتار تخت در یک سمت بادزنی از پر حواصیل با دسته‌ی نقره‌ی 
مرضّع و در سمت دیگر چهارپای‌یی مرکب از یک صفحه عاج بر دوش 
چهار فرشته‌ی کو چک مرمرین؛ روی آن یک ساغر کوچک و یک صراحی 
بزرگ با چند پیاله و یک گلاب‌پاش؛ همه از طلا: همه چواهرنشان. پاق 
تخت در فاصله‌ی بین تخت و حوضچه بر دو طرف یک قالیچدی سقید 
حاشیه سرخ که از فرش‌های دیگر متمایز بود دو ظرف تاپیدا در میان دیبا 
و حریر رتگین چين خورده‌ی مملو از گل‌های رتگارنگ: همه ختدان؛ همه 
با طرارت؛ مانند رخساره‌ی هزاران دوشیزه‌ی طتاز. سمت دیگر تالار جلو 
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گسرشواره‌ی شمال ضربی که درونی نیمه‌روشن و اسرارآمیز داشت» 
خوابگاهی وسوسه‌خیز و خیال!نگیز که رژبای فرشتگان و معراج در ميان 
آبرهای سقید و لمیدن در سایه‌های گلی‌رنگ بهشت و مدهوشی درآفوش 
وصال حوربان را در نظر عجسم می‌گرد. 

خلف خیره و برافروشته داغ شدی هیسان‌زده: مرتحش» حیران و 
مسحور؛ یک تدم دیگر بی‌اراده در تالار پیش رقت. چشمش از همه‌جا باز 
آندی ترا مستا پیش روی خوایگاه انتادب همان‌جا مانده بود و خیال 
می‌کردی سی څواعد به بپروی خیره چشمی از زیر چین‌های حرپر روپوش 
آن هزار راز شیرین تهقته را بی‌برد» ببیند. به‌نظرش می‌رمید که زیر این 
پرشش‌ها که چشم نیز ترمی و لطف و چسیندگی‌شان را احساس می‌کرد 
کسی شفته است که جسمی نذارد و روح لطیقش را جز با خیال درآغوش 
نمی‌توان گرفت. ِ 

پرده را رها کرد. آن را به همان حال گذاشت. سفارش ابراهيم را از یاد 
برد و قآلیچه‌ی جلر در سخقی را چنانن بر جایش استوار تساخت که مانند 
دیگر قالیچه‌ها چیزی جز دیرار ضخیم در پس آن اسساس نشود. دو قدم 
با همان شیرگی و شیفتگی و ارنماش پیش آمد. به‌زحمت چشمان سرخ 
شده‌ی حریصش را از خوابگاه برگرفت, برای آنکه همه‌جا و همه چیو را 
بهتر #ماشا کند با بی‌قراری و سرگشتگی خاصی دو نوبت مانند دخترک 
راسی که عشوه‌کتان چرخ زند دور خرد جرخید. در این حال لبان 
ضخیسش که می‌لرزید با آنقدر تازکی ر آهستگی که درخور دهان کرچک 
نررسته‌ی دوشیزه‌یی فتچه‌دهان است می‌گفت و تگرار می‌کرد: 

.به به! مرحیا ...ابه بها مرا ...! 

شاععاش از ععطر رقیقی بر شده بول یوی گل‌ها در این عطرافشائی 
سهمی داشت ولی فبار تطیفی هم در هوای اتاق و بیشتر از همها 
پر امون قتدیل‌ها و قانوس‌ها موج می‌زد» چیزی معطر در گرشه‌یی تاپیدا 
شاید در یکی از گرشواره‌ها ذره‌فره می‌سرخت و بادود اسرارآمیزش 
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آثری مست‌کتنده به هرا می‌بششید و جولاتگاهی برای خیال در فضا 
بدوجرد می آورد خلف عمه‌ی حواس خسه‌اش را بی‌اراده به کاو انذاخنه 
بود و با سریک از آنها به کشف و درگ زیبایی‌ها می‌گوشید. هر چه بیشن 
می‌نگربست چیزهای تازه‌تری می دید و چون فقط با چشم نمی‌ترانست 
به کنه آنها رسد استشمام می‌کرد تا راز هطرها را بازشناسد. لمس م کر + 
تا نازکی‌ها و نرمی‌ها را درياید. کوش فرا می‌داد. شاید از زبان خاموش 
اشیاء زیبا: راز موجودات نورانی و شفافی را که با آنها تماس داشتنه. 
پسود. زان دور دهان می‌گردانده مثل ایتکه از آئچه مي‌بیند و احساعي 
می‌کند مزه‌یی هم در کام دارد. 

چندین دفمه در طول و حرض تالار قدع زد چندین دقعه علو اشیاء و 
اسباب مختلف ایستاد و در آنها خیره شد. به‌طوری‌که پید! بود تظیرشان را 
در حرمسرا ر خوایگاه خود تدارد و یا اصلا" چنان چیزهایی را هرگز ندیده 
است. روی لخت نشست و برخاست دو دست پر پشت» سر روگ 
خوآبگاه غم کرد و بینیش را پر آنجا که می‌بایستی جای گونه‌ی لطیف 
باشد. چسباند. سر به درون هریک از گوشواره‌ها کشید, پای یک تنه‌تی 
دیوار کتار یک تصویر به پهلوی غزالی که در گوشه‌ی چمنزاری آرمیده و 
سياد جرانی چشم رحم و طمع په رې دوخحه بود تکیه زد و ایستاد. یک بار 
دیگر همه‌جا را یا نگاعی که این دفعه مملو از حرص و حسد پوه 
لگریست؛ لطف و رقت از روش رخت بربست؟ دندان په هم فشرد و با 
فیط گفت: 

-ابراهيم» پست فطرت! این‌همه نفایس را از کجا آوردء‌ای؟ ربوده‌ای؟ 
دزدیدهی؟ پر کنج‌های سلاطین ساساتی دست پافته‌اي؟ با فارتگران 
تازی همدست شده‌ای؟ مگر تصد امارت و سلطتت داری؟ با مگر ایسا 
را فراهم آورده‌ای تا بارگاه و قرارگاه امیر دبگری جز من باشد.؟ 

از این تصور سراپا لرزید. پشت از دیوار برگرفت» چند دفعه بازویش را 
باز کرد و روی سیه یا پشت کمر درهم نهاده آنگاه با لحنی میلو از سوه 


ظن و ترس گفت: تکتد این دامی باشد که در راه من گسترده شده باشد! از 
کجا معلوم است که این جأسوس پست‌تهاد همدست طاهر و رابعه 
تیست؟ از کجا معلوم است که ایتجا را فراهم تیاورده است تا امشب قتلگاه 
من و یک شب دیگر حجله‌ی زقاف طاهر و رابعه باشد؟ 

وحشتی او را فرا گرفت. همه‌ی اشیاء و اشکال زیبا را دشمن صفت و 
موحش یافت. به‌نظرش رسید که هر جا قش حیوانی است. جانی گرفته و 
با چشمان خیره مملو از تمسخر و تهدید به او می‌نگرد. پوست شیری که 
روی تخت بود جان گرفته بود و به وی چشم‌غره می‌رفت: عقابی که بر 
پرده‌یی ترسم شده بود چشمانش رابا منقار نشانه می‌گرفت و بال می‌زد: 
ستون‌ها مثل ابن یرد که حرکتی دارند و مسرستون‌ها متل این بود که دهان 
می‌گشایند و پایین می آیند. 

لف تا وسط تالار؛ تا کتار حوضچه به‌سرعت و پا تشتج پیش آمد و 
مردد و آشفته ایستاد. چه کتد؟ بگریزد؟ دل برکند؟ از سوء ظن که جانش 
را پر کرده است بترسد و خود را از خطرهای احتمالی برهاند؟ به راستی 
برای او استمال حطر بیشتر برد تا احتمال عشرت و وصال. چشمش به در 
بزرگی که رو درروي در مخفی بود افتاد. سفارش ابراهیم را به‌یاد آورد و با 
خود گفت: باید این در را هم بگشايم تا مطلب آشکار شود. اما از کجا که 
در پس این در چنف تن با ختجرهای برهنه در کمین تباشتد؟ 

چلو در ایستاد» لسفظه‌یی چند طول کشید ٿا روح شجاعت و 
ماجراجویش را به کمک گرفت؛ ترس را از خود دور کرد و با عزم جزم 
گفت: در را باز می‌کنم. هر چه بادا باد! اما چطور باید بازش کرد؟ یادم 
نیست که ایراهیم چه گفت. 

دست یر در تهاد و فوراً دریافت که بسته نیست و با یک اشاره باز 
می‌شود. با ملایمت بسیار یک لنگه‌ی در را جلو راند و چشمش را با دقت 
بی‌پایان به کشادگی ميان دو لنگه که دمادم بیشتر می‌شد دوخت. آن سوی 
در سکوت و سکون کامل حکمقرما بود. چند لحظه بعد در آن‌قدر باز شد 


شب جمه ۷۱۳۲ 


که یک تفر واند به آساتی از آن عبور کند. خلاب سر به درون برد پرده‌یی 
راکه آویخته برد پس زد. راهروبی کوچک دید که روشتایی خفیفی داشت 
و به در پزرگی منتهی می‌شد. آهسته و با نوک پا وارد راهرو شد» در بزرگ 
نیمه‌باز بود. خلف با چند قدم کوتاه و آرام خود را به پشت آن در رساند و 
گوش فرا داد و همان دم سرش را با وضعی مسرت آمیز تکان داد و برای 
آنکه بهتر گوش دهد سر پیش برده زیرا که از آن سوی در از نقطه‌یی که 
چندان تزدبک نبود صدای خنده‌ی دلفریب و مسرت‌انگیز چند زن شنیده 
می‌شد. خلف چون به یقین دانست که اشتباه تکرده است و آنچه می‌شنود 
چیزی جز صدای قهقهه‌ی چتد زن تیست» به وسط راهرو بازگشت و با 
خود گفت: بیچاره ایراهیم معلوم میی‌شود دروغ نگفته است؛ ایتجا کسی 
جو یک عده زن نیست. دختر حضدالدوله است پا دختر ابراهیم و دیگر 
مهبانداران ... اما چه وقت په ایتجا خواهند آمذ؟ همه خواهتد آمد یا فقط 
رایعه ؟ برويم بیتیم دستور و نقشه‌ی ایراهیم چیست. 

با همان ملایست که آمده پرد په تالار باژگشت. جلر یکی از فانرس‌ها 
رفت» ورق برست آهو را که در جیب داشت پیررن آورد و به نقشه‌یی که 
روی آن کشیده شده بود چشم دوخت و پس از لحظه‌یی گفت: 

صحیحء یادم آمد. پاید بروم در زاویه‌یی که درش در راهرو است 
مخقی شوم و محظر بمانم تا یایند 

به‌طرف در به راه افتاد. اما همین‌که نزدیک شد و دست بر آن نهاد 
صدای پایی شنید و یقین کرد که کسی با شتاب و چالا کی از ایران به‌طرف 
راهرو می آید. 

"یک لحظه بیش درتگ نکرد و این مدت کافی برای آن بود که صدای پا 
کاملاً تزدک شود و صدای باز شدن در راهرو نیز با آن درآمیزد. 

خلف سراپا لرژید و صراسیمه و مضطرب درول گفت: ای داد و پیدادا 
خقلت کردم و زود پتهان تشدم! حال اگر مرا پبیند چه می‌شود؟ 

با یک جست از در دور شد وبا یک جست دیگر خود را پشت یکی از 


ستون‌ها کشاند بالاپوشش را جمع کرد باشلقش را تا جلو چشمانش 
پایین آورد و محظر ایستاد. همان دم در باز شد و در چادری از حریر که با 
وضمی طرب‌انگیز موح می‌زد تی بلتدبالا و باریک‌اندام وارد تالار شد و 
با چالاکی و شیطنتی دخترانه به‌طرف خوایگاه رفت. 

خلف چاره‌یی جز آن نداشت که پشت ستون پماند و اگر زنٍ چادرپرش 
به تقاط دیگر تالار هم قدم گذارد ری دور ستون بگردد, فقط به این وسیله 
امکان داشت که دیده تشود. 

زن چند لحظه جلو خوابگاه ماند و رری آن خم شد دستی روی آن 
کید بعد قد راست ایستاد و لسظه‌یی بی‌حرکت ماند. خلف که اندکی 
سر پیش آورده بود به او نگریست. نتوانست بفهمد چه جیز توجهش را 
جلي کرده است. اما آن زن قالیچه‌ی جلو در مخفی را دیده احساس کرده 
بود که وضمی غير عادی دارد. نگاه می‌کرد و به فکر قرو رفته بود که چه 
تغییر صارضی آن شده است! چون چیزی به‌نظرش نرسید یک پایش را 
پیش برد و گوشه‌ی قالیچه را که از جلو دبوار چجدا شده بود یه دیوار 
چاند. آنگاه سر گر داند و مترجه تخت شد. 

خلف که با یک چشم او را می‌نگریست: فوراً سر پس کشید و میا 
ایستاد که متتاسب با حرکت زت چادرپرش حرکت کند و در پتهان داشتن 
خود یکوشد؛ اما در همین لحظه‌ي کوتاه و با همان نگاه چهره‌ی رن رادید 
چشمش برق زد و در دل گقت: اوه! این دختر ابراهیم امست» صییحه 
است: اما چه صیحه‌ای! 

ژن که کسی جز صبیحه نبود با خرامیدتی نشاط آلرد درحالی‌که یک 
مصرع معروف عربی را زمزمه می‌کرد به‌طرف تخت پیش آمد و خلف که 
بشت به تخت در پس سترن ایستاده برد به‌طرف چپ بیچید. صبیحه به 
پای تخت رسید و خلف ترانست به موقع دور ستول بگردد و دیده نشرد. 

صییحه بر چند گوشه‌ی تخت هم دستی کشید؛ بعد به‌طرف بادزن 
.فت» دست: بر پشت آن برد و سر ریسماتی را که از کتار قالیچه‌یی به‌طرر 


شب جمعه ] ۲1۵ 


ناپیدا پایین آمده و پشت بادزن پتهان افتاده برد به‌دست گرفت و آن را چتد 
نویت کشید. بعد آهی حاکی از خستگی از دل برآورد و با صدایی ظریف 
و طرب‌انگیز که حالت تعجبی در آن احساس می‌شد گفت: 

- آخر نفهمیدم این پسرک «فارس» کجا رفته و چه شده است! حالامن 
این دریچه‌ها را چطور باز کدم؟ 

چند دفعه‌ی دیگر طناب را کشید بعد با حرکتی یأ سآلود آن را یدای 
خود رها کرد و گفت: 

این که نشل گرچه عیبی هم ندارد ... نعلاً در ایوان را باز یگذارم. 

با دو فدم صریع پای حوضچه رفت» آنجا هم لسظه‌یی ایستاد و نگاهی 
به اطراف کرد سپس به‌طرف در رفت ر چون جلو آن رسید باز هم اپستاد 
و چشم به خوابگاه دوخت. خلف جرآت نداشت سر پیش آورد و عراقب 
حرکات و نگاه‌های او باشد وگرته درمی‌یافت که وی با نگرانی و تردید به 
قالیچه‌ی جلو در مخفی می‌نگرد. به هر صورت این دقمه هم صسبیسه 
تردید و نگرانیش را دنبال نکرد. شانه بالا انداخت و از در بیرون رفت. 
هر دو لنگه‌ی در را یاز کرد و چون به در بین راهرو و ایوان رسیدء آن را تيز 
تمام گشود و زمزمه‌کدان خارج شد و لحظه‌یی پعد صدای پایش نیز عطع 
شم 

خلفب چون اطمینان یاقت که دختر ابراهیم رقته است از پشست ستون 
بیرون آمذ و گقت: 

این پست فطرت ابراهیم خیلی چیزها دارد که من نمی‌دانستم؛ 
خان‌یی چنین عالی ر آراسته که امپراترران جهان هم نظیرش را به خواب 
ندیده‌اند! اشیائی چنین نفیس که از صد یکی هم در خانه‌ی من تظیر 
ندارد؛ دختری به این زیبایی و ملاعت؛ به این برازندگی و شیطتت که اگر 
من خبر می‌داشتم تاکنون عد دفعه اسیأپ انتخار پدرش شده بودم. ای 
ناپاک ایراهیم! تو با این همه دعوی خدمت. خائتی بیش نیستی! 

آن‌گاه لبخندی شرورائه زد و با لحتی تمسخرآلود گفت؛ 


۶ | رایمه 


اما من بعدها زشتی تو را به زیبایی دخترت خراهم بخشید؛ فعلاً 
باید تا وقت تگذشته است مطایق نقشه‌ی تو عمل کنم. اما آیا واقعا اپعه په 
ایتجا خواهد آمد؟ 

وارد راهرو شد. پرده را که رو به قبله به دیوار آویخته بود برکنار کرد. 
پشت ان دری بود که با چفت و بست عادی بسته شده بود. خلف آن در را 
گشود؛ پر ده را بالا نگاه داشت و در روشنایی بسیار ضعیفی که از راهرو یه 
آنجا می‌تابید به زحمت حفره‌یی تاریک را که چند پله جلو آن دیده می شد 
و پایانش نمایان تبود مشاهده کرد. پرده را اتداعت و با احتباط پا بر پله‌ی 
اول تهاد ر پایین رفت. اما همان دم ایستاد و با محهای احتیاطی که در عجله 
امکان دارد در را فرو بست؛ به‌طرری‌که میان در تنگهاش فقط به‌قدری که 
صدا بتواند از آن هبور کند باز ماند؛ زیرا که در آن لسظه مدای صحبت و 
خنده‌ی چند زن را از ننزدیک شنيف و به‌نظرش رصید که رابعه و 
مهماندارانش به این سو می آیند. 

صدا به راستی نزدیک می‌شد! اما مدتی طول کشید تا به در راهرو 
رسید. خلف روی پله‌ی دوم ایستاده بود و درحالی‌که دلض می‌لرزید 
می‌کوشید که همه‌ی قرایش را در گرشش جمع آورد. . 

صداها آشکار شده بود و گلماتی که با شیرین‌ترین صداها گفته می‌شد 
تمام و کامل به کوشش می‌رسید: 

- امشب گمان می‌کنم خوابتان سنگین‌تر شود؛ هوای اتاق سنگین 
است» من که هر چه کردم نترانستم دربچه‌ها را باز کتم. 

مگر هرشب شما باز می‌کردید؟ 

-هر شب فارس را می آوردم» او پاز می‌کرد 

پس امشب چرا باز نمی‌کند؟ 

- لمی‌داتم» امشب گم شده است» هر چه گشتم پیدایش نکردم. 

خاف که گوش به این صحبت داشت در دل گفت- حتماً قارس همان 
جوانک بود که حفه‌اش کردم ...! 


شب عه ۴۱۷ 


صدای رایعه را شنید که با لحنی مملو از خرستدی و مسرت می‌کوید: 

عیب ندارد ...| همه با هم سمی می‌کنيم شاید بتوانیم باز کنیم. 

اکن مت ...8 

-اگر تشد به همین هوا که خوابگاه دارد قناعت می‌کنم. 

- حالا ملاحظه کتید اگر به‌نظرتان رسید که تاراحت هستید مرقاً 
امشب در حجره‌ی ما بخواپید. 

رایعه ختده کتان گفت: 

ته دیگر وقت خواب مزاحمتان نمی‌شوم. 

درهم و برهم» صحبت‌کتان و خنده‌زتان» رابعه پیشاپیش همه کثار او 
صبیعه: دنبال آن دو چند دختر دیگر وارد راهرو شدند و به درون تالار 
رفتتد و خلف پبه‌خویی شتید که بت و خنده‌شان شیرین‌تر و 
صمیمانه‌تر شد و احساس کرد که روی تخت نثسته یا پبرامون خوایگاه 
هستند و هتوز از همذیگر دل برنمی‌کنند. 

در این مرقع در راهرو صدای رقت‌وآمدی شنید. گوش فرا داد» چون 
تترانست چیزی درک کندء لای در را اندکی گشود به ملایمت دست پیش 
برده گوشه‌ی پرده را برکنار کرد و دید که زن چالاک کوچک‌اندامی مشفول 
کستردن بستری در میات راهرو است. 

پرده را انداخت» سر پس کشید و با خود گفت: این همان خدت‌کار 
است که در راهرو خواهد خواپید» آقرین ابراهیم؛ تو مرد دروفگوبی 
نیستي! 
7 اندکی بعد کلمات وداع و شب‌خوش در خلال خنده‌های محیت‌آمیژ 
به گوشش رسپد ر طرلی تکشید که همه بیرون رقتند و صداشتان درر سد. 
روشتایی تالار تقلیل یافت, خدمتکار باکسب اجازه از تالار برو آمد و 
وارد بسترش شد. 

خلف مدتی در جای خود در نهایت اضطراب و بی‌قراری بی‌حرکت 


۸ /رابعه 


ماند. بعد آهسته و بی‌صدا از در بیرون آمد. پرده را برکتار کرد سر پایین 
آورد و گوش فرا داد. صدای ستگین نفس کشیدن خدمتکار جوان نشان 
می‌داد که به این زودی به خرابی سنگین فرو رقته است. خلف از پس پرده 
بیرون آمد؛ آسته به‌طرف بستر خدعتکار خم شد اما همان دم به‌یاد آورد 
که طبن سفارش چاسوس اید اول در بین تالار و رآهر را ببندد. نفسش را 
حیس کرد و آهسته به‌طرف دررقت ریا احتیاط بی‌پایان سر پیش برد تا 
اطمیتان باید که دختر عضدالدوله خفته است؛ اما با تبایت حیرت او را 
دید که روی خوایگاهش نشسته است و منظره‌یی دارد که پارساترین 
بینداده را بی‌قرار و دیواته می‌سازد. رایمه درحالی‌که یک پیراهن حریر فراخ 
بر تنش بود؛ بندی په خرمن مریش که کسی نمی‌داند چرا بازش کرده بود 
می‌بست. در پرتو انوار رنگین فانوس‌ها و در میان غبار عطراگین فضاه 
رابعه شیاهت به مجسمهیی از نقره‌ی خام داشت که جان گرفته و 
آندک‌اندک به حرکت ترآمده باشد. 

خلف از دیدن این منظره چنان بی‌تاب شد که تزدیک بود فریادی از 
دل برآورد و دیوانه‌وار به‌طرف خوایگاه رود و آین‌همه لطف و طراوت و 
طنازی را درآغوش گیرد ولی قور در نظر آورد که این بی‌احتیاطی چه 
ننایج ناپسند و چه عواقب تاگواری خواهد داشت. آهسته پا پس کشید از 
پشت در دور شد و درحالی‌که گلوی خود را گرفته بود تا فریادی از ان 
یرون تباید پشت پرده‌ی زاویه رفت و متحظر ایستاد. 

این دفمه اتظارش ببدتر طول کشید. به نظرش می‌آمد که ساعتها پیاپی 
سپری می‌شود و او تمی‌تواند اطمیتان یابد که هنگام اجرای نقشه رسید» 
است. سرالجام خسته شد و با خود گفت: 

_حالا دیگر شروع می‌کتم هر چه پیش آید خوش آید. 

نردیی در تالار رفت و پس از لحظه‌یی گوش دادن و سر کشیدن په 
دررن آن اطمینان یافت که رابعه خفته است. با چایکی و احتیاط يه بستن 
در پرداخت. در همچتاننکه ابراهیم جاسرس گفته برد بی صدا بسته شد و 


شب جمنه ۲ ۲۱۹ 


حلف آن را از پشت با کلون ظریقی که داشت محکم کرد گوش به آن 
چسباتد و لحظه‌یی ساکت ماند تا میادا در صذایی کرده و رایمه بیدار شده 
باشد. آن‌گاه در راهرر را حم قرو بست» سپس جلو بستر خدمتکار رفت؛ 
چند. لحظه ایستاد و معقکر ماند. بعد به‌سرعت خم شد و با متتهای مهارت 
و چایکی در یک چشم برهم زد خدمتکار بی‌نوا را درحالی‌که دست 
پیش دهانش قشرده بود پیچیده در لساف از جا برداشت. بی آنکه زياد په 
صدای در و صدای پای خود اعتنا کند وارد زاویه شد و بی آنکه اطراف را 
بنگرد از پله پایین رفت. 

خدمتکار جوان در این سوقع بیدار شده بود: دست,ءپا و فریاد می‌زد. 
اما از فریادش هر ند شدید بود ی ی 
محکم گرفته شده پود بیرون تمی‌آمد. __. 

در این لحظه خلف پا خود گفت: حالا چطور باید از شر این مانم رما 
شرم؟ ابراهیم چه راهدمایی کرده؟ 

در تاربکی پیش رقت احساس کرد که طرق راستش سکوی کوچکی 
است که شاید تا پایان زاویه امتداد دارد. با خود گفت: چپز دیگری ایئجا 
نیست؟ آیا باید این را هم پیش فارس بفرستم؟ 

در این انديشه پود که پايش په یک برجستگی گرفت. ایستاد و پس اژ 
اتدکی دقت و تأمل گقت: صحیح! باید این زئکه رأ اینجا اندازم» حتماً چاه 
بزرگی است. 

چلر پایش علوته‌ی عریضی پود که احساس می‌شد برای چاه عمیقی 
ساخته شاه و یا دهانه‌ی نقبی بوده است. 

خلف میکل تحاف‌پیج شده‌ی خدبتکار را رری طوقه تهاب یی 
زانویش را هم روی آن گذاشت و فشار بر آن آررد تا قدرت حرکت نداشته 
باشد. بعد بایک دست زیر دامن خود جستجویی کرد» سرائجام کیسه‌ی 
پولی ببرون آورد دستش را با آن به میان طوقه برد وکیسه را رها کرد. چتد 
لحظه طول کشید تا صدا به گوش رسید. مثل این بود که کیسه در باتلاقی 


۰ / رابرد 


قرو افتاده است. خلف با مسرت گفت: خوب جایی است؛ ابراهیم راست 
می‌گفت. 

زانو برداشت با یک لگد خدمعتکار چوان را که در ابن لسظه خود را 
دمی آزاد یافت و فریادی برکشید. به درون چاه فرستاد. صدای هولناک 
سقوطش را توام با تعره‌هاپی وحشتآلود شتید. به‌طرف در برگشت؛ از 
پله‌ها بالا رفت» باقی‌مانده‌ی یستر خدمتکار را از راهرو ممع کرد و به 
زاویه انداخت و با لحنی سبعانه با خود گفت: حالا دیگر کسی جز من و 
رایعه ایتجا تیست. 

در تالار را آهسته گشود و به درون رفت. به‌طرف خوابگاه نگریست. 
احساس کرد که آن را غبار خلیظتری قرا گرفته و همه چیز را پنهان ساخعه 
است. دو قام پیش رفت» همه‌ی ید نش می لرزید و چشمانش به این زودی 
کلاییسه شده بود و نمی‌تواتست به درستی ببیند؛ مع هذا با آن هوش 
خاص که دزدان و جنایتکاران غالپاً در سایه‌ی آن موقق يه اجرای اعمال 
فجیع می‌شوند: به‌یاد آورد که در تالار را طبق دستور ابراهیم فبسته است. 
بازگشت. جلو در ایستاد دو دست بالای آن بردء زیر یک جای چراغ 
لبه‌ی دستگیره«ماتندی را که جاسوس گفته برد یافت. آن را محکم گرفت و 
با فشار بسیار پایین کشید. پس دست بر در تهاد و دریاقت که محکم پسته 
شده است و به هیچ وجه نماپان نیست که چگونه بازش می‌تران کرد آنگاه 
ماتند دزدی که در تباریکی به‌طرف یک گنجینه‌ی قایناک جراهر رود 
به‌طرف خوابگاه رایمه رفت. 


+ + + 
در ببروك شهر؛ در پرتو انوار ستارگان که آن شب پنداشتی به مین 
نزدیکترند. از پشت یک تپه‌ی کرچک ریگ یک سباهی سر بیررن آورد: 
نظری به سمت جنوب اتداخت و صیاهی‌های عمارتی را که چند نقطه‌ی 

روشن داشت نگریست» از زیر چشم نگامی هم به آسمان کرد و گفت: 


شب حمعد | ۴۲۱ 


س سید | و ندال اولاً ابوبوسف مرسوم را غرف وحمت کن و ثاتياً از ثواب 
دعا و متاجات امشب این بزرگواران که در مَذرس قاضی مرحوم هستند» 
نصیبی هم یه من مرحمت فرما! افسوس گرفتاری‌های زندگی و رنج 
تهیه‌ی نان و آب اهل و عیال به ما بچارگان مجال عبادت تمی‌دهد وگرته 
چه فرصت از این بهتر, 

باز چشم به عمارت دوخت» سپس آهی کشید و گفت: 

-گرچه پیغمیر اکرم فرمود: بهترین عبادت حدمت به خلق خداست» 
کار ما هم که چیزی جز خدعت نیست. همین کار که امشب در مقابل چند 
درهم انجام می‌دهم خدمت بزرگی است و اگر گفته‌ی رفقا راست باشد 
ممکن است علاره بر اجرت عادی عاقبت خوشی هم داشته باشل 

رو به سمت شمال گرداند» ناگهان چیزی دید و په صدایی تسبتاً پلند 
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شاپوره شاپوره توبی؟ 

آری بوالحسن, منم. من هستم. 

-دپر تشده است؟ 

- تهچندات؟ فراو بود که همین وفت پیایم راستی تو عزالدین را 
تدیدی؟ 


نه گمان می‌کنم که یک مأموریت دیگر دارد. 

--مگر قرار تبود که او هم با ما به مغاره آید و هر سه با هم صتدوق را 
بیرون آوریم؟ 

- چراه گمان می‌کنم که پیاید؛ هنوز دیر تشده است؛ تا کارمان را اتام 
دهیم او یز خواهك آمد. 

مردی که حرف می زد و نزدیک می‌شد» پای تپه‌ی ریگ رسید و دو 
رفیق کتار هم قرار گرفتند. تورسیده به دیگری گفت: 

هن رفتم دهانه‌ی مفاره را از روی تشاتی استاد فیروز پیدا کردم. یک 
صنگ بزرگ جلو دهانه‌اش پود که جانم یه لبم رسید تا کتارش انداختم. راه 


۴ / رلیمه 


مغاره باز شد. شیطان وسوسه کرد که به درون ررم اما جرآست نکردم؟ یمد 
پا هم خواهیم رفت. 

از ایتجا خیلی دور است؟ 

تە لز دیک است* قعلاً برويم سر آپ. 

بیلی را که به‌دست داشت بر دوش نهاد. یرالسن نیز کفنگی از پیش 
پایش برداشت و به دوش گرفت. هر دو به‌سرعت به راه اقحادنده پس از 
طی دویست سیصد قدم به مظهر تحاتی رسیث ند و به سرعستت مشغول کار 
شد ند. 

بزودی یک تکه بزرگ خاک را از کار مظهر قتات کسندند ور بپرولده 
ریفتند. این تکه خاک فاصلدی ہین مظهر قات و سفردیی برد که در آل 
تزدپکی به‌نظر می‌رسید. آب به‌سرعت و هوخوکتان در این سسفره اقتاد. 

شاپور درحالی‌که به پیلش تکیه کرده بود و در تاربکی آحب را در سیر 
جدیدش می‌نگریست به بوالحسن گنت: 

-بالاخره ما شوب تفهمیدپم این آب به کجا خواهد رفنت و ازکجا سر 
درتواهد آورد؟ 

این را هم نفهمیدیم که استاد فیروژ چر! این تدر اصرایر داشت که ما 
ین کار را محرمائه الجام دهیم؟ 

ان شاهءاللد ەى این چیزها را بعدها خراهیم فهمید. تگاه گن! کسی 
از پشت دیوار مرس به این طرف می‌آید. 


--راست گفتی؛ شودش است. مثل این است که مأمرربتشی ذر درس 
مر-عوم اپوبوسفی برده. 
الا از عودش مر‌ی رسیم. 


مأمرریتش بود چواب نداد و درحالی‌که بسیار مضطرب و «مراسان بود 
گقت“ 


شب چسمه | ۲۲۲ 


به هر صورت من مأموریتم را ائجام داده‌ام؟ شما هم آگر کارتان تمام 
شده است معطل نشویم و به سراغ مغاره رویم. 

به‌سرعت از جهت شمال به راه افتادند و این در موقعی بود که از 
مرس ابوپوسف صدای صلواتی در فضا پراکنده می‌شد و در همان سال 
از گوشهیی از آن دودی بسرمی‌خاست و آب به‌سرعت زیر پایه‌های 
ساختمان می‌دوید. 

شاپور که پیشاپیش دو رفیقش مي‌رفت: گاه برای آتکه راه را به اشتباه 
نرود می‌ایستاد و یه اطراف می‌نگربست. بک‌دغعه در اثتای توقفب 
چشمش به عمارت ابریوسف اقتاد. باهش را که هدرز برتگرشه باز به آن 
دوخت و به همراهانش گفت: 

رفقاء مغل این است که مرس قاضی آئش گرفته است. 

عژالدین به لرزه درآمد و پوالصن که ققط نم‌نگاهی به‌طرف عمارت 
اند اخحه پود گفت: 

ب خاطرت عمع باشد, آتجا خانه‌ی خداست؛ هیچ رقت آتش در آن 
نمی افتد. 

و بازوی شاپور را گرفت تا به راهش اندازد: اما شاپور مقاوست ورزید و 
گفت: 
خوب نگاه کن؛ قسمت‌های ررشن را تگاء کن! مثل این است که درد 
سیاهی از اطراف يالا هی رود 

بوالهسن بار دیگر تگاهی صرسری به حمارت کرد و گفت: 

ساولاً دود سیاه نیست و نور است. ثانیا از آتش گرفتن ثیست و تتیجه‌ی 
دعا و متاجات شب جمعه‌ی مقدسین است. الا چیزی از پایین به بالا 
نمی‌رود؛ بلکه از بالا یه پایین می‌آید؛ از آسمان! 

شاپور گفت: مرد حسابی چه نامربوط می‌گربی؟ مگر دعا و متاجات 
دود دارد!؟ 

دود کجا بود عزیزی نور است! شب جمعه‌ی گذشته هم من به عشم 


۴ ارابعه 


خودم دیدم که عمارت ابویوسف تورباران می‌شود. تور از آسمان پان 
می‌آید ر یکراست به عمارت مَذرس فرو می‌رود. 

عزّالدین که لرزشش در تاریکی دیده تشده بود و خود تواتسته بود 
اضعطرابش را پدهان سازده بازوی هر دو رفیق را گرفت و گفت: 

عن قول می‌دهم که نه نور باشد نه دود ما کار دیگری داریم که بايد 
به موقع انجام دهیم؛ تباید وقت را با این خیالات تلف کرد. 

شاپور شتایان به راه افتاد و گفت: 

-عژّالدین با همه‌ی کم‌عقلیش راست می‌گوید؛ در مفاره را من باز 
گذاشته‌ام و ممکن است یک تفر زرتگ‌تر از ما پیدا شود وبه درون آن رود. 

بوالحسن نیز قدم در راه نهاد اما چند دفعه‌ی دیگر هم سر گرداند و 
به طرف عجارت قاضی نگریست. طولی تکشید که دیگر عمارت را ندید و 
آن را از یاد برده زیرا که راه سریالا که پا در زمین خاکی ترمش فرو 
می‌رفت» پشست یک بلتدی پیچید و شاپور پس از چند دقیقه ایستاد و گفت: 

- رسیدیم؟ ده پانزده قدم دیگر که برویم جلو دهانه‌ی نقب خواهیم 
بود 

عژالدین گفت: مگر تقب است؟ 

نمی دانم چیست؛ به هر صورت بک دهانه‌ی تاریک است مل 
دهانه‌ی نقب. یا کار خداست پا به‌دست آدمیزاد ساخته شله. ما برای 
تحفقیق نيامده‌ايم که چه‌چرر چیزی است؟! باید رارد شریم و صندوق 
کذایی را از آن بیروت آوریم. 

پوالحسن گفت: بالاخره من درست نفهمیدم که اینجا یک صندوق پیدا 
خواهیم کرد یا یک خم. 

عزّالدین گفت: استاد فیروز می‌گفت که صندوق است یک صتدوق 
بسیار بزرگ است که دو مرد مگر خیلی زورمند باشند تا بتوانند تکانش 
دهند و از مغاره بیرونش آورتد. 

شاپور کتار تحته‌سنگی ایستاد و گفت: 


مد سپا بعممد ‏ ۳۴۵ 


-حالا دیگر رسیدیم. E‏ جان مرا به لبم رساند تا از 

جلو صوراخ برکتار شد 

عزالدین شو شر نان گفت: س معلوم می‌شود دا باید حسب‌الامر 
استاد قیروز مثل موش کور وارد سرراخ شویم. حالا کجاسمت این سوراخ؟ 

شاپور بر ژفین ٹشسٹ گت 

این است. آن‌تدرها هم سوراځ تیست. آن‌قدر وسعت دارد که بگ 
شتر هم با بارش می‌تواند از آن بیرون آید. 

بوالحسن گفت: خوبب پس معطل نشویم؛ برویم بیینیم چه حبر است. 

شاپور پایش را پایین آربخت و گفت: آری؛ برویم. 

اما عرّالدین دست بر شانه‌ی او گذاشت و گقت: 

-قدری صبر کن شاپور. 

صبر دیگر برای چه؟ 

یرای آنکه اول نقشه‌ی کارعان را بکشيم. 

بوالسن او را کتار ژد و گفت: تو هميشه از این پرچانگی‌ها داری! 
نمی خواهیم په قتدهار حمله کیم که نقشه کشیدن لازم داشته باشد؟ 
می رویم صندوق را پرمی‌داریم و می‌آوريم پبرون. 

عزّالدین گفت: بلی می آرریم بیرون؛ تا این جای: مطلب درست است! 
اما برای بعد از آن پاید نقشه یکشیم. 

شاپور گفت: عجب ابلهی ی فوراً 
به خانه‌ی ابراهیم فیروز می‌بریمش و هریک دو کیسه زر سرخ می‌گيريم. 

بوالحسن گفت: راستی من فکر می‌کنم که موضوع این صندوق خیلی 
سوم باشد؛ خدا ایرسالح را نصرت بدهد. می‌دانید این‌ها می‌شراهند چه 
کدیر؟ 

چیزهایی شتیدهام اما درست تمی‌دانم. 

پوالحسن گفت: آثاطو رکه من شنیده‌ام ایرصالح و همه‌ی این صد و چهل 
پنجاه نفری که با دختر عضدالدوله‌ی دیلمی وارد شده‌اند مقصودشات این 
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است که علق بن احمد را کتار بگذازند و امیر طاهر بن خلف را به جایش 
بشانند. 

-بر فرض که این‌طور باشد به موضوع صندوق چه مربوط است؟ 

هن احساس کرده‌ام که اتاد ابراهیم فیروز با آنکه خود را لام 
صمیمی و وفادار خلف بن اسمد نشان می دهد در باطن با طاهر بن خلف 
همدست است؛ این صتدوق نیز از چیزهایی است که برای روز سبادا 
ذخیره شده است و استاد قیروز می‌خواهد آن را به طاهر بن لف 
پرساند. 

شاپور گفت: خدا پدرت را رحمت کندا تر چه برد ساده‌لوحی هستی! 
این ملمون ایراهیم از آن جاتوران خبیت است که هیچ وقت ممکن تیست 
دست و دلش پی یک کار حوب برود» حتی به هقیده‌ی سن مسلمان 
شدنبی هم دروغ است ر هدوز آتش می‌پرستد. شما خر نلارید: من 
می دانم که این بدجنس به کچاها دست انداخته و چه چیزها در خاناشی 
جمع آورده است؛ مثل این است که هزار گنجنامه از پدرش و جدش به 
ارث برده است. حالا خواهید دبدا رقتی‌که این صتدوق را برداشتيم و 
برایش بردیم: خواهد گفت: ده پانزده قدم پایی‌تر یک صتدوق دیگر 
هست. آن را هم بیاورید. به این ترتیب ممکن است این سوراخ به یک گنج 
خیلی بزرگ متتهي شود. 

عزّالدین که با متتهای دقت گوش می‌داد گفت: 

من هم به همین جهت گفتم که قبل از رقن به این جفره‌ی تاریک و 
يرون آوردن صندوق قدری فکر ر حساب کتیم ر تصمیمی بگيريم. 


پوالحسن ر شاپور با هم گفتند: 
متلا چه تصمیمی ؟ 


-. مثلا اینکه اگر این صتدوق چیز نفیسی است و یک قسمت از یک 
گتج بزرگ است. چرا خودمان تصرفش نکتیم و به ابراهیم بدهیمشی؟ 
شایرر گفت: مگر همچو چیزی ممکن است؟ 


البغه که ممکن است! صندوق را بنرون می‌آوربي یه‌جای رفتن به 
شانه‌ی ابراهیم په یک گوشه‌ی خلوت می‌رويم» درش را سی‌گشایيم ر 
محشویاتش را برادروار تقسیم می‌کتیم. . 

پرالحسن گفت: بعد هم په چنگ ابراهیم می‌افتیم و هزار وصله به ما 
می‌چسباند و سراتجام یک ررز از خلقب بن احمد قرمانی می‌گیر* و مر از 
تدمان جدا می‌کند. 

عرالدین گفت: من هدوز این مطلب را نقهمیدهام که جرا همیشه سا 
بچارگان این‌قدر برای کسانی که شود را سرور ما می شمارند اهمیت قایل 
می‌شویم و چرا وقتی‌که خود را مقایل آنان می‌نهیم آنان را با هزار پیرایه و 
آراسته به هزار شرکت و جلال په میدان می‌آوریم و خود را لخت و حور و 
فاقد همه چیر؟ چرا فکر ثمی‌کتیم که ابراهیم فیروز یک نقر بیش ثیست و 
هریک از ما نیز یک تفریم. از فظر جسم. از نظر ماده از نظر یک آدمیزاد 
مجبرد هر فرد مایا آن یک فرد فرق تدارد؛ بلکه ار یک فرد لاغر و ضقیف 
و مردتی است که فدرت تحمل یک مشت سا را ندارذ ر مامه سرد 
توی‌هیکل) صندوق هم در اختیار ماست. ابراهیم آگر صتدوق را تردش 
تیریم با لشکر سلم و تور به دتبال ما نخواهد آمد» نمي‌خواهد کسی از 
اسرار گنج خیر داشته باشد. پس ما با خودش سررکار خواهیم داشت و 
اگر زیاد مزاسم باشد خفد کردنش آسمان را بر زمین نخواهد انداخت؛ 
بهعلاوه من به شما قول می‌دهم که به مراتب پیش از آتکه ما از او بترسیم: 
او از ما می‌ترسده مچبور است روشی داشته باشد که ما از او رای 
۳ 

حالا تو می‌گویی چمه کتیم؟ 

س می‌گويم قرار بگذاريم که وقتی از مغاره با صندرق بیرون آمدیم و 
دیدیم ختیست معتبری به‌دست داریم» عرض آنکه به شهر برگردیم و په 
خاله‌ی استاد فیروز رویی خودمان وا از بیراهه به یکی از آبادی‌های 
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نزدیک برسانیم و پس از تقسیم محتویات صندوق در یک دیار دیگر 

مقت خلق زندگی کتیم. 

پوالحسن گفت: بسیار خرب ایی برويم صندوق را بیرون بیاوریم؟ 
بعد از ایتجا دور می‌شویم و یه دقت رسیدگی می‌کنيم تا معلوم شود در 
صندوق چیست. اگر آرزشی داشت مطابق نقشه‌ی تو عمل خواهیم کرد. 

این رأی را همه پسند‌یدند و با هم گفتتد: برريم. 

شاپور رارد دهاته‌ی مثاره شد وپس از لحظه‌یی گفت: 

س پیایید: راه وسیع است؛ خوب می‌توانیم دتبال هم برویم. 

بوالحسن خواست دنبال او وارد شود. اما عرّالدین بر او پپشی گرفت» 
از دمانه به درون رفت و گفت: 

من باید میات تو و شاپور باشم تا با هم ساخت و پاخت نکنید! 

بوالحسن پس از ار بسم‌الله گفت و وارد شد. سپس خنده کتان به 
عزژّالدین گفت: 

- آری» این‌طور بهتر است؛ تو وسط هستی و عروقت من و شاپور 
به‌نظرمان رسید که ممکن است اسیاب زحمت شوی: از در طرقف 
گریبانت را می‌گيريم و خفه‌ات می‌کنیم| 

شاپرر که در عبور از تقّب‌ها و راه‌های زیرزمیتی مهارتی داشت و 
به‌سر هت پیش می رقت» صدایش شنیده شد که می‌گفت: 

اما من شیال می‌کتم دل و دماغ پرای آدم شفه کردن نداشته باشم؟ 
زیرا که یری این مغاره دارد شودم را نیز خفه می‌کند. 

عرّالدین چند قدم دیگر پیش رقت و سپس گفت: 

واقعاً خیلی بدبوست. اگر این‌طور باشد زود از شر من آسوده 
شیو ارف فساهه 

پینیش راگرفت و یا سرعت پیشتری قدم برداشت» زیرا که شاپور نیز 
تددتر می‌رفت و او را که دامن قبایش را گرفته بود به دنبال می‌کشید. اما 
برالصن چند قدم عقب مانده بود و چون احساس کرد که رافعاً بوی 
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زننده‌یی در این راه تاریک و پیچايیج است که دمادم زننده‌تر می‌شود به 
صدای بلتد گفت: 

شاپور این‌قدر تدد مروا به فکر برگشتن هم باش, اصلا شاید 
صندوق همین‌جاها باشد و به آین سرعت که می‌رویم از کتارش یگذریم و 
ملتفت نشریم. 

صدای شاپود به گوش رسید که تنسی‌زتان و به‌زسست مي‌گقت: 

تا الان که هیچ نبود؛ اگرچیزی باشد حتماً در انتهای مغاره است نه 
آیتجا. لابد در پایان این راه جای وسیعی هست و هر چه باشذ آتجاست. 
آما راء خیلی سبخت است» تفس نمی‌شود کشید. 

عزالدین در این مرقع به سرفه افتاد و گفت: 

میا برگردیم یا تندتر برویم؟ سینه‌ی من تنگ شده سرم سنگین شده. 

بوالحسن که رفته‌رفته ناراحت شده بود رو به بالا کرد وزیر لب گفت: 

بار الاهاا خودت باری کن| مثل این است که این راه به جای خوبی 
عتهی نمی شود 

وناگهان لرزید و ایستاد. صدای قریادی هولناک به گوشش رسیده بود. 
این صدا از شایور برد و چنان با وسدت آمیخته یود که شتونده را نیز 
محوحش می‌ساعت. بعد صدای عزّالدین را شتید که مي‌گوید: 

چیست شاپور؟ چیست شایور؟ ۱ 

صدای شاپور شنیده نشد, بوالحسن به صدای بلند گقت: 

چیستا عزالدین؟ شاپور پچه شد؟ 

صدای شاپور باز شتیده شد؟ اما دگرگرن و موحش شده بود. می‌کقت: 

ایدجا جدازه‌ی آدم است» یک مرده است» وسط راه افتاده. 

عژّالدین جلو رفت و گفت: 

تما اشتباه می‌کتی: کجاست؟ 

ابت‌جاست؟* ییا یبین؛ اوه! من هم دارم می‌میبرع. 

پوالحسن احساس کرد که مو بر تتش راست ایستاده و پنجه‌ی مرگ با 
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بدنش تماص یافته است. از جایی که بود یک قدم با احتیاط جلو رقت و با 
دقت گوش فرا داد 

مزالدین می‌گفت: اوه! نحق با توست! اما تباید ایتجا ابستاد. پسروبم» 
پیداست که به ته قار نزدیک شده‌ایم. برو . اوه دیگر چیست؟ 

شاپور باز هم جلو رفته» بمد ایستاده و فربادی دیگر از دل برآررده 
موت 

بوالحسن با ترس بیشتری گوش تیز کرد و صدای شاپور را که گفتی در 
ته چاهی حرف می‌زند شتید که می‌گوید: 

.پیش تیا! ایدجا گودال است» ایتجا یاز هم نعش است. 

چه می‌گوبی؟ کجا؟ 

این کلماتِ عزّالدین هم با فریادی قطع شد. بوالحسن که خوا» و 
:اخواه در فدم دیگر پیش رفته برد شتید که در رفیقش درهم و برعم و با 
صد! و لحتی وحشت آور حرف می‌زنند. 

ب برگردیم اینجا چیزی جز لجن نیست. هر چه جلوتر رویم لجن 
پیشتر است. باز هم نعش! یکی دیگر ...| اوه دیگر جلو تا ... 

-نمي‌توانم پبایم؛ خقه می شرم 

سما هم باید به سرتوشت آین‌ها دچار شرم 

مدای عزّالدین بلندتر و مرحش‌تر شد. مي‌گفت: 

اوا حالا فهمیدم؛ بوالحسی: پرالحمن بوالسسن 

نام یوالحسن را با فریادی گوشخراش تکرار می‌کرد. 

پوالحسن که متشنج بود به‌زنحمت گفت: 

سچه می‌گوی ی ؟ چه می خواه ی ؟ 

هزالدین فرباد زد: برگرد: جلوثر تیاء شاپور افتاده من هم نمی‌تواتم بالا 
بیایم» اینجا لجن امست» تعش است» همه مرده‌اند! ابراهیم غواسته است 
ما پميريم و اسرارش با ما تابود شود. پرگرد پوالحسن به مرس برو: من 
به دس‌تور ابر اهیم آتش در انیارهای مرس ژده‌امه این بیچارگان در مرس 
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هستد. مشغول عبادتند و متوبعه نمی‌شوند: مگر وقتی‌که آتش از هر طرف 
احاطه‌شان کند. برگرد بوالهسن پرگرد. 

بوالسن که قلبش فشرده می‌شد و به‌زحمت می‌تواتست تفس یکشد 
یا هول و هراس بسیار عقب رفت. تا چند لحظه از دور صدای فریادهای 
هولتاک می‌شنید. پیدا یود که شاپور و عژالدین تلاش می‌کنند و فریادکنان 
ملد می‌طلیدد. گاه اسم شود وا می شتید و دس می‌زد که شاپور با 
آخرین نقس‌هایش او را می‌خواند» اما او با آتکه به‌طرف دهاندی غار 
می‌رقت؛ احساس می‌کرد که طاقتش به پایان رسیده است و تزدیک است 
از با درافتد و حقه شود. 

راهی را که شاید در چند لسظه یمرده شده بود در مسدتی طولاقی 
بازگشت. با آخرین قوا تنه‌اش را از دهانه‌ی غار بیرون کشید» یه پشت بر 
زمین افتاده مقداری هوای آژاد بلعید» عدتی نفس‌نقس زد چشم به طرف 


آسمان گشود و گفت: 
خدایا! آن‌قدر به من همر و قوت بده که خودم را به مُذرس قاضی 
برساتم- 


در ابن مرقع از دور صدایی ماتتد صدای پای اسب که به چارتمل بتازد 
به گوشش رسید. به‌زحمت بالاتنه‌اش را از زمین یلبد کردء سر به‌طرف 
صداگرداند و یا همه‌ی قوایس قریاد زد: ۱ 

-.ارهوی! سوان جواتمرده آهای! آهای! 

صدا در صحرا پیچید. برالصی یک دم فریاد می‌زد: یک دم گرش 
می‌داد. پس از لحظه‌یی به گمانش رسید که صدای پای اسب قطم شد. بعد 
مثل این بود که کسی جواب می‌هد. و جهت صدا را می‌برسد. بوالصسس باز 
هم فرپاد زد استمداد کرد و اندکی بعد با مسرت دریافت که صدای پای 
اسم دمادم نزدیکتر مي‌شود و کسي به صدای باند فرمان می دهد: 

از این طرف. صدا از اینهاست؟ پای این تپه کسی کمک می‌خواهد. 
تا تدانم مرضوع چیست وارد شهر نخراهم شد. 
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پوالحسن که هر چه کوشیده بود از جا برخیزد نتوانسته بود: فریاد زد: 

ساق اینجا باید؛ ه رکه هستید از اینجا ...] بیایید تا بتواتیم یک هده 
مسلمان حقیقی را از مرگ تجات دهیم. 

چند دقبته يعد خود را ميان چندین سرار محصور دید. از همه‌طرف 
اسبان قوی‌هیکل که چشمانشان در تاریکی برق می‌زد نفی‌نفس می‌زدند 
و با اتهاب و بی‌قراری دست‌وپا بر زمین می‌کوفتند. بوالحسن کوشید که 
برخیژد اما باز بر زمین افتاد ر شتید که کسی با لحتی آمرانه می‌گوید: 

-کیستی اي مرد؟ ابنتجا چه می‌کتی ؟ چرا از با افتاده‌ای؟ چه بر سرت 
آمده است؟ 

بوالحسن به این صدا گوش قرا داد» دهاتش از حبرت باز ماند و با خرد 
گقت: من این مدا را می‌شناسم: من این صدا را صدیار شنیده‌ام. 

سپس با مسرت و اشتیاق گفت: 

تو کیستی سوار؟ نخست پر من مثت گذار و اسمت را بگری. 

چند اسب با هم شیهه کشیدند و سواری که جلو پوالحسن ایستاده بود 
گفت: 

من طاهر بن خلفم؛ بگو کیستی و اینجا چه می‌کنی ؟ 

بوالحسن خود را جلو پای اسب طاهر کشاند و با وجد بی‌بایان گفت: 

امير طاهر ا چه به مرقع رسیدی؛ پشتاب که دومتانت در خر ند. 

-متصود از دوستانٍ من کیست؟ 

اب رصالح با مرداتی که هسراه او دختر عضدالدوله آمده‌اند. 

چند لحئله یمد طاه بوالحسن را بر ترک اسبش گر فت؛ دهانه‌ی اسب 
را گرداند به همراهانش گفت: 

ساز این سوا به‌طرف مُذرس ایویوسف. 

یه‌سرعت به راه افتادند. همان دم تاگهان بادی شدید وزیدن گرفت. 
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تالار خوابگاه خاته‌ی ایراهیم فیروز کم‌تورتر شده بود. خلف بی آنکه به 
درستی چیزی در خوابگاه تشخیص دهد آهسته به‌سری آن می‌رفت و در 
دل می‌گفت: همین قدر کافی است که من تنگ در بغلش گیرم؛ آن وقت اگر 
بیدار شود عاتع تدارد؛ دیگر هر چه زورمند و چابک باشد تخواهد 
توانست از چنگم بگریزد! اگر هم تلاش کند و ناراحتم سازد با یک مشت 
یبهوشش می‌کنم. 

دندان‌هایش را برهم فشرد و پیش رفت. گمان می‌برد که صدای تفس 
رابعه را می‌شنود. چون جلو خوابگاه رسید. ایستاد. شور در دلش اقتاده 
بود» لرزش وجد آلودی سراپایش را فرا گرفته برد. دست مقابل بیتی و 
دهان گرفت و چند تفس بلند کشید با حرکتی ستگین قبایش را از تتن 
بیرون آورد و پر زمین انداخت. با یک حرکت دیگر دستار از سر برگرفت. 
آن‌گاه به سوعت پرده‌ی خرابگاه را برکتار کرد ر وارد بستر شد. 

در این لحظه قالیچه‌يی که جلو در مخفی آویخته بود حرکتی کردا 
گوشه‌اش اندکی از دیوار جدا شد و از آنجا دو چشم کنجکاو» درعین حال 
مملو از شیطتت و اضطراب به خوایگاه دوخته شد. 

و همان دم خلف قریادزنان از خوایگاه بیرون جست و قالیچه 
بی‌حرکت برجای خود قرا ر گرفت. 
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مدلی قیل» هتگامی‌که خلف از پشت در تالار با حسرت و به حکم احتیاط 
پا پس کشید و رفت تا در زاوبه پتهان شود و محظر فرصت بماند رابعه که 
تا آن دم سر به زیر انداخته بود و واتمود می‌کرد که بند بر موهایش می‌بندد 
سر برداشت» با دقت به‌طرف در تگریست و گوش قرا داد. پس از چتد 
لحظه که صداهایی بسیار آهسته به گوشش می‌رسید احساس کرد که 
دیگر صدایی نیست؛ آرام و بی‌صدا از خوایگاه بیرون آمد» پیراهن و 
نیمتنه‌اش را که از تن بیرون کرده یود پرشید. با منتهای احتیاط و پا نوک پا 
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به‌طرف درې که خلقه از پشعش درر شده بود رفت وتار آت ایستاد. 
صدای نفس خدمتکار را که اندکی هم خر و پف می‌کرد شتید. چشم به 
درون راهرو دوخت. پرده‌ی جلو زاویه را دیده و مشاهده کرد که این پرده 
تکان می‌خورد. 

یک لحظه اپستاد و قکر کرد از تالار بیرون رود از راعرو خارج شود؟ 
خرد را به -سجره‌ی سبیمه رساند؟ ته این کار تشان می داد که ترسیده 
است و دختر عضدالدرله نباید متهم به ترسیدل شود. پیش ررد و پشت 
پرده را بییند؟ این نظر را هم نپسندپد. بهتر آن دانست که بازگردد و در 
تالار یماند, یک نوع حس کنکاوی در وی به‌وجود آمده برد که اثری از 
ترس در آن وجود تداشت؛ شاید فکر می‌کرد که یکی از دختران قصد 
شرخی دارد. شاید به‌نظرش می‌رسید که خدمتکاری آمشب برخلاف 
شپ‌های پیش در تالار را باز دیده و به فصد سرقت آمده بعد او را بیدار 
دیده و بازگشته است. موضوع در نظرش چتدان مهم برد؛ اما په زحمت 
بیدار تشستن و محظر عاقبتٍ کار بودن می‌ارزید. رایعه به خوایگاه 
بازگشت: چند قاوس را پیرامون خوابگاه خاموش کرد تشست و در 
تخیلات گوناگرن غوطه‌ور شد؛ ب ی آنکه احساس کند وقت چگونه می‌گذرد. 

تاگهان صدایی شنید و به خود اعد. آهسته در بستر لمید: اما چشم په 
در دوخت. اتدکی بعد سرایا لوزید و اعساس کرد که مرهای سرش په 
حرکت درآمده و راست ایستاده است. در روشتایی خفیف یک فاتوس که 
تزدیک در آوبخته بود نیم‌رخ موحش خلف بن احمد را مشاهده کرده بود. 

پیش از آنکه وی فکری به حال خرد کند و تصمیمی گیرد: خلف سر 
پس کشید و همان دم در تألار پسته شد. 

رابعه به‌سرعت از خوابگاه بیرون آمد. خود را مها برای مواجهه با هر 
پیشامد کرد. کرشید تا هرگوته غیظ و طفیان را از دل و هرگرنه اندیشه‌ی 
نامرتب ر هر نرح مکالمه و مکابره‌ی ذهتی را از دماغ پیرون کند و فقط 
صاتلانه و مدبراته به چاره‌اندیشی پردازد. 
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با قدم‌های ستگین و عاری از رزش پشت در تالار رفت, آهسته دست بر 
أن نهاد و محکم بر آن فشار آورد و دانست که تخواهد تواتست بازش کند. 

گوش به در چسیاند. پس از یک له احساس کرد که صدایی شنیده 
می‌شود. اما در چنان محکم و نفوذتاپذیر بود که وی نمی توانست صداها 
را تشخیصی دهد. شاید کسی رفت وآمد می‌کرد؟ شاید درهایی بسته و باز 
می‌شدند؛ شاید کسی قریاد می‌زد؛ رابعه از این‌همه هیچ نفهمید؛ ایستادن 
پشت در بسته را بی‌حاصل دید. به دقت همه‌جای در را نگریست. چقت و 
کک جک ی بر آن تیافت. مسدود کردن جلو در را با اشیاء و اثائه‌ی 
اتاق کار بی‌حاصلی دید. ایستاد و به فکر فرو رفت و با خود گفت: آیا 
صبیحه این مرد را به اینجا راه داده است؟ 

رری این پرسبس لحظه‌یی چند تأمل کرد بعد با اطمینان کامل گفت: 
ته» ته میکن لیست. یا خود آمده یا نقشه‌ی دیگری در کار بوده که صبیحه 
از آن بی‌خبر برده است: اما آیا صبیحه دروغ گفته است؟ آیا پدرش در 
جریان مهمانی دخالت داشته؟ آیا برعلاف گفته‌ی صیحه ابراهیم چند 
روز قبل به مسافرت نرفته و اکنون» هم او خلف را به ایتجا آورده است؟ 
آبا مقصود از اين کار چیست؟ 

رابعه چون فکرش به اینجا رسید از غیظ و نفرت لرزید. بعد فوراً 
خوتسردیش را بازیاقت و گفت: باید مقاوست کرد ...۱ باید قلبه کرد. 

به اطراف تالار نگریست. به دیدن دربچه‌ها که بسته مانده بودند به 
لرزه درآمد و با خود گفت؛ شاید این‌ها امشب باز تشد تا صدا از تالار 
یرون نرود. 

کدار حوضچه ابستاد و دست بر پیشاتی نهاد. آهسته دست در بغل 
تیمتته‌اش کرد و خنجر کرچکی بیرون آورد و در مشت گرفت» سپس باز 
هم به اطراف نظر کرد. یک لحظه پشت در رفت و گوش فرا داد. بعد یه 
فکرش رسید که کنار خوابگاء پنهان شود و اگر خلف به درون آمد 
هنگام یکه در جستجوی ارست بیرون جهد و با یک ضریت ختجر کارش 
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را بسازد. با خود گفت: کشتن خلف؛ در خاله‌یی که من در آن مهماني در 
موقحی که هزار کار مهم در پیش داریم ...! 

کنار تخت به دیوار تکیه زد و با آنکه فکرش کاعلاً مشغول بود 
احساس کرد که به دیوار تکه تکرده است. بی‌اراده سر از بالای شانه به 
پشت گرداند و په قالیچه نگریست. قالیجه به دیرار نچسبیده بود و 
می‌لرزبد. رایمه گوشه‌ی آن را گرفت و برکنارش کرد. تخست چیزی جز 
دیوار ندید اما پس از لحظه‌یی تأمل دست به دیوار زد و با کمال حيرت 
دریافت که در پس قالیچه یک در به رنگ دیرار و چسییده به دیوار تعبیه 
شده است. رایمه قالیچه را پیشتر برکتار کرد و فشاري بر در آورد. در 
بی‌مقارمت و بی‌صدا باز شد. رابعه یک پا از آن بیرون نهاده سر و دست 
پیش برد و به فاصله‌ی دو قدم در دیگری دید که از درون دست‌گیره داشت. 
آن را تیز به سهولت باز کرد و از حیرت به لرزه درآمد. هوای لطیف بیرون 
به چهره‌اش خورد و داتست که در روبه کوچه باز شده است و همان دم 
صدای نفس کشیدتی ستگین شتید. چشم به چند قدمی دوخت و یقین 
کرد که آنجا اسپی به درخت پسته شده است. 

لبخندی تلخ و فاتحائه پر لب آورد: در را یاز گذاشت» به‌طرف تالار 
بازگشت. با احتیاط به درون رفت» به‌سرعت از روی خوابگاه یک ملافه‌ی 
حریر برداشت» پرده‌ی خوابگاه را مرتب ساخت؛ یک فانوس دیگر راهم 
خامرش کرد قالیچه را هم برکتار کرد؛ پشت آن رقت و چنانکه گفتی 
اطمیتان کامل یافته است و ایتک سر شوخی و بازی دارد؛ بی آنکه درها را 
بیندده همان‌جا پشت قالیچه که به جای خود آویخته شده یود ابستاد و 
گرش فرا داد. 

هنوز چتد لسظه تگذشته برد که در تالار باز شد و خلف آهسته به 
درونا آمث. ۱ 

رابعه با همه‌ی وحشتی که در این موقع بر او مستولی شده بود 
نتواتست در مقایل ظراقت طبع و کنجکاوی دختراته و شیطنت آمیز خود 
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مقاوست ورزه. دلش می‌خواست بماند و تا آخرین لحظه تماش کید و به 
مقصرد این مرد خبیك و جنایتکارکاملاپی برد. با اوکه تاکنون ەکارش 
را در راء رسیدن به مقصود انجام داده و همه‌ی مقدمات را فدارم آورده 
است و ایتک با پای امید سوی مقصود می‌آیده قدم به قدم پیت آید و بعد 
یأس و شکست و بوری او را در آخرین لحظه تماشا کند. مثل امن پور که 
برای تماشا عطشی دارد و با یقین دارد که تشتگی انتقام د ار خیظ و 
خشمش با این تماشا فرو خواهد تشست. از گور شەگ اليج پشم به 
خلف دوخت. تالار زیاد روشن نیود اما او همهی حرکات این مرد خشن: 
حتی کوچکترین ارتماش عضلات چهره‌ی زشت او و کت تفییران 
قیافه‌ی مهییش را با روشن‌بیتی عجیبی که در آستانه‌ی خطد د ر گیر ودار 
نتقام به وجود می آید می‌دید. لق جلو خوایگاه رسیل" عا ر دستار از 
تن و سر در کرده وارد خوایگاء شد و فربادزتان از آت بجمد ہے و 
رابعه که همه‌ی سانش را برای تماشای این صح :چان در 
چشماش جای داده بود و در بسو ەی تراس واخ ران لى 
وصف‌اپذیر احساس می کرد از فریاد او سرابا لر ژید: دس از قالیچه 
برداشت؛ در اول را که کمترین صدا نداشت فرو پست" وادد رېه شد و 
در کوچه را نیز پیش کشید و در جای خود قرار داد؛ مغ څا کریری را که 
از خواپگاه برداشته بود بر سر پیچید. به یک خیز خود را :+ اي رسانده 
به‌سرعت دهائه‌اش را گشود و بی‌اعحتا به جست و غیز د دی یوان 
دهانبسته بر پشت آن جست» بهزحست نوک پا دی رکاب ب کر با نوی 
خنجرش که هنوز در مشت داشت لی بر شکم اسب 7 ابه سرعت 
برق و باد از کوچه بیرون رفت. برای احتراز از موا جه شد ب دروازهبانان 
خود را به گودالی که کنار حصار شهر بود و قلعه‌ی کهنهبی 3 رن دیگر. 
آن قرار داشت رساند. مدتی طول کشید تا بەزحمحت ددا راد درون 
گودال و از گودال به بیرون راند. آن‌گاه خسته و تقس زا د مرقریزان به 
ابات خارج شهر رسید و راه عمارت ابویوسف را پیش گرفشٍ 
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در ابن موقم هوا ناگهان تیره شده بود. در آسمان زیر ایس‌های سیاه 
متراکم چشمک ستاردیی هم دیده تمی شد. پادی سه‌شت و سرد می وزید 
که کم‌کم بر شذتش می‌افزود و فضا را پر از شبار و رمل می‌کرد گاه فرش 
هولناک آسمان شنیده می‌شد ر گاه برقی می‌درششید و روشنایی 
ترس‌آورش هیچ چیزی جز دودی متراکم نشان نمی‌داد. رایعه احساس 
کرد که بزودی شدّت اد شن‌ها را به حرکت ترخواهد آورد و هرکس را 
که در آن حدود باشد در خطر خواهد انداخت. اما مشش شلد به 
همارت ابویوسف بسیار نزدیک برد 1 به اجا 
می‌رسید. یک‌بار دیگر با نوک خنیر پهلوی اسب را نوازش داد. حیوآن که 
از وزش باد تاراحت و ععذب شده پود از جا جست. 

برقی علولانی‌تر از دفعات پیش درخشید و در روشنایی بی دوأم آن 

رایمه سواری را دید که بر پشت Sk E‏ 
به‌سرعت به سوي شهر مي رود. 

و E‏ ما 
پتداشث که او را شناخته است و زیر لب گفت؛ مثل اينکه ابراهیم قیرزز بود. 

صوار تی ز که کسی جز ابراهیم جاسوسی نیود؛ پدداشت که او را شناخته 
است و با حيرت به خود کقت: مکل اینکه وایعد برد. 

و به‌سرعت به گردال فرر رفت تا از آن سو بیرون آید و دور از چشم 
دروازهبانان ورد شهر شرد. 
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خلف چون خوایگاه را تھی بافت و اثری از رابعه در آنه ندید دپواته‌وار از 
آن بیرون جست و فریادزنان گفت: 

سرگرريخته است ...! قهمیده است ست؟ به من انت کرده‌اند؟ ابراهیم دروخ 
گفحه! برای من دام گسترده. 

سراپا می‌لرزیده مشت‌هایش را گره کرده برد از غیظ په خود 


مي‌پیمچید» با به زمین مي‌کوفت و «شنام مي‌گفت: بی مقصد به هر طرف 
می رفت تسلیم طخیانِ خشمش شده بود. 

این وضع چند لحظه دوام یافت. بعد خلف وسط تالار ایستاد و گفت: 

س.مم‌کن تیست که از اینجا بیرون رفته باشد؛ غمین‌جاست. پیدایش 
خواهم کرد. 

و به صدای بلند و با لحتی هراس‌انگیز گقت: 

دختر عضدالدوله! رابعه! بتهان مشی ببروت میا وگرنه خودم شو را 
خواهم یافت و خونت را خواهم توشید. 

مییّای جمستجو شد. به اطراف نگریست. ناگهان متوجه در مخف شده 
شتابات به‌سوی آن رفت: قالیچه را برکنار کرد و در را قرو بسته دید. آن را 
گشود» در کوچه را تیژ بسته باقت و با اطمیتان کامل گفت: 

بها از ایت‌جا خر ندارند؛ از ایتچا تر فده است؛ در تالار اسمت, 

در را پیش کشید. فالبچه را به جای خود آویخت. شتابان و خروشان 
در تالار به راه اقتاد به درون گوشواره‌ها شتافت و بیرون آمد. تخت را 
ژیرورو کرد اثائه و اشیاء نقیس را این سو و آن سو ریفت» خوابگاه را 
برهم زد؛ با غیظ و حداوتی که حسد و تنگ‌چشمی نیز در آن راه داشت 
بسیاری از آثار گران‌بهای هنری را که در دسترس یافت شکست با درید یا 
پایمال کرد. پنداشتی که رابعه را در تقش و نگار یک متسوج یا در کل و 
بته‌ی یک تصویر یا در ریزه‌کاری‌های یک شیء ظریف نیز جستجو 
می‌کتد. آما این جستجوها نتیجه‌پی جز ویرانی نبخشید و سرانجام خلف 
درحالی‌که که فضبش به مرحله‌ی جتون وسیده بود و نعره‌های صولتاک 
می کشید به‌طرف در تالار رقت» چند لکد بر آث کوفت ا به‌یاد آورد که 
چگرنه باید آن راگشود. سپس دو دست به بالای در برد؛ دستگیره‌اش را 
گرفت و به بالا رانده فرش‌کنان در را باز کرد و همین‌که خراست به درون 
رود بکه خورد: یک قدم عقب رقت و دهانشی باز ماند. صبیسه‌ی زیبا را با 
سر و روی باز و چشمان گشاده از حيرت رو در روی خود دبده بود. 


۰ راسه 


این صحنه یک لحظه دوام یاقت. سپس خلف دندانهایش را برهم 
فشرد از گوشه‌ی دهان خنده‌یی هولتاک و عضب الود کرده با حرکتی 
مسریع وتاگهاتی دست پیش برد مج دست صبیحه را گرفت: پیشش کشید 
و خروشان گفت: 

تو دختر ابراهیمی؟ تو صیحهای؟ حکیم تقد یر است: دختر ابراهیم 
به‌جای دختر عضدالدوله؟ صییحه به‌جای رایعه! 

در را فرو بست. دختر زیبا را که از وحشت زبانش بند آسده بود 
وحشیانه و با وضعی مقاومت‌ناپذیر به‌سوی خوابگاه کشاتد. 


جر 


پرالحسن کمربند طاهر را عسکم چسیینه بود و می‌کوشید که خود را بر 
بشت اسب نگه دارد. حیران خسته مثل این بود که یابان مساقرت طولانی 
و طاقت فرسایش را احساس کرده است و می‌خواهد پا یک نقس» خود را 
به آن برساتد, اما عزاران تقس می زده تلاش می‌کرد؛ به دور خود 
می‌بیچید و نمی‌ترانست زباد پیشرفت کند. زیرآ که باد شدیدتر شده بوده 
زمین را می‌کند» به هم می‌پیچاند» وله می‌کرد و به آسمان می‌فرستاد. 
هر دم فریادی مبهم ر زودگذر به کوش مي‌رسید. باد یکی از اسبان را با 
سوارش در مسیر خود گرفته و برده بود و یا از یک بلندی به پایین پرتش 
کرده بود. اما طاهر محکم بر پشت اسبش چسییله بود و درعین‌سال که 
بوالحسن را بر ترکش مراقبت می‌کرد با کوشش ‏ مقاومتی وصف‌ناپذیر 
ضربات باد را دفع می‌کرد و اسب پردبارش را به راهی که تمی‌دالست به 
کجا منتهی خواهد شد ولی احساس مې کرد که زياد از راه مقصود منحرف 
تشده است می‌راند. همراهانش متفرق شد» بودند و کسی تمی‌دانست چه 
بر سرشان آنده است. 

پس از مدتی که بسیار طولانی به‌تظر رصیده بود؛ اسب که راهی سست 
و سراشیب را پیموده و په زمینی سخت و هموار رسیده بوده با استفاده از 
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یک لحظه فاصله‌ی بین دو ضریه‌ی باد پر زمین نشسست و چتان‌که گفتی به 
آخرین نفسش رسیده است گردن بر خاک نهاد. 

بوالحسن با وحشت فریاد زد: 

-دیگر تابود شدیم ..] 

هبان لحظه یک حمله‌ی جدید باد که از دور رسیده و ستونی از خاک 
و رمل با ود آورده بود فریاد او را گرفت و نایود کرد. 

طاهر که همه‌ی قوایش را به کار می‌برد تا مگر اسب را به برخاستن و 
پیش رفتن را دارد با فیظ مرداته در دل گفت؛: بسی ناروا و نامردائه است که 
یک رزش باد طاهر بن خلف را تلف کند ...۱ 

اسپ برتمی خواست؛ یاد امان تمی‌داده چشم یی وچب دورتر را هم 
تمی‌دید» در صحرا چیزی جز ستون‌های ضخیم خاک و غبار که دتبال هم 
می‌شتانتتد آحساس تمی شد. از عمارت ابوبرسی اثری پدندار نبود و 
طاهر پا خوف و نگرانی با خود می‌گفت: اگر متحرف نشده باشیم اشر 
به‌طرف جنوب آنده باشیم؛ با عمارت اپوبرسف زیاد فاصله نداریم. 

بایی دست به‌سختی بر گردن اسب ژد» حیوان وامانده از جا 

پشت سر طاهر ناگهانی برقی درخشید و لحظه‌یی بعد آسمان فرشی 
هولناک کرد یوالصن که می‌پنداشت عمرش یه آخر رسیده است تاله‌اش 
را دتبال رعد فرستاد. بار دیگر برق زد. این دفعه روشتایی آن مانند تیغه‌یی 
آتشین پیش چشم طاهر فرود آمد و چنان ناگهانی و موحش پود که دی 
لرزید و پیش از آنکه بتواند بر خود مسلط شود احساس کرد که بر زمین 
می‌فاتد: زیرا که ضربت هراس آور صاعقه اسب را ترسانده و جهش 
سریع حیوانْ وحشت‌زده طاهر و پوالحسن را معلق ساخته بود. 


تمی سح ۱ 
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اما رابعه با وجود اسساس شلّت پاد با آنکه خود را در آستانه‌ی این خطر 


۷۲ ارابعه 


موحش طبیعی می دید» با اطمیدان به‌سوی عمارت ابویرسف می‌تاخت و 
دمادم یه آن تزدیکتر می شد. شلّت باد سربند حریرش را ربوده و خاک و 
غبار چنان چشمانش را پر کرده بود که قدرت دیده کشودن و نگریستن 
فش‌اشت, 

سیوان هوشیار که از بهترین اسیهای خلف بود چتان عستقیم و 
مشتاقانه سوی عمارت ابویوسف می‌رفت که پنداشتی رو به اصطبلش 
می‌رود و راء را یه خوبي مي‌شناسد. تا این راه به پایان رسد» چند دفعه برق 
درخشید و عمارت ابویرسف را با دودی که آن را گرفته بود و شعله‌هایی 
که گاه از پاست آن زببانه می‌کشبید و حاموش می‌شد کمابیش نمایان 
ساخت؛ اما رایمه که هزار آنديشه در سر داشت حتی یک دفعه هم متوجه 
این موضوع نشد. اسب از در بزرگ عمارت که باز يود به درون رقت و در 
دهلیز که باد در آن نیز راه یافته و سملو از خاکش کرده بود ایستاد. رابعه 
به زیر حست: در تاریکی دوان‌دوان خود را به حجره‌بی که قبل از رفتن يه 
ساته‌یی ایراهيم فیروز داضت رساند. همه‌ی ححرات خاموش و درسته 
بود؛ زیرا که ساکنین حجره‌ها همه در قذرس برای دعا و مناجات جمع 
شده پودند. رایمه سنگی را که در حجرداش را پسته بود برکتار کرد په 
درون رفت» در لمت صرف په جستجوی پیراهن و سرپوشی پرداخت. 
در این اثنا په مان رسید که صفایی مجهول می‌شنود. به همه‌طرف 
گوش فرا داد اگر صدایی بود جز زیرزمین نبود؛ مل این برد که زیر حجره 
در.یک عمق زیاد شترگلویی است که آب در آن می‌ريزد. رابعه با همهي 
افتشاش خاطر به‌طور مبهم به‌یاد آورد که پیش از این در مدتی که در همین 
حچره سکونت داشت چنین صدایی نشتیده بود. با خود ففت: 

اگر عماره ایتجا می‌بود می‌توانست په من بگرید که این صدا از 
چیست ... اما قا پیراهتش را پوشید و چادر بر سر اتداخت به‌نظرش رسید 
که صدا تخفیف یافعه است. دز دل گفت: شابد ساختمان حجره‌ها طوری 
است که وقتی‌که باد می‌وزد این‌طور از زیر زمین صدا به گوش می‌رسد. 
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قدری مردد و متقکر ماند. درباره‌ی نگرانی و اضطراب چدیدی که از 
چند لسظه قبل در دلش راه یافته بود و وی نمی‌تواتست دلیل و باعتی برای 
آنِ بیاید فک رکرد. بعد شانه بالا انداشت و گفت: 

بابد عماره را پیدا کنم. چه شده است که هیج‌کس در حجرات 
تیست؟ مادا خلف بن احمد آسییی به این جحماعت رسانده باشف 
با تشریش خاطر به فکر فرو رفت. همان دم موضوع را به‌یاد آورد و 
گفت: ۱ ۱ 

ها! فهمیدم! امشب شب جممه است؟ حتماً همه په مرس رفته‌اند و 
مښخول نماز شواندن و دها کردنند. بروم بییتم. 

از در حجره بیرون آمد. باد شدیدثر شده بود و به آساتی نمی‌گذاشت 
رایعه درحجره را قرو یندد. اما یا همه‌ی هیاهویی که از باد برپا بود رایمه 
خیال می‌کرد که هنوز هم صدای مجهول و اضطرا بآور رااز درون حجره 
می‌شنود. ۱ 
در په ژسحمت پسته شل و رایمه پا زحمت بیشتری در مقاپل فشار شدید 
پاد واست خود را به مرس رساند. اما بزودی توائست وارد آن شوب 
زیرا که عابدان برای آنکه از آسیب باد در امان باشند در چوبی بزرگ و 
ضخیم ترس را محکم پسته و زیر سقف گنیدی مذرس کنار هم فارغ از 
همه‌جا نشسته بودند وگرش به بیان محلشی داشتند که بر عرشه‌ی منیری؛ 
کوناه نشسته و درباره‌ی پیانات سکیماله‌ی رسول اکرم سخن می‌گفت. 

رایعه لحظه‌یی چند پشست در ایستاد و چون اطمیتان یافت که همه آنچا 
جمعند به‌طرف مجره‌ی خود باژگشت ر در دل گفت: نعلا بهتر أن استه 
کة په عبادت مشغول یاشتد. این رذل جتایت‌پيشه خلف بن اسمد چرأت 
نخواهد داشت به این‌همه افراد مسترم که سورد توجه عمومند آسییی 
رساند. 

به حره رسید. به درون رفت. دیگر صدای مجهرل شتیده نمی‌شد. 
در را از درون بست. شضربات باد بر در کوفته می‌شد ولی چول در روبه 
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بیرون باز می‌شد نمی‌ترانست آذ را بگشاید. رابعه که خود را محتاج به 
افروختن پیه‌سوز با فاتوسی تبی‌دید. در تاریکی بسترش را گستردء بر آن 
نشست» سر ميان دو دست گرفت و به فگر فرو رفت. پس از مدتی 
سکوت و تفکر با خود گفت: به هر صورت نقشه‌ی رذالتآمیز خلف به 
شکست ودش تمام شد. من يتين دارم که طفلک عبیسه و دوستانش در 
این نقشه شرکت و دخالت نداشته‌اند؛ هر چه عست زیر سر ابراهیم فیروز 
است. آيا ار در شهر بوده یا واقعاً نبوده و ساعتی قبل که من دیدمش وارد 
شده است؟ هر چه باشد شرط عقل آن است که من در این خصرص هیچ 
به هیچ‌کس ستی به عماره نگویم؛ این پسرک خیلی عام و خیلی تند است 
ر ممکن است هیاهویی به راه اندازد. باید از هر گونه گقت ر شنود تا ورود 
طاهر استراز جویيم. او به همین زودی خواهد آمد و ققط اوست که باید 
شرح نیرنگ خائنانه‌ی پدرش را بشنود و دل‌سخت‌تر و ببی‌رسمانه‌تر از 
همه کس دریاره‌ی او تصمیم گیرد. 

در این لحظه ناگهان از جا برهست و بی‌اختیار به‌طرف در رقت و با 
خود گفت: مثل این است که زلزله شد» .| دبوارها می‌لرزد .. 

شتابان در را شود و فریادی هرلناک از دل برکشید. زیر! که همان دم 
دیرارها به هم پیچیدند و حجره با صدایی خقیقف ولی ترس‌آور قرو 
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ابراهیم فیروز پس از آنکه طاهر را در دومین منز بین سیستان و کرمان 
دید که با همراهانش سوی صیستان می‌شتافتند, به منتهای پأس دچار شد. 
یقین کرد که دیگر به هیچ قیمت بر او دست تخواهد یافت و نخواهد 
توانست قبل از ورود طاهر به شهر» زهری را که پدرش داده است په 
خوردشی دهد. با شود گفت: طاهر به شهر خواهد رسید: دروغ‌ها فاش 
خواهد شد؛ نقشه‌ها اجر نخواهد شد ابرصالح و یاراتش مقصودشان را 


دنبال خواهند کرد؛ مخصوصاً پس از آنکه بدانتد از هر طرف در نبرنگ و 
تزویر محصور بوده‌اند. با صرعت و شدت پیشتری بدکار خواه ند 
پرداخت. وای آگر طاهر بن خلف قبل از غروب پنج شنبه به سیستان رسد! 
در این صورت ستماً قبل از ه رکار دیگر شواستار دیدار رایمه خواهد شد 
به این ترتیب خلف از انتظار بردن سودی نخواهد دید بر این دعر 
شیطان دست تخواعد یافت و در این ورت من هیچ‌گونه اميد نجات 
تخواهم داشت. 

از این خیال لرزه بر اندامشی آفتاد. خوشید تا اسیش را ثتدتر براندء اما 
پک لحظه بعد یا خود گفت: چه فایده دارد؟ اگر من زودتر از طاهر پرسم 
چه خواهم کرد؟ فقط عمکن است زودتر خود را به کام مرگ نزدیک کنم. 

از نزدیک شد به شهر مثو حش بود. با و جود این هر دم تندتر می راند 
و بی‌اراده همه‌ی قوایش را برای زودتر رسیدن به کار می‌برد. 

چون به متزل اول رسیده خبر یافت که طاهر بن خلف و همراهانش به 
آنجا رسیده و پس از اندکی توقف و اسعراحت رفته‌اند. 

ابراهیم در آن متزل استراحت نکرد, فقط اسیش را عوض کرد و باز 
بیراهه‌یی رکه کوره‌راهی صعب العیور و بی آب و علق بود پیش گرفت. 

کم‌کم به‌یقین دانسته بود که اگر هم خود را بکشد نخواهد توانست 
زودتر از طامر ین خلف وارد شهر شود؛ اما راه را با اطمینان و استقامت 
بیشتری می‌پبمود. مذل این بود که تگراتی و تردیدش اگر هم زایل تشده؛ 
خیلی کمتر شده است. چندین صاعت متوالی فکر کرده و زیر و روی کار 
را به‌دقت ستجیده و سرانجام تقشه‌ی تازه‌یی در ذهن پرآشویش طرح 
کرنده و تصمیماتی گرفته برد. 

هتکامی‌که فرب بتج‌شنبه در رسید و وې ملاحظه کرد که هنوز دو 
سه فرسخ از شهر درر است» درعین حال که تلاش و اضطراب و هیچانی 
داشت. با خود هی‌گفت: 

از دو حال خارج نیست: اگر خلف امشب موفق شرد و رایعه وا 
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درآغرش گیرد؛ من خواهم تو اتسس عقوم را به عثه آن باداش این خلذعمت 
بخواهم. اگر موقق نشود پاید خود را پتهان دارم؛ نباید بفهمد که 
بازگشته‌ام؛ اگر بر من دست یابد خوتم را خواهد ریخت. به هر صورت 
باید ارل یدانم چه پیش آمده است بعد فکر کنم که چه باید کرد. 

تاریکی قضا را پر کرده و نیمی از آسمان صاف را ابری سیاء و متلاطم 
پوشانده بود ابراهیم به شهر نزدیک شد و راهي را که از نژدیکی حمارت 
ابویوسف می‌گذشت یرای ورود به شهر برگزید. 

چون به عمارت نزدیک شد و به آن نگریست. لرزشی از مسرّت یا 
اضطراب سراپایش را فرا گرفت. آشکارا دید که از پشت ساختمان تاارس 
چند ستون درد رر به هوا می‌رود. با خود گفت: اینجا خیری نیست؟ 
چراغ‌ها می‌سوزد و از ميان این دودها هم هتقریب شعله بی‌خواهد 
خاست. اما آیا بوالحسن و شاپور هم کار خود را کر ده‌اند؟ 

راهش را کج کرد با احتباط و آهسته اسب را به‌سوی قنات راند. جلو 
مظهر تدات از مشاهده‌ی تغییر مجرا یک بار دیگر مرتعش شد و 
درحالی‌که دندان‌هایش به هم می‌شورد با خود گفت: پارک الا این‌ها هم 
غقات. نکر ده‌اند؛ حالا حتماً در مغاره دنبال گنج موهوم می‌کردند. 

سر اسب را سوی شهر کرداند در این موقع هرا را متقلب یافت. 
دستارش را بر سر محگم کرد و گفت: 

_پاید هیچ‌کس مرا لیبند. 

از عمارت انویوسف و از شهر دور شد به‌جای آنکه سوی جنرب 
براند راه شرق را پیش گرفت؛ دور زد و از طرف شرق به شهر تزدیک 
شد. بی آنکه با کسی مراجه شود وارد راه صحب‌العبور گودال گتار قلعه‌ی 
کهنه شد. از وزش باد با همه‌ی شدتی که داشت راشی بود زیرا که کمتر 
احتمال میرفت در این هرای پد کسی در شهر عبرر و مررر کند. اما در این 
اثنا تاگهات برقی درخشید و وی بی‌آنکه صدایی بشنود سواری را دید که به 
سرحت برق از کنارش گذشت. این رایمه بود که با اسب خلف می‌گرببشت 


سسا یی س ےا یا یه PY j‏ 


وراز سم‌های تمدپوش مرکویش صدا بر ئم خواست ابراهيم تقريباً مسلم 
دائست که این سوار کسی جز رابعه نیست و هول و هراسی کم‌نظیر 
روحش را معذب ساخت» با شود گفت: آیا خلف به خانه‌ی من , فته؟ آبا 
موفق شده؟ آیا این واقعا رآیعه بود و ایا واقماً دریده دامن هی شتاعت؟ 

O I Oy 
شد دهانه‌ی اسب را کشید؛ در بناه دیراری ایستاد و برای آنکه اقب یں‎ 
گیرد یه فکر قرو رفت.‎ 

پس از چتد لحظه بی آنکه کاسلاً از تروید رسته باشد با خود گشست: 

به قلعه روم: احتیاعط این طور حکم هی کنا 

سر اسب را گرداند و راه دارالحکومه را پیش گرفت. چتد صد قدم دور 
از قلعه باده شد؛ اسب را در گوشه‌بي بست و خود آهسته و با احتیاط 
په‌طرف قلعه رفت. در بسته بود ولي راه خددق که به در سنتهی می‌شد 
یرای خود قرار داشت و کتار آن نگهبانی بر زمین نشسته و سر بر ینک 
زاتوی خود نهاده بود. 

ابراهیم آهسته پیش رفت. تکهیان هنگامی که وی به ند قدمی سید 
سر پر داشت ت و متیر از پیش آمدن یګ پیاده با صدای در شتا کشت 

-کیستی ؟ چه می‌خواه ی 

ایرهیم چند تدم فاصله را به‌سر هت پیمرد و آهسته گفت: 

سا کمتا: من ایرآهیم فیروژم. 

تگهیان صدای ابراهیم و خود او را شناخت. به استرام از جا برخاست 
و گفت: 

استاد فیروز شما مستید؟ به قلعه می‌روید؟ 

ابراهیم گفت: آری» الان از یک مأموربت فوری برگشتهام و می‌خراهم 
امیر را ملاقات گنم) فرموده است هروقت شب و هرک چا که هست 


ملاقانش کنم. 
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تگهبان یه سادگی گفت: 

-ولی امی رگمان نکم در قلعه باشد. از من تشنیده باشید استاد فیروز؛ 
امیر مخفیاته بیرون رفتند و من اینجا متتظرم فا بازگردند. 

ابراهیم که در این موقع آهسته دست زير بالاپوش خود می‌برد گفت: 

-پسیار خرب من حدس می‌زتم امیر کجاست. می‌روم؛ اگر آنچا برد 
زبارتش می‌کنم وگرنه بازمی‌گردم. اگر امیر قبل از آمدن من مراجعت کرد 
به هرضش برسان که ابراهیم آمده بود تا تتیجه‌ی مأموریتش را عرض کند. 

نگهیان گفت: اطاعت می‌کنم استاد فیروز. 

اما همان دم ناگهان ناله‌یی برکشید و بر زمین افداد. ابراهیم اندک‌اندک 
به وی تزدیکتر شده دستش را از بالاپوشش با خنج ر کوچکی یرون آورده 
ناگهان با یک شربت شکم نگهیان را از بالا به پایین دریده یود 

پس از افتادن نگهبان که هتوز ناله می‌کرد ابراهیم به‌سرعت بر بالین او 
نشست. با کارد خون‌چکان ضریتی به زبر گلوی مجروح بی‌توا زد و یک 
لحظه تأمل کرد تا او را بی سرکت دید و پقین کرد که جان داده است. بعد از 
آنجا برخاست. کارد را با دامن لباس مقتول پاک کرد جسد را با توک پا از 
بالای پل رری خاکربز ختدق انداخت. به اطراف نگریست» اطمیتان پافت 
که کسی نه او را دپده و ته صدایی شنیده است, دوان‌دوان خود را به 
اسیبی رسائید: سوار شد. به‌طرف خانه‌اش راند و در این حال با خود 
گفت: تباید کسی بفهمد که من وارد شده‌ام. به فکر هیچکس تخواهد رصید 
که این نگهیان احمق از ضریتٍ کارد من کشته شده است؛ حالا باید بیینم 


در خاته‌ام چه خير است. 

طولی تکشید که به نزدیکی خانه‌اش رسید. در ناصله‌ی صد قدم: در 
خم یک کرچه ازاسب به زیر آمد و آهسنته از پای دپوار پی آنکه صدایی از 
راه رفتتش برخیزه سری در خانه رفت. چون رسید. قدری مردد ایستاد 
بعد با خود گقت: بروم در مخغی تالار خوایگاه را ببیتم. 

به کوچه‌ی مجاور خانه پیچید. خود را به دیوار چسباند و تیم‌قدم تیم قد م 


شب جمعه / ۴۲۹ 


پیش رفت لا به در ناژه رسید. دست پر آن نهاد در بی صدا باز شف ر 
ابراهیم ١‏ هسته با به دروت نهاد. 


¥ ¥ با 


خلف پس از فرار شکار اصلی به شکار تازه‌اش حمله‌ور شده و توانسته 
یود در کنار غیظ و غضب بی‌پابانش که به هیچوجه فرو نمی‌نشست» 
شهوت سبمانه‌اش را نیز بیدار کند و آتش آن را به دامن دخثر بی‌گتاه 
ابراهیم اندازد. 

صبیحه زیبا برد سینه‌یی به سپیدی مرمر» پوستی به نرمی حریر؛ و 
عضلاتی فریه و لغزان و هوس‌انگیز داشت. خلف نه فقط در آن موقع» 
پلکه در هیچ موقع دیگر تمی‌تواتست از دختری چنان زیبا چشم بپوشد. 
اما در این موقع چیزی که او را با همه‌ی قوای حیوانیش روی سیه‌ي 
صبیعه می‌کشاند فقط شهرتش تبود؛ بلکه حس انتقام جوییش نیز بود. 
اتقام از که؟ خودش هم تمی‌دانست» قکر و حسایی هم در این خحصوص 
نمی‌کرد. بور و تکام شده یود. پس از این همه انتظار برد و این‌همه به خود 
وعده دادن و اين‌همه خط و نشان کشیدن رایمه از چدگش گربشته بوده 
یک طعمه‌ی دیگر لازم داشت که فیظ و فضب دوزخیش را با قشردن و له 
کردن او رام سازد و شهوت ناراضی و خروشانش را با دریدن دامن عقاف 
او قرو نشاند. چه موجرد بهتر و تقدتر و دست‌وپا بسته‌تر و دلیندتر از 
صپیحه دختر ابراهیم؟ دختری چنین زیبا؟ دختر یک غلام جان‌تثار که 
خواتسته است وظیفه‌اش را طوری به اتجام رساند که تخلقی در آن راه 
نیابد؟ 

صبیحه را درآقرش کشید و دریده دهان زشت کف آلرد خود را به 
دهان ار چسباند تا جلو ناله‌اش را بگیرد و شهد لیانش را پتوشد. 

تا این لحظه صبیحه در چتگ او و درآقوش ار ماتند یک گتجشک 
ضیف در چنگال یک باز ہو د دل دل می‌زد می‌لرزید؛ متشنج پود تائو ان 

۰ 
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بود؛ فتای خود را احساس می‌کرده می دبد که نزدیک ات آب از سرش 
بگذرد ولی نمی‌توانست کاری کند: تمی‌توانست از خود دفاع کنده زیر که 
ترس ماتند زهر در همه‌ی عروفش دویده و تیرری مبارزه و دفاع را از وی 
سلب کرده بود. 

خلقف این گتجشک تانوان را به‌سهرلت بر خوایگاه اقکنده بود و یقین 
داشت که آسان و زرد کام از او عواعد گرقت. پی از آتکه دهاتش را 
بوسید و مکیده لرزان از شهوت چتگ درگریبانش زب جامه‌اش را تا دامن 
دربد و دست خشن خود را بر بدن ترم و لقزان ار نهاد. 

دز این موقم مانند محتضری که در واپسین دم جنبشی کندء صییحه 
تکان سحتی به خود داد با دو مشت بر چهره‌ی عرق آآود و موحش خاف 
کوفت. از خوابگاه بیرون چست: دو دست پیش چهره گرفت فریادی 
گوش خاش از دل برآورد و به‌طرف در دوید. 

در بسته برد» باز نمي‌شد و صبیحه نمی‌دانست چگوته ممکن است یاز 
شود. چند مشت و لگد بر آن گوفت خواست یه سمت دپگر گریزد ولی 
خلف قرش‌کتان و سعانه په ار رسید و دست بر شانه‌اش نهاد. 

محتضر جان گرفته برد؛ ترس جای خود را به احساس عجیب و 
زررمتد دقاع از خویشتن داده بود؟ کنجشک ناتوان ماده شیر شد» بود؛ 
شکار ضعیف دیگر ناله تمی‌کرد؛ فرباد می‌زد. می‌قرید, 

مبارزه و جدال شروع شد. شکار پیابی گرفتار می‌شد و مسی‌گریخت. 
دست‌وبایش راء تاخن‌هایش راا دتدان‌هایش را به کار انداخته بود. اشیاء و 
اثائه‌ی اتاق را که قبلاً پەدست خلف مغشوش ر درهم ريخته شده بود به 
کمک می‌گرفت. جنگ و گریزی سخت و رقت‌انگیز بود که درخلال آن 
خلف مانند یرزی خشمگین یا خرسی شهوتناک حمله می‌کرد ولی کتک 
هی‌خورد؛ مجررح می‌شد و حتی غالبا خود را در خطر می‌دید. 

صییحه گاه فریاد می‌زد: 

سامیر دست از من بردارا رحم کن! مرا بکش» اما یه من تجاوز مکن! 
ممکن است مرا بکشی ولی تمی‌توانی یه من دست‌درازی کتی! 


شب جمعه ۴۵١‏ 


گاه دشتام می‌گفت و خلف ر رذل و جنایشکار و بی‌ناموس می‌ناهید. 

یک دفمه که خود را در خطر دید یک چهارپایه‌ی کرچک متبت را 
برداشت و به‌طرف خلف یرت کرد.خلف آن را در هوا گرفت و بر سر 
دخترک کرفت. صبیحه فریادی زد و به‌طرف زمین سرنگون شد. خلف 
قبل از آنکه وی بر زمین افند درآغوشش گرفت. 

دیگر دختر پی‌نوا مقاومتی نداشت؟؛ ناله‌یی هم نکرد؛ دهانشی باز مانده 
و چشماتش بسته شده بود و خود ماتند یک جسد بی‌جان سست شده برد 
و نمی‌توانست بهد که بر وی چه می‌گذرد. 

یلق بلندش کرد دوان‌دوان و غرش‌کتان به‌طرف خوایگاه رفت؛: 
روئ بسترش اندأخت» درسالی‌که با جوش و خروش یسیار می‌فرید و 
دشتام می‌گفت دشمتاته و سیعانه دربرش گرفت؟ یک دقیقه بعد هم او 
عریان بود و هم سییحه‌ی پی‌نوا. ` 

در این لحظه یود که ایراهیم در مخفی را گشود و پا به درون نهاد. 

دري که به تالار باز سی‌شد بسته و قاليچه‌ي جلو آن آزیخته بود. 
ابراهیم در فاصله‌ی بین دو در فرار گرفت؛ در طرف کوچه را آهسته فرو 
پست: در این تنگتا با احتیاط یسیار پیش رقت» دست بر در تالار نهاد و 
گوش به آن چسباند. از درون تالار صدایی شتیده نمی‌شد. جندان مدا 
تبود که شتیده شود؟ شکار زبیا و تازک‌اندام هوش تداشت تا زیر چنگ 
صیاد خونخوار دست‌ویا زند و فریاد کند, 

خلف نیز که طعمه‌اش را رام و همه چیز را به کام میدید حاجتی به آن 
نداشت که چیزی گوید و فریاد و غوفایی به راه اندازد. دتدان‌هایشی را 
روی هم فشرده پودء بشت نفس‌نفس می‌زده صبیحه راکه گوشت بدنش 
زیر دست خشی او می‌لرژید ولی خود احساس و حرکتی نداشت: هر چه 
پیشتر عریان می‌کرد و هر چه پیشتر به سینه می‌فشرد. بعد چتان که گفتی 
حالت اتتظاری دار درحالی‌که سر دخترک را بر بازوی خود انداخته و 
سر خو د را بالای سر او نگاه داشته بود با وضمی و حشت آور به چهره‌ی او 
دوخت و لحظه‌یی چند متظر ماند. 
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روشتایی ضعیقی بر این چهره افتاده و سایه روشن مات و دلغریبی به 
ال بخشیده بود. 

در گوشه‌ی دو چشم فروبسته‌ی دخحتر دو قطره اشک برق مي‌زد. 
دهانش تیمه‌یاز برد و چنین می‌نمود که فریاد بی‌صدايي از آن بیرون 
می آید. سرش پایین اقتاده» خرمن موی سیاه پرچینش از یک طرف روی 
بالش حریر گسترده شده و از طرف دیگر روی شانه‌ی فربه‌ی بلوریدش که 
هیچ نه پوشش نداشت ریخته بود. زیر گلویش؛ صاف و سفید و لغزان 
دیده میشد. حلقه‌ی درشت گوشوار زرینش پر کدار آن آرمیده بود. 

خلف دست دیگرشی را با ملایست پیش آورد: اشاره‌یی به این خلقه 
کرد و آن را برکتار ساخعت. 

این‌قدر آرامش و درمی از ار که آن‌همه خروش و هیجان داشت 
بی‌تهایت عجیب برد؛ به‌قذری عجیب بود که خود نیز متحیر شد. مغل 
ایتکه در جستجوی چیزی امست. از پیشانی صییسه گرفت ورو به پایین با 
دقت و کتجکاوی بسار به تماشا و دست‌مالی پرداخت. ابرواتش را با 
انگشت صاف کرد قطره‌های اشک را از گوشه‌ی چشمانش سترده قلم 
ستی‌اش را هیان دو انگشت وازش داد به گوته‌هایش که ترس و وحشت و 
رنگ‌پریدگی توانسته بود همه‌ی سرخیشی را را ثاپدید سازد» جد دقمه 
چنان‌که گفتی درستانه سیلی می‌زند دست زد. مثل عاشق مهریانی بود که 
با دل و دست لرزان آه کشان و نفس‌زنان؛ با ترس و استیاط بخواهد دلدار 
نازنین را از خوابی گران و خسته‌کننده بیدار کند. دست په بناگوشش 
کشید گوش‌های بسبار کرچک گایرگیش را از زبر چین‌های موی 
آشفته‌اش بیرون آورد. دستش آهسته زیر گلوی صبیحه و چشماتش از آن 
پایین‌تر رقت و ناگهان سراپا لرزبد. مثل این بود که چیزی را که می‌جسته 
بافته اس 

آنچه را که زیر دستش رسید با حوکتی عصبی فشرد و آهی شییه به 
خرش از سینه برآورد؟ به خود پیچید؛ با عطثی و التهاب بی‌پایان دهان 


شب حب ۴۵۳ 


عظیمش را چنان به چهره‌ی دختر مدهوش چسباند که همه‌ی دهان و 
تیمی از چانه و گوشه‌یی از گونه‌ی او را فرا گرفت. 

کاری که آن دهان با این چهره می‌کرد بوسیدن تبوت مکیدن نیز نبود؛ 
جوید نا و بلعیدن بود؛ آزار می‌داد؛ ناراحت می کرد اعضاء و اچرای چهره 
را به دقاع وا می‌داشت. سر دخترک بی‌آنکه خود ار به‌هوش آید: به 
این سو و آن سو می‌افتاد و مثل این بود که می‌خواهد بگریزد. 

پس از لحظه‌بی چند خلف سر برداشت. از دو گوشه‌ی دهانش آب 
می‌یمکید: مانند پوژه‌ی جاتوری بود که نقسش هشگام دربدن و بلعیدی 
شکارش بند آمده و یک لحظه دهان خون‌چکانش را از عگر پارهپاره‌ی او 
بر گرفته باشد. 

در سراپای خلف دیگر چیزی جز شهوت وجود نداشت. فیظ و 
غضب احساس انتقام: حالتی که از جستن و تیافتن» از خواستن و تتراتستن 
دست می دهد همان حالت که عاقل را دیوانه و دیرانه را شریر می‌کند» 
همه‌ی آثار و تأثراتی که از آغاز آن شب بلکه از مدتها قبل: از نخستین 
روزی که رایعه را دید او را خواسته دثبالش شعافعه: نقیه‌ها کشیده: 
دام‌ها گسترده و مأیرس شده بود در دل و جانش وجرد داشت: لى 
دقایقی که آرام مانده و به تماشا و تأمل پرداخته نابود شده جای خود را 
به چیزی مديد وأگذاشته بود. 

می خراست این چیز جدید؛ این نعمت غیر مترقب: ليد و دلپذیر نیز 
باشد و پاد شکست‌ها و تلخکامی‌ها خللی بر للف و زيبايی‌اش وارد 
نیاورد. هنگامی‌که دهان صبیحه را بوسید و سینه‌ی ترم و سقت و متشنج 
او را در اختیار خود یافت ناگهان خود را در یک عالم دیگر در یک نشاأه‌ی 
دیگر دید: نشاء‌یی که برای او بی‌سابقه و هجیب بود. جوش و خروش یک 
وحشی تشنه‌ی شهوت جای فساوت و سیحیت یک گوشت‌خوار گرسنه را 
گرفت. می‌خواست کامیاب شود و در این راه شتابی رسحشیانه و جتونآمیز 
داشت. بدن بی حرکت صبیحه را فقط اعضا و اجزایش در سایه‌ی دفاع 


۷ /رآپیه 


طبیمی حضوییب لرزشی و تشنجی داشت: تا آخرین حدّی که امکان 
داشت پیش آورد و با فشاری بی‌تهایت شدید به خود چسباند. 

اما پس از لسظه‌یی خلف ناگهان صیسه را درحالی که بازواتش را به دو 
دست گرفته برد: اندکی از خود دور کرد با دت چشم به او درست دو 
سه دفعه سخت تکانش داد دهان پیش برد و گرنه‌اش راگزیف چانه‌اش را 
گرقت و سرش را بهتندی به این سو و آن سو گرداند و با صلایی درشت 
E‏ آور گفت: 

دختر! چشم باز کن| نگاه کن! حرکت داشته ياش توله سگ! چان 

E‏ دست وپا بزن پتپاره! واه بدت بايد و واه اراضی یاشی: 
هوشیار باش دختر خوشگل) بقهم که کنارت کیست و برای چیسست؟ اگر 
شوب است پختد هزیزم! و اگر ید است. فریاد بزن سلیطه! آخر زتازاده‌ی 
تاژئین! من جساد نمی خواهم؛ من مرده درست نمي دارم 

قالیچه‌یی که جلر در مخفی آویخته برد بی‌آتکه خلف بفهمد اندکی 
تکان خورد. در پس فالیچه چند لحظه قل در بی‌صدا اندکی باز شلم یک 
گوش دقیق نشست صذای تفس سپسن کلمات عجیب شلف را شنیده 
سراپا لرزیده بود؟ اما ته از ترس نه از خشم: نه از نفرت؟ بلکه از شرق و 
شمق. این ایراهیم فیروز برد که سرانجام صدایی از دروت تالار شتیده و 
کوشیده بود که تگاهی نیز به درون آن اندازد. 

جاسوس هنگام یگه در مخنی را گشود و وارد راعرو تنگ و کوتاء و 
تاریک میان در در شد بین یأس و امیده پنکه ین مرگ و حیات به‌سر 
می‌برد. از وقتی‌که نگهبان قلعه‌ی دارالحکومه را کشته و به‌طرف خنانه‌ی 
شود حرکت گرده بود ترس و تردیدی در دل داشت. هر چه به تاه 
تزدیکتر می‌شد هرل و هراسش شذت‌می‌یافت. مات دیرانه‌بی که با خود 
حرف بزند یا محکوم به اعدامی که در راه سیاستگاه آخوین پشی‌انی‌ها و 
خیظ ها و دشتام‌ها و نفرین‌هاپش را بر زبان آورده غرولند می‌کرد. به خود 
می‌گفت: دختر عضدالدوله گریخته؛ حتماً به جای دیگر جز به خاندی 


اپویوسف نرفته, پس او تیز آتجا یه سرنوشتی که برای دیگران فراهم 
آورده‌ام گرفتار خواهد شد؛ شاید هم شده باشد. به چشم خود ديدم که 
همه‌ی کارها اجام یاقته بود؛ پس دختر عضدالد وله نیز دیگر وجود ندارد 
و اگر وجود داشته باشد از عمرش بیش از دقیقه‌یی چند باقی نیست. پس 
من تخواهم توانست به این کلب آل صفار؛ به این حیوان وحشی 
زخم‌خورده وعده ر تویدی دهم ر آمشب در اسید یک شب یا یک روز 
دیگر آرامش سازم. در این صورت به او چه خواهم گفت؟ او از من خواهد 
پرسیذ: «طاهر را چه کردی؟» و گوشی عواهد داد تا بشنود: «زهری را که 
داده بودی په خوردش دادم و فرداً جنازه‌اش وارد شپر خواهد شد»؟؛ اما 
درصوش یا مرا خاموش و لال شواهد دید یا خواهد شنید که می‌گویم: 
«قبل از من وارد شهر شده است» آن وقت به من حمله خراهد کرد و 
خر ش‌کنان خواعد گفت: ویدیخت! پس این عشدالدوله کجاست؟» متظر 
خواهد بود که بگویم: «هم‌الان پا یک وقت دیگر او را به آغوشت خواهم 
اتداخت.» آما من در جوایش چه خواهم توانست بگویم؟ آن وقت اگر 
هزار جان داشته باشم: یکی از آتها هم به سلاست تخواهد جست و اگر در 
هزار سوراخ فرو روم باژ ماتند روباهي کور یبرونم خواهد کشید و در آلش 
خشمش بریانم خواهد کرد 

چون پست در مخف رسید و صدایی تشتید» اتاک مسرتی در دلش 
راه یاقت. با خرد گفت: هر چه باشد غتیمت است؛ رابعه گریخته و خلف 
با یه اینچا نیامده یا آمده و پس از تیافتن رایسه رفته و با رابعه از چنگ او 
قرار کرده و ار نیز دنبالش شتافته یا بهثر از همه» خلف بن احمد کامیاپ از 
این خوابگاه بیرون رفته و دختر عضدالدوله دامن از دست شده وگرهر از 
کف داده. : 
این انديشه مسرت و رضای بیشتری به او بخشید ولی باز نگران برد 
باز می‌لرزید: باز از گشودن در بیم داشت. در مقابل یک مجهول عظیم 
قرار گرفته بود و جرأت نمی‌کرد با آن مراجه شود: از کجا که خلف هنوز 


در تالار نباشید؟ از کجا که از در دیگو بیرون ترفته و وارد خانه‌ی أو نشده 
باشد؟ در این صورت ار که می‌خواست این کار مخفیاته انجام پذیرد چه 
کرده و چگونه خود را از چشم صبیحه و مهمانان و مستخدمین او پتهان 
داشته است؟ 

چون دامنه‌ی تخیل و تقکرش به اینجا رسید؛ بی آنکه از تردید رسته 
باشد با خود گفت: بهتر از همه کار آن است که این در را باز کم اول یتم 
وضع داخلی تالار چیست: با یک تگاه خواهم فهمید که چه پیش آمده و 
بر دختر عضدالدوله دیلمی و پسر احمد سیرجاتی چه گذشته است. آن 
وقت از همین راه بیرون خواهم رفت و از در خانه‌ام وارد خواهم شاه یا 
مأیوس و یا اميد رار یا یه قصد مخفی شدن و گریختن ر جان از شر خلف 
و طاهر و رایعه ر ایوصالح و عماره و صدها دشمن دیگر به‌در بردن یا 
برای استراست و به‌سر بردن این شب پرغوفا در اتتظار صبحی که 
هیچ‌کس تمی‌داند چه در پی خواهد داشت؛ سعادت یا نکیت» حیأت یا 


مرگ , 
آهسته دست بر دستگیره‌ی در نهاد. آن را الدکی به‌طرف خود کشید و 
گوش فرا داد. 


همان دم صدای نفس زدن خلف به گوشش رسید. صرق سردی بر 
تدش لشست؟ لرژه بر پشتش افتادء در دل گفت: این حتماً صدای تنقس 
خلفب است؟ هدوز ایتجاست؟ خواییده است؟ بیدار است؟ چه می‌کند؟ 
زنده است؟ مرده است؟ سالم است؟ مجروح اصست؟ 

تصمیم گرفت در را کاملاً باز کند و به درون رود اما همان دم متشتج 
شد قدری خود را عقب کشید» باز مسر پیش برد و درحالی‌که مثل 
محتضری سرمازده می‌لرزید گوش فرا داد. 

کلمات آئشین خلف را شتبد: 

اگر خوب است بخند عزیزم» بد است فریاد بزن صایطه! آخر 
زنازاده‌ی نازتین! من جماد نمی‌خواهم» من مرده دوست نمی‌دارم. 


شب جسحه ۳۵۷ 


عزرائیل را تاگهان از پیش چشم محتضر دور کتند+ در قر مغاک مرگ 
ناگهان باع بهشت را نشان دعتد: پر روی ااسیدی در آخرین سرحله‌ی 
یأس: در اميد یگبایند؛ هیچ‌یگی په آن اندازه که ابراهیم جاسر س شادمان 
شد شادمان نخواهند شد؛ هیج‌یک با آن‌همه شوق و طرب تاگهانی که 
اپراهیم لرژید. نخواهند لرزید. 

شبهه‌یی تبود: صدای حلف برد. خود خلف آنجا بود رذوی خر ایگاه 
بود؛ تها نبود؛ با خود حرف نمی‌ژده طرفش کسی یود که ار درآغر خی 
کشیده بود و آن بیچاره از هوش رفته برد. خلف می‌خواست يه هرشش 
پیاورد؛ می‌خواست با زنده سروکار داشته باشدء می‌خواست کام از 
موبعودی دگیرد که حس و حرکت داشته باشد. اگر شور و طرب ندارده 
فرباد و فغان داشته باشد. اگر اندام کام‌جو را درآغوش نمی‌گیرد و به خود 
نمی فشارد: پوست و گوشت او را با چتگال بخراشد و با دندان بکتد. 

سدای جابجا شدن بدنی بر تختگاه شنیده شد. کسی چیزی را که 
حتماً جز بدن یک مرجود بشری تبود برمی‌داشت و می‌گذاشت؟ مثل این 
پود که یک تفر دندان گرچه می‌کند. آن‌گاه می‌بوسد» بعد می مکل بعد سر 
برمی‌دارد و ملچملچ مي‌کند بعد می‌غرد. باز صدای خلف په گوش رسید 
که هی کشست: 

- بیدار شو دترا سی‌داتسم ژیبایی » بی‌آذنازه زیبایی ولی تصور 
نمی‌کردم که چون هریانت کنم: جلو من مدل یک پریزاد برهته با این همه 
لطف ر زیبایی جلوه خواهی کردا اما من دختره بت یی جان نمیخواهم؛ 
چشم باز کن پا شوا به هوش بیا و گرنه گوشت رانت را به دندان مجروح 
خحواهم کرده پستانت را از روی صیته با چتگ خواهم کند و بعد خون قلبت 
را جرعه جرعه خواهم آشامید تا بیدار شوی و مثل ماری که گلوی رمش 
را سخت گرفته باشند درآغرش من به خود پیچی| 

ابراهیم همچتان می‌لرزید و دسادم وجدش بیشتر می‌شد. خیال 
می‌کردی مثل هر پیننده که چشم به یک صحته‌ی شهوترأتی یدوزده او عم 


۵۸ / راید 


دست‌توش یک هیجان شهوانی شده است. ضربان فلبش سريم شده در 
چشماتش برقی آنشین افتاده و خیرگی عجیبی به آن بخشیده بود. 
درعین‌حال که گرش به جزئی‌ترین صدای درون تالار داشت» چشمش با 
همه‌ی کوشش تمی‌تواتست چیزی از وقایع روی خرایگاه رابییند. زیرا که 
دستش هدرز چرأت نداشت در را بیشتر بگشاید و قالیچه را برکتا رکند. در 
دل با خرستدی بي‌پایان مي‌گفت: یا من اشتباه کردم و سواری که ديدم 
دشعر عضدالذوثه نبود یا هم او بود و خلف او را در راه گرفته و بازش 
گردانده است. به هر صورت اکتوث این یوز درنده این غزال دیلمی را در 
کثار دارد و دست از او برنخواهد داشت و من در آخرین لحظه وقتی که او 
خرّم و خوشحال, مست کامرانی» سیراب از باده‌ی وصال از ایتجا پیرون 
آید یا دخدر حضدالدوله را بیرون رائدء ترد او خواهم رقت و به پاداش این 
دمت از ار عذر قصورم را خواهم خواست. خلف در چنان موقع: خوب 
حرف خواهد فهمید و خرب عذر خواهد پذیرفت. تصدیق خواهد کرد که 
اگر طاهر موفق یه فرار شده و من توانسته‌ام تصیب او را از زهر قتال 
پدرش به کامش ربزم گناه و تقسیری متوجه من نبوده و اراده‌ی قضا پر 
این جاری شده است. به او خراهم گفت: «ابراهیم همیشه ابراهيم است و 
شکارش هرکس که باشد» قدرت و مجال قرار از چتگ او تخواهد 
داشت.» اشک ربزان برای او به قرآن قسم خواهم خورد که در آبنده‌یی 
یسیار نزدیک متها خر اثنای یک هفته طاهر رأ تزد ابویوسف خواهم 
فرستاد. آوه! نزدیک است. دختر عضدالدوله به هوش می‌آید و طاقت 
خلف به پایان میرسبد؟ کاشن میدانستم چه شده که این دختر مدهوش 
شد شاید هم مرده است!یه هر صورت حوصله‌ی خلب سر آمد... ارا 
چیز فجیعی است! چه بد است! چه خوب است! تمی‌داذم چگونه چیزی 
است! هجیب است! لرزش آور است» حضور در مقایل این صحه‌ها؛ 
دیدن این چیزهاه شنیدن این صداها هم لذت دارده هم قابل تحمل 
نیست. ولی گوش کنم» سمی کتم بلکه بتواتم بپینم: در این صحنه بازی 


شب جمسه | ۴۵۹ 


شیرینی آست که به شوشبختی من مجهی می‌شودا این صداها که به گوش 
می‌رساه نوید نجات من اصست! ای بیچاره دختر هصدالدوله! در این لسظه 
آگر هوشیار بودی تما ناراضی نمی‌شدی! چه بسیار زتان و دختران.گه 
دوست دارند درآغوش چنین جانور خوتخوار باشند! 

صحنه‌ی تاریک و میهم خوابگاه وضع عوحشی به خود گرفته بود. 
خلف چندین دفعه‌ی بیاپی فریاد زدة. 

-تسمی‌شتوی! بیدار نسی‌شری! چشم باز تمی‌کنی! نمی‌یینی؟ 
نمی‌نهمی! 

اک ای نقرت‌انگیز و هولناک گفته صی‌شد: 
پیدا بود که جسم بی حرکت دختر بی‌نوا درآغوش این عقفریت خویین‌پنجه 
دستخوش پیج و تاب موحشی است. یک لحظه بعد چیزهایی که شلق 
می‌گقت: دیگر صدای بشری ناشت آهتگ تکلم از آن شتیده نمی‌شد و 
شکل کلمات در آن مشخص نمی‌گردید. ابراهيم می‌لرژید و متنظر یود. 
دیگر طولی نکدید؛: یک فرش یک فریاد: مخلوطی از یک غریو پیروزی 
و یک قهقهه‌ی شادماتی پایات کار را اعلام داشت 

اپراهیم بی‌اشتیار در دست به هم کوفت و با مسرتی .دوز خی که گفتی 
آششته به ظلمت و آمیخته به عذاب است» از ميان وداه ايق کشت 

-تمام شد ۳ 

خلف یک خرش دیگر برآررد. غرشی خفه بود؛ خوب پیلا بود که از 
چه قبل است و ايرام با خود گقت: 

اوخ؟ دخترک بدیخت راگا زگرفت! می دانم الآن گوشت کجایش را 
زیر دئداك دارد! 

به راستی تلف در اثنای کام گرفتن ڕ هنگامی‌که به مقصود رسیده بوت 
و جانور غریزه‌ی ظلمانیش را در صسته‌ی وحشت و جتایت سیراپ 
می‌کردء یک‌بار دیگر خواسته بود که طعمه‌ی امه خورده‌اش زتده باشد» 
پیدار باشفه هوشیار باشد» و بداند و بنهمد که په چه سرنوشت زشت و 


۶ ا اناد تست سس تمه 


شوم دچار شده است. برای رسیدن به این مقصود دهان تمام‌گشوده‌ی 
وه را بر سینه‌ی دخترگ» روی تلبش چسبانده و همچتان‌که لیمویی را در 
مشت کیرد تیه راکد آنجا یاقته بود در دهان گرفته و همچتاننکه سیبی 
را گار ند دنداد: در آن رو برده بود. 

یا خلف دختر مدهرش را با توحعشی سهمگین‌تر اژ پرده‌دری گزید: و 
با دورن وی به پايات رسیده دو ده عمینکه دندان‌ها بر سیب لخزان 
کشرده شاه فریادی دز ثالار یچید فریاد دخعری شکتچه‌دیده: فریاد 
زلی که پستانش را با شمشیر بیرند و یا آهن تفتد در سر تافش گذارند. 

بزو:ی فرباد دزم سپس فرباد سوم و پس از آن چند فرپاد دیگر 
آمیشته با مرش‌های خشم‌آگین و تهدیدآمیز خلة- اتاق را لرزاند. 

قریاد اول ایراهیم را گیج کرد؛ فریاد درم لرزش شدیدی بر سراپایش 
افکند؛ فریاد سوم عتوحشش ساخت؟ فریادهای دیگر همه‌ي خرتش را از 
قلیش متوجه مغزش ساخث و همه‌ی ذفسش را در سینه حيس کرد؛ 
همه‌ی قرایش در گوش‌هایش جسم شف؛ به دنبال فريادها صداهای 
دیگری په گوش رسید: پایین جستن, پا بر زمین کوفتن: دویدن» افتادن و 
یکی این‌ها آمیکده با فریاد» و همه‌ی قریادها مخلوط با فرش‌های 
موحش لق 

ابراهیم چشمانش را با متنهای درشتی ر گشادگی به در دوشته: هسه‌ی 
جاتش را در گوش‌هایش جمع کر:« بود؛ نه جرأت داشت تکانی په خود 
دعل ته قفرت داشت پیش ررد و در را یکشاید؛ فقط می‌کوشید که 
فریادهای زنائه را از غرش‌های خلف جدا! سازد و آن را خوبتر بشتو د. 

دختر بی‌نوا ناگهان به هوش آمده بزودی په وضع موحش خود پی 
برده» بزردی دالسته برد که چه بر سرشی آمده است؛ با چند فریاد تالار را 
لرزانده» با تیروبی فوق نیروی بشری از مبان دست‌ویای سنکین جانور 
مهیب گریخته از خوابگاه بر زمین جسته عریان و وحشتتاگ به‌طرف 
تخت دویده نعستین چیزی رکه بر آن یافته بر خود پچیده بود 


۳ ۳ 
ای ی ےر رہ د ر ہے رقو ا پر ATE TE‏ 


در این سال از درد به خرد می‌بیچید و هسچون کسی که از اژدهایی 
بگریزد از جلو خلف که با زشت‌تسرین رصع از خوابگاه برخاسته و 
غرش‌کنان رو يه او آورده یود می‌گریخت. هردو از پشت در فی دور 
شده بودند. یا وجود این ابراهیم در این موقم بدخویی شتید که یک‌بار. 
دیگر دختر فریاه زد. سپی با همان صدا و با لحتی مرگیار کشد: 

سای دیرا ای خدانشتاس| ای بی‌شرشا دیگر چه می خراهی ؟- 

ایراهیم چنان تکان خوره که دو سه وبت؛ پشت سر و پیشانیش به 
دیرارهای دو طرف راعروی باریک تصادف گرد؛ ناله‌پی که خیال 
می‌کردی عممی بعانش را حمراه دارد از اهمای دلش زبانه کشید ر بر تمام 
بدتش مو همچوت سرزن راست ایستاد. 

صملا را شبات بود: صدای رایمه ثبود. 

فريادي از دل برآورد؛ ندانست به زیائش رسید یا نب ولی خود شتید 
که می‌گوید: 

ف ا 

آن‌گاه مانند زن داخدیدهیی که بی‌اعتتا به حضرر اقیار دری را بگشاید 
و خود را درید» گریبان و گشاده‌مو بر جنازه‌ی جک رگوشه‌اش افګتد در 
تالار را به قشار گشوده تالیجه را په‌سختی عقب راند و نعرهزنان واره شد ... 


FF ¥ ¥ 


بوالحسن برای آنکه پرخیزد چند نوبت روی زمین غاتید. باد لحظهیی در 
این نقطه آرام شده برد و صدایی مانند صدای سیلی که غر ش‌کنان بگذرد 
از دور شنیده می‌شد. اسب وحشت‌زده دو سه دفعه دور خود پیچید. مثل 
این برد که می خراهد وسحشست را از خود براند و موهاي بالش را که راست 
ایستاده بود برجای اندازد. از این گذشته نمی‌توانشت ار جا بجنبد و دور 
شنود» زیرا که طاهر بن خلف با آنکه سرتگوت بر خاک افتاده و زاریش 
۳ دردتاک دیده بود, دهانهی آن رامحکم په دور دست پچیده یک 


۲ / رایس 


آرتج خود را بر زمین تکیه گاه بدنش ساخته با قدرتی خارق‌الماده خود را 
به خاک چسانده بود و بیاعتنا به درد جانگداز زانو در مقابل کشش اسب 
«قاومت می‌کرد و نمی‌گذاشت حیوانٍ هراسان بگریزد. 

ولی بوالحسن می‌پنداشت که طاهر چنان افتاده است که با مرده و با 
شرف به موت است و قدرت برخاستن و حتی نالیدن و کمک خواستن 
ندارد. این انديشه به وحشتش افکنده بود. احساس می‌کرد که بهتنهایی 
تمی‌تواند. از این نقطه که نمی‌داند کجاأست و از میان این گردباد مهیب که 
به هیچ چیز وحم نمی‌کرد جان به سلامت به در برد. 

مترجه شد که هوا اندکی آرام شده است. از این فرصت استفاده گر د و 
با همه‌ی ترصی که داشت په هر جات کتدن که برد پرخاست» سوي عاضر 
دوید و با صدای پلتد و لوزان گفت: 

--.امیر؛ امیر! چه بر سر شما آمد؟ 

طاهر که دهاته‌ی اسب را محکم گرفته و در این لحظه احساس کرده 
بود حیوان بی‌زیان قدری آرام شده است» بی‌آنکه سر سوئ بوالحسن 


بگردالد اسب را جلوتر کشید و گفت: 

ییا کمک کن تا من برخیزم. 

بو آلحسن با وجد و اضطراب گقت: پس شما سالم هستید؟ پس چرا 
نمی‌تواتید بلند شوید؟ پاتان شکسته؟ 


طاهر یا لحنی آمرانه گفت: ساکت» ساکت! خم شو و بازوی مرا بگیر. 

پوالحسن خم شد و زاتو بر زمین رت طاهر خدا را باد کرد به یی 
حرکت سریع به روی یک پا بلند شدء حرکتی په خود داد و کنار اسب قرار 
گرفت. سپس به آصانی بر زین جست و درحالی‌که با یک پا مهمیز به زیر 
شکم اسب فرو می‌برد فرمان داد: 

م‌سوار شو بوالحسن. 

یک یار دیگر اسب خسته‌ی هراس دیده به چهارتمل به حرکت درآمد 
و یک‌بار دیگر باد که رفته و درر شده یود بازگثست و اسب را با دز سوار 


شب جنعه ۲ ۲۶۸ 


مضطریش فرا گرفت. اما از راه منحرف تشذه پودند. تخمین طاهر صحیح 
بود. تا عمارت ابویوسف چندان فاصله نداشنتد. طاهر صدایش را به گمان 
آنکه به گوش بوالحسن می‌رساند با این کلمات به دست باد می‌سپرد: 

- چند لحظە‌ی دیگر مقاومت کن» خود را محکم تگاه دار از رف 


چپ به پهلری اسب بزد. 
طولی تکشید که ناگهان طاهر که به‌زحمت اسبثی را از یک ضریت 
دیگر باد رهانده بود قریاد زد 


-رسیدیم» این همارت ابویوسف استاه می‌سوزد. 

بی‌آنکه از دور حتی یک دفعه هم چیزی دیده باشند به پایین تپه‌یی که 
خانه‌ی ابویوسف بر دامته‌ی آن قرار داشت رسیده بودند. تقریاً پشت 
دیوار عمارت بودند. بدنه‌ی سیاه بلندترین ساختمان خاته که مذرس و 
مسجد در ہس آن قرار داشت گاه تمایان و گاء پنهان می‌شد زیرا که 
شعله‌های بلند آتش که ساخحمان را فراگرټه بودند با باد بازی می‌کردند» 
به تسیت وزش باد» گاه فرو می‌نشستند و گاه به بالا زبانه می‌کشیدند» گاه 
در مان دود خوطه می‌خوردند وگاه از شکم دودها یرون میچستتل. 

بوالسن به دیدن این متظره زیانش بحد آمد و مانتد لالان کلماتی 
نامفهوم پر لب آورد ولی طاهر با آذ‌همه شتاب و هیجانی که داشت 
خوتسردی و اطمپنان شجاعانه‌اش را حفظ کرده برد و گفت: 

از دیوار نمی‌شود عبور کرد؛ باید خود را به در برسانيم. ساکت 
بوالحسن! ان شاعاله به موقم خواهیم رسید. ان شاءاله کسی آسیب 
تخو اهد دید. 

بوالحسن که ترس و اضطرایش از این لحن اطمیتان‌یخش اندکی 
تخفیف بافته بود به‌زحمت تکرار کرد: 

ان شاءانه. 

سپس بلافاصله فریادی از دل برکشید و صدای شرش وحسشت‌آلود 
طأهر نیز به گوش رسید. زیرا که همان دم پیش چشم او و طاهرء یک 


۲ ارابحه 


قسمت از ساختمان که گاه شمله‌های آتش روشتی مخرف و لرژانی پر آن 
می‌افکتن در یک لحظه که باد به شعله‌ها مجال زبان‌درازی و جلره‌گری 
داده یود خم شد و با صدایی ترس آور و مرگ‌بار قرو ربخت. 

بوالحسن که یاز زبانش بند آمده برد احساس کرد تزدیک است از فرط 
و یت از يشت اسب سرنگون شود طاهر را با دس‌های بمخشئیشی 
محکم‌تر چسبید و از قمر گلر گفت: 

تلف شدند. 

این دفعه احساس کرد که طاهر هم می‌لرزد و شنید که پا صدایی پست 
رلی وشت آلود و مأیوساته می‌گوید: 

سرایعه رایعه هم آنچاست. 

نداتست خرد مهمیز بر اسب زد با برالحسن و یا خود اسب به حرکت 
درآمد؛ ججند لحظه طول کشید تا اسب در امتداد دیوار پیش رفت و به در 
بزرگ عمارت رسید. ۱ 

در از مرقع ورود رابعه به محوطه باز مانده بود. طاهر همچتان سواره 
به درون رقت» دهلیز را به بایان رساند: جلو در محرطف همان جا که اسب 
سم بسته‌ی خلق از ترس باد در کتجی خزیده و چشمان سياه 
اضطراب آلودش را به راء دوخته یود پیاده شدتد و طاهر که گفتص دیگر 
درد زانریش را احساس نمی‌کر: بازری بوالحسن راگرفت وگقت: 

قتط لر برویم. 

محوطه تاریک بود. در یک گرشه‌ی دوردست غپاری شدید بپا 
خاسته باد در آن افتاده بود و آن را با خود می‌برد. اثری از شعله‌های آتش 
در این قسمت دیده نمی‌شد ولي صداهای میهمی از حریق به گوش 
مي‌رسید. دو سه نوبت په قاصله‌های بسیار کرتاه چیزهایی قرو ریخت. 

طاهر و بوالحسن بی آنکه بدانتد کجا باید بروند و چه باید پکتدل گاه به 
این سو وگاه به آن سو می‌دویدند. در این مرقع مثل این بود که طاهر گیچ‌تر 
و متوحش تر و بوالحسن هوشیارتر و خونسردتر است. 


شب جمحه ار ۳۶۵ 


دویدنٍ طاهر که برالحسن را به دتبال می‌کشاند آنقدر بی‌هدف و 
بی‌حاصل برد که مرد دهقان را به مقاومت واداشت. بی‌نوا محظه‌یی ایستاد 
و گقت: 

اهیره اگر برای کمک آمده‌ايم باید کاری کنیم؛ وقت تلف می شود. 

طاهر باز به طرفی دوید و گفت: بیاء از اینجا بیا. 

از این طرف دیگر برویم بهتر است؛ همه در مرس هستند. 

-بیا؛ بیا. 

بوالحسن می‌خواست با دتبال او بدود؛ اما ساکت ابستاد. لحظه‌بی په 
دقت گوش فرا داد» سپس فریاد د؛ ۱ 

امیر ءامیرا صر کید! کسی فریاد می‌کشد» کسی کمک میخواهد. 

طاهر که خود نیز این صدا را شتیده و قیل از تمام شدن کلام بوالحسن 
ایستاده بود با منتهای اضطراب گفت: 

صدای یک زن است. 

بوالحسن فریاد زد- 

-آری ار آری؛ صدای زد است. 

هر دو به‌علرف هدا دوبدند و طاهر بی‌اراده گفت: 

رابعهء ایتجا عبر از رابعه نباید زتی باشد. 

و چون احساس کرد که ممکن است جهت صدا را درست تشخیص 
نداده باشد. ایستاد و یا تمام قوایش قریاد زد: 

رابع رابعها 

صدای زن ناگهان تزدبک و به وضع عجیبی مشر تآلود شد و طاهر را 
خیلی سشت‌تر از اثر شدیدترین ضربت گردباد تکان داد یخوبی شنیده 
می‌شد که فریادزنان می‌گرید: 

-طاه طاهرا 

مثل این یود که این صدا از قمر ساختمان‌های کوتاه تاریکی که 
حجرات مَذرس بود به گوش می‌رسید و نزدیک‌تر می‌شد. همان‌جا برد که 
قسمتی از عمارت قرو ریخته و گرد و غبارش به‌دست باد افتاده بود. 


۶ | رایمه 


طاهر شبهه نداشت که رابعه است. او را صدا می‌زد و نام خود را 
می‌شنید. می‌دوید و می‌کوشید که سریعتر بدود. به‌نظرش می‌رسید که 
رابعه در خطری هولناک و قریب‌الوقرع قرار دارد» می‌خواهد از آن 
بگریزده اما نمی‌تواند. هر قدم که جلوتر می‌گذارد بیشتر در معرض آن 
قرار می‌گیرد. صدایش این طور ححایت می‌کرد. نام طاهر را طوري ادا 
می‌کرد که دختری شجاع چون دختر عضدالدوله تا در خطر نباشد نام 
محبویش را آن‌طور ادا نمی‌کند. طأهر یک کلمه‌ی دیگر بر کلمه‌یی که 
تکرار مي‌کرد و چیزی جز نام رابعه لبود افزود. این دفعه همچنانکه 
به‌طرف بالا می‌دوید فریاد زد: 

آمدم رایعه آمدم. 

اما یک فریاد هولناک که از پشت سر شنید قدمش را سست کرد و 
سرش را به عقب گر داند. 

این بوالحسن بود که فریاد زده بود. زیرا که یک زبانه‌ی بزرگ آتش از 
پشت عمارت به دوریدنه‌یی پیچیده و با فشاری تهدیدآمیز جلو آمده بود. 
طاهر یه این زیانه‌ی آتش خیره شد ر شنید که پوالحسن با صدای لرزان 
ی را 

الان ه رکه در عدرس است می‌سوزد. یک عده عاید و زاهد: یک 
یل و خدابرست که مشفول عبادنتد. 

طاهر مر دد یرد که چه کند, در این موقع یک فریاد دیگر رابعه او را 
معرحش ساخت. خواست یدود ولی زاتوی دردتاکش پیچید ناله کان بر 
مین افتاد و فریاد بحدی رایعه ناتمام مائد. زیرا که همان دم رو درروگ 
طاهره در سمتی که صداي رایعه از آن شنیده می‌شد ساختماتی که معلوم 
نود چیست و کجاست: با صذایی بسیار مهیب فرو ريخت و زمین را ماتند 
یک زازل سخت لرزاند. 


شب جمده ]| ۲۶۷ 


آب قنات که از آغاز شب مجراپش تغییر یافته و وارد پکی از شعب نقب 
بزرگ شده بود بزودی از راه‌های سراشیب نقب که زیر قسمتی از هبارت 
ابربوسف قرار داشت عبور کرده و در سجراهای تازه‌یی که اخیراً په 
دستور جاسوس حقر و آماده شده بود انتاده بوک 

این مجراها میان خاک ترم طرري حفر شد» بود که آب چون در آنها 
جربات می‌یافت از اطراف» زیر پای‌ی ساختمان‌های مهم عمارت نفوذ 
می‌کرد و سرانجام زیر عمارت مَذرس را از هر طرف قرا می‌گرفت. 

در مدتی در حدود یک نیمه ووز که البته از مدتی که جاسوس پیش‌بیتی 
کرده بود بیشتر بو آب همه‌ی این مجاری قدیم و جدید را پر کرده 
در هر قسمت خاک را تا مسافت زیادی خورده يود و نقوذ ویران‌کننده و 
مهیبثی را وسعت می داد 

پس از فرو ریختن تخستین قسمت که حجره‌ی رابعه نیز جزه آن برد 
چتانکه گفتی یک دست بی‌تهایت توانا از تخضستین ساختمان گرفته تا به 
آخی پایه‌ی یک‌یک را می‌گیرد و به سهولت از جا خارجش می‌کند چند 
حجره‌ی دیگر سرنگرن شد. 

در این موقم یرد که رابعه می‌لرزید و فریاد می‌زد. 

ابن دختر شیردل که تا آن ساعت در سایه‌ی شهامت و خوئسردی 
بی‌پابانش از بزرگترین خطرها جسته بود این دفعه می‌ترسید. به‌تظرش 
می رسد که خطری بزرگ و بی‌نظیر که تا فرا نگیرد و نابود نکند دست 
برنخراهد داشت سر در عقبش نهاده است. با سرعت سیرت‌آوری 
می دود و تزدیک است که گریبانش را بگیرد. مثل این برد که زمین زیر 
پایش می‌رزید و او خود گذشته از احساس این لرزش به‌خریی می دید که 
همه‌جا و همه چیز در شرف فرو ریختن و نابود شدن و نابود ساختن 
اوست. طاقت از کف نهاد و فریاد زد. 

خود نیز فوراً دریاقت که صدایش: بلند و هراس‌انگیز: در همه‌ی قضا 
پیچید. یاد هنوز بشّت می‌رزید ولی دمادم جا عرض می‌کرد و فشارش را 


۸ /رابعه 


هر لحظه بر قطه‌ی دیگری وارد می آورد. این دفعه مثل این بود که یک 
موج شدید هواپیش آمده صدای او را گرقت و در همه‌چا پخش کرد. 
رابعه صدای خود را از چند طرف باز شید ولی در آن میات پنداشت که 
یک صدای دیگر هم می‌شنود. آز این تصور سراپا لرزید و درعین‌حال که 
می‌دوید باز فریاد زد. سپس درست گوش فرا داد. این دفعه پس از شتیدنِ 
انمکاس صدای خود یقین داتست که صدای دپگری هم می‌شنود و این 


صدا را بی شبهه می‌شتاسد. 
دیگر قکر و تأمل نکرد با همه قوایش فریاد زد؛ طاهر طاعرا 
جواب واضعح‌تر په گوشش رسید: 


به آمدم رایمه آمدم. 

چهت صدا معلوم بودء خیلی تزدیک بود. طاهر حتماً با ار کمتر از صد 
تدم قاصله داشت. حتماً یک لحظه قبل, در خلال همین عوفانِ مهیپ به 
شیستان رسیده است. جه خسن اتقاق عجیبی باعث شده است که 
به‌محض رسیدنْ به اینجا آید ...! اوها عشق و محبت. ربط روحی؛ حتماً 
دل به این سویش کشانده است وگرنه در ابن طوفان هرلداک کیست که به 
استقبالش شتانته و این امر بی‌سابقه و عجیب را به وی خير داده باشد؟ 

مغزش با شتابی بیش از آنکه خود او برای دویدن به کار میرد در این 
تصورات فرطه می‌خورد. باز صدا زد باز صدای طاعر را شتید؛ اما 
هنگامی که گمان می‌برد چند قد.م بیش با طاهر فاصله تدارد و چشمانش را 
در تاریکی خیره می‌کرد تا مگر چیزی در آن میان پیتد شعله‌ی آتش راکه 
از کتار ضلع جنوبی مُدُرس به‌طرف آن پیچید دید. ترس بر همه‌ی 
وجودشی مستولی شد» فریادی شدید برآورد. خواست تندتر یدود و برای 
جلوگیری از خطر جدید زودتر یه طاهر رسد ولی زمین از زیر پایش 
کشیده شد. احساس کرد که پیراموتش همه چیز به هم می‌پچید. با همه‌ی 
تاریکی به چشم دید که چند حجره با هم از جا کنده شدند و مثل این 
است که به‌طرف او به راه افتادند؛ اما قبل از آتکه به ار رسند او با یک 
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عست فجیب قير ارادي از جا کته شیله دیوارها نیژ همان جا که بو دند 
فرو نشستنده سپس به این سو و آن سو پراکنده شدند. فقط یک جرز بزرگ 
توانست رو به رابعه آورد و جلو پای او فرو ریزد. اما رابعه دیگر نتوانسته 
بود ملتقت آن شود؛ از جا کنده شده» مسعکم بر زمین خورده و از هوش 


رفته برد. 
این ریزش و این سقوط برد که نگذاشت.آخرین فریاد رایمه کاملاً په 
گوش طاهر رسد. 


پوالحسن که پشت سر طاهر بود و عقیده داشت که نخست بايد سوی 
آتش شتافت و برای نجات خداپرستان که در مرس به عیادت مشفول 
بودند گرشید: چون مترجه فرو ربختن حجرات شد چنان ترسید که باز 
زبانش لال شد و همچون کسی که دست از دامن یگانه حامی و پشتپیائش 
برندارد سوی طاهر دوید و تقریباً شاله به شانه‌ی او فرار گرفت. 

طاهر که از فرط اضطراب سرگیجه گرفته بود با صدایی که گفتی 
همه‌ی جانش را در آن نهاده است گفت: 

- زود برویم پسرء مثل این است که مصیبت بزرگی پیش آمده است. 

پس از چهل پدجاه قدم که به‌سرعت پیموده شد باز هم زمین لرزید و 
دو حجره‌ی دیگر با شذت و شتابی کمتر ولی یا مهابتی بیشتر مسرتگون 
شدند. طاهر با لحتی یأس‌آلود فریاد زد: 

رایمه رابعه! 

جوایی شنیده نشد. بوالحسن با صدای لرزان گفت: 

امیر کسی ایتیجا لیست. خطر شدیدتر می‌شود؛ برگردیم: اسلا 
به‌نظر من صدایی که شنیده می شد خیال مسحضی برد. 

طاهر تهیب زد: ساکت! اگر نمی‌تواتی بیاییی همین‌جا بمان پا برگرد. 

بی‌آتکه دیگر کمترین التفات و اهتنایی به بوالحسن داشته باشد 
به‌سرصت ولی بی‌نظم ر نامرتپ. مثل کسی که از سر گردال‌های عمیق و از 
فراز برتگاه‌های مهیب می‌جهد پیش رفت. 


۷۰ ( وایمه 


یک بدنه‌ی دیگر همارت سرنگون شد و سقوط یک جرز در چند تددمی 
او رآدارش کرد که راهش را پییچاند. این دفعه دیگر جهت حرکتش را هم 
گم کرد کمترین روشنایی وجود نداشت. حریق که طاهر چند د قدم از 
آن دور شده بود پیش از آتکه با شمله‌هایش ررشتی بخشد با دودش بر 
ظلمت می‌آفزود. در این هتگامه باد هم ناگهان شات گرفت و طاهر را در 
میان سوج عظیم و غلیغلی از دود و غبار محصور کرد؛ به‌طوری‌که به هیچ 
طرف تمی‌تواتست برود و دور خود می چرخید.. بیچاره برالحسن نیز که یا 
از ترس یا از وفاداری و یا از شهامت وی را رها نکرده و دنبالش دریده بود 
در این نقطه به او رسیاءه و همچون او بازیچه‌ی باد شده برد. یک اسظه 
بعد هر دو به‌هم خوردند و بر زمین افتادند. گاه چنین پیش می‌آید که 
مشاهنه‌ی یک پ رکاء جرأتی حیات‌بخش به آدسی سی‌نهد. طاهر نیز 
ظاهراً در این لحظه با احساس یوالحسن در کتار خود جرأنی از این قبیل 
پیدا کرد. به‌محض اقتادن برخاست. بازوی بوالحسن راگرفت؛ با صدایی 
که هنوز به گوش بوالحسن نرسیده به‌دست باد تابود شد و با لسنی که 
به‌طور عجیبی دوستتانه یرد گفت: 

بيا رفین» حالا که آمدی با هم پیش برویم باد نمی‌تواند دو درد قوی 
رایا هم بغلتاند. 

پوالسن فقط اسساس کرد که بازویشی در پنچه‌ی سحکسی فشرده 
عی‌شود و نیروی مقاومت‌ناپذیری کشاد کشانش می‌برد. 

تسلیم شدء بازو در بازوی طاهر اتداخت. شانه به ثانه‌ي هم دادند. 
پوالحسن مقصود امپرزاده‌ی شجاع را فهمید. کوشید تا سینه‌اش را کتار 
سینه‌ی او مانند سپری در مغابل ضربات کوه‌شکن طرفان نگه دارد. دو سه 
دفعه هر دو با هم در پیچ و تاب افتادند اما سرانجام پروز شدند؛ خواه از 
آن جهت که باد ضعیف‌تر شده بود با از آنا جهت که در سایه‌ی اتشاق 
تیروی پیشتری به‌دست آورده بودنذ» فشسار باد را شاچپر شمردتد و با 
مجهای سرعتی که در آن موقع و با چنان وضع اسکان داشت پیش دویدند, 


شب جبعه ؟ TY‏ 


طاهر پیاپی رایمه را صدا می‌زد و گاه به بوالحسن نیز می‌گفت: 

فریاد کن؛ صدا کنا 

هر دو با هم فریاد زدند 

سرابعه؛ رایعه 

و ناگهان هر در با هم بشذت بر زمین افدادند. پاشان به چیژی گرفته 
بوده سکندری خورده بودند و چول باسرفت می‌دوید‌نل تنو آنسته بو دنل 
عرد را نگاه دارند. 

طاهر به‌سر صت برخاست و با هیجان گفت: 

لنه‌ی آدمیزاد برد؛ آینجا چیزی افتاده است. 

بوالحسن نیز که از این افتادن بیش از طاهر آسیب دیده: زیرا پیشائیش 
به‌سختی بر زمین خورده و مجروح شده بوده تاله کنات برخاست و بی آنکه 
کلام طاهر را شنیده باشد بازوی او را گرفت و گفت: 

-آمیی آتجا جسد یک آدم افتاده است. 


طاهر این کلام را گفت و از تصور آنکه رابعه آنجا افتاده ‏ مُرده پاشد 
سراپا لرزید. 


اما دیگر جاي تأمل نبود. با همه‌ي رحشت و اضطرایی که داشت 
برگشت. چشمشن چیزی را بر زمین تشخیص تمی‌داد. چهار دست و با 
به راه افتاد. پرالهسن نیز همین کار را کرد. باز هم جهت راگم کرده بودند. 
باد مجال تمی‌داد که یک لحظه در یک وضع بماتند. هریگ از آن دو در 
جهتی به حرکت درآمد و دست بر زمین مالید. برالحس زودتر موفق شده 
غویادی زد و طاهر را تزد خږود خراند. طاهر شتابان خرد را یه ار رسائد. 
کسی که بر زمین افتاده بود یک موجود بشری بوج یک زن بود. طاهر 
همین‌که آن را لمس کرد به این +قیقت پی برد و هسین‌که فقط یک دفمه 
دستش را از شاثه تا کمر او کشید؛ دانست که رایمه است. زیرا که از این 
تعاس سراپایش رزید و این لرزش دلیل دیگری جز مشق نداشت. 


۷۲ ل رایعه 


دیوانه‌وار گفت: 

-اوه! این رایعه است. 

با شتابی وحشتآلود تنه‌ی رابعه را که تا کمر به رو بر زمین افتاده و 
پاهایش نامرتب و معوج قرار گرفته پود یه پشت گرداند بعد یلندش کرد 
روی زاتوی خودش انداخت: فو رآ گوش بر سپته‌اش چسیاند. نتوانست 
حرکتی احساس کند. سرش را به صورت او نزدیک کرد دهانش به دهان 
او چسیید ولی نه برای بوسیدن. یلکه در جستجوی حیات؛ می‌خواست 
حرارتی در آتجا پیابد. دهاتش راء گونه‌اش راء بیدیش را و گوشش را آن‌قدر 
بر این لیا خشک سرد قرو بسته چسباند تا گمان برد آهی احساس کرده 
است. همین اندازه کافی بود دیگر معطل نماند برای بر داشتن ر به سیته 
چمسباندن و بر دوش انداختن جسم بی‌حرکتِ رابعه قّتی خارق‌الماده در 
شود یافت. با همان فوت په دویدن پرداعت. اگر روز روشن و در هرای 
آرام گتیشگی یه‌دست می‌داشت از ابن مرثب‌تر و سریع‌تر نمی‌تواتست 
بدود. بوالحسن تکلیف خرد را داتست. دنبال طاهر دوید ولی ته آن قرّت 
و ته آن جرأت را داشت. متحیر بود که امبرزاده راه تاریک و مخشوش را 
میان وبرانه‌ها چگوته چنین خوب می‌یابد و بار سنگیتش را در مقابل فشار 
باد چگوته یه این سرعت می‌برد. می‌افتاد و برمی‌خواست و شیح صیاه 
طاعر را در ظلمت می دید؛ زبرا که شعله‌های آتش به‌خوبی پیش آمده 
بردند و گاه و بی‌گاه مجالی می‌یاقند که سری از ميان درد متلاطم ببرون 
کشتد, 

اندکی بعد طاهر که به هیچ چیز جز نجات رایعه نظر نداشت. جلو در 
مُذدرس رسید و از آن گذشت. دورتر از آنجا تزدیک دالانی که به در بزرگ 
محوطه منتهی می‌شد: وجود هنگامه و رفت‌وآمدی احساس می‌شد. 
خدمتگزاران و اصطبل‌بانان که در آغاز شب از ترس باد به حجره‌هاشان 
در مجهاالیه قسست غریی محوطه پتاه پرده و درها را محکم فرو بسته 
بودنده به‌تدریج متوجه حریق شدهه یکدیگر را خب ر کرده؛ از حجره‌ها 


شب معد | ۴۷۳ 


یرون ریخته یک قسمت عمارت را طعمه‌ی ریق و قسمت دیگر را 
دستخوش ویرانی دید بیآنکه فکری جز نجات خود داشده باشند» 
به‌طرف در بزرگ دویده آلجا دچار تردید شده بودندء یک عد از آنان 
برای گریختن شتاپ داشتند و هده‌ی دیگر فریاد می‌زدند: 

--مسلمانی کجا رفت!؟ این بدبخت‌هاء بی خبر از دتا در قلارس مشقول 
عبادتند, 

طاهر به این دسته رسیده بی‌آنکه دلیل گفت و شنردشان را بدآند و یه 
شتاب و هیجانشات اعتنایی کنده مانند کسی که غنیمتی را ربرده است و 
می‌خواهد ار عیان مدهیان بگریزد وارد دالان شد رابعه را رړی سکویی 
که کتار دالان صاخته شده بود و در تمام طول آن امتداد داشت نهاد. سر 
گرداند و بوالحسن را ندید. به نظرش رسد که دو تن وارد دالان شدند و 
فصد فرار دارند. پیش دوبد. در سقیقث دو تن از خدمتکاران بودند که 
اسب‌های رابعه ر طاهر را دیده یودند و می‌خواستند سرار شوند و 
بگریزند. طاهر گریبان هر دو را گرفت و قریاد زد: 

من طاهر بن خلفم؛ به اینجا بیایینی دختر عضدالدوله دیلمی اینجا 
مدهوش افتاده است. ممکن است بمیرد؛ مرگ او باصث بدبختی سیستان 
و سیستائیان خواهد شد. 

توانست کلامش راتمام کند؛ تاگهان به لرزه درآمد. زیراکه اژ پشت سر 
صدایی شنید. این صدای رابعه بود. دختر شجاع در اثتای چند دقیقه‌پی 
که بر دوش طاهر تا به اینجا حمل شده بود رفته‌رفته هوش خود وا 
بازگر فته به‌معض آنکه زمین گذاشته شده بود کاملا به هرش آمل 
بهعسفی دور شدنِ طاهر از جا برخاسته» فوراً همه چیز را به‌یاد آورده 
صدای طاهر را هدگام سخن گفتن وی با در ست‌خدم فراری شداخنه و په 
دای بلند گفته بود: 

-اشتباه می‌کتی طاهر! دخعر عضدالدوله بامث بدبختی سیستانیان 
تخواهد شد؛ زیرا که نخواخد مرد. 


۴ رای 


طاهر دست از گریبان دو مستشلم برداشت و آن‌دو فوراً در تاریکی 
ناپدید شدند. صدای لرزان و مسرت الود طاهر در دالان پیچید که می‌گفت: 
-.رابعهه تو به هوش آمدی؟ تو آسیب ندیده‌ای؟ 
برالحسن که در این موقع رسیده و وارد دهلیز شده بود نفس‌ژنان 
گفت: ۱ ۱ 
ته فقط من آسیپ دیدهام ...| الان خواهم مرد 
طاهر این کلام را شتید, اعتبایی به آن نکرد و خواست شود را به راپعه 
رساند ولی رابعه که گقتی داگهان به خود آندء و همه چیز را به‌یاد آورده 
اسمته از سکر پایین جست و پا زحشت و اضطراب گفت: 
_طاهر: این بیچاره‌ها چه شدند؟ چه به سرشان آمد؟ تابود شدند؟ 
به طاهر وسید. شانه‌ی ار را چسیید. طاهر که گفتی همه چپز را جز 


رایمه فراموش کرده است با حيرت گفته 
مس واه می‌گویی؟ که تأبود شد؟ 
رابعه گقت: 


ایوصالب همه‌ي عب‌اهات من» همه‌ی این خداشتاسان و محترعین 
که در مرس هستید: شب سمعه است؛ هیادت می‌کنند؛ جباً حمارت 
درس بر سرشان خراب شله است. 

طاهر مل مرد شجاعی که تاگهان به بی‌غیرتی و نامردی ضير ارادی 
خوت پی برده باشش ارزید و گفت: 

سآه؛ راست استه فرامرش کرده بودم. 

رایعه او را به‌طرف در دالان کشاند و ققط گفت: برویم. 

بوالحسن که در این لحظات کرتاء مجالی یافته: گرشه‌بی از دامنش را 
کنده و به جراحت پیشانیش پسته بود» شحابان گفت: 

سن هم می‌آیم 

رایمه که بازری عآهر را گرفته برد ر به‌زحمت می‌دوید گفت: این 
کیست؟ 


کسی است که هر کس از اینجا نجات یابد سیاتش را مدیون اوسست. 
آین بوائسسن است که مرا از این خطر بزرگ آگاه کرد. 

یوالحسن بازوی دیگر طاهر را گرفت» عر سه در تاريکي به مستخدهینی 
که هنوز قیل و قالی داشتند برخوردند. طاهر و رایعه تقریاً هردو یا هم 

-پیاییل» جوانمر د باشید؛ کمک کنیل 

و رابعه یه دثبال این کلام گفت: 

-گررهی از بهترین بندگان عدا در خطر مرگند. 

درو شدند و تداتستتد که از آنان چند تن بازگشتند. 

تا در مرس چندان فاصله نداشتتد. باد مثل این بود که به‌کلی ساکت 
شده بود. شمله‌ها مجال خردنمایی یافته بودند و سر بهزیر سقف ایوات 
بزرگی می‌کشیدند که در مَذرس در پایان آن بود. 

رایسه و طاهر و بوالحسن و در پی آنان معدودی از ست‌خدمین بے اهتا 
به شسلدضا که سقف را می‌پلعیدنن وارد ایوان شدند و بدطرقه در 

دری بزرگ از چوپ آبترس یود که چهارچوب و قسمتی از بدنه‌ی آن 
منیت شد» و به فسست دیگرش فطعات کوچک و بزرگ فلز کوییده شدده 
فرت ۱ 

شش دست در آن واد بر در قرار گرقت۔و قشار بر آن وارد آوردہ آما 
فر از درون بسته بود 

از پاست در صدای واحدی که از صد صدا ساشته شده بود په گوش 
من‌رسید. حشه‌سی مرد هم‌صدا شده بودند وبا آهنگی زد آلود و سنگین 
کلامی را که گفتی یک مصرع شمر است تکرار می‌کردند 

رابسه با اضطراب گفت: 

مرعفله و سدیث تمام شده است؟ مشغول تعزیه هستند؟ ابو صالح 
گر مصبیبت می کدد+ دیگران به دستور او نوحه می‌خواننل؛ الآن عمارت 


۷ ا وانعه 


هم سرنگون خواهد شد؛ الآن آتش به در خواهد رسید و از بالای آن سر 
به درون خراهد برد. 

درعین حال هم او ر هم طاهر و هم بوالحسن یا شانه ضرپاتی بر در 
می‌کوفتند ولی مئل این بود که هیچکس در مرس نیست و کسی صدای 
این ضریات را نمی‌شنود. 

در ضخم‌تر و محکم‌تر از آن یود که با قته زدن و لگد زدن بتران 
شکستی بر آن راه داد. سوگواران نیز بیش از آن حال پیدا کرده و مجذ‌وب 
شده بودند که بین این فسریات و ضربت باد گه‌گاه به در می‌خورد و آن را 
اتدکی می‌نرزاند تفاوتی قایل شوند. 

طاعر نگاهی پاس آلود به اطراف افکند. کدار ایران که از شعلههای 
آتش روشنایی موحشی گرفته برد چیزی سیاه به‌نظر آورد و با چدد قدم 
بلند خود را به آن رساند و فوراً در بغلش گرفت. این یک پایه‌ی سعون 
ستگی بسیار ضخیم و سنگین بود. طاهر کرشید که آن را از زمین بردارده 
اما همین که بر داشت شت باز بر زمینش نهاد رو په‌طرف در مَذرس که هتوز 
رابعه و دیگران جلو آن بودند گرداند و فریاد زد. 

پیا بو الحسی: شمه بیاییك. 

بوالحسن و چند مرد دیگر که از خدمتکاران بودند: بیش دویدند. 
یزودی ده دست قوش به علتاندن سنگ مشغول شدند. چند لحظه بعد 
سنگ به جلو در رسید. همه شتاب داشتند. همه با نهایت سرعت و 
صاعقه آسا کار می‌کردند. مثل ابن بود که همه می‌دانند چه باید بکنتد. 
انتخاب به خودی خود صورت گرفت. چهار مرد که از دیگران قوی تر 
بودند کنار طاهر و بوالحسن قرار گرفتتد و ابن شش مرد دو دسته‌ی سه 
نقری تشکیل دادند. هر سه نفر از یک طرف سنگ تراشیده و ضحیم را 
گرفتتك آن را از زمین بلند کردنده سپس عقب رفتند و به‌سرصت؛ پیش 
آمد‌ند. همه با هم گفتند: 

يا اللد. 


سس جمعاه ر ۳۷۳۷ 


و سنگ را به در کوفتند. 

صدای عطظیمی برخاست ولی در مقاومت کرد. 

ضربات دوم و سرم نیز کاري از پیش تبرد. 

هر شش مرد خسته شده بودند و همه جز طاهر تزدیک بود دست از 
سنگ پردارند. 

یک ضربت دیگر؛ شدیدتر از ضربات قیلی نواخته شد و همان دم 
صدایی مظیم در فضا پیچید و همه را لرزاند. این صدای کرفتن در نود؛ 
آخرین حجرات که چندان با مرس فاصله نداشتند همه با هم صرنگون 
شده و فرو ریخته بودتد. 

مثل این برد که این فرو ریت شعله‌های آتش را جسررتر مباخت. دو 
ژیانه‌ی بزرگ مانند دو اژدها از سقف تیم‌گتبدی ایو سر به زیر آورده په 
بالای در رسیده. آنجا چیزی برای سرزاندن نیافته, مانند ماشقی که نزد 
معشوق شتاید رو به در آبنوس آورده بودند. 

در تن از مردان سنگ را رها کرده بودند ولی رابعه با حضور ذهن و 
شجاعتی خارق‌الماده جای آن دو را کنار طاهر گرفته بود. طاهر فرباد زد- 

یک دفمه‌ی دیگ قدری محکم‌تي. 

سنگ با نهایت شدّت به در کرفته شد و طاهر ناگهات گفت: 

- صدا را شنیده‌اند؛ قهمیده‌اند؟ همهمه می‌کنند, 

از چند لحظه قبل عده‌یی در مَذرس متوجه این صداهای غیرعادی 
شده بودتد؟ می‌دانستند که در خارج مَذرس پاد پشذت می‌وزد ولی باه 
هر چند نوی باشد تمی‌تواند ضرباتی چتین سخت داشته باشد. 

" اپوسالح بر سومین پله‌ی یک منپر هفت پله‌ای نشسته بود و یا لحنی 
خزن‌آلود ولی با شور و حرارتِ بسیار کلماتی می‌گفت. چند شمعدان و 
پیهسوز در گوشه و کنار می‌سوختد و دو قندیل که از سقف آوبخعه یود نیز 
روشنایی ضعیفی داشت. این روشتاپی‌های ناچیز گروهی را نشان می‌داد 
که کتار هما چسییده به هم همه رو به منبر تشسته: همه‌ی حواسشان را 


۳۸ رابعه 


در چشم و گوضشان جمع آورده و عترجه ابوصالح ساخحه بودند. این مرد که 
از روحانیون و داتشمندان علوم دیتی و از شیعیان خالص و از توبیتبافتگان 
قدیم دیالمه بود با قیافه‌ی تورانی و چشمان نافذ و صداي دلشین, قلوب 
بستمعین را به آساتی تسخیر می‌کرد. 

اذا شب وی بیش از هميشه حرف زده و عوعظه کرده بود. در اشتای 
برمظه سخن را به مقصد و هدف خرد ر همراهانش کشانده و برای آنکه 
”به وا هر راه وصول به این هدف ثابت‌قدم‌تر سازد و کمک و موانقت 
ررساتیون و مقدسین سیستان را که گررهی از آنان در محفلل حضور 
داشتند جلب کند شرحی از ظلم و بی‌باکی و قساوت و شهوت رانې حلاف 
ین احم و شرحی میسوطتر از اوصاف شاهانه‌ی طاهر بن خلف بیان 
ثر ده و اعلام داشته برد که یک در روز دیگر همین‌که خبری از طاهر بن 
علف بازآید و ورود او به سیستان تزدیک شود باید قدم آخر را بردارند و 
ملع را به نقع طاهر برکنار سازنك م 

ناء موحظه و نقل حدیث شروع شده» سپس ابوصالح په رصم آل 
بړیه په تمزیه پرداخته» تخست به مجاهدات حسین ین علی و هدف عالی 
ر جمان‌فشانی بی‌تظیر ار اشاره کرده و بعد مشغول توحه‌سرایی شده و از 
ارين خواستار شده بود که برای آتکه حال و شوری پیدا کنند یک بند 
کو چک از توحه‌یی راکه می‌خواند با صدای یم و یه آهستگی تکرار کنند, 

در این کار بودند که صدای کرفته شدن دی چند نفر راکه پشت سر 
همه تشسته بودند مترلزل ساخت و چون صدا تکرار شد و به دفعه‌ی سوم 
و چهارم رسید» یکی از مستمعین په صدای بلتد گفت: 

_به‌تظرم خطری پیش آمده است؛ در را می‌کوبتد. 

عده‌ی زیادی از حاضوان متوجه شدند. یک‌بار دیگر که ستگ عظیم 
به در خورد. اپ رصالح نیز ساکت ماند . سپس تاگهان ده‌هاتن از جا جستنده 
و قریاد زدند- 

-مثل این است که مرس می‌لرزد! مثل این است که مسرمان گیج 
سی رو 


شب چیه ۳۷۹ 


و یک حده بی‌آراده و با شتاب تماع به‌طرف شر بزرگ شرید ند 

در باز شدء همه هجوم آوردند. اپرصانح دتا یران برد !حسام 
می‌کرد که مَذرس یک رصم غیرعادی دارد و مل ازن است که د برارهایش 
می‌خواهند رو به هم آورند و قند.یل‌هایش می خر اعد نود هم شتابند. 

گروهی که در را گشاده و به جلو شتافته بودند خود را با رایمه و طاهر و 
بوالحسن و چندتن دیگر مراجه دیدند و هسام دم با تهایتِ حيرت و 
رحشت مشاهده کر دتد که طاهر و رابعه به درون دویذه‌اتد ر ریاد 
هی ژفتل 

زود بیرون آیید! خیلی زودتر؟ وبرانی است:* حریق است. 

در بزرگ و وسیع بود. هر دو لیگه‌اش باز شده بود. پیست سی تن در 
آنٍ واحد می‌توانستند راحت از آن بیرون آبند. 

با دسته‌ی اولی که بیرون آمدند عماره بیرون چست خود را به رابعه 
رساند و با وت گفت؛ 

- چه شده خواهر؟ ابن چه شکل است؟ 

چهره‌ی دگرگرن» موی آشقعه گونه‌هاي خراشیده ر خون‌آلود و لباس 
نامرتب و دریده‌ی رابعه چنان در وی اثر کرده بود که متوجه حریق نشد. 

رایمه سقف را به ار نشان داد و گفت: 

يلف بن احملده, 

ر همان دم کلام خرد را قطع کرد و با اضطراب گفت: 

سایرصالح را پیروت آور: الان عمارت خراپ خواهد شد. 

هماره که مطلب را په درستی تفهمیده بود با چابکی بسیار به درون 
درس بازگشت و پس از چتد لحظه رابمه ار را دید که ایرصالح را میات 
بازوان قوی خود گرفته است و بیروت می‌آید. 

کسی ندانست آخرین افراد چگونه بیرون آمدند. صبدایی شبییه به 
صدای صاعقه‌یی که ناگهان منفجر شود از زیر سقف گنیدی مَذّرس به 
گوش رسید. تنی چند که جرأت کرده پردند در هين فرار سر بردارند و به 


۰ وابعه 


بالا بتگرند به چشم خود دیدند که سقف شکافه شد و دو بدنه‌ی بزرگ 
عذُرس مثل دو رقیق که باهم قهر کرده باشند ه رکدام رو به طرفی کردند و 
شمیدند. چند. فریاد متوالی طاهر و رایمه آخرین فرد را از ایوان به بیرون 
قرستاد. شعله‌ها دیگر مجالٍ زباندرازی و دست‌اندازی به مرس تیافتند؛ 
حتی قدوانستند پک لحفله از در به درون روند؟ پیش چشمان وحشت‌زده‌ی 
سد سین که در محوطه جمع شده پودند. این عمارت رفیع غرش‌کنان فرو 
ریغت و چون نتوانسته برد مرجردات نورانی را در کام کشد و تابود کتد؛ 
شمله‌های آتش را کشت و حریق موحش را فرو نشاند. 

بهتی وحشت‌آلود همه را فراگر خته بود. طلمتی غلیظ جانشین آخرین 
نوراقشانی شعله‌های حریق و امراج دود و غبار شده بود. باد دیگر 
تمی‌وزید؛ اما شم چشم را نمی‌دید. همه با هول و هراسی شدید و 
تحمل نابذیر دست همدیگر راگرفته بودند. همه در دل دعا می‌ خواندند و 
به خود می‌دمیدند. تنی چند چنانکه گفتی محکم‌ترین وثیقه‌ی تأمین 
سلاست و حفظ حیات را به‌دست دارند هریک قرآنی به‌دست گرفته. آن 
زاپر سر و یا بر سینه و یا پر چشم‌هاي خود نهاده پودند. 

تاگهان حيرت همه به متها درجه رسید و وحشت جدیدي بر همه 
مسحولی شد. زیرا که در تاربکی از گوشه‌ی تل بزرگی که از فرو نشستن 
مَذرس تشکیل یافته بود آب جحوشیدن گرفت؛ آیی که گمان می‌بردی مبدل 


به سیلی خروشان خواهد شد. 
طاهر فریاد زد 


سییرون رویم؛ به صحرا رویم؛ اینجا خطرتاک است. 

مثل ابن یرد که همه این فرمان را قبل از سدور شنیده و اطاعت 
کرده‌اند. همان دم طاهر جز خوده رایمه و ابوصالح و عماره و بوالهسن و 
دو سه تن دیگ ر کسی را آتجا تیافت و احساس کرد که بوالحسن سر په 
گوشش نزدیک کرده است. 

با اضمطراب گفت: چه می‌گویی بوالحسن؟ چه می‌خراهی؟ 


شب جمعه ] ۴۸۱ 


بوالسن آهسته گفت: این آب وعشت ندارد؛ آب قات است که يه 
دستور اپراهیم برگردانده شد»؛ من خود این کار را کرده‌ام؟ سالا خوب 
می‌فهمم که موضرع چیست. اجازه بدهید بروم آب را به مجرای اصلیش 
اندازم. 
منتظر صدور اجازه نشد, به‌سرعت از محوطه بیرون رفت و به‌طرف 
مظهر قنات شوید ..۔ 

از همه‌ی عمارت و مَذرس ابویوسف ظاهراً چیزی جز دالان به‌جا 
تمانده بود. طاهر و چند تن که با او مانده بودندء از آتجا گذشتند و وارد 
صحرا شد‌ند. طاهر دهانه‌ی اسیش را گرفته و عماره اسب خلف را یرون 
کشیده و از مشاهده‌ی وضع صجیب و سم‌های نمدپیج شده‌ی آن به 
حیرت دچار شده بود و با نهایت اضطراب دنیال فرستی می‌کشت تا از 
رایعه درخصوص جایب آن شب و دلیل بازگشت او پرسشی کند. 

ابر سیاه نیمی از آسمان را ترک گفته, یک پاره ماه و چند ستاره‌ی 
روشن در آذ قسمت به جلوه‌گری بر داخته بردند. 

ابوصالح به طاهر و رابعه گفت: 

-باید هم‌اکنون همه به نماز ایستیم؛ نماز آیات یاید بخواتیم .. و بعد 
هم نماز شکرانه بجا آوریم. 

پوالحسن تعظیمی در مقایل ار کرد و گفت: 

-اجازه فرمایید تا من موضوع را اعلام کنم, 

aS ES sS 
را په رایعه رساند و گفت:‎ 

آخر به من ولو خیلی مختصر هم باشد یگویید که چه شده. 

رابعه چتانکه گقتی موضوع مهمی را تاگهان به‌یاد آورده است گفت: 

-اوه؟ چه خوب شد گفتی! من از چنگ خلف بن احمد گربختم. 

خلف بن احمد؟ لایذ با اسب او؟ این اسب اوست .ها .. 

گوش کن عماره! ابراهیم دام گسترده بود. دخترش را بی‌آنکه آن 


۲ ا رایع 


طفلک نازتین چیزی بقهمد واداشته برد که به خانه‌ی خود دعرتم کند تا 
خلب بتواند مرا آتجا تتها در خوایگاهی حجیب بابد 


-خوابگاهی صجیب؟ 

س آری؛ آمشب داتستم که چه خوابگاه عجیب و اسرارآمیزی برای من 
سآشته‌ازد. 

-چه می‌گریی خواهرا 


خلف بن احمد. به آنجا آهده بود؛ از راه مققی وارد شده بود؛ 
آمی‌داتم با عدمتکار بیچاره‌ی صبیحه چه کرد اما من خیلی زود ر به 
موم فهمیدم و گريختم. می‌خواستم موضوع را فعا با کسی نگویم ... اما 
نگران شدهام. 

برای چه؟ 

برای ییا مي‌ترسم شلق دیوانه از فرار من و تلشکامی و 
شکست خود» اسیبی به این دختر مظلوم برساند. 

عماره ناگهان سراپا لرزید و گفت: 

راست می‌گویید؟ 

هیچ بعیل نیست. 

مواققت می‌کنید که من پرای نجات دادنش بروم؟ 

رآیعه قدری فکر کرد آن‌گاه گفت: 

-اگر بروی و په موقع برسی بد فیست. 

عماره که اضطرابی مقاومت‌تابذبر سراپایش را گرفته برد دیگر طاقت 
نیاورده بر پشت اسب سم بسته‌ی خلف چست و در یک چشم برهم زدن 
تاپذید شد. 


MY چ‎ 


اندکی بعد در صحرای آرام در روشنايي ماب همهی افرادٍ از خطر جسته 
پشت سر ابوصالح قرار گرفته به وی اقتدا کرده بو دیل و نماز می‌گزاردند. 


شب جصمه ۳۸۲ 


لبهاشان زمزمه‌یی داشت ولی در دلقان قوفایی برپا بود. شاید در آن میات 
یک تن هم تبود که ترجه خدا و آسمان بش و یفهمد که چه می‌گوید و 
چگرنه عبادت می‌کند؟ در همه‌ی سرها و همه‌ی دل‌ها اندیشه‌ی اتقام 
دور می‌زد و آتش‌افروزی می‌کرد. همه بی‌شبهه می‌داتستند که این دام 
هولناک را که نزدیک برد نابودشان کتدء خلف به‌دست جاسوص خود 
ترتیب داده است, همه از خود می‌پرسیدند آیا اکترن که طاهر هم وارد 
شبده است با خلف چه خو اهعد کرد؟ 

طاهر بیش از همه دستخوش هیجان بود؛ به نظرش می‌رسید که اگر در 
همان مال که به نماز ایستاده است» پدرش را در دسترص خود بییند 
خفه‌اش خواهد کرد. 


4 ¥ ¥ 


حلف چنان‌که گقاتی هنوز سیر نشده است و می‌خراهد هیکلی را که 
بی‌حرکت و امل بود بار دیگر درحالی‌که زنده و خروشان است در کنار 
گیر د با هیکل و قیافه‌ی موحش و وضم تهدید آمیز به طرقف صبیحه رقت و 
گفت: ‏ 

-به من فحش می‌دهی پتیاره! از من قرار مي‌کنی؟ من هتوز تشتهام» 
من بايد چان داد تو را در بخل خودم بینم و احساس کتم تا راضی شوم؛ 
تا از گتاء پد ر نامردت بکذرم. 

اما صییحه فرباد دیگری زد و خلف سیرت‌زده و شتابان سر گرداتد. 

از پشست سر نیز دای فریاد شنیده بود. این صدای نمره‌ی ابراهیم 
فیروز بود. جاسوس بی‌آنکه آخرین کلمات خلفی را شتیده باشد» معل 
کسی که بخواهد ماری را که فرزندش را گزیده و کشته است به قتل 
رسائد. همچدان نمره‌زنان تا وسط تالار قا کنار حوضچه پیش آمد. آئجا که 
رسید خلف متوجه شد و رو به‌طرف او گر دانلء 

ورود او برای خلف غير مترقبه و پاورتکردتی برد. این مرد موحش 


۳ اروایعه 


یکه خورد و لحظه‌یی کوتاه مثل اينکه نداند چه بگوید خامرش ماند ولی 
این سکوت را فورا فریاد ابراهیم درهم شکست. جاسوس چنان میلرژید 
که قبا و دستارش هم تکان می‌خورد. اشکی شدید که گفتی خونابه همراه 
دارد و به‌تظر می‌رسید که بخار از آن برمی‌خیزه از چشمانش روی ریش 

یک دست معشتیش را پیش برد گریبان خلف راگرفت و فریاد زد 

ای نامرد! ای خونخوار! این پاداش خدمات من است؟ این نتیجه‌ی 
زسمات من است! تو؟ دختر من ...؟ 

دست چپش نیز پا همان تشتج دست دیگر بالا آمد و متوجه خحلف 
شد. اشکش شدیدتر شده بود. ژبانش از میان ناله‌ی وسشت‌انگیزش 
کلماتی می‌گفت که دیگر مقهرم نبرد. وضمشی چنان هجیپ» نفرت‌انگیزه 
دلخراش و فجیع بود که خلف در مقابل آن یک لحظه خود را حیران و 
بلاتکلیف دید. بعد متوجه شد که دو دست ابراهیم گریبانش را محکم 
چسییده است, 

این صحنه به‌قدري عجیب و بهت‌انگیز بود که صییحه‌ی بی‌نوا 
خویشتن را فراسوش کرد به گوشه‌ی تفت خزبد» لرژان و مبهوت 
چشمان درشت و رحشت‌آلردش را گاه روی خلف و گاه بر روی پدرش 
می‌گرداند. 

خلف با خوتسردی و آرامشی باورنکردتی بی آنکه حرکتی يه دست‌های 
خود دهد به ایراهپم که همچنان می‌گریست و فریاد می‌زد گفت: 

-حالا چه می‌گویی؟ چه می‌خواهی بکنی؟ 

ایراهیم دست‌هایثر را بالاتر آورد و گفت: می‌خراهم تو را که حتماً با 
مادر خود با خواهر خوده با دخنر خود هم زنا کرده‌ای خفه کنم. 

خلف با ملایمتی رحشت‌آور دست‌های او را که مقاومتی عحجیب 
داشت گرفت و پایین انداحت؛ دست بر سینه‌اش گذاشت و با فنشاری 
شدید عقیش راند» به‌طوری‌که جاسوس بی‌اختیار تا نزدیک خوابگاه به 


شب چمحه | ۳۸۵ 


قهقرا رفت. خلف بی‌اعتتا به فریادهای دلخراش و دشنام‌های موحش او با 
دو قدم بلنذ خود را یه صییحه رساندء شانه‌ی او را چسپید. با فشاری 
سخت او را به‌طرف در اتاق راند و خود يه دنبالش رفت در را به طریقی 
که می‌داتست گشوده یک شار دیگر بر شاتهی صبیحه وارد آورد و گفت: 

-زود از اینجا یرو و دیگر برنگرد. 

صییحه که خیال می‌کردی تازه به خود آمده است. در این لحظه رو 
به طرف ابراهیم که یا وضعی تهدید آمیز دتبال خلف آمده و جلو در رسیده 
پود گرداند و به‌سرهت گفت: 

لعدت بر تو پدرا جنایتِ تو راهی سز مرگ پیش پای سن باقی 
تگذاشته است؛ لست ابدی بر تو سا قو را به شیطان می‌سپار دیگر مرا 
تخوآهی دید. صبیحه این ذلت و رسرایی را تحمل نخواهد کرده تضه بر 
این دو چهره که زشت‌تر از آن در جهان وجود تدارد. 

آب دهان بر چهره‌ی وحشت آور خان ر چهره‌ی متشنج جاسوس که 
از پشت شاته‌ی خلف تمایان بود انداخت. آن‌گاء به‌سرهت سر گرداند و 
دران‌دوابُ و ناله کتان ید راه افتاد. 

چند انيه شلق و بحاسومی به همان حال جلو در استاده بودند. هتوز 
صدای ضجه‌ی صبیحه به گوش می‌رسیلد. 

آن‌گاه خلف با سنگیتی و متانت بی‌پایان به عقب برگشست» دست 
به‌طرف تحفت برد: پارچه‌یی برداشت و بر دوش انداخت و درحالی‌که با 
یک دست آن را به خود می‌پیچید دستش را به طرف چهره‌ی جاسوس بالا 
بر د. 

جاسوس دستار از سر برگرفته و بر زمین کوفته برد. دیگر گریه 
نمی‌کرد. چشمان: ریز موزبش که به‌طور هجیبی دریده شده بود وبه وضع 
موحشی برق می‌زب خلف را می‌نگریست. در این نگاه شگنجه وجرد 
داشت. در این نگاه متتهای بدبختی و لت احساص می‌شد. در این نگاه 
حالتِ کسی احساس می‌شد که به جان خود اعتنایی ندارد و مهیای کشت 


کسی است که از همه‌ی سعادت‌ها محروم واز زتدگی ببزارش کرده است. 
شنجر زهرآلود بیش از آنکه در مشت او احساس شود در چشمانش 
احساس می شد اما خلف ان را در مشت او احساس کرده برده دستش را 
از سحاذات صبورت او بایین آورد؛ یک دست او را در لحظه‌یی که 
عی‌خواست از میان شال کمرشی سرود آید گرفت» ان را تيروت آورد: 
خنجری در مشتش دید با کمال بی‌اعتتایی مثل اینکه پاره چوب 
بی‌اهمیتی را از دست کسی بگیرنده خنجبر را از مشت او مارح کرد آن را 
دور انداخت. یا هسان دست زنح جاسرس را که بیش از پیش می‌ارزید 
گرفت و چنان‌که گفتی هیچ‌گونه پیشامدی بین او و جاسوسش رری تنسرده 
است» کشت" 

-.احمق! طاهر را چه کردی؟ 

ابراهیم چنان به‌سختی زتخ از دست لف بیرون کسید که تیمی از 
موی ریش کوسداش میان پنجه‌های خلاب مانن. در این سال یا فریاد و 
فغان در تالار به دویدن پرداخت. مثل این بود که در اطراف تألار عد»‌یی 
کتار هم ایستاده‌اند و او می‌خواهد رو به همه آورد؛ همه را گواه گیرده به 
همه بگوید که جنایتی چنین بزرگ و گناهی چن فجیع در این محل اتفاق 
افتاده است: از همه کمک بخواهد: همه را برانگزاند تا یر خلف سعمله‌ور 
شوند و کیفری سخت و هولناک به او چشانند. گاه جلو پایه‌ی مستونی 
می‌ایستاد؛ گاه دست به پارچه‌ی ابریشمین سصسوری می‌بردء گاه روی 
ضجه و ناله به تفوش رنگارنگ دیوارها م‌آورد. رري خوایگاه همست و 
چون آثار بی‌ناسرسی خلف و دامن‌آلردگی دخترش را بر آن دید آتشی که 
دروتش را می‌سرزاند مشتعل‌تر و فریادش دلخراش‌تر و هرائاک‌تر شد. 
ناگهان رو از همه‌جا و همه چیز برگرفت و مانتد کریه‌ی عاجزی که به پلنگ 
حملهرر شود با رفتاری رقت‌انگیز و درعین‌حال مخوف به‌ظرف شلق 
جست ولی در چند. قدمی او ایستاد و درحالی‌که سر و دمست‌هایش را 
بشدّت می‌جتباند و دیگر اعضای بدتش بشذت می‌ارزید فریاد زد: 


شه جمعه ] ۷و۲ 


- در راه تو جان‌فشانی کودم: در راه تو از همه چیز گذ شتې مویم را در 
خدمت تر سفید کردم؛ در همه‌ی جدایاتت شرکت جبتمه شدا را در راه 
تو زیر پا گذاشتم به هر جنایت و رسوایی و خیانت تن در دادم؛ هیچ برای 
من باقی نماند جز همین یک دختر. به هیچ چیز دلبستگی نداشتم: جز به 
این دختر. آینده را برای هیچ چیز نمی‌خواستم؟ جز برای این دختر. تو 
حیأت مرا وبران کردی» تو سعادت مرا نابود کردی» تو موجودی را که هن 
پیست سال با خون جگر و لرزش دل پروردم از دست من بیرون آوردی» 
کشف و آلوده کردی و به‌دست مرگش سپردی. 

لغب که گفتی به تماشای نمایش فجیمی مشقول است. چشم په 
اپراهیم دوشته برد و بی آتکه مه برهم زند او رامی‌نگریست» حرکاتشی را 
با نگاهی ایت دتبال می‌کرد و کلماتش رابا حوصله‌یی عجیب می‌شتید. 

در این موقع حوصله‌اش به‌سر رسید و غرش‌کنان گفت: 

-یس استه خفد شوا 

یاسوس که اشک چشمان و آب کف آلرد دهبانش بر گونه‌ها و بر 
زنخش جربان داشت مويه کنان گفت: 

.. خفه نمی‌شوم؛ باید آن‌قدر بمانم تا تو را خقه کنم؛ قاتل سعادتم را 
غه کنم؟ تو جانور شریر را که خدعات مرا بدین‌گونه باداش داده‌ای خقه 
کم 

جستتی غیر منتظر به‌طرف خلف کرد. حرکتش چنان شدید و ناگهانی 
بود که خلف بیاختبار جا خالی کرد دو قدم نامرتب عقب رفت و تمادلش 
را از دست داد. همان دم جاسرس به او رسید؛ سر برهته‌اش رایه شکم 
درشت خلف کرفت. با برویی که در ری سراغ نمی رفت هپکل عظیم او 
را پر تخت انداشت و با سرعت و چالاکی بی‌پایان دهانش را زیر گلوی او 
چسیاند و قسمتی از گوشت نشب چین‌خورده‌یی راکه در امعداد گوته‌های 
ار زیر اثبوه ربشش آربختد بود زیر دندان گرفت. 

دتدان برنگرفتنء جربدن, حلقرم را به دهان کشیدن تا آخرین نفس و 


۸ے | رایمه 


آخرین رمق ون جموشان دشمن سفاک را مکیدن و توشیدن: حتی اگر 
جمجمه‌اش خرد شود و چشمانش اژ کاصه بیرون آید و خنجر دلشکافی 
قلیش را سوراخ کعد پووا تکردن؛ در انتقام‌جویی تا هنگام مردن پافشاری 
داشتن؛ همه‌ی اندپشه و مقصود ابراهیم بود در دل گفته بود: دخترم گرهر 
خود را از کف داد؟ من دخترم را می‌شتاسم؛ دیگر محال است که خود را 
ژنده بگذارد؛ هم‌اکنون جسد بی‌جاتی بیش نیست؛ حتماً رگ خود را 
گشوده یا خود را در چاه اتداخته و یا با سر از بالای یام بر سر سنگها جسته 
است» پس دیگر زندگی یرای من چه ارزش دارد ..! ترس برای چه؟ 
احتیاط و احتراز یرای چه؟ خون این جاتور را بخورم. 

مزه‌ی خن را اهساس کرد. کوشید که جرعه‌یی از خونی که از زیر 
گلوی لق در دهان وارد آمده بود قرو پرد؛ اما همان‌دم شلف که از 
دندان‌های ابراهیم سوزشی سخت در کلو احساس کرده و درعین‌حال 
توانسته بود با یک حرکت ابراهیم را از روی سیته‌ی خود ژیسر تنه‌اش 
کشائد با دو انگشت یک دست فک زیرین وبادست دیگر فک اعلای او 
را گرقت» چتان فشار بر آن آورد که در دندان جاسوس درهم شکست. 
سپس خلب با قوت کم‌نظیرش فک بالا را به‌طرف بالا و قک پایین را 
به‌طرف پایین کشانید. 

جاسرس با همه‌ی فرت و اراده‌یی که داشت نتوائست «بدان‌هایش را 
بر سر هم نگاه دارد. دهانش که خرن از گوشه‌هایش می‌ریخت باز شد و 
جای فرش او را که چند ثانیه دوام یافته بود فریادی وحشت‌آلود و 
زوزه‌یی سمعد گرفت. ژبرا که خلف درحالی‌که با یک دست پارچهه‌ی 
منقشی از روی تخت برمی‌داشت و به زیر گلوی خود صیچسباند تا 
خوتش را جلو گرد با دست دیگر گردن جاسوس رأ اندکی پیچاند و بعد 
أو را به وسط تالار رهاکرد. 

جاسوس فعره‌زنان و زوزه‌کنان اقتاد و برغاست. گردتش را په این سو 


_ و آن سو گرداند و اطمینان یافت که نشکسته است. چهره‌اش راکه سراس___. _ 


آلوده به اشک و کف و خون یود با آستین بای کرد هر در مشت کوه 
کرده‌اش را بالا برد و با وضع که قوی‌ترین بیشده را مرقمش در ساته 
چتدین دفعه بر سر و سینه‌ی خود کوفت. 

سکوت و آرامش خلف در این موقع جیب زر درهبین‌سال سوحش, 
می‌نمود. چهره‌اش چتان وحشت‌آور و مقلب و متستج بود که آگر عدجا 
نعره‌ی هولتاک برمی‌کشید و اگر سبعانه‌ترین جنایات را مرتکب می‌شد» 
می‌توانست بدتر و موحش‌تر از آن چهر‌بی داشته باشد. با ویرد این 
ساکت برد فقط لبان لرزانش آویختگی صبیبی پیدا کرده بود و مغل 
لب‌های شتر مست این سو و آن سو می‌افتاد و عجیب‌تر آنکه در این حال 
زیر لب با ملایمت موجود با رجدانی که به گنای احتراف کعد یا در جت 
کسی الصاف دهد می‌کفت: 

-_عجب اپله است این مردک! حتماً دیرانه شده؛ وگرنه باید آن چیزها 
اسیاب افتخارش باشد. اگر مأمورچش را ائیعام داده باشذ به او پاداش 
خواهم دادء قبای زر به ار خواهم بخشید دخترش را رسماً عقد خواهم 
کرد و سوگلی حرمم خواه‌مش ساخت؛ گذشته از همه چیزه خرب 
دختری است. 

پارچه‌یی را که بر دوش اتداخته بود دور انکتد بی اعتتاً به جاسوس که 
مویه و ضجه‌اش تالار را پرغوغا کرده برد سری خوابگاه رفت» فرایش را 
که پای آن اقتاده بود برداشت و پوشید» شال کمرش را پست: دستارش را 
مرتب کرد و پر سر نهاده سپس با قدم‌های محکم و با متانت و وفار امیری 
که از بار عام پا از اماست جماعت برگشته پاشد به‌طرف جاسوس رفت, 

ایراهیم خود را چمع کرده برد تا بار دیگر حمله‌یی په ملق کند. کتار 
حوضچه مجسمه‌یی از مرمر زره از ساخته‌های صتعتگران چین بود 
ایراهیم آن را به دو دست چسییده بود تا در موقع متاسب از چایش بردارد 
وبر سر خلف کوید, 

چون خلف را در تزدیکی خود دید مجسمه را محکم گرفت و تکاتی 


۰ رایمه 


به شود داد تا برخيزد و سر او رایا یک ضریت مجسمه متلاشی سازد اما 
پیش از آنکه مجسمه از جا برداشته شرب خود بر زمین افتاد. سپس 
احساس کرد که پنجه‌ی خلف یقه‌ی قبایش را از پشست چسبیده است و از 
زمین یلددش می‌کند. 

قرباد زد دشتام گفت: خراست ود را یرهاند ولی تتوانست. 

خلف جلو روی 9 داشت پار دیگر زئخش را با دو 


انگشت گرفت و گقت: " 
یا طاهر چهکیوشی؟ 1 
ام جام مراب زد مد هد هاف تا 
داد و گاست: ۳ : 
..معطل نشوء حرف بزن! حکابت کن! 


یک لسظه بعد دستش زی رگلوی جاسوس رسید. 

حرف می‌زتی یانه! درکجا با طاهر مصادف شدی؟ با او چه کردی؟ 

و ولمم جواب نشتید به فشردن گلوی ابراهیم مشغول شد. 

جاسوس فریاد ژد دست و پا ژد: چهره‌اش سياه شد مرگ را به خود 
تزدیک دید و چدانکه گقتی همه چیز ر! فراموش کرده است و انایشه‌یی 
جز نجات یانتن از مرگ ندارد با اشاره‌ی سر و دست فهماند که مهیای 

لف دست از گلوی او برداشت: کنار تخت نشست» یک دست بر 
سی‌وانری خود نهاد وبا لحدی آمرانه ولی عاری از خشم و خروش گفت: 

زود بگوا ایسا جای ماندن ليست یگ که با طاهر چه کردی؟ 

اپراهيم که هدوز گمان دمي‌برد از سرگ رسته باشد و به‌سختی 
می‌لرزید: دخان گشود تا پاسخ گوید. صدایی نیز از دهانش بیرون آمد هلی 
چیزی جز خرش شم ر قفرت نیود. 

خلف در چای خود حرکاتی خضب آلود کرد و گفت: ۱ 

-ایراهیم! من به دلیل دخترت نخواستم په تو سخت بگیرم» از حد 


شب جسسه / ۲۹۱ 


خود زياد تجاوز کرده‌ای| از تو به هیچ‌وجه راضی نیستم؛ آنچه دیذی برای 
تو یک مجازات خیلی ساده و بسیار حادلاه بود. تو مدت ما ېدی است که 
مرا می قریبی| وعده می دهی که رابعه را برای من آماده کتی و هر فده 
شلف وعده می‌کنی! جزای تو آن است که خونت را بریزم و طورۍ 
بکشست که تاکتون هیچکس بذان‌گونه یه‌دست من کشته نشده باشد» ولو 
تو را په یک شرط و په یک دلیل می‌بخشم؛ به شرط آنکه یک وقت دیگره 
هر چه زودتر بهعره رایعه را برای من آماده سازی و به دلیل آنکه رظیفه‌ات 
را الجام داده ر آمده‌ای که مزده‌یی یزرگ به من دهی- 

جاسوس که پنداشتی قلیان خشمش فرو نشسته و نیرو و طاقتش برای 
انتقامجوبی به پایان رسیده و ناگهان به سوجودی ناتوان و وحشت‌زده 
میدل شده است با صدای گرفته و فرزان گفت: 

-موده‌ی برای تو تدایع ,, 

خلف به‌تشی از با بپرخاست و تهدیدکدان گفت: 

-یعنی چه؟ طاهر را تذیذی؟ 

۳ دیدم. 

کا در متزل سوم؟ 

-آری: همانجا دیدسش. 

وبا وبا 

س اها او سرا کیک زد ر به راه اغثاد. 

به راه اقتاد به کجا؟ حرف بزث تامرد؟ 

دست پیش برد و چانه‌ی آیراهیم را که طاقت گریختن نیز تداشت گرفت. 


٠‏ جاسوس فریاد زد: 
بس اسث» دست از من بردارا بگذار یروم دخترم را پیدا کنم. او شود 
را می‌گشده لعشت پر تو بادا 


لاب دست زیرگلوی حاسرس رساند بعد گلوپش را با هر دو دست 
گرفت وبا غرشی هولتاک گفت: 


۲ / رأیحه 


اکس احمق[ حرف نمی زنی ٩‏ 

ابراهيم که دیگر سيچ قدرت مقاوست نداشت. گفت: 
E‏ 

زود بگو! از طاهر بځو. 

ار را رهاکرد. جاسوس افتاد و پرخاست وگقت: 

ماکنون که این‌قدر به من ظلم کرده‌ای بگذاو نردا جواب این سوال را 


کر کک 

با دلیل تکیت بر عذابی که برای من پستدبددای امشب دصت از من 
بردار. 

-بگوهکار طاهر را ساختی ‏ 

وحم کن امیره رععم کنا 

- ققط در صورقی وحم م یکتم که بگویی طاهر کجاست؟ 

جاسرس که تمی‌توانست بر پا بماند عقب رقت و به دیوار تکیه ژد و با 
دای لرزان گفت: 

-.طاهر هجه‌جا از من جلوتر راند. هر چه کردم تتوانستم په او رسم؛ 
هر چه جان کندم نتوائستم پر او دست یایم؛ او ستماً په سیستان رسیده. 
ذمی دائم کجاست. 

خاف درحالیکه می‌لرزید و از خشم و خضب دیوانه به‌نظر می‌رسید 
مانند شیری که پتجه بر سر روباهی اقکند به‌سرعت پیش رنت؛ شال کر 
جاصوس را گرفت» او را به‌سختی جلو کشید و گفت: 

-طاعر وارد سیستان شد؟ تکشتیش؟ توانستی مسموعش کتی؟ 

عا سوس گشت: ته امی ره تتوانستم» وسم گن ... 

خلف دست از کس او برداشت: چشمان وحشت آلودش را به او 
دوخ و تفت 

سپس زهر را چه تردی؟ زهری را که من به تر دادم؟ 


1 سس سس ہہ و با جرف‎ 4L o 


-.اپت‌چجاست. 

کیاسیی؟ بدء بیینم. 

ابراهیم دست مان شال کمرش برد کیسه‌یی از ات بیروت کشید پس 
از لحظه‌یی چنذ حقه‌ی حاوی زهر را از آن بپرون آورد و به‌طرف خلف 
یکن برد. 

خلف که سرتا با می‌لرژید و تمی‌توانست جلو حشمش را بگیرد حقه 
را گرقت» سرش را گشود؛ تکاهی به درون آن اعکند: آن‌گاه به‌صرهعت 
دست پیش برده گلری جاسوون را به چتگ آررد و گت 

-مآموریتی را که به تو دادم انجام ندادی؟ ای رذل! ای خائن! ای دزدا 
تو هم با طاعر و یا ابوصالح و با این دزدان که به سیستات آمده‌اند 17 سرا 
مدزول کتند همدست شده‌ای؟ دختر عضدالدوله را می‌گریزانی؟ به 
بهانه‌ی مسموم کردن زنازاده‌ی من به استقبال او می‌روی و راه و چاه را په 
وی نشان می‌دهی؟ بعد او را به ابوصالح و همراهانش می‌رسانی؟ در 
اتتظار آن هستی که امشب به پایان رسد و صبح آید و تو پاداش خدماتت 
را از طاصس اژ امبر فردای سبستان بگیری؟ آری پست نطرت؟ آری 
حائن ؟ 

آبراهیم می‌نالید: دست رپا می‌زد: التماس می‌کرده دشنام می‌گفت» 
عقو می طلبید؛ امان می‌خوأاست» سوگند باد می‌کرد که خیانت نکر ده 
است؛ اما حلف دیگر نه چیزی می شتید و نه چیزی می نهمید. تا آن احدظله 
فریادهای جاسوس راء دشتام گفتن‌ها و جسارتهایش و حش حت ر کشیدن 
و گلو گزیدن و مجسمه برداشتن و حمله کردئش را صپل شمرده همه را 
به بی‌اعتنایی گذرانده ويه فکر تیه او نیز تیفتاده بوده زیرا که نه‌فقط 
امیدوار بود پلکه یقین داشت که جاسوس مأموریتش را کاملاً انجام دادم 
طاهر را یافته. زهرش داده و انون آمده است تا مرگش را به وی مژده 
دهد و چون در این کار موفق شده و ستگی چنین بزرگ از پیش پاي امیر 
تخود بسرداشسته است» قا مترقع نیوده است که امیر به دعترش 


«ست‌اندازی کند و به این جهت خشمگین و دیوانه شذه است. الیعد در 
ابن صورت جا داشت که خلف در مقایل دیرانگی او آرام و ولرد بماند 
ری چون داتست که جاسوس کاري از پیش نبرده و طاهر را گذاشعه است 
که سالم و موفق وارد شهر شود همه‌ی ونش از خیظ و ۶ضب ججرشیدن 
,قت عطش آنتقام‌چویی سینه‌اش را به التهاب افکند. همچنان‌که کاری 
ابراهیم را به چتگ داشت به اطراف تگریست. خیاله سی‌کردی در 
جسنجری چیزی بوده و آن را پافته است. از کنار تخت سوی گوشواوه‌بی 
کد در سمت چپ آن قرار داشت رفت. جلو میز آیتوس کو یکی ایستاد: 
« راحی طریفی راکه روی آن برد برداشت» تکاتش داد و دربافت که 
مذیمی درون آن هست. صراحی را بر زمین گذاشت» حقه‌ی حاوی ژهر را 
که برای برداشتن صراحی روی میز نهاده پود برداشت» غرشی مخوف 
کرد مترجه ابراهیم شد بایک تکان او را ووی تشت نشاند؛ دستشی را از 
.یر گلوی او بالا آورد تا به دهائش رسید. با فشاری استخوان‌شکن: دهان 
او راکه نعرء می‌زد و التماس می‌کرد کشود. حقه‌ی ژهر را میان دندان‌مای 
ل انی کرد؛ آن‌گاه صراحی را پرداشت و در دهان او سرازیر گرد 

شرایی سرخ و خوش بو قلقل‌کنان از گلوی صراحی بیرون آمد در دهان 
جاسوس ریخت. زهر را از میات دندان‌ مایشی قرو شست و پاین برد. 

آبراهیم درسالی که چشمان ریزش از حدقه بیرول چسته و وسشت 
مرگ آتش در همه‌ی عروقش انداخته بود قدرتِ دستپا زدن نیز 
نداشت, زیرا خلف نیمی از تته‌افی را برای آنکه مسکم نگاهش دارد مان 
زانوهای ژورمند خود گرفته بود. 

مدتی مدید فریادهای ابراهیم و غرش‌های خلف که هردو مرحش» 
میهم و در عد خود در متتهی درجه‌ی شدت و مخافت بودند درهم 
آمب‌ختند, 

خلف مثل این بود که قصد تفریح دارد؛ چاسوس را نگاه داشته بود و 
با اشوا و اقهابی وصف‌تاپذیر چشم دقت به او دوخته بود تا تأثیر زهر را 


نات س جر ۳۹۵ 


از آغاز تا انجام در وی مشاهده کند. طولی دکشید که سه ثیروی مختلفه 
دست به‌دست هم دادند و حال جاسومی را دگرگرن ساشتند: ارگ تأثیر 
شراب که عطرش نشان: میداد از کهنه‌ترین شراب‌های شپراز است؛ درم 
افر توس که قبل از زهر جگر جاسرس را می‌گداخت: موم تأثیر زهر که 
ایراهیم و خلب هر دو به‌خوبی آن را می‌شتاشتدد و می‌دانستدد. که گاه مافتل, 
صاعقه اثر می‌بخشد. 

فریاد‌ها و التماس‌ها و دشتام‌ها و ثاله‌های ومعشت آلود جاسوس به‌طور 
عجیبی اوج گرقت. لف تیز به همان نسپت می‌خرید و تمره مي‌زد. اما این 
صداها هر جه بیشتر شلّت می‌یافت ازتالار به رون ره نسی‌ياشت. این نالار 
برای همان ساختد شده پود که صدایی از آن غارج نشود. 

هر چه ابراهیم شقه‌تره ثیره‌تر و خحاموش‌ثر مي‌شد» خلف که گفتی 
به راستی لذتی احساس می‌کند؛ راضی تر و آرا‌تر می‌گردید. لدظه‌یی 
رسید که دیگر محکم ناه داشتن جاسرس رورت نداگست؟ لةه 
ژانرهایش را از هم باز کرد و جاسوس رها شد و بر زمین فلتید, 

تشنج اوه روی زمین غلتیدنش, دور خود پیچیذنشس: پشم‌های فرش را با 
چنگ و دندان کندنش؛ سر په درون حوضچه بردت ر مشتاقانه و و«شیانه 
آب نوشیدنش» مناظری بود که برای خلف جذّاب و تماشایی بود. 

همین‌که اطمینان یافت که کار ابراهیم ساخته شبده است و بزودی 
خواهد هشرد از او دور شد لحظه‌یی چند در تالار قدم زد جلو در محختی 
رفت» لحظه‌یی آنجا ایستاد بمد برگشت» به جاسوس نگریست و 
غرش‌کنان با خود گفت: بعید نیست که این جاتور» طاهر و یک هده‌ی 
دیگر را پشت این در گذاشته باشد تا مرا یه‌محضص بیرون رفتن از ابا 
قطعه‌قطعه کتند. فرار دختر عضدالدوله را هم تباید از نظر دور کرد. این 
پتباره از آن جانوران نیست که به آمیاتی چشم بپوشد و فرامرش کند. 

در مخفی را در جای خود محکم کرد. آن را یه ترتیبی که می‌دانست از 
درون بست: به‌طوری‌که از بیرون کسی فواند بگشایدش. قالیچه را جلو 
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آن آویشت بی‌آهتدا به جاسوس که ضچه می‌کرد و به خود می‌پیچید و 
جات می‌داد: به سراپای خود نگریست. آذگاه در بزرگ راکه صبیحه از آن 
بیرون رفته بود گشود» لحظه‌یی جلو آن ایستاد و گوش فرا داد. از پشت سر 
دای جأسوس را شدیدتر شنید. ابراهیم چون دیده و فهمیده بود که در 
باز شده است همه‌ی خوایش رابه کار برده یود تا فریادهای شدیدتر کشده 
شاید کسی بشنود و به کمکش آید. خلف سر گرداند و نگاهی خیره به او 
افکند. بی آنکه در را فرو بندد: برگشت: گریبان مسموم بی نرا را چسیید: 
کشان‌کشان تا کار حوضچهاش آورد؛ بعد پشت گردنش را مسکم گرقت و 
سرش را یلعد کرد و تا گردن در آب فرو برد و همچنان نگاه داشت. 

چاسرس چندین دفعه دست‌وپاً زد و تلاش کرد تا بی‌حرکت شد. 
لف همان‌جا کتار حوضش انداخت و خرد پا قدم‌های محکم و عزم 
استوار از در بزرگ تالار بیرون رفت» از راهررگذشت. وارد محوطه‌یی 
شد. در گوشه‌یی از آن از دور پنجره‌ی کوچکی را روشن دید. از کنار دیوار 
آهسته و با استباط به آن سو رفت. 
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اسب خلف بیآنکه صدایی از سم‌هایش شنیده شود عماره را به‌سرعت 
به‌طرقف خانه‌ی جاصوس می‌آورد. باد قرو تشسته وعاء درخشان با همه‌ی 
تادرستی ر دیر آمدنش کرچه‌های تنگ و پیچاپیج شهر را روشن کرده بود. 

حماره خسته بود. همه‌ی عضلات و است‌خوان‌هایش درد می‌کرده دلی 
مملو از اضطراب داشت ولی درعین‌حال شادمان بود به حدی که بر 
پشت اسب می رقصید و با التهاب بسیار وعده‌های شیرین به خود می‌داد. 

اطمیتان داشت که رابعه و ابوصالح و همراهانش از خطر مسلْم 
جسته‌اند راز این‌رو انديشه و هراسی از آن بابت در دل نداشت. 
اضطرایش ققط از آن جهت برد که رابعه گفته بود خلف در خانه‌ی ابراهیم 
است و ممکن است آسییی به صییحه رساند. 
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عماره صییحه را از نخستین دفعه که دیده‌برد در دل جای داده و . 
همه‌ی جاب خود را با عشقی آتشین ین به بای او بسته بود. از آن پس روزها 
یک لبحظه از خیال صبیحه فارغ نمانده و شب‌ها نئوانسته بود بی‌یاد او یه 
خواپ رود. 

این عشق برای ار بی‌نهایت عجیب بود. به عشق‌هایی که تا آن روز 
شرح هریک را از یانب دل‌باختگان یا افسانه‌سرایان شنیده پود شپاهتی 
نداشت؛ عشقی بود که از آن چیزی جز لذت و سعادت و مسرت احساس 
تمی‌شد. دل و جانش پر از شوق و طرب شده بود؛ دائم دلش از آتکه 
صاحبی چون صبیحه دارد طیشی دلئواز داشت و رقصی طربناک می‌کرد. 
همه شب قلیش را در دست می‌فشرد و مانتد دبوانگان خوشحال از ته دل 
قهقهه‌ی شادمانی می‌زد. ررح ساده و پاکیزه‌اش عشت و امید را با هم 
پذیرفته و این دو را چنان یا هم ترام و مخلوط ساخته بود که در آن ميات 
سر سوزنی هم جا برای غم و اندوه یاقی نمی‌ماند. 

مهمیز به شکم اسب می‌زد و در دل می‌گفت: 

به خانه‌ی اپراهیم خواهم رفت» وارد خواهم شدء صییحه را خواهم 
خواست؛ حتما از فرار رایمه نگران است و هنوز به خواب نرفته است؛ اگر 
هم در خواب باشد بیدارش خواهم کرد مأمورم که بییتمش؛ اگر گرقتار 
خطری است تجاتش دهم وگرنه حقایق را به او بگویم و برحذرش سازم. 

آل‌گا» خندید و گفت: 

اما از همه‌ی حقایق هم حر تباید کرد؛ در ميان حقایتی که به او 
خواهم گفت چیزی هم هست که باید لبه‌خندزنانن و خوش و شادمان بشنود 
وبا همه‌ی قلب ظریفش بپذپرد و آن عشق من است؟ امشب حا په او 
امتراف خواهم کرد که درستش می‌دارم. 

په خانه‌ ی جیأسرس رسید از اسب پیاده شد حیوان رادر آن تزدیکی 
به جایی بست. چندین دفعه در را به‌سختی کوفت. سراتجام نوکری 
خواب آلود که فانوسی به‌دست داشت در را گشرد میان دو لنگه‌ی آن 
اپستاد و با حیرث چشم به او دوخت. عماره گفت: 
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لابد اشتباه نکردهام؛ ایتجا خاثه‌ی استاد فیروز است؟ 

مست‌خدم فأنوس را بالا آورد تا چهره‌ی عماره را بهتر ببیند و گفت: 

- آری؛ اما خودش در خانه نیست؛ در شهر نیست» يه مسافرت رفته 
است. ان وقت شب از خانه‌اش چه می‌خواهید؟ کیستید ؟ 

عماره با لحن محبت‌آمیز و با صدای صاف و عاری از تشویش گفت؛ 

من برادر رابعه دختر عضد الدوله هستم+ مگر نمی‌دانی که خواهرم 
مهما سیده صبیحه است؟ 

خدعتکار که مرد زیرکی بود فاتوس را بالاتر آورد و گفت: 

هاا درست است. مثل اپنکه شما را دیده!م. 

سپس یگذار وارد شوم و میّده صبیحه را ببینم. 

خدعتکا رگفت: سیّده اینجا نیست؛ در عمارت خودش است. از ایتجا 
خیلی دور است. به‌علاوه مشغرل پذیرایی از مهمان خود یعتی خواهر 
شماست. شاید او را په اقاق خوایش برده است. راستی اصلاً خیال می‌کنم 
خواب پده باشند. برای آنکه دوستان سید صبیحه مدتی است با 
توکرهاشان به خانه‌هاشان رفته‌اند. 

عماره درحال که دست به کمر می‌برد گفت: . 

-پیرمرد خیلی زیاد حرف می‌زنی| امن را بگیر و بگذار من بی‌سروصدا 
وارد شوم» په تو قول می‌دهم که ققط خواهرم را ببیتم و برگردم و خودم را به 
سیده حه هم ثشان تلهم. 

ودر این حال کیسه‌یی حاوی ده سکه زر سرخ در دست خدعتکار تهاد. 

دیگر امتتاع و سماجت چندان دوام نیافت. مستخدم وظیفه‌شناس از 
ميان دو لنگه‌ی در عقب رفت راه ورود په هماره داد» سفارش و خواهش 
کرد که آرام و آهسته برود و همچتان‌که قول داده است بزودی بازگردد. 

عماره وارد شد. باز هم به وی اطمینان داد. آن‌گاه نشاتی عمارت 
صییحه و خوایگاه رابعه را پرسید و په طرفی که مستخدم نشال داده پود 
به راء افتاد. 
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بژودی به دری که به محوطه‌ی کوچکی باز می‌شد. رسید» آهسته از آن 
به درون رفت» یک زن خدمتکار را آتجا در حجره‌ی محقری یافت. پیش 
از آنکه وی از تعجب بر ون آید و صدا برآورد گقت- 

من پرادر مهمانٍ شما رابعه يتت عضدالدوله‌ام» برحسب دستور 
باتوی شما سیده صبیحه ینت ابراهيم امشب اینجا مانده‌ام و اکنون برای . 
ملاقات ایشان آدهام. برو اطلام بده بگو عماره پرادر رابعه به‌طوری‌که 
خود فر موده بودند فصد ملاقات دارد. 

خدمتکار چادر یر سر کشید و فرولندکان گفت: 

من که تمی‌فهمم: در عمرم همچو چیزی تدیده بردم که یک مرد در 
این ساعت شب ایتجا سپز شود. اصل بانوی من شاید در عراب اشد. 

عماره گفت: نه خیال نمی‌کنم! تازه خواهر مرا به حجره‌اش برده و تسلیم 
خوابگاهشی کرده و بررگشته‌اند. یا ای زن نازنین مهریان! محض رضای خدا 
زودتر تا سیّده نخواییده‌اند به ايشان اطلاع بده. این هم انعام تو. 

خجدمتکار بەمحض شبنيدن کلمه‌ی اتعام دست پش آورد و به‌محضی 
آتکه چند سکه‌ی طلا در مشتش جاگرفت تعظیمی کرد و به‌سرعت سوی 
حجره‌ی صبیحه به راه اقتاد و چون به آتجا رسید بی‌خیال در را گشود و 
همان دم فریادی از ترس و از تعجب از گلویش بیرون آمد. پائوی خود را 
دید که در یک گرشه‌ی تاریک حچره ایستاده؛ سیته‌اش راگشوده ختجری 
را که تیغه‌آش برق مي‌زند با یک دست بالا برده و در سحاذات قلیش تگاه 
داشحه است. 

به صدای خدمتکار صبیحه که تصمیم گرفته برد زنده تماند و پنداشته 
بود که از این پس زیستن برای او امری محال خواهد پود از جا چست» سر 
سوی در گرداند» ختجر را پشت سر پنهان کرد و با حيرت و وحشت و 
شرمندگی گفت: 

چه می‌گویی؟ چه می‌خواهی؟ برای چه بی آنکه من صدایت کنم به 
ابتجا آمده‌ای؟ 
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خحدمتکار گفشت: 

- آمده‌ام عرض کنم که عماره بوادر سیّده رابعه بت عضدالدوله طبق 
دستور آمله‌اند و می‌خواهند شما را ملاقات کنند. 

صبیحه به شنیدن نام رابعه و عماره تکان خورد. خدمتکار کم‌هوش و 
مختصرگوی پیام عماره را کاملاًترسانده و صبیحه به شنیدن کلام کوتاه ار 
پدداشته بود که رابعه برادرش رأ با دسترری نزد او فرستاده است, 

دیگر به هیچ وه به فکر نینتاد که برادر رابمه کجا بوده یا چعگونه وارد 
خائه شده و به چه وسیله خود را پشت در حجره‌ی او رصانده است. 
حالش مغشوش‌تر و پریشان‌تر از آن بود که بتواند مرتب فکر کند. به 
خدمتکار گفت: 

برو و چند لحظه یہد ایشان را یه ایتا راهتمایی کن. 

به‌سحقی یرون رفتن خدمتکار ختجرش را پتهان کرده اشک از چهره 
سترد؛ پیرآهنی پوشید و چادری بر سر انداخت؛ در یک نقطه‌ی حجره که 
روشنایی قندیل سقف کمتر بر آن می‌تاپید محظر ایستاد. ضمناً با خود 
گنت: اول پیام رابعه را بشنوم پفهمم موضوع از چه قرار است بعد په 

بزودی عماره وارد شد تعظیم کرد و سلام گفت. 

صبیحه با اشاره‌یی خدمتکار را که دتبال عماره آمده برد روائه کرد و پا 
لحنی سزن آلود سلام عماره را پاسخ داد و گفت؛ 

یقرمایید! شما برادر سیّده رابعه هستید؛ فراموش نمی‌کنم» شما وا 
دیده بودم. 

عماره لبخندزنان گفت: البته نیاید فراموش کتبد؛ همچنان‌که من از 
روزی که شما را دیده‌ام به ديدم قسم که یک لحظه هم فرامرشتان نکردهام. 

برای کسی که بر آستانه‌ی یک مرگ اختیاری قرار گرفته است تلخ‌ترین 
و مشحک‌ترین کلمات. کلمات خاشقانه است. 

صییحه چتان‌که گفتی این کلام را اصللاً نشنیده است گفت: 
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- بقرمایید بشیتید! حکایت کنید که برای سیّده رابعه چه پیش آمد که 
از خانه‌ی من رفتند؟ الیته حق داشتند! اما جریان چه بود؟ ی 
چه پیام داده‌اند؟ 

عمازه با لحثی تملق آمیز و درحال ی که از هر فر عست برای اظهار عشق و 
شوریدگی استفاده می‌کرد به تفصیل حکایت کرد که: رابعه به.وقوع 
خبانتی پی برده و متوجه شده بود که خلف بن احمد پشت در خوابگاه 
اوست از این‌رو چون وسیله‌یی نداشته که شما را آگاه سازد؛ از در مطفی 
که کتار خوایگاه بوده گريخته خود را به عمارت ابوپوسف رسانده رلی 
آنجا را مآمورین استاد فیروژ پدر شما به دستور خلف در معرض آب ر 
آنش قرار داده بودند و رابعه و طاهر بن خلف و من و در حدود دوبست 
تن دیگر از همراهان ما و روحانیون بزرگ شهر از خطری ملم در آخرین 
لحظه با وضعی معجزه‌آسا نجات یافتیم و هتگامی‌که من برای آمدن به 
ایتجا حرکت کردم» تجات بافتگان در صبحرا نماز می‌خواندند و خلف ین 
احمد را لعن می‌کردند. 

عماره پس از آنکه جریان امر را با همه‌ی جزئیات وقایع عمارت 
اپویوسف فقید شرح داد گفت: ج 

- خواهرم هیچ‌گونه پامی برای شما نفرستاد؛ فقط چون علاقه‌ی مرا 
به شما می‌دانست و چون پیم آن داشت که شما با خلف بن احمد مواجه 
شوید ر آسیی بر شما وارد آید مرا برای دفع خطر از شما فرستاد 

صبیحه آهی سرد از دل برآورد. چشم در چشمان داب و درخشان 
و لرزه 
درآمد: هزار نکر گوناگرن به‌سرعت از مقزش گذشت» در عین تومیدی 
روزنه‌ی آمیدی در اعماق قلبش باز شد یک آه دیگر کشید و بی‌آنکه 
چشم از عماره بگیرد: نا گهان گفت: 

شما واقعاً مرا دوست می‌دارید؟ 

عماره ماتتد بت‌پرستان جلر او به ژائو درآمد و گفت: 
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به خدای یگانه قسم که تاکتون هی چکس را چز تو دوست نداشته‌ام و 
تا عمر دارم جر تو کسی را درست تخواهم داشت. 

صبیحه ساکت ماند؛ آرزشی تاگھاتی سراپایش را تکاتی ۰ .ریم «اهه 
مشت‌هایش را گره کرد و فشاری ععبی به پدببدهای گره‌خوزده‌اش داد. 
آن‌گاه با صدایی که آشکارا می‌لرزید و آهنگی ترس آور داشت گفت؛ 

عماره! من هم تو را دوست دارم و روزی که قسمتمان باشا. به عقد 
تو درخواهم آمد اما می‌داتی کایین من چیست؟ 

هماره که از فرط شوق سر از پا نمی‌شتاخت و لرزسی تشاد آلود 
داشت گفته: 

به شدای کاله قسم که هر چد باشد از شهده برمی آي ؛ گر ددد 
کابین تو چیست؟ 

س سر خش ین احمد, 

عماره یکه خورد و چان‌که گفش خوب نشسیده است گفت: چه؟! 
خلف پن احمدا 

صبیحه پا حرکتی محکم و رهب‌آور که به هیپ‌وبه لقب و ظرافت 
زنانه در آن احساسی نمی شد تکرار کرد: 

س سر حلا پن اسمد. 

عماره به آندازه‌ی بک چشم برهم زدن یی حرکت ایستاد: بسد سر فرود 
آورد و با لحنی شجاهاته و اطب‌تان‌یختی گفت: 

باکمال افتخار تقدیم می‌کنم. 

ویس از یک لحظه‌ی دیگر سکوت به گفته‌ی خرد اقزود: 

چه کابین عالی که دست یافتن بر آن آرزوی دیرین من بود. 

صییحه که لرزآن و پربده‌رنگ ایستاده بود در تدم به هماره تزدیک تر 
شد و گفت: 

تو به خاطر من دست به خون شواهی آلرد؟ 

عماره گشت: به خون سگ ته ولی به خون خلف آري. 
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صبیسه مثل اينکه مرهمی سریم‌الاثر بر قلب مجروحش گذاشته 
باشند آهی از دل برآورد و گفت: 

س پسیار خوب عماره! من تو رادوست می‌دارم و پس از آتکه کایین مرا 
از عهده برآمدی یک راز بزرگ را به تو خواهم گفت؛ سپس برای عقد 
زناشومی معطیع تصمیم تو خوآهم بود. 

عماره بی‌آنکه عفهوم تاگواری در این کلام احساس کند تعظیمی یه 
صیصه کرد و گفت: 

به آمید سعادت آننده. 

و سر برداشته و گفت 

اتون آیا می‌خواهید ایدجا بباتید؟ 

سییحه گفت: نهه به یکی از رات پدرم می‌روم و درها را طسوری 
می‌بندم که کسی تواند وارد شود. برویم: راه شما عم برای مراجحت با راه 
من یکی است. 

از همان در که عماره وارد شده بود ببرون رفشتد, 

همان دم از پشت در روبرو که پرده‌ی ضخیمی جلوش آریخته بود 
شخصی دور شد و به‌سرعت به راه افتاد. 

این شخصی خلف بن احما بود 

خلف به هدایت روشنایی خود ر| پشست دری که از حجره‌ی صبیحه 
به‌طرف تالار خوابگاه باز می‌شد رسانده و تقریياً وقلی رسیده بود که 
عماره شرح فرار رابعه و تجات بزرگان را ب‌دست طاهر بن خلف شروع 
کرده بود. 

۱ چندین دفعه در اثتای این بت خلف به هیجان آمد. خواست وارد 
حجره شود و عماره و صبیحه را با هم په تتل رساند ولی عقل هی بر وی 
زد که آرام و متتظر بماند. 

عنگامی‌که عماره گفت: «همه‌ی بزرگات تماز می‌خواندنه و خلف را 
لعن می‌کردتد» خلف لرزید و یعده هنگامی‌که صبیحه سر او را کایین خود 
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قرار داد و عماره قسم یاد کرد که خون خلف را بدتر از خون سگ خواهد 
ریخت, خلقب با استقامتی کم‌نظیر جلو طقیان خشم خود راگرفت. تا پایان 
صحبت ایستاد و بعد همین‌که صبیحه و عماره بیرون رفتنده او نیز مثل 
کسی که تصمیمی تغییرناپذیر گرفته باشد و در پی اجرای آن شتابد با 
محهای سرعت خود را به تالار رساند بی‌آنکه یک لحظه تردید په خود 
راه دهد یا تأملی کند کارد از کمر کشید» جلو جسد ایراهیم فیروز بر زمین 
نشست. کنده‌ی زاو بر زمین زد سر ایراهیم را به‌سرعت از بدن جدا کرد 
آن را در یک پارچه‌ی زردوزی کار ترکستان که از روی تخت برداشته بود 
پیچید و به‌دست گرفت: لباسش را رمیدگی کرد که مرتب یاشفا از در 
مق بیرون رفت» وارد کوچه شد, اسبش را بر سر جای تدید و مصمم 
شد پیاده رود اما همین که از کوچه بیرون رفت اسب را صد قدم دورعر به 
ستگی بسته دید. دوان‌دوان خرد را به آن رسانده درحالی‌که سر جاسوس 
را مبان پارچه‌ی زربفت په‌دست داشت بر پشت اسب حست و به‌سرعت 
به راه افتاد. 

در همین عوقع بود که هماره از در خانه‌ی جاسوس بیروت آمد اسب 
را بر جابی که بسته بود نیافت: شانه بالا انداخت و گفت: 

-اگر اسب نباشد پیاد» هم می‌تواتم برای تهیه‌ی کایین صبیححه ی نازنین 
پروم۔ 

با قدم‌های بلند به راه افتادء بعد ایستاد پشت گوشش را خاراند و 
گفت: 

گم شدن اسب بی‌دلیل لیست؟ این وقت شب. پس از طوفانی چدان 
شدید» در این کوچه‌های تاریک و پر پیچ و خم کسی پدا نمی‌شود که 
پیاید آسبی را بگشاید و آن را با خود ببرد. 

قدری به فکر قرو رقت و بعد گفت: 

من خیلی غافلم» صبیحه را که دیدم عقل از کفم رفت و همه چیز را 
فراموش کردم. مگر رابعه نگفت که خلف بن احمد در خانه‌ی ابراهیم 
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فیروز بود؟ مگر نگفت که خلف از در مخفی وارد شده پود و او خود نیز از 
در محفی گریخت؟ پس چرا من در اين خصوص تحقیقی تکردم؟ این 
تالار که خوایگاه رایمه برد کچاست؟ این در مطقی کچا قرار دارد؟ عهجب 
من گیج و ابلهم! من که وعده داده بودم سر حلف را برای صییحه‌ی ازنین 
ببر» چرا به قکر نیفتادم که او را از همان راه دنبال کتم؟ چوا نپرسیدم که 
آبا صبیحه با خلف رویرو شده است یا ته؟ او را دیده است یا نه؟ چیژی به 
او گفته و چیزی از او شنیده است يا ته؟ از کجا معلرم است که هم‌اکتون 
خلف در خانه‌ی ابراهیم نباشد و لسظه‌یی بعد همین‌که این دختر را نتها و 
بی‌پتاه ببیند در جستجوی او برتباید؟ برای این جانور بی‌باک دیوارضای 
بلتد و درهای محکم مانع شمرده نمی‌شود. حقیقتاً من موتکب فلت 
بزرگی شدم؛ هم یک فرصت خوب را از دست دادم و هم مسمکن است 
فرصت شرارت و جتایتی در دسترس خلف بن احمد گذاشته باشم. 

شور در دلش افتاد. در روشنایی ماه که از لب دیوارهای یلد سر به 
درون کوچه کشیده بود اطراف را تگریست و با خود گفت: 

در مخفی!؟ بعید است که این در مخفی در داخل خاته‌ی ابراهيم 
تعییه شده باشد. ححماً این عمارت یک در ورودی دیگر دارد؛ یک در 
مخنی دارد 

به دیرارهای مرتفع و ضخیم نگربست. در امتداد دیواری که در خانه 
بر آن واقم بود به راه افتاد. چشماتش با تهایتٍ دقت همه‌ی زوایا و درون 
همه‌ی تاریکی‌ها را می‌نگریست. به همرشکاف و رخته‌ی دیوار توجه 
می‌کرد: زبانش نیز درعین‌حال بیکار نبود و می‌گفت: 

اسب را یا خود خلف برده یا یکی از کسان او یا ابراهیم فیروز, اما 
ابراهیم که در شهر نیست؛ به هر صورت گم شدن اسب ساده نیست؛ 
ارتیاط کامل با حضور خلق در خانه‌ی ابراهیم دارد. اگر در مخفی پیدا 
شود همه‌ی این مشکل‌ها حل خراهد شد. 

به کوچه‌ی پشت عمارت رسید. بی‌تأمل رارد آن شد. مهتاب در این 
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کوچه راه ثیافته و جز بر سر دیرار یک سمت آن روشتایی نیفکنده برد. 
مماره کتار دیوار به راه افتاد. یک دستش را تیز پد کمک چشم هایش 
فرستاد و آن را بی‌اعتتا به خواش‌هایی که بر آن وارد می‌آمد بر دیرار 
کشیدن گرفسته. 

اندکی بعد تاگهان ایستاد و با لحتی مسرت آلود با خود گفت: 

- نگفتم: مسلم پوت این همان در است که خقیش می‌گشتم: یک در 
کوچک» چسییده به دیوار؛ اگر این عمارت در مخقی داشته باشد: همین 
است و بس. ۱ 

هر دو دستش را بر در نهاد. چون دستگیره و چفت ویست و دقالبایی 
بر آن تیافت به‌طرف درون فشارش داد. در آرام و بی‌صدا یاز شدد..عماره 
درحال که دلش مملو از اضطراب پود گفت: 

الله اکبر؟ اگر از آیتجا وارد شوم و شلف بن احمد را غافلگیر کنم 
سعادت بزرگی تصیبم شده است؟ بی‌تأمل سرش را جد! می‌کتم و آن را 
همچنان خونچکان برای صبیحه می‌برم. 

وارد راهروی ک ویک پین در در شد. دستش به در دوم رسیاء 
کوانست آن را به سهولت بگشاید. مدتی دست بر سرئاسر آن کشید» 
سرانجام در بی‌آنکه او بفهمد چه شده به خودی خود باژ شد. هماره 
قالیچه را به آصاتی برکتار کرد پا در تالار نیمه‌روشن گذاشت و از حیرت 
برجا ماند. این تالار هم از لحاظ شکوه و زیبایی و هم از نظر یه‌هم 
ریختگی و اغتشاش برای او سیرت‌انگیز بود. در مرش هرگز تالاری 
مملر از اين‌همه بدایم و درهین‌حال این هيه آشفته ندیه بود مثل 
حوابگاه افسانه‌ای خلیفه‌ی بغداد بود که دزداب شبگرد هر آن راء ياه ور 
نفایسش را تاراج کرده ياشند. دودی خرشیو ولی سدگین مائع نفرذ 
ررشنایی از چدد قددیل و فاتوس بی‌فروغ په همه‌جای تالار می‌شد. سقف 
رکف تالار تقریباً هیچ نماپان نبود. قاریکی لرزان و سکرت تشنج‌آمیزی بر 
آن چیره شده بود که دل در مواجهه با آن می‌لرزید. احساص می‌کرد که آن 
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تاریکی اؤ صدها رنگ ترس آور ساخته شده و آن سکوت از هزاران ناله‌ی 
دثخراش به‌وجود آمده است. 

عماره زیر لب گفت: 

با وجرد این با تردید قدمی پیش نهاد. یک لعظه بعد یک قدم دیگر 
پیش رفت و قالیچه را رها کرد. صدای برخورد قالیچه به دپوار سرش را به 
عقب گرداند. چمون قالیچه به جای خود آوبخته برد در حول و هراسی که پا 
همه‌ی شهاست و پردلی در دل داشت تدوانست بفهمد صدا از چه سود 
پي‌اختیار دو قدم دیگر جلو رفت. کنار خوابگاه ایستاد و به دقت گوش 
قراداد. هیچ صدایی جز صدای قلبش که با شذّت بیشتری می‌لبید نشنید. 
مع هذا مثل این بود که صدایی از خیلی دور» از پشست سقف یا از قعر زین 
په گوش می‌رسد: بسیار آهسبته و نامعسرس است اما لرزه‌یی بر در و 
دیوار می‌افکند که با چشم دیده نمی‌شد اما در دل اثر می‌بخشد. 

بی‌اراده با خود گفت: 

ایتجا جای عجیبی است! می‌ترسم؛ راستی می‌ترسم. 

و چون یار دیگر چشم دقت به اطراف گشوده بود و بی‌اراده به این صو 
و آن‌سر می‌رفت تاگهان فریادی از وحشت و هراس از دل برکشید و در 
قلمم په عقب عست 

شاید اگر به دیوار پرنشفررده بود صی‌گریفت. ا 
شانه‌هایش را از پشت سر چنان به دیرار فشرده بود که می‌گفت می خواهد 
دیوار را از میا بردارد و بگریزد. سر و دست و همه‌ی بدنش آشکارا 
می‌لرزیدند. موهای سبیلشی سیخ ایستاده و چشمانش دریده از وسعشت پد 
قطهیی در کتار سوشچه درخته شده بودنل. 

آدجا متظرهیی دید که مخصوصاً چرن غغفتاً دیده بود بی‌نهایت مخوف 
می‌تمود. در دست درشت استخوانی بود با پنجه‌های گشاده و انگشت‌هاي 
خسیده که گفتی در حال تج بی‌حرکت شده‌اند یا هنز تتجی اسر ریز 
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دارند. این دو دست مثل اینکه می خواهند دست قاتلی را بگیرند و یا مانع 
فروه آمدن خسبعری شوند از دو طرق به یک گردن تزدیک شسده و در 
همان تزديکی مانده بودتد؛ جرأت تکرده و یا شارف تترانسته بودند پیش 
روند؛ ذیرا بر آن گردن سو وجود نداشت. در لوله و شند رگ دیده 
می‌شد که پتداشتی همه با هم دهان سرخشان را گشوده‌اند و ناله‌یی 
خاموش می‌کنند. 

نخستین حمله‌ی ترس که چند لحظه دوام یافته بود پایان یافت: عماره 
تکانی به خود داد و در دل لرژانش گفت: 

-چیزی تیست» کی است که سرش را بربده‌اتد؟ ولی کیست؟ 

لحظه‌یی ساکت ماتد و بعد با یک ترع اضطراب حیرت‌آور گفت: 

-اوه! تکند این غلف بن احمد باشد. 

بهطرف جسد بی‌سر خم شد» یک قدم تزدیکتر آمد. خواست در 
روشبایی ناچیزی که به‌زسمت به زمین تاریک می‌رسید هر جزء جسد را 
که درهم پیچیده و به یک توده‌ی آشفته میدل شدء بود به جای خود 
تشخیص دهد اما نگاهش بر گردن بریده عیره ماند. زرا که حرکتی در آن 
احساس کرد. پا آنکه امساس این حرکث بار دیگر ترسش را به اعلا درجه 
رسانده وده پیش آمد و از نزدیک به جسد نگربست و با ترس و تعجب 
گفت: 

- اوه از آینجا هتوز خونابه می‌ریزد؛ این گلو با خنجر بریده شده 
است؛ اما سر جسد کچاست؟ مثل این اسث که در جای دیگر سر از این 
بدن جداکرده بعد خوتش را شسته و په اینجا متتقلش کرده‌اند. 

توک پایی به جسد زد آن را په رو گرداند. لحظه‌یی به دقت در آن 


نگریست و بعد با تردید گفت: 
تما لقف بن احمد ثیست؛ ابراهیم فیرو است. گمان تمی‌کتم 
کسی جز ابراهیم جاصوس باشد. 
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بشدت او را فرا گرفت. بی آنکه خود بداند چه می‌کند در تالار به راه افتاده 
به همه‌ی زوایا و گوشواره‌های آن سر کشید» سرانجام جلو در بورگ 
ایستاد و کوشید که آن را بگشاید و چون از تلاش خود جز خستگی 
تیجهیی نگرفت» نفسزنان ایستاد و گفت: 

یا این در هرگز باز تمی‌شود و برای باز شدن صاشته تشده است يا 
رمزی دارد که سوراخ کردن و شکستن دیرارها از بافتن آن آسانثر است. 

بچند دقمه‌یی نیز با شانه‌های زورمندش تسار بر در وارد آورد و با 
پاهای محکمشی لکد بر آن کرفت. آنگاه یک‌بار دیگر درحالی‌که بشذت 
تفس نقس می‌زد ایستاد: به دیوار تکیه کرد و گفت: 

این در از پشت بسته شده؛ ممکن نیست یاز شود. آن سوی د و کسی 
نیست که صدای کوفتن آن را بشنود. حجرات ایراهیم که صبیحه به یکی از 
آثها رفت از اتسا دور است. خلف تما از در عحففی عیرون رفته» اسب وا 
دیده» سوار آن شده و رفته است. اما آیاابراهیم را هم او کشته؟ آیا سرش 
را هم پریده و با خود برده است؟ حجیب است! عجیب! 

چتانکه گفتی در معمای بزرگی گیر کرده و گیج شده است چرخی به 
دور شود زد و گفت: 

به هر صورت صلاح تیست پیش از این ایتجا یماتم؛ این معما باید 
خارج از ایتجا حل شود. 

به,سرصت از در مخفی وارد کوچه شد و مثل کسی که از زندانی گریحته 
باشد دوان دران ت اقتاد و گفت؛ 

بايد بروم به طاهر غبر دهم. 


+ ¥ ¥ 
ابوصالح و پاراتش در پیرون شهر؛ در روشنابی مهتاب نماز را به پایان 
رسانده بودند و به شکرانه‌ی سلامت خود و تجات باقتن از حطر دها 
می‌خوآندند. 


۰ أ ولبعه 


صد قلم دور از این جمع طاهر و رابعه در صایه‌ی یک پرچستگی 
زمین تشسته بودتد و با هول و اضطرابی آمیخته با هشق و شادمانی 
حوادث هولناک و ماجراهای گوناگون دوران جدایی را برای یکدیگر 


عکایت می‌کردتد. 
هنگامیکه صدای آمین نمازگزاران جاتشین صدای تکپیرشان شده 
بود رایمه می‌گفت: 


جای هیچ شیهه نیست طاهر: عن از پیش احساس کرده بودم که 
پدرت آرام تنخراهد تشست و یرای تابود کردن ما نقشه‌بی خواهد. کشید. 
دیگر تأمل و تردید جایز یست. همالان؛ در این دل شب در این صحرا که 
صحده‌ی ثیرنگ و جنایت پدرت در یک گرشه‌ی آن په یک تل موحش 
مبدل شده است و می‌بیتی که هنوز دود از آن برمی‌خیزت اید با ابوصالح 
و دیگران وارد صحبت شری, تعمیم فاطع بگیرید و تصمیمتان را فردا 
علی‌الطلیمه به مرقع اجرا گذارید. 

طاهر به یک حرکت از جا برخاست» دستار و کمرش را مرتب کرد و با 
آهنگی مرداله گفت: 

ته منتظر فردا نمی‌ماتم؟ هم‌امشب بابد این پیر سگ را به کیفر 
جنایاتش برسانم. 

راجعه درحالی‌که لرزه‌یی از شرق بدنش را فراگرفته بود گفت: 

س‌اعشب؟ چه‌بهتر؟ ولی چطرر؟ 

طاهر گفت: با تهابت سهرلت. همین‌که همه‌ی یاران نظر مرا تأبید 
کردند ریا ما هم آهنگ شدند به‌طرف شهر حرکت می‌کنيم. دروازه‌بانان به 
سهولت در به روی من خواهند گشود و همه با هم به‌طرف قلعه می‌رويم. 
آنجا نیز برای من خندق بی‌پل و دربسته‌یی وجود نخراهد داشت, همه په 
درون می‌رویم» خلف بن احمد را از بسخرش بیرون می‌کشيم. بتاد بر او 
مي‌تهيم در همان سیاه‌چال که برادرم عمرو را به‌دست خود در آن سر 
رید محبوصش می‌کنیم؛ یمد اگر مردم او را خواستند تا قعطمه‌قطعه‌اش 
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کتند تسلیمشان می‌کنیم و برعکس آگر دیدیم که هنوز اثر مدیحه‌سرایی و 
تملّق و دروغگوبی شاعران و مسخن‌سرایان در روح مردم باقی است؛ 
می‌گذاربم در همان گوشه‌ی زندان یی آتکه کسی از حالش آگاه باشد همر 
پرآشوب و جنایتآميزش را یه بایان رسائد. 

رابعه که وی نیز برخاسته بوده دست بر شانه‌ی طاهر نهاد و گفت: 

لا پار تو خواهد بود. در همه‌ی مسیستان کسی یست که به‌قدر تو 
محبرب باشد. قر دا همین‌که آفتاب برآبد همه‌ی مردم سیستان آگاه 
خراهند شد که حکمران و امیرشان طاهر بن خلف است و از وجد به 
رقص خواهتد آمد. 

رایمه گوشه‌یی از دامن جامه‌اش را بر سر کشید. سپس هرد با هم 
به‌طرف جماعت په راه افتادند. 

پس از خم .دعا همه‌ی خاضران با هم و با طاهر بن خلفب مصافحه 
کردند. این مسفل عجیب در آن ساحت شب در سکوت صسیقی که پس از 
عوقای گردباد: صحر! را فرا گرفته بود چتان عظمت و روحائیت داشت 
که همه‌ی دل‌ها را می‌لرزاند اشک به چشمان رابمه که با شرق و هیجان 
تماشاچیی آن برد می‌آورد. 

چون مصافحه به پایان رسیدء طاهر لحظه‌یی چند با ابر صالح خن 
گفت: بعد ابوسالح بر فراز یک بلندی رفت به صدای بلند خدا را یاد 
کرد اعلام داشت که می‌خواهد مطلب مهمی با حاضرین بگوید و با آنان 
مشورت کند. سپس خطبه‌یی کوچیک ولی بلیغ از کلمات رسولاله و آیات 
قرآن خواند. آن‌گاء گفت: 

حادثه‌ی امشب به ما فرمان می‌دهد که فوراً تصمیم دیرپتمان را اجرا 
کتیم و من آینک می‌خواهم در این خصوص چند کلمه با دوستان هزیر 

این صحبت مدتی به طول انجامید. هر چه ابوصالح گفت مورد تصدیق 
هموم قرار گرفت. قلوب این افراد با آنکه با تماز و متاجات و ذکر عدا 


۲ / رابعه 


روشن شده بودء هیجان از فیظ و خضب یز داشت. همه آماده بودند قا 
هر چه ژودتر انتقام ستانند و شکست و سقوط و تابودی خلق پن احمد وا 
به یکدیگر تبریک گویند. همه مواققت کردند که بی درنگ به شهر روند و 
قلمه‌ی دارالحکومه را بگشایند و خلف را از میات بردارند. 

تتی چند از روحانیون ر فقها که در مان جمع بردند پیشاپیش جماعت 
په حرکت درآمدند. طاهر بن خلف و ابوصالح نیز در اين ميان و در صف 
جلر بودند. رایعه نیز در صف مقدم به فاصله‌ی چند قدم پیش می‌رفت. 
قرارگذاشته بودند بی‌هیاهو بی‌صدا وارد شهر شوند و راهشان را تا قلعه 
در کمال سکرت و آرامش پییمایتد, 

حرکت این هده‌ی قلیل چتان شوکت و طنطنه داشت که خیال می‌کردی 
یک صسرا سپاه قاتح با کامل‌ترین تجهیزات به حرکت درآمده است. 

ابرصالح به کسانی که به‌وی نزدیکتر بودند یا صدابی لرزان از ضعف و 
هیجان می‌گفت: 

من در مدت عمرم هرگز چتین تهضت نه دیده و نه شنیده‌ام؛ را که .. 

ولی کلام او ناتمام ماند. طاهر تاگهان په صدای بلند گفت: 

ساین چیست؟ صیر کتیك بیینم کیست؟ 

چتد صدا با هم گفتتد: چه| که؟ 

طاهر دست پیش برد نقطه‌یی را تشان داد و گفت: سراری به‌سرصت 
به این سر می‌آید. 

رابعه که وی نیز سوار را دیده بود به طاهر نزدیک شل و گفت: 

کسی لیست؟ برویم: عماره است که من به خانه‌ی ابراهیم فیررزش 
فرستاده بودم, 

ولی پیش نز آنکه این کلام به‌خویی در گوش حاضرین تشیند و طاهر 
جوابی بدان گرید: صدای رسایی خمچون صدای جتگجوی کوه‌پیکری 
که رجز بخواند در صحر! پیچید. 

ابن صدا چتان حجیب و ناف و مور بود که همه‌ی تهضت‌کنندگان 
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عیهوت و مرتعشی ایستادند و لبان همه یرای تکرار این کلام یرت آلود به 
حرکت درآمل: 

این کیست؟ 

طاهر که سیرتش کمتر از دیگران تبود. دست بر قبضه‌ی شمشیر نهاد و 
ژیر لب گفت: 

س پگ رم آاست. 

ای والح این کلام را شنیدء یکه خورد و با صدای لرزان گفت: 

خلف بن احمدا! 


همهی حاضران این تام را یکی پس از دیگری بر زبان آوردند. 
همهم‌یی که دزهین‌سال حاکی از ترس وړ سیرت بود درگرفت. همه به 
پیش روی خود چشم درخته بردقد و سواری را که به چهارنعل, نزدیک 
می‌شد و کلمائی با لحن رجزخواتی می‌گفت با تمجب و اضطراب 
می‌نگ ریستند. 

رایمه که اضطرایش به متتها درجه رسیده بود با صدای مرتعش گفت: 

م جنایتکار به پای خو د به دام آمد. 

یکی از حاضران گفت: 

-بی‌درنگ باید تایودش کرد. 

ایو صالح دستی به محاسن خود کشید و گفت: 

ب‌اگر واقعاً این خلف بن احمد باشدء آمدنش به ایتجا در این وقت 
شب امر ساده‌یی لپست, 

طاهر مرش کنان زیر لب گفت: 
` احق با ابوصالح است. اول باید دید که چه می‌گوید و برای چه په 
ایتجا آمده است؛! در این ساعت شب و تنها, 


سوار خروشان تزدیک شده بود. رایمه متوجه شد که سم اسیش 
صنذایی ندارد. یازوی طاهر را که ستغرق در فکر و خیال بود گرقت» 
تکانش داد و گفت: 


0۷ ا ابه 


با همان اسب که عماره رابرد آمده است» اسبی که دست‌وپایش 
تمد پیج است. 

طاهر نتوانست جواب گویذ: زیرا سوار که البګه کسی جز خلف ین 
احمل نبود به ده قدمی جمع رسید و فرباد زد: 

-الحمد نله رب‌السالمین! خدا را شکر: چه نعمت بزرگیا 

از اسب به زیر جست. با شتابی حیرت‌انگیزه با جنب و جوشی که 
گفتی به راستی از منتهای شوق و شعف سرچشمه گرفته اصت پشت به 
جمع و رو په قبله گرداتده به زاتو بر خاک افتاد: پیشانی بر ژمین تهاد و یا 
صدایی که با ناله‌یی سوّثر و جان‌سرژ آمیخته بود نقس‌زتان و شاید 
گربه کنان گفت: 

,یار الاها! شکرا شکرأً..! شکراً شکراً -.! 

حاضرآن چتان حیرت‌زده بودند که نمی‌توانستند درباره‌ی آتچه که 
می‌دیدند فکری کنند. موجردی که در دو قدمی‌شان بر خاک افتاده بود و 
با عبودیت و تذآل بی‌بایان زاری‌کنان میغه‌ی شکر می‌خواند و عداوند را 
از نعمت و مسرت بزرگی که نصیبش کرده بود با صد زبان سپاس 
می‌گفت؛ به‌نظر آنان علف ین احمد نبود مردی دل‌پاک و روشن‌روان و 
حق‌شناس برد که به تعمتی بالاتر از اندازه‌ی انتظار و توفعش رسیده بود و 
با روحی ملتهب شکر آن نعمت می‌گفت. 

مثل این بود که همه در دل می‌گفتند: 

به صجب اشتباهی دچار بودیم! این کاملاً خلاقف چیزی است که 
قرض می‌گردیم. 

فقط طاهر بن خلف و رابعه بودند که ابرو درهم کشیده و چشمانشان 
را یا خیرگی بی‌بایان په حلف دوخته برډتد. 

خلف چون سجده‌اش را به پاپان رساند از جا برعاست؛ ملواتي بر 
رسرل اکرم فرستاد؛ دو دست به آسمان بالا برد و باز هم کلماتی حاکی از 
حمد و ستایش بر زیان آورد. آن‌گاه رو په جمع گرداند. مغل اینکه افراد را 
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په درستی تمی‌شتاسد. تگاهش را روی همه گردش داد و پا لحتی که هیچ 
جز منتهای مسرت و خشنودی در آن احساس نمی‌شد گفت: 

ای بزرگراران و بزرگان قوع! مثل دیواتگان می آمدم؛ می‌خواستم به 
قیمتِ جاتم هم اگر باشد هر چه زودتر برسم. وقتی‌که از زبان آن شیطان 
ملعون» آن دشمن تروع بش آن اژدهای آدمی‌خوار شنیدم که خطری 
متوجه شماسث؛ دیگر سر از پا نشناختم ...۱ فریادزنان و خداخداگویان 
بیرون دویدم. دثبا دور سرم می‌چرخید می‌شتاقتم و مناجات می‌کردم که 
بار الاها! خودت رحم کن» خودت این جماعت را که در همه‌ی مملکت 
بزرگوارتر و صالح‌تر از آنان یافت نمی‌شود» محافظت فرما! می‌تالیدم 
همه‌ی استخنوان‌هايم می‌لرزید و با خود می‌گفتم: خداوندگارا اگر دیر 
برسم ر کار از کار گذشته باشد چه خاک بر سرم خراهم ریخت! خدا را 
شکر! حقیقتاً خدا را شکر! همین‌که دیدم ر تشخیص دادم که شما هستید 
و از خطر جسته‌اید خدا را و روح اتبیاء عظام را گواه می‌گیرم که از قرط 
شادی گمان کردم تاج سلطنت ایران و سالک‌الرقایی دنا را بر سرم 
نهاده‌اند. پیایید همه په خاک افتیم و شدای بزرگ را شک رکنیم که 
نگذاشت تزویر و نیرنگ جتایت آمیز جانوری کثیف به نتیجه رسد و برای 
آل یعقوب لیث. سیاهرویی ابدی به‌بار آررد. 

خلف چتان رسا و بلیغ و موثر سخن می‌گفت و کلماتش که به‌سرصت و 
با صدایی اندک لرزان و بی‌لهایت شعف‌آلود ادا می‌شد: چتان ناف و 
جذاب بود که همه‌ی حاضران درحالی‌که دهاتشان از حيرت باز مانده پود 
چشم به او دوخته بودند و تفس از کسی برتمی آمد. 

اما طاهر از قیظ به خود می‌پیچید. می خراست چیزی گوید ولی مجال 
نمی‌یافت. با متتهای زحمت و درحالی‌که همه‌ی بدنش می‌لرزید تحمل 
کرد تا حلف برای سنجیدن تأثیر کلام خود ساکت ماند. 

در این موقع طاهر یک قدم پیش تهاد و یا صدایی بلتد گفت: 

چه می‌گوبی پدر؟ مقصودت چیست؟ 
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کسی نمی‌داند لف تا آن دم طاهر را در ميان جمع دیده پود و اتتظار 
می‌برد که وی به سخن گفتن آید یا ته؛ اما به هر صورت خلف به‌محضص 
شنیدن صدای او نقلی خود را چتان ماهرائه بازی کرد که امکان نداشت 
هیچ‌یک از حاضران تزور وتقلیی در آن احساس کند. 

هنوز کلام طاهر يه پایان نرسیده و طتین صذایش مو نشده پود که 
خلف چیزی را که به‌دست داشت و تا آن‌دم محکم نگاهش داشته بود 
بی اختیار زمین انداعت؛ چنان تکان خررد که دستار از سرش افتات دو 
دستش را به اطراف گشوده صدایش را فرراً هوق کرد و کیفیت و آهنگ 
صدای مادر دلسوخته و چشم در راهبی را به آن بخشید که سال‌ها در فراق 
یگانه فرزندش گریسته و امید خود را با نور چشمانش از دست داده باشد 
و بعد تاگهان در آنٍ واحد هم قرزندش را درآغرشش اندازتد و هم 
روشتایی چشمانش را باز دهند. 

با این حرکت و این قریاد اشتیای و بی‌قراری: پیش دوید» طاهر را در 
بعل گرفت» شانه‌های پهن و شجاعانه‌ی او را مان بازوان خود که په وضع 
عجیبی می‌لرزبد فشرد و درحالی‌که به صدای بلتد می‌گریست گفت: 

-آء فرزندم» طاهر! تو اینجایی؟ تو بازگشته‌ای؟ خدا را شکر امشب 
چه شبی است» چقدر سعادت نصیب من کرده‌ای ای خدا ...! هیچ یاور 

و درحالی‌که سر اهر را به زور پایین آورده و گوته به گوته‌ي او 
چسبانده بود پا صدای بلند شروع به گریستن کرد. 

طاهر از شتیدن مدای گریه‌ی خلف و از احساس ربزش اشک گرم او 
بر گونه‌های خود يه لرژه درآعد و ستطق خود را گم کرد: درحالیی‌که 
نمی‌دالست با ابن پبرمرد گریان و لرزان چه کند در دل می‌گفت: ایا راست 
می‌گوید؟! آیا ما هم در اشتباه بردیم؟ 

این درآغرش فشردن و گریستن مدتی طول کشید. همه‌ی حاشران 
متأثر شده بردند. آنان که دیرباورتر و بدیین‌تر بودند می‌لرزیدند و لاحول 


شب سمس و 


می‌گفتند. رابعه فقط نگاه می‌کرد و مثل اين بود که مغزش تعطیل شده 
است. فقط طاهر بود که فکر می‌کرد و با آنکه دلش لرزیده یود پیش از 
آنکه باور کند می‌خراست بفهمد که موضوع چیست. 

بازوان پدر را به دو دست گرفت» با همه‌ی قوّتش او را از خود جدا کرد 
و تیم قدم دورترش نگاء داشت. آن‌گاه با صدایی درشت و خشرتت آمیز 
گفت: 

چه شده است پدر؟ توضیم بده! برای چه مثل بچه‌ها و زنان گریه 
می‌کنی ؟ 

خلف وانمود کرد که می‌خراهد جلو گریه‌اش را بگیرد و گفت: 

هو کس به‌جای من مي‌بود هم اگرچه جدٌمان رستم پسر زال می‌بود» 
جز گریستن کاری نمی‌توانست کرد. خوب قکر کنید! من نه» اسقندیار 
رویین‌تن: یقین کند که جنایتی اتاق افتاده: دوبست تن از بهترین مردان 
روزگار در معرض خطر قرار گرفته‌اند و اگر آسیبی بر آنان وارد آمده باشده 
باید به هرگوته سمادت و دولت الوداع گغت. یا وحشت. بی‌امیده به حال 
جان کندن و مُردن بياید و ببیتد که از قدرت. خدا همه‌ی آن عزیزان 
سالمند. به‌علاوه قرزند دلیندش آن پگانه سردار شجاع فاتح تیز در میان 
آنان است؛ آری» رستم و استندیار هسم اگر می‌بودند قلبشان تکان 
می‌خورد و اشکشان می‌ریخت. 

و همان دم بی آنکه به طاهر قرصت پاسخ گنتن دهد بازوانش را تجات 
دادء بار دیگر ار را درآفوش گرقت و سینه و گردن و گونه‌اش را بوسیده 
سپس به‌سرعت او را رها کرد پیاپی ایوصالح و چند تن دیگر را درآغوش 
گرفت و بوسه بر سر و ریششان داد. آنگاه رانمود کرد که موضوع مهمی را 
به‌یاد آورده است و گفت: 

-راستی بگویید بدانم چه شبد؟ چطور نجات بافتید؟ چطور فهمیدید؟ 
آیا واقعاً عمارت در معرض خطر بود؟ 

رو به‌طرف محل عمارت ابویوسف گرداند. یک لکه ابر که از چتد 


۵۸ أ ایسد 


دقیقه قبل ماه را به بازی گرفته بود در این لحظه کاملاً در حجابش نهاد. 
علف در تاریکی چیزی ندید و گفت: 

-بگو طاهر: چه شد؟ تو هم در مذرس بودی؟ 

طاهر به درشتی گفت: آری: مرس و همه‌ی عمارت در آب و آتش 
نابود شد. تگاء کن| از آنهمه فقط تل خاک وگل و خاکستری مانده است 
که هنوز دود از آن برمی‌شیزد. 

یک حیرث واقعی و یک لرزش حقیقی خلف را فرا گرقت؛ باور 
نمی‌کرد که تقشه‌ی ابراهیم برای ویران ساختن عمارت بدین‌گونه اجرا 
شده باشد و درحین‌حال غیظ و غضبی از آن جهت در جانش راء یافت که 
ربرانی موحش عمارت بی‌اثر مانده و کسانی که بایستی نابود شده باشتد 
توانسته‌اند بگریزند و جان په سلامت به‌در برند, 

بار دیگر چشم به محل عمارت درخت. این دنعه ماه از زبر لکه‌ی ابر 
بیرون آمده بود. در روشنایی آن خلف ویرانه‌ی همارت را دید و همان دم 
شسخصی را مشاهده کرد که از کنار خرابه‌ها به این سو می‌دود و گفت: 

این کیست؟ کسی یه اینجا می‌آید؟ 

طامر نگاهی کرد و پس از لحظهیی تأمل گفت: 

این شخصی است که رفته بود آب را به مجرای اصلیشی بازگر داند. 

خلف تجاهلی ماهرانه کرد و گفت: 

_کدام آب را؟ 

طاهر به درشتی گفت: آب قتات را که به دستور جاسوس توء ابراهیم, 
برگردانده و زیر عمارت انداخته بودند. 


خلف دست روی دست کوفت و گفت: 
عجپاا حقیقتاً این مرضوع راست برد؟ این ناتجیب حراع‌ژاده رات 
می‌گفت و چتین کار هولتاکی کرده بود؟ 


در اين موقع بوالحسن تفس‌زنان رسید و چون خلف بن احمد را در 
بين جمع دید یکه خورد و ساکت ایستاد. 


شب یبد ۵۱۸ 


طاهر رو به‌وی کرد و گفت: 

آب را برگرداندی بوالست؟ 

- آری امیرء با تهایت سهولت. 

-بگو تا همه بشنوند چه کسی مجرای آب را تغییر داده بود؟ 

بوالحسن لرزید و پا ترس گفت: 

من ویک روستایی دیگر که در مغاره‌ی کت نابود شد. 

طاهر بی آتکه درخصوص عغاره‌ی گنج که همهمه‌یی بین حاضرین 
ایجاد کرد توضیحی بخواهد گفت: 

به دستور چه کس این کار را کردید؟ 

بوالصن تگاهی به جلف و نگاهی به طاهر افکتد و گفت؛ 

مبه دستور استاد فیروژ. 

خلف چتانکه گفتی بهترین, فرصت را به‌دست آورده است ناگهان خم 
شد» بسته‌بی را که از دست خود پر زمیر اقکنده بود برداشت. آن را گشود 
و دو گوشه‌اش را رهاکرد. سر ابراهیم فیروز جلو پای طاهر و اپرصالح و 
بوالحسن غلتید. این هر سه تیم قدم عقب رفتند و در تأریکی: چشم په 
چیزی که یش پاشان افتاده بود دوختند و همان دم شتیدند که شلف 
می‌گوید: ۱ 

پسم‌الله) این هم استاد فیررز؛ این موجود رذل مادر به خطا که دنیا را 
از کتافت وجودش پاک کردم پس از آنکه به خیانت‌ها و تزویرها و 
چنایاتش پی بردم. 

طاهر و همه‌ی کساتی که در صقب جلو نزدیک به أو بودند خم شدتد و 
چشم به سر ريده دوختند. چند تن پیش دوبدند و با چضماق آتش 
آقروختند و همه به تماشا ایستادتد. 

سر به پشت بر زمین افتاه بود و رو به پینندگان داشت. همه چسهره‌ی 
ابراهیم را شتاختند. این چهره چشمان باز و دهان کشاده و زباد بیرونا 
افتاده داشت و بی‌تهایت وحشت آور بود 5 


۰ | رابعه 


خلف در این موقع به صدای بلندی که همه‌ی حاضران شنیدند گفت: 

ساگر بر من متت گذارید و لحظه‌یی بتشینید» من واقع را یرای شما 
بزرگواران شرح خواهم داد. 

حاضران به هم تگریستند و همهمه کنان یکی پس از دیگری نشستند. 

خلف بین چند تتی که برپا مانده بودند رابعه را شتاخت. دلش از غیظ 
لرزید اما به روی خود تیاورد و گفت: 

تو هم بنشین طاهر تا من پتراتم مارقع را خرب شرح بدهم و همه‌ی 
دوستان هزیز ما یشنرند. من امشب ابراهیم فیروز را در متتهای قیظ و 
فضب بادست خود سر بُریدم و آن‌قدر خشمگین بودم که با همه‌ی شتابی 
که داشتم نترانستم از عمراه آوردن سرش خویشتن داری کنم؛ عیب ندارد 
که همه تماشایش کنیم این می‌تواند مایه‌ی تشفی قلوب ها باشد. 

طاهر که نتشته و نزدیک پدرش ایستاده بود گقت: 

بسیار خوب» حکایت کن. 

خلف با لحنی که صادفانه به‌نظر می‌رسید کشت: 

چند روز پیش ابراهیم فیروز از من اجازه خراست که برای تهیه‌ی 
مقدمات استقبال از فرزندم طاعر حرکت گند من بی‌خیال به او اجازه 
دادم رگذشت. 

آمروز بامدادان کسی به قلعه آمد ملاقات مرا خراستار شل من در 
خوابگاهم او را که می‌کفتند بسیار عجله دارد و ملتهب و مشوّش است 
پذیرفتم. او به من خبر داد که دشمتان ما مهيا شده‌نتد تا غفلعاً از طرف 
قهستان به ما حمله‌ور شرند و ما را غافلگیر و نابود کنند؛ البته من از پیش 
!حساس کرده بردم که از این راه خطری مترجه ماست. من چیزی که 
نمي‌داتستم و درعین‌حال نمی‌توانستم باور کتم این بود که ایراهیم فیروز با 
آن‌همه صدق و چان‌فشانی که نسبت یه من ابراز می‌دارد همذست 
دشمنان ما باشد و راء حمله‌ی ناگهانی آتان را هموار سازدا حقیقتاً بارر 
تکردم. شخصی که این راز را فاش می‌کرد یه من گفت: ایراهیم توطثه‌بی 


شب جممه ۲ ۵۲۱ 


چیده است که یک‌شیه اوضاع را به نقح دشمنان بگرداند. من دستور دادم 
این شخص را در قلعه نگه دارند تا حقیقت آشکار شود. هتگام عصر یک 
شخص دیگر خواستار ملاقاتِ من شد. او را هم به کمن آنکه خبر تازه‌پی 
برای من خواهد داشت پذیرفتم؛ اما این شخص از گماشتگان ابراهیم پود 
و کاردی زهرآلود آورده بود تا تیغه‌ی آن را در قلب من چا دهد یا لاال 
زخمی با آن به من بزند. خدا یار من بود؛ همین‌که این کارد متوجه سیه ېې 
من شد دست ضارب را گرفتم و کارد را از فش ربودم و در محاذات 
سینه‌اش نگاه داشتم؛ اعتراف کرد که ابراهیم او را برای کشتن من فرستاده 
است. طافت از کفم بیرون رقت و همان کارد را در سینه‌ی او قرو یردم. 
دیگر قرار و آرام نداشتم؛ از قلعه بیرون آمدم و بی آنکه کسی متوجه شود 
خود را به خانه‌ی ابراهیم رساتدم. مدتی پیرامون آن مراقب بودم تا با کمال 
تعجب به یک در مخفی پی بردم. آن را کشودم و با نهایثٍ حيرت وارد یک 
تالار شدم که در عمرم نظیر آن را ندیده بردم. نداتستم موضرع چیست تا 
رقتی‌که دانستم آنجا را موقتاً برای پقیرایی از دختر عضدالدوله اختصاص 
داده‌اند. از آنجا در ر شدم وبا متتهای تسجب ابراهيم را در خانه‌اش یافتم. 
چون گریبانش را گرفتم قسم یاد کرد که همان دم از سفر بازگشته است. 
جون قدری گلویش را فشردم زبان به اعتراف گشود و مرا مبهوت و دیوانه 
کرد. ار به من گفت که می‌جراسته است فرزند مرا نابرد کدل و دخسر 
عضدالدوله را با همه‌ی همراهانش از میان بردارد و برای دپگر بازماندگانِ 
دیالمه هم تقشه‌هایی کشیده است. وقتی که این اعترافات را به بایان رساند 
باز پی‌طاقت شدم و در طغیان خشم سرش را یریدم و خدا خداکتان به 
اینجا شتافتم؛ بلکه به موقع برسم و از اجرای نقشه‌ی شوم این تاپکار 
جلوگیری کنم. 

پس از گفتن این کلمات در موقعی‌که همه‌ی حاضران مبهرت بودند و 
به هم می نگریستند خلقس چتان‌که گقتي خسته شده است با حال تسلیم و 
رضا بر زمین نشست» آهی طولاتی کشید و گفت: 


0 ! زانهه - 


به هر صورت خدا را شک دشمدان ما موقق تشدند: دنیا به کام 
درستان شد. اکتون حاضرم اگر بقواهید شپ را در این ببایان بماتید با شما 
بمانم و اگر مایلید به شهر رویدء شمارا با خود به قلعه یرم و شب رایه روز 
رسانیم تا فرستی برای نجام دادن کارهای مهمتر داشته باشیم, 

تردید و تزئزل یا نهایت شذت بین حاضران به‌رجود آمده بود. 

طاهر با یک نظر و با اندکی تأمل دریاقت که گفته‌های پدرش و 
ملاحظه‌ی سر پُریده‌ی ابراهیم فیروز که همه کس می‌پتداشت خلف اگر 
صر خود را هنم از دست دهف دست از ابراهیم برنخواهد شست دز 
حاضران اثر عسيقي بخشیده است؛ به‌طوری‌که اکر خلاف آن چیزی گفته 
شود ممکن است تأثیر مصکوس داشته باشد. به‌علاوه بیان خلف بيار 
مبحکم و استدلالش بسیار قوی می‌نمود و طاهر با فکر خسته و روح 
پهتزده‌اش نمی‌توائست دلیل قوی‌تری خلاف آن در ذهن خود ترئیب 
دهد. پس پهتر آن دید که موقتاً سکوت اختبار کند تا آت شب به صبح 
بپیوندد و در روشنامی روز حقایق با جلوه و رونق بیشتری آشکار گردند. 

اما ابوصالح موانقت نکرد که حاشران همه به قلعه روند و مها 
شهب بن اسمد باشند. قرار شد کساتی از ال شهر که شیر اه جوماعت 
بردند هریک چند تن را به خانه‌ی خود پرند تا بمد آوضاع روشن شرد. 

خلف که احساس می‌کرد با رجرد همه‌ی مهارت که در بازی خود 
به کار برده است تترانسته است به جلب اعتماد کامل این افراد موفق شود 
راتمود کرد که چاره جر تسلیم در مقابل نظر ابرسالح ندارد حتی یک 
کلم عم از راه مخالغت و اعتراض نگفت. می‌ترسید سره نی در دل‌ها 
پهوعود آورد. می‌خواست این شب شوم هر طور شده است پابان یاید و 
او فرصتی داشته باشد تا فکری کناب نقشه‌یی کشد تصمیمی گیرد و شر 
ین جماعت را دقع کند. 

همه با هم وارد شهر شدند. جلو دررازه‌ی قلعه مراسم خداحافظي به 
عمل آ.د. تی طاهر حاشر قفد به قلعه رود؛ بلکه به اتاق رابعه به‌طرف 
کلیه‌ی بوال‌عسن که در فقیرانه‌توین گوی شهر قرار داشت حرکت کرد. 


اس ینید ۵۳ 


خلفب که کشته شدن نگهیاد قلمه غضب و هیحان دید ی در او به‌وجود 
آورده بودء تنها درحالی که به خرد هی بجي پیچید؛ می‌غرید و به هی عألم 
دشنام مي‌گفت وارد قلعد شد یکسر په خوابگاه خود رفت با اس بر دشر 
افتاد و غرش‌کنان با خود کفت: 

-هیچ کار از پیش نرقت هیچ مقصود حاصل تشد فردا یا باید. افتاب 
برنیاید و یا من کار این‌ها همه را بسازم. 

و پس ازمدتی به خود پیچیدن و غریدن ر فکر گردن گقت: 

همه را می‌طلیم: فرمان می‌دهم همه را گردن بزنند. طاهر را یز 
به‌دست خود پیش برادوش خواعم فرستادا اما رایعه . 

چون تام رابعه بر لبش راه بافت» سراپایش لرزبد؟ دندان به هم فشرد و 
ضر بل چند دفعه دست راستش را با حرکتی خشم‌آلود بر بالای زانویش 
گوفت و پس از چند لحظه که هی در علال آن مشغول تصمیم رفن 
بوده است کشت: 

مثل این است که سالا دیگر این انسونگر صیار را هم» فقط دلم 
می‌خراهد خفه کتم؛ مدتهاست که هررنج و عذاب بر عن وارد می‌آید: از 
تمر این حرام‌زاده‌ی ابکار است. به خاطر چشم و ابروی این زن است که 
این هده نامرد سفیه شهر و دیارشات را ترک گفته و دئبال او و ابره‌سالم 
خائن» برای سرنگون کردن بساط حکوست من به ایتجا آمده‌اند. بایک برای 
SS SAIS‏ یک رن را تمی‌شود بەدست جلاد سیرد تا سر 
از تنش جداکتد یا گلویش را بفشارد؛ آن هم زتی که دختر عضدالدوله 
خواهر صمصام‌الدوله و بهاءالدوله و در تیمی از سملکت مورد توچه 
است. باید نقشه‌ی تازه‌یی یرای تابو د کردن او یکشم باید از خودش چشم 
پپوشم. هوس‌کاری و شهوت‌پرستی بی‌جای من بارها خلل در حکوستم 
انداخعه است. اکترن دیگر بابد هوس و شهوت را فدای سکومت مروز و 
سلطنت فردا کنم. آری» تصمیم می‌گیرم و قسم یاد می‌کنم که از این پس 
دیگر برای کام گرفتن از رابعه کوششی به‌کار نیتدم و فقط برای دفع شر ار 


۴ رایمه 


و برادرانش بکوشم. یک نقشه‌ی خیلی دفیق لازم است؛: این کار فقط از 
اس ایراهيم ساخته است؛ باید مورا او را .. 

تاگهان بهیاد آورد که ابراهيم فیروز را کشته است. متل کسی که در 
خو اب جنایش قجیع مرتکب شده و فراموش کرده و بعد در بیداری 
بهیادش آورده باشك لرژید. با یک جوکت در بس ترش رات تبت 
دست بر دست زد آء از نهادش برآمد و با لحنی که خشم و نفرت در آن 
به‌طور عجیبی میدّل به تأسف و پشیماتی شده برد گقت: 

دیگر ابراهرم ليست ! نیست:-.؟ من به‌دست خود گشتمش؛ تصف 
قدرتم را با تشتن ار از دست دادم! مقزم راء عقلم راء چراغم را و راهتمای 
حغيقیم را نابرد کردم. 

آتشی در نهادش شمله‌رر شد که طاقتش را به پایان رساند. نتوائست 
در بستر بمائله برخاست و در حجر هگ نیمه‌تاریگ به راه اقتاد. دیگر 
می‌کرد. شاید می خواست به‌باد آررد که ابراهیم را برای چه کشته» آپا حق 
داشته یا این زین جیران‌تاپذیر را فقط به حکم سفاعت و جنون بر خود 
وارد آورده است؟ 

پس از مدتی قدم زدن و تفکر آهی سنگین و طولاتی کشید و گفت: 

ےہاید کسی را به‌جای ابراهيم پدا کتم؛ اما هیهات! کجا پید! می‌توان 
کر د؟ همه هوش» آن‌همد تدبیر و تزویر: آن‌همه ترس در مقایل من و 
بی‌باکی در مقاپل ع رکس و هر چیز دیگر. 


پر پسترش نشست؛ سر ميان دو دست گرقت و به فکر قرو رفته 
لد لا 
عماره به‌سرعت از در مخفی خانه‌ی ایراهیم دور شد. از کوچه شوان‌دوانه 


بیروت رفت و راه درواژه‌ی شمالی شهر را پیش گرفت. اما هتوز صد قدم 
ترفته ابستاد و مردد و حیرت‌زده با خرد گفت: 
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عجب است! پس من چطور وارد شهر شدم؟ 

انگست یر بالای بیئیش تهاد و کوشید ماعات گذشته را به‌یاد رد و 
در تظر مجسم کند که چگونه از جلو عمارت ویران ابوبرسق خود را به 
خانه‌ی جاسوسی وسانده است. 

هرچه فکر کرد نتوانست چپزی به نظر آورد. ققط به‌یادش می‌آمد که 
بر پشت اسب سياه شم‌یسته‌ی خلف ین احمد جسته و مهمیززنان صوی 
شهر تاخته و پس از مد خود را در شهر و جر خانه‌ي ایراهیم یافته 
اتا 

سرائجام چون تتوانست مسر از این معما درآورد. با خود گفت: 

یا دروازه باز بوده و من بی آنکه در تاریکی ستوجه شوم از کار 
دروازه‌بانان خافل و خواب‌آلوده گذشته و وارد شهر شدهام یا اسب خلف 
راه دیگری جز راه دروازه می‌شتاخته ومرا از آن راه بکسر یه خانه‌ی 
آبراهیم وسانده است» فعلاً چاره‌یی نیست جز آنکه از دروازه بیرون روم. 

دوان‌دران به راه اقتاد. یک ربع ساعت بعد جلو دروازه رسید و این 
بتای برجسته‌ی گتبدی را غوطه‌ور در سکوت دید. در بزرگ دروازه بسته 
بود از روزن در ححره‌ی دروازه‌بان روشتایی دیده تمی‌شد. 

هماره مدتی ایستاد» فعر کرد فریاد زده در را کوفت و چرب نتیجه 

این دروازه‌بانان احمق ویګه به خواب روند صدای رعد هم 
پیدارشان نمی‌کند. خصوصاً امشب که هرا هم طوفانی برد چاره‌ی دیگر 
تیست» باید از خندق بگذرم. 

"در امتداد عاکریز کنار خندق پیش رفت تا چند صد قدم از دروازه دور 
و 

آتجا نقطه‌ی تاریکی را برگزید و به‌سرعت پایین رفت. اما بالا رفتن از 
سمت دیگر به همان اندازه آسان نبود. خاکریز خندق به یک دیوار صاف 
شباهت داشت. پر خاک نرعش هیچ‌گونه برآمدگی وجود نداشت که بجوان 


۶ /رابعه 


دست و پابه آن بند کرد و بالا رفت. مدتی طول کشید تا عماره توانست راه 
متأسپي برای هبو 2 بیدا کتد. در خلال این لاه از تقاط دور سذاهایی 
به گوششی می‌رسید که بسیار مبهم یود و وی در اضطراب و اشتفغال 
خاطری که برای جُستن راه داشت نمی‌تواست دلیل آن را به حدس 
دریابد. وقتی‌که بهزحست خود را از راهی که یافته بود بالا کش اند و با 
دست و پای مجروح؛ خسته و نقسزنان پر سمت دیگر خندق ایستاد و 
چشم به صحرا دوخت. ثهفقط چیزی که بتوان گفت صدا و هیاهویی 
داشته است به‌نظرش نرسید؛ یلکه صحرا را به‌طرر عجیبی ساکت و 


علوت یافت و با حیرت به خود گفت: 
گل این است که راه را گم کردهام. غیج معلوم نیست که رو به کدام 
جهت ایستادهام. 


په آسمان به هلال نیمه ر وشن به ستارگان بی‌فروغ تگریست و گفت: 

-یاید همبن‌جا باشد رویرو؛ قدری متمایل به‌طرف چپ؛ اما اینجا هم 
فیسته. 

با دقت بسیار چشم به جهتی که یاقته برد درخت. چند لحظه نگاه کرد. 
بعد قدم پیش تهاد بهت‌زده و مضطرب به راه افتاد وگفت: ۰ 

همین‌جاست. از عمارت ویران هتوژ دود به آسمان می‌رود؛ اما کسی 
ثیست ... پس کجا رفته‌الد؟ واقعاً عجیب است| 

نقطه‌یی را که مدتی قبل ابرصالح و همراهاتش در آن جمع آمده و به 
نماز ابستاده بودتل به‌تظر آورد و به‌طرق ۵ دوید. هیچ موجود جاندار در 
آن حدود وجرد تداشت» نیمرخ ماه به وسط آسمان رسیده و میا در 
ستاره‌ی روشن قرار گرفته بود و مثل این بود که به صحته‌ی خاموشی که 
عماره یگاته بازبگرش برد می‌نگریست و لیخند تمسخر می‌زد. عماره در 
پرتو این تماشاچی شوخ چشم. نگاهی از آنگونه که عابر کنجکاوی 
شبانگاه به صحنه‌ی بک کشتار انکند به مین دوخت. از آتجا که همارت 
مَذرس قرو ريخته وبه تلی از خاک و خشت مبدل شده بود تا زیر پایش که 


ان نو r a r a TFET TLS‏ سے یی ا ا ر 


گوشه‌یی از آخرین محل اجتماع تجاتبافتگان بود همه‌جا را نگریست؛ با 


یرت شانه بالا اتداشت و گفت؛ 
به مر صورت رفته‌اند و بعید اسث که به‌جای دیگر جز به شهر رفته 


بی‌اراده و بی‌مقصد بر ژمین همواری که زیر پا داشت قدم زدن گرفت و 
دریاره‌ی علت و چگونگی عزیست نوشت‌کسگان به شهر هزار سوّال از 
خویشتن کرد که برای هیچ‌یک جوابی نیافت. 

در این التا ناگهان ایستاه و درحالی که جم به زمین دوخته بود در تدم 
يه صقب چست و مو پر تاش راست ایستاد. سر به‌طرف زمین خم کرد و با 
سداي ترزان به خود بشت: 

م. جیسب مسب ! ونی چدا! 

از روک زین صورتی وحشت‌آور رو به او آورده و چشمان مهیبشی را 
به او خیره کرده بود. ماه چنات روشتاییش را بر این صورت تابانده بود که 
گفتی فقط برای روشن کرد اپن مظره در آن وقت شب په ميان آسمان 


آمده است. 
عماره همحنان‌که می‌لرزید و ٹھی ٹوائست دلیل معقولی برای چسیزی 
که می‌دید پیدا کند زبر لب گفت: 


ساپراهيم قیروژ .. 

سر برپده‌ی جاسوس که معلوم ئیست هنگام زیت شمراهان 
ای وصالح چقدر به این سر و آن سر خلتیده و خاک مال شده بود در این نه 
به وضمي قرار گرفته یود که با نظر اول معلوم نمی شد سر پُریده است. مثل 
این بود که مردی بر اثر حادثه‌یی بر زمین اقتاده؛ از هوش رفته و اکترن به 
هوش آمده و چشم گشوده اصت. 

عماره پس از آتکه یقین کرد که آنچه دیده است جز چهره‌ي قیروز 
تیست» دستخوش توهمی ترس آور شد دو قدم دیگر عقب رفت و گنت: 

پس من اشتیاه کرده پودم! آن که کشته شده بود ابراهیم قیروز نبود. 


۵۸ وایعد 


این خودش است که تگاه می‌کند؛ اما چگرنه ایتجا افتاده است؟ او که 
ابئجا تیو د. 

ہی اختیار صدا زد: 

داستاد قیروز» ابراهیم! 

صدایش در هوا موجی زد و نابود شد. جرابی به گوشش بازنیامد. 
چشمان فیروز همچنان باز بود و صدایی از دهاتش خارج نمی‌شد. 

همان دم هماره که تگاه وحشت آلودش با دقت بیشتری به چهره‌ی 
ابراهیم درخته شده بود؛ یه سقیقت امرپی برد. دریاقت که آين سر بی تنی 
پیش نیست. دوحال که ترس بی‌اساسش جای خود را به حیرتی شایسته و 
معقرل می داد پیش دویدء توک پایی به سر زد و چون سر به آسأنی بر ژمین 


غلتید: به خود گفت: 
-عبا! این جه می دارد؟! من که کیج شاده‌اي شاید خواب می‌بینمه 


تا حدی که طبعش اجازه می‌داد به سر خاک آلود نگریست: بعد رر از 
آن گردانده بر سر ستگی نشست و غرطه‌ور در تفکر شد. 

سهمکن تیست کسی جز خلف بن اسمد ابراهيم را کشته باشد. سر از 
تن جدا کردن به‌طوری‌که خونی از آل بر زمین تربزد کار کسی جز این 
رویگرزاده‌ی خوتضوار نیست؛ آما چ هکس سر این جاتور مقعرل را به ایتجا 
آورده است؟ 

پس از چند لحظه مثل این پود که فکرش حقده‌ی معما را قشرده است» 
از جا برخاست و به آهستگی سری شهر به راه اقتاد و با خود گفت: 

-اگر خلف به ایتجا آمده باشد حتماً به‌دست طاهر و ابوصالح گرقتار 
شده است و اکتون در هر نقطه که اتان پاشند جای من خالی است, 
پپمودن پتجاه قدم ایستاد» په عقب تگریست ر زیر لب گفت: 

-شاید این به کار آید. 
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قدری متردد مانده سپس گشت: 

-به هر صورت پردتش بهتر از آن است که اینسا بماند. 

دوان‌دوان بازکشست» کنار سر جاسوص ایستاد پاره‌یی از دستار خود 
کند. سر را در آن پیچید و به کمر بست. پس آنگاه با قدم‌های بلند راه شهر 
را در پیش گرفت. 

دررازه بسته بود اما پل بر جای دیده می‌شد و از روزنه‌های اتاق 
تگهیانان روشتایی تمایان بود. عمار» پیش درید» در را کوقت و با صدایی 


محکم و اطمینان‌بخش فریاد زد: 
- در را بگشایید! از امیر و همراهان عقب مانده بودم؛ مأموریتی 
دد فده داشتم. 


و چون در باز شد به درراژه‌بان که با حيرت به او می‌نگربست گقت: 

-مأمورم این را به امیر برسانم. 

و دست به سر بریده که ميان پاره‌ی دستار به کمرش اریخته بود زد و 
بی‌درنگ دویدن گرفت. در یک چشم برهم زدن از چشم دروازه‌بان ناپدید 
شد. بزودی به قلعه‌ی دارالحکرمه رسي نگاه به در بسته و ختدق دمان 
گشاده دوخت و کفت" ۱ 

- چطور ممکن است همه به ایتجا آمده باشند؟ اینجا اثری از حیات 
رجود ندارد. حتی تگهیانی هم جلو مذخل قلعه دیده نمی شرد. چه خوپ 
می‌شد اگر می‌توانستم وارد قلعه شوم خود را په خلف پرسانم و سر از 
تتش جنا کتم۔ آن وت سربلتد ر فاتحاته با در سر پرارزش نزد صبیحه 
می‌رفتم: یکی سر خحلف؛ کاییتی که صبیحه از من خواسته است» دیگر سر 
پدرش که حتماً از آن هم خوشحال خواهد شد زیرا که هیچ فرزندی 
دوست ندارد جسد پدرش را بي سر دفن کند. 

مدتی چشم به قلعه دوخت و فکر کرد سپس با خود گفت: 

شرط عقل آن است که شب را در گوشه‌یی به‌سر رساتم و فردا پس 
از دانستن جريان وقایم تصمیم قاطع بگیرم. 


به‌سرعت از ئلعه دور شد. مدتی بی‌مقصد در کرچه‌های خلوت و 
نیمه‌تاریک تلم زد. صر برید؛ی؛ جاسوص با هر تدم که او برمی‌داشت 
تکانی می ورد و پهلویش را نوازش می‌داد. رفته‌رفته از احساسی تماس 
این سر زشت و شوم با پهلوی خود ناراحت شد ر سرانجام با خود گفت: 

شب را به همه صورت می شود به صیح رساند جز به این صورت که 
یک سر پریده کار شکم انسان باشد. باید فکری برای این سر کنم. 

همجتانکه فکر می‌کرد کوجه‌های را یکی پس از دیگری پیمود تا آنکه 
در گوچه‌بی ایستاد و ذفته. 

سگمان می‌کنم خاته‌یي صاحب این سر تجسی در همین کو چه باشد. 
عجب! مغل این است که دلم مرا به ایتجا کشانده است. 

زیاد قکر تکرد؛ فوراً تصمیم گرفت. از جلو در خانه‌ی حاسوس 
گذشت و وارد کوچه‌ی مجاور آن شد. همین‌که جلو در مخفی رسید 
ایستاد و گقت: ۱ 

- فقط یک ذره جر أت لازم است. در این صورت سر بریده کتار 
تنه‌اش قرار خواهد گرفت و من دیگر کاری با آن نخواهم داشت. 

از درها به آسانی گذشت و وارد تالار خوایگاه شد. 

تالار ه مچنان تیمه‌روشن و سملو از دود ممطر بود. اشیاه و اثاثه 
همچدان به هم ریحته و مفشوشی بود. نمش بی‌سر اسوس پرجای یرد: 
کنار حو ضبچه افتاده برد. عماره با یک نگاه ذریاقت که پس از بیرون رثتن 
آر کسی وارد این تالار تشده است. آهسته و با ترس و احتیاط پیش رفت 
سر ابراهیم را کتار جسدشی گذاشت و عقب عقب بازگشت, به همان وضع 
از در بیروث رفت قالیچه را به جای خود آریخت. در کوچه را گشود و پا 
بیروت نهاد. هان دم نریادی زد» سرتگون شد و خاموش ماند. زیرا که 
تاگهان چیزی میاه و یم بر سرش افکنده شد فشاری مقاومت‌ناپذیر 
بر زمیتش انداخت. چهار دست قوی تمدیچش کردند. به‌طوری‌که 
قدرت سرت نلاشست. بهز-عمت تقس مي_کشید. فقط [حساس می‌ترد که 
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از زمین پلعدش کرده و بر پشت آسبی جایش داده‌اند و اسب به‌سرعت یه 
حرکت درآمده است, 

استخوان‌هایش از ترس و یس می‌لرزید اما درعین‌سال شوخ‌طیمیش 
را از دست نداده برد و در دل می‌گفت: صبیحه از چه مرد بی‌کفایتی چه 
کایینی خواست! 


۱۸ 


عوسج بن هلال 


خلف تا صبح لخفت و نیاسود. با نزدیکان و کارگزارانٍ طرف اعتماد. چه 
آنان که در قلعه سکرئت داشتند و چه آنان که در خانه‌هاشان در شهر 
بودند صحبت داشتء چند دفعه به اتفاق یکی در تن از قلعه بیرن رفت و 
بازگشت. تا سپیده بردمد و آفتاب طلرع کند و در بزرگ قلمه یه روی 
تازه‌واردان و اریاب حاجت گشوده شوب اسباب و وسایلی قراهم آورد و 
عده‌یی را که کاملاً مورد اعتمادش بردند در نقاط معیثی گماشت و 
وظیفه‌ی هر یک و عوقع اجرای آن و تشانی‌های لازم را به آنان آموخت. 
سپس وارد بارگاهش شد و یکی از خدام را گفت: 

-عوسج را بگو فوراً بياید. 

خادم رفت و پس از چند نحظه مردی کوتاه‌قد؛ فربه ولی چایک و 
بی آرام که چهره‌یی بی‌نهایت عریض» چشم و اپرو و بینی و دهانی درهم 
رفته؛ پیشانی ناپیدا و سر بسیار بزرگی داشت به درون آمد و تعظیم کرد. 

خلف تگاهی به قد و بالا و چهره‌ی مضحک او افنکند و گفت: 

عرسج! لابد خود حدس زده‌ای که برای چه احضارت کرده‌ام. 

مرد زشت‌روی تمظیم‌کنان گفت: آری آمیر. 

همچتاناکه دیشب به تو گفتم: ابراهیم نیچاره: ی خدمتگزار صلبیق 


روسج بن حلال ۸ ۵۲۳ 


کشته شد و من تو را که شایسته‌ترین شاگرد و معاون او بودی به‌جای او 
متصوب می‌کنم و یقین دارم که در چایکی و صداقت و زیرکی و خسن 
تدییر دست کمی از امتادت نداري. 

عوسج که چهره‌اش از فرط مسرت همرتگ خون شده بود؛ چنان 
تعظیم کرد که سرش به زمین رسید. آن‌گاه چشمان متورمش را به خلف 
دوخت و گشت: 

-همه‌ی اوامر امیر را تا پای جان اطاعت خواهم کرد. 

خلف که در بارگاه قدم می‌زد جلو او ایستاد و گفت: 

ساولا درباره‌ی فتل آبراهیم یک کلمه به هیچ‌کس حتی به زن و 
فرزندت مگوی. من مایل نیستم کسی بداند که پسر ناخلف من طاهر بن 
خلاس مرتکب این قحل ضجیع شده و پدر پیرش را از یکی از بهترین 
خدمتگزاران صدیقشی عحروم صاخته است. جز تو و من هیچ‌کس آگاه 
نیست که قاتل این پی‌نوا عاهر بوده است و من مي‌خواهم این راز که با تو 
بازش گفتم تا هوشیارتر باشی» تا ابد مکتوم بماند و شخص دیگری که از 
دشمتان من است متهم به ارتکاپ این قل گردد؛ اما ته آشکارا یلکه کاملا 
در پرده و محرمانه. 

عرسج سر راست گرفت» برقی در چشمانش درخشید و گفت: 

این دشمن کیست؟ 

خلف به سادگی گفت: 

رابعه بتت حضدالدوله. 

عرسج یکه خورد و با حيرت لکرار کرد؛ حضدالدوله!؟ 

-آری دختر عضدالدولها خوب گوش کن! اهل شهر از امروز به بعد از 
یکدیگر خواهند پرسید که موضوع چیست و ایراهیم را چه‌کس کشته 
است؟ این زمزمه از اهل قلعه شروع خواهد شد. تو باید گاه و بی‌گاه: 
شخصی را که کلامش در دیگران ناقل باشد محرم راز فرار دهی؛ از او قول 
و قسم بگیری که راز را با کسی باز نگوید و بعد آهسته در گوشش بگویی 


که ایراهیم به دستور رایعه دخحر عضدذالد وله کشته شده است. 


۷۲ رایده 


عوسح یک لحظه مردد ماند: سپس به‌تددی گفت: 

هر چه امیر بفرمابند مورد اعطاعت است. 

خلف گفت: 

-مرحیا! این سقارش اولم برد اما یگو ببیدم با شکار دیشب چه کردی؟ 

عوسح به سادگی گفت: 

به حرفشی آوردم و شناختم که کیست. 

خلف با توجه و علاقمندی بسیار گفت: 

_کیست؟ پگر بیینم کیست؟ 

عوسح یا همان لحن ساده گفت: 

امش هماره است؛ به‌طور که خودش می‌گوید برادر دعتر 
عضل الدو له امست. 1 

خلفب با وجد و هیجانی ناگهانی گفت: 

راست می‌گویی؟ عماره؟ این جوان جسور بی‌پروا که خود را برادر 
رابعه می‌تامد؟ عجب! عجب! چه غافل بودم من که در نظر اول و حتی در 
تظر دوم نیز نشناختمش! پس او بود که از خانه‌ی ایراهیم بیرون می آمد. 
معلوم می‌شود این حوادث به‌طور هجیبی به هم پیچید» است. 

درحالی‌که مشت‌هایش راگره کرده بود قرشی‌کنان در بارگاه به راه 
افتاده از عوسج دور شد و درحالی‌که پشت به أو داشت با خود گفت: حالا 
فهمیدم که چه شده است. اشتباه نکرده بودم: چیزی که صییحه يهد ست 
داشت و به آن می‌نگریست و می‌نالید سر ابراهیم بوده پس پازگشتن این 
سر بریده از صحرا به خانه‌ی فیروز یک ممجزه یا یک خیال تبرده؛ بلکه 
حقیفتی بوده و بهدست عماره انجام یافته است. چه خوپ شد که همان‌جا 
جلو در آبن بچه گرگ را نگشتم؛ بعدها به کارم خواهد آمد؛ از گرفتاریش 
هزار استقاده خواهم کرد. 

به‌طرف عوسج برگشت و گفت: 

-مفارش کن که در سیاه‌چال محکم نگاهش دارتد و مواظیش باشند. 
می‌خواهم این جوان سالم بماند و آسیبی بر او وارد تشود. 


موسج تمظیم‌کتان گفت: امر امیر اطاعت عی شود. 

و به عقب گشت تا بپرون رود اما مدای خلف بر جا تگاهش داشت: 

صبر کن[ امروز بهترین فرصت برای توصت که ایراز لیاقت کتی, 

عوسج گفت: هر چه امیر بقر مابند. 

شلف بر یک کرصی تشست» او را پیش خوانذ و با صدای آهسته گفت: 

سامروز ابو صالح و همر|هانش به ایشیا خواهند آمد تا مذاکرات لازمی 
جریان یابد. در خلال این مذاکرات تو اید با ترمی و استیاط مار به طاهر 
تزدیک شوی: با لحتی صادثانه: به‌طرری‌که هیچ کس متوجه تشود؛ در 
گوشش بگوپی که من که امیر تو؛ لف بن احمد. و پدر طاهر هستم؛ 
عماره را دستگیر گرده و در یکی از سردایهای قلعه معبوسش ساخته و 
بتد بر او تهاده‌ام. طاهر وقتی‌که این خبر را بشنود اگر گوینده‌ی خیر تاشی, و 
بي‌کقایث باشد؛ از جا درخواهد رفت و سمکن است ناد و فریادی راه 
اندازد؛ اما اگر این خبر پس از مقدماتي په وی گفته شود , اژری تمتا شود 
که خاموش بماند تا وسایل تجات عماره به سهرلت فراهم آیده خشم و 
خروشش را ابراز تخواهد داشت. تو به او خراهی گفت که حاضری در 
زندان عماره را به روی او بگشایی. طاهر مسلماً یا تر شواهد آمد. تر او را 
از دهلیزهای زیرین قلعه که من سفارش کرده‌ام هیج‌کس از آن دود عیور 
تکند یه آخرین سرداب که در جهت مخالف سیاه‌چال قرار دارد -خواهی بود. 

عوسج با لحنی حیر تآلود گفت: 

اما عماره که آتچا لیست؟ 

خلف پا خشونت گفت: خیعب اسقی توا مگر من نمی‌دالم البته 
عماره آنچا نیست اما دو مرد شمشیر دار ژورهند آنجا هستند که پشت دره 
در تازیکی ایستاده‌اند و مأموریت خود را خرب می‌شناسند. تو هسین‌که 
طاهر را به آنجا رساندی بازمی‌گردی و با اشاره‌یی به من می‌نهماتی که 
وظیفه‌ات را انجاع داده‌ای. 

عوسج با یرت گفت: 


۴ ! رلیمه 


پس امیر طاهر چه مي‌شود؟ 
خلف فرش‌کنان گفت: 


در همان سردا می‌ماند و در خون بازوان قطعه شده یا شکسته‌اش 
غوطه می‌خورد تا من به بالینش روم. 

عوسح سراپا لرزید و با صدای لرزان گفت: 

-امر آمیر اطاهت هی شود. 

به قهفرا رفت تا به در بارگاه رسید. اما همین‌که خواست بیرون رود 
پرده برکنار شده خادمی به درون آمل تعظیمی کرد وگفت: 

امیر قاصدی از طرق ابوصالح آمده است. 

از طرف ابوصالم؟ فوراً بیاید. 

یک جوان که لباس روحاتی به تعداشت و پیدا بود که از طلاب علوم 
دیتی است به درون آمد و بی آنکه تمظیم کند سلام گفت. 

حلف بیآنکه سلامش را جواب گوید پرخاش‌کنان گفت: 

تو قاصد اپوصالح هسنتی! چه می‌گویی؟ 

جوان با شهامت و صراحت بسیار گفت: 

-اپوصالح و طاهر بن حلف مرا مأمور کردتد به اطلاع تو برساتم که 
برای ما کره و مشاوره به قلمه نخواهند آمد؛ بلکه همه با باران و اعوان در 
مسجد جامع اجتماع کرده‌اند و آنجا منتظر حضور تواند تا صحبت آغاز 
شود. 
اگر قاصد جوان یک سیلی محکم به بتاگرش با یک ضربت ختجر به 
تهیگاه خلف زده بود این قدر در وی مژثر نیقتاده برد. 

همین‌که کلام قاصد را تا پایان شنید چتان برآشفت که نتواتست برجای 
بماند. در دفعه بی‌اراده دور خود پیچید» رتگش نخست سفید و بعد سیاه 
شد. صدا در گلویش گرقت. دو قدم تهدیدکنان به‌طرف جوان روحانی 
رفت: به‌طوری‌که گفتی همان دم گلوی او را خواهد گرفت و خقه‌اش 
خر اهد کرد. 


عرسح ین علال | ۵۳۷ 


قاصد از جا نجنبید و بیاعتنا به حرکتِ تهدیدآمیز خلف متظر شنیدنِ 
جواب مائد. 

شهامت و بی‌باکی عاصد جوان و یا یک دخالت نا گهانی عقل و ادراک» 
خلف را از ارتکاپ عمل جنون‌آمیزی که تصور می‌رفت مرتکپ خواهد 
شد باز داشت. 

قاصد جوان با لحن عادي گفت: 

-اکنون بگو با امیرا یه حضرت ابوصالح چه جواب کویم؟ 

خلف لحظه‌یی ساکت ماند. خیره‌خیره به قاصد جسور نگریست. 
کرشید که آرام باشد. سپس درحالی‌که گوشه‌ی سبیلش را ميان دو لب 
گرنته بود با ملایمعی ترس آرر گفت: 

-بگویید بسیار حوب خواهم آمد. 

جه وقت؟ 

--بزودى. 

قاصد جوان گقت: خداحافظ. 

وبا همان سادگی و بی‌اعتدایی که به درون آمده بود ببرون رفت. 

خلف مثل ایدکه یار دیگر تصمیم گرقته است این فاصد بد-غیر را خفره 
کنده دو قدم په دتبالش شتافت. اما رقتی جلو در رسید که جوان روحاتی 
بیرون می‌رفت و پرده‌ی بارگاه موج‌زنان برجای خود قرار می‌گرفت. 

خلف لحظه‌یی همان جا ساند سپس برگشت و با صدایی گرفته و لحنی 


خشم آلود به عوسج گفت: 
فعلاً دستورهایی که داده بودم قابل لجرا نیست. مواظب عماره 
ناشند که تگریزد؛ بروا 


عوسح خواست بیرون رود اما در همان موقم قاعبد -جوان باز به درون 
آمد و بی‌آتکه محظر پرسشی شود با لحن هاری از تزلرلش گفت: 

فراموش کرده بودم عرض کنم؟ امیر طاهر بن خلف سفارش کردند 
که امیر از شمشیرداران و نگهبانان کسی را به مسجد جامم تبرند. صورت 


۸ 1 رایعه 


خوشی نخواهد داشت. فقط عیب ندارد که یکی از خادمان یا ندیمان 
همراه امیر باشتف. 

و بی آتکه متوقم جواب شنیدن باشد شداحافظ گفت و بیرون رفت. 

خلف باز هم به خود پیچید. عوسح که او را مشوّش و متشنج دید قدم 
قدم عقب رفت تا خارج شود اما همین‌که دست به پرده گرفت: خلف با 
صدای خشک و خشتش به وی گفت: 

- آماده پاش تا برای رفتن به مسجد جامم همراه من باشی: آتجاسعی 
کن تا موضوع گرفتاری عماره را به‌طوری‌که دستور دادم یه طاهر بگویی. 

حوسج که هرگز گمان تمی‌برد به این زودی تا این درجه طرف اعتماد 
خحلف قرار گیرد درحالی‌که از فرط مسرت سر از پا تمی‌شتاخت 
تحظیم‌کنان بیرون رفت. 

خلف۔در بارگاهش تنها ماند. مذتی به خود پیچید: غربد: راه رقتء 
شود را از این سو و آن سو بی‌اراده و با اراده به دبوار زد؛ به زمین و آسمان 
دشتام گفت. بعد رفته‌رفته آرام شد. اندکی نشست و فکر کرد آگاه از 
بارگاه پیرون رفت. حوصح را آماده دید بی‌اعتنا به نگهیانان و شمشیرداران 
از قلعه حارج شد پر اسپی نشست و درحالی‌که عوسج در رکابش بود 
سوي مسجد جامع رفت. 

عده‌یی از مردم شهر در شارعی که به مسجد منتهی می شد جمع آمده 
و چشم به راه دوخته بودند. په دیدن خلف پن احمد همهمه‌یی بین مردم 
پیچید. نزدیک در مسجد جامع یکی از شاعرانٍ مدیحه‌سرا که پیوسته 
وظیفه‌یی از علق درباقت مي‌داشت» اجازه خواست قصیده‌یی بخواند» 
پر بالآی سکریی رقت و قصیده‌اش را خواندن گرفت و امیر را از همه‌ی 
پادشاهان جهان بزرگتر و صادل‌تر و از همه‌ی پیامیران پا کدامن‌تر و 
روشن‌روان‌تر خواند. خلف پدره‌ی زری به‌طرف او اتداخت؛ اسبش را 
سوی مسجد راند» جلو در مسجد پیاده شد و په دروك رقت. 

از درون مسجد صدای صلوات یه گوش می‌رسید. در شیستان بزرگ 


عوسح بن علال / ۵۳۹ 


مسجد که گنجایش هزار تن داشت: طاهر و ابوصالح و همه‌ی همراهاتش 
و تیز تتی چند از بزرگترین فقها و دانشمندان و محترمین شهر جمع آمده 
بودند, 

عظمت و ابهت این محفل عالی و چهره‌یی روشن ر تابناکی که در آن 
دیده می‌شد اثری عمیق در خلف بخشید. از یادش برد که امیر بزرگی 
است که بر جمعی از زبردستان و اتباع و رعایایش وارد عمی‌شود. 
درحالی‌که عرسح را به دتبال داشت و خود مانند بنده‌یی بود که دنبال 
علایی پاش صحن عسجد را پیمود و وارد شپستان شد. 

همه‌ی حاضران په احترام برخاستند. نزدیک محراب به او جا دادند ر 
او چون نشست و به اطراف نگریست. ابوصالح و طاهر را رو در ړوی خود 
در سست دیگر محراب دید. 

صحبت بی مقدمه آغاز شبد. طاهر که مترجه شله بود که عوسج دنیال 
علف آمده و در آن نزدیکی درگوشه‌یی قرار‌گرفته است» نگاهی یره به 
پدر کرد و ابتدا به ساکن گفت: 

- از دیشب تاکتون هماره برادر گرامی سیّده رابعه که به مأسوریتی 
فرستاده شد بود ناپدید گشحه است. تو که امیر این ديار هستی بايد 
دستور دهی که هماکتون در شهر جار زنند و همه‌جا را جعستجو کنند و 
پیش از آنکه صحبتمان در این مجلس پایان یابد بازش یایند و به ایت‌جا 
راهنمایش کنند. فوراً به این مرد که با تو آمده است و خیال می‌کنم هوسج 
بن هلال و اهل بسره و از غلامان ابراهیم فیروز باشد دستور بده برود و 
آنجه را که گفتم به اتجام رسائد. زیرا که سیّده رایعه | کنون در خانه‌ی یکی از 
بزرگان شهر در انتظار عماره است و باید تا ظهر امروز از اتظار بیرون آید. 

خیلف که فیظش را به‌زحمت بتهان می‌داشت به اطراف نگرپست, 
همه رادید که چشم انتظار به وی درخحه‌اند. آشکارا لرزید و رو به موسج 
گرداند. 

در ابن عوقع طاهر په عرسج نگریست ر ار را دید که با چشمان عتررم 
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و دهان زشتش اشارات مضصحکی می‌کند. طاهر از اين اشارات متیر شد. 
روه حلف گرداند واو را دید که با نگاهی ترس آور و تهدید آمیز په عوسج 
می‌نگرد و گفت: 

-مثل این است که از تاپدید شدن عماره اطلاعی دارید. 

خلف که توانسته بود با چشم‌غره‌یی جلو اشارات بی‌جای موسج را 
بگیرد با تهایت مهارت لحنش را صداقت آمیز ساخت و گفت: 

ته از کجا می‌دانم؟ به چه دلیل چنین چیزی به‌نظرت رسیده است 
فرزند؟ مطلب این است که من شک دارم وسم یتواند چنین سأموریتی را 
به انجام رساند و هم خیال می‌کنم خود این قصیرالقامه‌ی بی‌مصرف چتین 
مایه کفایت در خود سراغ ندارد. 

و باز نگاهی تند به عوسح افکند. 

عوسح به حال سجود فرود آمد و با صدایی ثرزان گفت: 

هر چه امیر بفرمایند اطاعت می‌کنم. 

لف به‌سرعت به همه‌طرف تگربست و چون دید همه يه عوسج 
می‌تگرنده با یک اشاره‌ی بسیار سریع که هی‌کس مترجه آن نس به 
عوسح نهماند که چه باید یکند و در همان حال گفت: 

-بسیار خوب! اما می‌یینی که موضوع بسیار مهم است. فرزناء من طاهر 
این ردان محترم و بزرگوار و همچنین بانوی بائوان دختر حضدالدوله در 
انتظار عداره هستتد و تا ظهر امروز او را از من می‌خواهند. تو در صورت 
لزوم باید غير از قلعه و دارالسکومه که بگائه جایی است که یقین تاریم 
حماره وارد آن نشده است. همه‌ی خانه‌ها و ساختمان‌های شهر را بگردی 
و عماره را بیابی. اگر نتواتی از عهده برآیی و قبل از آتکه بانگ ال اکیر 
برای نماز غلهر بلند شود صماره را اینجا حاضر نسازی. قبل از اذان مغرب 
سر از تدت جدا خواهم کرد. 

همهمه‌یی کوتاه درگرفت و خاموش شد. عوسح خود را چنان لرزاند 
که همه‌ی حاضران پتداشتند که همان دم از ترس تالب تهی خراهد کرد 
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همه باو ر کردند که خلف از صمیم قلب و با ت پاک چنین دستوری داده 
است. اما طاعر همنان مردد و متیر بود. چشمان ناقذ و تیزیینش پیاپی 
خلف و عرسج را ورانداز می‌کرد ر همه‌ی تغییرات هر هی آذ دو را با 


نهایت دفت می‌بایید. 
عومج مثل این بود که از فرط ترس و اضطراب نمی‌تواند از جا 
برخیزد. 


خلف که بازیش را یا استادی بی‌پایان انجام سی‌داد و در عین آنکه 
مواظب طاهر و همه‌ی حاشران بود چشم از عوسج برتمی‌گرفت. 
صلدایشی را درشٹ ٹر و لحدش را ژننده‌تر ساخت و گفت: 

بچه می‌کتی ؟ می تراتی با نه؟ 

عوسح به‌زحمت از جا برخاست و تعظیم کرد. نگاهی که پا س‌آلود و 
آسرارآمیز به‌نظر می‌رسید به طاهر افکند؛ باز سر قرود آورد و در جواب 
خلف با صدای شکسته کت: 

_اطاعت می‌کتم. 

از عهده برمی آیی ۴ 

تا پای جانم می‌کوشم. 

-اگر تورانستی؟ 

عوسح باز هم تعظیم کرد» عرد را با شذت بیشتری لرزاند و پس از 
لحظه‌یی تأمل با لحن قاطع گفت: 

تن به مُردن می‌دهم| 

خلف چنان‌که گقتی می‌خواهد از حاضران استجازه کند بەسرعت 
چشم به همه‌طرف گرداند. آن‌گاه آمرانه به عوسج گفت: 

سمرحیا! برو. 

عرسح سر خم کرد عقب صقب به راه افعاد. طاهر که چشم از او 
برنمی‌گرفت دریافت که وی در حال رفتن بی آنکه سر بلند کتد پیاپی از 
گوشه‌ی چشم به او می‌نگرد و مثل این است که چشمش اشاره‌یی بلیغ 


دارد و می‌خواهد به هر قیمت و به هر زحمت شده است نکته‌یی را به ار 
بگوید و رازی بر او فاش ساژد. 

پس از آنکه مو سج از شیستان پیرون رفت وی با دقت بیشتری پدرش 
١‏ نگریست. وضع و قیافهی او را بمیار عادی دید. لف در این مرقع 
همچون کسی که یک وظلیفه‌ی شرافت آمیز را با تهایتٍ صداقت انجام داده 
باشد. چهره‌ی آرام و منبسمش را به‌طرف ابوصالح گردانده بود و با لحتی 
مسار اژ محبت واحترام با از مسبت می‌داشت. 

با آنکه موسج چند لحئله قبل از شبستان شارج شده برد طاهر باز هم 
ددا او نگریت و با کمال تمجب وی را دید که از پشت یک جرزه از 
شطەیی که از چشم خلف پوشیده است تیمی از سرش را پیش آورده با یک 
چم و یک آنخشت به وی اشاره می‌کند و او را به‌طرف خود می‌خواند. 

عوج همین‌که یقین کرد طاهر آخرین اشاره‌اش را هم دیده است 
:یدید شد طاهر سر به‌طرف پدر گرداند؛ او را گرم سحیت و دیگران را 
سنوجه ار دید و در دل گفت: ابن سیله‌گر بزرگ که پدر من است ممکن 
نیست در هیچ کار صدیق و درر از ثیرنگ و توویر باشد و چاسوس 
میلس هم از شاگردانٍ شیطان است؛ آما به هر صورت من باید بداتم 
ممتی اشارات عوسیج چیست؟ خواه دام و قصریبی در آن تهقعه باشد یا 
باشد. ۱ 
بار دبگر که صححن مسجد را نگریست و سر گرداند نگاهش پا تگاه 
روشن و پدرانه‌ی ابوصالح مواجه شد و گفت: 

خیال می‌کنم دیگر احتیاجی به حضور من در این مجلس تذاشته 
باشیذ . 
علفب به‌تعدی رو یه او کرده چشمانش را با محهای حيرت به ار 
توت دهان کشود و خرشی را که مقدمه‌ی اعتراض او بود به گوش . 
رساند؛ اما پیش از آتکه وی سخنی گوید؛ ابو صالح در جواب طاهر گقت: 

هر طور میل شما باشد؛ برای ما فرق نمی‌کند؛ به هر صورت ... 
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خلف کلام ایوصالح را قطع کرد و یا لحتی که حرارت و صمیمیت 
بسیار در آن گتجاند» بود به دی گفت: 

جطور فرق تمپی:::؟ 

ورو به طاهر کرد و +کرار کرد: 

چطور فرق تمی‌کند فرزندء؟ عححت ما راجعم به تو خواهاء بود؛ راجم 
به لیاقت و کنایت تو خراهد بود؛ راجع به زحمات و فعوحات تر خواهد 
بوه؛ راجع يه این خواهد بود که هیچ کس بز تو دمی‌نواند سرزمین ما را از 
خطرات و مصایب و متسکلاتي که ار هر سوروبه آن آورده‌اند زرهائد. قو 
باید حضور داشته باشی: گفته‌های ما را بشنوی؛ نظریاتت را بگوبی! برای 
سرزمیر, آباه و اجدا؛رت قداکاری کلی: به پدر پیرت که از کار افتاده !۰ ج» 
و باید از این پس آسرده‌خاطر از گرفتاری‌ها و دردسرهای سکمرانی به 
کتج عزلث پتاه برد ر چند ررزه‌ی آخر همر را با عبادټِ خالق یکا 
بگذراتد, کمک کنی و آززری دیریتش را که تجدید دوران جهانگیری و 
عظمت و سریلندی صفاریان است برآرری! اکنون تو می‌خواهی ما را 
بگذاری و بروی؟ مي‌خواهی در مذاکرات ما که فقط و ققط راجح به تو 
خراهد برد شرکت نداشتد باشی؟ 

لف این کلمات را چنان با حرارت و هیجان و با مدایی چنان تاف و 
لحتی چدان صمیمانه ايراد کرد که هبه‌ی چهره‌ها باز و مسرت ارد و 
همه‌ی چشم‌ها مملو از اشک شرق شد و شاید زمزعه‌ی «سرسباه از 
همه‌ی لپ‌ها عبور کرد. ابوصالح نیز پیراته و پدرانهه سرش را با هسمه‌ی 
حرکات خلف به تشانه‌ي تصدیق تکان می‌داد. ولی طاهر بې آنکه مد 
برهم زند چهره‌ی تلف را تگریست و چون کلام ار بایان یافت. با لعتی 
آرام و ماری از حرارت و هیجان گقت: 

سصدیبت هر چه باشد خواه من باشم پا نباشم انجام خواهد یاقت, 
حضرت ایرصالح و دیگر بزرگان و سسترمین که ایتجا حضرر دارند و من 
همه را پدر معنوی و برادر روحاتیم می‌شمارم؛ از مقاصد و مسالح ملک و 
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جربان امور و کم و کیف کارها به خویی آگاهند؟ بهتر از خود من می‌داتند 
که من چه کردهام و از این پس چه‌ها توانم کرد و شاید هم بیش از من و تو 
برای ملک و ملت دلسوزی خواهند داشت. زیرا که من و قو دو تن بیش 
تیستیم و اینان جماهتی درحلود دویست تن هستند که بزرگتر و محترم‌تر 
از آنان در همه‌ی اطراف سیستان ر کرعان نمی توان یافت. از این‌رو من از 
طرف خرد وکالت تام یه حضرت آبوصالح می‌دهم. حضرتش بهتر از 
هر کس جانب حق را مراعانت خواهد کرد و مصلحت من و تو و سرزمین 
آباه و اجدادی ما را عواهد دانست و من هر تصمیم را که او تصدیق و 
تأیید کند ولو سگم مرگ خردم باشد» بی چون و چوا اجرا خواهم کرد. 

خلف گفت: با وجود این تو باید باشی تا بتوانیم از رأیث استفاده کنیم 
و نظرت را درباره‌ی دقع مشکلات و خطرات کتولی بدائیم. 

طاهر از چا برخاست و گفت: 

برای آنکه دریاره‌ی این مطالب صحبت کنیم بعدها مچال بسیار 
خواهيم داشت. فعلاً من باید این محفل را ترک گویم. کار بسیار لازسی در 
پیش دارم و آن جستجوی عماره است. 

خلف گفت: من که به خواست تو صوسج را مأمور این کار کردم. 

عوصج از عهده‌ی این کار پرنخواهد آمد. 

- ظاهرش را نگاه نکن! بسیار زرنگ است» من یفین دارم که یا هماره 
به اینجا باز خواهد گشت. 

طاهر گقت: اما من نمی‌توائم چنین اطمینائی داشته باشم و نمی‌توانم 
سرتوشت عماره را به‌دست احتمال رها کنم و در اتظار عملیات مردی که 
در کفایتش و در صداقنش شک دارم خانل تشینم. من تيز صی‌روم و به 
عرسج کمک می‌کنم و وسایل دیگر نیز برمی‌انگیزم و ضمتاً به تو سفارش 
می‌کنم که در مقایل تصایح حکیمانه و راهنمایی‌های پدرانه‌ی حضرت 
اب رصالح مقاومت و عناد تورزی! 

و بی آنکه متظر جواب خلف شود تکانی به خود داد و به‌سرصت از 
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شستان بیرون رفت. موزه‌هایش را از دم در به‌دست گرفت و دور شل 
کا همه تک ی ا مسند چم بو 
امیدواری و مسرتی در چشمان پدرش مي درخشد و درعین‌حال قیاقه‌ی او 
چه مهیب شدء است. 

در صبعن مسجل موزه به‌پا کرده و به‌سرعت بیرون رفت. نگاهی په 
چپ و نگاهی یه راست اتداعت. در بایان محوطی جلو مسجد؛ بین جتد 
اسب و چند شتر عوسح را دید که می کوشید خود را از انظار پتهان دارد و 
درعین‌حال ار را با اشاره پیش می‌خواند. 

طاهر به‌طرف او رفت. پس از آنکه نیمی از راه را یمود ار را دید که از 
میان دست‌وپای چهارپایان بیرون آمد بی آنکه په پشت سر بنگرد دور شد 
و به کوچه‌ی تاریکی پیچید. 

اندکی بعد طاهر در تقطه‌یی دور از مسجد در زاویه‌ی ویرانه‌یی که 
رقت‌وآمدی در آن تبرد با عوسج مواجه شد و فوراًبا لحنی تحقیرآمیز یه 
وی گفت: 

-چه می‌گویی عرسج؟ هعتی این‌همه اشاره چیست؟ 

عوسج اجزای به هم فشرده‌ی چهره‌ی کوتاهش را به وضم مضحکی 
حرکت می‌داد و معلوم مي‌داشت که بسیار مضطرب و خائف است و 
جرأت نمي‌کند لب به صخن گفتن گشاید. 

طاهر لحظه‌یی پا نقرت به او نگریست. سپس تند و بی‌حوصله گفت: 

هر چه هست بگر 

عرسج با لحنی که واقعاً موثر بود و با صدایی که کاملاً به طور طییعی 
می‌لرزید گفت: 
امیر! تصور مکن که من خدمتگزار صمیمی علق بن احمدم نه! ند! 
من دشمن اوبم؛ دشمتی که قصد جان می‌کند؛ دشمتی که تا جان کندن و 
ذلیل مردنٍ طرف را نییند سیر و راضی نمی‌شود. 

طاهر بی‌آنکه یک کلمه از این بیان را باور کرده باشد با لحتی 
تمسخر آلود گقت: 
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سبرای چه با او دشمت ۲ 
عوسج چشماتش را په هم فشرد چتدین قطره اشک از زیر پلک‌های 
چربی گرفتهاش بیرون داد و گفت: 


برای آتکه ار استاد من پدر معنوی من؛ ولی‌نعمت مرا که مویم را در 
خدمتش سفید کرده بودم به‌دست خود کشته است و بدتر از همه آنکه 
خپال می‌کند همه‌ی عردم مثل خودش احمق هستتد. 

علآهر با حرارت گفت: چطور؟ 

هوسج گفت: 

این تامرد اژدهاسیرت. ایراهیم فیروز را به‌دست خود صر بریده. 
می‌داتید چرا؟ اگر از همه‌ی دنیا پتهان باشد از من که رازدار ابراهیم بردم 
پدهان تیست؛ حتماً برای آنکه ایراهیم نتوانسته است تو را بکشد. 

طاهر با حیرت بیشتری گفت: مرا؟ 

- آری امیر؛ تو را. خلف آن بیچاره را مأمور کرد که به استقبال تو آید و 
بین راه مسمومت کند. 

عجب! عجب! من خود چیزهایی احساس کردم. 

- آری امین ابراهیم خود چیزی به من نگفت. اما مطلب آشکار بود و 
من درعین حال می‌دانستم که ابراهیم عرتکب چتین خیانتی تخواهد شد؛ 
فقط می‌خراهد کار ر| به دقع الوقت بگذراند تا کارها رو په راه شود. 

-کدام کارها؟ 

عوسح با شوق و حرارت گفت: 

همین کار که امروز ابوصالح و یاراتش می‌خواهتد اتجام دهند. 

- نمی فومم عوسج, 

- مقصود از این صحبت مگر این نیست که امیر اسروز ما و پادشاه 
قزدای سراصر مملکت طاهر بن خلف باشد؟ 

طاهر لحظه‌یی ساکت ماند: خیره‌خیره در مرد بدشکل کوناه‌قد 
نگریست. سپس با لحنی تهدید آمیز گقت: 


هوسج بن هلال / ۵۴۷ 


م.‌عوسع| آگر به سیله و تزوبر این لحن را به خود گرفته باشی؛ اگر 
بخواهی در کار من خدعه کتی پوست از سرت خواهم کند. 

عوسح چنان‌که گفتی از شوق و ارادت بی‌قرار شده است خود را به 
بای طاهر اتداخت و تاله کتان گفت: 

- جا ناچیزم فدای امیر باد! من مانند هر مرد سیستانی آرزوبي جز 
این تدارم که دوران ظلم و شهوت‌پرستی خلف بن احمد پایان بابد و 
رادمرد توانا و عادلی همجون تو بر مستد امارت نشیند. 

طاهر شانه بالا انداخت. با نرک پا عوسج را عقب زد وگفت: 

- از زمین برخیزا مرا به اشاره می‌خواتدی تا این مهملات را بگوبی و 
ابن بازی‌ها را به رخ من کشی؟! 

عوسح برخاست: چهره‌اش را به حزن و اندومی باورکردنی آراست و 
گنفت 

-اقسوس که امیر کاملاً عتایت تمی‌فرماید وگرنه خدمتگزار تالایق را 
بهتر از این می شناخت. با وجود این اجازه يده مطلبم راتا آخر عرض کنم. 

طاهر که پا وجود درشتی و اظهار نقرت نسبت به عوسج یقن داشت 
که مطلب مهمی از او خواهد شنیدء گفت: بگو, 

عوسج تعظیم کرد وگفت: ر 

خلف با آنکه از آغاز مسلم یود که کسی جز شخص خردش ایراهیم 
را نکشته است: در حضور من از قدم اول یک تامردی بزرگ مرتکب شد. 
فگر نکرد که روز بعد همه‌ی مردم شهر جزئیات قضایاً را خواهند دانست. 
با سقاهمت بسیار محرمانه یه من گفت: «قاتل حقیقی ابراهیم طاهر است؛ 
اما من می‌خواهم تو که عرسج هستی در همه‌جاشهرت دهی که فاتل 
اصلی او رایمه بت عضدالدوله است.» 

طاهر که از شنیدن اين کلام مشمئز شده بود ایرو درهم کشیده شائه 
بالا انداعت زیر لب گشت: 

این روش دیرین پدر من است؛ حرفت را تمام کن. 


۸ / راید 


این دروغگویی در من خیلی اثر کرد و امروز صبح چون دانستم که 
در حضور این جماعت مسترم به صراحت گفته است که به‌دست خود 
ابراهيم را سیاست کرده است» تصمیم گرفتم به تلافی پرداژم و پی بهانه و 
وسیله‌یی می‌گشتم تا خود را به تو برسائم و درگوشت بگویم که عماره را 
پد رت دستگیر کرده و در زندان افکنده است و خیال دارد خوتش را 
ریبد 

طاهر سراپا لرزید؛ شعله‌ی خیظ از اعماق قلیش بیرون جست و به 
صورت غرشی خضبآلود از گلویش بیرون آسد. شانه‌ی عوسج را با 
پتجه‌ی زورمند. و متشتجش گرفت و با لحنی ترسآور گفت: 

م واسست می‌گوبی عوسج!؟ رات می‌گویی!؟ 

عوسج تعظیم کرد و گفت: دروخ عرض نمی‌کنم امیره آتجه گفتم عین 
حقیفت است. تشانی هم دارم. 

طاهر با اضطراب یسیا ر گفت: چه تشانی؟ 

عوسج دست زیر دامنش برد» دستار نیمه‌پاره‌ی عماره را که شب پیش 
هنگام دستگیر کردن او از سرش افتاده و ری آن را برداشته بود بیرون 
آورد آن را به‌دست لرزان طاهر داد و در موقعی‌که طاهر خیره‌خیره به آن 
می‌نگربست گقت: 

ملاحظه کنید! این دستار عماره است. 

تو این را از کجا آررده‌ای؟ 

عوسح گفت: اجازه بده امیر تا مطلب را با تفصیل بیشتری بگويم. 
دیشب خلف به مزل من آمد و مرا که از عمه‌جا و حتی از بازگشتِ استاد 
ابراهیم بي‌خبر بودم: پیرون کشید و دستور داد دنبالش باشم. یه قلمه رفتیم 
و بازگشتيم و در شهر به راه افتادیم. من با کمال حيرت دیدم که وارد 
کوچه‌ی ایراهیم شدیم اما خلف از در خانه‌ی ابراهیم گذشت و در یک 
کوچه‌ی باریک. جلو یک در کوچک ایتاد. همان وفت در باز شد و ئسی 
بیررت آمد. خلف رری ار جست. به من هم فرمان داد تا دست کمک پیش 


عرسج بن هلال ۵۷٩‏ 


پرم. فوراً شخص ناشناس را گرفتيم: تمدپیچش کردیم» بر پشت اسبش 
محیوسش کردند تا بعد مطلب سعلوم شود. بلاقاصله از قلمه گذشتیم و 
دنیال کارهای دیگر رفتیم. طولی نکشید که دو مطلب مهم بر من آشکار 
شد: یکی آنکه خلف ابراهیم را درگوشه‌یی از خانه‌ی شود ار در یک ثالار 
عالی و شاهانه به قثل رسانده بود. دیگر آتکه شخص د شیم شده کسی 
جر عهماره تیود. 

طاهر که سوء ظدش را کاملاً از یاد برده بود و آنه را که می شنید 
بی‌تأمل باور می‌گرد گفت: 

-اکنون عماره کجاست؟ 

عوسج گفت: به همین جهت به امیر اشاره می‌کردم که بگویم ار 


تو خود بهتر می‌داتی امیر که پدرت کساتی را که بخواهد به‌دست 
خود بکشد کجا نگاه می‌دارد. 

طاهر مرشی کرده لپ به دتدان گزید و گفت: 

-همان‌جا که برادرم همرو را نگه داشته بود؟ 

عوسج تمظیمی کرد و گفت: مرحباا 

در سیاه‌چال ؟ 

در همان تزدیکی در یکی از سردابهای پایین قلمه. 

اطمیتان داری که زنده است؟ 
-یقین قطعی دارم؛ خلف دستور اکید داد که فعلاً کمال مراقبت را په 
عمل آورند تا کمترین آسیب بر او وارد نیاید. 

طاهر لحظه‌یی ساکت ماند وبا قبضه‌ی شمشیرش بای کردا سپس با 
لحن آمرانه گفت: 

برو فوراً از زندان پیروتش آر و نزد من راهنماییش کن. 


-۵۵ / رایعه 


عوسج با لحنی ملامت‌بار گفت: چه می‌فرمایی امیر؟ مگر من می‌تواتم 
چتین کاری کنم؟ اصلاً بمید است که مرا تتها به قلعه راه دهند تا چه رسد 
به آتکه بگذارند وارد زئدان شوم و محبوسی را که امیر خونخوار سفارش 
اکید درباره‌ی او کرده است بیرون آوزم. 

طاهر گفت: پس به هقیده‌ی تو چه باید کرد؟ 

عوسح فدری ناخن به ریش زد سپس گفت: 

_به‌نظر من بهتر آن است که من قبلا یه بهانه‌ی ابلاغ قرمان خلف به 
قلعه روم. 

طاهر که در اين موقع یک موضوع فراموش‌شده» را ناگهان به باد آورده 
بود دستش را به‌سرعت و محکم بر شانه‌ی عوسج زد؛ به‌طوری‌که صدا 
در گلریش تطع شد به تمجمج افتاد و به‌زحمت گفت: 

چه؟ چیه 

طاهر گفت: مگر پدرم په تو دستور نداد که عماره را پیدا کنی و به 
مسجد بیری؟ 

- جرا دسترر داد امیر. 

قو این دستور را چگرنه می‌خواستی اچرا کنی؟ 

عوسح با لحنی صادقانه گفت: 

-به‌طوری‌که قلا خردش دستور داده بود. 

-چطور؟ 

این طور که بردم استراحت کم و مقارن ظهر ژویده و گردآلود و 
نفس زئان با یک قرآن برگردم و اشک‌ریزان بگویم: «امیر می‌کشی بکش: 
می‌بخشی ببخش. من فرمانٍ امیر را به همه‌جا ابلاغ کردم و خود تپز با 
همه‌ی قرایم کوشیدم و عماره پیدا نشن» البته به این ترئیب اگر هم خود 
خلف وانمود می‌کرد که عقوم نخواهد کرد بزرگان و محترمیتی که در 
مسجدند به احترام قرآن سجید عفرم را از او خراستار می‌شدند. 

طاهر دلیلی برای باور تکردن این مطلب نداشت و گقت: 


صحیح! پس تو حالا می‌خراهی به پدرم خیانت کنی و حلاف 
سفارش او مرا از محیوس بودن عماره در قلعه آگاه سازی؟| چطور جرات 
می‌ورزی چتین خیاتت را مرتکب شوی؟ 

عوسج گفت: اولاً امیر مر عمل که آدمی بر شد یک فرد جتایتکار 
اتجام دهد خیانت تیست؛ پلکه گاهی هين صواب است. ایا هیچ دلیل 
ندارد من بترسم و جرأت نورزم. زیرا که اگر عماره به‌دست تر نجات یابد 
هیچ‌کس مرا کناه‌کار تخواهد شمرد. 

طاهر گفت: خوب اکنون یگو پبینم به عقیده‌ی تو چه باید کرد؟ 

عوسج گفت: همان‌طور که عرض کردم من قبلا یروم تو بعد به‌طور 
هادی وارد قلعه شو. هیچ‌کس در قلعه امکان ندارد جلو تو را بگیرد و اگر 
تو بخواهی همه‌ی قلعه را زیر و ژبر کتی یا به آنش بسوزانی» دم از چون و 
چرا نخراهند زد. وارد دهلیزهای زیرین قلعه می‌شوی و خود را به آخرین 
دهلیز می‌رسانی: آنجا کتار یکی از درها نانوصی شواهی دید. این قاتوس 
را من قبلا بی آنکه کسی متوجه شود کتار آن در خراهم گذاشت تا نشانی 
باشد, چفت و کلون در را خراهی گشود و وارد خراعی شد بند از پای 
عماره باز عواهی کرد و از آتجا بیرونش خرامی آررد؛ به‌عهده‌ی من که 
مانم هرگوته پیشامد سبوء شوم. 

طاهر چتد لحظه ساکت ماند و فکر کرد سپس بهتتدي گفت: 

- زود برو: نباید فرصت را از کف داد من هم یه سوقع وارد قلعه 
خواهم شد 


¥ ¥ ¥ 


عماره که از شب پیش هیچ نخفته و دلش نخواسته برد پک کلمه هم از راه 
شوخی بر زبات آورد همین‌که در زنبداتش پس از مدتی مدید باز شد از جا 
جست وگقت: 

-کیستی که پیاجازه رارد شدی؟ 


۵۵۲ / وایعه 


و چون جوابی نشیید شوخ‌طبعیش کل کرد و گفت: 

-اگر فرمان اهدام آورده‌ای زود گورت را گم کن! اما اگر خوراکی 
آورده‌ای پیش بیا که سخت گرسته‌ام؛ ضمناًبه من بگ و که چه وقت است؟ 
این را هم یگ و که اسمت چیست؛ دوست ندارم با کساتی که اسمشان را 
تمی‌دانم صحبت کنم. 

صدای درشتی گفت: 

من اسمی که به درد تواحمق بخورد تدارم؛ متأسنانه ټیامده ام قا تو را 
برای اعدام پرم؛ فقط نان و آب آورده‌ای صبح است. 

عماره گفت: اولاً احمق خودت هستی| به دلیل آتکه اتسان تا احمق 
تباشد زندانبان تمی‌شود. انیا بگو پیینم وقت نماز گذشته است یا هنوز نه؟ 

زندانیان بی‌آتکه جرابی گوید بیرون رفت و صدای بسته شدن در به 
گوش رسید. صماره که همه‌ی بدتش درد می‌کرد به گرده‌ی‌نان و کوژه‌ی 
آب حمله کرد. فوراً نان رایلعید و آب را تا آخرین قطره نوشید. بعد 
چتانکه گفتی بر تشک پر قو می‌افتد پر زمین ناهموار دراز اقتاد و په خواب 
رفت. اھا بزودی کسی وارد زندان شد و بیدارش کرد. این عوسج برد که 
پرای شتاختن او امده بود و موضوع تازه‌یی برای خندیدن و مسخرگی 
به‌دست او داد. به‌طوری‌که تا مدتی پس ازرفتن عوسج هم درباره‌ی قد و بالا 
و چهره و قیاه‌ی او چیزهایی مضحک می‌گفت و پیش خرد می خندید. 
رفته‌رفته باز هم کسل شد به‌طوری‌که تتوانست تحمل کند و حوصله‌اتی 
تیگ شد. از جا برخاست و در سیاه‌چال به راه افتاد. جشمش به تاریکی 
عادت کرده بود و بهغوپی می‌دید که در جای وسیعی ژندانی شده است. 
اینجا و آنجا همه چیز را تذسخیص داد و چون جلو تخته‌ی مخصوص 
چهارمیخ کشیدن رسید و با دقت و دستمالی کردن دانست که چگونه 
چیزی است حکایاتی را که از رایعه شنیده بود به‌باد آورد و گقت: 
- -هجب! اینجا همان‌جاست که خواهرم مدتی در آذ به‌سر برده است» 
پس حتماً یک چاه هم وسطش هست. اگر پیدایش کتم ممکن است بتواتم 
بگریزم. 


موسج بن هلال / ون 


چون دهانه‌ی چاه به دستور خلف مسدود شده بود نترانتست چیزی 
پیدا کند, دستخوش خستگی و ملال پیشتری شد. لحظه‌بی چند به تختمی 
چهارمیخ تکیه زد و فکر کرد سپس به راء اقتاد و با خود گفت: 

بعید ٹیست که موقع ظهر یاز هم نان و آبی آورند. خلف ین هس 
هرچه هست. شنیده‌ام خسیس تیست و در آدم‌کشی هم بزرگدتتس ر 
جوانمردی دارد هیچ وقت آدمیزاد را از گرستگی نمی‌کشد؛ بلکه ال 
خوب سیرش می‌کند» بعد گلوگاهش را می‌بُرد با جگرگاهش را می‌شکاقد] 
پس ان شاءالله تان و آب خواهند آورد. من باید در آن موقع پشت در باش , 
به‌محض آنکه زندانیان وارد شب روی سرش خیمه بزتمه دست و دعاو 
را بیندم؛ لپاس‌هایش را بپوشم و با احتیاط بیرن روم تا خد! چیه حر اهار 

به این قکر پشت در رقت و مذتی ایستاد. چون کسی یامد شروع به 
گرفتن در کرد و گوش به آن داد ۰ 

هیچ صدایی شتیده نشد. زیرا که اندکی قبل موسج وارد شده» با ابلاغ 
فرمان امیر دستور داده برد که در دهلیز بان هیج‌کس نماند. سس در 
جهت مخالقت سیاه‌چال به سرعت دیر شده جلو آخرین سوداب ريد 
دو شمشیردار را که قبلا دستور گافی دریافت داشته مردند در عل 
سرداب پشت در فرار داده و به آنان گفته بود 

بکاملاً مواظطب باشیدا وقتی‌که صدای پا شنیدید نَعُستان را خیس 
کنید. کسی که وارد اینجا خراهد شد با به اتقاق من خواهد آمد یا خوم توا 
خراهد برد آگر من با او باشم په صداي بلند حرف خواهم زد و خواهیدم 
شناخت. اگر من پیشاپیش وارد شوم فاتوس ببه‌دست خراهم داشت, 
وقتی که در باز شد دقت کنید. اگر دیدید که فانوس به درون می‌آبد بل ایر 
که منم و صب کنیل تا کسی که دنبال من است وارد شود و اگر او جلو مد و 
هن بودم یا نبودم چه بهتر» فوراً هر در با هم حمله می‌کنبد. شمشیر‌هاژان را 
با قوت پسپار وارد می‌آورید, به‌طوری‌که فقط پر شانه‌های آن شخ وارد 
آید و در صورت امکان دستهایش را قملع کند. 


۴ أ رایمه 


دو مرد شمشپردار که از نزدیکان خلف و از فدایانش بودند و قبلاً یز 
از زبان علف شرح مأمور یتشان را شتبده یودند؛ خوب می‌دانستند چه 
کنند و اسکان تداشت در اجرای فرمان امیر تخلف يا تعلل ورزند. 

ادان طول نکشید. که صدای پایی عشن و مردانه از دهلیز به گوش 
رسید و اتدک‌اندی به در سرداب نزدیک شد, یکی از شمشیرداران به 


دیگری گفت: 

همین است # 

س بایل هدرن باشد. 

بل پهوان‌ها قدم برمي‌دارد, 

سسمثل این است که چتد تقر تل 

من قول می دهم که یک نفر بیشتر نیاشد. 

سا کت رسید. 

هر دو ساکت ماندند و غر دو شمشیرهای بلئدشان را که در تاریکی 
برق می‌زد بالا بردند. 


صدای باز شدن کلون آهنین در به گوش رسید. کسی که در را باز 
مي ,کرد طاهر بن لق بود. طاهر تنها بود. فاتوس را برداشته و یه یک 
دست گرقته برد و با دست دیگر در را باز می‌کرد. عوسح با او تیود ولی در 
خم دسلیز آز پست دیوار سر بیرون کشیده برد و با چشمان شرارانکن 
تجّاحش می‌کرد. 

در زندان صدای خشکی کرد و باز شد. روشتایی فانوس از پنه‌های 
شرفت مایت رون 

یکی از دو شمشیردار آهسته به دیگری گفت: 

ق با فوست» تنه! تست 

از کجا دانستی؟ 

سمگو فانوس وا نمی‌بیتی ؟ 

ها فیمیشم! اين وسح اسسته, 
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دیگری باید دنبالش باشد. الا تکلیف ما چیست؟ 

-ساکت! الا تکلیقمان را خواهيم دانست. مراب پشت سم فابوس‌دار 
باشیم. 

لب قرو بستند و گوش یز کردند ٹا مگر صدای صحبت عوسج را ا 
کسی که باید بازوانش قطع شود بشنوند؛ اما روشنایی فاقوص بر, حولت 
مانده برد: ئه کسی پیش می آها. و نه صدایی به گرشی هیر سید. <قیقت آن 
بود که طاهر پس از یاز گردن در سیاء‌چال هردد مانده بود. شوب 
فمی‌دانست پس از پایین رفتن از چند پله‌یی که پیش پایش می دید به کا 
خراهد رسیذ و چه خواهد دید. تا آنجا با پای اصعماد پیش آمده برد اما 
تاریکی و خلوت و سکرت اسرارآمیز این دهلیز سوء ظتش را پیدار گرد و 
یک شب دیگر را در خاطرش مجسم ساخت. آن شب نبز وارد همین 
دهلیز شده از دری که در همات نزدیکی است به درون رفته و سر تریده‌ی 
برادرش عمرر را به‌دست پدرش دیده و شود رابین شمشیر داران محصور 
یافته برد. 

به واهمه‌یی دچار شد. 

اندکی لرزید. په پشت سر نگریست. فکر کرد که یی یهت نها به اینجا 
آمده است. اگر عوسح یا چند تن دیگر جز او را با رد می آور؛ هتر 
می‌بود. با خود گقت: فاتوس را یگذارم و برگردم و این مرد زش. رو 
متقور را صدا کتم. 

مردد ماند. به دهانه‌ی تاریک سرداب نگریست و قگر کرد: مل این 
است که هیچ‌کس ایتجا تیست. چطور ممکن است عماره ایتبا باضد و پس 
از احساس روشنایی فانوسی به‌وسیله‌یی اظهار وجردی نکند. 

در ین موقع چتان بنداشت که مدای سار آهسته‌بی سی شتو د 
چیزی در سرداپ حرکت می‌کرد ا کسی آهسته سخن می‌گفت. گوشر, تب 
کرد سر به‌طوف درون سرداب گرفت؛ شمشیر دارآن ساگت شده + دند و 
او دیگر توانست چیزی بشنود. 


همان دم صدایی در سراسر دهلیز پیچید. صدایی شدید و دامنه‌دار 
بود اما بیدا نود که از کجاست. در ان واحد از هسه‌جا به گوش سی ر سیل, 
قط سل یود که از درون سرداب نیست, 

شسشیر داران بیز این صذا را شنیدتد و با کمال تعجب اصساس کردند 
که روشتایی فاتوس هقب می‌رود و دور مي‌شود. تعجیشان از شنیدن صدا 
لبود. در لحظات گذشته نیز مکرر این صدا را شنیده و با خود گفته بودند: 
حتماً یکی از زندائبان «برانه شده است و خود را به در می‌زند. 

این زندانی عماره برد. مدتی در رأ کوقته و مأیرس از جواب شید 
گوش به آن چسانده و محظر ایستاده بود. پس از مدتی گمان برده يود که 
داق عبو ر کسی در راهرو به گوشش می رسد؛ آما دیگر صدایی تشتیده 
و پشت در دست‌خوش خیل مانده هاقېت خسته شده پا قهر و فیظ چند 
لکد مستکم و خصمانه به در کوفته و زیر لب گفته بود: 

ساز تو هم خیری ندیدم: ته باز شدک» نه کسی از پششت عبور کرد. 

به گوشه‌ی سیاه‌چال بازگشت و خواست خود را روی ترده‌ی کاهی که 
قبلا آنجا دیده بود اندازد اما تاگهان لرزید و با یک درکت رو په سمت در 
گرداند. آشکارا صدای کوقته شدن در را شتیده بود. به دقت گوش قرا داد. 
یک‌بار دیگر در بشدّت کرفته شد. عماره متحیر و مردد برای مان و په 
صدبی بلئد گفت: 

این دیگر عجیب است! اگر زندانیان باشد که در را باز می‌کند و وارد 
می‌شرده حاجت په در زدن ندارد؛ اگر کس دیگر باشد؛ اولاً چطور به 
اینجا آمده؟ تانب پرای چه آمد: است؟ ثالعاً به چه دلیل در می‌زند؟ آن هم 
در این سیاه‌چال راا 

یک لحظه ساکت ماند و فک ر کرد پعد خنده کتان گفت: 

-چرا از عردت مآیوسی پسرا مگر آن‌قدر آدم یس که کسی در این 
دیا به فکر نبعات دادتت افتد. 

یا عزم چزم به‌طرف تر دوید و همان دم برای صومیی دفعه در گوفته 


شد. این طاهر یود که به هدایت صدای لکده‌ای عماره په در سیاهچال از 
جلو در مر داب در شده در دهایز به راه افتاده: همه‌جا را په دفت 
نگریسته؛ این در را با تقلی محکم بسته یافته و بأ خره گفته بود: هر چه 
بوده از اینجا بوده. 

سپس در را کوفته بود. 

عماره دوان‌دوان پست در رسید. و مشت بر آن زد. 

طاهر دهان به کار در چسياند و گفت: 

-سکیستی آ دای مرا می شتری؟ 

عماره صدا را شتید اما این صدا راکه پس از عبور از درز در دگرگون و 
عجیب شاه پود نشناخت و با !حن هادی مزاح آلو دهاش گفت؛ 

بله می‌شنوم» اما خودت کیستی ؟ 

طاهر تیر نتوانست صدای عماره را بشنامد و کفت: 

هر که هستی اسمت رابگو؟ 

عماره که این کلام را به‌زحست شنیده بود گفت: 

-اگر آدم حسابی هستی بگو کیستی و کارت چیست؟ 

طاهر که گمان پرده بود با یک دیواته سروکار دار د گفت: 

-اگر عقل داری اسمت را بگوا من برای نجات دادن گرفتاران به اینجا 
آمده‌ام. 

عماره گفت: 

پس ای فرشته‌ی تجات؟ مرا »م نجات بده! این سياه چال په مزام 
نمی‌سازد. به جال خودت خوش‌ترم که زیر تیغ جلاد باشم. 

طاهر بی‌آنکه صدای هماره را بشتاسد از لحن این کلام حدس زد که 
گوینده کسی جز او نیست و گفت: 

-عماره؛ عماره! 

-عجب! و که مرا می‌شناسی! پس بگو ببینم کيستي. 

طاهر دهاتش را پیش از پیش به درز در چسباند گفت: 


۸ ۸ رأیعه 


طاهر! طاهر! سلام پر توا چطور توائستی به اینجا آیی؟ 

--ساکت باش| فعلا باید برای باز کردن در فکری کنم. مهیاً باش! من 
بزودی به هر وسیله که ممکن باشد در را باز خواهم کرد. 

یک‌بار دیگر تفل بزرگ در را امتحان کرد و دویافت که نمي‌تواتد 
بگشایدش. درحالی‌که آتشی خضب در دلش شمله‌ور بود از در سیاه‌چال 
دور شد» به وسط دهلیز بازگشت و غرش‌کتان زیر لب گفت: پس بی‌شبهه 
دامی در راه من گسترده بوتد. این پست‌فطرت متفور به سردابی راهنمایم 
کرد که زندان عماره نبود. به هر صورت من بايد همه چیز را بدانم. 

جلو در سرداب رفت؛ یک پایش را محکم بر پله‌ی اول کرفت و با 
صدایی خشن و تهدید آمیز فرباد زد: 

_کیست اینچا؟ 

شمتی داران که از چند لستله قبل دستخوش حيرت و تردید بردند و 
نمی دائستند تکلیفشان چیست» لرزیدند و ساکت ماندند. 

طاهر با لحتی که بیشتر تعد و آمرانه بود گقت: 

سکیست اینجا؟ هر که هست فورا بیرون آید, 

حرکتی محسوس تشد و طاهر باز فریاد زد: 

من طاهر بن خلفم؛ امر می دهم که هرکس ایتجا هست فورا بیروت 
آید» وگرته به زور بیرونش خواهم کشید و به‌دست خود قتطعه‌قطعه‌اش 
خواهم کرد. 

شمشیرداران از شنیدن نام طاهر بن خلف به تشنج دچار شدند. در 
تاریکی به هم نگریستند. حتی جرأت نداشتند با هم مشورت کننند. 
به‌نظرشان رسید که رضع عرض شده است و دیگر نمی‌توانتد فرمانی را 
که دریافت داشته‌اند اجرا کنند. مسلم بود کسی که فریاد می‌زند و خود را 
طاهر ین خلف می‌خواند تنهاست؛ اما این آگر به راستی طاهر بن خلقف 
باشد همان کس است که یک‌تته حریف بیست مرد شمشیرژن است. آیا 
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واقعاً عودش است؟ نباید کسی جز او باشد. هیچ کس دیگر اینجاه در 
دارالحکرمه‌ی خلف بن احمد نمی‌تواند این‌طور فریاد زند و این‌علور 
فرمان دهد. ۱ 

تقریباً هر دو با هم تصمیم گرفتند که از کمینگاه یرون آیند. اگر راقعاً 
خود را یاطاهرین خلف مواجه دبدند سر تععلیم و تسلیم فرود آورئد واگر 
کس دیگر یود سزای درشتی و گزافگوپیش را در کتارش تهند. 

با یک حرکت پشت در را ترک گفتند و پا بر آخرین پله نهادند. 

طاهر همین‌که پاهای آن دو را در پامان پله‌ها دید اندکی خود را کستار 
کشید و با خشم و خرزش فرمان داد" 

-بيروت آپید! فورا! 

قدری خم شد و فانوس را رو به شمشیرداران نگاه داشت. نخست 
آن دو چهره‌ی طاهر را در روشنایی قاتوس نگریستتل شتاختندش» 
لرزیدند و با شتابی ترس آلود شمشیرهاشان را در قلاف جا دادند. 

طاهر نیز دانست که آن دو از شمشیرداران زورمتد و بی‌باک پدرش 
هستند. با صدایی خشک و آمرانه گفت: 

-بیرون آییدا زودتر. 

شمشیرداران که چاره جز اطاعت نداشتتد بالا آمدند. همین‌که به 
دومین پله رسیدتد طاهر که حتی لازم ندیده بود دست بر قیفهه‌ی 
شمشیرش گذارد قانوس را بر زمین نهادء دو دست بیش برده یک گوش از 
هر یک از آن دو که از ترس جرت تداشتند بالاتر آیند گسرفت و کش 
به‌طوری‌که مجبور شدند دو پله‌ی دیگر را هم بالا آ[پند. طامر غرش‌کنان 
گقت: 

_احمق‌ها! اینجا چه می‌کردید؟ 

شمشیرداران که بات می لرزیدند ساکت ماندند و طاعر پرسید: 

جز شما هم کس دیگر در این سرداب هست؟ 

هر دو با هم با لحتی رقتآو ر گفتند: 


arly ۵ 


ته امین فقط ما ببردیم. 

-مأموریت داشتید کسی را بکشید۹ 

در این لحظه مدای پایی که به‌سرعت نزدیک می‌شد از پشت سر به 

شش رسید و سر گرداند. 

این عوسج برد که برای مشاهده‌ی تیجه‌ی نقشه‌ی خود و خلف در 
خم دهلیز مخفی شده و چون سرانجام احساس کرده بود که مرضوع 
صررت دیگری به خود گرفته است برای آنکه حیله‌ی جدیدی به کار برد 
و پیشامد‌های پیش‌بیتی نشده را جپران گند پیش دویده بود. 

طاعر با یک نگاه دانست که این عوسج است. شمشیرداران را که از 
گوششان چسییده بود چنان با فشار رها کرد که هریک از آن دو په 
گوشه‌یی از دهلیز افتادند و خود دست به کمر زد و متتظر ماند تا عوسج 
رسد و تعظیم کرد. 

ملاهر با لحتی تهد ید آمیز گفت: 

-جانور! این چه پاری است! 

عوسج با لحت که حاکی از حيرت بی‌پایان بود و با چرب‌زباتی بسیار 
گفت: 

-.عگر چه شده است امیر؟ 

تو که می‌گفتی صماره در ابن سرداب است. 

در این سرداب امیر؟ غلام خانه‌زاد کی چنین چیزی گفتم؟ 

-مگر نگفتی دری را بگشایم که فاتوس کتار آن گذاشته شده است؟ 

عوسج برای آنکه طاهر چهره‌اش را به‌خویی ببیند و پیشتر تحت تأثیر 
تیرنگ و افسوتش قرار گیرد نزدیکتر آمد و گشت: 

- آری امیر این عین چیزی بود که به من گفته شده بود. 

که به تو گفته برد 

م‌شنیده بودم که عماره ایتجا محیوس اسث. 

_اینجا به جای عماره این دو شمشیردار بذبخت بودند. 
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موسح با زرنگی و حضور ذهن بسیار و با صدای بلند و کلمات 
صریحی که برای شمشیردارا رحشت‌زده قایل شنیدن و فهمیدن باشد 
گفت: 

البته امیرا این خدمتگزاران باید همیشه در دهلیز باشتد؛ مأمورند و 
معذور؛ مأمورتشان این است که در دعلیزها بگردئد و مراقب باشتد. 
مها من برای آنکه امیر ناراحت نباشند دستور داده بودم که تا مراجمت 
امیر در گوشه‌یی بمانند و خود را نشان ندهند. اکتون مگر چه شده است؟ 

طاهر گوش عرسج راگرفت و گفت: 

حقه‌باز متقلب! این دو بدبخت در این سرداب بودند؛ همین جا که 
می‌گفتی زندان عماره است. 

عوسج خود را بی نهایت متحیر و متوحش تشان داد و گفت: 

-به رسول آکرم قسم من همچو چیزی نگفتم. 

طاهر گوش او را پیشتر فشرد و گفت: 

جاتور! فاتوس جلو این در بود. 

n‏ از درد گرش تاله‌یی کرده قدری به خود پیچید و درحالی‌که یک 
دست به‌طرف گوشش می‌برد با دست دیگر مشتی بر سر خود کوقت و 
گفت: 

ای دادا حتماً اشتباهی شده این احمق‌ها اشتباه کرده‌انده من فاتوس 
را اینجا تگذاشته یودم این بی‌شعورها آن را برداشته و به ایتجا آورده‌اند! 

طاهر گوش عوسح را رها کرد و یه‌سرعت چشم به‌طرف شمشیرداران 
گر داند. 

ابن در مرد قوی‌هیکل وسعشت‌زده که آهستد آهسته از چا برخاسته و 
خشک و بی حرکت کنار دیوار دهلیز ایستاده بودند ا"حساس کر دند که راه 
نجاتی جز تصدیق گفته‌های عوسح ندارند و در مقابل نگاه تند طاهر 
سر به زیر اتداخشند و یکی از آن دو آهسته گفت: 

ما نمی دانستیم امیر. 


۲ / رایمه 


طاهر لحظه‌یی چند موسج ر شمشیرداوان را نگریست. آثار تزویر و 
دروغگویی را بر چهره‌ی هر سه خراند. دانست که حدسش صالب بوده و 
دامی در این سرداب پرایشی گسترده بودند. اما بهتر آن دانست که وقتش را 
برای توجه په این موضوع تلف تکتد و به عرسج فرمان داد: 

فورأکلید قفل سیاه‌چال را بیاور. 

عوسح سراپا لرژید و مردد ماند. 

طاهر یک پایثی را از زمین برداشت و چلو هوسج مسحکم بر زمین 
کوفت و با لحنی ترس آور گفت: 

س یه قو هستم جاتوره کلیلء ...! 

هوسج فرمان مرگش را در چشمان شرارانگیز طاهر خواند. سراصیمه 
تعظیمی کرد و گقت: 

-اجازه بدهید بروم زنداتبان را پیدا کنم و کلید را از او بگیرم. 

خواست به راه اقتدء اما طاهر بازویش زا محکم چسبید؛ به دهليزش 
راند و همان دم به یکی از شمشیرداران گفت: 

-فوراً زندانبان را از قول من به ایتجا اسضار کنا 

هشب دار سر قرود آورد و به‌سرعت دور شدء طاهر شمشیرش را از 
غلاف کشید. نوک آن را رو ید عرسح و شمشیردار دوم تگاء داشت و با 
وضعی که دو الاغ مفلوک را برآنند په راهشان اتداخت و گفت؛ 

پیت بروبد. 

به‌ط رف در سیاءچال رفت و آنجا بی آنکه چیزی گوید با اشاره‌ی توک 
شمشی عوسح و شمشیردار را که نمی‌دانستند چه سرنوشتی خواهند 
داشت و مې لرزپدند کدار در جلو دیوار متوقف صاخت و خود در تاریکی 
دهلیز که روشنایی فانوس نمی‌ترانست تا پایینش نقوذ کند چخسم په راه 
دوخت. 

اندکی بعد زندانبان که به وي به تام خلب امر شده بود که تا اطلاع 
بعدی وارد دهلیز تحتائی قلعه نشود با رفتاری سرت آلود تزدیک آمد. 
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پس از شتاخدن طاهر تعظیم گرد از گوشه‌ی یک چشم عوسج وشمشیردار 
را یا رضمی ترسم‌آور چسبید» به دیوار دید و با چشم دیگر شمشیر سرکج 
آیدار را بددست طاهر دید با اشاره‌ی طاهر پس از اندکی تردید قفل در 
سیاءچال را گشود. ۱ 

طاهر فوراً ققل و کلید را از دست [رگرفت؛ او را هم با تشان دادن نوک 
شمشیرش کنار هوسح و شمشیردار واداشت. بی‌اعتدا یه آنکه شمشیردا 
دیگر» خود با زنداتبان بازنگشته و گریخته بودء چفت و کلون در سیاء‌چال 
را باز کرد و با لحنی شاهاته گفت: ۱ 

سيروت بيا هماره. 

هماره که تا آن دم په پشت در ایستاده» صداهای مبهمی شتیده و دل در 
سینه‌اش نمانده بود هعچرلن شیری که از قفس بیرون جهد از در سیامچال 
بیررن جست و با صدایی تجاط آلود گفت: 

سلا بر تو طاهر امیر آمروز سیستان: شاهتشاه فردای ... 

یک اشاره‌ی تحکم‌آمیز طاهر كلامش ۴ قطع کرد. با تگاهی 
حيرت آلود به طاهرء سپس به عرسج و شمشیردار و زندانبان نگریست و 
چرآت تکرد چیزی گرید. طاهر بازویش را گرفت و بی‌آنکه به رویش 
بنگرد آو را پشت سر خود قرستاد. بعد بار دیگر ترک شمشیرش را بالا 
آورد و جلو سیدهی عوسج و دو عرد دیگر تگاه داشت و به خشکی گفت: 

یش ترا یله 

یک نهیپ دیگر هر سه را واداشت که قکر مقارمت و امتتاع به 
دماغشان راء ندهند. سر به زیر انداختند و آهسته به طرفی که طاهر با نوک 
شمشیرش نشان می‌داد عقب رفتتد و یک لحظه بعد صداي بسته شدد 
دری را پشست سرشان شنیدند. 

طاهر هر سه را به درون سیاءجال رانده و در را بسته و قفل کرده بود. 

در مرقعي‌که آین سه از ترس و فیظ به هم می‌پیچیدند و یکدیگر را با 
عیرت مي‌نگریستند طاهر باززی عماره را گرفت و گفت: 
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- هیچ حرف نزن و تلك برویم. 

به‌سرعت از دهلیز بیرون رقتند و چون وارد دالان‌های قلعه شدند 
طاهر گفقت؛ 

حالا خیلی عادی پرویم. 


از ميان ساکنان قاعه و تگهبانان و شمشیردارآن که درهر نقطه با حيرت 
چشم به آنان می دوختند. و به‌سحضی شتاختن طاهر بن خلف با حيرت 
بیشتری تعظیم می‌کردند گذشنند.. نگهباتان دروازه‌ی قلعه نیز پس از همین 
تگاه حیرت‌آلرد راه دادند و چند تحظه بعد طاهر و عماره بر پشت در 
امپ سید 

عماره مکرر کوشید: بود صحیتی با طاهر آخاز کند و توضیحی 
بخواهد آما هر دقمه که دعان گشوده برد طاهر با اشاره‌یی خاموششی 
ساشته و به وی گفته بود 

-ساکت! بعدها برای صحبت وقت خواهیم داشت. 

با وجود این چون صد قدم از قلعه دور شدنده عماره به طاهر گفت: 

-نمی‌دانم چه به سر این طقلک آمده است؟ دلم برایش شور می‌زند. 


از که کاس می کتی؟ طفلک کیست؟ 
ییاه و می‌گويم. 
سیه 


- آریء صبیحه دختر ایراهیم فیروز. پس از مرگ پدرش حتماً وضع 
بدی دارد. نمی‌دانم در آن خانه یه او چه می‌گذرد. می‌دانید که خواهرم 
رابعه په این دختر پی‌آندازه علاقمند است. 

طاهر دهانه‌ی اسبش را کشید و به عماره که وی نیز اسبتی را از رفتن 
باز داشته بود گفت: 

رابعه برای تو نیز سخت نگران است؛ پس بهتر آن است که تر 
هم‌اکتون به خانه‌ی ابراهیم رری. مواظب باش که باز به چنگ مأسورین 
پدرم نیفتی؛ گرچه او ثعلاً در مسجد است و مجال آن تدارد که فرماتی 


حرسج ین هلال / ۵۶۵ 


دهد. به هرصورت نزد صییحه برو و یه او ینو دعتر عضدالدوله در 
خائه‌ی امام است. 

خانهی امام؟ 

آری امام محمد یمین‌اللین» امام جمعه‌ی صبیستان که هم‌اکتون با 
ابوصالح و دیگران در مسجد جامع است و دیشب تیز با ما بود. رایعه به 
خانه‌ی او رفت و گمان می‌کنم قبل از رفتن می‌گقمت که با دشتران امام در 
خانه‌ی ایراهیم اشنا شده است. 


هماره کلام او را قطع کرد و گفت: 
تا آخرش فهمیدم؛ باید بروم صبیسه را به خانه‌ی امام بیرم. 


لاب صبیحعه خود خانه‌ی دوستش را می‌شتاسد. 
- آفرین عماره! تو مرد باهرشی هستی» بعد خود در مسجد جامم به 
ما خراهی پیوست. 
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عمار» این مأمرریت را به سهولت اتجام داد و صبیسه را بی آتکه مشگلی 
پیش آید به خانه‌ی امام یمین‌الدین رساند. رایعه نیز آنجا بود. صبیحه که 
شب پیش ا صح نخفته و آن‌ف ر گریسته بود که چشماتش به‌زحمت باز 
می‌شد سیاه پوشیده: پریده‌رنگ, ارزان و درحالیکه از ته دل می‌نالید و 
به‌جای اشک خونابه از دیده می‌ریخت خود را درآفرش رایعه انداخت. 

اشک این دو زن زیباکه هریک به‌تحوی از سوادث آسیب دیده بودند 
درهم آمیخت و عماره که شوخی و مزاح را از یاد برده یود چشم اشکیار 
په این صحته‌ی غم‌انگیز دوخعت. 
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طاهر خسته و خشمگین وارد مسجد شد در راه هزار فکر کرده و هزار 
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نقشه کشیده و هیچ‌یک را تپسندیده بود. نمی‌دانست چگوته با پدرش 
مواهد شود؟ در حضور ابرصالح و همه‌ی بزرگان که در مسجد اجتماع 
کرده بودند چه گوید؟ آتش غیظ و غضبش را از رفتار این پدر خوتخوا رکه 
باز هم برای تایود کردن او دام گسترده په چه وسیله فرو نشاند؟ 

هتگامی‌که از در مسجد پا به درون می‌تهاد با خود گفت: هم‌اکنون 
به‌محض آنکه وارد شیستان شوم و صحبت را په هر جا رسیده باشد قطع 
خواهم کرد ر فریادکنان خواهم گفت: العنت بر تر ای مرد خونخوار 
ناتجیب!» سپس به صدای بلند همه چیز را برای حاضران باز خواهم گفت 
و وادارشان خرآهم کرد که در همان مجلس پدرم را خلم کنند» مررد 
محاکمه‌اش فرار دهنده فتوای اعدامش را صادر کنند و در میدان جلو 
مسچد سیاستش کنند. اگر کسی برای ریختن خونش حاضر نباشد: 
به‌دست خود سر کثیقش را از تنش جدا خراهم کرد. بگذار آیندگان 
بگویند که حکم شرع درباره‌ی یک پدر پسرکش به‌دست پسرش اجرا 
شل. 

این فگر در مفزش په مرحله‌ی ادصمیم تزدیک شد. جلو شیستان 
رسید. بی‌آنکه موزه از پا به در کند همان‌یا ایستاد؛ به صدای پلتد و با 

همه‌ی حاضران سر سوی او گرداندند و خلف وحشت‌زده و هراسان 
از جا جست. باور نمی‌کرد که طاهر را آنجا ببیند. اتظار مي‌برد که عوسح 
باز گرده و با اشاره‌بی به وی بنهماند که کار طاهر ساخته مده است, 

خود را پاعت پربده‌رنگ و لرزان به‌پای خاست. 

در چشمان طاهر شعله‌ی آتش خشم و اتقام را آاشکار دید. 

همهمه‌یی که دنبال یک صحبت طولاتی بین حاضران حکمقرما بود 
فرو تشست, سکوت کامل همه‌ی شبستان را قرا گرفت. چشم‌ها همه به 
طاهر دوخته شده بود. وضع غیرعادی طاهر طوری تبود که قوه 
کم‌هوش‌ترین افرلد را هم جلب نکند. کساتی که طاهر را بیشتر و بهش 
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می‌شتاختتد در دل گفتند که هیچ‌گاه او را یه آن صورت و به آن حال 
ندیده‌اند. طرز ایستادن و طرز نگریستن پسر خلف چنان جالب و 
حیرت‌انگیز برد که تقریباً میچکس به پدرش تگاه تمی‌کرد. خلف برای 
آتکه از پا نیفند به ستونی تکیه زده بود. می دید که طاهر ایستاده است و 
نزدیک تمی‌شود. اما چدان رعب و هراسی از وی در دلش افتاده بود که 
گفتی جلو یک پلنگ درحالی‌که مهیّای حمله کردن است قرار گرفته است. 
طاهر فقط و فقط به ار نگاه می‌کرد ر هر دم چشمانش در شت‌تر» خیره‌تر ر 
تهدید آمیزتر می‌شد. 

پیدا بود که عنقریب طوفان درخواعد گرقت. خلف مثل این بود که 
حرکت شتاب آلو د کلمات نفرین ر دشتام را از اعماق قلب طاهر و نزدیک 
شدن این کلمات را به لبانش به چشم می‌دید. 

در دل درحالی‌که نمی تواست نلرزد گفت: ار دهان باز کند و کلامی 
گرید. هیچ چیز نخواهد توانست حوادات شرمی را که بدوقرع خواهد 
پیوست جلو گیرد. 

یک نهیب درونی به خود ژد ضعف قلیش ۱ بشدت سورد ملامت 
قرار داد. با یک توع فیظ عجیب از آنتکونه که غولان اساطیر گاه نسبت به 
خود احساس می‌کرده‌اند ترس و نشویش را از دل راند. هتگامی‌که یقین 
داشت که همان دم طاهر دهان خواهد کشود و سیل دشتام رأ به‌طرف أ 
روانه خواهد کرد با نهایتٍ مهارت پیشی‌دستی کرب با یک نظاره‌ی سریع 
به اطراف دانست که هیچ‌کس ستوجه پریشالن حالیش تشد است. عتوداند 
تصمیم گرفت که محکم و قوی باشد و با صدایی ته کفتی از گلوی فهرمان 
فاتحی بیرون می‌آبد گفت: 

-خوب به سوقع آمذی فرزند! هم‌آکنون من می‌توانم نتیجه‌ی 
صبتمان را با کمال مسرت به تو اعلام کنم و بگویم که این صحبته 
هر چند در غیاب تر جریان یافت: به تتیجهیی بسیار خوب منتهی شد که 
متضمن صلاح تو و من و سرزمین آباء و اجدادی ماست. 
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در سکوتی که بر همه‌ی شبستان مستولی شده بود صدای درشت و 
قاطم و اطمینان‌بخش خلق با طتطته‌ی بسیار فضا را پر کرد و با تأثیر 
بی‌پایان در گوش و دل حاضران نشست. 

همه‌ی نگاه‌ها متوجه خلف شد ر يعد به‌سرعت به‌طرف طاهر گشت. 
همه می‌خواستند بیینند کلام خلف در فرزتد شجاع او که وضعش آذقدر 
غير عادی بود چه اثر بخشیده است. 

طاهر که هیچ انتظار نمی‌برد که پدرش بدین‌گوته پیش‌دستی کنده 
کلامی را که برزبان آورده بود فرآموش کرد از غیظ دندان بوهم فشرد و با 
صدایی خشک گفت: 

سر چه صحیتی ؟ چه کیجه‌ای؟ 

خلف مثل اينکه از پیش می‌دالسته است که جواب پسرش چه خواهد 
بودء دهان به خنده گشود و با لحنی مسرت آلود گفت: 

س بیا فرزندا ییا بنشین تا نیجه‌ی مسرت‌بخش صحیتمان را به اطلاعت 
رسانم. حضرت ابوصالح و حضرت امام و همه‌ی بزرگواراتی که حضور 
دارند توضیحات مرا به دقت استماع فرمودند و راه حلی به‌نظر ما همه 
رسید که تصور نمی‌ررد بهتر از آن تلببیری بتوان بافت. 

طاهر با همان صدا ر همان لحن کقت: 

چه تدبیر ی ؟ 

-تدییری که به حقیده‌ی ما همه باید از هم‌امررز به موقع اجرا گذاشته 
شود تا موجب تجات سرزمین ما و آیروی دودمانمان شود. 

اهر یک قدم پیش نهاد و با خشونت پیشتری گفت: 

--فعلا وقت آت ندارم که از صحبتها و تدبیر ها چیزی بشترم. من آمده‌ام 
تا مطالب دیگری بگویم» به حیله‌ها: تزویرها.خيانت‌ها و بی‌ناموسی‌ها 
خاتمه دهم: کار را یکسره کتم؟ تگلیف را روشن کنم 

اگر بسیاری از حاضرانْ معنی کلمات را درک نکردنده خلف همه را 
به‌خوبی سى فهمید؟ در لقاف کلمات طاهر همه‌ي حکایاتی را که او 
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می‌خواست بگوبد و همه‌ی غیظ و غضبی را که می‌خواست ابراز دارد 
آشکار مسی‌دید: می‌شنیده استنباط می‌کرد و دلش از شرس و وحشت 
می‌لرزید؟ اما درعی حال چونکاملً بر خود مسلط پود می‌توانست از 
آنچه درک می‌کرد و از و حشت و هراسی که روحش را به‌تدریج ثرا ۱ 
می‌گرفت اثری بر چهره‌اش» در صذایش و در حتش ظاهر سازد 

خرب می‌دانست که نجات یافش از خطری بزرگ که مسلماً در 
معرض آن قرار گرفته یود جز با جلرگیری از آنچه طاهر می خواست 
بگوید امکان ندارد. هدرز طاهر آخرین کلمه را بر لب داشت که او یا لحتی 
اطمینان‌بخش گفت: 

-تکلیف روشن است؟ بهتر یگویم فرزتد تکلیف ررشن شدا هر چه 
را که این بزرگواران گفتند من تأیید کردم. تصمیمی که گرفته شد چیزی 
نبود که من به ایشان تحمیل کرده باشم. تو نیز مسأماً چون بداتی موضوع 
چیست ر چه تدیری اتضاذ شده است راضی و خوشحال خواهی شد و 
وظیقه‌یی را که در این تدبیر به عهده‌ی توست با همان همت ر شهامت که 
کلت را با آن سر شتهانل اتجام خواهی داد. 

طاهر با صدایی که به فربادی تهدیدآمیز شییه‌تر بود گفت: 

بعد بعد فعلاً من آمده‌ام به صدای بلند به حاضرین اعلام کتم که از 
کجا آمده و چه دیده و چه تصمیم گرفته‌ام. 

تلف تاگهان با تهایت سرعت خرد را به طاهر رساند وگفت: 

صب ر کن فرزند» صبر کن» گوش کن چه می‌گويم. 

دست بر شانه‌ی طاهر که بی‌اعتتا و خشک ایستاده و تیم قدم هم عقي 
تتهاده بودگذاشت و آهسته به‌طوری‌که کمتر ممکن پود دیگری هم بشتود 
یه وی گفت: 

-گوش کن فرزندا همه چیز صلاح نیس در همه‌جا گفته شود. ارلا که 
هیچ‌کس در ابن جهان نمی تواند بگوید که آنچه دیده و آنچه شنیده است 
غین حقیقت برده و اشتباهی در آن وجود نداشته است, انیا به فرض آنکه 


۰ و أیسد‎ bl 


جو پا تر پاش و من ضایسته‌ی ملامت و حتی درخور اعدام باشم روا 
سس که تو در این محضر پرده از سر همه‌ی اسرار برداری و سرا در انظار 
-څواو و ذلیل سازچ. 

طاهر غرشی در گلو کرد تگاه خیره‌اش را با تهدیدی مرگبار در 
چد مان خلف دوخت و گفت: 

تم باز هم برای کشتن من نقشه کشینه و دام کسترده بودی!؟ 

خلف صدایش را آهسته‌تر کرد و گفت: 

نمی قواتی قسم یاد کتری فرزند که ایتکه می‌تربی عین یقت است. 

سی‌توأئم؛ حتماً می‌ترانم. 

په خدای لاشربی که لمی‌دانی! مطلب آن‌لرر که نو تصرر کرده‌ای 
نیسته همه چیز را به ساب من مگذارا چه‌بسا که کماشتگان به حیال 
خدمت کرد به مخدومشان کارهايی می‌کنند شه روح وي از آن هیر 
تلاشتة امست. 

من تازه تو را نشتاخجه‌ام ...! من بزرکترین چنايات تو را به چشم 
دیدهام. 

سزسیار خرب فرزند! آما فعر کن که افشاء این تصورات پراق امروژ و 
فردا چه نتایج سره خواهد داشت. فردا که پر مسند حکمرانی این دیار 
تیه زدی رسیدگر, و تحقیق کن! اگر دیدی که پدر پیرت واقساً قدا کار 
ما و ییا سوئی تسیت په تو داشته است بی‌پرواً و بی‌درنگ سپاستش 
ن و به‌دست خود خوتش را بریزه وگرنه اجازه بده که وی به کنچ عرئت 
زد و کناهان گذشته‌اش را با تاله‌ي جگر و اشک چشم جبران کند. 

طمر ساکت مالد و نگاه یراش را با دفت بیشتری در پشمان 
بارش دوخت و خلف پس از لحظه‌یی سکوت گفت: 

-دانستی فرزند؟ تو هوشیارترین مردی هستی که مادر روزگار بتواند 
به‌وجرد آررد. من تصذیق می‌کنم که هميشه روش صوبی نداشته‌ام و 

رکب شبطف اشتباهات: تقصیرها و ختاهانی شده‌ام. بين مود و تو ‏ 


عومج بن هلال / ۵۷۱ 


سحاضرم؛ امروز یا هر روز دیگر کیفر اين گناهان و تقصیرات احتمالی را 
یچشم. اما امرون در این لحظه» در این محفل» آبروی مرا مریز. فد کن که 
گر امروز حر مرا بد و چنایتکار و آن‌طور که تو می‌خواهی بشو 
پشتاستد» فردا که تو امیر سیسقان و پس از آن شاهنشاه ایران څراهی, شك؛ 
همه کس خراهد گفت که چدان شخصی پدر تو بوده است. هر چه باشد 
طاهر بن خلقی و جوانمردی و عاقبت‌اندیشی و روشن‌رواتیت بابد ابجازه 
دهد که تام حلف بن احمد را ضايع و متفور سازک. 

طاهر تیم‌نگاهی په ساضران افکند؛ همه رآ دید که چشم و گوش به این 
طرف دوخته‌اند و با تهایت بی‌صیری متتظرند تا تجوای پدر و پسر به بایان 
رسد 

لحظه‌یی ساکت مانده سپس زیر لب گفت: 

تو طزّار بزرکی هستی پدرا 

- و تو مردی ستی فرزند که در همهعال شرط عقل و منطق را قرو 
تمی‌گذاری. 

-اکنون چه می‌گویی؟ 

-می‌گویم موزه از پا به‌در کن قدم در محفل ما یه بنشین و وش غرا 
دار تا من حکایت کم که چه تصمیم در این مسفل گرفته شده است. 

طاهر باز هم چند ثانیه ساکت مانده چشم به زیر انداشت: فخ رک د. 
سپس بی آنکه سر بردارد آهسته گفت؛ 


سبسیار خوب. 

خلف که برق مسرت در چشمانش درخشیدن گرفته برد گفت: 

د چین از پیشانی یاز کن تبسم بر لب آور؛ بيا با هم برويم. من به تو 
قول می دهم که هم‌امروز عماره را پیدا کتم و دستش را در دست قو گذارم. 

طاهر با لحنی تحقیرآمیز گفت: 

بت تست عماره در دست من بود. 

حلف با اضطرابی که بەز حمت نیمی از آن را پنهان ساخت گفت: 
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-راستی؟ عماره را بیدا کردید؟ 

- آری؛ پیدا کردیم| از همان‌جا که تو خواسته بودی در آن بماند تا 
لمیر د. 

خلف با جله گفت: بس است قرزند! تر اشتباه می‌کنی! من حقایق را 
بعدها به تو خواهم گفت. بیا برویم» پیش از این نمی‌شود این عماعت را 
منتظر و مضطرب گذاشت. 

حوب برو من هم خواهم آمد. 

خلف به‌سرعت رو از او گرداندء فوراً چهره‌اش را ختدان و مسرت‌آمیز 
ساخت, به‌سرصت به شیستان بازگشت و درحالی‌که جای خود را باز 
می‌گرقت گفت: 

س رما له طاهر و موسج توانسته‌اند عماره را بیایند؛ به علاوه فرزندم 
خبرهایی شتیده بود که به من بازگفت و من به او اطمینان دادم که در 
همهحال پیروزی با ما خواهد بود. 

در این موقع طاهر که هتوز مردد بود با تانی موزه از پا به‌در کرد و با 
قدم‌های سنگین وارد شبستان شد. همه‌ی حاضران هترز بریا یودند و 
ایدجا و آنجا با نهایتٍ احترام برای او جا باز می‌کردند. طاهر سرانجام بین 
ابوصائح و امام یمین‌الدین نشست. 

به‌مسض نشستن او تلف گفت: 

همان‌طور که اشاره کردم فرزند» در غیاب تو سا درباره‌ی همه‌ی 
مطالب و مشکلات صحبت کردیم و اکنون از حضرت ابوصالح خواهش 
می‌کنم خلاصه‌ی مذاکرات و نتیجه‌ی آن ر تصمیمی را که گرفتیم برای تو 
بازگریتد. 

طاهر که هتوز آثار ختشم و ملال از چهره‌اش زدوده نشده بود چشم به 
ابوصالح دوخت و وی گفت: ما مطلب را با هایتِ صراحت عنوان کردیم و 
جفاً خواستار شدیم که پدرت خلف بن احمد مصالح ملک و ملت را بر 
هراهای شخصی و خواهش‌های نفساتی ترجیح دهد به طیب خاطره ‏ 


عوسج بن حلال / ۵۷۳ 


آشکارا و علی رئوس‌الاشهاد از امارت سیستان کناره جوید و تو را به 
جاتشینی شود به عموم معرفی کند. 

هنوز آخرین کلمه در دهان اپوصالح بود که خلف گفت: 

من هم فرزند با این پيشنهاد مخالف نبودم و هم‌اکتون نیز حاضرم 
اگر حشبار مسترم تصدیق بغره‌ایند این وظیفه را انجام دهم. 

طاهر با حيرت به او و به ابرصالح تگریست و ابوصالح گفت: 

به هر صورت این تصمیم ما برد که اعلام داشتیم و حاضو بودیم 
روی آن ایستادگی کنیم و به چیزی جز به آن تن در ندهیم ولی عقل حکم 
می‌کرد که توضیحات پدرت را هم بشتویم. 

طاهر گفت: چه توضیحاتی ؟ 

چیزهایی که ار گفت و ما شتیدیم و به نظر می‌رسید که حق با او 
باشد..! 

سپس رو به خلف آورد و گفت؛ 

بهتر آن است که تر خرد پار دیگر مطلب را همان طور که با ما گفتی 
برای طاهر بن خلف شرح دهی, 

خلف گقت: 

-گوش کن فرزند! امروز سرزمین,ما از یک طرف در معرض چند 
عطر است و از طرف دیگر بعضی کارهای ناتمام دارد, 

طاهر گفت: چه خطری؟ چه کار ناتمامی ؟ 

خعلف گفت: انصاف بده فرزندا اعروز امارت صیستان جز تو چه کسی را 
دارد که بتراند حفظش کند؟ مگر ممکن است تکالیف و زحماتی را که تر 
متحمل شدءی دیگری جز تو دنبال کند؟ مگر در سراسر این سرزمین 
کسی هست که اگر تو در سیستان بماني تتایجی را که تو از نتوحاتت در 
کرمان گرفته‌ای در آن دیار محفوظ دارد و آن را به تیجه‌ی نهایی رساند؟ 
تو جان‌قشانی‌های بزرگ کرده هقته‌ها و ماه‌ها دور از بار دبار در بیابان‌ها 
بیان خاک و خون به‌سر برده‌ای؛ در رکابت هزاران تن از قوی‌ترین و 
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جوأتمردترین دلاوران ما از زین بر زمین اقتاده و در خون خحرد غوطه 
خورده و چان داده‌اند تا تو توانسته‌ای بساط استاد هرمز را سرنگون 
سازی» کرمأن را با بسیاری از متفرهات و توابعش بگشایی و قاحیه‌ی 
بهتآور و معمور بردسیر را در محاصره انکنی» اکترن مصالح ابالت اقتضا 
کرده است که تو پسجای آنکه در میدان کارزار باشی و حلقه‌ی محاصره را 
پیرامون بردسیر تدگ‌تر کنی و کار آن سامان را به پایان رسائی» در سیستان 
باشی و محافظت نتوحات درخشانت را به کسانی سپرده‌ای که سحا 
شایستگی مطلوب را از صد یکی هم ندارند. آیا چنین لست فرزند؟ 
طاهر که هیچ‌گاه در عمرش در مقاپل منطق صحیح عناد ثررزیده بود 
تا 

چتین است. 

-مرحبا قرزند! آنچنانکه من شنیده‌ام و لاید تو بهتر می‌دانی ابرعلی 
استاد هرمز پس از آنکه در مقابل فتوحات بزرگ تو عرصه را پر خود تنگ 
و ناتوائيش را ترمیم‌ناپذیر دیده به شیراز شتافته است تا از صمصام الد وله 


کمک گیرد. چنین یست فرزند ٩‏ 
0 جتن است. 


آفرین فرزند! تو راستگوترین مرد روی زمینی! فرداست که ایوعلی 
با «ه‌ها هزار سپاهی تازه‌نفس و اسیاب و سلاح کافی وارد سرزمین کرمان 
شود بر سپاهیان تو که بردسیر را در محاصره دارند از پشت سر حمله 
کند» معاصره را از میان بردارد, بردسیر را تبجات دهد راه تغییر مرضع با 
هقب‌نشینی را پر مردان ما فرو بندد؛ آن جواتمردان از جان گذشته‌ی دور 
از وطن را تا آخرین فرد از دم تیغ و سدان بگذراند؛ با یک حمله‌ی سریع 
کرمان را از دست دست‌تش‌اندگان تو بازستاند و پس از تکمیل این 
تتوحات به سرعتِ برق و باد به دار ماکه امروز فاقد مردان جنگی است 
بتازد و کار ما را که این قدر غاقل مانده و به خود پرداخته‌ايم بسازد. چنین 


نیست فرزتد؟ 


ی سک 007۳0۳ ارگ وا و و سم کت یسوی و س ر ر دا کل راو رد ود سر و eg a‏ ۳91 لے 8 تیا 


طاهر سر برداشت و بهتیدی گفت: چنین است؛ شبهه نیست؛ اما 
مقصرد از این حدیث که من خود از آن بی‌خبر تیستم چیست؟ 

لف کاست: 

مشود ن است؛ گه اگر تو در سیرستآن بوانی این امز, ناکرا تقایل 
خواهد اقتاد و دوران سعادت ما پابان خواهد یافت. پس» از دو حال خارج 
نیست؛ یا باید از همه‌ی فترحات آیدده‌ات چشم بپوشی یا وضع حکومت 
در سیستان په همان نو که اکنون هست باق بماند» فتوحاتت را در کر مات 
دتبال کی و به پایان رسانی و اگر مقتفی دبدی موجه فارس گر دنب ؛ این 
مرردگان مععرک را که ا فر ز تشان بویه باقی مانده‌اند از مین بردارگ و چس 
از آتکه اقتدار ما در آن سرزمین‌ها بسط یاقت و عسلم و لل تاپذیر شه. .ه 
سیستان باژگردی ... 

طا رگفت: و در ن موقم ... 

خلف کلام او را قطم کرد و گفت: 

در آن موقع باز هم آمر در اختیار خود تو خواهد بود. 

مود چیست ؟ 

خلف زانوهایش را جابجا کرد و گفت: 

-بگذار خطرات بزرگ کتونی را هم تشریم کنم تا مقصود معلوم شود 
تو می‌داني فرزند که ما اکنون مدتی است از طرق شمال و شرق نیز در 
محر ض تهديديم. فرآموش تباید کرد که غملام‌زادگان البتکین روژ هروژ 
قوی تر می‌شوند و قلمرو نفوذشان را در شمال و شرق بسط می‌دهند و 
ملم است که امروز یا فردا تاگهان هزاران مرد خونخوار خانمانایرانداز از 
طریق قهبستان پر سر ما خراهند تاخت و زاد و بوم رستم دستاد را ژیر سم 
ستوران درخواهند توْردید. آیا صلاح است که ما خطری چنین بزرگ را 
حقیر شماریم: به کارهای داغلی‌بان سرگرم باشیم. بر سر جاه ۳ منام 
محدود خرنمان با یکدیگر بستيزيم, به‌جای آنکه در راه دقع دشسستان 
ارجی‌مان بکوشیم بر ضد یک ن از خودمان نهضت کیم و فرستهای 
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گرانبها را از دست بدهیم؟ آیا جز تر کیست که بتواند حکومت و سلطنت 
را در خاندان ما مخلد سازد؟ امروز یا فردا: زود یا دیر تو جالشین مس 
خواهی بود: و یگانه فرزند و وارث و امید آیتده‌ی منی؛ جز تو کسی را در 
این جهان تدارم؛ مسلماً خداوند عمر فوح و ابدیت خضر به من نبخشیده 
استر مردی هستم پیر که به پایان قوایم رسیده‌ام و در انتظار آنکه عتقریب 
به پایانز عمرم برسم؛ البته این نکته مسلّم است و من نزد این بزرگواران 
متعهد شده‌ام و سوگندنامه‌پی هم امضیاء و تسلیم خواهم کرد که برای 
0 تن مسند خود به تو در انتظار پایان یانتن 
عمر نتشینم! اما انصاف بده که این کار امروز روا و شایسته نیست. 

آنگاه چند دفعه پرخاست و نشست و التهابی تشان داد و با لحتی 

بسیار موثر گفت: 

ای‌کاش ای کاش که جوان می‌بودم؟ همه‌ی تیرو و قدرت و شهاعت 
و اشکرآرامی و کشورگشایی روزگار جواتیم را می‌داشتم ای کاش که 
گردش چرخ کچ‌مدار موجب آن تشده بود که در ماتم فرزندان دلسندم 
برادران بروعند تو بتشیئم؟ در این صورت يا حکومت را به تو می‌سپردم و 
خود با عمرو و دیگر یرادراتت به مید ان کارزار می‌شتاقتم و با صمرو را په 
جای خود می‌نشاندم و خود مثل یک سپاهی فداکار در رکاب تو رهسپار 
میدان جنگ می‌شدم و دشمن را کاملاً برمی‌انداختم. ما افسرس! هزار 
افسوس! تو خود بهتر از هرکس می‌داتی که من دیگر قدرت و استطاعت 
جنگاوری ندارم» جوانی وقتی‌که می‌رود هوش و نبوغ و همه چیز دیگر را 
با خود می‌برد. اندکی قبل در همین محفل مححرم با چشم اشکبا رگفتم که 
اي کاش کارهای تاتمام تمی‌داشتیم و از طرف شراسان در معرض تهدید 
نمی‌بودیم و من امروز؛ هم امروز بلکه الساعه دست تر را می‌گرفتم و 
اعللام می‌داشتم که توء طاهر ین خلف حکمران سیستان و کرمان و قارس 
و خراسبات و چتد صباح دیگر شاهنشاه ایران هستی, 
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این صحبت مدتی به طول انجامید. خلف هر دم با منطقی قری‌تر صخن 
می‌گفت با رساترین و بلیغ‌ترین عبارت طاهر و همه‌ی حاضران را معتقد 
می‌ساخت که تحویل حکومت به طاهر در چنان موقع صلاح نیست. 

طاهر رفته‌رفته تصمیمش را از یاد برد. هر چه گفت چواپ شید 
هر چه استدلال کرد با دلایل و براهین قوی‌تر و مسلم‌تر موجه شد و 
سراتجام او و لق و ابوصالح و چند تن دیگر گرد آمدند و همه با هم 
فرارنامه‌یی به این مضمون توشتدل 

«بعد از حمد ونای پروردگار عالمیان و درود بر محمد و آل و اصحاب 
گرام او سلا الله علیهم؛ حلف بن احمد حکمران سیستان در حضور فرزند 
خود طاهر بن خلف و یکصد و نود و سه تن کسانی که نام خود را ذیل این 
قرارنامه نوشته و موشح به نهر خود کرده‌اند متعهد شد که پس از ختم 
فتوحات فرزند برومندش طاهر ین خلف در سرزمین کرمان و اطمیتان 
یافتن از طرف حکمرانان دیالمه و همچنین پس از دفع خطر و آسیبی که از 
طرف قهستات و خراسان متصور است و در موقمی‌که سرژمین سیستان 
قرین امنیت و اعتماد باشد از حکومت سیستان کتاره‌جویی کتد و 
در هر نقطه که دلخواه خود ارست معتزل گردد و حکرمت مسیستان و 
همه‌ی ایالات و ممالک مفتوحه را به‌مهده‌ی فرزندش طاهر ین خلفب 
تقوبض کند. 

ذیل این قرارنامه را همه‌ی حاضران امضاه کردند و سوگندی موکد نیز 
پر آن اتزودند که همه در اجرای ان کوشا باشتد. 

در همان محفل اپرصالح و دیگر همرامانش به‌عهده گرفتتد که پس از 
ضحبت و مشورت با رابعه بتت عضدالدوله په ديار خود بازگردند و همه 
تا حذ اعلای امکان به طاهر بن خلف برای تکمیل فتوحاتش در کرمان 
کمک کد و طاهر نیز بزودی با تهایت سرعت به کرمان مراجعت کند» 
فیل از آنکه ایرعلی استاد هرمز با قوای کمکی از شیراز بازگردد به پردسیر 
رسد کار آنجا راب پایان رساند. از همه جهت مهیّای مقابله با قرای استاد 
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هرمز شود و پس از دقع او بکسره بر فارس بتازد» یا حکومت دیالمه را 
براندازد و صمصام‌الدرله را از میان بردارد و حکومت خوزستان و عراق 
عرب را برای بهاءالدوثه باقی گذارد و بازگردد ر یا با صمصام‌الدوله با 
مراققت خواهرش رابعه بنت عضدالدوله صلحی دایم و خلل‌تاپذیر 
برقرار سازد و مراجعت کند و بزودی به تحکیم اسنیت سیستان و دقع 
خعلری که از طرف قهستان و خراسان متصور است برداژد وپس از آن 
رسماً جانشین پلرش شود. 

پس از خم مذاکرات؛ نماز ظهر و عصر در مسحجد به جماعت ادا شد و 
حاضران متفرق شددند. 

طاهر و ابوصالح په اتفاق امام یمین‌الذین به خاله‌ی او رفتند. 

آنجا عماره محظر بود و به‌سحض دیدن طاهر برای او حکایت کرد که 
رایمه ر صییحه در اتظار تعبین تکلیعشان نشسته‌اناب 

در یکی از حجرات خانه‌ی امام بین رابعه و طاهر ملاقاتی شورانگیز و 
تأثرآلود روی تمود. طاهر جریان مذاکرات نهضت‌کنندگان را با خلف برای 
او یه تفصیل حکایت کرد. سپس گقت: 

من چند روز دیگر پس از جمع‌آوری یک قاعده مرد جنگی مازم 
کرمان خواهم شد و امیدوارم با این صفر دوران رتج و محنت ما پایان بايد 
ر روزگار سراتجام روی موافتت به ما بنماید. 

صبیحه که از آغاز صحت در همان حجره بود پس از لحظه‌یی بیرون 
رقت. رایعه ر طاهر ساعتی آنچه در دل داشتند با یکدیگر گفتند و بار 
دیگر رشته‌ی عشقشان را به عهدهای موکد و سوگندهای تخلف‌تاپذیر 
محکم ساختند, 

سپس رایعه به طاه رگفت: 

من نیز با تو خواهم آمد. 

طاهر گفت: 

این یگانه آرژوی من است که تو را همه‌جا همراه داشته باشم؛ اسا 
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این دفعه مساقرت من مقرون با شتاب و درهین‌حال پسیار پرآشوب و 
خطرناک خواهد بود و حضور تو فکرم را که باید در همه‌ی لحظات روز و 
شب متو جه جنگ و ستیز باشد ناراحت خواهد ساخت. از ابن گذشته تو 
یک وظیفه‌ی بزرگتر داری و آن این است که پس از مکاتبه با برادرت 
بهاءالدوله به خوزستان روی و با او ترتیبی دهی که ه.مچتااکه صابقاً 
تصمیم گرفته بودیم کارها بر وفق مراد گردد. 

رابعه به فکر قرو رقت و پس از چتد لحظه گفت: 

س در این صورت من همامشب یا فردا علی‌الطلیعه از میستان حرکت 
شواهم کرد تا هم از یادگارهای تلغی که در این شهر داشته‌ام دور شرم و 
هم بتوانم به موقم به خوزستان رسم و هر چه زودتر با برادرم وارد 
صحبت شوم و به تتیجه برسم؟؛ اما اینجا یک نگراتی بزرگ دارم 

- چه نگرانی ؟ 

منگرانی درباره‌ی صیبحه. این دختر نازئین آن‌قدر افسرده و دلسوخته 
است که اشکش نمی خشکد. پس از کشته شدن پدرش معلوم تیست چه 
سرنوشتی خواهد داشت و خود نیز فوق‌العاده تگران و تاراحت است که 
چه پاید بکند و تخلیقش چیست. 

طاهر گفت: 

سبهنظر من پاید صبیحه در خانه‌ی پدرش بماند. متتها با امام 
یمین‌آلدین یت خواهیم کرد که او را تحت حمایت گیرد و رسماً هم 
این موضوع را اعلام کند تا هیچ‌کس را جرآت جسارت نسبت به او نمائد. 
البته پس از آنکه به سیستان بازگشتم و روزگار به کام ما گشت یرای ار عم 
فکری خواهیم کرد تا محشت‌های گذشته را فراموش کند. 

رایمه لبخندی تثرآلود زد و گفت: 

بر من مسلم شده است که برادرم عماره» صییحه رآ دوست می‌دارد 
و صبیحه هم نسبت په او بې ميل و بی‌اهتنا تیست. چه خوب می‌پود اگر او 
را به عماره می دادیم و سرتوشت هر دو با سعادت توأم می‌شد؛ آسا دو 
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اشکال در این کار هست: یکی آنکه صبیسه عزادار مرگ پدر است و دیگر 
آنکه عماره یا من به خوزستان خواهد آمد و صبیحه ایتجا خواهد عاند, 

چند لحظه بعد صبیحه را طلبیدند و کوشیدند تا وی را هر چه بیشتر 
همکن است تسلیت دهند و به آینده امیدوارش سازند. 

امام یمین‌آلدین با تهایت بزرگواری و با مهر و لطفی پدراته حسمایت 
صییحه را به عهده گرفث. 

همان شب طاهر و هماره و کسان امام به تهیه‌ی اسباب سفر رابعه و 
عماره پر داختند. 

عماره تصمیم قاطع داشت که با خواهرش سیستان را ترک گویده اما 
دستخوش حزن و اندوه شده و سخت به فکر فرو رقته بود به‌طور‌که 
کمتر کلامی بر زیان می آورد و کمتر لبختدی بر لبش راه می‌یافت. 

قرار شد روز بحد رابعه و عماره عژیمت کنند و صییحه نیز به خانه‌ی 
خود بازگردد. 

شیانگاه طاهر و عماره به اتقاق رابعه یرای ملاقات عده‌یی از همراهان 
که روز بمد عازم حرکت بودند از خانه خارج شدتد. امام پمین‌الدین 
صبیحه را با حضور همسر و دخترانش به حجره‌ی خود طلبید با تصایح 
حکیماته و دلجویی‌های پدرانه دلگرمش ساخت. از اینجا صحیتشان 
به رایعه و طاهر کشانده شد و صییحه حکایت کرد که این دو چه عشق 
آتشین ر سمیمانه به یکدیگر دارند و با چه امید و اشتباق به آینده 
می‌نگرند. 

امام یمین‌الدین به فگر قرو رفت و صبح روز بعد ساعتی پیش از آتکه 
رابعه به اتقاق عماره حرکت کند امام او و طاهر را تزد خود طلبید و گفت: 

-فرزتدان عزیزم] من بی‌عقدعه می‌خواهم زشته‌ی مهر و علاقه‌ی شما 
را محکم سازم و ابیت و معتویتی به آن بخشم. 

رایعه و طاهر یا نگاهی حیر ت آلود به یکدیگر تگریستد و هر دو نگاه 
استنهام به او دوختتد. 
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امام گفت: 

- فرزندان عزیزم! هیچ چیز مثل عقد آسمانی و شرعی نمی‌تواند 
رشته‌ی مهر و محبت را مستحکم سازد. مرافقت کنید تا من در أبن له 
قبل از آنکه از هم جدا شویل و عرکدام دبال حوادث به سریی روید: 
دل‌هاتان را به حکم خدا و با کلام خدا به همدیگر پیوتا. دهم. 

لحن امام نان جدی و قاطم برد که رابعه و طاهر نتواتستند یک کلمه 
هم بر زبان آورند. یک لحظه به هم نگریستنده هر در سرخ شدند و 
سر به زیر انداختند. امأم فرمان داد که بنشینن و صیفه‌ی عقد شرعي بین 
آن در جاری کرد. 

رابعه و طاهر درحالیکه هر دو می‌لرزبدند و اشک از چشمان هر در 
مي‌چکید دست یکدیگر را گرختتد و فشردند. 

دراین لحظه صباره که شاهد این عاند پود تزد صبیحه دوید و تفس زات 
گفت: 

امام یمین‌الدین خواهرم رابعه را به عقد طاهر درآورد. بيا موافدت. 
کن تا یک عقد دیگر هم بیندد؛ هروسی این عقد نیز همان وقت خواعد 
بود که عروسی عقد اول انچام یاید. 

صیسه نگاه دی با چشمات اشک آلود به چهره‌ي اشطراب آلرد عماره 
دوخت و با صذابی تافذ و لحتی که در عین ظرافت ترس آور بود گفت: 

-عماره هیچ عقدی بی‌کایین تمی‌شوده کابین من مسر کلف پن امد 


است؛ مگر فراموش کرده‌ای* 
عماره سر به زیر انداخته» آهی از منتهای تأسف کشید و يا صدایی 
حزن آلود گفست: 
` ته» فراموش نکرده‌ام ...| پیرسته در همین فکرم» مخصوصاً الا که 
عازم سفر هستیم. 


سرافکند» و مغموم از حجره بیرون رفت. 
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مراسم وداع به عمل آمد. رابعه و عمار» به الفاق ابرسالح و گروهی از 
همراهان از شهر شارج شدند. عده‌یی یرای مشایعت آمده بودند که 
پیشاپیش آتان خاف بن احمد دیده می‌شد. 

چند روز بعد قسمت اعظم اهل شهر طاهر را که با یک عده مرد جنگی 
سوی کرمان عزیمت هی‌کرد بدرقه کردند. لف طاهر را گریهکتان 
درآغوش کشید و با لحتی سوزناک از څدا خواست که وی را کامیاب و 
پیروز سازد. 

اما پس از ساعتی که در بارگاهش تتها مانده عوسح را طلبید و با لحنی 
ترستاک گقت: 

بربی‌هرضه‌ی اصمق! تو را از زتدان بیرون آوردم و از کشتعت 
درگذشتم؛ می‌دانی برای چه؟ 

عرسج تعظیم کرد وگفت: 

تمی‌دانم امیو. 

برای آتکه امشب با چند مرد هوشیار و زیرک که تو خود انتخاب 
خواهی کرد به‌طرف کرعان حرکت کنی. 

برای چه‌کار امیر؟ 

برای آنکه یک بار دیگر قصه‌ی ابوبوسف تجذید شود. 


هوسج لرزید و ساکت ماند. 
خلف مشتی زیر چائه‌ی او زد تا سر بلند کرد. آننگاه ميان چشمانش 
تگریست و گفت؛ 


تو قصه‌ی ابویوسف را می‌داتی؟ 
آریء خوب می‌دانم امیر. من نیز از همراهان استاد فیروز بودم؛ در 


کرمان بردم 
_بمیار خوب! باید آن قصه در مورد یک شخص دیگر تجدید شود 
۔_اطاعت می‌کتم؛ چم 


_می‌دانی: درمورد طاهر بن خلف. 
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-آری امیر می‌دانم. 

- آفرین پسر[ برو و بی سروصدا و بی آنکه کسی بفهمد اسباب سقر را 
آماده کن و حمراهانت را نیز به میل و سلیقه‌ی خرد برگزین. بعد شب 
هتگام پیا تا در این حصوص صحبت کنیم و دستور کاقی بدهم. 

روز بعد عوسج با چند مرد که همه ماتند خود او کوتاه‌قد و زشت‌رد 
بردند از سیستان خارج شد و از بیراهه سوی کرمان شتافت. 


rETET‏ ی 


با 
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